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اعلانـات

چرا باید این کتاب را خواند؟
تازه ترین کتاب اتاق تهران 

کتاب صد سال دگر که به پیش بینی های بهترین اقتصاددان های جهان در مورد آینده 
می پردازد در سال ۲۰۱۳ توسط انتشارات ام. آی. تی. روانه بازار شد و ترجمه ژاپنی آن 
نیز در سال ۲۰۱۵ انتشار یافته است. کتاب دامنه گسترده ای از موضوعات مانند وضعیت 
کار، درآمد، بهداشت، بازارها، صنعت بیمه، شرایط سیاسی، فن آوری و تغییرات آب و 
هوایی را در بر می گیرد. نشریه فارین افرز از صد سال دگر به عنوان »کتابی مهیج« یاد 
کرده،  نشریه بلومبرگ بیزنس ویک مطالعه پیش بینی های کتاب در برخی موضوعات را 
با ارزش و حتی ضروری دانسته و سایمون کوپر نیز در فایننشال تایمز از کتاب به عنوان 

»راهنمای اقتصاددانان برای آینده«  یاد کرده است.

گرد آورنده: ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا 
نویسندگان: دارون عجم اوغلو، آنگس دیتن )برنده نوبل ۲۰۱۵(
الوین راث )برنده نوبل ۲۰۱۲(، رابرت شیلر )برنده نوبل ۲۰۱۳(

رابرت سولو )برنده نوبل ۱۹۸۷(، ادوارد گلیزر، جان  رومر
مارتین وایتزمن، آویناش دیکسیت، آندره ماس ـ کولی

انتشارات: اتاق تهران و دانشگاه ام آی تی
قیمت: 20هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66487441

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 19هزار تومان

شمارگان: 6000 نسخه
چاپ پنجم 1395

مرکز پخش: 66487441

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66487441

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
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مرکز پخش: 66487441
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ســرمقـالـه

نگرانی های اقتصادی مقدم برحواشی سیاسی 
وفاق ملی برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

این روزها فضای سیاســی و به تبع آن اقتصادی کشور آغشته 
به التهاب هایی شده که قطعا تنها زیان و خسارت برای جامعه 
اقتصادی کشــور می ســازند. طی سه ســال گذشته یکی از 
دستاوردهای مهم دولت، کاهش میزان تنش ها و ثبات بخشی 
به روندهای اقتصادی بوده است. بخش  خصوصی هم در سایه 
این ثبات و آرامش بیشــترین سعی خود را به کار بست تا اولا 
در مواقع حســاس حامی و منتقد آگاه دولت باشد و دوما در 
فرصت های طلایی مانند اجرای برجام، همراه اقتصاد کشــور 

شود.
اما امروز باید نگران بــود چراکه ملاحظات برخی گروه ها 
و جریان های سیاســی بی توجه به شــرایط اقتصادی کشور، 
جایگزین بینشی می شود که تاکید داشت ثبات بزرگ ترین اصل تخطی ناپذیر برای آینده اقتصاد 
ایران است. بر هیچ منتقد باانصافی پوشیده نیست که اقتصاد ایران بنا به تعاریف علمی از رکود خارج 
شده و به دوران رشد پایین رسیده است. در این دوره زمانی تشویق به سرمایه گذاری و ترغیب فعالان 
بخش  خصوصی به توسعه بیشتر کسب وکارها مهم ترین استراتژی پیش روی کشور و نه تنها دولت 
اســت. امروز موضوع بیکاری و ناهنجاری های اجتماعیِ پس از آن باید مهم ترین دغدغه دلسوزان 
کشور باشد. این هر دو گذاره نامیمون هم تنها زمانی از میان می رود که اقتصاد کشور با سرعت و 

شتاب در مسیر توسعه قرار گیرد. 
خواسته مشخص بخش  خصوصی کشــور از دولت و تمامی جریان های اثرگذار در کشور این 
است که منافع بلندمدت یعنی توسعه اقتصاد کشور را فدای منازعات سیاسی نکنند و اجازه ندهند 
که فرصت طلایی جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه کار سرمایه گذاران داخلی به بهانه ای مانند 

تنش های سیاسی از میان برود. 
کیان این سرزمین زمانی حفظ می شود که همگی ما خود را ملزم به پایبندی به اصولی مشخص 

کنیم. اصولی که تاکید می کند منافع ملی ارجح بر هر منفعت حزبی و گروهی است. 
باید قبول کرد موضوعاتی مانند فساد و رانت در اقتصاد ایران ناشی از مصائب ساختاری است که 
طی چندین دهه گذشته نه تنها از حجم آن کم نشده، که حتی در فضای اقتصاد کشور نهادینه هم 
شده است. توجه به این مشکلات به خوبی نشان می دهد که منشأ شکل گیری آنها تنها به عملکرد و 
ایده های یک دولت مربوط نیست و هرکدام از آنها ریشه در سال ها حرکت در مسیر خطا و اشتباه 
دارند.  معضل نظام بانکی یکی از همین مشــکلات اســت. بانک ها در حال حاضر نه تنها همراه و 
کمک حال تولید نیستند، که به مشکل بزرگی برای نظام اقتصادی کشور نیز تبدیل شده اند. تأمین 
اجتماعی حوزه دیگری است که دقت در عملکرد و رفتار آن مشخص می کند اقتصاد ایران تا چه 
اندازه در این بحران های ساختاری غرق است. بدنه سنگین و تنومند تأمین اجتماعی نه تنها منابع 
امروز، که حتی درآمدهای مالی آتی را هم مصرف کرده و همچنان نیز در این مسیر پیش می رود 

و فشارهای خود بر تولید و کسب وکار را به جهت تأمین هزینه های سربار خود، بیشتر می کند. 
شکل دیگری از این اتفاق در نظام مالیاتی رخ داده است. اندازه بیش از حد بزرگ دولت هر روز 
و هر ماه هزینه هایی روی دست اقتصاد ایران می گذارد و بنابراین ساختاری مانند نظام مالیاتی باید 
این هزینه ها را از طریق فشار بیشتر به بنگاه ها تامین کند. این اتفاق هم در شرایطی رخ می دهد که 

تولید در شرایط سختی است و فضای کسب وکار به تنفس و همراهی نیاز دارد. 
نمونه دیگر مشکلات ساختاری را می توان در نظام یارانه ای کشور یافت. درحالی که بنگاه ها به 
منابع و تسهیلات نیاز دارند، سیستم یارانه ای کشور منابع را در حوزه های کمتر مفید، هدر می دهد 

و این منابع از بنگاه ها دریغ می شود.
این لیســت را می توان با معضل دیگری همچون تداوم سیاســت ارز دونرخی به معنای ادامه 

توزیع رانت و فساد تکمیل کرد. بحران های چنین نهادینه شده ای تنها زمانی از میان می روند که 
وفاق عمومی در کشور حاکم شود. به این معنا که نخبگان، بخش خصوصی، دولت، مردم و حتی 
احزاب سیاسی و تشکل های مدنی در یک مسیر بی حاشیه ولی کارشناسی به اجماعی برای رفع 
این موانع برسند. التهاب امروزی که در جامعه ایران حاکم شده، به بحران های اقتصادی، تنها عمق 
بیشتری می دهد.  در پس منازعات سیاسی، بخش  خصوصی مانند عضو مظلوم یک خانواده، ساکت 
در گوشه ای می نشیند و ترسان و لرزان به این دعواها چشم می دوزد. موضوع فساد در اقتصاد ایران 
بسیار جدی است و نباید با برخوردهای رسانه ای و حتی ضربتی آن را تبدیل به مناقشه سیاسی کرد. 
در چنین شرایطی حتی با موضوعاتی مانند پذیرش FATA به عنوان سرفصلی بین المللی که حتی 
به تأیید مجلس و پس از آن شورای نگهبان هم رسیده، مخالفتی سیاسی و نه اقتصادی می شود. 

این نوع برخوردها تنها آب را بیش از گذشته گل آلود می کند.
نگرانی اینجاست که بحران های اقتصادی به آن اندازه که نیاز است از سوی هیچ جریانی جدی 
گرفته نمی شود. بررسی شاخص های اقتصادی تأکید دارد که روندهای مثبت در حال تغییر جهت 
هستند. در این فضا نه تنها دولت، که تمام کشور باید با وفاقی ملی به فکر نجات اقتصاد باشند و نه 
اینکه هر روز گروهی علیه گروه دیگر بیانیه صادر کند و هر لحظه فضای تنش آلود بیشتری را در 
کشور بیافریند. دقت به شاخص های اقتصادی از ضروریات حال حاضر کشور است. به طور نمونه 
در بهار سال ۱۳۹۵، سهم سپرده های كوتاه مدت از نقدینگی كل كشور افزایش و سهم سپرده های 
بلندمدت از نقدینگی نسبت به فصل مشابه سال گذشته كاهش یافته است كه این موضوع می تواند 
نشانه ای از شروع تورم باشد. در چنین شرایطی احتمال بازگشت به دوران رکود تورمی نیز وجود 
دارد. در این فضا آیا افشاگری در مورد فیش های حقوقی نجومی، املاک نجومی یا موضوع برگزاری 
یا عدم برگزاری کنســرت و... مهم  است یا اینکه وفاق ملی برای ایجاد مانعی در برابر بازگشت به 

گذشته نامطلوب؟ 
طی ماه های گذشته با وجود افزایش تولید و صادرات نفت خام، درآمدهای دولت از محل منابع 
حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در فصل نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
کاهش داشته اســت كه به نوبه خود بر هزینه های عمرانی دولت )تملك دارایی های سرمایه ای( 
اثرگذار اســت. رقم هزینه های عمرانی منظورشده در قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۵۷ هزار میلیارد 
تومان بوده كه طی سه ماهه سال جاری ۱.4 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های عمرانی شده است. 

معنای دقیق این عدد کاهش سرعت حرکت در مسیر توسعه کشور است.
از طرف دیگر در پایان فصل نخســت ســال ۱۳۹۵، بدهی بخش دولتی )دولت و شركت ها و 
موسسات دولتی( به سیستم نسبت به اسفند ۱۳۹4 حدود ۱6.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
كه تقریباً ۷ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بدهی بخش دولتی به بانك مركزی است كه اثر 
خود را بر پایه پولی نشان می دهد. در خرداد ۱۳۹۵ رشد پایه پولی در مقایسه با اسفند ۱۳۹4 برابر 
با ۳.4 درصد بوده كه ۳.۷ واحد درصد از این رشد مربوط به افزایش بدهی بخش دولتی به بانك 
مركزی است. امروز اگر قرار است به فکر توسعه کشور باشیم، باید فکری جدی برای رفع موانع تولید 
كنیم تا هم سرمایه گذار خارجی و هم سرمایه گذار داخلی با آرامش و اطمینان خاطر قدم به عرصه 

اقتصادی کشور بگذارند. 
فضای بهبود یافته کسب وکار موجب می شود تا سرمایه هایی که احیانا به دلیل کاهش نرخ سود 
سپرده از بانک ها خارج می شوند و به فضاهای ناشناخته و کمتر مفید می روند نیز راهی به تولید پیدا 

کنند و بخشی از نیاز مالی صنایع و بخش تولید کشور از این طریق تأمین شود.  
بخش  خصوصی ایران امروز چشم به تصمیم گیران دوخته و امیدوار است که این فریاد دادخواهی 
به زودی گوشی شنوا پیدا کند. آینده ایران زمانی ساخته می شود که کشور یک دل و یک صدا و در 
وفاقی اساســی و فراجناحی در گام اول، اقتصاد ایران را به ســطحی از توان و پویایی برساند و در 

گام های بعدی جامعه را سامان دهد. اقتصاد مقدم بر هر مناقشه و منازعه سیاسی است. 

مسعود خوانساری
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و 

رئیس اتاق تهران
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اعلانـات
اعلانـات

در این بخش، آمار و 
اطلاعات و اخبار یک ماه 

گذشته در اتاق تهران و 
دنیا گزارش می شود.

زنان در جستجوی آب
200میلیون ساعت در جست وجوی آب سوخت

هفته اول شهریورماه در دنیا به عنوان هفته جهانی آب شناخته می شود. یونیسف در این هفته 
نتایج یکی از مطالعات خود را منتشر کرد. بررسی های پایگاه خبری اتاق ایران از این گزارش نشان 
می دهد ۲۰۰میلیون ســاعت از زمان زنان که معادل ۲۲هزار و ۸۰۰ ســال اســت تاکنون در راه 
جست وجو برای آب از دست رفته است. سانجایا ویجسکارا دبیرکل بخش آب و بهداشت یونیسف 
گفته است: »گویی زنی از ابتدای عصر حجر سطل آبی را در دست گرفته و به جست وجوی آب رفته 
و تا سال ۲۰۱6 به خانه نیامده است. اگر به پیشرفت و توسعه جهان در این مدت فکر کنید متوجه 
فرصت های سوخته این زنان خواهید شد«. یکی از مطالعات سازمان ملل نشان می دهد در آفریقا 
۳میلیون و ۳6۰هزار کودک و ۱۳میلیون و ۵4۰هزار زن بالغ مسئول تهیه آب هستند. برای مثال 
در مالاوی زنان به طور متوسط هر روز ۵4دقیقه از زمان خود را صرف تهیه آب می کنند در حالی که 

مردان تنها 6دقیقه زمان صرف این کار می کنند. 

ژوزه گرازیانو داســیلوا دبیرکل فائو در شهریورماه با رهبران افریقایی دیدار کرد. او در دیدار خود در زمینه اقتصاد اقیانوس ها گفت وگو کرد. 
طبق گفته دبیرکل فائو اقیانوس ها می توانند منبعی برای مبارزه با فقر روستایی و همچنین تأمین امنیت غذایی باشند. اما برخی آمارها در زمینه 
ماهی گیری وضعیت را نگران کننده کرده است. بر اساس صحبت های دبیرکل فائو، ماهی گیری در جهان در پنج دهه گذشته به صورت مستمر 
افزایش یافته است. رشد ماهی گیری به قدری زیاد بوده که از رشد جمعیت نیز پیشی گرفته است. بین سال های ۱۹6۰ تا ۲۰۱۲ سرانه مصرف 
ماهی به طور متوســط دو برابر شده اســت. این رقم از حدود ۱۰ كیلوگرم به بیش از ۱۹ كیلوگرم برای هر نفر رسیده است. دبیرکل فائو تأکید 
کرده که این مسئله می تواند اثرات منفی به ویژه در زمینه محیط زیست و امنیت غذایی برجای بگذارد و به همین خاطر لازم است افراد برخی از 

رفتارهای افراطی را اصلاح کنند. 

قوانین کسب وکار تیره و تار شد
47 کشور دنیا قوانین کسب وکار را بدون اطلاع تغییر می دهند

شفافیت در اقدامات دولت یکی از مهم ترین مواردی است که ثبات و توسعه اقتصادی 
کشورها را تعیین می کند. بررســی های »آینده نگر« از گزارش های بانک جهانی نشان 
می دهد در میان ۱۸۵ کشور جهان، تنها ۱۳۸ کشور مردم خود را در جریان تغییر قوانین 
کسب وکار می گذارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، اکثر کشورهای پردرآمد برای تغییر 
قوانین کسب وکار با مردم مشورت می کنند و آنها را از نتایج به دست آمده آگاه می کنند اما 

در کشورهای خاورمیانه و آسیایی و این اتفاق به ندرت می افتد. 

روستاییان مهاجر
یک سوم از جوانان روستایی »مهاجرت« می کنند

جوانان مهاجر روستایی منابع بالقوه برای توسعه 
روســتایی و کشاورزی به شــمار می آیند. بر اساس 
بررسی های پایگاه خبری اتاق ایران از اینفوگرافیک 
فائو، اگر جوانان در منطقه روستایی خود باقی بمانند 
می توانند به کاهش فقر در آن منطقه کمک کنند. 
اما آشفتگی هایی در زمینه مهاجرت جوانان روستایی 
ایجاد شده که باعث هرج ومرج در اصلی ترین نیروی 
کار مناطق روســتایی شده اســت. این مسئله روی 

ثمردهی کشاورزی نیز اثرات منفی بسیار جدی برجای گذاشته است. بر اساس اینفوگرافیک فائو 
۲44 میلیون مهاجر بین المللی وجود دارد. حدود یک سوم جوانان روستایی بین ۱۵ تا ۳4 سال 
مهاجرت می کنند که فائو سعی دارد برنامه هایی را برای این جوانان در نظر بگیرد. 4۸ درصد از 
این جوانان مهاجر را نیز زنان و دختران جوان تشکیل می دهند. این جوانان مهاجرت را به عنوان 
راه حلی برای برون رفت از فقر انتخاب می کنند. افزایش تعداد جوانان مهاجر در یک دهه گذشته 
بی ســابقه بوده است. بر اساس اینفوگرافیک فائو، تعداد جوانان مهاجر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ 

حدود 4۱ درصد افزایش داشته است. 

 کشور سیراب تشنه
یک پنجم آب جهان در کشوری که تشنه است

برزیل جزو کشورهایی است که با بحران کم آبی 
دســت وپنجه نرم می کند. اما نکته جالب توجه این 
اســت که بر اساس گزارش های بانک جهانی، حدود 
یک پنجم از کل ذخایر آبی جهان در برزیل است. اما 
چرا پرآب ترین کشــور جهان، تشنه است؟ بر اساس 
بررسی های بانک جهانی، این کشور حدود 6۲درصد 
از انرژی برقی خــود را از طریق آب تأمین می کند. 
همچنین سیستم آبیاری این کشور حدود ۷۲درصد 

از منابــع آبی آن را مصرف می کند. برزیل دومین صادرکننده بزرگ مواد غذایی در جهان نیز 
هست. به همین خاطر وابستگی بسیار زیادی به منابع آبی خود دارد. مهم ترین نکته در گزارش 
بانک جهانی این است که برزیل نتوانسته توزیع آب را به درستی مدیریت کند. حدود 4۰درصد 
از مردم برزیل به آب مورد نیاز خود برای امور بهداشــتی دسترسی ندارند. نابرابری در زمینه 
دسترسی به منابع آبی تنها ریشه در مدیریت غلط منابع آبی در این کشور دارد. همه این موارد 

دست به دست هم داده تا برزیل به عنوان کشوری پرآب اما کم آب شناخته شود. 

رشد ماهی گیری از رشد جمعیت پیش افتاده است
سرانه مصرف ماهی طی 50 سال دوبرابر شد
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محمد بارکنیدو دبیرکل اوپک در روز سه شنبه 16شهریور برای 
بررسی وضعیت بازار نفت و چشم انداز عرضه و تقاضا به ایران 
آمد و با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار کرد.

بازارهای جهانی

شاخص ترس و ریسک پذیری در وضعیت سبز باقی ماند. پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی هر روز شاخصی را بررسی می کند که شاخص ترس 
و ریسک پذیری نام دارد. هرگاه این شاخص عددی نزدیک به صفر را نشان بدهد بازار سرمایه در وضعیت قرمز قرار می گیرد. این یعنی سرمایه گذاران از 
جاری کردن سرمایه خود در بازاراهای جهانی می ترسند و خطر نمی کنند. گاهی این شاخص در میانه قرار می گیرد و وضعیت خنثی را نشان می دهد. 
هرگاه این شاخص عددی نزدیک به ۱۰۰ را نشان بدهد بازار در وضعیت سبز قرار می گیرد و به این معناست که سرمایه گذاران بدون ترس  و نگرانی 
سرمایه های خود را روانه بازار می کنند. در حال حاضر بازار مدتی است که روزهای آرامی را سپری می کند و سرمایه گذاران بدون ترس، خطر می کنند و 
پول های خود را روانه بازار می کنند. بررسی های »آینده نگر« از این شاخص نشان می دهد بازار در شهریورماه نیز در وضعیت ریسک پذیری قرار داشته و 

عدد 64 را نشان داده است. به این ترتیب در این زمان نیز سرمایه گذاران به راحتی پول های خود را روانه بازار کرده اند. 

تکان پوتین به بازار طلای سیاه
نفت در مسیر صعود قرار گرفت

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اواسط شهریور گفت وگویی با بلومبرگ داشت 
که در آن تأکید کرد تولیدکنندگان باید در زمینه فریز نفتی صحبت کنند. البته او در لابه لای 
صحبت های خود ایران را از این داستان معاف دانست. کمی بعد از صحبت های پوتین، خبرها 
در مورد رایزنی های روسیه و عربستان سعودی در مورد فریز تولید نفت منتشر شد. حدود نه 
ماه از آغاز سال میلادی می گذرد و کشورهای تولیدکننده نفت پیش از این نیز در ابتدای سال 
میلادی بحث فریز نفتی را به میان آورده بودند. اکنون اما به نظر می رسد سعودی ها و روس ها 
در این زمینه به توافق برسند. زمزمه ها در مورد فریز نفتی باعث نوسان دوباره قیمت طلای سیاه 
شده است. کاهش بی سابقه قیمت نفت باعث شده کشورها به این نتیجه برسند که باید در مورد 
توقف سطح تولید نفت خود به توافق برسند. بررسی های قیمت نفت اوپک در بیش از یک دهه 

گذشته نشان می دهد این شاخص نفتی نزول کم سابقه ای را تجربه می کند. 

مصر بزرگ ترین واردکننده گندم در جهان اســت. بر اســاس آمار رســمی فائو این کشور 
بزرگ ترین مصرف کننده خوشه های طلا در دنیاست و به همین خاطر کوچک ترین تغییری در 
میزان تقاضای این کشور برای گندم می تواند بازار این محصول را دستخوش تغییر و تحول کند. 
بر اساس گزارش های بلومبرگ، مصری ها با چانه زنی در مورد قیمت گندم وارداتی و همچنین 
اعمال نفوذ در این بازار سالانه ۳۰میلیون دلار برای خود پس انداز می کنند. به این ترتیب مصر با 
۹۰میلیون نفر جمعیت، نبض بازار گندم جهان را در دست گرفته است. نگاهی به آمار یک ساله 
نشــان می دهد قیمت گندم از میانه سال میلادی جاری روندی نزولی را در پیش گرفته است. 
تنش هایی که در مصر به وجود آمد نیز بازار خوشه های طلایی را با نوسانات بسیاری مواجه کرد. 
مصر بزرگ ترین واردکننده گندم در جهان است؛ هر اختلال یا مشکلی که در روند تقاضای این 

کشور ایجاد شود می تواند زلزله ای در بازار گندم به راه بیندازد. 

هند یکی از متقاضیان اصلی طلا در بازارهای جهانی است. بررسی های »آینده نگر« 
از گزارش های گلدسیک نشــان می دهد فصل خرید طلا در این کشور به زودی آغاز 
می شود و این مسئله می تواند روی قیمت طلا نیز تأثیر بگذارد. البته در این مدت بازار 
امریکا با تنش زیادی همراه نبوده و به همین خاطر تغییر چندانی در قیمت های نقره و 
طلا ایجاد نشده است. اما اگر قیمت طلا به دلیل افزایش تقاضا از سوی هند، بالا برود در 
ایران نیز فلز زرد با افزایش ارزش روبه رو خواهد شد. البته در شهریورماه نیز طلا و نقره 
به عنوان دو فلز گران بهای مهم با افزایش قیمت های جزئی مواجه شده اند اما تکان های 
این بازار چندان شدید نبود. بررسی های »آینده نگر« نشان می دهد این افزایش قیمت 
جزئی قیمت فلز زرد از ضعف کوتاه مدت دلار ناشی شده است. کمترین قیمت طلا در 

سه ماه گذشته ۱۲4۳.۸۷دلار و بیشترین قیمت ۱۳6۷.۲۰دلار بوده است. 
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اعلانـات
شرق

روسیه بزرگ ترین صادرکننده گندم در جهانکرایه اتاق هتل ها در سنگاپور

جاده های امریکا آدم می کشد 
وقتی روبل صادرات گندم روسیه را مقرون به صرفه کرد

تغییر مالیات صادرات در روســیه در مورد گندم باعث فشــارهایی بر این بازار شده اســت. 
بررسی های »آینده نگر« از گزارش های بلومبرگ نشان می دهد روسیه بزرگ ترین صادرکننده 
گندم در جهان است. این کشور سال گذشته برنامه مالیاتی جدیدی را معرفی کرد تا از طریق آن 
مانع افزایش قیمت یونجه و علوفه برای دام کشاورزها بشود. کشاورزان و مزرعه داران روس ترجیح 
می دهند محصولات خود را به کشورهای دیگر بفرستند و در ازای آن دلار دریافت کنند. دلیل 
اصلی آن نیز کاهش ارزش روبل بود که باعث می شد معامله گندم با دلار مقرون به صرفه بشود. اما 
دولت روسیه نیز با برنامه های مالیاتی سعی دارد این جریان را کنترل کند. البته مالیاتی که روسیه 

تعریف کرده با واکنش های بسیاری از مردم همراه بوده است. 

هتل های گران، مسافران بی پول
هجوم توریست ها به سنگاپور و هتل دارهای ناخشنود

امسال توریســت ها بیش از هر سال به ســنگاپور هجوم آوردند. بررسی های »آینده نگر« از 
گزارش های بلومبرگ نشان می دهد امسال تعداد زیادی از توریست ها به سنگاپور سفر کردند اما 
این مسئله تأثیر چندانی روی درآمد هتل داران نگذاشت. این در حالی است که اتاق های این هتل ها 
یکی از مهم ترین منابع کسب درآمد در سنگاپور هستند. درآمدزایی از این طریق در شش  سال 
گذشته روندی کاملاً نزولی داشته است. بررسی ها نشان می دهد بیش از ۵۰درصد از توریست های 
سنگاپور، چینی هستند. اما نکته اصلی این است که این چینی ها از طبقه متوسط رو به  پایین 
هســتند و به همین خاطر در زمینه خرج کردن بسیار وسواس به خرج می دهند. به این ترتیب 

هجوم این توریست ها تغییر چندانی در وضعیت هتل داران سنگاپور ایجاد نمی کند.

عراق در بدهی های عمومی 
غرق شد

یکــی از اعضای پارلمان عراق که در حوزه اقتصاد و 
ســرمایه گذاری فعالیت دارد، ترس و نگرانی خود را در 
مورد اقتصاد این کشــور و همچنین حجم بدهی های 
آن اعلام کرده است. بر اســاس گزارش های المانیتور، 
عراق احتمالاً بــرای پرداخت بدهی هــای خود دچار 
مشکل خواهد شد. کاهش شدید و یکباره قیمت نفت 
آسیب های جدی به اقتصاد این کشور وارد کرده است. اما 
از نفت بدتر، داعش است. این گروه تروریستی به دلیل 
درگیری هایی که با دولت عراق داشــته از ژوئن ۲۰۱4 
تاکنون هزینه های بســیاری به دولــت عراق تحمیل 
کرده است. کارشناسان معتقدند اگر وضعیت به همین 
شکل پیش برود اقتصاد این کشور به روزهای پیش از 
ســال ۲۰۰۳ بازخواهد گشت. در آن زمان عراق حدود 
۱۲۵میلیارد دلار بدهی داشــت. این کشور وابستگی 
بسیار شدیدی به درآمدهای نفتی دارد. اکنون نیز بخش 
عمــده افزایش حجم بدهی های دولت عراق به کاهش 

قیمت نفت و درآمدهای نفتی بازمی گردد. 

ین اقتصاد سرزمین آفتاب 
تابان را به زمین زد

رشــد اقتصادی ژاپن تقریباً متوقف شده است. بر اساس 
گزارش های سی ان ان مانی، این کشور در زمینه اهداف خود 
برای رشــد اقتصاد موفق نشده است. طبق آمار رسمی رشد 
اقتصادی ژاپن در ســه ماهه دوم ســال میلادی جاری تنها 
۰.۲درصد بوده است. دولت ژاپن اخیراً حجم زیادی از پول را 
روانه اقتصاد خود کرده است تا آن را از رکود و خمودگی نجات 
بدهد و مقابل کاهش قیمت ها ایستادگی کند. اما آن طور که 
آمار و ارقام نشان می دهد تمامی تلاش های دولت این کشور 
تا کنون بی ثمر بوده است. کسب وکار ژاپنی ها از قدرت گرفتن 
ارز این کشور نیز آسیب های جدی دیده است. ارز ژاپن یعنی 
ین امسال حدود ۱۸درصد افزایش ارزش را در برابر دلار تجربه 
کرده اســت. این افزایش ارزش باعث شده ضررهای کلانی به 

صادرکنندگان ژاپنی وارد شود. 

عمو شی با گروه 20 قدرت 
خود را محک زد

چین در شهریور میزبان گروه ۲۰ بود. مقامات چینی 
در این نشست از مسئولان کشورها در رده های مختلف 
درخواست کردند برای احیای رشد اقتصاد جهان اقدام 
کنند. به گــزارش »آینده نگر« به نقل از وال اســتریت 
ژورنال، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین سخنانی 
در زمینه اصلاحات ســاختاری در اقتصاد کشــورها و 
همچنین ســرمایه گذاری های کلان ایراد کــرد. او در 
سخنان خود تأکید کرده بود که دنیای اقتصاد به اقداماتی 
فراتر از دستکاری و تغییر نرخ بهره های بانکی نیاز دارد. 
نشست گروه ۲۰ همچنین فرصتی برای شی جین پینگ 
فراهــم آورد تا قدرت خود را در جهان محک بزند. او در 
آغاز ســخنرانی خود از این گروه به عنوان یک تیم برای 

تغییرات عملی نام برده بود. 

نرخ اتاق ها در سنگاپور با وجود افزایش توریسم، روندی نزولی داشته است
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در روز 24 آگوست زمین در ایتالیا لرزید و جان 300 نفر را گرفت. بازسازی ساختمان هایی که 
تخریب شده اثرات اقتصادی منفی به دنبال داشته؛ بررسی ها نشان می دهد تا سه سال آینده به 
سرمایه گذاری در این زمینه نیاز خواهد بود. 

غرب

استانداردهای رانندگی

جاده های امریکا آدم می کشد 
مرگ بی سابقه امریکایی ها در جاده های ناامن

کاهــش قیمت بنزیــن و بهبود 
وضعیت اقتصاد در امریکا باعث شد 
جمعیت بیشتری به جاده ها  بزنند. 
بررســی های »آینده نگر« از گزارش 
اکونومیست نشــان می دهد امسال 
تعداد بیشــتری از مــردم امریکا به 
جاده ها آمدنــد و در عین حال تعداد 
بیشتری نیز جان خود را در جاده ها 
از دست دادند. در سال ۲۰۱۵ حدود 
۳۵هزار نفر در جاده های امریكا کشته 
شدند. این رقم نسبت به سال ۲۰۱4 
رشــد ناامیدکننده ۷درصدی داشته 
و از ســال ۱۹6۵ تاکنون بی ســابقه 
بوده است. بررســی ها نشان می دهد 
امریکا در میان کشــورهای ثروتمند 
جهان ناامن ترین جاده ها را دارد. تعداد 
کســانی که در تصادفات جاده ای در 
امریکا جان خود را از دست می دهند 

دو برابر بلژیک است. 

شرط خاورمیانه روی نیویورک
سرمایه های خاورمیانه روانه مسکن امریکایی می شود

ســرمایه گذاران خاورمیانه ای بیش از هر زمانی به مشــاوره املاک در امریکا روی آورده اند. 
بررســی های »آینده نگر« از گزارش های بلومبرگ نشــان می دهد این روزها نیویورک به مقصد 
اصلی سرمایه گذاران خاورمیانه ای تبدیل شده است. این اتفاق در ۱۸ماه گذشته شدت بیشتری 
به خود گرفته است. رشد اقتصادی امریکا و همچنین نرخ مناسب ارز باعث شده این کشور برای 
ســرمایه گذاران از جذابیت بالایی برخوردار باشــد. در میان 6.۵میلیارد دلار قرارداد مسکنی که 
اخیرا در نیویورک انجام شده بخش اصلی آن مربوط به قطری ها بوده است. بر اساس بررسی های 

بلومبرگ ۹۹۰میلیون دلار از سرمایه های مردم خاورمیانه راهی املاک لس آنجلس شده است. 

پاریس به پناهندگان سرپناه 
می دهد

بــه زودی دو کمپ بزرگ برای حــدود هزار پناهنده در 
پاریس ساخته خواهد شد. بر اساس گزارش های گاردین، در 
حال حاضر تعداد زیادی از زنان، مردان و کودکان به فرانســه 
پنــاه برده  اند؛ به همین خاطر در پاریس برای هزار نفر از این 
پناهندگان سرپناهی ساخته می شود. البته مردم دولت را تحت 
فشار گذاشته اند تا تغییراتی را در کمپ های فعلی پناهندگان 
در دل شهر ایجاد کند و آنها را به دیگر نقاط خارج شهر انتقال 
بدهد. مردم فرانســه ادعا می کنند که میزان جرم وجنایت ها 
در پاریــس از زمان حضور پناهندگان در این شــهر افزایش 
یافته است. به این ترتیب دولت فرانسه سعی دارد به شیوه های 
متفاوت این فشار را کم کند. برآوردها نشان می دهد که هزینه 
این کمپ ها حدود 6.۵میلیون یورو می شود. شهرداری پاریس 

۸۰درصد از این هزینه را تقبل کرده است. 

تاج شاهی از سر مرکل 
می افتد

آنگلا مرکل صداعظم آلمان برای چهارمین بار در انتخابات 
درون حزبی خود شــرکت کرد اما شکست خورد. به همین 
خاطر بود که گاردین نوشت: »تاج شاهی مرکل در انتخابات 
بر باد رفت«. آنجلا مرکل مدت هاست که محبوبیت خود را از 
دســت داده است. او از زمانی که سیاست »درهای باز« را برای 
مهاجران در پیش گرفت با مخالفان جدی و سرسختی مواجه 
شد. در اوایل شــهریورماه نیز انتخاباتی در آلمان برگزار شد 
که نوعی تحقیر برای صدراعظم این کشور به شمار می آمد. 
مردم آلمان معتقدند مرکل موفق نشده بحران مهاجرت را در 
این کشــور به خوبی كنترل کند. البته مرکل نیز این مسئله 
را پذیرفته و اعلام کرده که بســیاری از مردم در حال حاضر 
به این نتیجه رسیده اند که برنامه های او نمی تواند بسیاری از 

مشکلات را حل کند. 

خشونت علیه زنان در 
انگلستان رکورد شکست

اســتفاده از شــبکه های اجتماعی به ابزاری برای تهدید 
زنان در انگلستان تبدیل شده است. بررسی های »آینده نگر« 
از گزارش های گاردین نشــان می دهد تعداد موارد خشونت 
علیه زنان و دختران در انگلستان و ولز رو به  گسترش است. 
بررسی ها نشان می دهد اکثر این جرایم به راحتی و از طریق 
شبکه های اجتماعی و به صورت آنلاین صورت می گیرد. در 
فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱6 میزان جرم و جنایت ها علیه 
زنان بیش از ۱۰درصد افزایش یافته اســت. تهدید به وسیله 
ارسال عکس های شخصی یکی از مهم ترین مواردی است که 
این زنان بابت آن شکایت کرده اند. کارشناسان از این موارد با 
عنوان انتقام جنسی یاد کرده اند. البته در این داستان کودکان 
نیز بدون آسیب نمانده اند. سوءاستفاده از کودکان نیز در این 

مناطق به میزان کم سابقه ای افزایش یافته است. 

تعداد مرگ در تصادفات جاده ای؛ 
کشورهای ثروتمند

شرط بزرگ خاورمیانه روی نیویورک

پنجشهراولامریکاییکهخاورمیانهایهادرآنهاسرمایهگذاریمیکنند
حجمدلاریکهدر18ماهگذشتهدرمسکنسرمایهگذاریشدهاست
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اعلانـات
آنـالیــز

صفحات آنالیز تلاش می کند اطلاعاتی دقیق  و آماری 
از شاخص های تاثیرگذار در زندگی طبقات مختلف 

اجتماعی ارائه دهد تا صاحبان کسب وکار به تحلیل 
دقیقی از وضعیت نیروهای کار دست پیدا کنند

حجــم تجارت خارجی ایران پس از طی کردن یک دوره 
نزولی، از تیرماه ســال جاری به مدار صعودی بازگشت تا 
نشــانه ها             ی تحرک اقتصادی پس از دو سال در آمارهای 
تجــاری خود را نشــان دهد. با وجــود آنکه تحریم ها             ی 
اقتصادی از دی ماه سال گذشته از میدان به در شد اما حدود ۵ ماه طول کشید تا اثر آن 
در آمارهای تجاری آشكار شود. در ماه ها             ی ابتدایی سال ۹4 نیز به مانند آنچه در دو سال 
گذشــته اتفاق افتاده بود، تجارت ایران بر مدار نزولی گام برداشت. طی دو سال گذشته 
که ارزش واردات و صادرات کاهش یافت، به دلیل اینکه ســرعت کاهش واردات بیش از 
سرعت کاهش صادرات بود، تراز تجاری پس از ۳۷ سال مثبت شد و سال ۹4 برای اولین 
بار ارزش واردات کمتر از ارزش صادرات شــد. این آمار اما نه به واسطه افزایش صادرات، 
که به دلیل کاهش مجموع تجارت به دســت آمد. پس از اعلام آمار تجارت در 4 ماهه 
ابتدایی سال جاری اما شرایط تغییر کرد. افزایش حجم تجارت خود را در آمارها نشان داد. 

این رویه در آمار ۵ ماهه ابتدایی امسال نیز نمایان شد. شیرینی آن زمانی جلوه گر شد که 
ارزش صادرات بالاتر از واردات ایستاد و تراز تجاری در شرایط صعود تجارت نیز مثبت ماند.

J95 تجارت در سال
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که میزان تجارت خارجی ایران از 
ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی به ۳۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون 
دلار رسیده است. در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با ۱۰.۲۲ درصد افزایش 
در مقایسه با پارسال به ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسید. سال گذشته در دوره پنج 
ماهه نخست ارزش صادرات غیرنفتی به رقم ۱۷ میلیارد و ۳۳6 میلیون دلار رسیده بود. 
ارزش واردات کشور در مدت پنج ماهه امسال به ۱6 میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید که 

این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.
در پنج ماهه امسال میعانات گازی عمده ترین کالای صادراتی کشور را تشکیل داد 
و در این مدت ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار میعانات گازی به ســایر کشــورها صادر 
شــد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹.۲۱ درصد کاهش نشان می دهد. گازهای 
طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹4۰ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس 
از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکلِ مایع شده با 6۹۳ میلیون 
دلار، روغن ها             ی سبک و فرآورده ها              به جز بنزین با ۵۸6 میلیون دلار و پروپان مایع شده 
با ۵۷4 میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده ۷ میلیارد و 46۲ میلیون دلار 
انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در هم سنجی با پارسال ۲۵.۰۳ درصد رشد نشان 
می دهد. این کالاها در میان سایر گروه ها             ی کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات 
غیرنفتی را به خود اختصاص داده اند، به طوری که ۳۹.۰۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی 
کشور به پتروشیمی ها              اختصاص دارد. سهم سایر کالاها غیر از پتروشیمی و میعانات 
گازی از کل صادرات غیرنفتی کشــور در پنج ماهه امسال 4۳.۸۳ درصد بود و در این 
مدت ۸ میلیارد و ۳۷6 میلیون دلار انواع کالا به جز میعانات گازی و پتروشیمی صادر 
شده و صدور سایر کالاها هم در این مدت ۷.۸6 درصد رشد یافت. اقلام عمده وارداتی 
در پنج ماهه ۱۳۹۵ به ترتیب برنج به ارزش 4۷6 میلیون دلار، ذرت دامی 4۱۷ میلیون 
دلار، لوبیای سویا 4۱۳ میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۳4۹ میلیون دلار 

بازگشت تجارت به مدار صعود
کاهش ارزش تجارت ایران در سال جاری متوقف شد و بار دیگر صادرات مسیر رشد را در پیش گرفت

محمد عدلی
خبرنگار

مقاصد صادرات ایران در سال 94سهم بخش ها             ی اقتصاد از صادرات در سال 94ترکیب واردات در سال 94

وارداتخودرو
51هزارو522دستگاهخودرویسواری

درسال94بهایرانواردشد.
وارداتخودرویسواریازنظرتعداددرسال94نسبت

بهسال93معادل50.4درصدکاهشیافت.
1.23میلیارددلاربرایوارداتخودرو

درسال94هزینهشد.
وارداتخودرودرسال94ازنظروزنی27.2درصد

وازلحاظارزشی42.8درصدکاهشیافت.

کالاهایواسطهای
67.9درصد

کالاهایمصرفی
13.6درصد

کالاهایسرمایهای
18.5درصد

صنعتوپتروشیمی
71.9درصد

میعاناتگازی
15.7درصد

معدن
2.2درصد

چین20.2درصد

عراق
17.4درصد

امارات
13.8درصد

فرشو
صنایعدستی
0.8درصد

کشاورزی
سایرکشورها9.4درصد

24درصد

افغانستان7.2درصد
هند7.1درصد

ترکیه3.7درصد

ایتالیا2.2درصد

ترکمنستان
2درصد

پاکستان
1.8درصد

عمان
1درصد
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و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۲۸4 میلیون دلار بود.  

Jمشتریان اصلی کالاهای ایرانی
کشــور چین بزرگ ترین خریدار کالاهای ایرانی اســت و در پنج ماهه امسال حجم 
صادرات غیرنفتی به این کشور، به ۳ میلیارد و 4۰۵ میلیون دلار رسید که در هم سنجی 
با پارسال ۲.6۹ درصد رشد داشت. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۲ میلیارد 
و ۹۱4 میلیــون دلار، عراق با ۲ میلیارد و 4۸۵ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۵۱ 
میلیون دلار و کره جنوبی با یک میلیارد و ۷4۱ میلیون دلار قرار دارند. صادرات غیرنفتی 
جمهوری اسلامی ایران به ترکیه و کره جنوبی نیز در این مدت افزایش داشته، اما صادرات 
غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی ۱۵.۸۳ درصد و عراق ۲.۱۵ درصد در مقایسه با دوره 

مشابه در سال ۹4 کاهش داشته است.

Jکشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماه منتهی به مرداد، افزایش واردات کالاهای 
ساخت کشور آلمان را نشان می دهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت ۲۹.۲۳ درصد 
افزایش داشــته و حجم واردات ایران از آلمان به ۹۳۸ میلیون دلار رسید. علاوه بر این 
آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می رود و رتبه ها             ی اول تا چهارم 
به ترتیب به کشورهای چین با ۳ میلیارد و ۸6۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ 
میلیارد و ۸6۲ میلیون دلار، کره جنوبی با یک میلیارد و ۲6۳ میلیون دلار و ترکیه با 
یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار اختصاص یافت. روند واردات کشورمان از بازارهای یادشده 
کاهشــی بوده و به ترتیب ۱۱.۵۱ درصد، ۲۱.۱۹، ۱۸.۷۵ و ۱6.۳۲ درصد کاهش نشان 

می دهد.

J94 تجارت در سال
براســاس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹4 مجموع حجم تجارت 
غیرنفتی ایران به ۸۳ میلیارد و ۹۱4 میلیون دلار رســید. گزارش گمرك نشان می دهد 
كه هم واردات و هم صادرات با كاهش مواجه شد و حجم تجارت نسبت به سال ۹۳ افت 
یافت. در این میان میزان كاهش واردات بیشتر از میزان افت صادرات بود و همین موضوع 
موجب مثبت شدن تراز تجاری شده است. طی ۱۲ ماه سال ۹4 معادل ۹۳ میلیون و ۵۲۰ 
هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش 4۲ میلیارد و 4۱۵ میلیون دلار از کشور صادر شد که از نظر 
وزنی ۷ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱6 درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان می دهد. در 
ســال ۱۳۹4 در مجموع ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن کالا به ارزش 4۱ میلیارد و 4۹۹ میلیون 
دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۱۸.4 درصد کاهش و از نظر دلاری 
۲۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. بر این اساس در سال ۹4، میزان صادرات یك میلیارد دلار 
بیشتر از واردات بوده است. تراز بازرگانی کشور که نشان دهنده تفاضل صادرات بر واردات است، 
برای اولین بار مثبت شده است. آمارها نشان می دهد كه مهم ترین اقلام صادراتی ایران در سال 
۹4 عموما از میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است اما در مقابل اصلی ترین اقلام 
وارداتی به كشور را  كالاهای كشاورزی و استراتژیك تشكیل داده است. کشورهای عمده مقصد 
برای صادرات غیرنفتی ایران شامل چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده اند. 
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در سال گذشته 46۱ دلار بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱.۲۲ درصد افزایش نشان می دهد که این امر لزوم حرکت به سمت صادرات 
کالای با ارزش افزوده بیشتر را یادآور می شود. کشورهای عمده طرف معامله برای واردات در 
سال گذشته شامل چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و سوئیس بوده اند. متوسط 
قیمت هر تن کالای وارداتی یک هزار و ۱۸۳ دلار بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 

کاهش 4.۹ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که میزان تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی به 3۵ میلیارد و ۸1۷ میلیون 
دلار رسیده است. در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با 10.22 درصد افزایش در مقایسه با پارسال به 1۹ میلیارد و 10۸ میلیون دلار رسید. سال گذشته در 
دوره پنج ماهه نخست ارزش صادرات غیرنفتی به رقم 1۷ میلیارد و 336 میلیون دلار رسیده بود. 

مبدأهای واردات در سال 94 کالاهایاساسی
وارداتگندماز2.4میلیارددلاردرسال93
به862میلیوندلاردرسال94رسید.

وارداتذرتدامیاز1.8میلیارددلاردرسال93
به1.4میلیارددلاردرسال94كاهشیافت.
وارداتبرنجاز1.4میلیارددلاردرسال93
به680میلیوندلاردرسال94رسید.

وارداتكنجالهسویااز1.2میلیارددلاردرسال93
به672میلیوندلاردرسال94رسید.

مجموعوارداتغلاتایراناز6.2میلیارددلاردرسال93
به3.4میلیارددلاردرسال94رسید.

بازارهایاصلیصادراتیدرسال94
چین7.2میلیارددلار
عراق6.2میلیارددلار

امارات4.9میلیارددلار
افغانستان2.5میلیارددلار

هند2.5میلیارددلار

5مبدأبزرگوارداتیکشوردرسال94
چین10.4میلیارددلار
امارات7.8میلیارددلار

کرهجنوبی3.6میلیارددلار
ترکیه3میلیارددلار

سوئیس2.5میلیارددلار

سایر کشورها
18 درصد  چین 25.2 درصد

امارات
 18.9 درصد

کره جنوبی 8.9 درصد

سوئیسترکیه 7.3 درصد
 6.1 درصد

هند 5.5 درصد

آلمان 4.4 درصد

ایتالیا 2.2 درصد

هلند 1.9 درصد

فرانسه 1.8 درصد



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه ودو، مهر 121395

اعلانـات
شاخص

کاهشارزشِارز
  بیشتر از 50درصد

  25 تا 50درصد
  10 تا 25درصد

  مثبت یا منفی 10درصد

افزایشارزشارز
  10 تا 50درصد

  50 تا 100درصد
  بیشتر از 100درصد

ابزاری برای مقایسه ارزش ارزهای رایج کشورها 

شاخصِ اقتصادیِ محبوبِ شکموها
شاخص بیگ مک: تحلیل اقتصاد جهان روی دایره برگر

در این بخش به روزترین 
شاخص های جهانی را 

مورد بررسی قرار 
می دهیم.

سوئیس
نروژ

سوئد
امریکا
برزیل
کانادا

دانمارک
رژیم صهیونیستی

استرالیا
نیوزیلند

حوزه یورو
کاستاریکا

اروگوئه
سنگاپور
بریتانیا

کره جنوبی
سری لانکا
پاکستان

امارات متحده عربی
ترکیه
شیلی

ژاپن
تایلند

ونزوئلا
آرژانتین

عربستان سعودی
مجارستان

جمهوری چک
کلمبیا

پرو
فیلیپین

چین
ویتنام

مصر
هنگ کنگ

لهستان
هند

مکزیک
اندونزی

تایوان
افریقای جنوبی

روسیه
مالزی

اوکراین

سوئیس
نروژ

سوئد
امریکا
برزیل
کانادا

دانمارک
رژیم صهیونیستی

استرالیا
نیوزیلند

حوزه یورو
کاستاریکا

اروگوئه
سنگاپور
بریتانیا

کره جنوبی
سری لانکا
پاکستان

امارات متحده عربی
ترکیه
شیلی

ژاپن
تایلند

ونزوئلا
آرژانتین

عربستان سعودی
مجارستان

جمهوری چک
کلمبیا

پرو
فیلیپین

چین
ویتنام

مصر
هنگ کنگ

لهستان
هند

مکزیک
اندونزی

تایوان
افریقای جنوبی

روسیه
مالزی

اوکراین

شاخصبیگمک:یوآنچینشاخصبیگمک:دلارامریکا
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متوسط قیمت یک بیگ مک یا مک دونالد بزرگ در امریکا در جولای 2016 برابر با ۵.04 دلار بوده است؛ در چین بر اساس همین بازار 
نرخ ارز این متوسط قیمت حدود 2.۷۹ دلار بوده است. به این ترتیب شاخص بیگ مک به سادگی نشان می دهد که یوآن در آن زمان 4۵ 
درصد ارزش کمتری داشته است.

کاهشارزشِارز
  بیشتر از 50درصد

  25 تا 50درصد
  10 تا 25درصد

  مثبت یا منفی 10درصد

افزایشارزشارز
  10 تا 50درصد

  50 تا 100درصد
  بیشتر از 100درصد

ابزاری برای مقایسه ارزش ارزهای رایج کشورها 

شاخصِ اقتصادیِ محبوبِ شکموها
شاخص بیگ مک: تحلیل اقتصاد جهان روی دایره برگر

شاخص بیگ مک نخستین بار در سال 1986 توسط گروه اکونومیست به دنیای اقتصاد معرفی شد. این شاخص یک هدف اساسی را دنبال می کند: »آیا ارزهای 
رایج کشورها روی سطح واقعی و درست ارزش خود هستند؟« این شاخص بر اساس نظریه »برابری قدرت خرید« در اقتصاد شکل گرفته است. بر اساس این 
نظریه ارز در درازمدت به سمت نرخ هایی حرکت می کند که با قیمت سبد کالا و خدمات در هر دو کشوری یکسان باشد. بر اساس این شاخص، آن کالا یک 
»برگر« است. برای مثال متوسط قیمت یک بیگ مک یا مک دونالد بزرگ در امریکا در جولای 2016 برابر با 5.04 دلار بوده است؛ در چین بر اساس همین بازار 

نرخ ارز این متوسط قیمت حدود 2.79 دلار بوده است. به این ترتیب شاخص بیگ مک به سادگی نشان می دهد که یوآن در آن زمان 45 درصد ارزش کمتری داشته است. 
اقتصاد برگر یا »برگرنومیکس«، آن طور که اکونومیست به آن می گوید، به عنوان ابزاری کاملاً دقیق جهت سنجش ارزش ارزها طراحی نشده است. این ابزار تنها کمک می کند مفاهیم پیچیده 
اقتصادی به سادگی قابل هضم باشند. به هر حال این شاخص به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است. در بسیاری از کتاب های اقتصادی نیز از این شاخص استفاده می شود. این شاخص 

بیشتر مورد توجه خوراک شناسان و علاقه مندان به غذا قرار می گیرد. رابطه رشد تولید ناخالص داخلی با قیمت ها از دیگر مواردی است که از این طریق به دست می آید. 
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برق طلای ایرانی
یک روز در کنار کارگران و مهندسان معدن طلای زرشوران

فلز گداخته در اتاق ذوب و در مقابل چشــم نمایندگان رسانه های جمعی 
درون قالب ریخته شده و کمتر از یک دقیقه فلز سرخ، زرد شد و شمش طلا 
با نشان ایمیدرو مقابل برق فلاش های دوربین ها قرار گرفت. این همه حاصل 
تلاشی بود که از صبح خیلی زود شاهد روند تولیدش بودیم. مسیر رسیدن به 
سایت معدن بسیار خسته کننده تر از پیش بینی ما بود. آفتاب کاملا بالا آمده 
بود که به معدن رسیدیم. سوله های قرمزرنگ بسیاربزرگ نظر هر بیننده ای 
را به خود جلب می کرد. از کنار کارخانه ای که بوی تازگی می داد گذشتیم 
تا  به سایت معدن رسیدیم، بیل های مکانیکی بسیار بزرگ ماده اولیه که 
از اســتحصال کوه بدست آمده بود را به کامیون های که قطر لاستیک آنها 
از قامت یک انسان معمولی بلند تر بود می ریختند و کامیون ها جاده خاکی 
معدن را به سوی کارخانه پیش می گرفتند. ذره های طلا در چندین مرحله 

سخت و پیچیده از ماده اولیه جدا و این ذره ها به اتاق ذوب هدایت می کرد. 
این اتاق از امنیت و حفاظت خاصی برخوردار بود و برای اولین باربود که در 
این اتاق به روی رسانه های تصویری باز می شد. دو کارگر و جمعی از مدیران 
معدن دور میز فلزی جمع شده بودند و با دستور مدیرمعدن عملیات ذوب و 
قالب گیری انجام و طلای ناب برق خود را نشان داد. کارشناسان محیط زیست 
معتقد هستند که آسیب های استحصال طلا به طبیعت بسیار بیشتر از سود 
آن است و به همین منظور مدیران معدن طرح های زیست محیطی معدن را 
که به تکنولوژی روز دنیا مجهزاست را با دقت و وسواس به نمایندگان رسانه ها 
معرفی کردند. معدن طلای زرشوران لقب بزرگ ترین معدن طلای کشور را 
یدک می کشد. این معدن در نزدیکی تکاب و چسبیده به یکی از باشکوه ترین 

میراث فرهنگی کشور تخت سلیمان است. 

رضا معطریان
دبیر سرویس عکس
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کـامنـت

رشــد اقتصادی بهار سال 
جاری به 4.4 درصد رسید 
و این برای کشــوری که 
و  منفی  اقتصادی  رشــد 
صفر را تجربه کرده اســت، خبری خوش بود. هرچند بخش 
عمده ای از فعالان اقتصادی ایران رشــد 4.4 درصدی را در 
فضای صنعت و تولید کشور محســوس و ملموس ارزیابی 
نکردنــد اما همــه امیدوارند در ماه   های آینده رشــدی که 
بخــش زیادی از آن به دلیــل افزایش تولید و صادرات نفت  
محقق شــده، به صنعت و تولید هم برسد. حال سؤال این 
است که آیا رشــد اقتصادی 4.4 درصدی بهار سال 95 در 
دیگر فصل   های سال تکرار مي       شود؟ در پایان آخرین سال از 
دوره چهارساله دولت یازدهم اقتصاد ایران به چه میزان رشد 
اقتصادی مي       رسد؟ آیا مي       توان به گشایش   ها در مراودات بانکی 
و افزایــش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی برای تحقق 
رشد بیشتر در اقتصاد امید بست و آیا این رشد پایدار است؟ 
به راستی اقتصاد ایران ظرفیت چند درصد رشد اقتصادی را 
دارد و آیا رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم 
توسعه قابل دست یابی است یا یک پیش بینی آرمان گرایانه 
است؟ ماهنامه »آینده نگر« از 10 فعال و صاحب نظر اقتصادی 
دراین باره نظرسنجی کرده است. 50 درصد از پاسخ گویان به 
آینده نگر معتقدند رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده در برنامه 
ششم توسعه متناسب با ظرفیت   های اقتصادی ایران است. 
30 درصد رشــد 5 تا 8 درصدی را پیش بینی واقع بینانه اي 
برای رشد اقتصاد کشــورمان مي       دانند. 10 درصد معتقدند 
5 درصد رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت   های ایران است 
و 10 درصد مي       گویند باید برای رســیدن به رشد اقتصادی 
بیشتر زیرساخت   ها را تقویت کرد. 40 درصد از پاسخ گویان 
به آینده نگر رشد اقتصادی سال جاری را 5 درصد پیش بینی 
کردند. 30 درصد از آنها معتقدند اقتصاد ایران در سال جاری 
به 4.5 تا 5.5 درصد رشــد اقتصادی مي       رســد. 20 درصد 
از پاســخ گویان از رشــد 4 تا 5 درصدی اقتصاد در سال 95 
مي       گویند و 10 درصد، بهترین رشد اقتصادی برای سال جاری 
را 4 درصد پیش بینی مي       کنند. 10 درصد از پاسخ دهندگان 
به آینده نگر استمرار رشد اقتصادی در ایران را یک ضرورت 
مي       دانند. 50 درصد معتقدند رشد اقتصادی تنها در سایه ثبات 
سیاسی و اقتصادی و یک صدایی در همه بخش   های حاکمیت 
ممکن اســت. 20 درصد با توجه به میانگین رشد اقتصادی 
کشــورمان در سال   های گذشته، استمرار رشد 5 درصدی را 
دور از انتظار ارزیابی نمی کنند و 20 درصد  اســتمرار رشد 
اقتصادی ایران را در گرو تقویت بخش   های غیرنفتی اقتصاد 

رشد نفتی ماندنی است؟  

چندصدایی، بلای جان رشد پایدار اقتصادی  
اقتصاد ایران در سال جاری به چند درصد رشد اقتصادی مي       رسد؟

مي       داننــد. در ادامه نظرات جعفر خیرخواهان، کارشــناس 
اقتصادی، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک 
مرکزی، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، 
عباس آرگون، عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران، مهدی 

پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، سید حسین 
سلیمی، نايب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، لطف الله 
سعیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، مهدی پازوکی، 
استاد دانشگاه و    هادی حق شناس، صاحب نظر اقتصادی را در 

این باره مي       خوانید. 

کـامنـت
تحلیل و بررسی یک 

موضوع کلان اقتصادی و 
نظرسنجی از کارشناسان در 
این بخش انجام شده است

زینب کوهیار
خبرنگار

ایراندرسال95بهچنددرصدرشداقتصادیميرسد؟

ایرانظرفیترسیدنبهچنددرصدرشداقتصادیرادارد؟

آیااقتصادایرانتوانچندسالمتوالیرشداقتصادیپایداررادارد؟

ظرفیت8درصدرشداقتصادیدراقتصادایران 50

تلاشبرایتقویتزیرساختهابرایرشداقتصادیبیشتر 10
رشد5درصدواقعبینانهتراست 10

ظرفیت5تا8درصدرشداقتصادیدراقتصادایران 30

به5درصدرشداقتصادیدرسال95ميرسیم 40

به4تا5درصدرشداقتصادیدرسال95ميرسیم 20
به4درصدرشداقتصادیدرسال95ميرسیم 10

به4.5تا5.5درصدرشداقتصادیدرسال95ميرسیم 30

رشدمستمراقتصادباحفظثباتسیاسیویکصداییدرهمه
بخشهایسیاستواقتصادممکناست 50

چارهایجزتلاشهمهجانبهبرایاستمراررشداقتصادینداریم 10
رشدمستمردراقتصادایراندورازانتظارنیست 20

رشدمستمراقتصادیباتقویتبخشهایغیرنفتیممکناست 20
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اگر  تلاش و تصمیم دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور را یک فرض 
در نظر بگیریم، به طور حتم در شش ماه دوم وضع بهتری از شش ماه اول سال 
جاری داریم و به رشد اقتصادی 5 درصدی مي       رسیم.

اقتصادایرانظرفیترسیدنبهچنددرصدرشداقتصادیرادارد؟

ظرفیت تحقق رشد 8 درصدی 
اقتصاد را داریم

50درصدمعتقدند

پیش بینــی  خیرخواهــان:  جعفــر 
صورت گرفته براساس ظرفیت اقتصادی 
ایران از رشد اقتصادی 8 درصد است که 
مي       توانستیم طی ده سال گذشته به آن برسیم اما رسیدن 
به این رشد با توجه با اتفاقات و مشکلاتی که در این مسیر 
ایجاد شــد محقق نشــد. در مقطع فعلی فکر مي       کنم 

ظرفیت رشد اقتصادی در ایران 5 درصد است. 

محمدرضــا مرتضوی: ظرفیت رشــد 
اقتصادی هر کشــوری به عوامل زیادی 
بســتگی دارد. در اقتصــاد ایران عنصر 
سیاست نقش موثری دارد. در دوره   هایی رشد اقتصادی با 
مدیریت گروه سیاسی محقق شده است اما آن گروه از 
صحنه سیاسی حذف شده است. برعکس گروه سیاسی 
دیگری آسیب   های زیادی به اقتصاد وارد کرده است اما 
همچنان خودش را مدعی حضور در فضای سیاسی کشور 
مي       داند. از نظر من اقتصاد ایران توانایی رسیدن به رشد 8 
درصدی و پایدار کردن آن را به دلیل وجود معادن، منابع 
نفت و گاز دارد اما تحقق این مسئله بیش از هرچیز به 

نگاه گروه سیاسی حاکم به فقر و عدالت بستگی دارد. 

طهماسب مظاهری: رشد 8 درصدی برای 
اقتصــاد ایران از زمــان دولت اصلاحات 
پيش بيني شد اما در دوره همان دولت هم 
در دو ســال آخر به رشد 5.5 و 6 درصدی رسیدیم و 8 
درصد محقق نشــد. در دوره دولت   های نهم و دهم رشد 
منفی را تجربه کردیم تا به دولت یازدهم رسیدیم. از نظر 
من در ســال   های پیش رو به دلیل تجمیع ظرفیت   های 
استفاده نشده در این مدت مي       توانیم رشد 8 درصدی در 
اقتصاد را محقق کنیم. این یک ظرفیت برای اقتصاد ایران 
اســت. تنها نکته منفــی در حال حاضر این اســت که 
شــرکت   های تولیدی و فعالان ایــن عرصه که به عنوان 
ســلول   های ســاختار اقتصادی شــناخته مي       شوند، در 
سال   های گذشته به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسیدند و 
بخش   هایی هم از گردونه کار خارج شدند و احیای آنها نیاز 
به سیاست ورزی   های درست دارد. پاسخ من به سؤال شما 
این است که یقینا اقتصاد ایران ظرفیت رشد 8 درصدی را 
دارد اما مهم این اســت که با سیاســت   های اقتصادی 

سنجیده ظرفیت   های بالقوه را به فعل تبدیل کنیم. 

ظرفیت  ایــران  اقتصاد  پازوکی:  مهدی 
رسیدن به رشد 8 درصدی را که در برنامه 
توسعه پيش بيني شده اســت دارد. این 
رشد تنها زمانی محقق مي       شــود که شرایط برای رشد 
اقتصاد فراهم شود. مهم ترین شرط رشد اقتصادی ثبات 
اقتصادی است. یکی از بزرگ ترین مشکلات ایران در عدم 
رشد اقتصادی رانت خواری و شکل گیری طبقه ای نوکیسه 
اســت که تمایل دارند همه چیز را تحت سیطره شــان 
بگیرند. در شرایطی که چنین طبقاتی در اقتصاد ایران 

فعالیت نکنند رشد 8 درصدی دور از انتظار نیست. 

هادی حق شناس: اقتصاد ایران در صنعت 
گاز و پتروشیمی، بخش خدمات و صنایع 
معدنی ظرفیت   های خالی فراوانی دارد. به 
دلیل موقعیت جغرافیايی بی نظیر کشور، مسیر ترانزیت 
کالا برای تامین نیاز کشورهای همسایه هستیم و در بخش 
کشاورزی از ظرفیت   های خالی استفاده نکرده ایم. با توجه 
به این منابع مي       توانیم رشــد 8 درصدی را متناســب با 
ظرفیت   های اقتصاد ایران بدانیم. استفاده از این ظرفیت   ها 
در کنار افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی مي       تواند 

ظرفیت   های ایران را برای رشد اقتصادی افزایش دهد. 

به ظرفیت 5 تا 8 درصدی در رشد 
اقتصاد اشاره مي       کنند

30درصد

مهدی پورقاضی: رسیدن به رشد 5 درصدی 
در اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نفت دور 
از انتظار نیست پس در پاسخ به این سؤال 
که ظرفیت رشد اقتصادی ایران چقدر است باید به ارقامی 
بیــش از 5 درصد فکر کرد. آماری که از رشــد صنعت در 
ســه ماهه اول سال جاری ارائه شده است، 8.8 درصد است. 
این آمار از نظر فعالان صنعتی عجیب به نظر مي       رســد اما 
وضعیت صنعت آن قدر نابسامان است که رشدهای بالا برای 
آن امکان پذیر به نظر برســد. به هرحــال با مقداری ایجاد 
انسجام و انضباط و درست عمل کردن در صنعت مي       توانیم 
به رشد بالاتر برسیم. من فکر مي       کنم ظرفیت رشد ما بین 5 
تا 8 درصد است اما به طور کلی 5 درصد رشد اقتصادی را 

متناسب با ظرفیت   های اقتصاد کشور مي       دانم. 

سید حسین سلیمی: به نظر من اقتصاد 
ایران ظرفیت تحقق رشد 7 تا 8 درصدی 
را دارد. این همان رشــدی اســت که در 

برنامه ششم توسعه هم برای اقتصاد پيش بيني شده است 
اما فکر نمی کنم ظرفیت اقتصاد ایران برای تحقق چنین 
رشــدی در سال جاری متبلور شــود. در سال 95 تنها 
مي       توان به حل مشکلات صنعت و بروز گشایش   هایی در 

روابط بانکی کشورمان امیدوار بود.

لطف الله سعیدی: سؤال سختی است اما 
رشدی که در برنامه توسعه به عنوان رشد 
اقتصادی مورد نظر مطرح شــده است، 
رشــد 8 درصدی است. از نظر من رشد 5 تا 8 درصدی 
رشد قابل دسترســی برای اقتصاد ایران است و آرمانی 

نیست.

که باید زیرساخت   ها را برای 
افزایش رشد تقویت کنیم

10درصدپاسخميدهند

ســیده فاطمه مقیمــی: ظرفیت   های 
اقتصادی ایران برای رســیدن به رشــد 
اقتصادی مناســب است. زیرساخت   های 
خوبی داریم که از جمله منابع انسانی و نیروی کارآزموده 
است اما از سوی دیگر زیرساخت   های قانونی مناسبی برای 
حمایت از تولید و بخش   های توسعه ای نداریم. سرمایه 
انسانی و تخصص نیروی کار در ایران تا حدی است که در 
صورت مدیریت درســت این عوامل مي       توانیم تا پایان 

امسال 15 تا 20 درصد رشد اقتصادی را تقویت کنیم. 

رشد 5 درصدی را واقع بینانه تر 
مي       دانند

10درصد

عبــاس آرگــون: از نظــر من رشــد 
پيش بيني شــده در برنامه توسعه برای 
اقتصاد ایران خوش بینانه است. میانگین 
رشد اقتصادی در 10 سال اخیر 2.5 درصد بوده است و 
پيش بيني رشد 8 درصدی با اقتصاد ایران همخوانی ندارد. 
میانگین 40 یا 50 سال اخیر از رشد اقتصادی هم عدد 5 
درصد را نشان مي       دهد. به دلیل آسیب   های زیادی که در 
سال   های گذشته بر زیرساخت   های اقتصادی وارد شده 
بعید است که اقتصاد ظرفیت رشد 8 درصدی را داشته 

باشد. 
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کـامنـت

بهنظرشماتاپایانسالجاریاقتصادایرانچهمیزانرشدميکند؟

رشد 5 درصدی را برای اقتصاد 
سال جاری پیش بیني مي       کنند

40درصد

خیرخواهان:امیدواریم در سال جاری که 
سال پایان دوره دولت یازدهم است دولت 
تلاش کند عملکرد بهتــری در اقتصاد 

داشته باشد و به رشد 5 درصدی برسیم. 

مقیمی: این انتظار در دولت وجود دارد 
که با تبدیل تورم دورقمی به تک رقمی 
حداقل 10 درصد افزایش رشد اقتصادی 

داشته باشیم.  

پورقاضی: هنوز آثار روشنی در اقتصاد از 
تحقق رشد 5 درصدی نمی بینیم اما به 
طور بالقوه این طور عنوان شده است که 
مي       توانیم به رشد 5 درصدی برسیم. از نظر من تحقق 
این رشد بستگی به سیاست   های دولت یازدهم دارد. اگر 
در دولت یکدستی نســبت به مسائل اقتصادی وجود 
نداشته باشد و بخش   های مختلف سیاسی چوب لای 
چرخ هم بگذارند رشــد 5 درصدی محقق نمی شــود. 
متاســفانه در حال حاضر حاکمیت نسبت به مسائل 
مختلف از جمله مسائل اقتصادی یکدست عمل نمی کند 
و هرکس مسیر خودش را مي       رود. با ادامه این وضعیت 
بعید است در سال جاری به رشد 5 درصدی برسیم مگر 
اینکه حاکمیت به نگاه واحد برسد و همه از یک تصمیم 
حمایت کنند. در این شرایط است که مسیر آزادسازی 
اقتصادی باز مي       شود و به رشد بالاتر در اقتصاد مي       رسیم. 

ســلیمی: در ســال جاری به رشد 5 
درصدی مي       رسیم. 3 درصد از این رشد از 
محل فروش نفت تامین مي       شود. ظرفیت 
فروش نفت ایران در سال   های تحریم کاهش یافته بود 
اما در ســال جاری ظرفیت تولید و فروش يك میلیون 
بشکه افزایش یافته است. فکر نمی کنم در سال جاری به 
رشد 8 درصدی برسیم اما دور از ذهن نیست که رشد 5 
درصدی اقتصاد محقق شود. متاسفانه مشکلات صنعت 
و مسائل پتروشیمی و قراردادهای نفتی هنوز حل نشده 
است  و در صورتی که این مشکلات مرتفع شود، در سال 
آینــده اثــرات آن را مي       بینیم. کمک   هــای دولت در 

راه اندازی صنایع کوچک و متوسط هم از جمله اقداماتی 
است که ثمره آن در رشد اقتصادی سال آینده خود را 

نشان مي       دهد. 

به تحقق رشد 4.5 تا 5.5 درصدی 
در اقتصاد سال 95 معتقد هستند

30درصد

مرتضوی: از نظر من به 4.5 تا 5.5 درصد 
رشد اقتصادی مي       رسیم اما در شرایطی 
که ســایر بخش   های حکومت به کمک 
دولت بیاینــد و در حوزه تنش زدایی از اقتصاد با دولت 
همکاری کنند. رشد اقتصادی 5 درصدی در سال جاری 
برای اقتصاد ایران قابل تحقق اســت در شــرایطی که 
فضای داخل خانه را آرام کنیم و به اشتراک نظر در مورد 
اولویت   هایمان در حوزه مســائل اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی برســیم. در دوره دولت   های نهم و دهم نوعی 
بی نظمی و الیگارشی در حوزه مسائل پولی مالی کشور 
ایجاد شــده بود و برای تحقق ایده آل   هایمان در حوزه 

اقتصاد باید از این نگاه فاصله بگیریم. 

سعیدی: از 4.5 تا 5 درصد را پيش بيني 
مي       کنم. معتقدم نیمه دوم ســال بهتر از 
نیمه اول است. ظرفیت   های بانکی در نیمه 
دوم سال بیشــتر مي       شــود و امکان باز کردن ال.سی، 
یوزانس و ال.سی دیداری برای شرکت   های ایرانی فراهم 
شده است. هزینه   های خارجی ما با تسهیل مراودات بانکی 
نزدیک به 12 درصد کاهش پیدا مي       کند و از سوی دیگر 
دولت مجموعه اقداماتی را برای فعال ســازی بنگاه   های 
کوچک و متوسط آغاز کرده است که به سرانجام رسیدن 
آن در بهبــود اوضاع اقتصــادی صنعت و افزایش تولید 

ناخالص ملی و رشد بیشتر اقتصادی موثر است.

حق شناس: بــه نظر مي       رســد در سال 
جــاری با توجه به افزایش میزان فروش 
نفت به رشــد اقتصــادی قابل توجهی 
برسیم. بخش عمده ای از رشد اقتصادی ایران متاثر از 
فروش نفت و صادرات محصولات پتروشیمی است. از 
سوی دیگر سال کشاورزی خوبی را به پایان رساندیم و 
امیدواریم در ســال جاری به رشــد 4.5 تا 5 درصدی 

برسیم. 

رشد 4 تا 5 درصدی را برای اقتصاد 
سال 95 پیش بیني مي       کنند

20درصد

مظاهری: عده ای از مسئولان برآورد کردند 
که در ســال جاری به رشد 4 تا 5 درصد 
مي       رســیم. این بــرآورد خوبی اســت و 
حرکت   های انجام شــده در پنج ماه اول ســال هم نشان 
مي       دهد که تحقق این میزان رشد در اقتصاد ایران دور از 
دسترس نیست. غیر از این امسال، سال انتخابات است و 
دولت تلاش مي       کند عملکرد بهتری از خود نشان دهد تا 
بتواند در سال آینده رأی بیشتری از مردم بگیرد. بخشی از 
مشکلات مالی و تنگناهای اقتصادی که عامل کندی رشد 
اقتصادی است با تزریق پول در شش ماه دوم سال جاری 
حل مي       شــود و به طور کلی شش ماه دوم امسال بهتر از 
شش ماه اول است. اگر  تلاش و تصمیم دولت برای حل 
مشکلات اقتصادی کشور را یک فرض در نظر بگیریم، به 
طور حتم در شــش ماه دوم وضع بهتری از شش ماه اول 
سال جاری داریم و به رشد اقتصادی 5 درصدی مي       رسیم. 

پازوکی: برآورد من این است که در سال 
جاری به رشــد اقتصادی 4 تا 5 درصد 

مي       رسیم

در سال 95 به 4 درصد رشد 
اقتصادی مي       رسیم

10درصدميگویند

آرگون: فکر مي       کنم به حول و حوش 4 
درصد رشد اقتصادی برسیم. بیشتر رشد 
اقتصادی ایران در ســال جاری از محل 
نفت است. نفت اثر بیشتری از بخش   های دیگر بر رشد 
اقتصادی سال 95 دارد. در صنایع دیگر علايمی از رشد 
نمی بینیم. در حوزه صنعت همچنان مشکلاتی داریم اما 
افزایش تولید نفت آن قدر اثرگذار بوده است که در سه 
ماه اول بهار سال جاری به رشد 4.4 درصدی رسیدیم. 
در این بین یکی از اساسی ترین مشکلات ما این است که 
رشد اقتصادی مان پایدار نیست و دچار نوسان است و 

این به صلاح اقتصاد کشور نیست.
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هرچند بخش عمده ای از فعالان اقتصادی ایران رشد 4.4 درصدی را در فضای صنعت و تولید کشور 
محسوس و ملموس ارزیابی نکرده اند اما همه امیدوارند در ماه   های آینده رشدی که بخش زیادی از آن به 
دلیل افزایش تولید و صادرات نفت محقق شده، پایش را به خانه صنعت و تولید هم برساند.

آیااقتصادایرانتوانتجربهچندسالمتوالیرشدمثبتاقتصادیرادارد؟

به شرط حفظ ثبات اقتصادی و 
یک صدایی  به رشد مستمر مي       رسیم

50درصدمعتقدهستند

مرتضوی: بله، این ظرفیت در اقتصاد ایران 
وجود دارد اما چند مسئله مهم در پایدار 
کردن رشد اقتصادی مطرح است. از جمله 
این مسائل استفاده بهینه از ظرفیت   های اقتصادی با توجه 
به محدود نکردن اقتصاد اســت. مرزهــای ایران نه در 
سیاست و نه در اقتصاد قابل بستن نیست. عده ای روزی به 
قول رئیس جمهور ما را به بن بست تقابل بردند اما ما در 
حوزه سیاست ثابت کردیم که مي       توانیم از بن بست خارج 
شــویم و در حوزه اقتصاد هم این توانایی را داریم. ما در 
پیچیده ترین شرایط منطقه و با وجود آشوب زدگی بیشتر 
کشورهای خاورمیانه ثبات سیاسی و امنیت کشور را حفظ 
کردیم. این دســتاوردها ناشــی از کنار هم قرار گرفتن 
بخش   های مختلف حاکمیت اســت و در اقتصاد هم اگر 
تمام بخش هــا در کنار هم قرار بگیرند به رشــد پایدار 
مي       رسیم. در این بین نقش تشکل   های بخش خصوصی از 
جمله اتاق بازرگانی و خانــه صنعت، معدن و تجارت از 

اهمیت بسزایی برخوردار است. 

 مقیمی: به طور قطع با مدیریت درســت و 
برنامه ریــزی مي       توانیم به رشــد اقتصادی 
مناســب در ســال   های متوالــی برســیم. 
زیرســاخت   های ما نسبت به بســیاری از کشورهای منطقه 
مطلوب تر است اما متاسفانه به جایگاهی که باید نرسیده ایم. 
ضررهایي که از سیاست   های دولت قبل متحمل شدیم باعث 
عقب ماندن اقتصاد شده است و باید با مدیریت مناسب این 

عقب ماندگی   ها را جبران کنیم. 

پورقاضی: بله از نظر اقتصاد، ایران این ظرفیت 
را دارد تا به رشد پایدار در چند سال متوالی 
برســد. وضعیت اقتصادی ایران در سال   های 
تحریم آن قدر خراب شده است که رسیدن به رشد   های قابل 
توجه در اقتصاد کشورمان پس از لغو تحریم کار سختی به نظر 
نرســد. اما تحقق رشــد متوالی و مثبت هم بــه نگاه واحد 
بخش   های مختلف حاکمیت به مسائل اقتصاد و وحدت نظر و 

رویه مسئولان و دست اندرکاران اقتصاد بستگی دارد.

ســلیمی: بله، اقتصاد ایران این ظرفیت را 
دارد تا در شــرایط حفظ ثبات اقتصادی و 
سیاسی به چند سال رشد متوالی اقتصادی 

برســد و آن را حفظ کند. به طور قطع مي       توانیم به رشد 
مستمر اقتصادی برسیم اگر اتفاق ناگواری مثل تحریم   ها 
بروز نکند. در حال حاضر مشکل سوئیفت حل شده است و 
مي       توان امید به تسهیل مراودات بانکی داشت اما متاسفانه 
امسال، سال انتخابات است و این اتفاق سیاسی، اقتصاد را 
متلاطم مي       کنــد. من امیدوارم این تلاطم مثبت باشــد. 
نمی توانیم پيش بيني کنیم که چه اتفاقی مي       افتد اما به طور 
معمول کشورها با اقتصاد بسته بیشتر تحت تاثیر تحولات 
سیاســی قرار مي       گیرند. این تاثیر مي       تواند مثبت باشد و 
امیدواریم در ســال   های آینده به رشد 7 یا 8 درصدی در 

اقتصاد برسیم.

پازوکی: بله اما پایداری رشد اقتصادی منوط 
به حکمرانی خوب است. حکمرانی خوبی که 
بر نظام تصمیم سازی کشــور حاکم شود و 
تصمیمــات بخردانــه را بــر اســاس مبانی علمــی برای 
سیاست گذاری   های اقتصادی اتخاذ کند. در این شرایط است 
که نرخ رشــد اقتصادی افزایش پیدا مي       کند و در سال   های 
متوالی تکرار مي       شود. اقتصاد ایران دارای دو مزیت است. مزیت 
اول آن نیروهای انســانی تحصیل کرده و کاربلد اســت که 
هیچ یک از کشورهای منطقه این امتیاز را ندارند و مزیت دوم 
انرژی ارزان است. این دو عامل باید در کنار سیاست خارجی 
پویای ایران قرار بگیــرد و در چارچوب منافع ملی ارتباطات 
بین المللی مان را برای افزایش صادرات غیرنفتی و رسیدن به 

رشد پایدار گسترش دهیم. 

با تقویت بخش   های غیرنفتی در 
اقتصاد به رشد پایدار مي       رسیم

20درصدميگویند

مظاهری: ظرفیت رشد اقتصادی مستمر در 
اقتصاد ایران وجود دارد. بخش زیادی از رشد 
اقتصادی امســال ناشــی از افزایش تولید و 
صادرات نفت ایران اســت. بخش نفت در ســال جاری سهم 
بزرگی در رشــد اقتصادی ما بازی مي       کند. بخش مسکن و 
کشاورزی امسال رشد زیادی ندارد و سهمی آن چنانی در رشد 
اقتصادی ندارد. این بخش نفت اســت که رشــد را افزایش 
مي       دهد اما رشد ناشی از فروش نفت پایدار و مستمر نیست. 
دولت برای تحقق رشد پایدار باید شرایطی را فراهم کند تا سایر 
بخش   ها مثل مسکن، صادرات و خدمات هم رشد کند تا هر 
میزان رشدی که در سال جاری کسب مي       کنیم ادامه پیدا کند. 
اگر منتظر افزایش تولیدو صادرات نفت در رشــد اقتصادی 

بمانیم، به رشد پایدار نمی رسیم. 

آرگون: اقتصاد ایران ظرفیت رشد مستمر 
را به شــرط رهایی از وابستگی به نفت 
دارد. بایــد روي بحث صادرات غیرنفتی 
بیشتر کار کنیم که به رشد بدون نوسان برسیم. رشدی 
که ناشــی از افزایش فروش نفت باشد همیشه نوسان 
دارد. یــک ســال نفت را خوب و زیــاد و با قیمت بالا 
مي       فروشیم و همین باعث مي       شود رشد اقتصادی مان 
افزایش پیدا کند و سال دیگری که شرایط فروش نفت 
مناسب نیست، به رشد کمتر مي       رسیم. رشد مناسب 
اقتصادی رشد نوسان دار نیست. رشد اقتصادی باید ثبات 
داشــته باشد تا به اشتغال زایی و کاهش بیکاری منجر 

شود.  

رشد مستمر در اقتصاد ایران را دور از 
انتظار نمی دانند

20درصد

ســعیدی: بله، از نظر من اقتصاد ایران این 
ظرفیت را دارد که رشد   های خوب اقتصادی را 

طی سالیان متمادی حفظ کند. 

حق شناس: رشد اقتصادی بلند مدت ایران 4 
درصد است. به جز یک دهه گذشته که رشد 
بلندمدت ایران به زیر 3 درصد رســیده بود، 
اقتصاد ایران در بلندمدت همواره رشــد بیش از 4 درصد را 
کسب کرده است و از نظر من اینکه در چند سال متوالی به 

رشد 5 درصد یا بیشتر برسیم دور از انتظار نیست.

باید برای کاهش معضلاتی مثل 
بیکاری رشد مستمر را پیگیری کنیم

10درصدميگویند

 خیرخواهان: چاره ای جز تلاش برای رشــد 
مستمر نداریم. با توجه به وضعیت حادی که 
در شاخص   هایی مثل بیکاری داریم، مجموعه 
حاکمیت مجبور است شرایط را برای احیای رشد 5 درصدی 
اقتصاد فراهم کند، در غیر این  صورت آســیب   های زیادی به 
کشور وارد مي       شود و دوباره به رشد صفر و پایین  تر مي       رسیم. 
امیدواریم مجموعه حاکمیت به این بلوغ رسیده باشد و برای 
تحقق رشــد 5 درصدی و استمرار رشد اقتصادی مناسب در 

سال   های آتی تلاش کند. 
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کـامنـت

باید دقت کرد که مبارزه 
با فساد به منظور بهبود 
محیط کسب وکار تنها 

به همین چند نکته 
خلاصه نمی شود. 
اقتصاد ایران اگر در 

مسیر برنامه ها حرکت 
می کرد )البته امیدواریم 
که در آینده حرکت در 
مسیر برنامه ها باشد( 
به طور حتم بخشی از 
مشکلات امروز وجود 
نداشت. در برنامه های 

مختلفی که برای 
اقتصاد ایران تدوین 
شده به موضوعات 

مختلفی مانند اندازه 
دولت، فساد و بسیاری 

دیگر از مسائل 
ساختاری اشاره 

شده است

اقتصاد ایران طی یک ســال گذشته به شــدت تحت تاثیر دو مولفه قرار 
گرفته اســت: مولفه اول تداوم رکود یا به تعبیر دیگر ادامه رشد کم اقتصادی 
اســت؛ و موضوع دیگر امتداد فساد در بدنه اقتصاد کشور است. به طور حتم 
موضوع دوم اجازه نمی دهد که بحــران اول اقتصاد ایران یعنی همان رکود 
حل شــود. یکی از پیش شــرط های از میان رفتن رکود و بازگشت رونق به 
اقتصاد ایران، ایجاد فضای رقابتی، برابر و عاری از رانت است. اما تا زمانی که 
عناصر فسادزا در اقتصاد ایران وجود دارند، نه می توان و نه باید انتظار داشت 
که بسترهای لازم برای رقابت ایجاد شود. با این حال باید در نظر داشت که 
وضعیت عمومی اقتصاد کشور به سمتی پیش رفته که نیاز شدید به حضور 

سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی احساس می شود. 
کاهش درآمدهای نفتی )با وجود اینکه میزان اســتخراج و صادرات نفت 
ایران افزایش یافته است( موجب شده تا فرآیند توسعه کشور به تاخیر بیفتد. در 
واقع دست دولت برای انجام پروژه های عمرانی بسته است و از آن مهم تر اینکه 
دولت با توجه به بحران های مالی ناشی از این اتفاق، توان پرداخت مطالبات 
پیمانکاران بخش  خصوصی را نیز ندارد. آنچه اکنون پیش روی ماست، کلافی 
ســردرگم از این مشکلات اســت و باید با روش هایی منطقی و علمی سعی 
در رفع آنها کرد. در حال حاضر به نظر می رســد که کلید حل بســیاری از 
مصائب اقتصادی کشور، افزایش میزان ســرمایه گذاری برای خروج از رکود 
است. بنابراین حضور جدی بخش  خصوصی و آغاز فرآیند توسعه بنگاه ها باید 
با سرعت بالایی رخ دهد. اما واقعیت این است که بخش  خصوصی هم برای 
حضور جدی در عرصه اقتصاد با تنگناهایی مواجه است که شاخص ترین آن 
فضای نامســاعد کسب وکار و اندازه بزرگ دولت است. طی تمامی سال های 
گذشته اندازه دولت به شکل غیرعادی و بی دلیلی رشد پیدا کرده است. این 
رشد موجب شده تا عملا دو اتفاق رخ دهد: اولا متناسب با این رشد، دولت و 
شرکت های دولتی به رقیبی جدی برای بخش  خصوصی در تمامی حوزه های 
اقتصادی تبدیل شده اند؛ دوما اینکه رشد بیش از اندازه دولت به تولید انبوه 

قوانین و مقررات نیز انجامیده است. 
حتی بدون توجه به دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند  موضوع 
بانک هــا، نظام یارانه ای، نظــام ارزی و نظام مالیاتی باز هم بخش  خصوصی 
بــا توجه به همــان دو مولفه برآمده از دولت بزرگ، فرصت مناســبی برای 
کســب وکار ندارد. امروز که در همه محافل اقتصادی، حرف از ایجاد فضای 
رقابتی در اقتصاد زده می شود، باید دقت داشت که پیش شرط رقابت، اصلاح 
رویه های دولتی و استراتژي های اقتصادی دولت هاست. فضای رقابتی زمانی 
ایجاد مي شــود که زمین بازی برای حضور بخش  خصوصی مهیا باشد ولی 
متاســفانه در حال حاضر زمین بازی وجود ندارد، بنابراین رقابت  هم شکل 

نمی گیرد. 
در پس این وضعیت، روند تولید فساد هم فزاینده می شود. به این معنی 
که قوانین زائد پیش روی کســب وکار فساد می سازند، رانت های موجود در 
اقتصاد ایران مانند ارز دونرخی فساد تولید می کنند و همین طور این فهرست 
را می توان ادامه داد. بر همین اســاس اســت که به دلیل تکثر دیدگاه ها در 
مورد اداره اقتصاد کشــور در حوزه های مختلف به بحران برخورد می کنیم. 
از جمله اینکه به تازگی در مورد موضوع پیوستن ایران به FATF هم چنین 

اتفاقی رخ داد. FATF مانند سوئیفت یک سازمان بین المللی است که براساس 
توافق مشترک کشورهای مختلف جهان و به دلیل مبارزه جدی با پولشویی 
راه اندازی شده اســت. متاســفانه تحریم های ظالمانه ای که طی یک دهه به 
اقتصاد ایران تحمیل شــد، شرایطی را رقم زد که نظام بانکی و مالی ایران از 
قواعد بین المللی دور بیفتد. بنابراین امروز هم وقتی نامی از FATF به میان 
می آید، قرائت ها و دیدگاه های مختلف و متضادی در مورد آن مطرح می شود و 
به دنبال آن اصل موضوع به فراموشی سپرده می شود. FATF از نظر کشورهای 
شریک ایران تنها تضمینی است که نشان می دهد ایران قواعد بین المللی را 

پذیرفته و در این چارچوب ها حرکت می کند. 
حال باید در نظر داشــت که اقتصاد ایران در انتظار جذب سرمایه گذاران 
خارجی اســت. این ســرمایه گذاران نیز پیش از ورود به ایران، به طور حتم 
تمامی شــاخص های بین المللی را رصد می کنند. متاســفانه وضعیت ما در 
شاخص بسیار مهم فساد مطلوب نیست. از سوی دیگر با ایجاد مناقشه برسر 
حضور در معاهدات بین المللی، نشانه  نامطلوب دیگری از اقتصاد ایران مخابره 
می شود. در این شرایط به طور نمونه پذیرش FATF موجب این مي شود که 
رتبه ایران در شاخص فساد کاهش یابد. بهبود شرایط ایران در این شاخص نیز 
در نهایت منجر به جذب سرمایه های خارجی بیشتر می شود. بنابراین نباید با 
موضوعات کارشناسی و فنی برخوردی غیراقتصادی کرد. البته باید توجه کرد 
که قبول شرایط FATF مخالفانی نيز دارد. به همین دلیل هم قوه مجریه باید 
توجه کند که خدای  نکرده استقلال مالی مان، استقلال کشورمان واستقلال 
نظام هماهنگ حاکمیتی ما از بین نرود. باید توجه داشــت که پذیرش این 
معاهدات بین المللی باید هماهنگ با منویات رهبری باشد و چارچوب های 

اصولی نظام در نظر گرفته شود. 
از ســوی دیگر باید دقت کرد که مبارزه با فساد به منظور بهبود محیط 
کسب وکار تنها به همین چند نکته خلاصه نمی شود. اقتصاد ایران اگر در مسیر 
برنامه ها حرکت می کرد )البته امیدواریم که در آینده حرکت در مسیر برنامه ها 
باشد( به طور حتم بخشی از مشــکلات امروز وجود نداشت. در برنامه های 
مختلفی که برای اقتصاد ایران تدوین شده به موضوعات مختلفی مانند اندازه 
دولت، فساد و بسیاری دیگر از مسائل ساختاری اشاره شده است. اما متاسفانه 
اصولا دولت ها تمایلی به حرکت در مسیر برنامه ها ندارند. یک نمونه عالی و 
علمی از برنامه هایی که می توانست و البته هنوز هم می تواند آینده اقتصاد ایران 
را نجات دهد، اقتصاد مقاومتی است. در این برنامه مسیر تعالی اقتصاد کشور 
دیده شده اســت و با اتکای به آن می توان پیش بینی رشدهای قابل توجهی 
را برای آینده اقتصاد کشور داشت. برنامه اقتصاد مقاومتی در واقع راه اصلی 
مبارزه با فساد و بهبود محیط کسب وکار در اقتصاد ایران است. دولت امروز هم 
می تواند در فرصت باقی مانده به بخش های کلیدی از این برنامه عمل کند و در 

نهایت بسترهای لازم را برای رقابت واقعی در اقتصاد ایران را بسازد. 
آنچه امروز باید درباره آن فکر جدی کرد، همین موضوع رقابت است. در 
اقتصادی که رقابت نداشته باشد، فساد تولید و بازتولید می شود و در اقتصادی 
که فســاد وجود داشته باشد، خبری از رشــد و پویایی نیست. اینها موجب 
می شوند که آینده اقتصاد کشور در خطر قرار گیرد و از آن مهم تر اینکه نسل 

جوان و تحصیل کرده کشور همچنان در تب بیکاری بسوزد.  

چرا باید به موضوع فساد در اقتصاد ایران توجه جدی کرد؟ 

اقتصادی غیررقابتی به رشد نمی رسد

سیدحامد واحدی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران



رشد اقتصادی 4.4 درصدی در بهار سال 95 می تواند نشانه رسیدن به رونق باشد؟

آخرین ماموریت
دهه 90 شمسی چشم انتظار رونق اقتصادی است. نیمه اول این دهه بیشتر به رکود گذشته و تنها در دوره هایی کوتاه موفق شده از رکود مطلق فاصله بگیرد. آمارهای فصلی 
رشد اقتصادی در دهه 90 نشان مي دهد که تا سال 94 در هیچ فصلی، رشد اقتصادی به بالای 4 درصد نرسیده است. به همین دلیل است که رشد 4.4 درصدی در بهار 
سال 95 امیدها را برای رسیدن به رونق اقتصادی زنده کرده است. شاید انتظار دهه 90 برای رسیدن به رونق در سال 95 به سر آید چه آنکه مشاور اقتصادی رئیس جمهور 
معتقد است، رشد کمتر از 4 درصد برای اقتصاد ایران مفهوم خروج از رکود را دارد و رشد بالای 4 درصد نشانه رونق است. اقتصاددانان اما تاکید مي کنند که رشد در یک 

فصل نمی تواند مبنای داوری در این زمینه باشد. تداوم رشد بالای 4 درصد در تمام فصول سال 95 مي تواند عبور از مرحله یخ زدایی و ورود به فاز رونق تلقی شد.

چشمانداز
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چشمانداز

رشد اقتصادی کشور در دوره 1384-1394 )درصد(

آن به وفادارترین ها شهره شده اند، اولین کسانی بودند که نوید خروج از 
رکود را از زبان رئیس جمهور شنیدند: »من خوشحالم به مردم یاسوج 
اعلام کنم، دیشب مرکز آمار کشور اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در 3 
ماهه اول امسال 4.4 درصد بوده است.« حسن روحانی این گونه مراسم 
بدرقه رکود را برگزار کرد و چشم انداز رونق را برای ماه های باقی مانده از 
سال جاری ترسیم کرد: »روزی که تشکیل دولت دادیم، رشد اقتصادی 
کشور منهای 6.8 درصد بود. امروز رسیدیم به 4.4 درصد و این از غیرت 
شما جوانان اســت. اگر امروز توانستیم در روزهای سخت این منطقه، 
در شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به یک سوم و یک چهارم 
رساندند، به رشد نزدیک 5 درصد برسیم این به معنای اعتماد مردم به 
دولتشــان و اتحاد ملت و دولت اســت.« روحانی در روز اعلام خروج از 
رکود، نتوانست از تاثیر دستاورد اصلی دولت بر اقتصاد یاد نکند: »امروز 
برخلاف اراده دشــمنان ایران، هر مقدار که ما می خواهیم نفتمان را به 
جهــان صادر می کنیم؛ ما کاری کردیم که زنجیرهایی را که برای عدم 
ارتباط بین بانک های ایرانی و خارجی ایجاد کرده بودند درهم شکستیم. 
امروز از سراسر دنیا در عرض کمتر از یک  سال 350 هیئت اقتصادی و 

160 هیئت سیاسی به ایران سفر کردند.«
جزئیات نرخ رشــد اقتصادی در بهار سال جاری نشان مي دهد که 
همه بخش های اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفته اند. رشد تولیدات بخش 
کشاورزی به 4 درصد رسید تا همان رویه همیشگی خود را حفظ کرده 
باشد. صنعت به رشد 8 درصدی رسید و خدمات هم رشد 2.9 درصدی 
را تجربه کرد تا رشد 4.4 درصدی رقم بخورد. رشد اقتصادی بدون نفت 
نیز 2.9 درصد ثبت شــده است تا مشخص شود که بار رشد اقتصادی 
را به تنهایی صنعت نفت نکشیده اســت و هرچند آمار استخراج نفت 
که رشــد 57 درصدی را نسبت به بهار ســال گذشته تجربه کرده در 
زیرمجموعه بخش معدن آمده اما نرخ رشد بخش صنعت نیز 4.2 درصد 
اعلام شده است تا نشانه ها از خروج نسبتا متوازن از رکود حکایت داشته 

باشد.

J رونق مي آید؟
سال 95 قرار اســت هدیه ای به اقتصادیون تقدیم کند که تاکنون 
در دهه 90 نصیب آنها نشده است. رونق، بزرگ ترین گم شده ایران در 
میدان اقتصاد است که امیدواری ها نسبت به تحقق آن در سال جاری 
افزایش یافته است. در آخرين روزهاي دي ماه سال گذشته بشارت لغو 
تحريم هاي اقتصادي از ميدان ديپلماسي به گوش رسيد تا اقتصاد خود 
را براي حركت جديد در سال 95 آماده كند چه آنکه دهه 90 به ميانه 
خود رسيده و هنوز اقتصاد رنگ رونق را به خود نديده بود. سال 95 تنها 
سال دهه 90 است كه زنجير تحريم را در پاي خود احساس نمي كند به 
همين دليل بار زيادي روي دوش آن گذاشته شده تا شايد اولين سال 
رونق در دهه 90 رقم بخورد. پيش بيني نهادهاي بين المللي از رشــد 
اقتصاد ايران در ســال 95 نشان مي دهد كه مي توان انتظار افزايش 4 
تا 6 درصدي توليد ناخالص داخلي را داشت. دولت نيز در بودجه سال 

خداحافظ رکود
دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود مي خواهد رونق اقتصادی را به سرانجام برساند

محمد عدلی
خبرنگار

فقط 12 روز از آغاز چهارمین ســال فعالیت دولت یازدهم گذشته 
بود که رئیس جمهور خود را برای اعلام خبری مهم آماده مي کرد. سه 
سال و چند ماه قبل، حسن روحانی مورد اعتماد اکثریت رای دهندگان 
قرار گرفت تا اوضاع اقتصاد را سامان دهد. هرچند حل و فصل مسئله 
هســته ای مهم ترین ماموریت دولت یازدهم بود اما بازگرداندن آرامش 
بــه اقتصاد و پایان دادن بــه دوران رکود و تورم نیز مطالبه ای غیرقابل 
چشم پوشی از روحانی و یارانش به حساب مي آمد. آرامش اقتصادی و 
کاهش نرخ تورم، پیش از شکل گیری توافق هسته ای و اجرای برجام، 
بــه ارمغان آمد اما رهایی از رکود به عنوان درد 5 ســاله اقتصاد ایران، 
انتظار دوران پسابرجام را مي کشید تا لغو تحریم ها و عادی شدن روابط 
بین المللی به فریاد اقتصادیون برســد و این بار سیاست، دِین خود را 
به اقتصاد بپردازد. حســن روحانی که وعده سیاسی خود را برای پایان 
مناقشــه هسته ای، به واقعیت بدل کرده بود، انتظار روزی را مي کشید 
که بتواند از پایان دوران رکود پرده برداری کند. 12 روز پس از سالگرد 
سومین سال فعالیت دولت یازدهم این فرصت را پیدا کرد تا از روز موعد 
ســخن بگوید. او جمع مردم کهگیلویه و بویراحمد را برای اعلام خبر، 
انتخاب کرده بود. استانی که رکورددار مشارکت در انتخابات است و مردم 

جزئیات نرخ رشد اقتصادی در بهار سال 95 )مرکز آمار ایران(
نرخ رشد بهار سال 95نام گروه
4کشاورزی

8.8صنعت

2.9خدمات

4.4محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

2.9محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت بازار(

مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

57
درصد

رشد استخراج نفت و 
گاز در در 3 ماه ابتدایی 

امسال

4.2
درصد

رشد تولید در بخش 
صنعت طی بهار 

امسال
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سال 95 تنها سال دهه 90 است كه زنجير تحريم را در پاي خود احساس نمي كند به همين دليل بار زيادي روي دوش آن گذاشته شده تا شايد 
اولين سال رونق در دهه 90 رقم بخورد. پيش بيني نهادهاي بين المللي از رشد اقتصاد ايران در سال 95 نشان مي دهد كه مي توان انتظار افزايش 4 
تا 6 درصدي توليد ناخالص داخلي را داشت. دولت نيز در بودجه سال 95 از نرخ رشد 5 درصدي سخن به ميان آورده است.

95 از نرخ رشد 5 درصدي سخن به ميان آورده است. محمدباقر نوبخت 
سخن گوي دولت از تحرك اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته و فصل 
اول سال 95 به عنوان نشانه های تحقق رشد 5 درصدي در سال 95 یاد 
كرده است. آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصاد در سال 
94 مثبت مانده و به يك درصد رسيده است با اين وجود بخش صنعت 

با رشد منفي همراه بود. 
سال 94 که از آن به عنوان سخت ترین سال مالی و ویژه ترین سال 
از نظر اقتصادی یاد شــد، به پایان رســید و سال 95 اولین سال بدون 
تحریم و با فروش بالای نفت شد. فعالان اقتصادی در انتظار بالاترین نرخ 
رشد در دهه 90 هستند چراکه تاکنون نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی 
در سال های 90 و 93 بالاترین دستاورد اقتصاد در این دهه بوده است. 
هرچند برنامه های 5 ساله توسعه ای رشد 8 درصدی را هدف قرار داده اند 
و برنامه ششــم هم چنین رویکردی را دنبال کرده است اما رسیدن به 
این میزان رشد، آن هم به صورت پایدار، به یک رويا برای اقتصاد ایران 

بدل شده است. 
مســعود نیلی مشــاور اقتصادی رئیس جمهور در نشســتی که با 
سردبیران اقتصادی رسانه ها در اوایل فعالیت دولت یازدهم برگزار کرد، 

اظهار داشت که در شرایط فعلی رسیدن به رشد اقتصادی 4 درصدی 
برای اقتصاد ایران، خروج از رکود محســوب مي شــود و دست یابی به 
رشــدی بالاتر از 4 درصد را مي توان رونق اقتصادی قلمداد کرد. با این 
تعریف هنوز اقتصاد ایران در دهه 90 شمسی رنگ رونق را به خود ندیده 
و امیدوار اســت که در سال های میانی این دهه این رویداد را عملیاتی 
کند. برخي از اقتصاددانان اما معتقدند كه طولاني شــدن دوران ركود 
در سال هاي گذشــته، اجازه حركت سريع اقتصاد ايران را در سال 95 
نمي دهد و رشد اقتصادي رفته رفته افزايش خواهد يافت. آنها وضعيت 
شاخص هاي كلان اقتصاد در بدو ورود به سال 95 را نشانه اي براي عدم 
تحقق رشــد بالاي اقتصاد در اين سال مي دانند. فرشاد فاطمي رئيس 
دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف بر اين باور است كه 
با بررسي روند تاريخي شاخص هاي كلان مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه اقتصاد ايران در سال 95 حدود 3 درصد رشد را تجربه خواهد كرد و 

امكان رشد بالاتر را ندارد. 

J 94 توقف در سال
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در سال 94 نشان مي دهد 

رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليت هاي عمده اقتصادي به قيمت هاي ثابت )درصد، سال پایه 1376(

سه ماهه اول 1394شرح
94

شش ماهه 
سه ماهه اولكل سال 94نه ماهه اول 94اول 94

95
سهم از GDP )درصد(

13941395
5.78.76.95.65.74.011.28.9گروه كشاورزي

5.48.56.75.45.44.910.78.5كشاورزي، شكار و جنگل داري

14.30.50.4-13.413.413.413.413.4ماهي گيري

2.28.825.126.9-3.1-2.4-3.1-2.2-گروه صنعت

1.00.010.919.922.0-0.8-1.6-0.0صنعت و معدن

1.01.741.43.45.1-1.72.42.1معدن

0.73.657.32.54.2-3.63.63.5استخراج نفت و گاز طبيعي

5.60.90.9-3.3-2.0-1.6-0.9-3.3-ساير معادن

0.34.216.517.0-1.0-1.4-2.4-0.3-صنعت

3.20.43.21.73.215.42.02.1تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

8.83.22.8-16.7-16.4-13.7-13.5-16.7-ساختمان 

0.30.20.42.962.263.3-0.6-0.4گروه خدمات

0.30.11.520.419.7-0.7-1.3-0.1عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران

6.81.49.69.9-7.0-6.1-5.6-6.8-حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

5.60.31.31.2-4.3-4.0-7.2-5.6-واسطه گري هاي مالي

0.10.31.81.84.019.220.1-1.8مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار

7.06.05.96.57.02.88.99.2امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددكاري

2.73.32.72.82.710.82.73.2ساير خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي

0.10.00.34.598.599.1-0.5-0.3جمع ارزش افزوده رشته فعاليت هاي اقتصادي

1.50.9------خالص ماليات بر واردات

1.30.30.91.01.34.4100.0100.0محصول ناخالص داخلي )به قيمت بازار(

--1.30.20.81.01.32.9محصول ناخالص داخلي بدون نفت )به قيمت بازار(

5
 درصد

پیش بینی نرخ 
رشد اقتصادی در 

سال 95

6.5
 درصد

رشد اقتصادی در 
سال های 1384 تا 

1386
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چشمانداز

که این شاخص در سال گذشته به یک درصد رسیده است. رشد اقتصادی 
بدون احتســاب نفت نیز 0.9 درصد برآورد شده است. جزئیات آمار اثبات 
می کند که بخش کشاورزی در میان بخش های مختلف اقتصاد بیشترین 
رشــد را تجربه کرده است و همین موضوع موجب مثبت ماندن نرخ رشد 
اقتصاد شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، بخش کشاورزی در سال 
94 رشد 5.4 درصدی را تجربه کرده است و بخش خدمات نیز 0.2 درصد 
رشد داشته اســت اما بخش صنعت و معدن با رشد منفی 2.2 درصدی 
مواجه شده که نشان می دهد میزان تولید ناخالص داخلی در این بخش 2.2 
درصد کاهش یافته است.  کاهش تولیدات صنعتی، تصویری از رکود را برای 
اقتصاد ایران ترســیم کرده است اما رشد مثبت در بخش های کشاورزی، 
نفت و خدمات در ســال 94 موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی به محدوده 
زیر صفر افول نکند. نرخ رشد اقتصادی در سال 93 معادل 3 درصد اعلام 
شده بود اما کاهش قیمت نفت و رکود تولید در سال 94 مانع ادامه روند 
رو به رشد این شاخص شد. با لغو تحریم ها در اواخر دی ماه سال گذشته، 
تولید نفت افزایش قابل توجهی را تجربه کرد تا سایر بخش های اقتصاد نیز 
در انتظار رشد بیشتر قرار بگیرند. در اين شرايط اما سخن گوی دولت از آغاز 
حرکت رشد اقتصادی از زمستان سال گذشته خبر داد. او رشد اقتصاد با 
احتســاب نفت در فصل چهارم سال گذشته را 2 درصد اعلام کرد و رشد 
اقتصادی بدون نفت را 1.6 درصد دانست. به گفته رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور در گروه کشاورزی در سه ماهه سوم پارسال رشد 3.3 
درصدی رقم خورده بود که در سه ماهه چهارم به 5.5 درصد افزایش یافت. 
نرخ رشد گروه صنعت نیز از منفی 4.4 درصد در پاییز سال گذشته به 0.6 
درصد در زمستان سال 94 افزایش یافت. بر این اساس در بخش خدمات 
نیز نرخ رشد از 0.4 درصد در پاییز 94 به 0.8 درصد در زمستان 94 رسید.

J سابقه رشد اقتصاد
آمارهــای رســمی از تغييــرات ســالانه توليد ناخالــص داخلي، 
سرمایه  گذاری و مصرف در سال هاي 1384 تا 1394 نشان مي دهد که 
عملکرد متغیرهای یادشده در دهه گذشته را مي توان به دوره های قبل 
از ســال 1387، دو سال 1388 و 1389،  دوره تشديد تحريم ها )نيمه 
دوم 1390 تا 1392( و دوره 1392 تا 1394 که دولت یازدهم بر ســر 
کار بوده، تقسيم کرد. رشد اقتصادی در سال 1384 و دو سال بعد از آن 
)1385 و 1386( به پشتوانه سياست هاي اصلاح ساختاري برنامه سوم 
توسعه، به طور نسبي بالا بود. در اين دوره متوسط رشد سالانه اقتصادي 
با نفت 6.5 درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت 6.8 درصد بود. اما 
رشد اقتصادي كشــور در سال1387 به دلايل متعدد از جمله کاهش 
نسبي قيمت نفت عمدتا به دليل بروز بحران اقتصادي و مالي جهاني در 
سال 2008 و اتخاذ رويكردهاي انقباضي پولي و اعتباري محدود شد و 

به كمتر از يك درصد در سال 1387 رسيد. 
از اواخــر ســال 1390 تولید اقتصاد ایران تحت تاثیر شــوك هاي 
پياپي نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها و افزايش 5.5 برابري قيمت 
حامل هاي انرژي، تشدید تحریم های خارجی به ویژه در حوزه های بانکی، 
نفت و تجارت و افزايش ســه برابري قيمت ارز قرار گرفت. این عوامل 
در کنار نقايص ســاختاري و مدیریتی کشور باعث افزایش هزینه های 
تولید و نامناســب شدن فضای کســب و کار و موجب کاهش تولید و 
همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمايه هاي کشور از فعاليت هاي 
مولد به سمت فعالیت های غیرمولد شد. مجموع این عوامل باعث شد 
تا سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و مصرف در سال 1391، کاهش 
شدیدی را تجربه کند. رشد اقتصادی کشور در سال 1391، منفی 6.8 
درصد و رشد سرمایه گذاری منفی 23.8 درصد بود. رشد منفی اقتصاد و 
کاهش قدرت خرید جامعه به واسطه تورم های بالا در سال 1391 و نیمه 
اول سال 1392 ادامه یافت به نحوی که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 
در نیمه اول ســال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 
2.4- درصد و 16.5- درصد بود. این موضوع منجر به کاهش ســطح 
مصرف جامعه شد. مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم 
و بزرگ ترین جزء تقاضای کل در ســال های 1391 و 1392 به ترتیب 
نرخ رشد منفی 1.7 و 1 درصد را تجربه کرد. در واقع در سال های 1391 
و 1392 اقتصاد با رکود تورمی بی ســابقه ای مواجه شد. از ویژگی های 
بارز تولید، ســرمایه گذاری و مصرف در دوره 1384 تا 1392، کاهش 
سطوح و نوسان های شدید نرخ های رشد متغیرهای یادشده بوده ضمن 
اینکه به لحاظ کمي و کیفی مطابق جهت گیری هاي اسناد بالادستی 

نیز نبوده است. 

J  اقدامات دولت یازدهم
طبق گزارشــی که تیم اقتصادی دولت در پایان سال سوم فعالیت 
دولت یازدهم آماده کرده است، مجموعه سیاست ها و اقدامات دولت در 
حوزه اقتصاد،  عمدتا در قالب مصوبات »رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 
و بهبود فضای کســب و کار«، مجموعه اقدامات »خروج غیرتورمی از 
رکود«، اصلاحیه بودجــه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون 
»رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور«، »بسته سیاستی 
کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص« و »مجموعه اقدامات، 
سیاســت های اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شــورای 
اقتصاد« آورده شده است. تلاش های دولت در این مصوبات بر حمایت 
از تولید متمرکز بود. دولت مردان معتقدند که در طرف عرضه اقتصاد، 

جدول جزئيات نرخ رشد اقتصادي سال 94- مركز آمار
نام بخش نرخ رشد در سال 94

گروه كشاورزي 5.4

گروه صنعت -2.2

گروه خدمات 0.2

محصول ناخالص داخلي 1

محصول ناخالص داخلي بدون نفت 0.9

رشد سرمایه گذاری در دوره 1384-1394 )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-6.8
 درصد

رشد اقتصادی در 
سال 91

-23.8
 درصد

رشد سرمایه گذاری در 
سال 91

-16.5
 درصد

رشد سرمایه گذاری در 
نیمه اول سال 92
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سعی شــد با آرام کردن فضای اقتصادی کشور، کاهش موانع اداری و 
اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی ها، کاهش فعالیت های سوداگری و 
مدیریت واردات، حمایت از بخش های صادراتی و تعامل با دنیای خارج، 
به افزایش فعالیت های اقتصادی کمک کند. همچنین در طرف تقاضای 
اقتصاد نیز دولت با اعمال سیاست هایی، نظیر سیاست های انضباط مالی 
و پولی )کنترل حجم پایه پولی( و افزایش انگیزه های سرمایه گذاری و 
تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي فعال و نيمه فعال به افزایش تولید 

کمک کند. 

J نتایج سیاست ها
در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود 
تورمی خارج شد و رشد اقتصادی از رشد مثبت 3 درصد برخوردار شد. 
البته از اواسط سال 1393، عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و 
کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم 
سال های قبل و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها در 
خصوص نتایج مذاکرات هسته ای و بالا بودن نرخ سود بانک ها، مجددا 

طبق سند چشک انداز، در سال ۱404 باید حداقل 3 میلیون دستگاه خودروی سبک شامل سواری 
و وانت در کشور تولید شود که 2 میلیون دستگاه آن در بازار داخل به فروش برسد و یک میلیون 
دستگاه نیز باید صادر شود. 

سطح فعالیت های اقتصادی کاهش یافت. مطابق با آمارهای مرکز آمار 
ایران رشــد اقتصادی ســال1394 به یک درصد رسید که هرچند در 
مقایسه با رشد 3 درصدی ســال 1393،  کمتر است اما در مقایسه با 
کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت است و به واسطه 
کاهش قیمت نفت مواجه با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش 
تورم شده اند، عملکرد بهتری داشته است. هزینه مصرف نهایی بخش 
خصوصی علی رغم رشــد منفی 2 در سال قبل آن، در سال 1393 به 
رشــد مثبت 3.1 درصد بازگشت و مطابق آمار در سال 1394 نیز 2.5 

درصد رشد داشته است.
حفظ ثبات و پایداری اقتصاد در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت، 
کنترل سیر نزولی تولید ناخالص داخلی و ادامه روند کاهنده  نرخ تورم 

در سال 94 رقم خورد.

J موانع رشد
تنگنای مالی اعتباري، بنابراین ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش 
تقاضای داخلی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود 
و رونق فعالیت های اقتصادی معرفی شــده است. دولت سازوکارهایی 
را برای رســیدن به رونق دنبال مي کند تا از طریق منابع عمومی و با 
کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت های خالی اقتصاد به ویژه در 
بخش صنعت فعال شود تا در کنار امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و 
سرمایه گذاری مستقیم و یا تامین مالی طرح هاي اولويت دار كشور توسط 
سرمایه گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال 1395 وارد مرحله جدید 
شود و در مسیر بلندمدت خود قرار گیرد تا در ادامه نیز زمینه رشد بالاتر 
و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود. هرچند 
دولت، سیاســت ها و اقداماتی در جهت تهییج ســرمایه گذاری و رشد 
اقتصادی در کوتاه مدت در نظر گرفته است اما چالش ها و تنگناهایی که 
در حوزه ســرمایه گذاری و تولید وجود دارد، عموما ساختاری، نهادی و 

اقتصادی- سیاسی است.  

جدول نرخ رشد اقتصادی- مرکز آمار
رشد اقتصادی با نفت رشد اقتصادی بدون نفت سال

5.69 4.79 71

5.53 4.94 72

4.28 2.50 73

2.20 1.86 74

8.64 7.68 75

0.65 -0.16 76

4.69 4.30 77

3.13 2.03 78

8.22 7.43 79

6.46 5.48 80

10.13 8.75 81

7.17 7.92 82

7.51 6.96 83

6.51 6.19 84

7.32 7.32 85

7.96 7.84 86

1.23 0.83 87

3.87 3.16 88

7.12 6.38 89

3.4 3.2 90

-3.1 -5.4 91

-2.2 -2 92

3 2.8 93

1 0.9 94

رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت های اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد مصرف )درصد( در 
دوره 1394-1384

1384 )سال شروع فعالیت های عمده
1391139213931394اجرای سند چشم انداز(

11.33.74.73.85.4گروه کشاورزی

8.94.83.6-37.4-0.1گروه نفت 

2.8-2.95.0-6.4-7.7گروه صنایع و معادن

1.52.40.2-8.41.1گروه خدمات

1.93.01-6.8-6.3تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

1.12.80.9-0.9-8.1تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(

15.6-6.93.5-23.8-4.7تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی

-16.18.7-35.7-2.4ماشين آلات            

-1.10.7-13.8-6.8ساختمان     

1.03.12.5-1.7-8.4هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي

7.21.62.77.3-4.6هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي

1.7
 درصد

میزان کاهش 
مصرف بخش 

 خصوصی 
در سال 91

3.1
 درصد

میزان رشد مصرف 
 بخش خصوصی

 در سال 93
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چشمانداز

دولت یازدهم در گزارش عملکرد خود که به مناسبت 
سه سالگی دولت تهیه کرده به نکاتی اشاره کرده که 
برخی دســتاوردها و برنامه های قوه مجریه را شامل 

مي شود:
نرخ رشد اقتصادی در سال 93 تغییر جهت داد و به  ســطح 3 درصد رسید. جلوگیری از ورود اقتصاد به 1
چرخه رکود در وضع مالی نامطلوب دولت در ســال 1394 و 
دست یابی به رشد اقتصادی یک درصدی. انتظار بر این است 
كه در سال جاری به دلیل لغو تحریم ها و توجهات قانون بودجه 
ســال 1395 به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و 
همچنین اهتمام دولت به فعال سازی ظرفیت های بیکار اقتصاد 
به ویژه در بخش صنعت و اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد 
مقاومتی، وضعیت به مراتب بهتری رقم بخورد و رشد اقتصادی 

کشور حداقل به 5 درصد برسد.
در سطح بخش های اقتصادی در سال 1394، بخش  کشاورزی و نفت و گاز کشور از رشد مثبت و مناسبی 2
برخوردار بوده  است. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و 
رفع تدریجی محدودیت های ناشی از آن، فعالیت های حوزه 
نفت و گاز رشد شتابانی یافته و باعث شد تا مطابق آمارهای 
مقدماتی مرکز آمار ایران، رشد ارزش افزوده آن در فصل چهارم 
سال 1394نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 16.5 درصد 
رشــد یابد و در مجموع رشد ارزش افزوده بخش یادشده در 

سال 1394 به 3.6 درصد برسد. 
نرخ رشــد سرمایه گذاری نیز به 3.5 درصد در سال  1393 رسید ولی در سال 1394 با تداوم مشکلات 3
مالی دولت و بانک ها، سرمایه گذاری جدید کماکان با مشکل 
مواجه بوده است. انتظار بر این است كه با توجه به رویکردهای 

دولت برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی 
این نرخ افزایش یابد.

فضای بي ثباتي و سفته بازي در بازار دارايي ها )طلا،  ارز و مســكن( به شــدت افت کرد و یا از بین رفت. 4
انتظار بر این است که با ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و 
بازدهــی مشــخص در دارایی هــای مالــی، انگیــزه برای 

سرمایه گذاری فیزیکی رونق گیرد.
طی سه سال اخیر در نتیجه اقدامات صورت گرفته  توسط بانک مرکزي، ترکيب رشد نقدينگي سالم تر و 5

شفاف تر شده است.
بعد از شروع به كار دولت يازدهم با تداوم سیاست های  انضباطی پولی و مالی، كاهش روند نرخ تورم سالانه و 6
نقطه به نقطه بر اســاس دو شــاخص قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده رقم خورد. در مهر سال 92 تورم بالاي 40 درصد 
تجربه مي شــد كه پس از گذشت یک سال به زیر 20 درصد 
رســید و پس از آن به مدت یک سال دیگر، تورم در حد 15 
درصد تثبیت شد. از نیمه دوم سال 1394 روند نزولی دیگری 
رقم خورد به نحوی که در اردیبهشت سال 1395، تورم سالانه 
به 10.4 درصد رسید و در خردادماه تورم تک رقمی به ارمغان 

آمد. نرخ تورم در مردادماه سال 95 به 8.7 درصد رسید. 
رویکرد دولت بازبيني و کاهش تدريجي نرخ ســود  متناسب با تحولات کلان اقتصادی است. نرخ سود 7
بانکی آخرین بار در تیرماه ســال جاری از 18 به 15 درصد 

کاهش یافت. 
در راستای تامین مالی بنگاه های اقتصادی موجود،  سهم سرمايه در گردش از مجموع تسهیلات اعطايي 8
بانك ها به تدریج افزایش و از 46 درصد در سال 1391 و 53.9 

درصد در ســال 1392 به حدود 63.0 درصد ســال 1394 
افزایش یافته است.

در دو سال اخیر، علی رغم محدودیت های ناشی از  تحریم ها، اقدامات مهمی برای تســهیل در فرآیند 9
ســرمایه گذاری و کسب و کار اتخاذ شده است. به طوری که 
رتبه جهاني فضاي كســب و كار کشور از رتبه 152 در سال 
1392 به رتبه 119 در ســال 1393 و رتبه 118 در ســال 
1394بهبود یافت. این شاخص می تواند در هدایت منابع مالی 

خارجی به کشور کمک کند.
ارزش صــادرات کالاهای غیرنفتی )با احتســاب  میعانات گازی( از 41.8 میلیارد دلار در سال 1392 10
به 42.4 میلیارد دلار در سال 1394 رسید. ضمن اینکه در دو 
ماهه اول ســال جاری نیز این رقم نزدیک به 7 میلیارد دلار 

بوده است.
كســري تراز تجاري غيرنفتي )با احتساب ميعانات  گازي( از حدود 7/9- ميليارد دلار در سال 1392 به 11
حدود 3- ميليارد دلار در پايان ســال 1393بهبود يافت. در 
سال 1394 تراز تجاري غيرنفتي برای اولین بار طی 37 سال 
گذشــته مثبت شــد و به حدود یک ميليارد دلار رسيد كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4 ميليارد دلار بهبود 

داشت. 
تعداد طبقات تعرفه اي از 14 طبقه در سال 1392به  10 طبقه در سال 1394 و 6 طبقه در سال 1395 12
كاهش يافته است. ضمن اینکه زمان تشريفات گمرکي، از 26 
روز در سال 1392 به چهار روز در سال 1394 كاهش يافته 

است.
فاز دوم و ســوم هدفمندي يارانه ها با كمترين آثار  تورمي  به اجرا درآمد.13
كاهش تراز منفي تجاری غذایی کشور از منفی8.1  ميليارد دلار در ســال 1392 به منفی 5.4 ميليارد 14
دلار در پایان سال 1393 و منفی3.44 میلیارد دلار در سال 

1394 رسید.
افزایش متوسط تولید روزانه نفت خام از 2 میلیون و  700 هزار بشکه به 2 میلیون و 830 هزار بشکه در 15
روز در ســال 1394، پیش بینی می شود با رفع تحریم های 
بین المللی و امکان افزایش تولید به حدود 3 میلیون و 200 

هزار بشکه در روز افزایش یابد.
افزایش متوسط صادرات نفت  خام و میعانات گازی از  1200 هزار بشــکه در روز در سال 1392 به 1363 16
هزار بشــکه در روز در سال 1393 و به 1430 هزار بشکه در 
روز در ســال 1394 رسیده اســت. با اجرای برجام و جذب 
مشتریان جدید امکان افزایش صادرات نفت خام و میعانات 
گازی به حدود 2250 هزار بشکه در روز در سال 1395 وجود 

دارد.
كاهش بيلان منفي ســفره هاي آب زيرزميني به  میزان سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب. 17
توســعه گردشــگري پايدار با نگاه توســعه کلان  اقتصادي و فرهنگــي با رشــد 12 درصدی ورود 18

گردشگران خارجی به ایران. 

رشد هزینه های مصرفی در دوره 1384-1394 )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دولت واقعا هیچ کاری نکرده است؟
18 دلیل برای حمایت نیم بند از دولت



رصد

ایرانغولرکودراشکستمیدهد؟

پله پله تا صعود
درحاليدولتسودايافزایشرشداقتصاديبالاي٥درصدرادرسر
داردکهآمارهاياقتصاديازبيتحرکيبخشصنعتوتوليددرکشور
خبرميدهند.باوجودایناقتصادکشورطيدوفصلمتواليرشد٤/٤
درصديراثبتکردهاست.امااینرشدچندانبهمذاقکارشناسان
اقتصاديخوشنيامدهزیرابهاعتقادآنهارشدکنونياقتصادکشور
نتيجهدوپينگنفتياست.درعينحالانتقاداتبسيارينسبتبه
رکوداقتصاديوکمتحرکيبنگاههايتوليديصورتميگيرد.بنابر
اصولعلماقتصادرشديقابلقبولاستکهنشاتگرفتهازبخشهاي
مولداقتصادکشورباشد.برایناساسبهنظرميرسدکهدولتباچالش
جديرشداقتصاديورکوددرحالدستهوپنجهنرمکردناست.در
اینميانهمهکارشناساناذعاندارندرشدمطلوباقتصادي،زماني
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رصد

صورت گرفته مرهون درآمدهای نفتی است که در دوره پساتحریم شدت 
بیشــتری به خود گرفته اســت. در این میان چون صنایع مختلف کشور 
همچنان با مشکلات بسیار دسته و پنجه نرم می کنند، به خوبی مشخص 
اســت که اقتصاد کشور رشد متوازنی را شاهد نبوده است. بر این اساس به 
نظر می رسد که برخی بخش ها رشد بیشتر و برخی رشد کمتری داشته اند و 
این موضوع نشان می دهد که ایران همچنان با بحران رشد اقتصادی در حال 
دسته و پنجه نرم کردن است. به خصوص در شرایطی که رکود اقتصادی بر 
کشور حاکم است و بنگاه های تولیدی توان لازم را برای به حرکت درآوردن 
چرخ های اقتصاد کشور ندارند. در این میان آنچه مهم جلوه می کند، بهبود 
فضای کسب وکار و افزایش تولیدات غیرنفتی و سرمایه گذاری خارجی است 
نه تکیه بر افزایش درآمدهای نفتی. بر این  اساس به نظر می رسد که دولت 
باید ضمن توجه جدی به بالابردن رشــد اقتصادی، حل مشکل بنگاه های 
تولیدی و صنعتی و از بین بردن رکود را در دستور کار خود قرار دهد تا رشد  
اقتصادی متوازن که نشئت گرفته از بخش مولد اقتصاد است، صورت بگیرد.

به رغم آنکه این روزها بعد از سه سال، تورم تحت کنترل قرار گرفته و 
تک رقمی شده است، رکود عمیقی بر صنعت کشور حکم فرماست. براساس 
آمار، صنعت با دارا بودن ســهم 16 درصــدی از تولید ناخالص داخلی در 
ســال های اخیر، بعد از بخش خدمات در رتبه دوم اقتصاد کشور قرار دارد. 
به طوری که حدود 30 درصد نیروی کار کشــور در این بخش مشغول به 
فعالیت هستند. همین موضوع نشان دهنده اهمیت این بخش است و اینکه 
صنعت باید در سیاست های کلی کشور مورد توجه قرار بگیرد. براین اساس 
به نظر می رسد که دولت باید افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و 
افزایش ارزش افزوده بخش صنعت را مدنظر قرار دهد. به اعتقاد کارشناسان 
دســت یابی به این مهم نیازمند رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی است 
که در این میان، افزایش توان تکنولوژیک صنایع کشور از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. یکی از موضوعات بسیار حايز اهمیت در این میان انتخاب 
فرآیندهای صنعتی دانش محور و افزایش توان رقابت پذیری صنعت است. 
موضوعی که می تواند مبحث مغفول مانده بهــره وری عوامل تولید به ویژه 
نیروی کار و سرمایه را نیز حل کند و براین اساس اقتصاد کشور ضمن خروج 

از رکود به رشد پایدار نیز دست پیدا کند.
بنابراین در شرایطی که مسئولان اقتصادی رشد 5 درصدی را برای سال 
1395پیش بینی کرده اند و پیش بینی های بین المللی نیز آن را تایید می کند، 
بسیاری از کارشناسان بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال 1395 را ناشی 
از صادرات بخش نفت عنوان می کنند. به اعتقاد آنها دولت برای رسیدن به 
اهداف خود یعنی دست یابی به رشــد بالای 5 درصد و از بین بردن رکود 
باید بر بخش های مولد و غیرنفتی اقتصاد سرمایه گذاری کند. در این میان 
جذب سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ بسیار 
حايز اهمیت است. درواقع توجه به بنگاه های کوچک نشان از توجه دولت به 
بخش خصوصی و افزایش توان این بخش دارد. آن گونه که به نظر می رسد، 
مشاهده تاثیر سرمایه گذاری خارجی، فاینانس و... بر صنایع کشور و افزایش 
رشد این بخش ها نیز طی سال جاری صورت نخواهد گرفت و در سال های 

بعد اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. 

کارنامه رشد اقتصادی
رشد کنونی اقتصادی نشانه  رونق اقتصادی است؟

در شرایطی که سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و دولت توانسته 
کارنامه خوبی در کنترل تورم به دست  بیاورد، بحران رشد پایین اقتصادی از 
یک سو و رکود حاکم بر اقتصاد کشور از سوی دیگر موجب شده که اقتصاد 

کشور براساس مسیرهای پیش بینی شده دولت پیش نرود.
این در حالی اســت که برخی از اقتصادانان نشــانه های احیای رشــد 
اقتصادی در کشــور را مشهود می دانند اما برخی دیگر رشد کنونی اقتصاد 
کشور را نه تنها ناشی از بخش های مولد نمی دانند بلکه آن را نتیجه دوپینگ 
نفتی عنوان می کنند. براین اساس بسیاری معتقدند که رشد کنونی اقتصاد 
کشــور  نشــانه ای از رونق اقتصادی نیســت زیرا عامل موثر در این رشد، 
بخش های مولد اقتصاد کشور نیستند و درآمدهای نفتی است که توانسته 
عامل بالابرنده رشد اقتصادی باشــد. فعالان اقتصادی نیز تاکید دارند که 
نیمی از رشــد محقق شده 4/4 درصدی طی سال جاری مدیون نفت بوده 
است. حال آنکه مجموعه نظام تاکید بسیاری بر اجرای سیاست های اقتصاد 
غیرنفتی دارد و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز به شدت به کاهش وابستگی به 

نفت اذعان دارد.
در حالی اقتصاد ایران رشــد 4/4 درصدی را ثبت کرده است که دولت 
هدف خود را دســت یابی به رشــد بالای 5 درصد طی سال جاری تعیین 
کرده است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این عدد منجر به خروج 
اقتصاد از رکود نشده و رونقی را برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است. با 
وجود این، دولت مردان سعی دارند چرخ های اقتصاد كشور را بعد از چندین 
سال ركود طاقت فرسا، به حرکت درآورند اما آمار و ارقام صنعتی کشور نوید 

روزهای خوب برای رسیدن به رشد مطلوب را نمی دهد.
یکی از شاخص هایی که موید رشد سرمایه گذاری است، مقدار صادرات و 
واردات کشور است. در صورتی که واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات، 
کالاهای ســرمایه ای و واسطه ای به کشور کاهش پیدا کند، حکایت از آن 
دارد که تولید با مشــکل روبه روســت که مواد اولیه آن کم شده است. در 
حالی که رشد اقتصادی با افزایش واردات مواد اولیه و قطعات همراه است، 
آمار نشــان دهنده آن اســت که حجم واردات مواد اولیه و قطعات در سه 
ماهه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل کاهش یافته است. 
موضوعی که برخــی از فعالان اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند زیرا اثری از 

بهبود در وضعیت تولید خود مشاهده نکرده اند. 
در ایــن میان، برخی از فعالان اقتصــادی نیز با تاکید بر همین آمارها 
معتقدند که رشــد پایدار اقتصادی تنها از طریق سرمایه گذاری و بهره وری 
حاصل خواهد شــد، از آنجا که در مســیر دســت یابی به این دو فاکتور، 
مشکلات زیادی در کشور وجود دارد، نمی توان به تحقق هدف های دولت 
امید چندانی داشت. به خصوص آنکه وضعیت بنگاه های تولیدی در کشور 
نشــان دهنده حاکمیت رکود در کشور است. از سوی دیگر اما برخی رشد 
اقتصادی اعلام شــده، بر اساس آمارهای موجود را با واقعیت های اقتصادی 
همسو می دانند اما معتقدند که این عدد در حوزه های اقتصادی قابل لمس 
نیست زیرا رشد صنعتی صورت گرفته در کشور به واسطه تولید و صادرات 

مواد پتروشیمی و معدنی رخ داده است.
آن گونه که به نظر می رسد، بیش از نیمی از رشد اقتصادی که در کشور 

بمانجان ندیمی
خبرنگار

برخی بخش های 
اقتصاد در کشور 

رشد بیشتر و 
برخی رشد کمتری 

داشته اند که این 
موضوع نشان 
می دهد ایران 

همچنان با بحران 
رشد اقتصادی 
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است. به خصوص 
در شرایطی که 

رکود اقتصادی بر 
کشور حاکم است و 
بنگاه های تولیدی 
توان لازم برای به 
حرکت درآوردن 

چرخ های اقتصاد 
کشور را ندارند.



29 آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه ودو، مهر 1395

کاهش درآمدهای نفتی و افت تقاضا با تشدید تحریم ها پیامدهای ناگوار بسیاری را برای اقتصادی کشور به همراه 
داشت.  هر چند دولت طی سال های گذشته تلاش کرده با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد و بهبود وضعیت 
کسب وکار، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فرآهم کند.

مسیرهای دست یابی به رشد اقتصادی
رسيدن به رشد اقتصادی  مطلوب مستلزم دارا بودن زير ساخت هاي مناسب است

در بین شــاخص های اقتصادی هر کشوری، نرخ رشد 
از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. چرا که این نرخ 
تعیین کننده میزان درآمد ســرانه یک کشــور است. 
اقتصــاد ایران به دلیل وفور منابع نفتی در یک دوره ای 
از رشد نسبتا قابل توجهی برخوردار بود اما از آنجا که 
این رشد ارتباط بســیاری با درآمدهای نفتی داشت، 
طی سال های گذشته با »کاهش قیمت نفت« و »افت 
تقاضا در اقتصاد« رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا کرد. 
کاهش درآمدهای نفتی و افت تقاضا با تشدید تحریم ها 
پیامدهای ناگوار بســیاری برای اقتصاد کشور داشت. 
هرچند دولت طی ســال های گذشــته تلاش کرده با 
کنترل تورم و کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب وکار، بستر را برای 
رشــد بالا و پایدار اقتصادی فراهم کند اما افزایش فروش نفت بار دیگر توانست به نرخ 
رشد اقتصادی در کشور کمک کند. هرچند اقتصاد ایران پس از دو سال رشد منفی در 
سال های 91 و 92 توانست در سال 93 رشد مثبتی را تجربه کند، ولی تداوم این رشد 
در سال 94 میسر نشد چرا که رکود حاکم بر اقتصاد کشور نه تنها از میان نرفت بلکه به 

واسطه سیاست های دولت، خروج از آن با موانع بزرگی روبه رو است. 
از سوی دیگر براساس آمار، رشد اقتصادی پس از اجرای برجام نشان دهنده آن است 
که رشد اقتصادی کشور ناشــی از  درآمدهای نفتی است. در واقع تحریک بخش نفت 
توانســته رشــد اقتصادی 4/4 درصد کنونی را رقم بزند نه تحرک واحدهای تولیدی و 
صنعتی در کشــور؛ بنابراین در شــرایطی که رکود همچنان به قوت خود باقی است و 
بنگاه های تولیدی در کشور در وضعیت نامناسبی به سر می برند، آمار رشد اقتصادی مثبت 

است، که این دستاورد بزرگی برای اقتصاد کشور به حساب نمی آید.
نباید فراموش کرد که رســيدن به رشد مطلوب مســتلزم دارا بودن زيرساخت هاي 
مناســب است كه متاسفانه ما در پاره اي از بخش ها از آن بي بهره هستیم. اين كمبودها 
عمدتا مرتبط با عوارض ناشی از تحريم ها نیست زیرا قبل از وقوع سونامي تحريم ها هم 
رشد مطلوب را در اقتصاد کشور شــاهد نبوديم؛ به طوري كه هرگز به رشد 8 درصدی 
پيش بيني شــده در برنامه چشم انداز دست پیدا نکردیم و با ادامه روند کنونی نیز دست 
یافتن به این رشد امکان پذیر نیست. با وجود این، سیاست گذاری ها در کشور باید حول 
محور از بین بردن رکود و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب باشد و رسیدن به این مهم 
نیازمند فعال کردن بخش صنعت در اقتصاد کشور است زیرا مهم ترین بخشی که می تواند 
تولید ناخاصل داخلی در ایران را افزایش دهد، این بخش اســت. آنچه كه امروزه باعث 
تفاوت در درجه توسعه يافتگي كشورها شده، ميزان فعاليت هاي صنعتي است که در این 
کشورها صورت می گیرد. به خصوص آنکه این بخش نقش مهمی نیز در اشتغال کشور دارد 
و از ســوی دیگر صنعت یکی از بخش هایی است که موجب  رشد ارزش افزوده و ارتقاي 

درآمدهاي سرانه کشور می شود.
در این میان اما به منظور توسعه صنعت و دست یابی به رشد بالا نیازمند اصلاح برخی 
موارد هســتیم. شواهد نشان دهنده آن است كه افزایش دانش و تکنولوژی در حوزه های 
مختلف صنعتی، رشد و توسعه اقتصادي را برای کشورها به همراه دارد. بنابراین اقتصاد 
ایران نیز به منظور دست یابی به رشد و توسعه مدنظر خود باید بتواند صنایع و تولیدات خود 
را به روز کند. از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی در صنعت کشور نبود بهره وری مطلوب 
اســت. بنابراین به منظور دســت یابی به توسعه صنعتی و رسیدن به رشد اقتصادی بالا، 

بهره وري باید در تمام بخش ها افزایش پیدا کند. هر چند پرداختن به اين موضوع، نیازمند 
صرف زمان بسیار زياد است اما  در صورتی که بتوانیم در در برنامه ریزی كشور پارامترهايي 
همانند قانون مداري، اخلاق و مسئوليت اجتمايي، قانون كار، میزان تعطيلات، كوچك سازي 
دولت و... را تعريف کنیم به صورت قطعی می توانیم به اقتصاد کشور کمک شایان توجهی 
بکنیــم. در این میان یک نکته حايز اهمیت وجــود دارد؛ اینکه نگاه دولت  باید به بخش 
خصوصی تغییر کند. به عبارت بهتر، بخش خصوصي باید جدي گرفته شود و همه قوا با 
آن همكاري و همراهي کنند تا بتواند نقش مهم و جدی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند. 
برای این مهم باید به بررسي تجربه توسعه صنعتي در کشورهای پیشرفته و نگاه آنها به 
بخش خصوصی توجه کنیم. به نظر می رسد که سیاست گذاران کشور باید بتوانند براساس 
الگوي توسعه صنعتي، تغييرات اساسي در اقتصاد ایجاد کنند تا ضمن دست یابی به یک 
الگوی مشخص بتوانیم به تقویت بخش تولید در کشور بپردازیم زیرا تولید داخلی است 
که می تواند رشــد اقتصادی را در کشور ایجاد کند. قطعا در این میان توجه به مسائل و 
چالش هایی که تولید را با مخاطره و ریسک مواجه می کنند نیز حايز اهمیت است. یکی از 
چالش های اساسی این روزهای تولید بحث قاچاق کالاست که به نظر می رسد مسئولان 
باید نگاه جدی تری نسبت به گذشته برای مبارزه با این مقوله داشته باشند. تولید داخلی 
کشور ضربات بسیاری را از قاچاق متحمل شده است. به نظر می رسد در این میان باید 
با فساد اداری و مالی نیز برخورد جدی صورت بگیرد. در صورتی که بتوانیم مديران را بر 
مبناي شايسته سالاري انتخاب كنيم، به خوبی می توانیم تحولات را در اجرای سیاست  و 

برنامه شاهد باشیم. 
یکی از موضوعات اساسی که می تواند به اقتصاد کشور در شرایط کنونی كمك جدي 
كند، دیپلماسی اقتصادی کشور همسو با دیپلماسی سیاسی است. بر این اساس باید تعامل 
برد- برد را با دنیا سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم. در هر صورت نباید فراموش کرد 
که ارتباط با کشورهای توسعه یافته به خصوص در زمینه دریافت دانش و تکنولوژی روز 
از یک سو و همکاری های اقتصادی از سوي ديگر می تواند موجب توانمند شدن اقتصاد 
کشور شــود. در این میان به نظر می رسد باید از هرگونه برخورد سیاسی با پدیده های 
مختلف جلوگیری به عمل آید. از ســوی دیگر ذکر این نکته حايز اهمیت اســت كه با 
مسائل اقتصادي به صورت شعاري و هيجاني برخورد نكنيم. به نظر اين جانب در جهت 
كاهش پديده بسيار بد تورم نبايد شتاب زده عمل مي كرديم، بسيج همه بخش ها در زمينه 
كاهش تورم با شيب تند و زمان كوتاه، موجب آسيب ديدن ساير بخش ها از جمله كمك 
به ســنگين تر شدن ركود در فضای كسب وكار می شود كه با وجود تلاش هاي دولت در 
جهت رهايي هنوز اين پديده شوم بر گرده بخش خصوصي سنگينی مي كند. بر این اساس 
باید توجه داشت رکود در صورتی از بین می  رود که دولت بتواند حمايت اصولي از بخش 
خصوصی داشته باشد. از سوی دیگر حذف يارانه ها، يك صدايي در برجام، تزريق نقدينگي 
به بخش هاي مولد و مسئول كشور، تك نرخي كردن ارز و اجراي بي چون و چراي قوانين 

می تواند کمک جدی به حل این مشکل کند.
هرچند نباید از یاد برد که رکود در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران که متکی 
به درآمدهای نفتی اســت هیچ گاه از میان نخواهد رفت. زیرا در كشورهایی كه در سايه 
دلارهاي نفتی ســرمايه گذاري هاي زياد و موازي و بعضا با نگاه صادراتي صورت گرفته 
وليكن ســاير زيرساخت ها آمادگی لازم را برای فعالیت به صورت متداوم ندارند، رکود از 
بین نخواهد رفت. در این کشورها قدرت خريد مردم روزبه روز کاهش پیدا می کند و نهايتا 
استاندارد مصرف پايين مي آيد، بنابراین رکود هرگز به صفر نمي رسد. اما می توان امیدوار 

بود که با بازنگری ساير تنگناها، راهی براي تعديل ركود پيدا كرد. 

احمد پورفلاح
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی



آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه ودو، مهر 301395

رصد

بررسی عملکرد اقتصاد ایران تا 1390 که تحریم های بین المللی علیه ایران 
تشــدید شد، نشان دهنده آن است که تولید داخلی سرانه كشور کاهش یافته 
است. در طول این سال ها اقتصاد کشور در دوره هایی با رشد بزرگی مواجه بوده 
اما در دوره های بعد این رشــد را تخلیه می کند که این موضوع نشان می دهد 
اقتصاد ایران دچار عارضه  اســت و اقتصاد ســالمی نیست که در مسیر رشد 
درازمدت قرار بگیرد. طبیعی است که وقایعی مثل جنگ، تحریم های بین ا  لمللی 
و شوک های نفتی همه تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی می گذارد اما مسئله آن 
اســت که وقتی به بن و کنه این موضوع دقت شود، به خوبی می توان دید که 
سرچشمه مشکلات کنونی کشور در ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصاد 

معیوبی است که طی سالیان سال تداوم داشته است. 
در اقتصاد سیاســی گفته می شــود که ماهیت و ساختار قدرت سیاسی، 
ماهیت و ساختار نظام اقتصادي را تعریف می کند، بنابراین نهادها و ساختارهای 
اقتصادی نیز سیاست های اقتصادی را تعیین و اجرا می کنند که این سیاست ها 
رشد اقتصادی را ایجاد می کند. با دقت به این سلسله مراتب مشاهده می شود که 
در عالی ترین سطوح نظام یعنی میان قوای حاکمیت انسجام درونی و وحدت 
رویه نداریم. به این معنا که در ارتباط با جهانی شدن و ارتباط با اقتصاد جهانی 
وحدت نظری در کشــور وجود ندارد. برخی به خصم و دشــمن بودن جهان 
تاکید دارند و برخی نیز به این نتیجه رسیده اند که هیچ کشوری در قرن حاضر 
بدون تعامل سازنده با جهان پیشرفت نکرده است. کشوری که در جهان منزوی 
می شود و هم زیستی مسالمت آمیزی را در پیش نمی گیرد، نمی تواند در تجارت 
و سرمایه  گذاری جهانی سهم شایسته ای به دست بیاورد. بنابراین این نگاهی 
ایدئولوژیک به جهان است که نگاهش به دنیا بیشتر از جنبه تهدید است حال 
آنکه واقعیت آن اســت که دنیای پیرامون پر از تهدیدها و فرصت ها اســت و 
سیاســت مدار زبده کسی است که تهدیدها را به حداقل برساند و از فرصت ها 
برای حداکثر کردن منافع ملی بهره ببرد. در شرایط کنونی، قوه مجریه طرفدار 
تعامل سازنده با جهان است، توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی نیز بیانگر 
این موضوع است و برخوردی که رئیس جمهور و وزير امور خارجه کشورمان در 
سازمان ملل و مجامع جهانی داشتند، خردمندانه بود، اما در سوی دیگر، شاهد 
هستیم که عده ای آتش بیار معرکه هستند و برخوردهای آنها موجب اختلال در 
محاسبات بین المللی می شود. چنین رفتارهایی، نه تنها برای کشورمان فرصتی 
را ایجاد نمی کند بلکه تهدید محسوب می شود. اینها کسانی هستند که مخالف 
هم زیستی مسالمت آمیز با جهان هستند که مسلما چنین برخوردهایی تاثیر 

خود را بر مسائل اقتصادی کشور خواهد گذاشت. 
در حوزه اقتصاد سیاســی، معضلی که وجود دارد تعریف درســت از نظام 
اقتصادی اســت. واقعیت این اســت که تجربه جهانی بعد از فروپاشــی نظام 
سوسیالیستی به اینجا رسیده است که باید تقسیم کاری میان دولت، جامعه 
مدنی و بخش خصوصی به وجود آید. یعنی دولت باید بخش مقررات گذاری و 
نظارت را داشته باشد و از یک پول پرقدرت حمایت و امنیت ملی و داخلی را 
حفظ کند؛ بخش خصوصی نیز باید در تولید، بازرگانی و خدمات نقش داشته 
باشد و نهادهای مدنی بر کارکرد این دو نظارت داشته باشند و مقامات دولتی را 
انتخاب و عزل کنند. چنین تقسیم کاری در دنیای دموکراتیک معاصر جاری 
است اما در کشــور ما چنین موضوعی وجود ندارد. به رغم آنکه سیاست های 

اصل 44 قانون اساســی را مدنظــر داریم اما اقتصاد ما یکــی از دولتی ترین 
اقتصادهاســت. بنیادها، نهادها و... هریک بانک، تاسیسات صنعتی و بازرگانی 
دارند اما بخش خصوصی ضعیف اســت. درواقع بخش خصوصی غیررسمی به 
صورت زیرزمینی فعالیت می کند و 30 درصد اشــتغال نیز در دست آن است. 
بنابراین کشور ما هم در تعریف سیاست  خارجی برای توسعه اقتصادی مشکل 
دارد و هم در تعریف نظام اقتصادی؛ دلیلی ندارد ما تحت لوای خصوصی سازی 
دوباره شرکت های دولتی را به ثمن بخس به نهادهای شبه دولتی واگذار کنیم. 
چنین موضوعی در جهان امروز بی معنی است اما در ایران به دلیل نبود تعریف 
درست از نظام اقتصادی شاهد چنین مواردی هستیم و به همین دلیل است که 

امروز بحث خصوصی سازی به صورت اسمی پیاده سازی شده است. 
از ســوی دیگر، حقوق مالکیت در قوانین به صورت درست تعریف و از آن 
مهم تر مورد تضمین قرار نگرفته اســت و در قوه قضاییه دادگاه های صالحه ای 
که به شکایات و دعوای تجاری باسرعت و انصاف بدون فساد رسیدگی کند نیز 
وجود ندارد. بنابراین تعامل با خارج مختل است و ارکان نظام اقتصادی به درستی 
تعریف نشــده است. همسو با این موارد یک بخش قاچاق کالا در کشور وجود 
دارد. به طوری که در یک مقطع گفته می شــد ایران 40 بندر خارج از نظارت 
گمرک دارد. در کشوری که تابع قانون است و دولتش اقتدار دارد، چگونه برخی 
از نهادها، افراد و سازمان ها می توانند دست به قاچاق کالا در مقیاس بزرگ بزنند. 
این موضوع نشان دهنده یک مسئله اساسی است، اینکه نظام اقتصادی در ایران 

به درستی تعریف نشده است. 
از طرف دیگر، ایران کشــوری با منابع غنی نفت  و گاز است اما قیمت این 
منابع در بازار جهانی و تحت تاثیر شوک های بین المللی تعیین می شود بنابراین 
وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، رابطه معادلات بازرگانی به نفع ایران تغییر 
می کند یعنی درآمد بادآورده نفتی برای دولت ایجاد می شود. بنابراین دولت از 
طریق تزریق این پول ها به اقتصاد قصد دارد، ره صدساله را یک شبه برود و تصور 
می کند پول معجزه می کند. بدین ترتیب سیاست انبساط مالی را اتخاذ می کند 
و بعد از آن بانک مرکزی هر سال از دولت ارز می خرد چون تراز بازرگانی مثبت 
شده است و مانده این ارزها را در صورت حساب دارایی های بانک مرکزی سود 
می کند. این موضوع به معنای آن است که سیاست انبساطی مالی بر سیاست 
پولی سلطه دارد، حال آنکه سیاست پولی به موجب قانون بانکداری اسلامی ابزار 
عملیات بازار باز را ندارد. دولت نیز بازار بدهی ندارد که اوراق قرضه منتشر کند تا 
بانک  مرکزی آنها را خرید و فروش کند و عرضه و تقاضای پول را متعادل کند. 

بنابراین سیاست پولی، مالی و بودجه ای چرخه ای است. 
در این میان، چون پول زیادی به اقتصاد تزریق می شود و نقدینگی معادل 
ضریب نقدینگــی ضرب در پایه پولی افزایش پیدا می کند، تقاضای کل در اثر 
سیاست مالی، پولی انبساطی افزایش پیدا می کند. بنابراین گرایش هاي تورمی 
در اقتصاد ایجاد می شــود. بانک مرکزی به جای اینکه این گرایش هاي تورمی 
را کنترل کند از لنگر اســمی نرخ ارز استفاده می کند. از این لنگر که استفاده 
کرد توأم با آن سیاســت درهای باز را اتخاذ می کند. این به معنی آن اســت 
که دولت سیاست ارزی مســتقل و سیاست تجاری مشخص ندارد. یعنی به 
جای »sportpromotion« شــما »Importpromotion« دارید. وقتی 
Importpromotion با قیمت ارز ارزان داشته باشید، به »بیماری هلندی« 

عارضه اقتصاد ایران
سرچشمه مشکلات کنونی کشور کجاست؟

بهروز هادی زنوز
استاد اقتصاد دانشگاه علامه 

طباطبایی

در زمینه بهبود 
فضای کسب وکار 
اگر معضلات را 
بهبود ببخشیم، 
می توان رتبه را 
بالا برد و شرایط 

اقتصادی و فعالیت 
مردم را تسهیل 

کرد. از سوی دیگر، 
دولت باید متقاعد 
شود که به بانک 
مرکزی فشار 

وارد نکند. درست 
است که بانک توان 
پرداخت را دارد 
اما در درازمدت 

دولت و ملت زیان 
خواهند دید. دولت 
باید انضباط مالی 

را رعایت کند و 
به دنبال آن اجازه 
دهد، بانک مرکزی 
نیز انضباط پولی 

را رعایت کند
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در اقتصاد سیاسی گفته می شود ماهیت و ساختار قدرت سیاسی، ماهیت و ساختار نظامی 
اقتصاد را تعریف می کند؛ بنابراین نهادها و ساختارهای اقتصادی نیز سیاست های اقتصادی را 
تعیین و اجرا می کنند که این سیاست ها به رشد اقتصادی منجر می شود.

ختم می شود. در چنین زمانی، بخش های کارخانه ای و مولد به دلیل افزایش 
واردات تضعیف می شــود و بخش های خدماتی، مستقلات و بازرگانی تقویت 
می شود. به خصوص آنکه در سیستم اقتصادی کشور بیش از 50 درصد اقتصاد 
به تدریج تبدیل به بخش خدمات می شود. از آنجا که سیاست های بانکی، مالی، 
پولی، ارزی و تجاری ندارید و نظام انگیزشی نیز مختل و منحرف شده، بانک ها 
به کمک پول بیرونی تاسیس می شوند و شروع به وام دادن می کنند. یعنی پول 
بادآورده و جیب هایشــان را با نرخ بهره پر می کنند. این در شرایطی است که 
بانک ها، بیشــتر به بخش های بازرگانی و خدمات وام می دهند تا تولید؛ چون 

ریسک آن کمتر و دوره بازگشت پول سریع تر است. 
بنابراین سیســتم بانکی در خدمت تولید واقعی نیست و چون نرخ بهره 
سرکوب شده است، طبق آن ضرب المثل قدیمی که مي گوید سیب سرخ برای 
دســت چلاق خوب است، بانک ها به تاسیس شرکت می پردازند و بنگاه داری 
می کننــد و در بخش هایی مانند ســاختمان ســرمایه گذاری می کنند. پس 
بنگاه داری بانک ها نیز ریشه در کنترل نرخ بهره و پول بیرونی دارد که ارزان به 
دست آنها رسیده است. بنابراین این گروه به ساخت وساز مراکز خرید و اداری در 
مقیاس گسترده دست می زنند و در بخش ساختمان حباب ایجاد می شود، این 
حباب قیمتی می ترکد و بخش ساختمان دچار عارضه مي شود. دارایی هایي که 
بانک ها ارزش اسمی آن را ثبت کرده اند ارزش واقعی اش پایین می آید. از سوی 
دیگر، بانک ها وام هایــی را که به خود پرداخت کرده اند نمی توانند، بازگردانند 
بنابراین نقدینگی آنها فریز می شود. از سوی دیگر، با یک سیاست خارجی اشتباه 
با تحریم ها برخورد می کنیم و صنایع نیز نمی توانند به راحتی کالای واسطه ای 
و تجهیزات را انباشــت کنند و سرمایه گذاری در صنعت نیز مختل می شود و 
استفاده از ظرفیت های تولید مختل می شود و وارد فاز رکودی می شود. در عین 
حال قبل از اینکه کشور وارد فاز رکودی شود همه سیاست مدارن از نمایندگان 
مجلس تا مدیران دولتی و... بسیج می شوند از رانت نفتی سهم خواهی کنند. این 
موضوع باعث ترویج فساد در جامعه می شود. سرمایه گذار خصوصی نیز به جای 
اینکه دنبال ابتکار و توسعه صادرات برود به بازار محصول داخلی روی می آورد 
و چاره کار را در این می بیند که در  زدوبند کســب ســود کند. از این طریق 
یک شبه ثروتمند می شود - نمونه اش بابک زنجانی یا مه آفرید امیرخسروی که 
بدون حمایت برخی مقامات سیاسی نمی توانستند وام های سنگین بگیرند و 
بدهکار شوند. بنابراین دست بخش خصوصی و عمومی در دست همه نیست. 
این موضوع باعث گسترش فساد اداری و مالی مي شود و کیفیت نهادها تضعیف 

می شود. 
در این میان هم یک حکومت پوپولیستی و عوام فریب که از طریق پول رأی 
می خرد سر کار می آید و یارانه بی حساب و کتاب می پردازد، بنابراین مجموع این 
موضوعات روی بودجه دولت سنگینی می کند، به جای اینکه درآمدهای نفتی 
صرف سرمایه گذاری شود، وارد جیب مردم و تبدیل به مصرف می شود. چنین 
اقتصادی نه می تواند جهت  گیری صادراتی داشته باشد و نه نوآوری و رقابت در 
آن حايز اهمیت است بلکه در آن انحصارات و امتیازات دولتی تاثیرگذار است. 
تخصیص بودجه نیز همین گونه است. این دوره تازه روزهای خوش اقتصاد رانتی 
اســت. اما در دوره بعدی که رکود ایجاد مي شــود و درآمدهای نفتی کاهش 
می یابد، دولت نمی تواند به سرعت خود را کوچک کند. صاحبان منافع نیز اجازه 
نمی دهند که نفوذ آنها در بخش های مختلف از بین برود بنابراین دولت دچار 
کسری بودجه می شود. بازار بدهی نیز وجود ندارد که دولت بتواند از آن قرض 
بگیرد بنابراین دولت مجبور است به منابع پولی بانک مرکزی دست اندازی کند. 
یعنی پولی کردن بدهی دولت و شرکت های دولتی که این تورم زاست. مضیقه 
ارزی نیز که مزید بر علت می شود و نرخ ارز هم بالا می رود و باز هم این مسئله 
تورم زا است. در این شرایط طبقه متوسط و کارگران و کارمندان فقیر و فقیرتر 
می شوند و درآمد سرانه کشور پایین تر می آید و از سمت تقاضا نیز دچار رکود 

می شــود. در این میان رکود از سمت عرضه نیز ایجاد می شود و به دنبال این 
موضوع هردو رکود سمت تقاضا و عرضه یکدیگر را تشدید می کنند.

در این وضعیت استخلاص موضوع ساده ای نیست. حالا اگر درگیری نظامی 
نیز وجود داشته باشد و مخارج نظامی هم افزایش یابد، مسلم است که چنین 
اقتصادی نمی تواند رفاه، رشــد، بهره وری و بهبود فناوری و توسعه صادرات را 
به ارمغان بیاورد زیرا اقتصاد بیمار اســت و لازمه آن خروج از بیماری است و 
اینکه دردش به درستی تشخیص داده شود. بنابراین در این میان اقتصاد کشور 
نیازمند آن است که مسائل کلیدی را شفاف تر و با دقت بیشتری بررسی کند. 
این اقتصاد بیمار متاســفانه در تنگناست به این دلیل که منافع مستقر اجازه 
نمی دهند اصلاحی صورت بگیرد چون هرجا که دست بزنید، منافعی خوابیده 
است. بنابراین دولت کنونی در سیاســت گذاری بسیار ناتوان و عاجز است. با 
وجود اين، زمینه های اصلاح اقتصادی در مواقع بحرانی است که فراهم می شود 
و دو نیرو وارد مســئله فوق می شوند: اول نیروی بین المللی است زیرا اقتصاد 
بازار و جهانی شدن همه کشورها را به سمت بازار جهانی پیش می برد بنابراین 
همه کشورها باید درهای خود را به سوی تجارت جهانی بگشایند و شرایط را 
برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد کنند و به اصول دموکراسی پایبند باشند. در 
صورتی که کشوری این موارد را قبول نکند، برایش هزینه ایجاد می شود یا به 

آن جنگ تحمیل می شود یا با تحریم های گوناگون تحت فشار قرار مي گیرد.
در مواقع بحران وقتی فقر و بیکاری گسترش پیدا می کند نیرویی از پایین 
به دولت فشار وارد مي کند که خواستار اصلاحات و بهبود وضع اقتصادی است. 
از آنجا که حکومت ها همیشه یکدست نیستند و درون آنها همیشه یک سری 
جناح های میانه روی عاقل و واقع بین وجود دارند که با بررسی اوضاع سیاسی 
زودتر رسیدن بحران را حس می کنند، بنابراین فکر می کنند که برای بقا و امنیت 
کشور باید چاره ای اندیشید. پس این نیروها هم به شکلی وارد عمل مي شوند. 
بدیــن ترتیب، از یک طرف جامعه مدنی و از ســویی نیز جامعه بین المللی و 
نیروهای درون حکومت بسیج می شــوند که اصلاحات را به عمل بیاورند. اما 
نباید فراموش کرد که جبهه مقابل یعنی محافظه کاران که دستشان در جیب 
دولت است و از منافع چنین وضعیتی بهره مند می شوند، بسیج مي شوند و سعی 
دارند جلوی اصلاحات را بگیرند. در این موقعیت، روش هوشمندانه آن است که 
اصلاحات یکباره در همه جبهه ها آغاز نشود. بنابراین اصلاحات را در جایی باید 
شروع کرد که حریف ضعیف تر است اما دولت امکان بسیج مردم را پشت سر 
خود دارد. اگر این پروسه از جایی مانند خصوصی سازی، تجارت خارجی و مبارزه 
با فساد آغاز شود، در این میان، کسی نمی تواند علنا به دولت اعتراض کند که 
کار بیهوده ای انجام می دهد. بنابراین اصلاحات باید از جایی آغاز شود که توده 
مردم را پشت سر خود داشته باشد و بزرگان نیز با این موضوع هم رأی باشند. اگر 
اصلاحات از نقاطی آغاز و پیروز شود، چرخ اصلاحات راه می افتد. این اصلاحات 
باید در عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاســی رخ دهد و فرهنگ ســازی لازم 
صورت بگیرد. باید نشان داده بشود که مملکت در وضع وخیمی به سر مي برد.

در زمینه بهبود فضای کسب وکار اگر معضلات را بهبود ببخشیم، می توان 
رتبه را بالا برد و شرایط اقتصادی و فعالیت مردم را تسهیل کرد. از سوی دیگر، 
دولت باید متقاعد شــود که به بانک مرکزی فشار وارد نکند. درست است که 
بانک توان پرداخت را دارد اما در درازمدت دولت و ملت زیان خواهند دید. دولت 
باید انضباط مالی را رعایت کند و بــه دنبال آن اجازه دهد، بانک مرکزی نیز 
انضباط پولی را رعایت کند. بنابراین اصلاحات سهل وممتنع استراتژی، بصیرت و 
شناسایی اولویت ها را نیاز دارد. در کشور ما برای اصلاحات به دنبال همه یا هیچ 
هستند حال آنکه راه های بینابینی وجود دارد که باید جست وجو شود و ائتلافات 
اجتماعی و سیاسی را حول آن شکل داد و هدف را پیش برد. هدف نیز افزایش 
رفاه اجتماعی، رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و از 

میان رفتن رکود است. 
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رصد

 دولت یازدهم در شــرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم 
40 درصد، رشــد منفی 6/8 و تورم نقطــه ای 45 درصد از 
شــاخص های آن بود. از طرف دیگر با تنگ تر شدن حلقه 
تحریم ها نفت ایران با هزینه های جانبی اي که داشت درآمد 
چندانی نصیب کشــور نمی کرد، بنابرایــن دولت یازدهم 
با یک اقتصاد کاملا نامتعــادل و تحریم جدی غرب مواجه 
بود. دولت با تلاش یک تیم مذاکره کننده مجرب ابتدا سراغ 
جامعه جهانی رفت و با یک قرارداد پرونده تحریم را بست و 
اولین دســتاورد آن افزایش تولید و فروش نفت در بازار بود 
که حداقل بتواند حقوق و دســتمزد کارکنان و کارگران و 
بازنشستگان را پرداخت کند. این کار با درایت انجام گرفت، البته طرف های مقابل خصوصا امریکا 
هنوز به وعده ها عمل نکرده اند که قابل پیش بینی هم بود اما چون بالاخره در امریکا چنددسته ای 
بودن، حزب گرایی و لابی گری حرف آخر را می زند، طرفداران اسرائیل تلاش دارند که قرارداد را 
ابتر کنند. ما هم باید با تلاش جلوی این کار را بگیریم. اما این دستاوردهای برجام را نفی نمی کند. 
نگاهی به وضعیت ونزوئلا به ما نشان می دهد که کشور خوب اداره شده است، بالاخره ما در سال 
94 حدود 120 میلیارد دلار صادرات خارجی داشتیم که در آن هزینه پنهان گاه تا 20 درصد هم 
می رسید، ارزش پولی ما نیز کاهش جدی نداشته است. نیابد بی انصافی کرد، کاهش 10درصدی 
واردات و افزایش 5 درصدی صادرات را نبايد نادیده گرفت. البته با شرایط مطلوب هم فاصله داریم. 
به قول بزرگی ملتی که به فراموشی عادت کند، باید منتظر تکرار فاجعه باشد. آنچه در دولت قبل 
بر کشور رفته است غیرقابل انکار است و مدت ها می تواند برای پیشرفت کشور مانع باشد. به هر 
صورت در حال حاضر ایران در شاخص هايی همچون نرخ بیکاری، سهم سرمایه گذاری، حقوق 
مالکیت معنوی و آزادی اقتصادی در بین 140 کشور جهان از رتبه قابل قبولی برخوردار نیست، 
باید دید آیا دولت در این شــاخص ها کاهش صورت داده است یا خیر؟ با در نظر گرفتن میزان 

درآمد و هزینه کشور، دولت می توانست در این شاخص ها تاثیرگذار باشد؟
دولت در ســال اول همه تلاش خود را برای برداشتن سايه تحریم  از سرکشور كرد و درواقع 
پاسخ کاغذپاره ها را داد، انصاف نیست که ما این موفقیت را در کش وقوس  سیاست  و گروه گرایی 
نادیده بگیریم. بدنه جامعه قدردان اســت و پس از آن کشور را از رکود خارج کرده است. وقتی 
طي سه فصل کشور رشد مثبت دارد یعنی در رکود نیست. اما درآمد دولت که ریشه اش فروش 
نفت است کاهش جدی پیدا کرده است. با اینکه تولید نفت دو برابر شده اما تا بشکه ای 110 دلار 
که دولت قبل درآمد داشته فاصله زیادی دارد. به نظر، دولت معقول حرکت می کند هرچند باید 
چابک تر باشد و راه را برای بخش خصوصی و سرمایه  گذاری خارجی بیشتر باز کند. رسیدن به 
این موارد نیازمند حاکمیت آرامش در جامعه است. در همه کشورها مخالف و موافق وجود دارد 
ولی هنگامی که پای منافع ملی در میان است همه یک صدا می شوند. اختلاف سیاسی در همه 
کشورها وجود دارد، در امریکا هم بیشتر از ایران چنین مسائلی بروز می کند ولی منافع و امنیت 

ملی خط قرمز است.
زمانی که از رشــد اقتصادی صحبت می شود، به طور ســنتی همه سراغ حوزه هایی مانند 
ســاختمان، خودرو و صنایع بزرگ می روند اما آیا به واقع حوزه های دیگری برای اثرگذاری در 
اقتصاد کشور و افزایش رشد اقتصادی وجود ندارد؟ حداقل سرانه هزینه در ابزارهای الکترونیکی 
کشور حدود 100 دلار برآورد می شود و در میان بخش های اقتصادی دیگر این حوزه رشد قابل 
ملاحظه ای داشــته و دارد. در دنیا هم همین گونه است و قطب های برتر اقتصادی مثل نفت و 
بانکداری جای خود را به تدریج به حوزه آی تی واگذار می کنند، به طوری که صاحبان این تکنولوژی 
در سخت افزار و نرم افزار سهم بیشتری از ثروت جهان را به خود اختصاص داده اند. در این حوزه 

ما در بین 143 کشور جهان در جایگاه 120 هستیم ، در صورتی که فناوری می تواند ابزار مناسبی 
برای خروج از رکود باشد و سرویس های این حوزه علاوه بر ثروت آفرینی، خدمات قابل توجهی 
نیز دارند، به طوری که نسبت به  شغل های سنتی گاه تا یکصد برابر کاهش هزینه برای مشتری 
دارد، بنابراین باید فناوری در همه حوزه ها خصوصا تجارت و صنعت پیشران شود. در حوزه توزیع 
برای بهره گیری از فناوری، راه زیادی در پيش داریم. کمبود فروشگاه های زنجیره ای و در صادرات 
نداشتن پارک های لجستیک کالا که پایه آن بر آی تی گذاشته می شود نیز در کشور حس مي شود. 
البته این امور تدریجی است، تغییر مسیر سرمایه گذاری از ساختمان و خودرو باید توسط دولت 
هدف گذاری و ریل گذاری شود تا بخش خصوصی به سهولت در این میدان سرمایه گذاری کند. 
اگر به ســرمایه گذاری داخلی و خارجی بگويید از صفر تا صد خودت زیرسازی کن، خودت هم 
ریل گذاری و واگن را سوار کن، توسعه در تفاهم نامه ها باقی مي ماند و به قرارداد نمی رسد. دولت 
در ریل گذاری برای سرمایه گذار چابک عمل نمی کند، خصوصا در بدنه دولت میل به کار کاهش 

پیدا کرده است.
امروز باید آنچه كه در دنیا انجام شده و موفق بوده است در کشور انجام دهیم و البته که این 
اقدامات نبايد منافاتی هم با فرهنگ ما داشته باشد. بالاخره تکنولوژی در دنیا موفق بوده و شغل 
ایجاد کرده است، جلوی قاچاق کالا را گرفته، مردم را توانمند کرده و هزینه ها را کاهش داده است. 
چرا ما باید جایگاه 120 از 143 در دنیا باشیم، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده هم که داریم، 
خوب یک جای کار ایراد دارد. به جای بومی سازی اول زیرساخت ها را باید درست کرد. الان کدام 
بانک در ایران نرم افزار را به عنوان وثیقه می پذیرد؟ کدام بانک حاضر اســت به اهلیت وام گیرنده 
ضریب جدی بدهد؟ همه دنبال ملک و املاک اند. وضعیت فسادها هم به این موضوع دامن زده 
است. در یک دوره 40 هزار میلیارد به صنایع زود بازده پرداخت شد؛ نتیجه چه شد؟ ما هنوز با 
قوانین بانکداری دهه های قبل می خواهیم سرمایه گذار جذب کنیم. به جای بومی سازی اول بهتر 
اســت از تجارب دیگران استفاده کنیم. کشور بانک محور است، البته بانکدار هم باید پاسخ گوی 
سهام دارانش باشــد، برای همین در نهایت محافظه کاری وارد سرمایه گذاری می شود و ترجیح 
می دهد در مضاربه بازرگانی یا مشارکت مدنی کوتاه مدت آن هم با وثايق سنگین وارد معامله شود. 
در صورتی که در بانکداری دنیا به  اهلیت، تجربه و توجیه اقتصادی بها می دهند، بانک های ما چقدر 
ریسک پذیرند؟ استارت آپ ها در همه دنیا مورد حمایت دولت ها هستند و از این فضا شغل به وجود 

می آید، ما کجای دنیا ایستاده ایم!
از سوی دیگر باید توجه داشت اقتصادی که قصد دارد توسعه ایجاد کند نیاز به محیط بدون 
تنش اجتماعی دارد. نباید با گفتارهای مأیوسانه، اعتماد عمومی را مخدوش کرد. اگر چنین شود 
جامعه کنترل خود را در آینده نگری از دست می دهد و به جای کار و ایجاد شغل به تقدیرگرايی 
پناه می برد. این واضح است که توسعه اقتصادی در گرو کنش های بلندمدت مردم و خوش بینی 
آنها به آینده است، اگر مردم سرد شوند از سرمایه گذاری کوچک حتی در بورس هم می گذرند 
و ترجیح می دهند پولشان را به بانک بسپارند و سود مطمئني برای امرار معاش دریافت کنند، 
همین طور که الان شده است. به نظرم این شرایطی که در کشور به وجود آمده است که زوال اخلاق 
را جای عدالت، انصاف و امانت داری درشت نمايی می کنند، آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت ضدتوسعه 
و ایجاد فضای نامساعد برای توسعه اقتصادی کشور است و مردم احساس می کنند که نمی توانند 
حقوق خود را به دســت بیاورند، بنابراین در امور مشارکت نمی کنند و این احساس بی قدرتی 
تحرک را از مردم می گیرد. توسعه با اقتضاهای خود پیش می رود. اگر محیط تهدیدکننده باشد، 

رشد اقتصادی ممکن نیست.
البته نباید از حق گذشته که طی سه سال گذشته، دولت در مهار کردن تورم موفق بوده و 
آرامش نســبی بر بازار حاکم است. روند حركت هم خوب بود ولی سال 93 کاهش قیمت نفت 
جلوی دولت را برای دست یابی به رشد موردنظر گرفت. تاثیر نفت 30 دلاری پیش بینی 4 درصد 
را به 3 درصد ختم کرد ولی در سه ماهه اول امسال رشد به 4/4 رسید که بیشتر از نیمی از این 
رشد مربوط به صنعت است. دولت سعی می کند رکود را با کار حل کند واز تزریق پول به بازار 
خودداری کرده اســت، الان هم اگر بانک ها در جهت تامین مواد اولیه کارخانجات کمک کنند 
وضع بنگاه های تولیدی بهتر خواهد شد. البته اعتقاد دارم دولت باید در بخش توزیع هم اقدام 
جدی کند. تولید تا توزیع یک فرآیند است، نمی توان به یکی پرداخت و دیگری را رها کرد. حوزه 
خدمات توزیع در کشور ناقص است و کالا گران به دست مصرف کننده نهایی می رسد. برای حل 

این مشکل روش های مدرن وجود دارد که دولت باید راه را برای بخش خصوصی باز کند.

قاسم تقی زاده خامسی
مشاور رئیس اتاق تهران

رکود موروثی ایران
دولت، علاوه بر »هدف گذاری«بايد »ريل گذاری« کند

دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم 40 درصد، رشد منفی 6/8 
و تورم نقطه ای 45 درصد از شاخص های آن بود، از طرف دیگر با تنگ تر شدن حلقه 
تحریم ها نفت ایران با هزینه های جانبی که داشت درآمد چندانی نصیب کشور نمی کرد.



پرونده ماه

آنها که رفتند، آنها که آواره شدند 

جاده یک طرفه 
مهاجرت

جاده اعزام ســرمایه انسانی از کشورهای توسعه نیافته و در 
حال توسعه به کشورهای توســعه یافته غربی و شرق آسیا 
یک طرفه است. مهاجران سال ها    ست موطن اصلی شان را به 
امید شرایط بهتر ترک مي      کنند. آیا کشورهای مهاجرفرست 
از پیامدهای مثبت مهاجرت سرمایه انسانی شان به کشورهای 
توسعه یافته بهره مند مي      شوند؟ مهاجرت چه اثراتی بر اقتصاد 
کشورهای مبدأ و مقصد مي      گذارد؟ ایران از چه زمانی به یکی 
از مهاجرفرست ترین کشورهای جهان تبدیل شده است؟ و آیا 

امیدی به بازگشت صنعتگران مهاجر ایرانی وجود دارد؟
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پرونده ماه

] مهاجرت خوب است یا بد؟ [

موریانه  مهاجرت اقتصاد را مي      خورد؟
توسعه یافتن یا نیافتن؟ مسئله این است 

زینب کوهیار
خبرنگار

رضا عموی مادرم اســت. هر موقع آلبوم ها    ی خانوادگی را نگاه مي      کنیم، 
مادرم از خاطرات عمورضایش مي      گوید. از روزهایی که رضا دانشجوی ساده اما 
شاگرد اول یکی از دانشگاه ها    ی مشهد بود. »انقلاب که شد، زن و بچه را ول 
کرد رفت دنبال دندان پزشکی خواندنش در ینگه دنیا. زن عمورضا بچه ها     را به 
دندان گرفت و رفت امريكا. همان موقع ها     زنگ زد که برمی گردند اما الان سی 
و چند سال است که رفته اند. دختر ها     آنجا درس خواندند و شوهر کردند و رضا 

هم مطب و دفتر دستک راه انداخته است«. 
چندیــن هزار کیلومتر آن طرف تر از  شــنوندگان و گوینده این مکالمه 
تکراری، یا به عبارت بهتر در جایی که پرواز مستقیم از ایران تا آنجا 16 تا 17 
ساعت طول مي      کشد، میلیون ها     نفر آسیایی، اروپایی و افريقایی در مشاغل 
مختلف مشغول به کار و تحصیل هستند و خود را بخشی از جامعه امريكایی 
در قرن بیست و یکم مي      دانند. آنها     نخبگانی اند که برای دست یابی به شرایط 
بهتر از سراسر جهان جذب سیستم علمی و دانشگاهی امريكا شدند، آموزش 
دیدند و در مشــاغل مختلف به کشوری که وطن اصلی شان نیست و در آن 
متولد نشده اند خدمات مي      دهند. خیلی دورتر از جامعه مدرن و چندملیتی 
امريكا، مردمان کشوری که این روزها نامش در صدر اخبار بین المللی  تکرار 
مي      شــود، در مرزهای ترکیه، لبنان و اردن ســرگردان اند و برای بقا تلاش 
مي      کنند. ســوریه و پس از آن عراق به دلیل عدم ثبات سیاســی و بلبشوی 
حضور گروه ها    ی تکفیری و ارتش برخی کشــورها، دیگر جای زندگی کردن 
نیست و  سوری ها     و عراقی ها     برای رسیدن به جهان امن، دو راه پیش رو دارند. 
آنها     باید سرسختانه خودشــان را به آب ها    ی مواج و وحشی دریاها  بسپارند 
تا شــاید سر از قاره سبز و آرام اروپا دربیاورند یا در کمپ ها    ی پناه جویان در 

کشورهای همسایه سوریه آرام بگیرند. 
مهاجران، یعنی کســانی که وطن اصلی شــان را ترک کرده اند و در جای 
دیگری زندگی مي      کنند، داستان ها    ی تلخ و به ظاهر شیرینی دارند. مهاجران 
کسانی هستند که برای استفاده از فرصت ها    ی شغلی و تحصیلی بهتر، فرار از 
فشارهای سیاسی حاکمیت یا پناه بردن به کشورهای امن از شر جنگ افروزان 
داخلی و خارجی، وطنشــان را ترک مي      کنند. براساس آخرین گزارش بانک 
جهانی از مهاجرت و مبادلات مالی، نزدیک به 250 میلیون نفر یا 3.4 درصد 
از جمعیت جهان در کشــوری غیر از وطنی که در آن متولد شده اند زندگی 
مي      کنند. سعید خاوری نژاد در کتاب»اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران« 
رویکردهای متفاوت به مهاجرت را بررســی کرده است. پیش از سال 1973 
دیدگاه ها    ی خوش بینانه ای در مورد مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به 
توســعه يافته در محیط ها    ی علمی جهان حاکم بود. در دهه 1950 و 1960 
میــلادی، مهاجرت به عنوان یکی از راه ها    ی انتقال ســرمایه و تکنولوژی به 
کشورهای فقیر در نظر گرفته مي      شد. در این دوره دسته ای از پژوهشگران علوم 
اجتماعی معتقد بودند مهاجرت راهی است که از طریق آن انتقال وسیع سرمایه 
و ملزومات پیشبرد مدرنیزاسیون به سرعت انجام مي      شود. در این دوره مهاجرت 
گسترده نیروی کار از کشــورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه يافته 
افزایش پیدا کرده بود. دولت ها    ی کشــورهای توسعه نيافته که انتقال سرمایه 
انســانی کشورهایشان را در مسیر توسعه یافتگی خودشان قلمداد مي      کردند، 
به طور جدی و فعالانه زمینه مهاجرت بیشــتر مردمانشــان را به کشورهای 

توسعه يافته فراهم کردند. دولت مردان در این دو دهه فکر مي      کردند مهاجرت 
نیروی کار کشورشان به جهان توسعه يافته ابزاری برای توسعه ملی خودشان 
اســت. در واقع اولین دیدگاه ها    ی مثبت نســبت به پدیده مهاجرت و اثرات 
خوب آن در اقتصاد، متعلق به توســعه گراها بود. آنها     مهاجرت را عامل انتقال 
سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به فرآیند تبدیل جوامع سنتی و توسعه نیافته 
به شکل مدرن و توسعه يافته کشورهای جهان اول در نظر مي      گرفتند. مهاجرت 
در این دیدگاه به مثابه دروازه ای بود که مي      توانســت ایده ها    ی مردم سالارانه، 
آموزش و اندیشــه ها    ی مدرن را که از موجبات پیشــرفت بود به کشورهای 
مبدأ منتقل کند. در این دیدگاه آنچه بیش از هرچیز اهمیت داشت مهاجران 
بازگشــتی بودند که از عوامل تغییر و ابداع در نظر گرفته مي      شــدند. انتظار 
دولت ها    ی در حال توسعه از مهاجران  این بود که جریان ارسال پول مهاجران 
مثل تجارت، مهارت ها     و دانشی که آنها     پیش از بازگشت کسب کرده بودند، به 
خیز اقتصادی این کشورها کمک بزرگی بکند. از این نظر مهاجران بازگشتی 
نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا مي      کردند. نظریه پردازان نوسازی در قالب 
جامعه شناسی توسعه معتقدند که نفوذ ارزش ها    ی کشورهای توسعه يافته در 
کشــورهای درحال توســعه باعث آرزوهای جدید در بین مردم این کشورها 
مي      شــود. برای رسیدن به همین آرزوهاست که جابه جایی ها    ی جمعیتی به 
شهرهای بزرگ یا کشورهای دیگر صورت مي      گیرد. این اندیشمندان معتقدند 
که تحرکات جغرافیایی جمعیت در قالب مهاجرت در جهت توسعه اقتصادی 
کشورهاست. چرا که تحول اجتماعی، تحرک مکانی به وجود مي      آورد که این 
امر به نوبه خود رشد اقتصادی را باعث مي      شود. دیدگاه ها    ی خوش بینانه نسبت 
به مهاجرت در عصر ارتباطات هم طرفدارانی دارد. عده ای معتقدند ســخن 
گفتن از فرار مغزها در عصر ارتباطات بدبینانه اســت. این دیدگاه ناظر بر این 
است که توسعه ارتباطات جهان را به دهکده ای شبیه کرده که در آن افراد به 
آخرین تجهیزات ارتباطی دسترسی دارند. بنابراین در نگاه قايلان به این دیدگاه 
ســخن گفتن از فراز مغزها یا مهاجرت نخبگان مبالغه آمیز به نظر مي      رسد. 
آنها     دانشمندان و نخبگان را سرمایه ها    ی جهانی مي      دانند. از این منظر چندان 
دلیلی ندارد که دستاوردهای علمی آنان به سراسر جهان صادر نشود. جذب 
گروه نخبگان حق کشورهای توسعه يافته است. کشورهای توسعه يافته سهم 
زیادی در پیشرفت علم، رفاه اجتماعی و امنیت جهانی دارند و با جذب نخبگان 
جلوی هدر رفتن آنها     را مي      گیرند. آنها     مي      گویند مهاجرت نخبگان پدیده ای 
مذموم نبوده و در واقع عاملی برای توسعه و مبادله فرهنگ است. مهاجرت در 
دیدگاه هایی که به آن خوش بینانه نگاه مي      کند، به انتقال معکوس فناوری منجر 
مي      شــود.  خوش بینی ها     در دیدگاه ها    ی علمی اما تا سال 1973 بیشتر دوام 
نیاورد. از این سال به بعد بسیاری از مطالعات آکادمیک درباره مهاجرت از این 
فرضیه دفاع مي      کرد که این پدیده عوامل توسعه نیافتگی را تقویت مي      کند. این 
منفی گرایان معتقد بودند که مهاجرت، توسعه انسانی را به مخاطره مي      اندازد 
و سقوط آداب و سنن و اقتصاد جوامع پایدار محلی را به همراه دارد. این امر 
منجر به توسعه جوامع منفعل، غیرمولد و وابسته به ارسال وجوه  توسعه یافتگی 
از خارج مي      شــود. در کنار فرار مغزها، فرار نیروی کار، خروج گسترده زنان و 
مردان توانا و جوان از مناطق روستایی  موجب افت شدید نیروی کار کشاورزی 

مي      شود.  

پیش از سال 
1973 دیدگاه ها    ی 

خوش بینانه ای 
در مورد مهاجرت 

از کشورهای 
درحال توسعه 
به توسعه یافته 
در محیط ها    ی 
علمی جهان 

حاکم بود. در دهه 
1950 و 1960 ، 

مهاجرت به عنوان 
یکی از راه ها    ی 
انتقال سرمایه 
و تکنولوژی به 

کشورهای فقیر در 
نظر گرفته مي      شد

250
 میلیون نفر

در کشوری غیر از 
زادگاهشان زندگی 

مي      کنند
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] مهاجرت نخبگان [

قرار مغزها، آن سوی آب ها     
امریكا جذاب ترین مقصد برای مغزهای جهان است 

علی یک پناه جوی 25 ساله ایرانی بازداشتی در کمپ پناه جویان در پاپوآ 
گینه نو است که شرایط سخت زندگی در این کمپ را در کاریکاتورهایی به 
تصویر کشیده است. وضعیت غیرانسانی حاکم بر اردوگاه ها     و بازداشتگاه ها    ی 
پناه جویــان در جزیره مانــوس، با امضای »ایتن فیــش«، به معنی ماهی 
خورده شــده در کاریکاتورهای علی به تصویر درآمده اســت. ضرب و شتم، 
گرســنگی دادن به پناه جویــان و بدتر از همه رفتــار تحقیرآمیز مأموران 
بازداشتگاه علیه پناه جویان، موضوع های کاریکاتورهای این مهاجر ایرانی است. 
در ماه ها    ی گذشــته اخباری از خودســوزی پناه جویــان در کمپ ها    ی 
اســترالیا یا مرگ پناه جویان به دلیل شرایط سخت بهداشتی منتشر شده 
است. این  مسائل رنج آور بارها در رسانه ها    ی مختلف جهان طرح شده است 
اما مهاجرت ها    ی غیرقانونی به اســترالیا همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه 
استرالیایی ها     سیاست ها    ی بسیار سخت گیرانه ای در قبال پناه جویان در پیش 
گرفتند اما به گفته سفیر استرالیا در ایران از اول ژانویه 2013 تاکنون 17 هزار 
و 272 مهاجر غیرقانونی با قایق به استرالیا رفتند و البته دولت این کشور همه 
مهاجران غیرقانونی را به جزیره مانوس متعلق به پاپوآ گینه نو منتقل مي      کند 
و این مهاجران حق ورود به خاک استرالیا را ندارند. با وجود تکرار داستان ها    ی 
تلخ ایرانیانی که به طور غیرقانونی قصد مهاجرت به استرالیا را داشتند، از اول 
ژانویه 2013، 6 هزار و 500 ایرانی تلاش کردند از طریق آب ها     خودشان را 

به خاک استرالیا برسانند.  
عوامل و دلایل مهاجرت با در نظر گرفتن دســته بندی ها    ی متفاوت از 
مهاجران متغیر اســت. در واقع آنچه به عنوان مبنای دسته بندی مهاجران 
در نظر مي      گیریم، همان انگیزه یا عاملی است که باعث جلای وطن و کوچ 
مهاجران به سرزمین دیگری شده است. عوامل مهاجرت به طور کلی مرتبط 
با مبدأ و مقصد است یعنی عوامل دافعه در مبدأ که باعث مي      شود کسی ترک 
وطن کند یا عوامل جاذبه  در مقصد که شرایط بهتری را برای زندگی، تحصیل 
و کار در کشور دیگری پیش روی مهاجر به تصویر مي      کشد. در شرایط عادی 
غیر از جنگ، عوامل دافعه در کشورهای مبدأ مي      تواند پدیده ها    ی فرهنگی و 
محیطی را شامل شود که بر زندگی فرد اثر منفی دارد. از سوی دیگر عوامل 
جاذبه در مقصد هم امتیازاتی است که زندگی کردن در کشور مقصد را برای 
مهاجران دل چسب تر مي      کند و آنها     را وامي      دارد تا سخت ترین شرایط را برای 

رسیدن به آن امتیازات تحمل کنند. 
مهاجرت نخبگان که اصطلاحا فرار مغزها نامیده مي      شــود یکی از انواع 
مهاجرت است که در آن ترکیبی از  عوامل جاذبه در مقصد و دافعه در مبدأ 
مطرح است. این پدیده صرفا مختص کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی 
نیست. اصطلاح فرار مغزها متعلق به دوره پس از جنگ جهانی دوم است و 
شواهد نشان مي      دهد که این معضل بر قاره اروپا و ملل پیشرفته و صنعتی 
هم سایه افکنده است. بسیاری از کشورهایی شرقی و غربی و حتی صنعتی 
هم با این معضل مواجه اند و با وجود اینکه خود از پذیرندگان مهاجران علمی 
از سایر کشــورهای در حال توسعه هستند اما با نرخ روزافزون مهاجرت به 
کشــورهای پیشرفته تر روبه رو شــده اند. برای مثال در این زمينه تونی بلر 
نخست وزیر وقت انگلســتان اذعان کرد که مدت ها     كمبود و بي توجهي به 
منابع مالی، عامل بخش اعظم فرار مغزها از این کشــور بوده است. او گفت: 

مي      خواهم انگلستان را به یکی از بهترین مکان ها     در جهان برای پیگیری علم 
تبدیل کنم. به این منظور باید بودجه مناســب در اختیار افراد قرار بگیرد و 
هزینه ابزار و زیرساخت تامین شود. این معضل در کشورهای اروپای شرقی 
به شکل حادتری وجود دارد. فرار مغزها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار دیده شده است. مقصد بیشتر 
مهاجران از کشورهای اتحادیه اروپا، امريكاست و البته کشورهای اروپا بیش 
از آنکه متخصصشان را به امريكا بفرستند بین خود مبادله نیرو مي      کنند و 
خلأ ایجادشده به دلیل مهاجرت متخصصانشان به امريكا را با مهاجرپذیری 
از کشــورهای درحال توسعه آســیایی و افريقایی جبران مي      کنند. سعید 
خاوری نژاد، در کتاب »اقتصاد سیاســی مهاجرت نخبگان ایران« در این باره 
مي      نویسد: »تنها کشورهای درحال توسعه هستند که یک طرفه از مهاجرت 
نخبگان زیان مي      بینند و در قبال سرمایه گذاری ها    ی هنگفت نیروی انسانی 

گران قدر خود، هیچ چیز جایگزین نمی کنند.«  
براســاس آمار منتشرشده توسط سازمان ملل متحد از درصد مهاجرت 
نخبگان کشــورهای خاورمیانه و شــمال قاره افريقا در سال ها    ی 1990 تا 
2000، مقصــد مهاجران به صورت مخروطی درآمده اســت که قاعده آن 
را مناطق فقیر و رأس آن را امريكا تشــکیل مي      دهد. در واقع این کشــور با 
بودجه عظیمی که در اختیار دارد تبدیل به نقطه اوج جاذبه در دنیا شــده 
است. کشورهای توسعه يافته و صنعتی اروپای غربی هم از این جاذبه در امان 
نیستند و تعدادی از افراد متخصص و اندیشمند خود را به نفع ایالات متحده 

امريكا از دست مي      دهند. 
نکته مهم در مورد مهاجران به ایالات متحده امريكا تعداد مهاجران نیست 
بلکه کیفیت علمی ممتاز و متمایز اکثریت آنها    ست. طبق تحقیقی که توماس 
اســترابهر در سال 2000 انجام داده اســت، آمارهای جهانی از این حکایت 
مي      کند که 54.3 درصد از کل مهاجران کشورهای در حال توسعه به امريكا 
مهاجرت مي      کنند. دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
هم به نوبه خود در جذب نیروی کار ماهر و متخصص تا حدی موفق بوده اند اما 
در مجموع باید گفت نیروهای متخصص در مقایسه با امريكا کمتر اروپا را برای 
کار انتخاب مي      کنند و به رغم تمام تلاش ها    ی صورت گرفته برای جذب نیروی 
کار ماهر به اروپا، تعداد مهاجران به این کشــورها نسبت به امريكا کم است.  
جالب است بدانید که هرچه مدرک تحصیلی بالاتر مي      رود، نسبت جمعیت 
خارجی تبار در امريكا بیشتر مي      شود. همچنین 23 درصد امريكایی ها    یی که 
مدرک دکترا دارند، شهروندان متولد امريكا نیستند و در برخی حوزه ها     مانند 
مهندسی و علوم رایانه این نسبت به حدود 40 درصد مي      رسد. این آمار نشان 
مي      دهد کشوری که در تولید دانش و نوآوری ها    ی فنی مقام اول را داراست گاه 

و در برخی موارد به طور عمده به متخصصان خارجی متکی است. 
در امريكا به ویژه در دهه اخیر، سیاست جذب نخبگان پیگیری شده است. 
تاکنون 5 برنده جایزه نوبل کانادا و 30 درصد دانشمندان برجسته این کشور 
در زمینه فناوری به امريكا مهاجرت کرده اند. براساس اطلاعات انتشاریافته 
صندوق بین المللی پول در ســال 1999 از کشورهای هندوستان، چین و 
ایــران به ترتیب 228، 165 و 105 هــزار نفر با تحصیلات عالیه به امريكا 

مهاجرت کردند. 

مهاجرت نخبگان 
که اصطلاحا فرار 

مغزها نامیده 
مي      شود یکی از 

انواع مهاجرت است 
که در آن ترکیبی 
از  عوامل جاذبه 
در مقصد و دافعه 

در مبدأ مطرح 
است. این پدیده 
صرفا مختص 
به کشورهای 

توسعه نیافته و 
جهان سومی نیست

54.3
 درصد

از کل مهاجران 
کشورهای در حال 
توسعه به امریکا 
مهاجرت مي      کنند

17272
 مهاجر

 غیرقانونی با قایق به
 استرالیا رفتند

جذب گروه نخبگان حق کشورهای توسعه يافته است. کشورهای توسعه يافته سهم زیادی در پیشرفت علم، رفاه اجتماعی و امنیت 
جهانی دارند و با جذب نخبگان جلوی هدر رفتن آنها     را مي      گیرند. آنها     مي      گویند مهاجرت نخبگان پدیده ای مذموم نبوده و در واقع 
عاملی برای توسعه و مبادله فرهنگ است
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پرونده ماه

بخش اعظمی 
از پناه جویان 

سوری در شهر 
عرسال لبنان در 
انتظار کمک ها    ی 
سازمان ملل متحد 
و کمیسریاي عالی 
امور پناهندگان 
هستند و بعضی 

از آنها     علاوه 
بر کمبود غذا، 
آشامیدنی ها     
و نیازمندهای 

پزشکی برای ادامه 
زندگی شان، سه 
تا چهار روز را در 
فضای باز اردوگاه 

گذرانده اند 

»دور هر کســی که از خارج شهر به ســمت اردوگاه بیاید جمع 
مي      شوند. چشــمان ملتهب و نگران آنها     هر ماشین ناشناسی را زیر 
نظر مي      گیرد. به ویژه ماشــین ها    یی که از یبرود در ریف دمشق بیاید 
یعنی جایی که جنگ در آنجا به اوج رســیده است.« این توصیفات 
خبرنگار الجزیره از مردمی اســت که بعــد از بالا گرفتن  نزاع ارتش 
ســوریه با مخالفان بشار اسد در منطقه یبرود در مرز لبنان و سوریه 
آواره شده اند. بیشتر پناه جویانی که از یبرود به لبنان آمدند، در شهر 
عرسال در شرق این کشور پناه گرفتند. بخش اعظمی از پناه جویان 
سوری در شهر عرسال لبنان در انتظار کمک ها    ی سازمان ملل متحد 
و کمیســرياي عالی امور پناهندگان هستند و بعضی از آنها     علاوه بر 
کمبود غذا، آشامیدنی ها     و نیازمندهای پزشکی برای ادامه زندگی شان، 
سه تا چهار روز را در فضای باز اردوگاه گذرانده اند. خانواده ها    ی زیادی 
آواره شدند اما عمده این پناه جویان به دلیل عدم تامین نیازهای لازم 
از سوی سازمان ها    ی کمک رسانی بین المللی فعال در لبنان، نتوانستند 
جان پناهی برای خود و خانواده شان پیدا کنند. اینجا کودکان و زنانی 

زندگی مي      کنند که چند روز است هیچ غذایی نخورده اند. 
بحران آوارگان در جهان بعد از بالا گرفتن جنگ ســوریه شــدت 
گرفته است. براساس جدیدترین آمار از وضعیت آوارگان جهان، نزدیک 
بــه 65.3 میلیون نفر در جهان به اجبار از خانه و کاشانه شــان رانده 
شده اند. آمار پناه جویان در سراسر جهان 21.3 ميليون نفر تخمین زده 
شده است و 10 میلیون نفر بی خانمان در کشورهای مختلف جهان 

پراکنده اند. آوارگان و پناه جویان جهان اکثرا از سه ملیت هستند. سوریه، 
افغانستان و سومالی به ترتیب بیشترین تا کمترین سهم را در تحویل 
آواره و پناه جو به جهان دارند. براســاس گزارش سازمان ملل متحد، 
کشورهای خاورمیانه و شمال افريقا میزبان 39 درصد از آوارگان جهان 
هســتند. 29 درصد از آوارگان جهان در افريقا،  6 درصد در اروپا، 12 
درصد در امريكا  و 14 درصد در آسیا و اقیانوسیه به دنبال جایی برای 
زندگی مي      گردند. در بین کشورهای جهان، ترکیه، پاکستان، لبنان، 
ایران، اتیوپی و اردن بخش اعظمی از آوارگان را پذیرا شــده اند. تعداد 
آوارگانی که به مرزهای ترکیه پناه آورده اند 2.5 میلیون نفر تخمین زده 
شده است. 1.6 میلیون نفر از آوارگان جهان به پاکستان رفته اند. لبنان 
بیش از يك میلیون آواره را در مرزهایش جای داده است. ایران از  979 
هــزار و 400 آواره پذیرایی مي      کنــد. 736 هزار و 100 نفر از آوارگان 
جهان در اتیوپی مســتقر شده اند و 664 هزار و100 نفر از آوارگان به 
مرزهای اردن پناه برده اند. کمیسرياي عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد گزارش مي      دهد که روزانه 34 هزار نفر به دلیل جنگ و تبعات 
آن به جمع پناه جویان و آوارگان جهان مي      پیوندند و بیش از نیمی از 
جمعیت 21 میلیونی پناه جویان را افراد زیر 18 سال تشکیل مي      دهند. 
براساس گزارش کمیسرياي عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تنها 
16.5 میلیون نفر از پناه جویان توســط این سازمان ثبت نام شده اند و 
نزدیک به یک میلیون و 15 هزار پناه جو توانستند خودشان را به اروپا 

برسانند که 25 درصد از آنها     را کودکان تشکیل مي      دهند. 

] بحران پناه جویان [

هیچ کس نمی تواند آن را فاجعه نداند
بحران آوارگان در جهان بعد از بالا گرفتن جنگ سوریه شدت گرفته است
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عبدالله کوردی، 
پدر آیلان دو روز 
بعد از مرگ دو 

پسر و همسرش 
گفت: بگذارید این 
آخرینش باشد! 

اما متاسفانه 
آیلان کوردی و 

خانواده اش آخرین 
پناه جویانی 

نبودند که قربانی 
این راه شدند. یک 
ماه بعد از مرگ 
آیلان و برادرش 

گالیپ در آب ها    ی 
مدیترانه، بیش 

از70 کودک دیگر 
در مسیر آبی 

ترکیه به یونان به 
سرنوشت مشابه 
آنها     دچار شدند

J !بگذارید این آخرین باشد
در 2 سپتامبر 2015 جسد کودک سه ساله سوری، آیلان کوردی 
در کرانه مدیترانه پیدا شــد. آیلان کوردی در تلاش برای رسیدن به 
اروپا از راه مدیترانه غرق شــده بود. برادر پنج ساله او گالیپ و مادرش 
ریحان هم جانشان را در مسیر مهاجرت به اروپا از دست دادند. انتشار 
تصویر جسد آیلان غرق شــده در آن شلوارک سورمه ای و تی شرت 
قرمز پســرانه، باعث توجه بیشــتر جهان به بحران پناه جویان شد و 

اعتراض ها    یی را علیه وضعیت ناگوار پناه جویان برانگیخت. 
عبدالله کوردی، پدر آیلان دو روز بعد از مرگ دو پســر و همسرش 
گفت: بگذارید این آخرینش باشــد! اما متاســفانه آیــلان کوردی و 
خانواده اش آخرین پناه جویانی نبودند که قربانی این راه شدند. منتقدان 
گفتند ریشه ها    ی این بحران شناخته شده نیست. درست یک ماه بعد از 
مرگ آیلان و گالیپ در آب ها    ی مدیترانه، بیش از70 کودک دیگر در 
مســیر آبی ترکیه به یونان به سرنوشت مشابه آنها     دچار شدند. بعد از 
مرگ آیلان در سپتامبر  2015، بیش از 5 هزار و 700 نفر از پناه جویان 
و مهاجران در سراســر جهان جانشــان را از دست دادند. از این تعداد 
بیش از 4 هزار و 231 نفر جانشــان را در ســال 2016 از دست دادند 
که 25 درصد بیشتر از سال 2015 در همین بازه زمانی بوده است. از 
زمان مرگ آیلان کوردی به بعد به طور میانگین در سفرهای دریایی 
پناه جویان برای رسیدن به خاک اروپا در هر یک ساعت 2 کودک غرق 
مي      شود. براساس تخمین ها    ی آماری در مورد پناه جويان، در ماه سپتامبر 
730 کودک جانشــان را از دســت داده اند. تنها در ژوئن سال 2016 
جسد 20 کودک در صحرای نیجر پیدا شده است. این کودکان تلاش 
مي      کردند خودشان را به الجزایر برسانند اما جسد آنها     توسط قاچاقچیان 

انسان در صحرا رها شده است. 

J آیلان تا عِمران
وضعیت اسف بار پناه جویان بار دیگر با انتشار تصویر عمران 5 ساله، 
کودک ســوریه ای که از زیر آوار بمباران بیرون کشیده شده بود، مورد 
توجه رسانه ها    ی جهان قرار گرفت. نه عمران پناه جو بود نه خانواده اش 
اما انتشار گسترده عکسی که  نگاه مات و مبهوت کودک سوری را بعد 
از بیرون کشیده شدن از زیر بمباران حلب نشان مي      داد، بلافاصله همه 
را یاد دیگر قربانی جنگ جهنمی ســوریه یعنی آیلان انداخت. آیلان 
و عمران نماینده کودکانی شــدند که تنها با دو انتخاب مواجه بودند. 
بمانند و بمباران شوند یا بروند و بمیرند. آمار و ارقام کمیسرياي عالی 
امور پناهندگان سازمان ملل متحد نشان مي      دهد که بعد از مرگ آیلان 
سه ساله و برانگیخته شدن واکنش ها    ی جهانی علیه وضعیت اسف بار 
پناه جویان به ویژه کودکان سوری، نه تنها شرایط در جهت بهتر شدن 
تغییری نکرده بلکه بدتر هم شــده است. بانکی مون دبیرکل سازمان 
ملل با اشــاره به آمار 65 میلیون نفر آواره، این ســطح از جابه جایی 
اجباری را بی سابقه دانسته اســت. او در این باره مي      گوید: مخاصمات 
جدید و تکرارشونده، خشــونت و آزاری که اشکال جدید آن بیش از 
پیش ناراحت کننده اســت، افراد را وادار مي      کند تا به عنوان پناه جو در 
جســت وجوی امنیت در کشور خود یا خارج از مرزهای کشورشان، با 
عبور از مرزهای بین المللی به جای دیگری قرار کنند. از آنجا که راه حل  
مخاصمات طولانی همچنان دســت نیافتی است، این مردم در تبعید 
بلندمدت زندگی می کنند. در پایان 2015، شمار 21 میلیون و 300 
هزار نفر پناهنده، ســه میلیون و 200 هزار نفر پناه جو و 40 میلیون و 

800 هزار نفر درون کشورهای خود آواره شده بودند.

به گفتــه بانکی مون در حال حاضر از هــر 10 پناهنده 9 نفر در 
کشــورهایی با درآمد کم یا متوســط و در نزدیکی وضعیت مخاصمه 

زندگی می کنند.
بانکــی مون در پیام روز جهانی پناهندگان در پیامی به شکســت 
سازمان ها    ی بین المللی در ساماندهی وضعیت اسفناک پناه جویان اذعان 
کرد: »سال گذشــته، بیش از یک میلیون پناهنده و مهاجر با عبور از 
دریای مدیترانه در قایق های بادی نامناسب برای دریانوردی و قایق های 
کم استقامت وارد اروپا شدند. هزاران تنَ اما موفق نشدند و جان خود را از 
دست دادند که گواه غم انگیزی بر شکست جمعی ما در رسیدگی مناسب 
به وضع اسفناک آنان است. در این حال، اظهار نظرات سیاسی تفرقه انگیز 
در مورد مسائل پناه جویان و مهاجران، افزایش بیگانه هراسی و محدودیت 
در دسترسی به پناه جویی در بعضی مناطق به شدت رو به افزایش است و 
روحیه مسئولیت مشترک جایگزین نابردباری سرشار از نفرت شده است. 
ما شاهد افزایش نگران کننده اســتفاده از بازداشت و توقیف و ساخت 
حصارهای مرزی و سایر موانع هستیم. در ميان اظهارات ضدپناهنده که 
بیشتر به گوش مخاطبان می رسد، بعضی مواقع صداهای خوشامدگویی 
به ندرت شنیده مي      شود. اما این موارد در سراسر جهان وجود دارد. سال 
گذشته در کشورها و مناطق زیادی شاهد تبلور دیدگاه ها    یی دلسوزانه 
و متحدانه در این زمینه بوده ایم که در این راستا مردم عادی و جوامع 
قلب و خانه هایشان را به روی پناهندگان گشودند و دولت ها     در حالی که 
میزبان تعداد بسیاری مهاجر هستند همچنان به تازه واردها روی خوش 
نشــان می دهند. این یک نیاز ضروری است تا به این نمونه ها    ی مثبت 
استناد و آنها را بزرگ نمایی کنیم. پاسخ ها    ی ما به پناهندگان باید بر پایه 
ارزش ها    ی مشترک ما در تقسیم مسئولیت، عدم تبعیض، حقوق بشر و 
حقوق بین الملل پناهندگان شامل اصل عدم استرداد پناهندگان باشد. 
در 19 سپتامبر، در جلسه عالی  مجمع عمومی در رسیدگی به جا به جایی 
گسترده پناهندگان و مهاجران، فرصتی تاریخی در اختیار قرار خواهد 
گرفت تا براســاس آن به یک توافق نامه بین المللی با تعهدی به سمت 
اقدام مشترک و مسئولیت مشترک گسترده تر برای پناهندگان دست 
یابیم. باید در کنار میلیون ها مرد، زن و کودکی بايستیم که هرساله از 
خانه های خود می گریزند تا تضمین کنیم حقوق و کرامت آنان در هرجا 
حفظ می شود و هم بستگی و شفقت در مرکز پاسخ همگانی ما است.« 

برخلاف آنچه بانکی مون در بیانیه اش به مناســبت روز پناهنده 
عنوان کرده اســت، کشــورهای اندکی در جهان از ورود پناه جویان 
استقبال مي      کنند. آلمان از جمله کشورهای حامی پذیرش پناه جویان 
است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با وجود وقوع سه حمله تروریستی 
در این کشــور از سیاست پذیرش مهاجران حمایت کرده است. اداره 
فدرال امور مهاجرت آلمان اعلام کرده اســت که این کشور در سال 
2016 ورود 300 هــزار پناه جــو به خاک این کشــور را پیش بینی 
مي      کند. پناه جویانی کــه هم پیوندی اجتماعی آنها     با جامعه آلمانی 
فرآیندی درازمدت و پرهزینه اســت. با وجود اعلام سیاست پذیرش 
پناه جویان از سوی آلمان، همچنان کشورهای خاورمیانه در پذیرش 
پناه جویان صدرنشین هستند. آمار پناه جویان در لبنان از جمعیت این 
کشــور بیشتر شده است و به نظر مي      رســد ادامه این روند مي      تواند 
به وقوع بحران دیگری در عروس خاورمیانه منجر شــود. محمدعلی 
دانشجوی ایرانی است که  برای گذارندن فرصت مطالعاتی به بیروت 
ســفر کرده است. در مسیر رفتن به دانشگاه با راننده تاکسی لبنانی 
هم کلام مي      شود. راننده مي      گوید: از وقتی سوری ها     آمدند لبنان، دیگر 

کاری توی لبنان پیدا نمی شود.  

با وجود اعلام سیاست پذیرش پناه جویان از سوی آلمان، همچنان کشورهای خاورمیانه در پذیرش پناه جویان صدرنشین هستند. 
آمار پناه جویان در لبنان از جمعیت این کشور بیشتر شده است و به نظر مي      رسد ادامه این روند مي      تواند به وقوع بحران دیگری در 
عروس خاورمیانه منجر شود

65
 ملیون نفر

آوارگان سراسر جهان

980
 هزار نفر

پناهندگان به ایران
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پرونده ماه

قاضی: چیزهایی که دارین مي      گین دلایل کافی برای طلاق نیست خانوم. 
اگه دلیل دیگه ای دارید بفرمایید.

زن: چه دلیل دیگه ای؟
قاضی: شوهرتون معتاد باشه، کتکتون بزنه، خرجی نده. 

زن: نخیر! ایشون نه معتاده، نه مشکلی داره. خیلی هم آدم خوب و سالمیه. 
قاضی: پس برای چی مي      خواید طلاق بگیرید؟ 

زن: برای اینکه ایشون نمی خواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه بیاد. من 
همین الان رضایت مي      دم دادخواستمو پس مي      گیرم. 

زن رو به مرد: حاضری بیای؟ 
شخصیت ها    ی فیلم اسکارگرفته اصغر فرهادی بر سر یکی از مهم ترین 
مســائل اجتماعی، اقتصادی جامعه ایرانی با هم اختلاف نظر دارند و آن 
مهاجرت است. ایران یکی از مهاجرفرست ترین کشورهای جهان شناخته 
مي      شود که در بین کشورهای آســیایی رتبه اول را در مهاجرت افراد با 
تحصیلات عالی دارد. مســئله تحصیلات یکی از مهم ترین انگیزه ها    ی 
ایرانیان برای مهاجرت به کشــورهای اروپایی و امريكایی است. در سال 
2006، دو پژوهشگر ایرانی پژوهشی را با عنوان »تحصیلات و مهاجرت 
به خارج از کشــور، عامل به وجودآورنده جامعه ایرانی- امريكایی« انجام 
دادند. این پژوهش به بررسی علت مهاجرت ایرانی ها     به امريكا مي      پرداخت 
و نمونه مورد بررســی در آن شــامل 101 ایرانی ساکن امريكا بود. 87 
درصد از ایرانیان پاسخ گو به این پرسش نامه دلیل مهاجراتشان به امريكا 
را فرصت ها    ی تحصیلاتی بهتر عنوان کرده بودند. 46 درصد از نمونه مورد 
مطالعه در این پژوهش فقدان آزادی ها    ی اجتماعی در ایران را اصلی ترین 
عامل مهاجرتشان برشمردند و فشارهای سیاسی و مذهبی به ترتیب 15 و 
12 درصد سهم در دلایل مهاجرت ایرانیان به امريكا دارد. نکته جالب اینکه 
71 درصد از پاسخ گویان اذعان کردند در شرایطی که موقعیت اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی مناسب در ایران دریافت کنند، به کشور بازمي      گردند. 
فرجی دانا، اولین وزیر علوم دولت یازدهم آمار مهاجرت نخبگان از ایران 
را ســالانه 150 هزار نفر اعلام کرده بود. زیان مالی مهاجرت نخبگان یا 
مغزها از ایران 38 میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته وزیر علوم وقت، 
ایران سالانه 150میلیارد دلار به کشورهای دیگر کمک مي      کند یعنی یک 

میلیون دلار برای هر دانش آموخته. 
رتبه ایران در زمينه فرار مغزها در سال ها    ی 1997 و 1998 به ترتیب 
هفتم و ششم بوده اســت و در سال 1999 به رتبه پنجم رسیده است. 
طبق آمار صندوق بين المللي پول در سال 2009 ايران به لحاظ مهاجرت 
نخبگان در ميان 91 كشــور در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول را 
کســب کرده است. طبق این آمار ســالانه بين 150 تا 180 هزار ايرانی 
تحصيل كرده برای خروج از كشور اقدام مي      كنند و  در حال حاضر حدود 
14 هزار دانشجوی ايرانی تنها در مالزی مشغول تحصيل هستند. از سوی 
دیگر نتايج بررسی سالانه نام نويسی ها    ی بين المللی دانشگاه های آمريكا 
نشان می دهد در سال تحصيلي 2011-2010، 5 هزار و 626 ايرانی در 
حال تحصيل در اين كشور هستند و اين رقم 19 درصد افزايش نسبت 
به ســال قبل را نشان مي دهد. در این زمينه مي      توان به آمارهای داخلی 

نیز مراجعه کرد؛ بر اســاس آمار مجلس شوراي اسلامي در سال 1389، 
60 هزار نخبه از ايران مهاجرت كرده اند كه اغلب از المپيادهای علمی يا 
جزو نفرات برتر كنكور يا دانشگاه ها     بوده اند. آمار واطلاعات نشان مي      دهد 
اکنون 25 درصد از ايرانيان تحصيل كرده، در كشــورهای توســعه يافته 
زندگی می كنند و از مجموع مهاجران حدود 40 درصد را دختران و زنان 

تشكيل می دهند. 
البته این آمار تنها مربوط به دانش آموختگان نیســت و ایران از نظر 
مهاجرت نیروی کار ماهر هم رتبه قابل توجهی در بین کشورهای جهان 
دارد. مقایسه کشورها از لحاظ شمار مهاجرت ها در طبقه نیروی کار ماهر 
و متخصص نشــان مي      دهد که ایران در سال 1999 در میان ده کشور 
نخست جهان قرار گرفته است. مهاجرت نیروی کار ماهر آثار زیان باری 
در کشورهای در حال توسعه دنیا به جای مي      گذارد. در کتاب »اقتصاد 
سیاسی مهاجرت نخبگان ایرانی«، ضعف روابط اجتماعی، کمبود تداركات 
اقتصادی، نارسایی تشکیلات سیاسی، نقصان آموزش و تعهدات فرهنگی 
در کشورهای جهان سوم و از ســوی دیگر قوت روابط اجتماعی، وفور 
تدارکات اقتصادی، کارآمدی تشکیلات سیاسی و تعهد فرهنگی از عواملی 
عنوان شده است که روند مهاجرت نیروی کار کشورهای در حال توسعه 
به توسعه يافته را تشدید مي      کند. به طور کلی مي      توان گفت نیروی انسانی 
که در حوزه علمی و تخصصی در کشــورهای صنعتی مشــغول به کار 
هســتند و در اصل در کشورهای در حال توسعه متولد شده اند، رقمی 
معادل یک سوم نیروی انسانی ساکن در کشورهای رو به رشد را تشکیل 
مي      دهند. تنها بین 15 تا 30 درصد کشورها که به طور تقریبی یک سوم 
جمعیت جهان را دارا هستند در عمل تمامی دانش جهان را در اختیار 
دارند  و 95 درصد از بودجه تحقیقاتی جهان را در اختیار گرفته اند و بدین 
ترتیب به طور عمده این دانستنی ها     را به نفع خود گردآوری مي      کنند. 
تمرکز نیروی علمی و تحقیقی در نقاط خاصی از جهان شــکاف بین 
کشــورهای توسعه يافته و توسعه نیافته را روز به روز عمیق تر مي      کند و 
موجب مي      شود تا کشورهای عقب مانده از نظر توسعه اقتصادی همچنان 

در رکود باقی بمانند. 

J ایرانیان از چه زمانی مهاجرت مي      کنند؟
ایران مهاجرفرست ترین کشــور آسیا و آسیا مهاجرفرست ترین قاره 
جهان است. آمارهای بین المللی نشــان مي      دهد که بیشتر مهاجران از 
کشورهای آسیایی و در صدر آن ایران، افراد تحصیل کرده هستند. بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی از 176 مدال آور المپیادهای علمی جهان، 163 
نفر در ایران حضور ندارند. پیش از شروع دهه 70 شمسی در ایران، وزیر 
مهاجرت کانادا از میزبانی کشــورش از 7500 ایرانی خبر داده بود و نفع 
اقتصــادی مهاجرت این تعداد ایرانی به کانادا را 7.5 میلیارد دلار برآورد 
کرده بود. سؤال اینجاست که مهاجرت ایرانیان به کشورهای توسعه يافته 
غرب و شــرق از چه زمانی آغاز شد، شدت گرفت و به شکل یک آسیب 
اجتماعی و اقتصادی درآمد؟ پژوهشگران اقتصاد سیاسی سه دوره را برای 

بررسی مهاجرت ایرانیان در نظر مي      گیرند.

نیروی انسانی که 
در حوزه علمی 
و تخصصی در 

کشورهای صنعتی 
مشغول به کار 

هستند و در اصل 
در کشورهای در 

حال توسعه متولد 
شدند، رقمی معادل 

یک سوم نیروی 
انسانی ساکن در 
کشورهای رو به 
رشد را تشکیل 

مي      دهند

] ایرانیان مهاجر [

سفرهای بدون بازگشت 
سالانه 150 تا 180 هزار ایرانی مهاجرت مي      کنند

5
 میلیون ایرانی

خارج از کشور 
زندگی مي      کنند

2
 میلیون ایرانی

در سال ها    ی 57 تا 
70 از کشور خارج 

شدند
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از 1357 تا 1369 بیشتر مهاجران ایرانی متخصصان عالی رتبه، دست اندرکاران امور اقتصادی و 
اقلیت ها    ی مذهبی بودند که تعداد آنها     2 میلیون نفر تخمین زده شده است و ارزش آنها     نزدیک به 
400 میلیارد دلار بوده است.

ایران یکی از 
مهاجرفرست ترین 

کشورهای 
جهان شناخته 
مي      شود که در 
بین کشورهای 

آسیایی رتبه اول 
را در مهاجرت 

افراد با تحصیلات 
عالی دارد. مسئله 
تحصیلات یکی 

از مهم ترین 
انگیزه ها    ی 

ایرانیان برای 
مهاجرت به 
کشورهای 
اروپایی و 

امریکایی است

J  از ایران تا ینگه دنیا 
1340 تا 1357 

دور اول مهاجرت ایرانیان به کشورهای توسعه يافته از اوایل دهه 40 
شمســی آغاز مي      شود و تا 1357 یعنی پیروزی انقلاب اسلامی را در بر 
می گیرد. با تاسیس دانشگاه تهران پای نخبگان ایرانی برای ادامه تحصیل 
به کشورهای غربی باز شد. در همین دوران بود که مراودات فرهنگی ایران 
با غرب به اوج خود رسید. در سال 1330 تعداد دانشجویان مهاجر ایرانی 
تنها 3500 نفر بود که این تعداد در ســال 1343 به 19هزار و 500 نفر 
رســید و در سال 51، 50 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه ها    ی مختلف 

جهان تحصیل مي      کردند.
در اوایل دهه 1950 انتقال متخصصان ایرانی به خارج از کشور شدت 
گرفت. تحکیم روابط ایران و امريكا باعث شــد دور تازه ای از فعالیت ها    ی 
سیاســی، اقتصادی بین دو کشور شکل بگیرد که اعزام جدی محصلان 
ایرانی به کشورهای خارجی از جمله امريكا در صدر آن قرار گرفت. برخی 
از کارشناسان معتقدند عوامل دافعه در کشور همواره از عوامل جاذبه در 
مقصد قوی تر بوده است. همین عوامل دافعه باعث شد در سال ها    ی 1962 
تا 1969 میلادی، به تنهایی نزدیک به 4 هزار پزشــک و دندان پزشک و 
1000 صاحب فن دیگر از ایران به امريكا مهاجرت کنند. در ســال ها    ی 
1340 تا 1357 مقصد بیشتر مهاجران ایرانی، امريكای شمالی بوده است. 
در این دوره شــدت گرفتن ناآرامی ها    ی سیاسی و ناتوانی دانشگاه ها     در 
پذیرش روزافزون دانش آموختگان دبیرستان ها     موجب حرکت و مهاجرت 
ایرانیان به کشــورهای غربی شده اســت. تعداد مهاجران ایرانی که در 
سال ها    ی 1335 تا 1345، 45 هزار نفر بود در سال ها    ی 1345 تا 1355 
به 700 هزار نفر رسید. از طرف دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد 
و تسریع روند مدرنیزاسیون در کشور، طبقه متوسطی در جامعه ایرانی 
تقویت شد که علاقه بســیاری به ادامه تحصیل و زندگی فرزندانش در 
کشــورهای غربی به ویژه امريكا داشت. آمارهای دفتر خدمات مهاجرت 
امريكا نشــان مي      دهد که در ســال ها    ی 36 تا 57، نزدیک به 30 تا 35 
هزار دانشجوی ایرانی به امريكا عزیمت کردند. در سال تحصیلی 57-56 
نزدیک به 100 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از ایران مشغول به تحصیل 
بودند که از این تعداد 36 هزار و 220 نفر در موسسات آموزش عالی امريكا 
پذیرفته شده بودند و بقیه در دانشگاه ها    ی انگلستان، آلمان غربی، فرانسه، 

استرالیا و ایتالیا تحصیل مي      کردند. 

J  دوره دوم 
1357 تا 1369 

دور دوم مهاجرت گســترده ایرانیان به کشورهای غربی از سال 57 و 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی آغاز مي      شــود. در این دوره  ناراضیان از 
وقوع انقلاب سهم بزرگی از تعداد مهاجران را به خود اختصاص داده بودند 
و عده ای دیگر به علت وقوع جنگ تحمیلی و شرایط نامساعد بازار کار، 
کشور را ترک کردند. امريكا باز هم اصلی ترین مقصد مهاجران ایرانی بود. 
مهاجرت گسترده ایرانیان به امريكا الگوی مهاجران ایرانی به امريكا و دیگر 
کشورها را تغییر داد. در سال تحصیلی 57-58 یعنی هم زمان با انقلاب 
اسلامی تعداد دانشجویان پذیرفته شده ایرانی در دانشگاه ها    ی امريكا از 45 
هزار و 340 نفر به 51 هزار و 310 نفر در ســال 58-59 افزایش یافت. 
درواقع ایران در مقایســه با دیگر کشورها بیشترین دانشجو را در امريكا 
داشت. بر پایه سرشماری سال 1980 امريكا، حدود 23 درصد از ایرانیان 
مهاجر داراي تحصیلات دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و یا دکترا 
بوده اند که در مقایسه با رقم 12.5 درصد در میان دیگر مهاجران خارجی 

بسیار چشم گیر اســت. در این دوره بیشتر مهاجران ایرانی متخصصان 
عالی رتبه، دست اندرکاران امور اقتصادی و اقلیت ها    ی مذهبی بودند که 
تعداد آنها     2 میلیون نفر تخمین زده شــده است و ارزش آنها     نزدیک به 

400 میلیارد دلار بوده است. 
خصمانه شدن روابط ایران و امريكا و سخت گیری ها    ی امريكا نسبت 
به اتباع ایرانی باعث شد، ایرانیان مهاجر مقاصد دیگری جز امريكا را هم 
انتخاب کنند. بیشتر مهاجران، ایران را به مقصد سه منطقه از جهان یعنی  
اروپا، امريكا و کشــورهای حوزه خلیج فارس تــرک کردند. در این دوره 
کشــورهای اروپایی که به دلیل رشد کم جمعیت و نیاز مبرم به نیروی 
انسانی برای رشد اقتصادی با مشکل مواجه شده بودند از مهاجرت ایرانیان 
اســتقبال کردند. با توجه به وقوع تحولات سیاسی داخلی در ایران، آمار 
مهاجرت هــا    ی بین المللی از ایران از 2391943 نفر در ســال 1355 به 
2755700 نفر در سال 1361 افزایش یافت. تعداد ایرانیان مقیم امريكا 
در این دوره به 120 هزار نفر رسید که 50 هزار نفر از آنها     دانشجو بودند. 
تعداد دانشجویانی که با وجود جنگ به ایران بازمی گشتند در این دوره به 
3400 نفر کاهش یافت در حالی که این تعداد در سال ها    ی 50 تا 58 به 
11 هزار و 700 نفر رســیده بود. در سال ها    ی 61 تا 64،  نزدیک به  98 
هزار و 139 نفر از ایرانیان تحصیل کرده از امريكا درخواســت پناهندگی 
سیاســی کردند و امريكا از این عده بــه 110 هزار و 55 نفر پناهندگی 

داده شد. 
خاوری نــژاد در کتاب »اقتصاد سیاســی مهاجــرت نخبگان ایران« 
مي      نویســد: »اعزام نیروی کار به ژاپن به دلیل نیاز این کشور به نیروی 
انســانی عامل دیگر رونق مهاجرت ایرانیان بود. البته این مهاجرت ها     به 
دلیل بی توجهی به حقوق انسانی و عدم بهره مندی از مزایای اشتغال به 
مهاجرت ها    ی زودبازگشــت تبدیل شد. روی هم رفته در فاصله 1355 تا 
1365 حدود 2.5 میلیون نفر از ایران خارج شــدند و تعداد مهاجران در 
اواخر جنگ در ســال 65 به 852 هزار نفر رسید. براساس پژوهش ها    ی 
صورت گرفته در سال 58-59، از هر 6 دانشجوی خارجی در امريكا یک 
نفر ایرانی بوده است. براساس سرشماری سال 69 در امريكا حدود 220 
هــزار نفر خود را ایرانی تبار معرفی کردند و 77 درصد از آنها     تحصیلات 

دانشگاهی داشتند. 

J دوره سوم 
1369 تاکنون

دوره سوم مهاجرت ها    ی ایرانیان از سال 69 آغاز مي      شود. در دو دهه 
بعد از جنگ یعنی در دهه 70 و 80 شمســی، مهاجرت ایرانیان به اوج 
مي      رسد و این دوره همچنان ادامه دارد. براساس آماری که قائم مقام امور 
بین الملل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشجویان ایرانی مشغول به 
تحصیل در خارج از کشــور در ســال 94 ارائه کرده است، نزدیک به 6 
هزار دانشجوی ایرانی در آلمان و 4 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه ها    ی 
انگلســتان تحصیل مي      کنند و از یک میلیون و 100 هزار دانشــجوی 
خارجی در دانشــگاه ها    ی امريكا، 8 هزار و 800 دانشجو ایرانی هستند. 
براســاس آخرین آمار اعلام شده از ســوی مقامات ایرانی 5 تا 6 میلیون 
ایرانی خارج از کشــور زندگی مي      کنند. براساس آمار معاون امور اسناد 
هویتی سازمان ثبت احوال در سال 91، بیشترین تعداد مهاجران ایرانی 
با یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت مربوط به کشور امريكاست و بعد 
از آن امــارات متحده عربی قرار دارد که 800 هزار ایرانی دارد. انگلیس و 
کانادا با 410 هزار، آلمان با 210 هزار، فرانسه با 155 هزار و سوئد با 110 

هزار ایرانی در رتبه ها    ی بعد قرار دارند.  

1.400.000
 ایرانی

 در امریکا 
زندگی مي      کنند
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پرونده ماه

مهاجرت کارآفرینان ایرانی در چند دوره از تاریخ معاصر انجام شده است. 
کارآفرینــان ایرانی در دوره قاجــار و اوایل پهلوی به دلیل ناامنی ها    ی بعد از 
مشــروطیت مهاجرت کردند. بیشتر این کارآفرینان از زرتشتیان ثروتمند و 
ســرمایه داران کرمان و یزد بودند که به هندوســتان مهاجرت کردند اما به 
دلیل حفظ پایگاه ها    یی در ایران، ارتباطشــان با وطن اصلی قطع نشد و این 
حفظ پایگاه بیشــتر به دلیل مشغولیت آنها     به واردات و صادرات بود. درواقع 
این افراد بیشتر تاجر بودند تا صنعتگر. گروهی از تجار ایرانی در آن دوره به 
دلیل ارتباطات منچستر انگلستان با هندوستان و قدرت یافتن صنعت نساجی 
در این دو کشــور، وارد صنعت نساجی شدند و به انگلستان رفتند. مهاجرت 
کارآفرینان ایرانی تا دهه 50 شمســی قطع شد اما در این دهه قانون سهیم 
کردن کارگران در سود کارخانه جات با وجود اینکه صنایع ما احتیاج به بازار 
مالی برای تامین سرمایه نداشتند تصویب شد و برخی از کارآفرینان را وادار 
به مهاجرت کرد. این قانون یکی از اصول انقلابی شاه بود. شاه تصمیم داشت 
فئودالیته صنعتی را از بین ببرد همان طور که فئودالیته ارضی را در اصلاحات 
ارضی از بین برد. این کار باعث شــد بســیاری از کارآفرینان ناامید شوند و 
مهاجرت کنند. هرچند کارخانه ها     باقی ماندند اما سرمایه گذاری در این دوره 
کاهش یافت و بیشتر از طریق بانک ها    ی توسعه صنعتی و معدنی انجام شد. 
در حقیقت در این دوره مالکیت به اجبار به مدیریت تنزل یافت. هرچند 51 
درصد از صنایع دست صاحبان آن بود اما به اجبار کارگران را در سود کارخانه 
سهیم کردند و مالک کارخانه به مدیر کارخانه تبدیل شد. اجرای این سیاست 

ناپخته توسط محمدرضاشاه پهلوی بخشی از صنعتگران را ناامید کرد.
دوره بعدی مهاجرت ها    ی کارآفرینان با ملی شدن صنایع پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی آغاز شد. اگر منصفانه نگاه کنیم در این دوره بیشتر صنعتگران 
با پس اندازهایشــان رفتند و صنایعشــان را برجای گذاشتند. آنها     پس از 
مهاجرت شروع به کار و سرمایه گذاری طولانی در کشورهای مقصد کردند. 
هرچند بررسی ها    ی من نشان مي      دهد  این گروه از صنعتگران مهاجر بیش 
از کار صنعتی وارد خرید مسکن شدند. به جز مواردی مثل اکبر لاجوردی 
که با شرکت دوپونت امريكا در ارتباط بود، دیگر کارآفرینان وارد بخش ها    ی 
مالی دیگر شدند. در ایران، در دوره سازندگی تلاش ها    یی برای بازگرداندن 
کارآفرینان به وطن انجام شد. آقای دکتر عالی و مرحوم دکتر نوربخش برای 
مذاکرات در مورد بازگشــت کارآفرینان به امريكا و اروپا سفر کردند اما در 
ایران زمینه بازگشــت کارآفرینان مهاجر وجود نداشت. برخی از روزنامه ها     
در همان دوره بازگشــت کارآفرینان را بازگشت شاه توصیف کردند و این 
در حالی بود که این افراد تنها صنعتگر و تاجر بودند و شواهد زیادی نشان 
مي      دهد که مشغول به کار خودشان بودند و نه به کشورهای خارجی و نه به 
شاه وابستگی نداشتند. داستان ازهاری و سندیکای کارفرمایان روغن نباتی 
در این باره جالب است. اکبر لاجوردی نقل مي      کند که صاحبان کارخانه ها    ی 
روغن نباتی مثل جهان، قو و شاه پســند در جلسه با ازهاری درباره تعیین 
نرخ روغن نباتی و دستمزد بالای کارگران و افزایش هزینه تمام شده تولید 
بحــث مي      کردند و به ازهاری گلایه مي      کردند کــه چرا به حرف ما گوش 
نمی دهیــد و ازهاری در جواب آنها     با ناراحتی گفته بود که شــما در فکر 
تعیین نرخ روغن نباتی هستید و من به این فکر مي      کنم که عاشورا و تاسوعا 

نزدیک است و باید با تظاهرات مردم چه کنم. درواقع صنعتگران در آن دوره 
کاری به سیاســت نداشتند و وابسته به جایی نبودند. پس از انقلاب غیر از 
تلاش ها    ی دوره ســازندگی هیچ اقدام دیگری برای بازگرداندن کارآفرینان 
مهاجر انجام نشد. هرچه صنعتگر در جای دیگری بماند و شبکه ارتباطاتش 
را گسترده کند بازگرداندن او سخت تر مي      شود. ظرفیت صنعتگران ایرانی 
در کشــورهای دیگر به اندازه صدها میلیارد سرمایه گذاری در ایران است و 
این ظرفیت بالایی است اما بازگرداندن این افراد به وطن اصلی، نیازمند عزم 
قوی، تضمین و بازگرداندن اموالی است که از آنها     گرفته شده است. بررسی 
زندگی این صنعتگران نشان مي      دهد که آنها     سرمایه شان را در دوره پهلوی 
از راه مشروع کسب کردند و باید برای بازگرداندن آنها     به کشور، این سرمایه 
را به آنها     بازگرداند. البته تقویت بخش خصوصی از راه بازگرداندن صنعتگران 
مهاجر علاوه بر اراده دولت به حمایت ها    ی قوه قضاییه نیازمند است. از سوی 
دیگر ایران بازار خوبی است که اشتغال کامل در آن وجود ندارد و کارآفرینان 
هر زمان که به این بازار بازگردند امکان رسیدن به سودهای خوب را دارند اما 
سیاست ها    ی اقتصادی باید ثبات لازم را داشته باشند و آنها     مطمئن باشند که 
مي      توانند سرمایه شان را از ایران خارج کنند. متاسفانه هنوز خاطره بد گذشته 
در ذهن این کارآفرینــان وجود دارد و برای جذب این صنعتگران نیازمند 
ثبات سیاست ها    ی اقتصادی هستیم. در شرایط ثبات مي      توان به بازگشت 

کارآفرینان امید بیشتری داشت. 
در دوره اصلاحات که در دوران ثبات ارزی بودیم، خیلی از سرمایه گذاران 
ایرانی در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند و با توجه به رکود غرب و ثبات 
نرخ ارز در ایران، ســرمایه گذاری در کشورمان از سوی نسل جدید ایرانیان 
خارج از کشور انجام شد و به سود خوبی رسیدند. این تجربه نشان مي      دهد که 
امکان جذب سرمایه از ایرانیان خارج از کشور وجود دارد هرچند ممکن است 
میزان این ســرمایه گذاری بالا نباشد. البته شواهدی به دست آمده که نشان 
مي      دهد خیلی از ایرانیان خارج از کشور ورود به بازار ایران را آزمايش مي      کنند 
اما مسئله اعتماد و شرایط اقتصاد داخلی مسئله مهمی است. در حال حاضر 
بســیاری از کارآفرینان داخلی هم بنگاه ها    یشان را بزرگ تر نمی کنند. دلایل 
مختلفی مثل عدم اعتماد به دولت، مسائل سیستم بانکی و مشکلات ناشی 
از بیمه و تامین اجتماعی باعث مي      شود انگیزه کارآفرینان برای رشد سازمانی 
کاهش پیدا کند. من بارها از زبان کارآفرینان شنیده ام که در مدت کم امکان 
افزایش نرخ اشــتغال را دارند اما به دلیل عدم ثبات سیاست ها    ی اقتصادی 
اقدامی نمی کنند. البته از نظر من جامعه شناس که دلایل حقوقی را پررنگ تر 
مي      بینم، خاطره مصادره ها     نقش بیشتری در عدم توسعه بنگاه ها     دارد و از این 
منظر، ایرانیان مهاجر خاطره تلخ تری دارند و شرایط را بیشتر ارزیابی مي      کنند. 
گذشته از این، اگر ایرانیان مهاجر به کشور بازگردند در فعالیت ها    ی اقتصادی 
باید با نهادهای عمومی که بخش عظیمی از اقتصاد را به دست گرفته اند رقابت 
کنند و این کار را سخت تر مي      کند. در هر شرایط ایرانیان خارج از کشور برای 
مشارکت در فعالیت ها    ی اقتصادی در ایران با توجه به سابقه ای که در ذهن 
دارند، نیازمند تضمین ها    ی بیشتری هستند و تا زمانی که این تضمین ها     در 
نظر گرفته نشود، امکان حضور موثر آنها     در وطن اصلی شان و تقویت بخش 

خصوصی بعید به نظر مي      رسد.  

] مهاجرت کارآفرینان ایرانی [

خاطرات تلخ گذشته، بازگشت مهاجران را سخت کرده است
ثبات اقتصادی مي      تواند صنعتگران ایرانی را بازگرداند

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس اقتصادی

ایران بازار خوبی 
است که اشتغال 

کامل در آن وجود 
ندارد و کارآفرینان 
هر زمان که به این 

بازار بازگردند 
امکان رسیدن 
به سودهای 

خوب را دارند اما 
سیاست ها    ی 
اقتصادی باید 

ثبات لازم را داشته 
باشند و آنها     

مطمئن باشند 
که مي      توانند 

سرمایه شان را از 
ایران خارج کنند 



چرا آمار قاچاق در شهرهای مرزی بالاست؟

دنیای قاچاقچی ها
زمانی که داخل مرز های یک سرزمین، جایی برای جمعیت آماده  فعالیت اقتصادی نباشد؛ ایران 
در میانی ترین نقطه  خاورمیانه با داشتن مرز های خاکی مشترک با هفت کشور همسایه اش به 
مقصد خوبی برای کالاهای قاچاق تبدیل  شده است. قاچاقچیان بزرگ برخلاف کولبران حاشیه  
مرز ها راه های فرار از مالیات و عوارض گمرکی را خوب  می شناسند. کولبران نیز کوه ها و مین ها و 
پاسگاه های مرزی را دور می زنند.  فرقی هم ندارد این کالاهایی که دادوستد می شوند؛ مواد مخدر، 
طلا و یا لوازم خانگی باشــند؛ آنچه که در این میان بیش از همه ضربه می خورد؛ تولید داخلی و 

اقتصاد پویای کشور است.

گزارشگر
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گزارشگــر

دم دم های غروب خورشیدِ روز 18 مرداد سال 95 است. آفتاب کم کم 
از پشت کوه های بلند زاگرس و از دیدگان مردم روستای »دره ناخی« از 
توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان گم می شود. از گرمای هوا 
کم شده است و بچه های روستا در دنیای کودکانه خود رها شده اند. آب 
سماورها جوشیده است و چایی ها آماده خوردن شده اند. گله گاوها نیز 
به تازگی از چرا برگشته است و از کنار هر خانه که عبور می کند، چندین 
گاو از خیل عظیم گاوها جدا می شوند و راه طویله را در پیش می گیرند. 
زنان روستا که حالا گاوها را به داخل طویله هدایت می کنند، کیسه های 
خالی برنج را از آذوقه و نان تازه پر کرده اند تا مردانشان را راهی سفری 
چندســاعته کنند. 12 نفر از مردان روستا ســوار بر مزدای دوکابین 
سفیدرنگ یکی از اهالی به سمت مرزهای ایران و عراق حرکت می کنند. 
سال هاســت که مردمان این روستا کار کشــاورزی را کنار گذاشته اند 
و زمین هــای خود را به باغ درختــان میوه تبدیل کرده اند. اما به گفته 
روستاییان، امسال درخت ها روزی چندانی عاید صاحبانشان نکرده اند. 
با وجود آنکه تعدادی از روستاییان برای کارگری در کوره های آجرپزی 
حدود 7 کیلومتر از محل زندگی شان دور می شوند، اما درآمد هیچ کدام 
از این کارها آن قدر زیاد نیست که زندگی شان را بگذرانند. دو ساعت تا 
نیمه شب مانده است، مردهای دره ناخی از راه کوهستان های تنگ و بلند 
تتَه به ســمت مرز در حرکت اند که تویوتایی به سمتشان می آید و دو 
ماشین با هم شاخ به شاخ می شوند. 4 نفر از سرنشینان مزدا جان خود را 
از دست می دهند. یکی از بستگان کشته شدگان به »آینده نگر« می گوید: 
»همگی از فرط فقر به سمت قاچاق رفتند. همه یشان بچه دارند. حالا 
زن و بچه هایشان مجبورند چشمشان به دست و جیب دیگران باشد.« او 
لحظه ای مکث می کند، آهی عمیق می کشد و ادامه می دهد: »مگر خدا 
کمکشان کند. به خدا هیچ کدامشان پول نداشتند. مجبور بودند که این 
کار را بکنند. حالا هم که یک روستا داغدار شده، از آن شب دیگر کسی 
از مردمان اینجا سمت قاچاق نرفته است.« اهالی روستا می گویند که این 
کولبَران تلویزیون، آجیل و پوشاک را از عراق به ایران وارد می کردند و 
آنها را با نرخ هر کیلو هزار تومان به افرادی در ایران می فروختند تا آنها 

کالاهای قاچاق را به بانه ببرند و در آنجا بفروشند.

J قاچاق در سرخط خبرها
این روزها، قاچاق یکی از داغ ترین بحث های اقتصاد کشور است. از 
کشف بزرگ ترین محموله قاچاق بعد از انقلاب با 210 کانتینر کالای 
قاچاق به مبلغ 190 میلیارد تومان تا راه اندازی سامانه الکترونیکی گمرک 
که قابلیت شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق را در زمانی کوتاه فراهم 
می آورد، تا آمارهای جدیدی که میزان حجم قاچاق در کشــور را بیان 
می کند. تا پیش از سال 84، هیچ نهاد رسمی و مشخصی از ارزش مالی 
کالاهای قاچاق کشور پرده برنداشته بود. یک سال پس از تأسیس ستاد 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولین آمار رسمی از میزان قاچاق کالا معادل با 
6 میلیارد دلار اعلام شد. دومین آمار رسمی با تاخیری 3 ساله در سال 
87 منتشر شــد که با 13.2 میلیارد دلار افزایش، حجم کالای قاچاق 

به 19.2 میلیارد دلار رســیده بود. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا 
برای بار دوم سکوتی 4 ساله را در پیش گرفتند و هیچ آماری از قاچاق 
تا سال 91 وجود ندارد. در این سال آمارها حجم قاچاق را دوباره 19.2 

میلیارد نشان دادند.
به نظر می رســد اخبار ضدونقیض درباره حجم حقیقی قاچاق در 
کشــور تمامی ندارد. اوایل بهار امسال مســعود کرباسیان، رئیس کل 
گمرک کشور بیان کرد: »میزان واقعی قاچاق 6.5 میلیارد دلار است.« 
این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزیر 
اقتصاد در گفته های اخیر خود در شــهر تبریز این میزان را در ســال 
جاری 15.5 میلیارد دلار اعلام کرده اند. با این حســاب، حجم کالای 
قاچاق در کشــور در سال 94، با کاهشی 4.3 میلیارد دلاری نسبت به 
سال قبل از آن مواجه شده است. ضریب کشفیات کالای قاچاق نیز در 
این ســال به 10 درصد رسیده اســت که نسبت به سال قبل از آن، 7 
درصد افزایش را نشان می دهد. حتی با توجه به گفته علی طیب نیا، وزیر 
اقتصاد و دارایی، میزان کشــفیات و ضبط و تحویل کالاهای قاچاق در 
چند ماه گذشته رشد 4 برابری داشته است. براساس گزارش هاي قاسم 
خورشیدی که سخن گوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، پوشاک، 
مواد غذایی، گوشــی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی 41 
درصد کالاهای قاچاق وارداتی به کشور را تشکیل می دهند. همچنین 
ســوخت و فرآورده های آن در صدر جــدول قاچاق کالاهای صادراتی 
هستند. البته بنابر وضعیت جغرافیایی نیز نوع کالاهای قاچاق متفاوت 
می شود. همین چند ماه پیش، فرمانده مرزبانی آبادان از کشف 500 کیلو 
میگو در این شهر خبر داده بود، درحالی که به تازگی 4 تن پیاز زعفران 
در خراســان شمالی کشف و ضبط شده است. به طور کلی، حجم کل 
قاچاق در ســال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 22 درصد کاهش 
یافته است که به صورت تفکیک شده، 8 درصد کاهش در حجم قاچاق 
وارداتی و 76 درصد کاهش در حجم قاچاق صادراتی ایجاد شده است. 
تمامی این آمار و ارقام از حرکت رو به جلوی نهادهای مسئول در زمینه 
کنترل کالاهای قاچاق حکایت دارند. اما براساس آمارهای گمرک کشور، 
آنچه که در میادین رسمی کشور رخ می دهد حاکی از این است که در 
سال گذشته 42.415 میلیارد دلار کالا صادر و 41.499 میلیارد دلار نیز 
وارد کشور شده است. این ارقام نشان دهنده آن است که ارزش صادرات 
کشور 16.11 درصد و واردات کشور 22.53 درصد نسبت به سال 1393 
کاهش داشته است. از سوی دیگر، در سال 94، 12.70 میلیارد دلار ارز 
کمتری نســبت به سال 93 صرف واردات شده است. همچنین در این 
مدت حجم صادرات کشور به 93.520 میلیون تن و حجم واردات نیز به 
35.070 میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 

ترتیب 7.18 و 18.47 درصد کاهش داشته است.
برخی دلیل افزایش واردات غیررسمی و قاچاق کالا و کاهش واردات 
رســمی و از راه گمرک در کشــور را قوانین ایران در زمینه تعرفه های 
گمرکــی می دانند. به طور میانگین در ســال جاری، 19 درصد تعرفه 
واردات وجود دارد. تاجران برای وارد کردن کالا به کشــور علاوه بر این 

قاچاق می کنند تا زنده بمانند
گزارش میدانی آینده نگر از وضعیت قاچاق در شهرهای مرزی 

سروه رحمانی
خبرنگار

مسعود دانشمند، 
رئیس اتاق مشترک 

بازرگانی ایران و 
امارات، افزایش 

مبادلات مرزی را 
در نتیجه افزایش 

شش، هفت برابری 
حجم قاچاق 

می داند که شدیداً 
به تجارت قانونی 

کشور آسیب 
می زند

190
میلیارد تومان

ارزش مالی بزرگ ترین 
محموله قاچاق بعد از 

انقلاب
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قاچاقچی موسپید: کار در نانوایی سخت است و نمی توانستم از عهده اش بربیایم. حقوقش هم برای من که 
دو فرزند دبستانی دارم کم بود. تصمیم گرفتم کالاهای قاچاق را جابه جا کنم. اولین بار چند کولر گازی را 
از مریوان به بانه بردم. کار راحتی بود. صندلی های ماشینم را درآوردم و کولرها را در آن جاسازی کردم.

میزان تعرفه، بایــد ارزش افزوده و مالیات واردات را نیز پرداخت کنند. 
مســئله ای که باعث کمرنگ شدن میل افراد به صادرات کالا به کشور 
شــده اســت و میل به واردات کالا از راه های غیرقانونی چون قاچاق را 

افزایش داده است.
در این میان، ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و نهادهای مسئول به طور 
جدی کمر همت بســته اند تا کالاهای قاچــاق را نابود کنند؛ آنچه که 
در خلال گفته های قاســم خورشیدی نیز مشخص است. او با اشاره به 
آیین نامه مصوب 55 و 65 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: »در 
گذشــته این گونه بود که اگر در کالایی تولید داخل نداشتیم، کالاهای 
مکشوفه قاچاق به مزایده گذاشته و فروخته و در نهایت وارد بازار می شد 
اما در شــرایط کنونی حتی اگر کالای مکشوفه قاچاق در داخل تولید 
مشابهش وجود نداشته باشد، نباید به چرخه بازار داخلی بازگردد؛ چراکه 
عملاً تجارت قانونی را تحت شــعاع قرار می دهد و واردات قانونی را از 
صرفه خارج می کنــد. لذا از این به بعد به طور مطلق هیچ گونه کالای 
قاچاقی به چرخه بازار داخل بازنخواهدگشت.« خورشیدی با بیان اینکه 
در ســال گذشــته مجموعاً بیش از 3200 تن انواع میوه و 2600 تن 
سیگار، تنباکو و کالاهای دخانی قاچاق در کشور امحا شده است، آمار 
رشد 58 درصدی انهدام کالاهای قاچاق در 4 ماهه اول امسال نسبت به 

زمان مشابه در سال گذشته را اعلام می کند.

J اوضاع مالی ساکنان مرزهای کشور
اقتصاددانان بر این اعتقادند که یکی از دلایل اصلی افزایش فعالیت 
قاچاقچیان در کشــورها، به مسئله بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق 
مرزی مربوط می شود. بررسی آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان 
می دهد که استان های مرزی کشور نرخ بیکاری بالایی دارند. کرمانشاه 
در ســه ماه پایانی سال 94، با 23.1 درصد بیکاری، بیکارترین استان 
کشور است. کردستان با نرخ بیکاری 21.2 نیز در رتبه سوم قرار دارد. 
استان های خراسان شمالی، اردبیل و گلستان نیز جزو 10 استان اول 
کشور از نظر نرخ بیکاری هستند. در این میان، آذربایجان شرقی، تنها 

استان مرزی ای است که با نرخ بیکاری 8.1 درصدی در شرایط نسبتاً 
خوبی چه در بین اســتان های مرزی و چه در کل کشــور قرار دارد. 
علاوه بر آذربایجان شرقی، استان های بوشهر، خراسان جنوبی و گیلان 
بــه ترتیب با نرخ بیکاری 9، 9.8 و 9.6 درصد، اســتان های مرزی ای 
هســتند که نرخ بیکاری آنها زیر 10 درصد است. نرخ بیکاری در سه 
استان کشور در وضعیت بحرانی و بالای 20 درصد است که دو استان 
از این تعداد، اســتان های مرزی محسوب می شوند. آمارهای رسمی 
نشــان می دهند که نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته نسبت به 
پاییز همان ســال، 1.1 درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش 
نرخ بیکاری در همین بازه زمانی مربوط به اســتان کردستان است با 
رقمی حدود 8.7 درصد. از طرف دیگر، اعداد و ارقام مربوط به هزینه 
و درآمد شهرنشینان کشور بیان می کنند که قمی ها، پردرآمدترین و 
کم هزینه ترین افراد کشور هستند با هزینه ای به مبلغ 162.228 هزار 
ریال و 280.588 هزار ریال درآمد در ســال 93. تنها 300 کیلومتر 
آن طرف تر، اصفهانی ها با 3 میلیون و 800 هزار تومان کسری درآمد، 
در صدر جدول بی پول ترین اســتان ها قرار دارد. در میان استان های 
مرزی نیز، آذربایجان غربی با 2 میلیون و 700 هزار تومان، خراســان 
شــمالی با 2 میلیون و 900 هزار تومان و هرمزگان با 2 میلیون 400 
هزار تومان کسری درآمد در سال، بی پول ترین استان های مرزی کشور 

محسوب می شوند.

J ورود مواد مخدر از شرق
طبق گزارش هاي ســازمان ملل متحد، در سال 2015، 3 هزار و 
300 تن از مواد مخدر دنیا در کشــور افغانستان کشت و تولید شده 
است که این مقدار 90 درصد کل مواد مخدر جهان را تشکیل می دهد. 
طبق گفته های علی هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، از این مقدار حدود 30 
درصد به داخل ایران فرستاده می شود: »از زمانی که ایران مرزهای خود 
را با سیم خاردار و موانع فیزیکی مثل دیوار مسدود کرده است، ترانزیت 

یکی از دلایل اصلی 
افزایش فعالیت 
قاچاقچیان در 
کشورها، به 

مسئله بیکاری و 
توسعه نیافتگی 
مناطق مرزی 

مربوط می شود. 
استان های مرزی 
کشور نرخ بیکاری 

بالایی دارند

حجم کلی قاچاق کالا در سال های گذشته )میلیارد دلار(
سال 91 سال 92 سال 93 سال 94

19.2 25 19.8 15.5

میزان کشفیات مواد مخدر در سال 94 )کیلوگرم(
7 هزار و 867مورفین

439 هزار و 835تریاک

1 هزار و 669شیشه

88 هزار و 971حشیش

22 هزار و 251سایر مواد

میزان مصرف رسمی و غیر رسمی سیگار در کشور
70 میلیارد نخ سیگارمصرف سالانه سیگار در کشور

13.6 میلیارد نخ سیگارمیزان واردات رسمی سیگار به کشور

15 میلیاردمیزان تولید کشورهای خارجی در داخل کشور

26.3 میلیاردمیزان سیگار قاچاق در کشور

4.3 میلیاردمیزان تولید عاملیت های صنعتی مجوزدار

1.2
میلیارد دلار

حجم قاچاق در اوایل 
انقلاب

10
میلیارد دلار

کاهش حجم قاچاق 
در سال 94 نسبت به 

سال قبل
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گزارشگــر

مواد مخدر مانند گذشــته وجود ندارد و بخــش عمده ای از این مواد 
به صورت کوله باری از مرز عبور می کند. البته بخش دیگری از این مواد 
نیز به پاکستان منتقل مي شود و از نقاط جنوبی و مرزی با پاکستان 
به داخل ایران می آید.« 978 کیلومتر مرز مشترک ایران و پاکستان 
پرهزینه ترین مرز کشور برای نیروی انتظامی و سپاه پاسداران محسوب 
می شــود. ایران از طریق استان سیســتان و بلوچستان با این کشور 
مرز مشترک دارد. اســتانی که با 30.3درصد و 27درصد، به ترتیب 
پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال را در کشور دارد که 
این ارقام از میانگین کشوری نیز پایین تر هستند. اما آنچه که در این 
سرزمین به وفور وجود دارد، قاچاقچیان مواد مخدر است. مرزهای شرقی 
کشور، اصلی ترین گذرگاه برای ورود مواد مخدر به کشور هستند. علی 
اوسط هاشمي، استاندار سیستان و بلوچستان درباره فعالیت قاچاقچیان 
خارجی در مرزهای جنوب شرقی کشور می گوید: »با انسداد و کنترل 
راه های خشکی، مسیر فعالیت قاچاقچیان از خشکی به آبی تغییر یافته 
است. آنان به راحتی از مسیرهایی همچون چابهار، بندرعباس، جاز و... 
اقدام می کنند و حتی از راه آب با کنیا و تانزانیا در ارتباط هســتند.« 
آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تأیید می کند که ایران سالانه 
بیش از یک هزار میلیارد ریال برای پیشــگیری از ورود مواد مخدر به 
داخل کشور هزینه می کند. سال گذشته 500 تن از انواع مواد مخدر در 
کشور کشف و ضبط شده است. همچنین میزان کشف مواد مخدر در 
سال 94، نسبت به سال قبل از آن 16 درصد افزایش را نشان می دهد. 
این در حالی ا ست که تنها در 4 ماهه اول امسال، 9 تن مواد مخدر در 
استان سیستان کشف شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل دو برابر شده است. گزارش ها نشان می دهند که در ایران، 
هر 8 ســاعت یک نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر فوت می کند که 
سالانه حدود 3 هزار  تلفات جانی را شامل می شود. تعداد افرادی که 
در دو ماهه اول امسال بر اثر استعمال مواد مخدر جان خود را از دست 
داده اند، نسبت به مدت مشــابه سال پیش 1.2درصد افزایش داشته 

است و به رقم 437 نفر رسیده است.
در حالی که مرزهای شــرقی مبادی قاچاق مواد مخدر به کشــور 
هستند، کشــور عراق در غرب ایران، بزرگ ترین مبدأ قاچاق سیگار به 
کشور محسوب می شــود. طبق گفته های مدیرعامل دخانیات کشور، 
میزان ســیگاری که به صورت قاچاق وارد کشور می شود عددی بیش 
از 26.3 میلیارد نخ است؛ با وجود آنکه در سال 93، 8.4 میلیارد نخ در 
ایران تولید شده و 13.6 میلیارد نخ نیز به صورت واردات رسمی به کشور 
وارد شــده است. آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز نشان می دهد 
که در ســال 93، حجم قاچاق سیگار به رقم 544 میلیون دلار رسید. 
همچنین در سال 92 مجموع کشفیات 332 میلیون نخ سیگار، در سال 
93 ، 372 میلیون نخ و در سال 94 بیش از 416 میلیون نخ بوده است.

J مناطق آزاد تجاری: فرصت یا تهدید؟
به عقیده بســیاری از فعالان اقتصادی، شیوه ای که امروزه دولت در 
مورد مناطق آزاد تجاری پیش گرفته است، در صورت ایجاد نشدن تعابیر 
جدی، به مشکل تبدیل خواهد شد. بحث میان موافقان و مخالفان درباره 
این است که مسئولان نتوانسته اند به اهداف اصلی تبدیل شهرهای مرزی 
به مناطق آزاد دست  پیداکنند. محسن بهرامی، رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران درباره اهداف ایجاد مناطق آزاد 
تجاری می گوید: »این مناطق به طور کلی برای پشتیبانی از سرزمین 
اصلی شکل می گیرند. در جهت دهی به رویکردهای اصلی این مناطق 

مســائلی مثل صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی و مشارکت با 
شرکت های چندملیتی یا شــرکت های برتر و برندهای بزرگ جهانی 
مدنظر قرار می گیرد. اقداماتــی که در مناطق آزاد برای رونق تولید به 
مراحل اجرا می رسد، پاسخ گویی به بخشی از نیازهای داخلی و همچنین 
پوشــش تقاضا در بازارهای منطقه ای اســت. با توجه به همین اهداف 
است که دولت ها همواره تسهیلاتی را برای مناطق آزاد تجاری در نظر 
می گیرند.« این تسهیلات شامل معافیت های مالیاتی یا تسهیل در ورود 
و خروج اتباع خارجی است. حال به نظر منتقدان، مناطق آزاد تجاری 
کشور به جای آنکه تبدیل به محلی برای صادرات غیرنفتی کشور و دیگر 
اهداف تعیین شده باشند، مکانی در دسترس و ارزان برای واردات و قاچاق 
کالا در کشور هستند و آن را »حیاط خلوتی برای قاچاق و فرار مالیاتی« 
می خوانند. قاچاق کالا باعث ضربه خوردن تولیدات داخلی می شود و به 
ضرر اقتصاد کشــور است. حتی قاسم خورشیدی که سخن گوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز است درباره مناطق آزاد می گوید: »مناطق آزاد 
نتوانسته اند تولید ثروت برای کشور کنند. چیزی به چرخه تولید ناخالص 
ملی اضافه نکرده اند و با معافیت ها، موارد شبه قانونی و غیرقانونی حتی 
سربار اقتصاد ملی هم بوده اند.« در مقابل، مدیران مناطق آزاد کشور با 
جدیت با این نظر که مناطق آزاد نتوانسته اند به سوی اهداف تعیین شده 
حرکت کنند، مخالف اند. محسن عرب باغی، مدیر منطقه آزاد ارس در 
نشستی که با دیگر مدیران مناطق آزاد کشور داشت درباره منطقه تحت 
مدیریت خود گفت: »در این منطقه 8000 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
انجام شده. مناطق آزاد مناطقی هستند که خودشان درآمدزایی و هزینه 
می کنند. در همین راســتا نیز 375 واحــد تولیدی جدید مدنظر قرار 
گرفته که 176 واحد آن در حال نصب ماشین آلات هستند. علاوه بر این 
واردات، مواد مورد نیاز تولیدکنندگان در ارس به حداقل رسيده و بیشتر 
از سرزمین اصلی تأمین می شود. همچنین 36 شرکت خارجی به صورت 

مستقیم یا با مشارکت در منطقه سرمایه گذاری کردند.«

J بازارچه های موقت مرزی و کولبَران قانونی
دوران تحریم ها، روزگار تلخی برای اقتصاد ایران بود. اما آن روزها به 
مذاق همه تلخ نیامد. تحریم ها بهانه ای شدند که بازارهای مرزی رونق 
بگیرند و محلی شــوند برای فروش کالاهای قاچاق. خرید و فروش با 
پول نقد نیز افزایش چشم گیری یافت. در حالی که مبادلات بانکی در 
ایران به دلیل تحریم ها مشکل شده بود، تاجران و قاچاقچیان از طریق 
مرزهــا و خرید و فروش نقدی، کالاهای مورد نیاز خــود را وارد ایران 
می کردند. آنچه که راه را برای چنین اعمالی باز کرده بود، سوءاستفاده 
مرزنشینان از تسهیلاتی بود که دولت در اختیارشان قرار داده بود که به 
واسطه مرزنشین بودن به آنها تعلق می گرفت. مسعود دانشمند، رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، افزایش مبادلات مرزی را در نتیجه 
افزایش شــش، هفت برابری حجم قاچاق می داند که شدیداً به تجارت 

قانونی کشور آسیب می زند.
کاک محمدامین در یکی از روستاهای اطراف مریوان زندگی می کند 
و یکی از مرزنشینانی است که پیش تر مشغول قاچاق کالا بین ایران و 
عراق بوده است؛ اما این روزها که میانه سال های پنجاه زندگی اش را 
می گذراند در کنار کارکشاورزی، از سهمیه کار در بازارچه موقتی مرزی 
استفاده می کند. دست های زبر و چروکیده اش، آفتاب سوخته شده اند و 
بسیار پیرتر از دست های مردی است که سال های میان سالی اش را طی 
می کند. دست هايش را در هم گره مي كند و می گوید: »در هفته، دو 
بار به مرز می رویم؛ گاهی به سه بار هم می رسد. آنجا پاسگاهی نظامی 

22.1
درصد

نرخ بیکاری در استان 
کردستان

23.1
درصد

نرخ بیکاری در استان 
کرمانشاه

اکثر افرادی که 
در معرض خطر 
انفجار مین قرار 
دارند، کولبَرانی 

هستند که 
شبانه و از راه 

کوهستان های 
زاگرس، مخفیانه، 

با پای پیاده یا سوار 
بر اسب، کالاهای 
قاچاق را وارد یا 
خارج می کنند. 
قربانیان مین 

در ایران، عموماً 
مردانی هستند که 
بارهای قاچاق را بر 

دوش می کشند 
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کشور عراق در غرب ایران، بزرگ ترین مبدأ قاچاق سیگار به کشور محسوب می شود. 
طبق گفته های مدیرعامل دخانیات کشور، میزان سیگاری که به صورت قاچاق وارد 
کشور می شود عددی بیش از 26.3 میلیارد نخ است.

وجود دارد که مســئولیت بازارچه مرزی را به عهده دارد. گاری هایی 
برای حمل کالاها هم هســتند. با گاری ها کالاهــا را از مرز عراق تا 
مرز ایران حمل می کنیم و بــرای هر بار حمل کالا 100 هزار تومان 
نصیبمان می شود.« می شود رضایت را از موقعیتی که امسال نصیب او و 
خانواده چهارنفره اش شده است در چهره و صدایش دید. ادامه می دهد: 
»کالاها را ما به رانندگان کامیون هایی که لب مرز منتظرمان هستند، 
تحویل می دهیم. آنها کالاها را به صاحبان اصلی شان در مریوان تحویل 
می دهند. این کالاها اگر برای فروش از شهر مریوان خارج شوند، قاچاق 

به حساب مي آيند و توقیف می شوند.«
10 کیلومتر آن طرف تر از روستای محل زندگی کاک محمدامین، 
در داخل شهر مریوان و محله قدیمی چهارباغ اش با کوچه های تنگ 
و باریک، زمین هایی که آسفالتشان کنده شده است و خانه هایی که 
عموماً بر روی کوه، غیرقانونی و ناایمن ساخته شده اند، مردی 38 ساله 
زندگی می کند که 3 فرزند پسر دارد. خانه اش محقر و ساده است و از 
در ورودی باید 70 پله را بالا بروند تا به داخل خانه برســند. می گوید 
پیش از این در یک نانوایی کار می کرده اســت، اما با 600 هزار تومان 
حقوق ماهانه چرخ زندگی اش نمی چرخید. »کار در نانوایی سخت است 
و نمی توانستم از عهده اش بربیایم. حقوقش هم برای من که دو فرزند 
دبستانی دارم کم بود. تصمیم گرفتم کالاهای قاچاق را جابه جا کنم. 
اولیــن بار چند کولر گازی را از مریوان بــه بانه بردم. کار راحتی بود. 
صندلی های ماشینم را درآوردم و کولرها را در آن جاسازی کردم. باید 

شــانس می آوردم که ایست های بازرسی بین 
جاده ای را به سلامت رد می کردم. برای هربار 
رفت و برگشــت و تحویل بار 50 هزار تومان 
دستمزد می گرفتم. بار دوم در بانه گیر افتادم. 
ماشین و کولرها را توقیف کردند.« او از چندین 
بار رفت و آمد به بانه صحبت می کند تا بالاخره 
موفق می شود ماشینش را پس بگیرد. »بارها را 
توقیف کردند. اما ماشینم را بدون جریمه پس 
گرفتم. حالا هم بیکارم و دنبال این هستم که 
مخارج چند ســفرم به بانه را از صاحب اصلی 

کالاها بگیرم.«

J مردم دنبال کالای ارزان هستند
روسری یاســی رنگش را با مدل عربی سر 
کــرده و دوطرف چادرش را در دســت گرفته 
است. اهل اراک اســت و همراه با خانواده اش 
برای مســافرت تابستانی به آســتارا رفته اند. 
»نمی خواهیم زیاد اینجا بمانیم. کســی را هم 
اینجا نداریم. آمده ایم بــرای خرید.« باربند و 
جعبه ماشینشــان پر است از کارتن های لوازم 
خانگــی. می گوید در شهرشــان قیمت همه 
چیزهایــی را که قصد خریدش را داشــته اند، 
پرسیده اند و اجناس آستارا آن قدر ارزان تر است 
که ارزش مســافت، انرژی و وقتشان را داشته 
است. قاسم تقی زاده خامسی، مشاور رئیس اتاق 
تهــران در گفت وگو با هفته نامه »صدا« درباره 
تأثیر نگاه شهروندان به قاچاق می گوید: »یک 
نکته مهم در هر موضوعی نقش و رفتار مردم 

است، کالای قاچاق هم مستثنا نیست. برای تغییر نگاه شهروندان باید 
کار فرهنگی انجام شــود چون در حال حاضر برای مردم مهم نیست 
کالایی که می خرند، به چه صورتی وارد شــده اســت و اصولاً مصرف 
کالای قاچاق یک عادت بد تعریف نشــده، چه بســا اگر ارزان تر باشد 
مردم ســراغ آن می روند، یعنی خیلی بد تلقی نمی شود. باید مردم را 
نسبت به کالای قاچاق حساس کرد.« او در ادامه به این موضوع اشاره 
می کند که یکی از مهم ترین ابزارها برای فرهنگ سازی عمومی در این 
زمینه، استفاده از رسانه هاست؛ همچنین آگاهی مردم از این مسئله که 
کالاي قاچاق ضمانت ندارد و در صورت پیشامد هرگونه اتفاقی، کسی 

پاسخ گوی خریدار نخواهد بود.

J ردپای مین بر بدن های بی پا
تا پیش از جنگ هشــت ساله میان ایران و حکومت بعث، اثری از 
مین ها و مهمات جنگی پنهــان در زمین های ایران نبود، اما آمارهای 
سازمان ملل متحد نشــان می دهند که در طول جنگ هشت ساله، 
حداقل 16 میلیون مین در 4.2 میلیون هکتار زمین های غرب و جنوب 
غربی ایران خاک شده اند. همین مسئله باعث شده است که کشاورزی 
و دام پروری برای ساکنان غرب کشور مشکل شود یا دام های دام پروران 
در اثر انفجار کشته شوند. اما این دسته مشکلات اقتصادی تنها عوارض 
باقی مانده از جنگ نیســتند. طبق گفته های رئیس مرکز مین زدایی 
کشــور، ماهانه دوهزار  نفر در جهــان در اثر انفجار مین می میرند. اما 
آمار دقیقی از تعداد انفجارات در کشور وجود 
ندارد. حتی این ارقام شــامل افرادی که قطع 
عضو می شوند نیســت. فاضل یکی از همین 
افراد است. او تا پیش از اینکه در اثر انفجار مین 
یکی از پاهایش را از دست بدهد، در مرز ایران و 
عراق کار می کرد. شغل او حمل بارهایی بود که 
به صورت قاچاق وارد ایران می شد. حالا فاضل 
13 سال اســت که خانه نشین شده است و با 
پیگیری های بسیار خانواده اش، حقوق جانبازی 
دریافت می کند. وضعیت تمام کسانی که در اثر 
انفجار مین در مناطق مرزی غرب کشور کشته 
یا زخمی شده اند، همچون فاضل باثبات نیست. 
اکثر افرادی کــه در معرض خطر انفجار مین 
قرار دارند، کولبَرانی هستند که شبانه و از راه 
کوهستان های زاگرس، مخفیانه، با پای پیاده یا 
ســوار بر اسب، کالاهای قاچاق را وارد یا خارج 
می کنند. قربانیان مین در ایران، عموماً مردانی 
هستند که بارهای قاچاق را بر دوش می کشند 
و یا کودکانی که پا در مناطق آلوده می گذارند. 
اکثر قربانیــان مین نان آوران خانواده یشــان 
هستند و در صورت کشته شدن خانواده بدون 
منبع درآمد می مانند و در صورت جراحت نیز 
با هزینه های بالای درمانی مواجه می شوند. به 
هر حــال آنچه که در پایان بحث های طولانی 
و ضدونقیض قاچاق مشخص است، ثروت های 
هنگفت و راه هــای دررو برای تاجران بزرگ و 
دســت های بریده و پاهای قطع شده کولبَران 

بی پول است.

8.7
درصد

بیشترین میزان 
افزایش بیکاری در 

سال گذشته که مربوط 
به کردستان بوده است

10
درصد

ضریب کشفیات کالای 
قاچاق در سال 95 کالاهای واردشده به کشور )میلیارد دلار(

نوع کالا حجم قاچاق
پوشاک 2.368

مواد غذایی 1.406

گوشی  تلفن  همراه 1.271

انواع  لوازم خانگی 1.088

لوازم یدکی خودرو 1.081

رایانه و قطعات آن 0.927

تجهیزات پزشکی 0.375

انواع پارچه 0.205

دارو 0.188

کفش 0.040

شمش طلا 1.341

لوازم آرایشی و بهداشتی 1.181

طلا و مصنوعات ساخته شده از آن 0.827

سیگار 0.544

اسباب بازی 0.044

کالاهای ممنوع 1.537

سایر کالاها 2.800

قاچاق کالاهای خارج شده از کشور
سوخت و فرآورده های آن 0.876

سایر کالاها 0.124

میزان کشف مواد 
مخدر در سال 94، 
نسبت به سال قبل 
از آن 16 درصد 
افزایش را نشان 
می دهد. این در 

حالی ا ست که تنها 
در 4 ماهه اول 

امسال، 9 تن مواد 
مخدر در استان 
سیستان کشف 

شده است که این 
میزان نسبت به 

مدت مشابه سال 
قبل دو برابر شده 

است
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گزارشگــر

میان خیابان های تودرتو و باریک محله نواب، 20 ســال است که 
ساختمانی سبزرنگ به یکی از شلوغ ترین ساختمان های منطقه تبدیل 
شده است. دیوارهای سبز، صندلی های زخمی، راه پله  باریک و کم نور، 
فضای مطبی را می سازد که سال هاست در آنجا بیماران مختلف برای 

مشكلات پوست و مو ویزیت می  شوند. 
ساعات عصر، اوج شلوغی مطب است. یکی از مراجعان، از منشی 
دکتر می پرســد: »دکتر کار لیزر هم انجام می دهند؟« خانم مسنی 
که طی 20 سال گذشته، اداره این مطب را برعهده داشته، می گوید: 
»لیزر در مطب فرشته و قیطریه انجام می شود، اینجا دکتر ویزیت های 

معمولی را انجام می دهند.«
پزشــک حاذق و نامدار، سر طاسی دارد و روی پوستش، لک های 
مختلفی به چشــم می خورد. مرد میان ســالی با شکم برآمده مقابل 
او نشســته و با لحنی طنزآمیز می پرسد: »شــما که دکتر پوست و 
مو هســتید، چرا خودتان مو ندارید و برای خودتان مو نمی کارید؟« 
پزشــکی که نزدیک به 65 سال سن دارد، می خندد و می گوید: »این 
سؤال را همیشه بیمارانم از من می پرسند. من این تیپ را برای خودم 
بیشتر دوســت دارم. اما تو نمی خواهی فکری برای شکمت  بکنی؟« 
مرد میان سال، قدبلند است اما چاقی و اضافه وزن به وضوح از ظاهرش 
پیداست و می گوید حوصله رژیم گرفتن را ندارد. پزشک کارت ویزیتی 
از روی میزش برمی دارد، به سمت مرد می گیرد و می گوید: »بیا مطب 
قیطریه. جدیدترین دســتگاه را وارد کرده ایم. با عمل لیزر، همه این 
چربی ها آب می شود. هزینه اش حدود ده میلیون است اما برای شما 

رفاقتی حساب می کنیم.«
از مراجعه به سایت های مختلف و حساب های اینستاگرامی برای 
حل مسئله چاقی گرفته تا عمل های لیزر و پیکرتراشی، بازاری پیرامون 
این مسئله شکل گرفته است. حدود دو ماه پیش نیز پسر 25 ساله ای 
در یکی از مطب  های خصوصی در شــمال پایتخت، هنگام جراحی 

لاغری فوت کرد و البته پزشک نیز از مطب فرار کرد. 

به جز هزینه هایی که افراد چاق برای لاغر شدن متحمل می شوند، 
چاقی به یک معضل برای اقتصاد تبدیل شــده اســت تا آنجا که در 
مطالعات دانشــگاهی جهان، عبارتی با عنوان »اقتصاد چاقی« شکل 
گرفته است. همین مطالعات نشــان می دهد چاقی سالانه بیشتر از 
تروریسم، برای اقتصاد جهانی هزینه دارد. اضافه وزن، در محیط کار نیز 

برای اشخاص چاق هزینه هایی دارد و عملکرد آنها را ضعیف می کند.

J  وضعیت چاقی در جهان چگونه است؟
از ســال 1980 تاکنون، شیوع چاقی در جهان دو برابر شده است. 
در سال 2014، بیشتر از 1.9 میلیارد نفر از افراد بالای 18 سال جهان، 
چاق بوده اند. از این تعداد، حدود 600 میلیون نفر بیش از اندازه فربه 

بوده و چاقی مفرط داشته اند. 
39 درصد از بزرگ ســالان بالای 18 ســال، در سال 2014 اضافه 
وزن داشته  و 13درصد بیش از اندازه چاق و فربه بوده اند. 38 درصد از 
جمعیت مردها و 40 درصد از جمعیت زن ها چاق بوده اند. در همین 
سال، 41 میلیون نفر از بچه های زیر 5 سال در جهان نیز دچار چاقی 

بوده اند.
بیشتر جمعیت جهان، در کشورهایی زندگی می کنند که در آنها 
چاقی و اضافه وزن، بیشتر از کمبود وزن و سوءتغذیه آدم می کشد. در 
کل جهان نیز چاقی بیشتر از کمبود وزن آدم می کشد. تنها در بعضی 

قسمت های آسیا و افریقا چنین مسئله ای وجود ندارد. 
در گذشته چاقی بیشــتر در کشورهای ثروتمند و پردرآمد اتفاق 
می افتاد، اما حالا در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط نیز این مسئله 
شیوع پیدا کرده اســت. در افریقا، تعداد کودکان چاق طی سال های 
1990 تا 2014، دو برابر شده و به 5 میلیون و 400 هزار نفر رسیده 
است. حدود 50 درصد از کودکان چاق زیر 5 سال جهان نیز در آسیا 

زندگی می کنند. 
بسیاری از کشورهایی با درآمد متوسط و پایین در جهان، با فشار و 
بار دو برابری از بیماری چاقی مواجه هستند، در حالی که این کشورها 
درگیر مقابله با مشــکلات بیماری های عفونی و سوءتغذیه هستند، 
هم زمان موجی ناگهانی با سرعتی بالا از بیماری های مربوط به چاقی 
به ویژه در مناطق شهری شکل گرفته است. ممکن است در برخی از 
این کشورها، سوءتغذیه و چاقی، همراه با هم در جامعه و در خانه وجود 

داشته باشد. 
بر اساس گزارش موسسه جهانی بی ام آی که یک نهاد تحقیقاتی در 
حوزه مرگ و میر اســت، خطر مرگ زودرس برای افراد در سن 35 تا 
70 سال با وزن طبیعی، 19 درصد در مردان و 11 درصد در زنان است. 
در افراد چاق، خطر مرگ زودرس برای مردان به 29 درصد و برای زنان 

به 14.6 درصد می رسد. 
بر اســاس صحبت های امانوئل دی آنجلانتونیو، سرپرســت این 
تحقیقات در دانشگاه کمبریج، به طور میانگین افراد با وزن بالا یک سال 
از امید زندگی شان را از دست می دهند، افراد چاق و فربه نیز سه سال از 
امید زندگی شان از دست می رود. همچنین خطر مرگ زودرس، مردان 
چاق را بیشتر از زنان چاق تهدید می کند. خطر دیابت و مقاومت نشان 

گزارش تحقیقی آینده نگر از تاثیرات چاقی بر اقتصاد کشورها

چاقی علیه اقتصاد

41
میلیون نفر 

از بچه های زیر 5 سال 
جهان دچار چاقی 

مفرط هستند

 

ریحانه یاسینی
خبرنگار

هر فرد چاق به طور متوسط ۱۴۲۹ دلار 
بیشتر از افراد با وزن نرمال برابر با ۴۲ 
درصد بیشتر، برای هزینه های سلامت 

می پردازد

 

در اروپا از هر ۷ نفری 
که دچار مرگ زودرس 
می شوند، یک نفر به 

خاطر چاقی جان خود 
را در سنین جوانی و 
میان سالی از دست 

مي دهد
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دوسوم از جمعیت امريكا یا به عبارتی دیگر، دو نفر از هر سه بزرگ سال 
امريكایی، اضافه وزن دارد  و 3۵.۷ درصد از این جمعیت نیز، چاق و فربه 
هستند. 

دادن نسبت به انسولین نیز در مردان چاق بیشتر از زنان چاق است. 
اگر افراد چــاق در وضع نرمال قرار بگیرند، از هر 7 مرگ زودرس 
در اروپا، یک مورد قابل پیش گیری خواهد بود. در امريكای شــمالی 
نیز که نرخ چاقی بالاتر اســت، از هر 5 مرگ زودرس، یک مورد قابل 

پیش گیری خواهد بود. 
بر اساس صحبت های ریچارد پتو، استاد دانشگاه آکسفورد، چاقی 
بعد از سیگار، دومین عامل مرگ زودرس در امريكا و اروپاست. سیگار 
کشیدن اولین عامل مرگ زودرس در اروپا و امريكاست و افراد سیگاری 
با ترک سیگار، می توانند این خطر را از سرشان رفع کنند. اما چاق بودن 
در امريكا، از هر 5 مرگ زودرس عامل یکی از آنهاست. در اروپا نیز از هر 
7 نفری که دچار مرگ زودرس می شوند، یک نفر به خاطر چاقی جان 

خود را در سنین جوانی و میان سالی از دست مي دهد. 
تحقیقات دیگری نیز در دانشگاه کلمبیا نشان می دهد از هر 5 مرگ 
در امريكا، یک مرگ بر اثر چاقی اتفاق می افتد. این تحقیق که در یک 
بازه 20 ساله بین ســال های 1986 تا 2006 انجام شده است، نشان 
می دهد در 18.2 درصد از مرگ و میرهای امريكایی ها، چاقی دخیل 

بوده است. 
دوســوم از جمعیت امريكا یا به عبارتی دیگر، دو نفر از هر ســه 
بزرگ ســال امريكایی، اضافه وزن دارد  و 35.7 درصد از این جمعیت 

نیز، چاق و فربه هستند. 
در اســترالیا نیز، دوســوم از جمعیت چاق هستند. از هر 10 مرد 
استرالیایی، 7 نفر چاق هستند. از هر 2 زن، یک نفر چاق است. از هر 4 

کودک نیز، یک نفر درگیر چاقی است. 
در حالــی که نهادهای مختلفی در دنیا وجــود دارند و مطالعات 
مخصوصی درباره چاقی انجام می دهند، در ایران ضعف آماری وجود 
دارد و به جز اظهارنظرهای پراکنده، نمی توان اطلاعات دانشــگاهی و 

آماری به دست آورد. 

J 60 درصد جمعیت ایران چاق اند
آمار سازمان جهانی بهداشت در سال 2014 نشان می دهد 62.7 
درصد جمعیت کشــور اضافه وزن و چاقــی دارند، به این ترتیب ٥٠  
میلیون از ٨٠  میلیون نفر جمعیت کشور با این معضل حوزه سلامت 

در ارتباط اند.
میزان اضافه وزن در میان ایرانیان دوبرابر میانگین جهانی اســت. 
گفته می شــود ٣٣  درصد جمعیت دنیا اضافه وزن دارند، درحالی  که 
این عدد در ایران ٦٠ تا ٦٥  درصد جمعیت است. در این وضعیت، زنان 

سهم بیشتری نسبت به مردان دارند.
محمدرضا عبدالحســینی، دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی 
جراحی های چاقی و متابولیک، می گوید: »80  درصد کسانی که چاقی 
بیش از حد دارند، نمی تواننــد وزن خود را پایین آورند. اگر یک فرد 
آســیایی و اروپایی در یک قد و وزن مشابه کنار یکدیگر قرار گیرند، 
خطر دیابت و فشارخون در فرد آسیایی بیشتر است. به ازای هر پنج 
کیلو اضافه وزن، ٨٤  درصد آمار ابتلا به دیابت در افراد آسیایی بیشتر 
می شود. از نظر ژنتیکی و اقلیمی آسیایی ها بیشتر در معرض خطر ابتلا 

به بیماری های متابولیک و چاقی هستند.« 
در دهه های گذشــته افراد اغلب در دهه سوم و یا چهارم زندگی 
خود مبتلا به چاقی و پــس از حدود یک دهه مبتلا به بیماری های 
قلبی- عروقی ناشی از چاقی و حدود ١٠ تا ١٥ سال بعد دچار مرگ ومیر 
می شــدند. اما در حال حاضر سن شــیوع چاقی به سنین کودکی و 

نوجوانی رســیده اســت و در ادامه آن، این افراد در سنین جوانی به 
عوارض ناشی از چاقی مانند دیابت و فشارخون بالا مبتلا می شوند.

معــاون تربیت بدنی و امور ســلامت وزارت آموزش و پرورش نیز 
اعلام کرده اســت 20 درصد از دانش آموزان ایرانی، دچار اضافه وزن و 
چاقی هستند. ایران بین 194 کشور جهان، در رتبه 74 از نظر چاقی 

قرار دارد.

J  هزینه 2تریلیون دلاری چاقی برای اقتصاد جهان
نشریه معتبر اکونومیست در گزارشی در خصوص »اقتصاد چاقی« 
چنین می نویسد: »چاق بودن مانند لیسانس نداشتن است. این پیامی 
عجیب و غریب اســت. مردان سوئدی که در دهه 1980 و 1990، به 
خدمت اجباری ارتش رفته و در سن 18 سالگی چاق بودند، 16 درصد 
کمتر از همسالان خود با وزن نرمال درآمد کسب می کنند. یک سال 
تحصیل اضافه در ســوئد، باعث 6 درصد افزایش درآمد می شود. 16 
درصد درآمد کمتر، برابر با حدود ســه سال تحصیلات دانشگاهی در 
سوئد و فایده اقتصادی آن است. بنابراین افراد چاق، مانند دانشجوهای 
سال اولی هستند که هرگز نمی توانند مدرک لیسانس بگیرند. در نگاه 
اول، افراد شکاک ممکن است با نتایج این تحقیقات متقاعد نشوند. در 
بسیاری از کشورها، فقیرترین افراد، چاق ترین ها هستند. یک مطالعه 
نشان می دهد که امريكایی هایی که در شهرهای فقیر زندگی  می کنند، 
بیشتر مستعد ابتلا به چاقی هستند. اگر افراد چاق زمینه فقر داشته 
باشــند، پس ما انتظار داریم آنها درآمد کمتری نسبت به دیگران به 

دست آورند. 
»مجازات چاقی« به تبعیض مستقیم در بازار کار مربوط نمی شود. 
تحلیل های روان شناســان از مسائل غیرشناختی مانند محبوبیت و 
انگیزه می تواند این ماجرا را تبییــن کند. کودکان چاق، مهارت های 
غیرشــناختی کمتری کســب می کنند. آنها کمتر احتمال دارد در 
تیم های ورزشــی عضو شوند و حتی ممکن است با تبعیض معلم ها 
روبه رو شوند. همین مســئله، زمینه درآمد کمتر آنها را در سال های 

بزرگ سالی فراهم می کند.«
بر اســاس گزارش های جهانی، خشونت ، جنگ و تروریسم سالانه 
2.1 تریلیون دلار به اقتصاد جهان هزینه تحمیل می کند و چاقی، 2 
تریلیون دلار. یعنی هزینه چاقی بر اقتصاد جهان تنها 100 میلیارد دلار 

چاقی سالانه تنها 100میلیارد دلار کمتر از جنگ و تروریسم به اقتصاد جهان ضربه می زند
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از هزینه تروریسم کمتر بوده است. 
دانشگاه هاروارد نیز مطالعه ای در خصوص اقتصاد چاقی انجام داده 
و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این مسئله را برآورد کرده است. بر 
اساس این گزارش، از دست دادن روزهای کاری، برای افراد چاق هزینه 
دارد. شــاغلان چاق، روزهای بیشتری را به خاطر غیبت کوتاه مدت، 
ناتوانی بلندمدت و مرگ زودرس از کارکنان غیرچاق از دست می دهند. 
کارفرماها نیز هزینه بیشتری برای بیمه زندگی و جبران خسارت 
این افراد می پردازند. بعضی مطالعات نیز نشان می دهد چاقی همراه با 

حقوق کمتر و درآمد کمتر خانوار است. 
هاروارد همچنین در خصوص هزینه های مستقیم و غیرمستقیم 
چاقی در 6 شــرایط مربوط به چاقی يعني دیابت نوع2، فشــار خون 
بالا، بیماری های قلبی عروقی، بیماری های کیسه صفرا، سرطان روده 
بزرگ و سرطان سینه پس از یائسگی می نویسد. یک مطالعه قدیمی 
نشان می دهد در سال 1986، 5.5 درصد از هزینه های مربوط به این 

بیماری ها چیزی در حدود 39 میلیارد دلار، بر اثر چاقی بوده است. 
مطالعه دیگــری نیز در خصوص هزینه های پزشــکی در امريكا 
نشان می دهد در ســال 2008، چاقی مسئول هزینه های 10 درصد 
از بیماری ها بوده است، چیزی در حدود 86 میلیارد دلار در یک سال. 
شخصیتی دانشگاهی به نام فین کنستلین نیز مطالعه دیگری بر 
اساس اطلاعات حساب های ملی هزینه های سلامت در امريكا انجام 
داده و این طور برآورد کرده اســت که در ســال 2006، 147 میلیارد 
دلار از هزینه های مراقبت های درمانی، به چاقی اختصاص داشته است. 
محققان برآورد می کنند تا سال 2030، هزینه های پزشکی مربوط 

به چاقی به 66 میلیارد دلار طی یک سال برسد. 
کشورهایی که کمتر از امريكا با چاقی روبه رو هستند، هزینه های 
کمتری برای این مســئله می پردازند. اما فشار و حجم باری که روی 

دوش آنها نیز وجود دارد، سنگین است. 
مطالعات دیگری نیز در امريكا، هزینه های ســرانه چاقی را برآورد 
کرده است. بر این اساس، در سال 2006، هر فرد چاق به طور متوسط 
1429 دلار بیشتر از افراد با وزن نرمال برابر با 42 درصد بیشتر، برای 

هزینه های سلامت پرداخته است. مطالعه شخص دیگری به نام مِیِر 
هوفر نیز نشــان می دهد هر فرد چاق 2747 دلار هزینه های سلامت 
بیشتری نسبت به افراد دیگر می پردازد. این میزان 150 درصد بیشتر 

از هزینه های سلامت افراد غیرچاق است. 
تامپسون نیز در مطالعاتی دریافته است که هزینه های ناشی از چاقی 

برای هر فرد، مانند هزینه های ناشی از سیگار کشیدن است. 
در مردان میان سال چاق هزینه های مربوط به سکته مغزی، بیماری  
عروق کرنر، دیابت، فشار خون بالا و کلسترول بالا، 9 هزار تا 17 هزار 

دلار بیشتر از افراد با وزن نرمال و درگیر در همین بیماری هاست. 
تحقیقاتی که در دانشگاه شــیکاگو انجام شده نیز نشان می دهد 
ســالانه دو میلیون و 800 نفر در جهان، بــر اثر چاقی می میرند. در 
سال 2008، 21 درصد از هزینه های سلامت کشور به چاقی اختصاص 

یافته است. 
تحقیقاتی در مدرسه پزشکی سنگاپور نیز نشان می دهد هزینه های 
ســلامت برای بچه های چاق 19 هزار دلار بیشتر از بچه هایی با وزن 

نرمال است. 
هزینه های پزشکی برای بچه های چاق 10 ساله، در امريكا به حدود 

14 میلیارد دلار می رسد. 
صنایع خاص مانند خطوط هواپیمایی، صنایع غذایی و بهداشتی 
نگرانی های مخصوص به خودشــان را دارند. به دلیل افزایش میزان 
چاقی، خطوط هواپیمایی با هزینه های بیشتر سوخت مواجه مي شوند 
و برای افزایش پهنای صندلی ها تحت فشار قرار دارند. در سال 2000 
وزن اضافی مســافران چاق 275 میلیون دلار برای هواپیمایی هزینه 
داشته اســت. صنعت بهداشت موظف است در مورد امکانات خاصی 
مانند تجهیزات بلند کردن و آمبولانس باریاتریک سرمایه گذاری کند 
تا به طور مطمئني بیماران چاق را کنترل کند. هزینه های رستوران ها 
به دلیل متهم کردن قضایی آنها برای ایجاد چاقی افزایش یافته است. 
در سال 2005 کنگره امريكا در مورد قانونی برای منع کشوری در برابر 
صنعت غذایی مرتبط بــا چاقی بحث و گفت وگو کرد، هرچند هرگز 

تصویب نشد.
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در مردان میان سال چاق هزینه های مربوط به سکته مغزی، بیماری  
عروق کرنر، دیابت، فشار خون بالا و کلسترول بالا، ۹ هزار تا ۱۷ هزار 
دلار بیشتر از افراد با وزن نرمال و درگیر در همین بیماری هاست.

امریکا13درصدازجمعیتدچارچاقیمفرطجهانرادرخودجای
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چاقیواضافهوزندرجهانافزایشپیداکردهاست

3.4
میلیون 

مرگ در جهان بر اثر 
چاقی اتفاق می افتد 

چاقیواضافهوزن27.5 
و بزرگسالان بین درصد
بچهها بین درصد 47.1
افزایش 1980 سال از

یافتهاست

بعضیازکشورهایخاورمیانهبیشترینمیزانافزایشوزنرا
درجهانتجربهمیکنند
عربستانسعودی،بحرین،مصر،
کویتوفلسطین.

کشوریکهبیشترینمیزانشیوع7 
چاقیرادارندپیشروی50درصدی
میکرونزیا، کیریباتی، کویت، تونگا، زنان در

لیبی،قطروسائوما

رکوردچاقیواضافهوزندرجهاندرسال2013

چاقی

0-5
5-10

10-15
15-20

شیوع)بهدرصد(
20-30
30-40

40-50
50-100

اضافهوزن
%32

%58

37

14 62

0
درصدازجمعیت

بزرگسالانجهاندچار
اضافهوزنیاچاقیمفرط

هستند

درصد
ازاضافهوزنوچاقی
مفرطجهانمربوطبه

کودکاناست

درصد
ازجمعیتدچارچاقی

مفرطجهاندرکشورهای
درحالتوسعهزندگی

میکنند

درصدکشورها،
درکاهشچاقیطی

33سالگذشتهموفق
بودهاند

چاقیمفرطزناندرجهان2013

بیماریهایناشیازچاقی

بیماریهایقلبیوعروقیدیابتسرطاندردمفاصل

%+27.5

%+47.1



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه ودو، مهر 501395

گزارشگــر

سالن تاریک سینما، در سکوت محض است و صدای خش خش 
بســته های چیپس و پفک نیز فرونشسته است. هر از گاهی کسی با 
نفس، جیغ خفه ای می کشد، بعضی  سرهایشان را پایین انداخته اند 
و بعضی نیز جلوی چشم هایشان را گرفته اند. باران کوثری، با دست 
بند آهنی روی مچ و چادر زندان روی سرش، در کنار ماموری با چادر 
مشکی در پرده سینما جای گرفته است. او به سمت دختری می رود 
که روی تختی تنها، در گوشه  اتاقی بیمارستانی، دراز کشیده است. 
شالی بلند روی صورت دختر را پوشانده و تنها بخشی از دست های او 
پیداست. باران، برای رضایت  گرفتن به طرف او می رود و دختر روی 
تخت در زاویه ای رو به باران و رو به تماشــاچی قرار می گیرد و فریاد 
می زند: »چی رو ببخشم؟!« شــالش را از روی صورتش کنار می زند 
و تصویر صورتی قرمز، تماما ســوخته و ذوب شده، روی پرده سینما 
نقش می بندد و صدای حبس بعضی نفس ها بلندتر می شود. این تنها 
یکی از صحنه های فیلم »لانتوری« است که به صورتی عریان، واقعیت 

اسیدپاشی را روایت می کند. 
»لانتوری« چهره یک واقعه و حادثه اجتماعی را به صورتی عریان 
و ترسناک به تصویر کشیده و موافقان و مخالفان زیادی داشته است. 
اکران این فیلم با فروشی نزدیک به 5 میلیارد تومان در آخرین روزهای 

تابستان، دوباره بحث اسیدپاشی را در جامعه داغ کرده است. 
آخرین مورد اسیدپاشی در ایران، مربوط به دهه اول شهریورماه در 
تهران می شود که دو مرد جوان، در پارکی مورد حمله اسیدپاشی قرار 
گرفتند. یکی از قربانیان این اسیدپاشی، چنین روایت می کند: »همراه 
دوستانم در پارک نشســته بودیم که ناگهان با شنیدن سر و صدایی 
متوجه شدم یکی از بستگان دورم به نام بهرام در حال مشاجره با یک 
غریبه  است، همان موقع به قصد میانجیگری جلو رفتم تا از درگیری 
جلوگیری کنم ولی به محض رسیدن به محل درگیری مردی که تا به 
 حال او را ندیده بودم ظرفی پر از اسید را به طرف مردم پاشید که بخش 
عمده آن به صورت، بدن و ســر من و دوستم آرمان ریخته شد. پس از 
آن احساس سوزش و درد شدیدی کردم و دیگر متوجه چیزی نشدم.«

مجید، فرد اســیدپاش، صبح روز بعد با مراجعه به اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، خود را به کارآگاهان معرفی کرد و گفت: 
»من تعمیرکار خودرو هستم و محل کارم نیز نزدیک پارک بازیافت 
اســت. در تعمیرگاه مشغول کار بودم که بهرام به همراه چند نفر که 
همگی چاقو داشــتند، آمدند و مــرا دوره کردند؛ ناگهان یکی از آنها 
چیزی را به طرف ماشــین پاشــید که بدن من هم سوخت بعد هم 
بــه قصد فرار به مغازه کناری رفتم که آنها تعقیبم کردند و با آجر و 
سنگ به طرفم حمله ور شدند.« او درباره علت درگیری اش با بهرام نیز 
گفت: »بهرام یکی از خلافکارهای منطقه است و از من حق حساب 
می گرفت؛ سال گذشــته او به قصد زهرچشم گرفتن از من، شیشه 
خانه ام را شکسته بود و من نیز به همین خاطر از او شکایت کرده بودم. 
او هم از من کینه به  دل گرفته بود و به محل کارم می آمد و ایجاد سر 

و صدا و مزاحمت می کرد.«

چند وقت پیش نیز از آمنه بهرامی، دختری که 13 ســال پیش 
قربانی اسیدپاشی شد و در فضای رسانه ها و جامعه آن زمان از قصاص 
گذشــت، خبر تازه ای منتشر شد. آمنه این روزها در بارسلون به سر 
می برد و 26 عمل جراحی را از ســر گذرانده است. او می گوید: »من 
در مجمــوع تحت ٢٦ عمل جراحی قرار گرفته ام که هزینه های پنج 
عمل آن را رياســت جمهوري ایران تقبل کرده بود. براي عمل پنجم 
هر زمان که برای صحبت با سفیر، با سفارت ایران در مادرید تماس 
می گیرم، می گویند او در ســفر است. از زمان ریاست جمهوری آقای 
روحانــی تا امروز هیچ کمکی از ریاســت جمهوری دریافت نکرده ام، 
حتی ســال گذشــته به من اطلاع دادند که برای دریافت کمک به 
ریاست جمهوری بیایید و وقتی به همراه مادر و برادرم به آنجا رفتم، از 
مشکلاتم پرسیدند و من هم جواب دادم اما کمکی به من نکردند. حالا 
در شهر بارسلون مانده ام و فقط هزینه روزمره ام را دارم و نتوانسته ام 
هزینه عمل جراحی مربوط به مشــکلات تنفسی ام را تأمین کنم و 

روزهای سختی را می گذرانم.«
در ایران نخستین اسیدپاشی به سال 1334 برمی گردد. پسر جوانی 
از ســوی قاضی به زندان محکوم می شود و پس از دوران محکومیت 
تصمیم به انتقام گیری می گیرد و اســید به صــورت قاضی پرونده 
می ریزد. تا پیش از این جرمی به نام اسیدپاشــی در فرهنگ قضایی 

ایران وجود نداشت.
بر اســاس آخرین آمار طی سال های از سال 83 تا 93، 64 درصد 
مصدومان اسیدپاشی زن و 36 درصد مرد بوده اند که در تهران 6 مورد 
مــرد و 2 مورد زن، در آذربایجان شــرقی 3 مورد زن، در قزوین یک 
مورد زن، یک مورد زن و یک دختر در همدان، یک زن در کرمان و در 

اصفهان یک مرد و 6 زن مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند.
 اسیدپاشی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان 
رواج دارد. بر اســاس گزارش اشــپیگل، حــدود 60 درصد قربانیان 
اسیدپاشی زنان هستند و بیشترین میزان وقوع این حادثه مربوط به 
کشور آسیایی بنگلادش است که در فاصله سال های 1999 تا 2014 

میلادی 3512 حادثه اسید پاشی در آن به وقوع پیوسته است.

J  جامعه های درگیر با هراس، به توسعه نمی رسند
اسدالله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه، درباره هراس 
اجتماعی به »آینده نگر« می گوید: »اصولا جامعه ای که در تشــنج، 
هراس و دلواپســی باشد و مردم آن نگران باشند، کارها به درستی در 
آن پیش نمی روند. حتی اگر فقط روزمرگی در جامعه حاکم باشــد، 
آسیب های بسیاری متوجه مردم خواهد بود، دیگر چه برسد به اینکه 
جامعه در هراس باشد. جامعه ای توسعه می یابد و پیشرفت می کند 
که آرامش در آن حاکم باشــد. الان کشور آرام است، مثل دوره آقای 
احمدی نژاد نیست، به همین دلیل اقتصاد نیز به خوبی پیش  می رود و 

تورم کاهش پیدا کرده است.«
به اعتقاد او، افراد جامعه درگیر با هراس، نمی توانند به درســتی 

اسیدپاشی بر چهره توسعه
احساس ناامنی در جامعه با اقتصاد چه می کند؟

مهسا راسخ
خبرنگار

64
درصد

قربانیان اسیدپاشی 
در ایران زن هستند

 حسین راغفر:
در ژاپن با 

1۳۰میلیون 
جمعیت سالانه 

۲5۰هزار پرونده 
قضایی تشکیل 
می شود و ما با 

۷5میلیون جمعیت، 
سالانه چندمیلیون 

پرونده قضایی 
داریم
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مشــغول به کار باشند: »در جامعه ای که هراس حاکم است، توسعه 
ایجاد نمی شــود. ما باید با انواع و اقسام کارها از طریق رسانه ها سعی 
کنیم هراس را کم کنیم. از لحاظ جامعه شناسی، هیچ جامعه ای در 
هراس توســعه پیدا نمی کند. جنگ ســم است. جنگ هراس ایجاد 
نمی کند و اجازه نمی دهد پیشرفت حاصل شود. ناامنی های دیگر هم 
در جامعه به همین ترتیب است. اگر فیلم ها و رسانه ها در جامعه هراس 
و دلواپسی ایجاد کنند، نگرانی از وضع موجود و از آینده ایجاد کنند، 
این جامعه نمی تواند به سمت توسعه پیش برود. جامعه نگران، چطور 

دل به کار بدهد؟«
قرایی مقدم در خصوص اسیدپاشی نیز می گوید: »اسیدپاشی هم 
یکی از هراس های اجتماعی اســت. باید به شدت با آن برخورد شود. 
کسی که قربانی اسیدپاشی می شود، گذشت خودش مسئله نیست. 
فرد می تواند گذشــت کند، ولی این جرم مدعی العموم دارد. این فرد 
عضو جامعه است. زیرمجموعه جامعه است، بنابراین به جامعه تجاوز 
شده و اینجا مدعی العموم نباید گذشت کند. از حقوق فردی می توان 
گذشت، ولی حق جمعی متفاوت است. مدعی العموم باید حد عموم را 
بگیرد. وقتی اسیدپاشی در اصفهان یا در خیابان رسالت انجام شد، اگر 
جلوی آن را نگیری و بگویی می بخشی، هراس ایجاد می شود. دخترها 
هراس پیــدا می کنند در حال تردد در جامعه، به مشــکل بخورند. 
زمانی که دخترها سر کار هستند و در خیابان هستند، دچار هراس 
می شوند. الان عراق، افغانستان یا پاکستان، چطور می تواند رشد کند؟ 
شهروندان این کشورها چطور می توانند مطمئن باشند وقتی از خیابان 
عبور می کنند بمبی منفجر نمي شــد؟ کشور ما از لحاظ امنیت های 
این چنینی بسیار عالی است. اما در حوزه های دیگر ناامنی وجود دارد.«

این جامعه شــناس ادامه می دهد: »وقتی به دختری اســائه ادب 
می شــود، حالا به هر طریقی، در جامعه اثرات ناامنی و هراس ایجاد 
می کند. اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی آن می آید و از همه 
بدتر اثرات سیاسی آن است. این طور جلوه می کند که این جامعه ناامن 
اســت. جامعه ای که در آن امنیت هست، اما احساس امنیت نیست، 
نمی تواند توسعه پیدا کند. اگر دختری در خیابان احساس ناامنی کند 

یا اسیدپاشی زیاد شود، معلوم می شود که ناامنی وجود دارد.«
بر اســاس آمار مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگســتری، تعداد 
پرونده های واردشــده به قوه قضائیه در سال  94، 14 میلیون و 621 
هــزار و 945 فقره بوده اســت. او درباره تعداد زندانیان نیز می گوید: 
»تعداد زندانیان نیز در سال 94، 228 هزار و 265 نفر است که کمتر 
از نیم درصد نسبت به سال 93 رشد نشان می دهد؛ ورودی ها در سال 
94، 478 هزار و 819 نفر است که نسبت به سال گذشته، 70 هزار 
نفر کاهش دارد که حدود 12 و نیم درصد کاهش را نشان می دهد.«

اما در ســال های اخیر میــزان وقوع جرم و جنایت در کشــور، 
روند صعودی پیدا کرده اســت. سردار 
احمدی مقدم، فرمانده سابق ناجا با اشاره 
به آمار سرقت در سال 91 و 92 می گوید: 
»به دنبال بحران های اقتصادی که در آن 
ســال ها پیش آمد، شاهد آثار نامطلوبی 
در وقوع جرایم از جمله ســرقت بودیم 
به طوری که در طول آن دو سال میزان 
سرقت در کشــور بین 22 تا 23 درصد 

افزایش پیدا کرد.« 
بر اســاس روایت قنبرنژاد، نماینده 

معاونت راهبردی قوه قضائیه در کمیته پیشگیری از خشونت، ضرب 
و جرح، توهین، تهدید و تخریب طی پنج ســال اخیر جزو 10 اتهام 
نخست کشور بوده است. آمار سازمان پزشکی قانونی نیز نشان می دهد 
در سال 93، 2 هزار و 300 قتل عمد اتفاق افتاده است و استان های 
سیستان و بلوچستان، ایلام و کرمان دارای بیشترین قتل عمد نسبت 

به جمعیت خود بوده اند.
حسین راغفر اقتصاددان می گوید: »اگر یک مقایسه تطبیقی صورت 
گیرد، برای ما جالب خواهد بود که در ژاپن با 130میلیون جمعیت 
ســالانه 250هزار پرونده قضایی تشکیل می شود و ما با 75میلیون 
جمعیت، ســالانه چندمیلیون پرونده قضایی داریم. سیاســت های 
اجتماعی باید به فکر ترمیم اقتصاد بیمار کشور بود تا وضعیت اجتماعی 

کشور رو به بهبود برود.«
با اکــران »لانتوری«، بحث آســیب های اجتماعی و هراس های 
اجتماعی داغ شــده است. قرایی مقدم معتقد است »لانتوری« فیلم 
مفیدی اســت و هراس آن نیز فایده دارد. او چنین توضیح می دهد: 
»فیلم هایی مانند »لانتوری« موثر هســتند. اگرچه به آن انتقاد وارد 
است، اما بودنشان بهتر از نبودنشان است. این فیلم ها به نوعی اعلام 
خطر می کنند. این اعلام خطر باعث می شود حواس افراد به واقعیت های 
اجتماعی جمع شود. این فیلم ها هراس ایجاد می کنند، ولی این هراس 
متنبه می کند. این هراس باعث می شود دخترها حواسشان جمع باشد. 
باید درباره این مســائل گفت و نوشت. این واقعیت ها در رسانه ها هم 
مطرح نشوند، مردم می بینند. زمانی که دیدن این واقعیت ها با هدایت 

رسانه ها همراه نباشد، نتیجه خوبی نخواهد داد.«
به اعتقاد این جامعه شناس، مسائلی مانند جنجال های فیش های 
حقوقی و هجمه علیه دولت نیز نوعی هراس اجتماعی است که مانع 
توسعه می شود. قرایی  مقدم می گوید: »هراس اجتماعی فقط مسئله 
اسیدپاشی نیست. خیلی از مسئولان و خیلی از روزنامه ها هم هراس 
ایجاد می کنند. الان کشــور امن اســت اما شایعه ها و مسائی مانند 
فیش های حقوقی، هراس و ناامنی ایجاد می کند. به مســائلی مانند 
اسیدپاشی، واقعه مرکزی می گویند که موج هراس را ایجاد می کند. 
در هر زمانی و هر مکانی، این هراس به شکل خاصی ایجاد می شود.«

او ادامه می دهد: »بعضی مســائل مانند بی حجابی، مهمانی های 
مختلط و... را گاهی به عنوان هراس اجتماعی جلوه می دهند، اما اینها 
هراس اجتماعی نیست. این بحث های گروهی است و مسئله آن قدر 
گســترده نیست که به یک هراس اجتماعی تبدیل شود. هراس این 

است که افراد در محیط کار، در خیابان احساس ناامنی کنند.«
آن طــور که قرایی مقدم تحلیل می کند، اگرچــه ایران از نظر امنیتی در 
سطح بسیار خوبی به ســر می برد، اما احساس ناامنی، روند توسعه کشور را 
کند می کند. این استاد دانشگاه در انتهای گفت وگویش با »آینده نگر« می گوید: 
»جامعه ما از نظر امنیت وضعیت بسیار خوبی 
دارد، اما احساس امنیت بحث متفاوتی است. 
وقتی در خیابان راه بروی، ترور و قتل نیست. 
اما احســاس ناامنی وجود دارد و این همان 
هراسی است که مانع توسعه می شود. کاذب 
اســت و واقعیت ندارد، اما بسیاری رسانه ها 
ســعی می کنند ناامنی را گســترش دهند. 
جوســازی هایی که علیه رئیس جمهور، علیه 
شخصیت های مختلف صورت می گیرد، همان 

گسترش احساس ناامنی است.«

6.14
میلیون

پرونده قضایی 
در سال گذشته به 
دادگاه ها وارد شده 

است

23
درصد

جرایم اجتماعی در 
زمان بحران اقتصادی 

در سال  9۲-91 
افزایش پیدا کرد

 آمنه بهرامی: 
در شهر بارسلون 
مانده ام و فقط 

هزینه روزمره ام را 
دارم و نتوانسته ام 

هزینه عمل 
جراحی مربوط به 
مشکلات تنفسی ام 

را تأمین کنم

 بیشترین میزان وقوع این حادثه مربوط به کشور آسیایی 
بنگلادش است که در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا 2۰۱۴ میلادی 
3۵۱2 حادثه اسید پاشی در آن به وقوع پیوسته است.

قرایی مقدم: اگر فیلم ها و رسانه ها در جامعه هراس و 
دلواپسی ایجاد کنند، نگرانی از وضع موجود و از آینده ایجاد 

کنند، این جامعه نمی تواند به سمت توسعه پیش برود. جامعه 
نگران، چطور دل به کار بدهد؟
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گزارشگــر

»ســفر کردن یک شــغل اســت.« این تحلیل منصور ضابطیان، 
جهان گرد ایرانی است. او کتاب »سفرنامه مارک و دو پولو«  را از سفرهای 
شخصی اش نوشته و می گوید: »برخلاف ایران، در کشورهای دیگر سفر 
کردن یک شغل محسوب می شود. در ایران برای سفر کردن باید کار کرد. 
به عبارت دیگر باید از راه دیگری درآمد داشت تا بتوان مخارج سفر کردن 
را تأمین کرد.« اما سفر کردن به این شکل خالص و حرفه ای، چندان در 

ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
چند وقت پیش اتاق تهران میزبان یکی از قهارترین افراد جهان در 
زمینه سفر کردن بود. عظیم قیچی ساز، پانزدهمین کوه نورد بزرگ جهان 
که توانسته 13 قله از 14 قله بزرگ جهان را فتح کند، در مراسمی درباره 
خودش گفته بود: »من فاتح 13 قله از 14 قله بالای 8 هزار متر هستم. 
14 قلــه بالای 8 هزار متر در جهان وجــود دارد که 2تا از آنها در تبت 
چین، 5تا در پاکستان و 7تا در نپال قرار گرفته است و همه آنها در قاره 
آسیا هستند. این قلل تقریبا از سال1900 کشف شده اند و از حدود سال 

1920 بحث صعود به این قله ها مطرح شده است.«
 کار قیچی ســاز سفر کردن است، اما سفرهایی که به جز هیجان، با 
ســلوک همراه است، سلوکی عارفانه در دل کوه های عظیمی که مرگ، 
زندگی، صعود، سقوط و تمام دوگانه های عجیب زندگی، در آن کنار هم 
قرار گرفته اند.  همین دوگانه ها، باید قیچی ساز را به آدمی متفاوت در دل 
ســفرهایی که با خطر مرگ عجین است، تبدیل کرده باشد. او در سفر 
و کوه نوردی به یک کهنه سرباز تبدیل شده و از فعالیت خودش چنین 
روایت می کند: »بیش از یک ســوم افرادی که برای صعود به قله کِی 2 
اقدام کرده اند، جانشان را از دست داده اند. وقتی اسم پرچم و افتخار برای 
کشور می آید طبیعی اســت که بنده یا هرکس دیگری دوست دارد به 
نمایندگی از کشــورش این افتخار را داشته باشد و پرچم خود را بر فراز 
این قلل برافراشته کند. ورزش جنگ زمان صلح است که پرچم کشورها 

را برافراشته نگه می دارد.«
آنهایی که زندگی شــان را در ســفر می گذرانند، روایت های نابی از 
تجربه هایشــان دارند اما در میان عموم ایرانی ها، ســفرهای داخلی با 
هزینه ها، ترافیک و تصادف، و ســفرهای خارجی نیز، با ترکیه و دوبی 

شناخته می شود. 

J ایرانی ها چقدر برای سفر کردن خرج می کنند؟
آخرین گزارش مربوط به ســفر و گردشــگری که یک نهاد رسمی 
در ایران ارائه کرده باشــد، به اردیبهشت سال گذشته برمی  گردد. مرکز 
پژوهش های مجلس بر اســاس آمار ســازمان جهانی گردشــگری در 
ســال 2015، شورای جهانی سفر و گردشــگری در سال 2014 و نیز 
گزارش های مرکز آمار ایران طی سال های 78 تا 92، گزارشی با عنوان 

»نمایه آماری گردشگری جمهوری اسلامی ایران« تهیه کرده بود. 
بر اساس این گزارش، ایرانی ها در سفرهای خارجی خود طی یک سال 
بیشتر از 7 میلیارد و 517 میلیون دلار هزینه کرده اند. رقم هزینه های 
ایرانی ها در سفرهای خارجی، مربوط به سال 2012 می شود که 6 میلیارد 
و 550 میلیون دلار آن صرف خود هزینه های سفر و 967 میلیون دلار 
آن صرف هزینه های حمل ونقل شده است. هزینه های سفرهای خروجی 
شخصی 5 میلیارد و 429 میلیون دلار بوده که تقریبا 5 برابر هزینه های 
ســفرهای کاری با یک میلیارد و 120 میلیون دلار بوده است. در سال 
2012 درآمد حاصل از جذب گردشــگران ورودی برابر با یک میلیارد و 
346 میلیون دلار بوده است که تراز منفی را در حوزه گردشگری ایران 
نشــان می دهد، ترازی منفی که بیشتر از 6 میلیارد و 403میلیون دلار 
است. این در حالی است که گردش مالی کل صنعت گردشگری در ایران 

در سال 93، حدود 7 میلیارد تومان برآورد شده است. 
بر اســاس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال 93، 
ایرانی ها 102 میلیارد و 410 میلیون تومان صرف ســفرهای خارجی 
کرده اند. بیشترین بخش از این هزینه، یعنی 46 میلیارد تومان صرف تور 
و گشت شده است و بعد از آن 20 میلیارد و 300 میلیون هزینه حمل و 
نقل و 17 میلیارد و 170 میلیون تومان هزینه خرید سوغاتی بوده است. 
5 میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه ویزا و عوارض خروج از کشــور، 
3 میلیارد و 500 میلیون تومان صرف هزینه های خوراکی و دخانی، 2 
میلیــارد و 20 میلیون تومان صرف هزینه  های اقامت، 6 میلیارد تومان 
صرف هزینه های خرید کالا و لوازم، 600 میلیون تومان صرف هزینه های 
فرهنگی، تفریحی و ورزشــی و 10میلیون تومان نیز صرف هزینه  های 

درمانی شده است.
ایرانیان در تابستان سال 92 نیز 425 هزار سفر خارجی داشته اند که 
بیشتر آن با هواپیما انجام شده است. بررسی مسافران به تفکیک جنسیت 
نیز شکاف عمیقی را نشان می دهد. در آن سال 378 هزار و 501 نفر از 
گردشگران خروجی، مرد بوده اند و 46 هزار و 781 نفر از زنان ایرانی نیز به 
خارج از کشور سفر کرده اند. همچنین هزینه سفرهای داخلی خانوارهای 
ایرانی در تابستان آن سال 4 هزار و 837 میلیارد تومان اعلام شده است. 

گزارش آینده نگر از پول ها و مرگ ها در جاده های بین شهري ایران

سفر کردن به چه قیمتی؟

مهسا راسخ
خبرنگار

نرخ تصادف های 
جاده ای در ایران 
۲۰ برابر بیشتر 

از میانگین جهانی 
است

6.1
درصد

سهم گردشگری در 
تولید ناخالص داخلی 

ایران
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مرکز آمار ایران گزارش جدید دیگری ارائه نداده است اما به تازگی اعلام 
کرده آمارگیری از گردشگران ملی در سال 95 اجرا می شود. 

بر اســاس آخرین آمار بانک مرکزی، کل هزینه  خانواده های شهری 
32 میلیون و 875 هزار تومان بوده اســت. خانواده ها از کل این میزان، 
772 هزار و 709 تومان صرف تفریح و امور فرهنگی، و 655 هزار و 660 
تومان صرف رستوران و هتل کرده اند. هزینه  رستوران و هتل 12 درصد، 
و تفریح و امور فرهنگی 18 درصد نســبت به سال گذشته رشد داشته 
است. با جمع این دو شاخص می توان دریافت خانواده ها به طور متوسط 
یک میلیون و 427 هزار تومان برای تفریح و مسافرت هزینه می کنند، 
که این رقم برابر با 4 درصد کل هزینه سالانه آنها می شود. در حالی  که بر 
اساس شاخص های رفاهی، برای داشتن سلامت روحی و فرهنگی، تفریح 

و مسافرت باید سهم بیشتری در سبد هزینه خانوار داشته باشد. 

J سفرها و جاده های ایران چقدر مرگ آفرین است؟
در بهترین ایام برای سفر و شلوغ ترین روزهای سفر ایران، بیشترین 
حادثه ها نیز اتفاق می افتد. برای همین، مسئله سفر در ایران، همیشه با 

حوادث جاده ای همراه بوده است.
تصادفات جاده ای، دومین عامل مرگ و میر ایرانی ها شناخته مي شود. 
عاملی که در رتبه بندی های جهانی نیز ایــران را در رده های اول جای 
داده است. آمار سازمان های مختلف در سال های مختلف متفاوت است، 
اما ســایت امید زندگی جهان، نقشه ای را بر اساس آمار سازمان جهانی 
بهداشت در سال 2014 منتشر کرده است که نشان می دهد ایران رتبه 
اول را در جهان از نظر مرگ ومیر جاده ای دارد. بر این اساس، از هر 100 

هزار نفر، 43.5 نفر در ایران بر اثر تصادفات جاده ای می میرند.
بر اساس گزارش یونیســف، 90 درصد از مرگ های جاده ای جهان 
در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط اتفاق می افتد. نرخ تصادف های 
جاده ای در ایران 20 برابر بیشــتر از میانگین جهانی اســت. در سراسر 
جهان، تصادف های جاده ای سالانه 1.2 میلیون نفر را می کشد و 20 تا 
50 میلیون نفر را مجروح و معلول می کند. در ایران نیز هرساله 28 هزار 
نفر در اثر تصادف می میرند و بیشــتر از 300 هزار نفر مجروح و معلول 

می شوند.
همچنین در هر 19 دقیقه، یک نفــر در جاده های ایران می میرد و 
در هر دو دقیقه، مردم مطلع می شوند که یکی از اعضای خانواده شان از 
تصادف جان سالم به در برده، اما مجروح و شاید برای تمام عمر، معلول 
شــده است. مرگ و میر های جاده ای، ســالانه 6 میلیارد دلار هزینه به 
اقتصاد ایران تحمیل می کند، این برابر با بیش از 5 درصد از تولید ناخالص 

داخلی کشور است.
طی بازه 25 اسفند 94 تا 15 فروردین ماه امسال، 964 نفر در جاده ها 
جان خود را از دست داده اند. 206 نفر در جاده های درون شهری و 663 

نفر در جاده های برون شهری دچار حادثه منجر به مرگ شده اند. 
تعداد کشته شــده های امسال بر اثر تصادف نسبت به سال گذشته، 
تنها 4 نفر کمتر بوده است. در نوروز 94، 968 نفر در جاده ها جان خود 
را از دست داده اند. 211 نفر از آنها در جاده های درون شهری و 693 نفر 
نیز در جاده  های برون شهری دچار حادثه شده اند. در فصل بهار سال 95، 
82 هزار و 860 نفر از مردم در ســوانح رانندگی مصدوم شده اند. از این 
میــزان 23 هزار و 962 نفر زن و 58 هزار و 898 نفر مرد بوده اند. تعداد 
مصدومان سوانح رانندگی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال 94، 

6.1 درصد رشد داشته است.
بررسی آمار متوفیان نیز نشان می دهد تنها طی سه ماه اول امسال، 

3 هــزار و 945 نفر بر اثر تصادف فوت کرده اند. 3 هزار  و 49 نفر از آنها 
مرد و 896 نفر زن بوده اند. اين میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
4.2 درصد کاهش داشته است. این میزان رقمی بسیار بالاتر از کشته های 
حملات تروریستی در اروپا و ترکیه که چند وقت اخیر سر و صدا کرده 

است، نشان می دهد.
در کل سال 94، 16 هزار و 584 نفر جان خود را در جاده ها و خیابان ها 
از دست داده اند. 4 هزار و 453 نفر از آنها در جاده های درون شهری جان 
سپرده اند و 10 هزار و 860 نفر در جاده های برون شهری فوت کرده اند که 

مرگ های ناشی از سفر را می توان درون این مجموعه جای داد.
البته آن طور که آمارهای رســمی سازمان پزشــکی قانونی روایت 
می  کند، تعداد کشته شده های ایرانی طی سال های گذشته روند نزولی 
داشته است. در سال 89، بیش از 23 هزار نفر بر اثر تصادف فوت کرده اند. 
این رقم در ســال 90 به 20 هزار و 68 نفر و در ســال 92 به 17هزار و 
994 نفر رسیده است. بعد از آن نیز این روند کاهشی ادامه یافته است. 

بر اساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی، ایران از نظر تصادفات ناایمن 
رانندگی در بین 190 کشور جهان، در رتبه 189 است و تنها سیرالئون 
اســت که وضعیت نامناسب تری نسبت به ایران دارد. گویی هر سال در 
ایران یک زلزله بزرگ با این تعداد کشته و زخمی اتفاق می ا فتد. همچنین 
تعداد تلفات جاده های کشور در سال، با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری 
می کند. در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو حدود 9 نفر کشته می شوند، 
در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، 37 تن کشته می شوند. 
در انگلستان با وجود اینکه تا سه برابر بیشتر از ایران خودرو وجود دارد، 
میزان بروز تصادفات تا 32 برابر کمتر است. یعنی می توان گفت به نسبت 
خودروهای موجود در ایران، حدود 100 برابر بیشتر از انگلستان تصادفات 
رانندگی رخ می دهد. آلمان ســال گذشــته فقط 3 هزار و 670 کشته 

جاده ای داشته است. این رقم در سال 1970، 19 هزار نفر بوده است.
در تعطیلات عید فطر امسال 8 نفر در سواحل استان مازندران جان 
خود را از دســت داده اند که از این میزان 6 نفر مرد، یک نفر زن و یک 

نفر کودک بوده اند.
طی 4 ماه نخست از سال 95 نیز 41 نفر در گیلان غرق شد ه اند. 33 
نفر از آنها بومی و 8 نفر غیربومی بوده اند. در فصل بهار ســال 95، 246 
نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند؛ 210 مرد و 36  زن. 
در کل ســال 94، 879 نفر غرق شده اند که 748 نفر از آنها مرد و 131 

نفر زن بوده اند.

شاخص های کلان اقتصاد گردشگری و سفر در ایران

 2013
میلیارد ریال

2013
میلیارد ریالنرخ رشد 2014درصد از کل

151.7132/210289.767کمک مستقیم به تولید ناخالص داخلی

412.0951/44/7764.366مجموع کمک به تولید ناخالص داخلی

4151/92/9625کمک مستقیم به اشتغال

1.1845/32/71.794مجموع کمک به اشتغال

49.5773/13/164.156صادرات بازدیدکنندگان

218.7043/212/6452.053مخارج داخلی

243.332210/6465.061مخارج تفریحی

24.9490.213/151.148مخارج تجاری

51.7912/97/6100.031سرمایه گذاری

زیان اقتصادی 
تصادفات در ایران 
۳۲ میلیارد تومان 
در روز و تقریبا 1۰ 
هزار میلیارد تومان 

در سال است

4.8
هزار میلیارد تومان
هزینه سفرهای 
داخلی ایرانی ها

10.8
هزار نفر

در جاده های 
برون شهری در سال 
گذشته جانشان را از 

دست داده اند

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، در ايران 
در هر 3۰ دقیقه یک نفر فوت و هر یک دقیقه، 
یک نفر مجروح می شود.
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گزارشگــر

بررسی آینده صنایع خودروسازی 

عصر طلایی خودرو
۲۵ درصد کل فروش خودروی دنیا در دست دو کمپانی

مونا مشهدی رجبی

خبرنگار

بازار خودروی دنیا بازار بســیار بزرگی است و شرکت ها   ی قدرتمندی 
همچون تویوتا و جی ام و ده ها    شــرکت دیگر هرروزه در حال رقابت برای 
تصاحب سهم بیشتری از این بازار هستند. در سال 2015 میلادی شرکت 
فولکس واگن آلمان بیشترین شمار خودروها را تولید کرد ولی از نظر شمار 
خودروهای فروخته شده در سال گذشته تویوتا صدرنشین بود. این شرکت 
خودروسازی ژاپنی که هم اکنون در تمامی کشورهای دنیا یا کارخانه تولیدی 
دارد و یا از طریق راه اندازی دفتر نمایندگی به فروش و خدمات رســانی به 
مشتریانش مشغول است قدمتی بیش از صد سال در صنعت خودروی دنیا 
دارد. مطالعات نشان مي        دهد در سال 2015 تویوتا 10.15 میلیون دستگاه 
خودرو در بازار جهانی فروخت که نسبت به سال قبل از آن 80 هزار دستگاه 
کمتر بود. البته این خودروها تنها خودروی سواری کوچک نبودند و انواع 
خودروها را شامل مي        شدند. در سال قبل بالغ بر 78 میلیون دستگاه خودرو 
در بازار دنیا به فروش رســیده است و تویوتا توانست یک هشتم این بازار 

را به خود اختصاص دهد که موفقیت بزرگی برای این برند خودروســازی 
محسوب مي        شود. 

J بازار داغ خودرو در دنیا
بســیاری از کارشناسان بر این باورند که دنیا وارد عصر طلایی خودرو 
شده است. زیرا هرروز بر شمار خودروهای تقاضاشده در دنیا اضافه مي        شود 
و هــرروز یک خودروی جدید با ویژگی ها   ی متمایز از قبل به بازار مصرف 
عرضه مي        شود که مردم را به خرید خودرو یا تعویض خودروی قدیمی خود 

ترغیب مي        کند.
در این عصر طلایی مردم مصرف کنندگان نهایی و بازار هدف خودروها 
در دنیا هستند و تبلیغات زیادی برای ترغیب آنها به خرید خودروهای یک 
برند خاص مطرح مي        شود. اما استفاده از خودرو به دلیل سوختن بنزین و 
انتشار گازهای گلخانه ای تبعات زیست محیطی زیادی دارد که با این فرآیند 
رو به رشد بازار خودرو همخوانی ندارد. نشریه صنعت خودرو در شماره اخیر 
خود نوشــت: در سال ها   ی اخیر در مورد بحران ها   ی زیست محیطی ناشی 
از خودروهای بنزینی صحبت ها   ی زیادی مطرح شد و در تمامی جلسات 
بین المللی در مورد ضرورت کنترل تصاعد گازهای گلخانه ای صحبت شد و 
حتی سیاست ها   یی به منظور ممانعت از افزایش دمای هوا و کنترل انتشار 
گازهای آلاینده تدوین شــد، ولی به نظر مي        رسد صنعت خودروسازی در 
عصر طلایی خود به سر مي        برد و هيچ يك این تلاش ها    نتوانسته است مردم 
را از خرید خودرو منصرف کند و وسایل حمل و نقل عمومی را جایگزین 

خودروهای شخصی بکند.
 شــرکت ها   ی بزرگ خودروسازی هرروز با افزایش سطح تقاضا روبه رو 
مي        شــوند و رشد درآمد این شــرکت ها    نیز باعث افزایش توان مالی آنها 
برای ســرمایه گذاری در ســاخت کارخانه ها   ی جدید در دیگر کشورهای 
دنیا به خصوص کشــورهای در حال توسعه شــده است. از طرف دیگر در 
سال ها   ی گذشته ما بارها شاهد بیشتر شــدن فراخوان ها   ی شرکت ها   ی 
خودروسازی به دلیل نقص فنی خودروها بودیم. انتظار مي        رفت با افزایش 
سطح خطاها در میان شرکت ها   ی خودروسازی تقاضا برای خودرو کاهش 
یابد و مردم به فکر راهی جایگزین برای جابه جایی در شهرها باشند. بررسی 
آمارهای منتشرشــده توسط چهار شرکت بزرگ فروشنده خودرو در دنیا 
نشــان مي        دهد خرید محصولات این شرکت ها    نسبت به سال قبل روند 
کاهشی داشته است ولی این روند کاهشی تنها به دلیل فراخوان ها    نیست 
و مهم ترین مسئله اثرگذار روی آن را مي        توان شرایط اقتصادی دنیا، کاهش 
نرخ اشــتغال و در نهایت تنزل ســطح دستمزد قابل استفاده بعد از کسر 

هزینه ها   ی ضروری دانست.
طبق این گزارش درسال 2015 شرکت تویوتا شاهد کاهش 80 هزار 
دســتگاهی فروش خودروهایش در بازار جهانی  نسبت به سال قبل از آن 
بود و فولکس واگن هم توانست افت 210 هزار دستگاهی فروش را تجربه 
کند. فروش خودروهای تولید جنرال موتورز 120 هزار دســتگاه و فروش 
محصولات رنو- نیسان 280 هزار دستگاه نسبت به سال 2014 کمتر بود 

ولی این روند برای تمامی برندها وجود ندارد.

J بزرگ ترین فروشندگان خودرو
مرکــز مطالعاتی بازار خودروی دنیا در گــزارش اخیر خود  اعلام کرد 
شرکت تویوتا در سال گذشته بیشترین تعداد خودرو را فروخته است. در 
سال 2015 تویوتا 10.15 میلیون دستگاه خودرو در بازار جهانی فروخت که 
نسبت به سال قبل از آن 80 هزار دستگاه کمتر بود. این در حالی است که 
شمار خودروهای فروخته شده فولکس واگن در سال گذشته برابر با 9.93 
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 میلیارد دلاری

 پیش بینی درآمد 
تویوتا در سال ۲۰16
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میلیون دستگاه بوده اســت. این دو شرکت در مجموع یک چهارم فروش 
خودروی دنیا را داشتند و به همین دلیل تاثیر زیادی روی بازار خودروی 
دنیا دارند. شــرکت جنرال موتورز در سال گذشته 9.8 میلیون دستگاه و 

شرکت نیسان-رنو 8.22 میلیون دستگاه خودرو فروخت.
شرکت هیوندایی پنجمین برند فروشنده خودرو در دنیا بود و توانست 
7.88 میلیون دستگاه خودرو در بازار جهانی به فروش برساند. در این سال 
فورد با فروش 6.64 میلیون دستگاه خودرو عنوان ششمین فروشنده خودرو 

در دنیا را از آن خود کرد.

J تویوتا، شرکتی متمایز
تویوتا در سال گذشته بیشترین تعداد خودروها را در دنیا فروخت اگرچه 
شمار خودروهای سواری کوچک فروخته شده توسط فولکس واگن بیشتر 
از تویوتا بود ولی مجموع خودروهای کوچک و بزرگ فروخته شــده تویوتا 
به اندازه ای است که این برند را در صدر قرار داده است. دلیل تمایز تویوتا 
نسبت به دیگر شرکت ها   ی خودروسازی را مي        توان در قدمت آن در بازار، 
بزرگ ترین فروشنده بودن تویوتا در سال قبل و در نهایت کمترین رکورد 

کاهش فروش در سال 2015 نسبت به سال 2014  دانست.
مدیرعامل شرکت تویوتا در جلسه اخیر خود پیش بینی کرد در سال 
2016  این شرکت 281.18 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت در حالی که 
در سال 2015  و بعد از فروش بالغ بر 10 میلیون دستگاه خودرو در دنیا، 
درآمد این برند برابر با 269.6 میلیارد دلار بود. این شــرکت اعلام کرد در 
نه ماه اول سال جاری تقاضای خودروهای تویوتا بیش از مدت مشابه سال 
قبل بود و اگر این روند ادامه پیدا کند، درآمد تویوتا در ســال جاری بیش 

از سال قبل مي        شود.
تویوتا به منظور افزایش فروش در بازار جهانی سیاست ها   یی را اجرا کرده 
است که از جمله آنها مي        توان به تمرکز روی کیفیت تولید اشاره کرد. ارتقای 
کیفیت تولید خودروهای تویوتا، ایمنی بالای آنها و تلاش برای استفاده از 
ایده ها   ی جدید در طراحی و تولید خودرو از مهم ترین سیاست ها   یی است 
که تویوتا اجرا کرده است. از طرف دیگر بازاریابی گسترده و خدمات رسانی 
وسیع در تمامی دنیا باعث شده است تا محصولات این برند هرروز بیشتر 
از روز قبــل در میان مردم محبوبیت پیدا کند. نشــریه ماهانه خودروی 
ژاپن نوشــت: تویوتا ساختار حمل و نقل درون شهری را در دنیا تغییر داد. 
خودروهای تویوتا محصولاتی هستند که بالغ بر یک دهه مي        توانند مورد 
اســتفاده قرار بگیرند و خودرویی برای یک سال و دو سال نیستند. تویوتا 
فرهنگ حمل و نقل درون شهری و برون شهری را تغییر داد و بعد از تویوتا 

بقیه شرکت ها    هم دنباله رو آن شدند.
تویوتا هرســاله بالغ بر 1.8 میلیارد دلار برای تبلیغات سرمایه گذاری 
مي        کند. هزینه تبلیغات این شرکت درسال 2014 بالغ بر 2 میلیارد دلار 
بود ولی در سال گذشته به 1.8 میلیارد دلار تنزل یافت. سخن گوی تویوتا 
در این مورد مي        گوید: تبلیغات بخش لاینفکی از کار ما اســت زیرا بدون 
معرفی محصولاتمان به مصرف کنندگان نمی توانیم سهم قابل توجهی از 
بازار را داشته باشیم. مبلغ هزینه تویوتا برای تبلیغات بستگی به چند عامل 
دارد که از جمله آنها میزان درآمد شرکت، تعداد خودروهای تازه عرضه شده 
به بازار، شــرایط اقتصادی دنیا و ســطح تقاضای خودرو در بازار است. ما 
سالانه میلیاردها دلار برای فعالیت ها   ی مطالعاتی هزینه مي        کنیم تا بتوانیم 
متناسب با نیاز بازار حرکت کنیم. از طرف دیگر راه اندازی موسسه مطالعاتی 
تویوتا هم سیاست دیگری بود که در سال ها   ی اخیر توسط تویوتا اجرا شد 
و ارزش سرمایه اولیه این موسسه یک میلیارد دلار است. حال این موسسه 
با مشارکت دانشگاه میشیگان امریکا مطالعاتی را در زمینه رباتیک و تولید 

خودروهای خودکار آغاز کرده است. هزینه این تحقیقات که توسط تویوتا 
پرداخت مي        شود 22 میلیون دلار است و ظرف چهار سال تامین مي        شود.

مدیرعامل تویوتا در وب سایت این شرکت مطالعه را شرط اصلی باقی 
ماندن در بازار دانســت و نوشــت: ما برای اینکه در بازار باقی بمانیم باید 
محصولاتی متناسب با نیاز نسل جوان، پیشرفت ها   ی تکنولوژیکی و شرایط 
اقتصادی آینده تولید کنیم. برای تحقق این هدف هم موسسه مطالعاتی 

راه اندازی کردیم.
از طرفی تویوتا برای اینکه نیازهای آینده را مطالعه کند، کار جالبی را 
آغاز کرده است. این شرکت ده سال است از کودکان مي        خواهد خودروی 
رویایی خود را نقاشی کنند و تصویری از این خودروی رویایی را به  شرکت 
تویوتا ارسال کنند. تویوتا نمایشگاهی از این نقاشی ها    برگزار و برترین نقاشی 
را معرفی مي        کند. این نقاشی مي        تواند ایده اولیه خودروهایی را مشخص کند 
که برای نسل آینده مطلوب است. تیم مطالعاتی تویوتا به این نقاشی ها    به 
عنوان منبعی برای دریافت ایده ها   ی جدید نگاه مي        کند و به همین دلیل هم 
برگزاری این نمایشگاه را ادامه مي        دهد. مدیرعامل تویوتا تاکید کرد ایده اولیه 
ایجاد خودروهای خودکار که بدون راننده کار مي        کنند از همین نقاشی ها    
به دست آمد. البته نقاشــی ها    کودکانه است ولی ایده ها   یی که بچه ها    در 

نقاشی ها   ی خود ارائه مي        دهند ایده ها   یی بکر و قابل تامل است. 

درآمد خالص تویوتا بر مبنای نرخ ارز در ژوئن 2016 )میلیارد دلار(

نرخ رشد سالانه درآمد تویوتا )درصد(

4.29
 درصد

رشد درآمد تویوتا 
در سال ۲۰16

10.15 
 میلیون دستگاه

فروش خودروی 
تویوتا در سال ۲۰15
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مدیرعامل تویوتا در وب سایت این شرکت مطالعه را شرط اصلی باقی ماندن در بازار دانست و نوشت: ما برای اینکه در بازار باقی 
بمانیم باید محصولاتی متناسب با نیاز نسل جوان، پیشرفت ها   ی تکنولوژیکی و شرایط اقتصادی آینده تولید کنیم. برای تحقق این هدف 
هم موسسه مطالعاتی راه اندازی کردیم.
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در دنیای کنونی ســرمایه گذاری در تولید فلزات گران بها        در 
جهان یک ضرورت است زیرا این فلزات در بخش ها       ی مختلف 
اقتصاد کاربرد دارند. ولی اصلی ترین و مهم ترین کاربرد فلزات 
گران بها        را مي      توان در کاربرد طلا در اقتصاد دانست. طلا منبع 
حفظ ثروت و ارزش در دنیا است و به عنوان پشتوانه پول در اقتصاد نگهداری مي      شود. مرکز 
مطالعات اقتصادی امریکا در گزارش اخیر خود پیش بینی کرد روند رشد قیمت طلا و دیگر 
فلزات گران بها        در دنیا از امســال آغاز مي      شود و متوسط قیمت هر اونس طلا در سال 2017 
میلادی بیش از سال 2013 خواهد بود. البته تا رسیدن قیمت هر اونس به مرز 2000 دلار 
فاصله زیادی داریم و نکته بااهمیت این اســت که روند افزایشی خواهد بود. این رشد قیمت 
مي      تواند دلایل مختلفی داشته باشد که یکی از آنها رشد تقاضا در دنیا به دنبال بحران ها       ی 
اقتصادی دنیا و ناتوانی کشورها در کنترل بحران اقتصادی است. با وجود تزریق میلیاردها دلار 
به اقتصادهای جهانی در سال ها       ی اخیر، هنوز هم رکود دامن گیر بسیاری از اقتصادهای دنیا 
اســت و این مسئله سبب شد تا کشورهای مذکور نتوانند فرصت ها       ی شغلی لازم را ایجاد یا 
ساختار مالی خود را تثبیت کنند. در این وضعیت مردم به طلا به عنوان منبعی برای حفظ 
ارزش پول ها       ی خود نگاه مي      کنند و این امر زمینه ساز رشد تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت 
مي      شود. حال سؤال اینجاست که آیا طلا تنها فلز گران بها        و دارای ارزش در دنیا است یا دسته 

فلزات گران بها         اعضای دیگری هم دارد؟

J فلزات گران بها        چیست؟
فلزات گران بها        شــامل طلا و نقره و پلاتین  هستند که از آنها به عنوان اصلی ترین منبع 
تامین ثروت و حفظ ارزش در دنیا اســتفاده مي      شود. فلزات گران بها        مي      توانند به عنوان یک 
کالای صنعتی یا منبع ســرمایه گذاری مورد اســتفاده قرار بگیرند و در هردو حالت افزایش 
تقاضا برای این فلزات زمینه ساز افزایش قیمت آن در بازار مي      شود. طبق مطالعات انجام شده 
اصلی ترین موارد استفاده از فلزات گران بها        در صنعت خودروسازی، تکنولوژی، تولیدات صنعتی 
و جواهرســازی است. علاوه بر این طلا و نقره به عنوان فلزات مورد استفاده در ساخت انواع 
سکه ها        هم استفاده مي      شوند و بانک مرکزی کشورهای مختلف از ذخایر طلا به عنوان منبعی 
برای حفظ ارزش پول و منبع ثروت استفاده مي      کنند. اصلی ترین دلیل نگهداری ذخایر طلا 

آینده بازار فلزات چه می شود؟
بزرگ ترین تولیدکنندگان فلزات گران بها        را بشناسید

مونا مشهدی رجبی

خبرنگار

توسط بانک های مرکزی تلاش برای تامین ایمنی و تثبیت نسبی ارزش پول کشورهای مذکور 
است. امریکا بزرگ ترین مالک ذخایر طلای دنیا است و در سال گذشته میزان ذخایر طلای این 

کشور برابر با 8 هزار تن بود که در زیرزمین بانک مرکزی نیویورک نگهداری مي      شد. 
از نظر حجم ذخایر فلزات گران بها        در دنیا مي      توان این طور بیان کرد که نقره بیشترین حجم 
از ذخایر فلزات گران بها       ی دنیا را دارد و بعد از آن ذخایر طلا و پلاتین قرار دارند. بزرگ ترین 
معدن طلای دنیا، معدن باریک نام دارد که در تورنتوی کانادا واقع شــده و در ســال 2015 

میلادی 8.5 میلیون تن طلا تولید کرد. 

J قیمت ها        رشد مي      کند
طلا و پلاتین را مي      توان از اصلی ترین و مهم ترین فلزات گران بها        در دنیا دانست ولی از آنجا 
که پلاتین بیشتر مصرف صنعتی دارد و از طلا به عنوان منبع حفظ ارزش و ثروت استفاده 
مي      شود، اخبار مربوط به تولید و مصرف و قیمت طلا روزانه در رسانه ها        منتشر مي      شود و قیمت 
آن برای مردم اهمیت دارد. کنسول جهانی طلا در گزارش اخیر خود اعلام کرد متوسط قیمت 
طلا در سال 2015 برابر با 1300 دلار بود در حالی که متوسط قیمت پلاتین برابر با 1850 
دلار و متوســط قیمت نقره 21 دلار  امریکا بوده است. طبق این گزارش متوسط قیمت هر 
اونس طلا در سال 2013 برابر با 1411 دلار امریکا بود ولی پلاتین در سطح 1487 دلار و نقره 
در سطح 23.85 دلار قرار داشت. این نشان مي      دهد نرخ رشد قیمت پلاتین در این بازه دوساله 
بیش از دیگر فلزات گران بها       ی دنیا بوده است و شاید توسعه صنعتی دنیا یک عامل بسیار مهم 
برای رشد قیمت پلاتین باشد. اما مهم ترین بخش این گزارش را مي      توان پیش بینی این مرکز 
در مورد قیمت فلزات گران بها        در سال جاری و سال آینده میلادی دانست. طبق این گزارش 
در سال 2016، هر اونس طلا در بازار جهانی با قیمت 1380 دلار  امریکا مبادله خواهد شد 
در حالی که متوسط قیمت هر اونس پلاتین با رشد قیمت به مرز 1975 دلار امریکا مي      رسد 
و نقره هم به طور متوسط به قیمت 23 دلار به فروش خواهد رسید. اما در سال 2017 فلزات 
گران بها        رشد بیشتری را در قیمت تجربه خواهند کرد. در این سال شاهد رسیدن قیمت هر 
اونس طلا به مرز 1460 دلار امریکا و هر اونس نقره به قیمت 24 دلار خواهیم بود. متوسط 
قیمت هر اونس پلاتین در بازار جهانی برابر با 2063 دلار امریکا خواهد بود که بالاترین رقم 

طی ده سال اخیر است.
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J افریقای جنوبی، بزرگ ترین تولیدکننده پلاتین
از آنجا که پلاتین گران ترین فلز گران بها        در دنیا است و قیمت آن هم نسبت به دیگر فلزات 
با سرعت بیشتری رشد کرده است، مطالعه روی میزان تولید آن در دنیا و اصلی ترین بازیگران 
بازار پلاتین اهمیت زیادی دارد. به گزارش کنسول جهانی پلاتین، افریقای جنوبی بزرگ ترین 
تولیدکننده این فلز در دنیا است و میزان تولید آن بالغ بر 6 برابر میزان تولید روسیه - دومین 
تولیدکننده بزرگ پلاتین دنیا- است. در سال قبل افریقای جنوبی 125 هزار تن پلاتین تولید 
کرد در حالی که تولید در کشــور روسیه که جایگاه دوم دنیا را به خود اختصاص داده است 
معادل 23هزار تن بود. در ســال 2015 کشور زیمبابوه 12.5 هزار تن پلاتین تولید کرد و به 
عنوان سومین تولیدکننده بزرگ پلاتین معرفی شد و کانادا با تولید 9 هزار تن پلاتین جایگاه 
چهارم را به خود اختصاص داد. امریکا در این سال 3.7 هزار تن پلاتین تولید کرد و پنجمین 
تولیدکننده دنیا بود. دیگر کشورهای دنیا در مجموع 4.8 هزار تن پلاتین را وارد بازار مصرف 

دنیا کردند.
در ســال گذشته 161 هزار تن پلاتین در دنیا تولید شد و افریقای جنوبی به تنهایی 74 

درصد از کل تولید دنیا را داشت. سهم روسیه در تولید پلاتین دنیا برابر با 14 درصد و سهم 
زیمبابوه 7 درصد بوده است. مجموع سهم امریکا و کانادا در تولید پلاتین دنیا در سال 2015 
برابر با 4 درصد بوده است. این پنج کشور در مجموع 97 درصد از تولید پلاتین دنیا را داشتند 

و اثرگذارترین کشورهای دنیا در این بازار هستند.

J چین، بزرگ ترین تولیدکننده طلا
استفاده زیاد طلا در دنیا و ارزش تعریفی برای این فلز باعث شده است تا سرمایه گذاری ها       ی 
زیادی در کشف و استخراج معادن طلای جدید در دنیا انجام شود و این مسئله به رشد تولید 
دنیا بینجامد. به گزارش کنســول جهانی طلا در سال 2015  میلادی 2990 تن طلا در دنیا 
تولید شد، پنج کشور چین و استرالیا و روسیه و امریکا و کانادا بالغ بر 44 درصد از آن را تولید 
کردند و سهم ده کشور بزرگ تولیدکننده طلای دنیا در این بازار بالغ بر 64 درصد بود. در سال 
گذشته چین بزرگ ترین تولیدکننده طلا در دنیا بود و 450 تن طلا تولید کرد. سهم چین در 
کل بازار طلای دنیا برابر با 15 درصد بود. اســترالیا با تولید 270 تن طلا - تقریبا نصف تولید 
چین- در جایگاه دوم دنیا از نظر میزان تولید قرار داشت و 9 درصد از طلای دنیا را تولید کرد. 
روسیه سومین تولیدکننده بزرگ طلا در دنیا است، در سال گذشته 245 تن طلا تولید کرد و 
8.1 درصد از کل تولید دنیا را به خود اختصاص داد. دو کشور امریکا و کانادا به ترتیب با تولید 
211 تــن و 160 تــن طلا در جایگاه چهارم و پنجم دنیا قرار دارند و به ترتیب 7 درصد و 5.3 
درصد از تولید طلای دنیا را داشتند. از دیگر کشورهای بزرگ تولیدکننده طلا مي      توان به افریقای 

جنوبی، پرو، ازبکستان، مکزیک و غنا اشاره کرد که در جایگاه ششم تا دهم دنیا واقع شده اند.

J مکزیک، بزرگ ترین تولیدکننده نقره
ارزان ترین فلز گران بها       ی دنیا نقره است که در سال گذشته 26 هزار تن از آن تولید شد. در 
سال گذشته مکزیک بزرگ ترین تولیدکننده نقره در دنیا بود و موفق شد تا 5400 تن نقره را 
وارد بازار دنیا بکند و 20 درصد بازار را تصاحب کند. میزان تولید نقره این کشور نسبت به سال 
قبل از آن 400  تن رشد داشت. دومین تولیدکننده بزرگ نقره کشور چین است که 4100 
تن نقره تولید کرد و 15.7درصد از بازار را به خود اختصاص داد. این کشــور در سال 2002 
چهارمین تولیدکننده نقره دنیا بود ولی به تدریج تولید خود را افزایش داد و جایگاه دوم را به 
خود اختصاص داد. در این ســال پرو سومین تولیدکننده دنیا بود و 3800 تن نقره وارد بازار 
مصرف کرد. این کشور بزرگ ترین معادن نقره شناخته شده دنیا را دارد و سهمی معادل 13.8 
درصد از  تولید مس دنیا را به خود اختصاص داده اســت. کشورهای استرالیا و شیلی از نظر 
میزان تولید در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند و به ترتیب 1700 تن و 1600 تن نقره را وارد 

بازار مصرف دنیا مي      کنند و به ترتیب 6.5 و 6 درصد از بازار را دارند.

بزرگترین تولیدکنندگان طلا )تن(
سهم به کل تولید دنیا )درصد( میزان تولید )تن( نام کشور رتبه

15 450 چین 1

9 270 استرالیا 2

8.1 245 روسیه 3

7 211 امریکا 4

5.3 160 کانادا 5

5 150 افریقای جنوبی 6

5 150 پرو 7

3.4 102 ازبکستان 8

3 92 مکزیک 9

3 90 غنا 10

2.3 70 برزیل 11

2.1 65 اندونزی 12

2 60 گینه نو پاپایو 13

1.5 50 شیلی 14

بزرگ ترین تولیدکنندگان نقره
سهم به کل تولید )درصد( تولید )هزار تن( نام کشور رتبه

20 5400 مکزیک 1

15.7 4100 چین 2

13.8 3800 پرو 3

6.5 1700 استرالیا 4

6 1600 شیلی 5

5.7 1500 روسیه 6

5 1300 بولیوی 7

5 1300 لهستان 8

4.2 1100 امریکا 9

1.9 500 کانادا 10
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گزارشگــر

بحران های بزرگ بازار فولاد
شرایط اقتصادی چین عاملی اثرگذار روی بازار فولاد است و آینده این صنعت در ایران را نیز تهدید می کند

مونا مشهدی رجبی

خبرنگار

فولاد یکی از فلزات پرمصرف دنیا اســت به همین دلیل مطالعه 
روند تغییر میزان عرضه و تقاضــای این فلز در جهان ضرورت دارد. 
اتحادیه جهانی فولاد در گزارش اخیر خود خبر از کاهش 3 درصدی 
تقاضای فولاد در ســال 2015 داد و پیش بینی کرد تا انتهای ســال 
جاری میلادی تقاضای فولاد در دنیا به مرز 1488میلیون تن خواهد 
رســید که 0.8 درصد کمتر از میزان تقاضا در سال 2015  است. در 
ســال 2017  تقاضای جهانی فولاد 0.4 درصد نسبت به سال جاری 
رشــد خواهد کرد و به 1494 میلیون تن مي رســد. در سال جاری 
تقاضای فولاد در کشــورهای دنیا بدون در نظر گرفتن چین بالغ بر 
1.6 درصد رشد مي کند و این نرخ در سال 2017 به بیش از 3 درصد 
خواهد رســید. حال این سؤال وجود دارد که بازار فولاد دنیا در سال 
جاری و ســال آینده چه شرایطی را تجربه خواهد کرد و چالش ها و 

فرصت های این بازار در کجاست؟

J فضای چالشی بعد از کاهش نرخ رشد اقتصادی چین
چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده فولاد دنیا اســت و 
شرایط اقتصادی و سیاست های مصرفی این کشور تاثیر بزرگی روی 
بازار فولاد دارد. به همین دلیل است که بعد از انتشار اخباری مبنی بر 
تداوم روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی چین و انتظار ابقای این وضعیت 
در سال بعد، تمامی تحلیل گران اقتصادی از چالشی و متزلزل بودن 
بازار فولاد دنیا صحبت مي کنند. از طرف دیگر کاهش تجارت در دنیا و 
کاهش قیمت نفت نیز از دیگر مسائلی است که باعث شد تا بازار فولاد 

دنیا با چالش مواجه شود.
اما یک مشــکل بزرگ بازار فولاد سرمایه گذاری ناکافی و ضعیف 
است. سرمایه گذاری هم در تولید فولاد و هم در توسعه زیرساخت های 

صنعتــی و تولیدی در کشــورهاي جهان کــه مصرف کننده فولاد 
هســتند باعث مي شود تا بازار فولاد دنیا دچار بی ثباتی شود. از دیگر 
ریسک هایی که بازار جهانی فولاد با آن مواجه است مي توان به مشکل 
بدهی شرکتی در چین و رکود نسبی بازار مسکن در این کشور اشاره 
کرد. همچنین ســطح بالای بدهی خانوارها در آسیا و نوسان بالای 
جریان سرمایه در بســیاری از اقتصادهای در حال گذار دنیا از دیگر 
چالش های این بازار است. اما در کنار این ریسک ها و چالش های بزرگ 
بازار فولاد، برخی از کشورها شرایط ایده آلی دارند و انتظار مي    رود رشد 
تقاضا را هم تجربه کنند. در سال 2017  تقاضای فولاد در کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا و عضو پیمان نفتا رشد خواهد کرد. 

J آسیا، بزرگ ترین مصرف کننده فولاد
به گزارش اتحادیه بین المللی فولاد کشــورهای آسیا و اقیانوسیه 
در ســال جاری 62.4 درصد از کل تقاضای دنیا را به خود اختصاص 
داده اند در حالی که میزان تقاضای کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در 
سال 2016 برابر با 10.6 درصد کل تقاضای دنیا بود. کشورهای عضو 
پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی )نفتا( در سال گذشته 9.5 درصد 
از کل تقاضای دنیا را داشتند. سهم خاورمیانه در تقاضای فولاد دنیا 

برابر با 3.8 درصد بود.
در ســال 2016 بالاترین نرخ رشــد تقاضای فولاد به کشورهای 
افریقایی اختصاص دارد و این نرخ برابر با 3.8 درصد اســت در حالی 
که کمترین نرخ رشد در کشورهای مشترک المنافع است که به منفی 
7.4 درصد مي رسد. در سال 2017 افریقا با تجربه رشد 6.5 درصدی 
تقاضای فولاد، بیشترین نرخ رشد تقاضا و آسیا- اقیانوسیه با تجربه 
رشــد منفی یک درصدی  تقاضا کمترین نرخ رشد سالانه تقاضا را 

خواهند داشت.

J نرخ رشد تقاضا در چین منفی خواهد بود
با وجود اینکه مقامات چینی برای متعادل تر کردن اقتصاد تلاش 
مي    کنند ولی هنوز روند نزولی نرخ رشــد اقتصادی چین پایان پیدا 
نکرده اســت و انتظار مي رود همچنان نرخ رشد اقتصادی این کشور 
کاهش یابد. دلیل اصلی این مسئله تنزل سطح فعالیت های ساختمانی 
و بخش تولیدی است. مطالعات نشان مي       دهد صنعت خودروسازی و 
صنایع فلزی چین هم در سال های اخیر با نرخ پایین تری رشد کردند 
و همین مسئله روی تقاضای فولاد در بازار جهانی تاثیر منفی گذاشت. 
انتظار مي رود در ســال جاری تقاضای فولاد در چین 4 درصد کمتر 
از سال قبل باشد و در سال 2017 هم تقاضا 3 درصد نسبت به سال 
2016 تنزل یابد. در صورت تحقق این پیش بینی در ســال 2017 
میــلادی 626 میلیون تن فولاد در چین تقاضا خواهد شــد که 15 
درصد کمتر از میزان تقاضا در ســال 2013 میلادی است. چین در 
سال 2017 معادل 41.9 درصد از کل مصرف فولاد دنیا را داشت در 
حالی که در سال 2009  سهم چین از مصرف دنیا به 47.9 درصد و 

نمودار یک: سهم هر منطقه از تقاضای جهانی فولاد )درصد(
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٢٠١۶ ٢٠١٧ 

کشورهای آسیا 
و اقیانوسیه در 

سال جاری 6۲.4 
درصد از کل 

تقاضای دنیا را به 
خود اختصاص 

داده اند در حالیکه 
میزان تقاضای  
کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا  در 
سال ۲۰16  برابر 
با 1۰.6 درصد کل 
تقاضای دنیا بود

میلیون تن مصرف 1494
فولاد دنیا در سال 

جاری
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در سال 2015 به  44.8 درصد رسید.

J تاثیرپذیری اقتصادهای در حال گذار از وضعیت چین
در ســال های اخیر تقاضای فولاد در برخی از کشورهای در حال 
گذار دنیا کمتر از انتظار بود. این کشورها 30 درصد از تقاضای فولاد 
دنیا را دارند و پیش بینی مي شــود در ســال 2017 مصرف فولاد در 
اقتصادهــای در حال گذار دنیا بالغ بر 457.1 میلیون تن باشــد. در 
صورتی که چین را از جمع اقتصادهــای در حال گذار خارج کنیم، 
شاهد رســیدن نرخ رشد تقاضای این کشورها به مرز 1.8 درصد در 
ســال 2016  و 4.8 درصد در سال 2017  خواهیم بود. کشورهای 
»آس آن«  که شــامل تایلند و مالزی و ویتنام و اندونزی و فیلیپین 
هســتند در سال 2017  بعد از تجربه رشد 6 درصدی تقاضا بالغ بر 

74.6 میلیون تن فولاد مصرف خواهند کرد.
کاهش صادرات کشــورهای در حال گذار، قیمت پایین کالاهای 
اساسی، خروج سرمایه ها و کاهش ارزش پول داخلی این کشورها همه 
از نشانه های اثرپذیری اقتصادهای در حال گذار از بحران داخلی چین 
است. بســیاری از این بازارهای در حال گذار با تنش های سیاسی و 
ژیوپوليتیکی هم مواجه هستند که این تنش ها زمینه را برای کمتر 

شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش تقاضای فولاد فراهم کرد.
برزیل و روســیه از جمله این کشورها هســتند. این کشورها با 
مشکلات داخلی و ســاختاری اقتصادشان در حال مبارزه هستند و 
انتظار مي رود تقاضای فولاد در هردو کشــور در سال آینده میلادی 
کاهش زیادی پیــدا کند. برزیل به دلیل بی ثباتی های سیاســی و 
اقتصادی در سال گذشته، شاهد کاهش 16.7 درصدی تقاضای فولاد 
بود و انتظار مي رود در ســال جاری هم تنزل 8.8 درصدی تقاضای 

فولاد نسبت به سال قبل را شاهد باشد. 
اما برخی دیگر از کشــورها از قبیل هند و ترکیه شرایط متفاوتی 
دارنــد و وضعیت رو به رشــدی را تجربه خواهند کرد. هند به دلیل 
قیمت پایین نفت، اصلاحات اقتصادی و سیاســی در جهت توسعه 
زیرساخت ها و افزایش تولید شرایط بسیار خوبی دارد و تقاضای فولاد 
در این کشــور در سال 2016 میلادی 5.4 درصد رشد خواهد کرد و 
در ســال 2017 بعد از تجربه رشــد 5 درصدی تقاضا 88.3 میلیون 
تن فولاد مصرف مي کند. سیاست های دولت ترکیه در جهت تقویت 
نرخ رشد اقتصادی در کنار کاهش هزینه های دولتی به دلیل کاهش 
قیمت نفت در بازار جهانی ســبب شــد تا تقاضای فولاد بالغ بر 3.2 

درصد رشد کند.

J  قیمت پایین کالاهای اساسی نمایانگر رشد پایین
اقتصادی

کاهش ســرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز طبیعی و صنایع 
مصرف کننده آن و تنزل درآمد دولت های کشــورهای نفت خیز در 
نتیجه کاهش قیمت این منابع انرژی سبب شد تا تقاضای فولاد در 
اقتصادهای وابسته به نفت کاهش یابد. البته افت قیمت نفت در بازار 
جهانی جنبه مثبت هم دارد و جنبه مثبت این مســئله در کاهش 
فشــارهای تورمی روی کشورهای واردکننده نفت است. افت قیمت 
نفت و کاهش فشارهای تورمی در کشورهای واردکننده نفت، شرایط 
را برای استفاده از ابزارهای پولی در جهت تقویت نرخ رشد اقتصادی  
فراهم کرد و فرصت های بیشــتری برای اصلاحات ساختاری در این 

اقتصادها به وجود آورد. 

تقاضای فولاد )میلیون تن(
سال 2017 سال 201۶ نام منطقه

1494 1488 جهان

56 54 خاورمیانه

43 40 افریقا

44 43 امریکای جنوبی و مرکزی

959 968 آسیا و اقیانوسیه

156 155 اتحادیه اروپا

43 41 بقیه اروپا

142 139 نفتا

48 46 كشورهاي مشترک المنافع
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 مشترک المنافع بقیه اروپا اتحادیه اروپا نفتا

J شرایط اقتصادهای توسعه یافته باثبات تر است
با وجود اینکه اقتصادهای توسعه یافته دنیا تحت تاثیر بدتر شدن 
اوضاع اقتصادی دنیا قرار دارند و سیاست های اقتصادی اجراشده در 
این کشورها از قبیل کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق میلیاردها دلار به 
اقتصاد تاثیر چشم گیری روی بهبود اقتصاد آنها نداشته است ولی انتظار 
مي رود روند بازسازی اقتصادی این کشورها باثبات باشد. پیش بینی 
مي       شود در سال 2016 تقاضای فولاد در اقتصادهای توسعه یافته دنیا 

با نرخ 1.7 درصد و در سال 2017 با نرخ 1.1 درصد رشد کند.
در اتحادیه اروپا بهبود اوضاع اقتصادی و شــرایط سرمایه گذاری 
روی تقاضای فولاد اثرگذار است اگرچه بی ثباتی های سیاسی مرتبط 
با بحران پناه جوها و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خطرات بزرگی در 
مســیر بازسازی اقتصادی این منطقه ایجاد کرد. پیش بینی مي شود 
تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا در سال 2016 با نرخ 1.4 درصد و در 

سال 2017 با نرخ 1.7 درصد رشد کند.
در امریکا تقاضای فولاد تحت تاثیر دو نیروی مختلف اســت. اول 
کاهش قیمت نفت و افزایــش ارزش دلار در بازار جهانی که موجب 
شــد سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی و صنعتی کم شود و به 
دنبال آن تاثیر منفی روی تقاضای فولاد گذاشت. دوم بهبود وضعیت 
بازار کار و توسعه بخش ساخت و ساز و مسکن در امریکا که باعث شد 
تقاضای فولاد رشد کند. انتظار مي رود در سال 2016 تقاضای فولاد 
در امریکا 3.2 درصد رشد کند و در سال بعد از آن نرخ رشد تقاضا به 

2.7 درصد برسد. 

پیش بینی می شود 
در سال ۲۰1۷ 

مصرف فولاد در 
اقتصادهای در 

حال گذار  دنیا بالغ 
بر 45۷.1 میلیون 

تن باشد.در صورتی 
که چین را از جمع 

اقتصادهای در حال 
گذار خارج کنیم، 
شاهد رسیدن 

نرخ رشد تقاضای 
این کشورها به 
مرز 1.۸ درصد 
در سال ۲۰16  و 

4.۸ درصد در سال 
۲۰1۷  خواهیم 

بود

968 
 میلیون تن

تقاضای فولاد 
آسیا و اقیانوسیه 

در سال جاری

یک مشکل بزرگ بازار فولاد  سرمایه گذاری ناکافی و ضعیف است. سرمایه گذاری هم در تولید 
فولاد و هم در توسعه زیر ساختهای صنعتی و تولیدی در کشورها جهان که مصرف کننده فولاد 
هستند باعث می شود تا بازار فولاد دنیا دچار بی ثباتی شود.
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گزارشگــر

سفر به سبک امروزی
نسل جوان دنیا چطور سفر می کند؟

3.7 درصد از کل GDP جهان در ســال 2015، به ســفر اختصاص 
داشــته است و برآورد می شود ارزش آن در سال 2025 به 3 هزار و 593 
میلیارد دلار برسد. 2.6 درصد از کل شاغلان جهان نیز در سال گذشته 
میلادی، در این بخش اشتغال داشته اند. در سال 2015، 283 میلیون و 
983 هزار نفر در صنعت سفر مشغول بودند که برآورد می شود تعداد آنها 
تا سال 2025، به 356 میلیون و 911 هزار نفر برسد. صادرات توریست 
در ســال 2014، با يك میلیــارد و 383 دلار، 5.7 درصد از کل صادرات 

جهان را به خود اختصاص داده بوده و این رقم در سال 2015، 2.8 درصد 
رشد داشته است. 

میزان سرمایه گذاری در صنعت ســفر نیز در سال 2014 در جهان، 
814 میلیــارد دلار بود که 4.3 درصد از کل ســرمایه گذاری جهان را به 
خود اختصاص داد. برآورد می شود میزان آن تا سال 2025 به هزار و 336 

میلیارد دلار برسد. 
اما مسئله ای که صنعتی با این قد و قواره جهانی را تحت تاثیر قرار داده 
است، شیوه سفر کردن نسل جوان است. این مسئله به یکی از جالب ترین 
سوژه ها برای موسسه های تحقیقاتی و رسانه های جهان تبدیل شده است. 
نسلی که سازمان های مســافرتی برنامه های کسب وکارشان را بر اساس 

سبک زندگی آنها تنظیم می کنند.
تصمیم گیری برای رفتن به سفر، رزرو بلیت و هتل و... همه چیز برای 
این نسل شکل آنلاین دارد. همین مسئله، باعث تحول در صنعت سفر و 
گردشگری می شود. بر اســاس گزارش فوربز، تاپدک تراول یک سازمان 
محبوب فراهم کننده ســفر برای افراد 18 تا 30 سال است. این سازمان 
پیمایشی را بین 31 هزار نفر در 134 کشور مختلف انجام داده و به نتایج 
جالبی رسیده است. 88 درصد از افراد در این گروه سنی، سالانه بین یک 
تا 3 بار سفر می کنند. 94 درصد از آنها تنها سفر می کنند و اغلبشان به 
اروپا، شــمال امریکا و استرالیا و نیوزیلند می روند. مقصد سفر را برای 76 
درصد از آنها پیشنهادهای دوستانشان تعیین می کند. نسل جوان در هنگام 
ســفر، دوست دارد خودش را در فرهنگ های جدید غوطه ور کند. انگیزه 
سفر برای 86 درصد از آنها، تجربه فرهنگ های جدید و برای 69 درصد نیز 
امتحان کردن غذاهای محلی بوده اســت. 37 درصد از نسل جوان نیز در 

هنگام سفر از خوردن فست فود، تنقلات و... پرهیز می کنند. 
اما برخلاف اهمیت شبکه های اجتماعی، 10 درصد از مسافران جوان 
حســاب های کاربری شان را در هنگام سفر به روز نمی کنند. بیشتر از 50 
درصد از آنها نیز در هر هفته از سفر، تنها چند بار به شبکه های اجتماعی 
ســر می زنند. 94 درصد از آنها فیس بوک و 71 درصد هم اینستاگرام را 
محبوب ترین شــبکه در هنگام سفر می دانند. البته معمولا هر شخص از 
چند شبکه اجتماعی استفاده می کند و چند مورد از آنها را نیز به عنوان 
محبوب ترین نام می برد. برای عکس انداختن نیز 39 درصد از مســافران 
جوان از گوشی های هوشمند استفاده می کنند و تنها 2 درصد، در حین 

سفر عکس نمی اندازند. 
محتواییکهبهصورتآنلایننمایشدادهمیشود
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میزان سرمایه گذاری در صنعت سفر در سال 2۰۱۴ 
در جهان، ۸۱۴ میلیارد دلار بود که ۴.3 درصد از کل 
سرمایه گذاری جهان را به خود اختصاص داد.

3.7
درصد

از کل GDP جهان در 
سال ۲۰15 به سفر 

اختصاص داشته است

283.9
میلیون نفر 

 در صنعت جهانی سفر 
 در سال ۲۰15 مشغول 

به کار بوده اند

انگیزه سفر برای ۸۶ درصد از 
جوان ها، تجربه فرهنگ های 
جدید و برای ۶۹ درصد نیز 

امتحان کردن غذاهای محلی 
بوده است



خوانشی بر وضعیت صندوق های   بازنشستگی

زنگ بحران به صدا درآمده است
نشانه های بحران صندوق هاي بازنشستگي سال هاست نمایان شده است. گزارش بانک جهانی 
درباره صندوق های بازنشستگی ایران در سال 1382 و گزارش های دیگر کارشناسان خبره 
این حوزه دلیلی برای انکار این بحران نگذاشــته اند. اما دولت ها علاقه ای به حل مسئله ای 
که بلندمدت می نماید ندارند. دلیل سیاسی این مسئله این است که اصلاح صندوق ها )که 
در ایران زندگی بیش از 50 میلیون نفر را تحت الشــعاع خود قرار داده اند( احتمالاً بحرانی 
سیاسی ایجاد خواهد کرد، بنابراین دولت ها تنها امیدوارند که عواقب انفجار بحرانی صندوق ها 
را به دولت بعدی واگذارند. تا همین چند وقت پیش اصلاح صندوق ها در وضع فعلی تقریباً 
غیرممکن بود. دلیل نخست آن مقاومت گروه های ویژه ای بود که منافعشان در ادامه وضع 
موجود اســت؛ دوم نبود ظرفیت های اداری و اجرایی لازم است. اما امروز فرصت مناسبی 
پدیدار شده است. از سویی، نشــانه های جدی بحران نمایان شده و بعید نیست در دولت 
بعدی، صندوق های مهمی مانند تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای 
مسلح، با همه تعهداتشان بر دوش بودجه عمومی سنگینی کنند؛ از سوي دیگر برنامه ششم 
توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد؛ و دیگر برای دولت و مجلس راه تعلل و فراري نیست. 

توسعه
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توسعه

صنعتی و غیره فعالیت می کند؛ اما به غیر از پتروشیمی و نفت حال بقیه شرکت ها مساعد نیست.

J صندوق ها بنگاه دار شدند
صندوق بازنشستگی کشوری در ایران، بنگاه داری می کند. عده ای بنگاه داری را سم مهلکی می دانند 
که وجود این صندوق را به یغما می برد. اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: »بعضي 
از افراد مي گويند صندوق هاي بازنشســتگي نبايد شرکت هاي اقتصادي داشته باشند درحالي که بايد از 
آنها پرسید در کجاي دنيا صندوق هاي بازنشستگي شرکت داري نمي کنند؟ از نظام هاي ليبرالي گرفته تا 
نظام هاي سوسياليستي، صندوق هاي بازنشستگي در اولويت هستند و جزو مهم اقتصاد محسوب می شوند. 
صندوق هاي بازنشستگی مي توانند موتور توسعه ايران باشند و با تضمين، سرمايه هاي خُرد را جمع کنند، 
نقدينگي ها را افزايش دهند و با مردم شراکت کنند.« ولی تنها راه افزایش نقدینگی، بنگاه داری نیست؛ 
کشورهای متعدد الگوهای متفاوتی دارند؛ صندوق ها در مالزی و آمریکا به حوزه سرمایه گذاری بورس و 
سهام وارد می شوند. در ایران هم، بورس و سهام یکی از راه های سرمایه گذاری در کنار بنگاه داری است. 
صندوق ایرانی هم به این فعالیت ها مشغول است؛ صندوق های بازنشستگی طبق قانون موظف اند وضعیت 
خود را به بورس گزارش کنند، اما چنین نمی کنند و شاید این تفاوت اصلی اینها با کشورهاي دیگر باشد.

J اصلاح در صندوق
فهرست بلند بالای صندوق های بازنشستگی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما معلوم نیست چرا 
سهم بیمه و سهم کارفرما در این تعداد از صندوق های بازنشستگی این قدر متفاوت است. باید اقتصاد 
این صندوق ها بررسی شود که چه تعداد از آنها در جهت ایجاد رفاه تاسيس شده اند و چه تعداد از آنها 
با چه انگیزه ای به مجلس رفته و تصویب شده اند. نبود مقام ناظر بر صندوق ها یکی ديگر از مشکلات 
اين صندوق هاست. پول صندوق های بازنشستگی وجوه عمومی است و باید درباره آن توضیحات 
شفاف ارائه شود. تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و هم زمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید 
دولت نســبت به صندوق های بازنشستگی، تسویه حساب با دولت از طریق دریافت اوراق بدهی، و 
اســتقرار مقام ناظر برای همه طرح های بازنشستگی به استثنای طرح های بازنشستگی مبتنی بر 
طرح های در اختیار شــرکت های بیمه عمر، می تواند به اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی 
کمک کند. بمب ساعتی صندوق ها قبل از انفجار نیاز به اصلاح دارد و راه حل هرچه باشد یکی از 
آنها کم کردن تصدیگری دولت بر صندوق و شرکت های آن است؛ یکی از آنها اصلاح نظام مالکیت، 

اصلاح وضعیت نیروی انسانی، اصلاح پارامترها و قوانین و مقررات بازنشستگی زودهنگام است.

J صندوق ها در پی راه  چاره اند
اگر نظام سیاسی و مدیریتی ما مدت ها موضوع صندوق های بازنشستگی را جدی نمی گرفت و 
تصور می کرد با سیاست های کوتاه مدت این بحران حل شدنی است، اما امروز چنین نگاهی ندارد. 
آنها دو بحران را مورد توجه دارند: بحران آب و سونامی صندوق ها. برای همین محمود اسلامیان، 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری دلخوش است که دولت این مشکل را پذیرفته و در برنامه 
ششم توسعه صندوق ها به اولویت دولت تبدیل شده است. قرار است دولت صندوق ها را یاری کند 
نه آنکه مانند دولت های گذشته و مجالس پیش، 410 هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای صندوق 
بازنشستگی کشوری ایجاد کند؛ تعهداتی که یکی از دلایل به گل نشستن صندوق بازنشستگی است. 

اما هر تغییر در پی خود مقاومت هایی خواهد داشت.

J راه های خروج از بحران
مانند بحران خشک سالی، بحران صندوق های بازنشستگی در کمین نشسته است. پیش بینی می شود 
با ادامه وضعیت موجود تا یک دهه دیگر، اثری از ســرمایه های کارگران و بازنشســتگان باقی نماند و 
صندوق ها به بودجه عمومی وابسته شوند. مانند بحران خشک سالی، منابع صندوق ها در رقابت بازیگران، 
بیش از حد مجاز برداشت شده اند. این بحران محصول پیر شدن جمعیت، استفاده برخی سیاست مداران 
از منابع صندوق های بازنشستگی برای جلب رأی، ساختارهای معیوب تصمیم گیری و تعلل مصلحان در 
اعمال اصلاحات لازم و دردناک در روند جاری صندوق هاست. ادامه این روند به زودی میلیون ها بازنشسته 
را بی مستمری خواهد گذاشت، پس انداز میلیون ها کارگر را بر باد خواهد داد و عاقبت صدهاهزار میلیارد 
تومان از منابع عمومی را اتلاف خواهد کرد. اما امروز صورت مسئله پذیرفته شده، و باید درصدد حل آن 

برآمد. باید دولت فعلی و مجلس آینده انگیزه های جدی برای رفع این معضل داشته باشند.

صندوق بی آتیه
درصندوقبازنشستگیکشوریچهمیگذرد؟

»صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است«؛ این اتفاقی است 
که محمدباقر نوبخت، سخن گوی دولت، در روزهای پایانی سال 
گذشته بر آن صحه گذاشت؛ هم زمان با روزهایی که مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری لب به شکوه گشوده بود: »جان به 
لب می شویم تا ماهانه هزار و ۷00 میلیارد تومان را جور کنیم و حقوق بازنشستگان را بپردازیم، حتی 
اگر قرار باشد بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از این رقم را دولت ماهانه پرداخت کند.« آن روزها 
شنیدن این شکوه نامه چندان دور از انتظار نبود. دیگر صندوق بازنشستگی با بحران خاموش روبه رو 
نبود و سه  سال برای گفتن از اژدهای فساد، میزان بدهی دولت به صندوق و سه  فساد بزرگ )پرونده 
فساد مربوط به 12 هزار متر زمین در مینی سیتی، یک قطعه زمین پنج هزار  متری در خیابان فرشته 
و  انتقال ارز مربوط به جابه جایی ارز پتروشیمی ها در زمان تحریم( کفایت می کند؛ اگرچه این موارد 
خط پایانی بر افشای دیگر فسادها نبود و این روزها محمود اسلامیان، مديرعامل صندوق بازنشستگي 

كشوري از پرونده شرکت نفت کش می گوید و ردپای یک یونانی تبار در آن. 

J آغاز بحران
 ،»pay as you go« صندوق ها در ایران پیش از انقلاب و ســال های پس از انقلاب بر مبنای
یعنی پرداخت از محل دریافت ها کار می کردند. صندوق ها بر پایه محاسبات نظام بیمه ای )اکچوئری( 
طراحی نشده اند که کسور دریافتی، سرمایه گذاری شود و پرداختی ها از محل بازدهی سرمایه گذاری، 
انجام شود. از طرفی، عده ای صندوق بازنشستگی کشوری را اسیر چرخه بی تدبیری می  دانند و گاه از 
زیرساخت های غلط می گویند. انقلاب که به پیروزی می رسد مشکلات ساختاری صندوق ها به دوره 
بعد از انقلاب منتقل می شود. صندوق مشکلات دیگری را به خود می بیند؛ بازنشستگی زودهنگام یا 
بازخرید خدمت که هنوز هم سن بازنشستگی در ایران نسبت به دیگر کشور 15 سال زودتر اتفاق 
می افتد، از این موارد است. عده ای با 15 سال سابقه کار یا کمی بیشتر به سراغ بازنشستگی رفتند، 
نظارت بر عملکرد صندوق ها به حاشــیه رفت و در نهایت صندوق ها زیر سایه شوم جنگ خود در 
حاشیه بود و خزانه داری کل کشور پرداخت ها را انجام می داد. محاسبات اکچوئری که علم خارجی 
بود تا مدت ها قبل ناشناخته ماند و دولت هم سهم سازمان تأمين اجتماعی و صندوق ها را پرداخت 
نکرد. هرروز دولت بدهکارتر می شد و طلب سازمان از آن فربه تر.  عمر دولت که به دهه ۷0 رسيد، 
سیاست های تعدیل اقتصادی در دستور کار بود و سازمان راهی جز خواست طلب های خود نداشت. 
اولین واگذاری ها از همین دوران شروع می شود و صندوق بازنشستگی کشوری قدم در راه بنگاه داری 
می گذارد. مدیران آن دوره از حمایت دولت وقت می گویند و اینکه شرکت های زیان ده، سهم سازمان 
تأمين اجتماعی نبود. آنها از عدم  دخالت دولت در امور سازمان می گویند. در همان دورانی که دولت 
کمتر در امور ســازمان تأمين اجتماعی دخالت می کرد، ساختار غلط هم طی مسیر می کرد تا به 
دورانی برسد که رئیس دولت اعتقادی به مدیر باتجربه نداشته باشد و خود بخواهد در رأس هر هرم 
تصمیم گیری بنشیند. در این دوره، مدیران باتجربه به اجبار خانه نشین شدند. می گویند صندوق بار 
دیگر به قلک دولت تبدیل شد یا دولت طلب آنها را پرداخت نکرد؛ آنها پول صندوق و سازمانی را به 
اجبار در اختیار گرفتند و راه دریافت این بدهی فقط واگذاری بود. بار دیگر رد دیون در انتظار سازمان 
بود و این بار شاید سازمان چون گذشته خوش شانس نبود. شرکت های زیان ده و سودآور در کنار هم 
در شرکت  سرمایه گذاری تأمين اجتماعی فعالیت می کردند. عده ای بعد از واگذاری به سازمان تأمين 
اجتماعی،  روزگار خوش به خود ندیدند؛ شرکت فولاد اهواز از این قبیل است. امروزه شستا با احتساب 
سرمايه گذاري کمتر از يك درصد، 250 شرکت و با احتساب سرمايه گذاري بيش از يک درصد، بيشتر 
از 1۸0 شرکت دارد. صندوق بازنشستگی کشوری به طور مستقیم و غیرمستقیم در ٢٥٠ شرکت 
حضور دارد كه در اين  بين، حدود ٦٠ شــرکت تحت کنترل و ٥٥ شرکت نیز حق مدیریتی است. 
صندوق بازنشستگی کشوری، با شش هلدینگ در زمینه هاي متعدد دارویی، کشاورزی، پتروشیمی، 

لیلا ابراهیمیان
خبرنگار
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صندوق فولاد ماهيانه 170 میلیارد تومان پرداختی دارد و کل حق بيمه وصولي حدود 8 میلیارد تومان است؛ در خوش بینانه ترین حالت در دو سال 
آینده این رقم به صفر خواهد رسید؛ به نحوي شده كه در ١٣٩٤ دولت ماهيانه حقوق مستمري بگيران را پرداخت يا اموالي را كه از دولت بابت رد 
ديون گرفته بودند فروختند و پرداخت كردند. 

سازمان كم كم 
از وظیفه 

اصلی صندوق 
بازنشستگی كه 

حمایت از بیمه شده 
بود، دور شد و 
بنگاه داری كه 

اولویت صندوق 
نبود به اولویت 

تبدیل شد

از همین آخر شروع می کنم؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی خوب نیست. با این سؤال که »چرا صندوق های 
بازنشستگی به اهداف اولیه خود نرسیدند؟« به سراغ مهدی کرباسیان، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین 

اجتماعی می روم. کرباسیان از ایراد ساختاری صندوق ها می گوید؛ از سوء مدیریت، از نظام محاسبه بیمه ای و نحوه 
سرمایه گذاری انتقاد می کند. او گریزی هم به سیاست می زند و قوانین؛ صندوق ها، قلک دولت ها شده اند. اما 

صندوق ها در دولت نهم و دهم، وضع دیگری داشتند. او معتقد است: »در دولت نهم و دهم برای رد دیون دولت، 
واحدهایی را به صندوق بازنشستگی واگذار کردند که خود دچار مشکلات جدی بود.« شستا دوران گذار را 

سپری کرد: گذار از دوران مشکلات به دوره بحران. این روزها شستا با منبعی عظیم، مشکلات عظیم تری دارد و 
براي مثال اوضاع صندوق بازنشستگی فولاد خوب نیست؛ اما کرباسیان همچنان به تدبیر می اندیشد، تدبیری که 

در برنامه ششم توسعه باید به آن توجه شود و قوانینی که به اصلاح پارمترهای بازنشستگی توجه کند.

بنگاه داری نکنید؛ سرمایه گذاری خوب است
مهدیکرباسیاندرگفتوگوباآیندهنگرازوضعیتصندوقبازنشستگیکشوریمیگوید

وضعیت منابع و مصارف صندوق های بیمه کشور نگران کننده 	�
اســت و برخی از آنها، مانند صندوق بازنشستگی فولاد، زیان های 
بزرگی داده اند. به نظر می رسد بخشــی از این وضعیت در صندوق 
بازنشستگی کشوری هم دیده می شود. تحلیل و ارزیابی شما از این 

وضعیت چیست؟
در نظام سیاســی- اداری ما وضعیت نیــروی کار از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و به  طور مستقیم با اشتغال، توســعه، آرامش جامعه، 
کیفیت کار و نیروی انســانی و بهره وري ارتباط دارد. اگر به همه مسائل 
نیــروی کار در بخش خصوصی و دولتی توجه شــود، باید بپذیریم که 
بیمه های اجتماعی و صندوق هاي بازنشستگي نقش اساسي دارند. همه 
صندوق هایی که امروز تعادل ورودي و خروجي منابع ندارند از اساس با 
محاسبات نظام بیمه ای )اکچوئری( طراحی نشده يا این نظام در محاسبات 
آن رعایت نشده است. البته در مسیر سرمایه گذاری هم خطاهایی رخ داده 
است. صندوق فولاد بر اساس ذوب آهن در کشور شکل گرفت، كاركنان 
شاغل ذوب آهن و كارگران معادن زغال سنگ و ساير نفرات تحت پوشش 
شركت ملي فولاد، در اين صندوق بيمه شدند؛ بعدا كاركنان ساير واحدها 
در اين صندوق بيمه نشدند و عدم  تعادل شروع شد؛ با بازنشستگي هاي 
مكرر، صندوق به ورشكستگي رسيد. الان صندوق ماهيانه 1۷0 میلیارد 
تومان پرداختی دارد و کل حق بيمه وصولي حدود ۸ میلیارد تومان است؛ 
در خوش بینانه ترین حالت در دو ســال آینــده این رقم به صفر خواهد 
رسید؛ به نحوي شده كه در ١٣٩٤ دولت ماهيانه حقوق مستمري بگيران 
را پرداخــت يا اموالي را كه از دولت بابت رد ديون گرفته بودند فروختند 

و پرداخت كردند. 
 شما بر اساس شناختی که از صندوق بازنشستگی کشوری دارید، 	�

فضای حاکم بر آن را چگونه توصیف می کنید؟
مشــکلات صندوق های بازنشستگی تاریخی اســت. در دهه ٧٠ كه 
بنده نيز در شوراي اين صندوق بودم اين مشکلات خفيف تر بود. مشکل 
اساســی صندوق هاي بازنشستگی پارامتریک است که باید اصلاح شود. 
در محاسبات بيمه اي میانگین عمر، زاد و ولد، افزایش جمعیت و امید به 
زندگی افراد و شاخص هاي اقتصادي محاسبه مي شود. در زمان پیروزی 
انقلاب اسلامی، نرخ امید به زندگی در کشور 5۷ سال برای مردان و 60 
ســال برای زنان بود. طبق آخرین آمار، ۷0 سال برای آقایان و ۷5 سال 
برای زنان اســت؛ یعنی افراد 13 سال بیشتر عمر مي كنند و مستمری 
می گیرند ولي نرخ ها و شرايط بازنشستگي تغيير اساسي نکرده است. باید 
از بازنشستگی های پیش از موعد جلوگیری بشود. در سال های 53-52 
حقوق بازنشستگی کشوری بر اساس محاسبات اکچوئری تعیین شد. در 
این دوره خارجی ها محاسبه بیمه ای اکچوئری را انجام دادند و درصدها را 
مشخص کردند. نظام محاسبات بیمه ای علمی است که  پایه اش ریاضی 
است. این علم، کم کم به کشور ما هم وارد شد، اگرچه در دهه ۷0 هیچ 
متخصصی در این حوزه وجود نداشت. سن بازنشستگی پیش از موعد و 
عدم پرداخت تعهدات دولت از عواملی بود که صندوق های بازنشستگی را 

درگیر مشکل می کرد. باید پارامترها را اصلاح کنیم.

 عدم تعادل صندوق از چه زمانی شروع شد؟	�
اولین مرحله عدم تعادل در صندوق ها بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد؛ 
در ابتدای انقلاب گفته شــد جرایمی که صندوق های بیمه ای از کارفرما 
به عنوان حق بیمه می گیرند غیرشرعی است؛ درنتیجه شورای انقلاب این 
جرايم را لغو کرد. اگر کارفرما ســهم 20 درصد خود را نپردازد، به نوعی 
حق کارگر و حق  و حقوق شهروندان را نداده ضمن آنكه ٧ درصد سهم 
بيمه شــده نيز از حقوق او كسر شده. در مورد كاركنان دولت نيز چنين 
است. این وضعیت تا سال 13۷1 که مجدداً تأمین اجتماعی مورد توجه 
قرار گرفت ادامه داشت. در این سال، با تأیید آیت الله هاشمی رفسنجانی و 
با حمایت مجلس ما این قانون را بازگرداندیم تا حق  و حقوق بیمه شده ها 
پرداخت شود. یک ضایعه مهم در صندوق بازنشستگی کشوري عدم  تعادل 
ورودی نفرات به صندوق با خروجی آن است. دولت سياست كوچك شدن 
دولت و عدم اســتخدام رسمي را پي گرفت ولي عدم تعادل در صندوق 

تشديد شد؛ بدترین حالت در صندوق بازنشستگی فولاد نمود دارد.  
 چقدر ایرادات ســاختاری و ســوءمدیریت ها در زیان ده بودن 	�

صندوق ها دخالت داشت؟
 ســوء مدیریت در ســال های گذشته شــدت  و ضعف داشته است؛ 
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در طول ســال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی فرصتی برای 
این فعالیت ها فراهم نشــده بود؛ بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران 
سازندگی، صندوق ها به سمتی رفتند که بتوانند در بخش های مختلف 
اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند. اولین گام ها را در جهت سرمایه گذاری، 
تأمین اجتماعی برداشــت. بعد از آن، سایر صندوق های بازنشستگی هم 
به این جرگه پیوســتند؛ مثلاً صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۷6 
سرمایه گذاری معناداری نداشــت اما پس  از آن وارد سرمایه گذاری های 
متعدد شــد. تصدیگری یکی از مواردی بود که باید به شدت از آن پرهیز 
می شد و اين واحدها برای اینکه به طور جدی نمی توانند با مکانیسم بخش 
خصوصی رقابت کنند، بهره وری در آنها نسبت به بخش خصوصی پایین تر 
است، مشکلات مدیریتی در آنها بسیار بیشتر بروز پیدا می کند و بحث 
مربوط به انتصاب ها و انتخاب هاي مديريتي بر مشکلات موجود صندوق 

می افزاید؛ اما در دولت نهم و دهم اتفاقات دیگری رقم خورد.
 کدام اتفاقات؟	�

دولت وقت در همه شــئون به بدنه کارشناسی، مدیران باتجربه و 
استفاده از تجارب گذشته بي اعتنا بود. چون معتقد بود كه قبلي ها مسير 
صحيح را طي نكرده اند. شرکت های وابسته به صندوق مشکلات دیگری 
پیدا کرد؛ اینکــه انتصابات در صندوق، مدیران صندوق و هیئت مدیره 
از حالت کارشناسی جدا شــد و اکثراً به سمت تصمیم گیری نفوذی، 
دستوری و سیاسی رفت و وجوه صندوق ها دستوري سرمايه گذاري يا 
خرج شد و افراد غیرمتخصص و بعضا ناصالح به سازمان تأمین اجتماعی، 
صندوق بازنشستگی کشور و شستا و سرمايه گذاري بازنشستگي آمدند. 
حتی در صندوق بازنشستگی نفت که در سال ١٣٧٩بنیان گذاري شد 
و بنده نيز در راه اندازي و ســپس مديريت آن نقش داشتم، بعد از سال 
13۸۸ مدیرانی را منصوب کردند که بعداً عامل فساد شدند.  چندصد 
میلیارد تومان از منابع صندوق به دلیل بی ســوادی و بی تجربه بودن یا 
سوءاســتفاده خارج شــد که پرونده آن هنوز باز است. بدهی هایی که 
صندوق بازنشستگی کشوری در زمان شروع به کار دولت یازدهم داشت، 
میراث این بی تدبیری بــود. در دولت نهم و دهم برای رد دیون دولت، 
بعضی از واحدها را به صندوق بازنشســتگی دادند که خود آن واحدها 
دچار مشکلات جدی بود و شرکت سرمایه گذاری شستا را با خود دچار 

مشکلات بزرگی کرد.
 وقتی این کار را شروع کردید بنا بر این بود که سیاسی ها در کار 	�

ورود نکنند ولی در عمل این اتفاق نیفتاد.
من در سال هاي ١٣٧٦-١٣٧٠که مسئول تأمین اجتماعی بودم به 
هیچ عنوان اجازه ندادم حتی یک نفر خارج از ترکیب در کار ســازمان 
دخالت کند. هیئت مدیره شستا وظیفه داشت شرکت ها را طوری اداره 
کند که سوددهی داشته باشد و اصلاح ساختار کند. من به عنوان رئیس 
تأمین اجتماعی و رئیس مجمع شستا سالی دو جلسه داشتم که برای 
برنامه وبودجه و رسیدگی به ترازنامه و عملکرد شستا تشكيل مي شد و 
تصميمات گرفته و از دخالت در اجرا پرهيز مي شد. فشار براي انتصابات 
بود ولي مقاومت مي شد. من یک مدیر را در طی این مدت با ابلاغ جایی 
منصوب به کار نکردم. به طریق اولی از بدنه تأمین اجتماعی یا مجلس و 

دولت به هیچ کس اجازه تحمیل نظر ندادیم.
در دولت دهم، یکی از مدیران ارشــد شستا نقل مي كرد ليستي به 
ايشــان ابلاغ شد که مکلفشان می کرد چندده نفر را  ظرف یک هفته 
در شرکت های زیرمجموعه شستا به عنوان عضو هيئت مديره بگذارند 
یا موردی را رئیس صندوقی برای من تعریف کرد كه حسب دستور ٥ 
نفر هيئت مديره يكي از شركت هاي بزرگ را تغيير دهند. جالب اينكه 

درعین حال از ایرادات ساختاری نیز نمی توان چشم پوشی کرد.
 در دهه 60 درآمد صندوق بازنشستگی کشور به دلیل جنگ و 	�

سیاست دفاع از تمامیت ارضی بود.
 این وضعیت در دهه های بعد هم تکرار شد و بدترین حالت در دولت 

نهم و دهم اتفاق افتاد.
 دست اندازی به درآمد صندوق با چه سیاستی انجام می شد؟	�

در دهه ۷0 با توجه به حمایت ویژه هاشمی رفســنجانی از صندوق 
بازنشستگی و تأمین اجتماعی و عنایت رهبری به  امور اجتماعی وضعیت 
صندوق ها بهتر شد. در این دوره قرار بود که هم زمان با تعدیل سیاست 
اقتصادی، به رفاه عمومی هم توجه شــود. در این دوره مجلس و دولت 

اقدامات خوبی داشتند.
 این اقدامات چه بود؟	�

با پیشــنهاد ســازمان تأمین اجتماعی و حمایت رئیس جمهوری و 
مجلس، در قانون بودجه ١٣٧٢ موضوع اختيار دولت براي پرداخت بدهي 
به تأمين اجتماعي قرار گرفت و توانستيم شروع به وصول طلب هایمان 
بكنيم. برای وصول طلب های تأمین اجتماعی، سهام دریافت شد؛ شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شســتا( تأسیس شد. بالاخره سازمان 
تأمیــن اجتماعی میزانی از طلب خود را وصول کرد. تلاش شــد تا حد 
امكان از تصويب قوانين ناكارا جلوگيري شود و موضوع بيمه هاي اجتماعي 

مورد توجه بود. 
سازمان بعد از دو دهه توانست میزانی از طلب هایش را از دولت وصول 
کند. بايستي از محل سود سرمايه گذاري، هم عدم تعادل را جبران كند و 
هم كاهش ارزش منابع صندوق را به علت تورم كاهش دهد. ولی كم كم 
صندوق بازنشستگی از وظیفه اصلی خود كه حمایت از بیمه شده ها بود، 
دور شد و بنگاه داری كه اولویت صندوق نبود به اولویت تبدیل شد. این 
ســبب شد که سیاسی ها که توان علمی و کارشناسی در حوزه صندوق 

نداشتند در امور صندوق دخالت کردند.
 قرار بود شستا راه حلی برای نجات صندوق ها باشد ولی خودش 	�

گرفتار شد؛ چرا؟
در طراحي اوليه وظیفه شســتا، نگهداري اموال و ســهام متعلق به 
تأمين اجتماعي، بهينه اداره كردن و سودآوری و خروج از بنگاه داري در 
ميان مدت بود ولي از سال  ٨٤ به بعد کار اصلی بنگاه داري بود. اين اتفاق 

در صندوق باز نشستگي كشوري نيز افتاد.
 این به نوعــی پایه گذاری بنگاه داری برای صنــدوق بود که از 	�

مشکلات اساسی صندوق هاست.
من هم موافق هستم که صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا در 
بازار ســهام و بازار بورس ورود دارند و بنگاه داری نمی کنند. ولی قرار بود 
شستا به صورت بنگاه اقتصادی واقعی اداره شود و مسائل سیاسی در آن 
ورود نکند. واحدها اصلاح ساختار شود و کم کم به مردم و بخش خصوصی 
فروخته شود؛ اما این گونه نشد. صندوق ها از ماهیت خودشان جدا شدند 
و به سمت بنگاه داری رفتند. هدف اما استفاده از ابزار سرمایه و سود برای 

رفاه بیمه شدگان بود ولی در عمل تعهدات اصلی شان را کنار گذاشتند.
 شما چقدر در پایه ریزی این خطا مقصر هستید؟	�

مــا در دهه ۷0 تلاش کردیم واحدهای مناســبی را از دولت بگیریم 
و ایــن کار را هم کردیــم. ولی اتفاق های بعدی باعــث به وجود آمدن 
مشــکلات شد. عمدتاً ســرمایه گذاری ها از دهه ۷0 به بعد شروع شد و 
ســرمایه گذاری هایی که امروز، به ویژه در سهام شــرکت ها، در تولید و 
بخش های مختلف اقتصادی می بینیم، تقریباً بعد از جنگ و در دهه ۷0 
اتفاق افتاد؛ چراکه صندوق ها بر اساس چنین سازوکاری تعریف نشده بود. 
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درنتیجه شورای 
انقلاب این جرایم 

را لغو كرد

مشکلات 
صندوق های 
بازنشستگی 

مشکل تازه ای 
جدید نیست، 
تاریخی است. 
در دهه ٧٠ این 

مشکلات خفیف تر 
بود. مشکل اساسی 

صندوق هاي 
بازنشستگی 

پارامتریک است
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در دولت نهم و 
دهم برای رد 
دیون دولت، 

بعضی از واحدها 
را به صندوق 

بازنشستگی دادند 
كه خود آن واحدها 

دچار مشکلات 
جدی بود و شركت 

سرمایه گذاری 
شستا را با خود 
دچار مشکلات 

بزرگی كرد

وزارت خانه شدن 
رفاه و تأمین 

اجتماعی موجب 
زیان شد و تصمیم 
خوبی نبود. قرار 
گرفتن سازمان 

تأمین اجتماعی و 
بازنشستگی كشور 
زیر نظر وزیر یک 

خطای استراتژیک 
است

اكثرا كار اولشــان بود! در روز معارفه ايشــان، هیچ کدام از آن 5 نفر را 
نمی شناخت. این اتفاق باعث بدتر شدن امور صندوق، اختلاس و فساد 
شد كه اين روزها همه مطلع اند. البته عدم  کارایی هم فساد بود و سؤال 

از اینکه چرا شرکت سودآور به پای ضرر رسید، نمی شود.
 بعد از وزارت رفــاه دخالت دولت ها در امور تأمین اجتماعی و 	�

صندوق بیشتر شد؟
یکی از ضایعات همین است که موجب شد دولت و وزير بتواند اعمال 
نقش کند. دولت صندوق ها را به عنوان یک قلک تلقی کرد. بزرگ ترین 
مشکل صندوق ها هم این است که دولت یا کسورش را به موقع پرداخت 
نکرده یا تعهد به پرداخت بدهی ها را انجام نداده است. از این منظر اگر 
بگوییم دست اندازی کرده، بله درست است اما دولت از صندوق ها پولی 

را به طور مستقیم برداشت نمی کند. 
 قبل از آن دخالت ها چگونه بود؟	�

قبلاً دولت ها با احتیاط رفتار می کردند اما در دولت نهم و دهم وضع 
بدتر شــد. این در مورد بانک ها هم مصداق دارد. سپرده مردم به عنوان 
عاملی برای حل مشکلات دولت مطرح شد. بانک ها چندصد هزار میلیارد 

از دولت طلبکارند. 
 کسانی که استدلال می کردند صندوق زیر نظر وزارت خانه برود 	�

چگونه استدلال می کردند؟
ما اعتقاد داشــتیم که صندو ق ها مستقل باشند ولی دولت زیر نظر 
شــورای عالی رفاه  اجتماعی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول در 
هماهنگی کلان و سیاست گذاری دخالت کند. این اتفاق را از دنیا طلب 
کردیم. اما آنهایی که این تفکر را دنبال می کردند مجلسی ها بودند؛ که 
مجلس می گوید باید بتوانیم نظارت کنیم و تنها کسی که می توانند از 
او  سؤال می کنند وزیر است. دولت چون پرداخت کننده سوبسید است 
و می خواهد مشکل سوبسید را حل کند برای سیاست ابزار می خواست.

 الگوی متعارف دنیا برای صندوق های بازنشستگی چیست؟	�
در تمام دنیا صندوق بازنشســتگی ترکیب بالایی از شــورای عالی 
ســه جانبه دارد: کارفرما، بیمه شده و نماینده سیاست گذار که می تواند 
دولت باشد. اینجا بر مبنای رأی گیری عمل می شود. بنده وقتی تأمین 
اجتماعی بودم سازمان تأمین اجتماعی در قانون برنامه دوم توسعه مکلف 
شده بود 40میلیارد تومان در کشت و صنعت نیشکر سرمایه گذاری کند. 
ما این را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کاشت نیشکر جزو 
منافع سازمان نیست چون میزان بازگشت سرمایه آن عدد مناسبی در 
محاسبه اکچوئری نیســت. ما در شورای عالی تأمین  اجتماعی مطرح 
کردیم که نماینده بیمه شدگان نماینده کارفرمایان، بخش خصوصی و 
نماینده دولت به رياست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند. 
دو جلســه وزیر وقت کشاورزی، بهداشــت و درمان و وزیر صنعت در 
شورای عالی دفاع کردند و نهايتا شورای عالی رأی نداد و دولت تمكين 
كرد. برای اینکه منافع بیمه شده و کارفرما بر این بود که باید برمی گشت 
و ما این بند از قانون را اجرا نکردیم. این اختیار و استقلال صندوق بود. 
چون صندوق منافع مردم را باید در نظر بگیرد. قانون می تواند تصویب 
بشــود ولی باید ضایعات و مابه التفاوت آن را پرداخت کند اما نه با پول 

مردم.
  گفته می شود هرجا بنگاه ناکارآمد یا ورشکسته ای هست به 	�

احتمال زیاد متعلق به صندوق های بیمه است. آیا این عمومیت دارد؟ 
زیان دهی و ناکارآمدی در شرکت های این صندوق ها قاعده است یا 

استثنا؟
نوع ســرمایه گذاری هایی که ما در ایــران می کنیم با آنچه در دنیا 

انجام می شود، متفاوت است. صندوق های بازنشستگی در دنیا غالباً در 
اوراق بهادار و قرضه و سهام سرمایه گذاری می کنند و اداره شرکت های 
ســرمایه گذاری هم به این شیوه که در کشــور ما مرسوم است، انجام 
نمی شود. به  این  علت می گویم وقت آن رسیده که آن را اصلاح کنیم. 
برای اینکه بهره وری پایین و ناکارآمدی را از بین ببریم باید تصدیگری را 

کاهش دهیم و دولت محدود به سیاست گذاری ها شود.
 از دهه 70 سرمایه گذاری شروع می شود و با بازدهی بالا و کم 	�

ادامه مسیر می دهد. الان باید چه اولویتی را در دستور کار قرارداد؟
حل این مســائل با استراتژی و برنامه موردی ممکن نیست. دولت 
در قانون برنامه ششم بندهایی را پیشنهاد کرده که باید به موقع نظرات 
کارشناســی داد. همه صندوق ها دچار مشکل هستند. بیمه شده ها بر 
اســاس محاسبات بیمه ای، مستمري دریافت نمی کنند. از طرف دیگر 
بنگاه داری برای صندوق مناســب نیســت. اعتقاد دارم سرمایه گذاری 
ضروری است، صندوق ها منابع بزرگی دارند که باید در جهت اهداف ملی 
سرمایه گذاری شود. در مالزی اجازه بنگاه داری نمی دهند. آنها به منابع 
صندوق ها سود بالاتری پرداخت می کنند و این مابه  التفاوت صندوق در 
پروژه هاي زیربنایی جاده سازی و غیره هزینه می شود. مدل آمریکایی در 
بازار سرمایه بورس فعال است و بنگاه داری نمی کند. در ایران بعضی از 
صندوق هاي ما در حوزه دارو، پتروشیمی و فولاد صاحب رأی هستند و 

زورشان از دولت بیشتر است.
 به عنوان مدیر باتجربه فکر می کنید بازنگری در کدام سیاست 	�

لازم است؟
مهم ترین نکته این اســت که دولت به این رســیده که صندوق ها 
دچار مشکل هســتند. هم صندوق بازنشستگی کشور مشکل دارد و 
هم در تأمین اجتماعی، فولاد، مس، نفت و جاهایي چون صندوق هما، 
فرهنگیان، جهاد روستایی و غیره مشکل وجود دارد. نوع مشکلات اینها 
فرق می کند اما همه درگیر بحران و عدم تعادل هستند. باید صندوق ها 
با هم اجماع کنند که مشکل  دارند و برای برون رفت راهکار بدهند. راهکار 
عام اصلاحات پارامتریک نرخ رشد، میزان رشد جمعیت، مرگ ومیر، امید 
به زندگی و غیره اســت. بايد محاسبات بیمه ای درست و دقیق انجام 
شود و 5 سال یک بار اصلاح شود. توجه کنیم که در جاهایی که دولت 
تعهد داده تعهد را انجام دهد. بپذیریم صندوق ها اموال مردم اســت و 
دخالت سیاسیون در اینجا به صفر نزدیک شود. دولت و مجلس در جهت 
سیاست گذاری کلان حرکت کنند و خود منفعت برندگان از کارفرما و 
بیمه شده در ترکیب حضور داشته باشند. نظارت و سیاست گذاری دولت 
عملیاتی شــود. دخالت کم شود. با برنامه 5-10ساله مشکلات احصا و 

حل شود.
 فشار سیاسی از مواردي است که در دوره بعد از  انقلاب به آن 	�

اشاره می کنید؛ بر اساس چه راهکاری این فشار کم شود؟
اگر اجماع شــود که صندوق بازنشســتگی نگرانی جدی برای کل 
کشور ایجاد می کند، ممکن است بر اساس دخالت سیاسی و غیرعلمی 

و کارشناسی را کم شود.
 تجمیع صندوق ها می تواند راهکار باشد؟	�

یکی از راهکارها این اســت که سیاست گذاری کلان توسط دولت، 
نماینده بیمه شده و کارفرما باشد. صندوق ها را نمی توان با یک چوب راند؛ 
ترکیب بیمه شــده صندوق های هما، نفت، فولاد، سلامت و روستاییان 
متفاوت اند و رفتار متفاوتی دارند. برای اجرای امر نسخه واحد نمی شود 
پيچيد؛ اما در چارچوب سیاســت کلان می توان وضعیت صندوق ها را 

بررسی کرد و برای بهبود آن برنامه ریزی کرد.

بنگاه داری برای صندوق مناسب نیست. اعتقاد دارم سرمایه گذاری ضروری است. مدل آمریکایی در بازار سرمایه بورس 
فعال است و بنگاه داری نمی کند. در ایران بعضی از صندوق هاي ما در حوزه دارو، پتروشیمی و فولاد صاحب رأی هستند 
و زورشان از دولت بیشتر است.
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توسعه

  شما در آخرین نشست خود با رسانه ها، از پرونده شرکت ملی نفت کش و ردپای یک 	�
یونانی تبار که 28  میلیون  دلار از دارایی های صندوق را بر باد داده، خبر دادید. سرنوشت 

این پرونده چه شد؟
چندسال قبل، سازمان بازرسی کشور، به پرونده شرکت نفت کش و دکل های گم شده 
ورود کرد؛ گزارش کاملی از این پرونده تهیه شــد؛ سپس سازمان، هیئت مدیره شرکت را 
ملزم کرد که سرنوشت این پرونده را پیگیری کند تا حکم جلب فردی را که مبلغ دریافتی 
برای خرید دکل ها را بازپس نداده، صادر شود. تا اینکه این فرد بعد از ورود به ایران بازداشت 
می شــود. ولی این یونانی تبار به دلیل دو عمل جراحی و بیماری ســرطان، وضع جسمانی 
مناســبی ندارد و بعد چند هفته، به صورت مشروط آزاد می شود، اما ممنوع الخروج است و 
پاسپورت او ضبط شده است. امیدواریم که دستگاه قضایی و نظارتی ورود کاملی داشته باشند 

و ابعاد و سرنوشت این پرونده را مشخص کنند. 
 آقای اســلامیان سال 1394 محمدباقر نوبخت، ســخن گوی دولت اعلام کرد که 	�

صندوق های بازنشستگی ورشکسته اند؛ شما وضعیت امروز صندوق ها را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

همه صندوق ها با مشــکلات زیادی مواجه هستند؛ حال همه صندوق ها بد است. این 
وضعیت حتی در صندوق تأمین اجتماعی هم وجود دارد. البته در صندوق تأمین اجتماعی 
ورودی بالاتر است و نسبت شاغل ها به بازنشسته ها، 6 به 1 و به استاندارد دنیا نزدیک است؛ 
صندوق تأمین اجتماعی، وضعیت استانداردی از لحاظ ورودی و خروجی دارد؛ تنها مشکل 
آنها طلبشان از دولت است. اما در صندوق کشوری به دلایل عدیده این نسبت به هم خورده 
اســت. در این صندوق، این نسبت 95صدم به یک است، شاغلان ما نسبت به بازنشسته ها 
زیر یک  درصدند؛ شاید در صندوق لشکری و بقیه صندوق ها هم وضعیت این گونه است. در 
این صندوق ورودی بسته است و این اشتباه بزرگی است. نیروهای پیمانی به صندوق دیگر 
می روند. از طرف دیگر ما در شاخص های پارامتریک مثل سن بازنشستگی و بازنشستگی 
زودهنگام مشکل داریم. سن بازنشستگی در ایران 13-14 سال زودتر از دنیاست و در کنار 
عوامل متعدد دیگر هزینه زیادی به صندوق تحمیل می شود. مشکل دیگر تصمیماتی است 
كه در مجلس و دولت در ســه دهه گذشته گرفته شده و این هزینه ها به صندوق تحمیل 

شده است.
 نسبت هزینه ورودی و خروجی صندوق چقدر است؟	�

طبق آخرین آمار، حدود یک  میلیون و 2۷۸هزار حقوق بگیر از صندوق داریم و شاغلان 
حدود یک میلیون و 262هزار نفر تا پایان خردادماه هستند که این روند ادامه دارد. به گمان ما 

حدود یک میلیون  نفر از شاغلان دولت با بسته شدن ورودی صندوق بازنشستگی کشوری به 
صندوق های دیگر رفته اند. این اشتباه بزرگی است که ورودی صندوق را به نام بزرگی دولت 
می بندند، ولی صندوق را دور می زنند و دولت هم بزرگ تر می شــود. اگر این ورودی بسته 

نمی شد ما می توانستیم عدد بزرگ تری را از کسورات تأمین می کردیم.
 ممکن است تصمیمات هزینه آفرین را به صورت مصداقی بفرمایید؟	�

بازنشستگی زودهنگام از تصمیماتی است که هزینه آن به صندوق تحمیل شده است. 
مثلا تعداد سال های پرداختی بالاتر می رود یا خدمات مازاد بر کسورات یا نظام پرداخت 
هماهنگ. صندوق مثل بانک اســت؛ دولت برای حمایت از کشاورزان تسهیلات با نرخ 
بهــره 20 درصد را با 12 درصد می دهد، اما تعهد می کند که مابه التفاوت را محاســبه 
کند. ولی در صندوق ها این گونه نیست. 2۸ تصمیم در مجلس و دولت به نفع کارمندان 
گرفته شده ولی هزینه این تصمیمات به صندوق بازپرداخت نشده است. باید هزینه این 
تصمیمات را، که بر اساس محاسبات اکچوئری سال قبل انجام شده به صندوق بدهند. 
وقتی این هزینه ها به صندوق بازنشســتگی کشوری پرداخت نمی شود، صندوق دچار 

عدم تعادل می شود.
 هزینه صندوق چگونه تأمین می شود؟	�

منابع درآمد ما از سه  محل تأمین می شود: کسوراتی که از شاغلان گرفته می شود، سود 
شرکت ها و کمک دولت. آنچه در کنترل ماست سود شرکت هاست. 

 طلب صندوق بازنشستگی کشوری از دولت چقدر است؟	�
ما حدود 4هزار میلیارد از دولت طلب داریم؛ مشــکل صندوق این است که 2۸ تصمیم 

گرفته شده که هزینه های آن را به صندوق نداده اند.
 چرا؟	�

چون طرف تصمیم گیر دولت بوده و این طرف هم دولت است؛ به قولی دولت این هزینه ها 
را جیــب  به جیب کردن می داند. این تصمیمات 30ســاله، واقعا هزینه زیادی به صندوق 
تحمیل و مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در این دوره با تصمیم دکتر ربیعی تصمیمات و 

تعهدی را که هزینه آن پرداخت نشود قبول نمی کنیم.
 در بخش سرمایه گذاری های انجام شده وضعیت چگونه است؟	�

قبل از ما حوزه اقتصادی ساختار درستی نداشت؛ کاری که ما در این دو سال انجام دادیم 
این است که 6 هلدینگ تخصصی در زمینه حمل و نقل و گردشگری ، بیمه، بانک و بورس، 
صنعت و معدن، انرژی، کشــاورزی و دارویی و مواد غذایی و ساختمان و عمرانی با مصوبه 
هیئت امنا ایجاد کردیم. کارهای همنوع را در این هلدینگ ها متمرکز کردیم که امکان نظارت 
و سودآوری را سامان داده است. در سال 1392 سود کل شرکت ها بالغ بر ۸00 میلیارد تومان 
بود که در سال 93 با اصلاح ساختار و انتصاب مدیران باتجربه به هزار و 200 میلیارد تومان 
رسيد و با 35 درصد افزایش سود همراه شد و در سال 94 این عدد به هزار و 500 میلیارد 
تومان افزایش یافت و امیدواریم در سال 95 شاهد رشد بیش از 35 درصدی در این حوزه 

باشیم. بقیه کارها دست دولت است.
 نقطه شروع عدم تعادل در صندوق کجاست؟	�

با تصمیمات خوب برای کارمندان و تصميمات هزینه آفرین برای صندوق که غیراقتصادی 
است، عدم تعادل شروع می شود. از طرف دیگر با بسته شدن ورودی صندوق ها و پایین آوردن 

سن بازنشستگی صندوق به سمت عدم تعادل پیش رفته است.
 شما به ایرادات ساختاری اشاره می کنید؛ ساختار شکل گیری صندوق ها چگونه باید 	�

باشد که جلوی این مشکلات گرفته شود؟
الان براساس محاسبات اکچوئری تمام پارامترها، تصمیمات غلط با عدد و رقم مشخص 

محموداسلامیان،مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریدرگفتوگوباآیندهنگر:

دولت صدای بحران صندوق ها را شنید
حال صندوق های بازنشستگی خوب نیست؛ 

این را مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری می گوید. او معتقد است که فهمیدن 

این وضع کار دشواری نیست ولی درمان 
عارضه شهامت می خواهد و اجماع  نظر. 

اسلامیان معتقد است: دولت یازدهم در کنار 
دو بحران آب و محیط زیست، به وضعیت صندوق های بازنشستگی توجه دارد. باید قبل 

از خوردن به دیوار، به خود بیاییم و به گفته اسلامیان دولت یازدهم برای حل بحران 
همت می کند. او معتقد است صندوق بازنشستگی کشوری نباید رقیب مردم و بخش 

خصوصی باشد اما برای ورود به حوزه بورس هم به سازوکار شفافی نیاز دارد.
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دولت صندوق های بازنشستگی را در کنار دو موضوع آب و محیط زیست دراولویت قرار داده 
است تا مشکلات این حوزه ها به طور جدی بررسی شود. برای حل مشکلات اول باید دولت 
بخواهد و دولت یازدهم این را خواسته است.

شده است، بعد از شناخت صورت مسئله باید این موارد پارامتری اصلاح شود. اولین کار در 
این شرایط شناخت و تشخیص عارضه است، بعد از شناخت عارضه باید به فکر درمان بود.

 چقدر این مشکلات صندوق ها بر زندگی بازنشسته ها تاثیرگذار بوده است؟	�
بزرگ ترین مشکل بازنشستگی این است كه وقتی تورم زیاد می شود برای همه مصیبت 
ایجاد می کند. طبق قانون، افزایش حقوق باید با تورم نسبت داشته باشد و برابر باشد تا قدرت 
خرید بازنشســته ها پایین نیاید. اما در دولت نهم و دهم به این مورد توجه نشده است. در 
هشت سال دولت نهم و دهم یک سال تورم 1۸.5 بوده و افزایش حقوق بازنشسته ها حدود 
10درصد؛ یعنی حدود ۸.5 درصد قدرت خرید بازنشسته ها کم شده؛ در سال های بعد این 
تورم به همین روال پیش رفته اســت. جمع این سال ها، قبل از دولت روحانی این بود که 
6۷.5 درصد قدرت خرید بازنشســته ها کم شده است. یعنی حدود 34هزار میلیارد تومان 
دولت نهم و دهم به بازنشســته ها کمتر پول داده است. به جای هدفمندی یارانه ها، بدهی 
خود را به بازنشسته ها پرداخت می کردند. این لطف نیست، بلکه مابازاي تورم و قدرت خرید 
بازنشسته هاست. اما در دولت روحانی چون همت دولت بر کاهش تورم بود، این وضعیت به 
ثبات رسید و جبران شد؛ این جای تشکر دارد اما آسیب سال های قبلی جبران نشده و سر 

جای خودش است. یعنی دولت جلوی رویه غلط را گرفته است. 
 چقدر عارضه صندوق ها توسط دولت یازدهم تشخیص داده شده است؟	�

من معتقدم دولت متوجه مشکل صندوق ها شده است، اما برای درمان یک اجماع نیاز 
اســت. باید دولت و مجلس به صورت خاص به موضوع صندوق ها ورود کنند. قرار بود که 

موضوع صندوق ها در برنامه ششم توسعه مورد توجه باشد.
 الان این گونه است؟	�

من دقیق اطلاع ندارم. گفته شد که در اصلاح قانون خدمات کشوری به صندوق توجه 
می شود.
 چرا صندوق  بازنشستگی کشوری با شش هلدینگ تخصصی و منابع مالی گسترده 	�

به صندوق ورشکسته معروف است؟
عده ای به صندوق انتقاد می کنند كه پول دارند ولی درست مدیریت نمی کنند؛ اصل حرف 
درســت است اما کل ثروت ما 20هزار میلیارد تومان است. الان میانگین سود شرکت های 
صنعتی چقدر است؟ متوسط سود شرکت ها 10 درصد است. البته واحدهایی هستند که 25 
درصد سود دارند واحدهایی هم یک  درصد. این 20هزار میلیارد را اگر 10 درصد سودآوری 

در نظر بگیریم تقریبا برابر است. البته ما هم به نسبت صندوق های دیگر وضع بدی نداریم.
 آن صندوق ها هم منابع شما را ندارند.	�

من نسبت را گفتم نه حجم منابع را. به نسبت سود ما خوب است ولی باید بهتر شود. این 
تمام ثروت و ســود ماست. ما در پتروشیمی وضع خوبی داریم؛ اما در لبنی و صنعت وضع 
خوبی نداریم. بالاخره عدد و رقم این را نشان نمی دهد که وضع ما خوب است یا چون حجم 
منابع ما این اندازه اســت باید وضعیتمان چگونه باشــد. بالاخره در این 30 سال 400هزار 

میلیارد هزینه به صندوق تحمیل شده است. باید این رقم را با میزان ثروت مقایسه کرد. 
گفته می شود هرجا بنگاه ناکارآمد یا ورشکسته ای هست به احتمال زیاد متعلق 	�

به صندوق های بیمه اســت. آیا این عمومیت دارد؟ آیا می تــوان گفت ناکارآمدی و 
غیراقتصادی  بودن فعالیت های اقتصادی این صندوق ها از متوسط سطح ملی پایین تر 

است؟ زیان دهی و ناکارآمدی در شرکت های این صندوق ها قاعده است یا استثنا؟
من ایراد وارد شــده به صندوق ها را قبول دارم؛ ما باید به سمت کارهای بزرگ تر برویم. 
یعنی به جای اینکه 30 شــرکت کوچک داشته باشــیم، با یک شرکت بزرگ در صنعت 
پتروشــیمی می توان همان  اندازه سود را به دست آورد. با واگذاری این شرکت ها به بخش 
خصوصي، هم می توانیم از این وضعیت رها شویم و از طرف دیگر از بالاترین مزیت ها استفاده 
كنيم. از طرف دیگر ورود به بورس هم مزیتی است، اگرچه بورس ما با مشکلات متعددی 

روبه روست.
 برای واگذاری شرکت های صندوق ممکن است اقدام شود؟	�

ما شــرکتOTC  را به همین منظور تشکیل داده ایم تا شرکت هایی را که در آن مزیت 
نداریم، یا کوچک و غیراقتصادی است شناسایی كنيم و بعد از سروسامان دادن، در مزایده ها 
به فروش بگذاریم. مثلا مردم شــرکت کنسروســازی را بهتر از صندوق بازنشستگی اداره 

می کنند. صندوق نباید با بخش خصوصی و مردم رقابت کند و در برابر آنها قرار بگیرد.
   برخی معتقدند به طور متوسط، بازدهی سرمایه گذاری های صندوق های بیمه در 	�

سه دهه گذشته که در قالب شــرکت داری یا خریدوفروش اوراق بورسی بوده، از سود 
سپرده های بلندمدت بانکی کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه، فسادآلود و 

کم بازده. آیا این تحلیل درست است؟
ایراد اصلی به نرخ سپرده گذاری ماست، کجای دنیا نرخ بهره 20 درصد است. اگر ما هم 
این شرکت ها را بفروشیم و در بانک بگذاریم راحت تر هستیم. آن  موقع تکلیف اشتغال چه 
می شود؟ چرا تورم 10درصد است و نرخ بانکی 20 درصد؟ درمجموع، اگر آسیب شناسی شود 
و این نکته ای که شما گفتید صحیح هم باشد، معلول چیز دیگری است. ما باید به اشتغال، 

تولید و مالیات برای درآمد ارجحیت دهیم. باید بهره بانکی را متناسب کنیم.
 البته عده ای هم بنگاه داری را سم مهلک صندوق ها می دانند.	�

اگر درست اداره شوند، به جای سم بدن، می شوند برکت.
 درست اداره شدن یعنی چه؟	�

یعنی به جای تصدیگری شرکت های کوچک، کم بازده واگذار شود و صندوق شرکت هایی 
را در اختیــار بگیــرد که توان مالی بخش خصوصی و مردم بــه اداره و خرید و تجهیز آن 
نمی رسد. شستا کارش این نیست که در کاشی  و کنسروسازی وارد شود. از طرف دیگر باید 
سازوکار بورس هم تغییر کند. باید بورس شفاف سازی شود. نظام بورس باید مثل ساعت رصد 
شود، نه اینکه خرید با قیمت بالا و فروش با قیمت پایین انجام شود. در این میان سهام دار 

جزء نابود مي شود؛ باید این کنترل به وجود بیاید، بورس باید به روز باشد و شفاف.
آیا برنامه ای دست کم برای اصلاح این مقررات در دستور کار نیست؟	�

شــناخت مشکلات صندوق کار سختی نیست، باید برای ارائه راه حل اجماع نظر باشد. 
همین که دولت صندوق های بازنشستگی را در کنار دو موضوع آب و محیط زیست در اولویت 
قرار داده یعنی اینکه اراده هم وجود دارد. این کار بسیار شجاعت می خواهد و قابل تحسین 
است. صندوق 10 سال قبل هم مشکل داشت، ولی دولت ها جسارت قبول مسئولیت در این 
زمینه را نداشتند. به خاطر ابعاد سخت مسئله و تبعات دولت برای ورود به آن اکراه داشتند اما 
کار این دولت تحسین برانگیز است. امیدواریم مجلس و بقیه ارکان حاکمیتی برای حل این 
بحران حمایت کنند. هنر ما بايد این باشد که قبل از به دیوار خوردن خودمان را جمع کنیم.

 روزی که مسئولیت صندوق را بر عهده گرفتید میزان بدهی دولت به صندوق چقدر 	�
بود و الان چقدر است؟

حدود 4هزار میلیارد بود و این میزان تقریبا ثابت بوده؛ البته دولت در بودجه، کســری 
بودجه 2هزار و200 میلیاردی صندوق را جبران کرده است.

  رســیدگي به سه فسادِ رخ داده در صندوق که در زمین مینی سیتی و زمینی در 	�
فرشته و در پتروشیمی جم اتفاق افتاده بود به کجارسید.

پرونده زمین ها به کمک دادستان تهران، جعفری  دولت آبادی حل شد، ولی هنوز پرونده 
120میلیون دلاری در پتروشیمی  جم در دادسرای تهران مفتوح و با جدیت درحال پیگیری 

است.
فشــار سیاسی بر مدیران صندوق ها چقدر اســت؟ آیا مدیران می توانند با اختیار عمل 
مدیریت کنند یا باید اجراکننده فرمایش ها باشند؟ می توان گفت در برخی دولت ها فشارها 

بیشتر و در برخی کمتر بوده است؟
من در این دوره با این فشارها مواجه نبوده ام. در دولت نهم و دهم بنای غلط این بود که 
نهاد در عزل و نصب ها دخالت می کرد. خیلی از عزل و نصب ها در دولت دهم دســت خود 
رئیس صندوق نبود. خوشبختانه من با این مشکل مواجه نیستم، نه از طرف وزارت خانه و نه 
دولت. این اتفاق خوبی است که ساختار غلط تغییر کرد. تناسب اختیار و مسئولیت اصل اول 

مدیریت است وگرنه انگیزه کار باقی نمی ماند. متناسب با مسئولیت خود تصمیم می گیریم.
 عده ای معتقدند که صندوق با سونامی روبه روست؛ برای خوب کردن حال صندوق 	�

چه باید کرد؟
سونامی را که بعید می دانم، اما برای حل مشکلات اول باید دولت بخواهد و دولت یازدهم 
این را خواسته است. باید مشکلات واکاوی شود و در مورد این مشکلات اجماع وجود داشته 

باشد. بعد از مرحله واکاوی، برنامه علمی و دقیق است. این کارِ خیلی پیچیده ای نیست. 
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توسعه

 روند منابع و مصارف صندوق های بیمه کشور نگران کننده و برخی از آنها، مانند 	�
صندوق بازنشستگی فولاد، فرهنگیان و صندوق بازنشستگی کشوری زیان های 

بزرگی داده اند؛ تحلیل و ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
صندوق های بازنشســتگی بر اساس سیستم درســت و علمی تاسیس نشده اند؛ 
همه صندوق هایی که امروز زیان ده هستند از اساس با محاسبات نظام واقعی بیمه ای 
)اکچوئری( طراحی نشده اند که کسور دریافتی، سرمایه گذاری شود و متقابلا از محل 
بازدهی ســرمایه گذاری، حقوق بازنشستگی پرداخت شود. پیش از انقلاب و سال های 
پس از انقلاب صندوق های بازنشستگی در کشور، با مفاهیم عملیات محاسبات اکچوئری 
آشــنا نبودند و بر مبنای »pay as you go«، یعنی پرداخت از محل دریافت ها کار 
می کردند. آنچه که دریافت می کردند، مطابق همان پرداخت انجام می شد و این منابع 
در طول زمان، سرمایه گذاری نمی شد؛ این وضعیت تمامی صندوق های بازنشستگی در 

کشور است.
 به غیر از مشکلات ساختاری، سوء مدیریت ها در زیان ده بودن صندوق ها چقدر 	�

دخالت داشت؟
سوءمدیریت همیشه کم و بیش تاثیر داشته ولی ایرادات ساختاری اهمیت بیشتری 
دارد؛ برای کم کردن ضریب خطای سوءمدیریتی باید از تصدیگری به شدت کاسته شود. 
موضوعی که ترکیب آن در سال های قبل، مشکل ساختاری ایجاد کرده اختلاط بحث 
تأمين امنیت اجتماعی با موضوع صندوق های بازنشستگی است. همچنین، در طول 
زمان دولت ها بدهی خود را به صندوق ها پرداخت نکردند. به  این ترتیب، در سال های 
اول تاسیس صندوق، بازنشسته ای وجود نداشت و طبیعتا هزینه ای هم برای دولت ها 
پیش نمی آمد؛ کارفرما یعنی دولت یا شرکت فولاد، پرداخت اولیه را که از کسور کارفرما 
و دولت باید به صندوق می پرداخت انجام نداده اســت. این نقطه شــروع عدم  تعادل 
صندوق هاست. امروزه در افکار عمومی می گویند دولت از صندوق ها قرض گرفته است، 
اما این گونه نیســت كه منابع از داخل صندوق بیرون برود یا از صندوق  به صورت وام 
دریافت شود، بلکه دولت بدهی خود را به صندوق پرداخت نمی کند و مبالغ انباشته  شده 
و تبدیل به کوهی از بدهی دولت به صندوق شده است. این وضعیت امروز صندوق ها 
را دچار مشکل کرده است؛ در صندوق بازنشستگي کشوری و دیگر صندوق ها به این 

ترتیب عمل شده است.
 چرا در ایران صندوق بازنشستگی به قلک دولت ها بدل شده است؟	�

قلک دولت ها کلمه مناسبی نیست؛ عمدتا طلب های صندوق بازنشستگی را دولت در 

زمان مقرر پرداخت نمی کند. کما اینکه در سال گذشته تأمين اجتماعی 15-20 هزار 
میلیارد تومان طلب جاری اش از دولت بود و در حد 20-25 درصد از این طلب پرداخت 
شد؛ به دلیل اینکه کمبود بودجه در سال گذشته که یکی از بدترین سال هاي مالی از 
نظر تأمين منابع بود، پرداخت همه بدهی سخت بود. در این شرایط دولت نمی توانست 
بدهی جاری خود را به تأمين اجتماعی یا سایر صندوق ها بدهد. به طوری  که دولت برای 

پرداخت حقوق فولاد از بودجه عمرانی کسر كرد و پرداخت ها را انجام داد. 
 تحلیل و ارزیابی شما از رویه های مرسوم مدیریت ذخایر در قالب شرکت های 	�

سرمایه گذاری مانند شستا، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و... چیست؟
اگرچه در مسیر سرمایه گذاری هم ممکن است پستی وبلندی هایی رخ داده باشد، 
اما این به معنای آن نیست که تمام مشکلات از محل رویه های نادرست سرمایه گذاری 
پدیدار شده است. طبیعی است که وقتی ساختار صندوق ها با مفاهیم اصولی پایه گذاری 
نشده و عملیات انجام شده نیز براساس این منطق پیش نرفته است، باید ایجاد مشکلاتی 
از نوع تطابق نداشتن منابع و مصارف را شاهد بود. البته در طول مسیر سرمایه گذاری که 
در صندوق بازنشستگی انجام شده، بخشی از طریق مطالبات از دولت انجام شده است. 
دولت ها واحدهایی را به صندوق دادند که به صورت پکیج ســرمایه گذاری بوده است؛ 
یعنی یک مجموعه صددرصد سودآور و اقتصادی را در اختیار صندوق ها نگذاشته اند. 
در این پکیج، هم شــرکت های سود آور و هم شرکت های کمتر سودده و حتی زیان ده 
بوده است. از طرف دیگر این شرکت ها با مشکلاتی که در دولت گذشته داشتند وضع 
بسامانی نداشتند. همه این عوامل و نوسانات اقتصادی، عدم پرداخت کسور بازنشستگی 
به صندوق از طرف کارفرما و نوع سرمایه گذاری ها، دست به دست هم دادند تا بعضی 
از سرمایه گذاری ها توجیه اقتصادی نداشته باشد. از مهم ترین عامل ها که صندوق ها را با 

مشکل مواجه کرده برخی از قوانین است.
 چگونه قوانین و مقررات به نارسایی های صندوق دامن زده است؟	�

در تمام دنیا تأمين امنیت اقتصادی مردم در حد حداقل های زندگی به خصوص در 
دوران ناتوانی با دولت هاست و این مخارج نیز از طریق مالیات ها تأمين می شود. این در 
حالی اســت که در ایران، تأمين کننده این هزینه ها، صندوق های بازنشستگی هستند. 
حال آنکه صندوق بازنشستگی به طور کامل باید محلی باشد برای پس انداز فرد و آنچه 
به فرد داده می شــود، تنها از محل پس انداز او باشد. وقتی بازنشستگی پیش  از موعد 
به وجود می آید، عملا این ناهنجاری ایجاد می شود. این قوانین و مقررات غالبا در تضاد با 
خودکفایی صندوق هاست. قانون بازنشستگی پیش از موعد یا فرمول پرداخت حقوق به 
بازنشستگان یا قوانین حمایتی تصویب شده در مجلس بدون تعیین و تأمين بار مالی اینها 
برای صندوق مشکل بود. مشتریان پرداخت های لازم را به صندوق نکرده اند، ولی از منابع 
صندوق برداشت می کنند. موضوع دیگر، افزایش حقوق هایی است که با توجه به شرایط 
اقتصادی کشــور و رشد تورم اتفاق می افتد. به  این  صورت که در صندوق بازنشستگی 
کشور در زمانی در یک سال، حقوق اعضای هیئت  علمی سه برابر می شود. در این مورد 
كدام نظام اکچوئری رعایت شده است؟ این فرد تا دیروز برمبنای پایه یک میلیون  تومان 
کسورات را به صندوق پرداخت می کرد، اما امروز با حقوق سه میلیون  تومان بازنشسته 
می شود. در بازنشستگي کشوری، سن متوسط بازنشستگی50 سال یا کمتر است، و بعد 
از انقلاب به خاطر اصلاحات در ساختار نیروی انسانی سن بازنشستگی به کمتر از 50 
و حتی 45-46 سال رسیده بود. اما در دنیا سن بازنشستگی نزدیک به ۷0 سال است. 
کدام صندوق بازنشستگی در دنیا با 10 يا 15 سال کسور گرفتن 35-40 سال حقوق 
بازنشستگی به فرد پرداخت می کند؟ در صندوق ها باید تعداد سال هایی که فرد کسور 

سونامی صندوق های بازنشستگی
مدیرعاملپیشینصندوقبازنشستگیازوضعیتصندوقهایبازنشستگیمیگوید

بحران آب و بحران صندوق ها دو موضوعی 
است که مورد توجه دولت و مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است. عبدالحسین ثابت، 
مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی 

کشوری سوءمدیریت و ایراد ساختاری را از 
مشکلات اصلی صندوق های بازنشستگی 

می داند. او اگرچه نسبت به وضعیت صندوق ها انتقاد دارد، ولی تاکید می کند باید برای 
رفع موانع و مشکلات آن، بحث کارشناسی انجام شود. ثابت بنگاه داری را سم مهلک 

صندوق ها می داند و توجه او به سرمایه گذاری است که می تواند بحران بیکاری را برطرف 
کند. 
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وقتی وزارت رفاه تشکیل می شد، یکی از نگرانی های ما این بود که این وزارت خانه به جای سیاست گذاری، تدوین استراتژی های صندوق ها و اعلام 
بسته های سیاستی برای صندوق ها، به سمت تصدیگری و اداره روزمره صندوق ها برود و به تدریج هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در 
اساس نامه آن نوشته شده بود، دور شد.

می پردازد تقریبا معادل همان مقدار به خود و بازماندگان و مستمری بگیرانش پرداخت 
شود. درحالی که در ایران صندوق های بازنشستگی بیش از یک و نیم و دو برابر تعداد 
ســال های پرداخت کسور، حقوق بازنشستگی و مستمری به بازماندگان فرد پرداخت 
می کنند. بازنشستگی در سن پایین و با حقوق کم سبب نارضایتی فرد می شود. همه 
بازنشســتگان از صندوق ناراضی هستند و فکر می کنند صندوق کفاف حقوق آنها را 

نمی دهد. 
 عدم تعادل در صندوق بازنشســتگی کشــوری از چه زمانی شروع شد و 	�

دست اندازی به درآمد صندوق در دوره های متعدد با چه سیاستی انجام می شد؟
قانون تاسیس صندوق بازنشستگی در سال 1353 در مجلس شورای ملی تصویب 
می شود و این قانون تا سال 13۷۷ تنها قانون در این حوزه است. در سال ۷۷ صندوق 
توانســت صورت مالی خود را تهیه کند. در این 24 سال، خزانه داری کل کشور کسور 
را دریافت و حقوق بازنشسته ها را پرداخت می کرد. هیچ دیناری در طول این 24 سال 
از طریق خزانه داری کشوری به صندوق بازنشستگی واریز نشده است و پولی هم برای 
سرمایه گذاری پرداخت نمی شد. تمام درآمدهای صندوق بازنشستگی به صورت طلب 
از دولت در خزانه باقی می ماند. در ســال 13۷۷، بعد از حسابرســی، میزان مطالبات 
صندوق از دولت مشخص شد؛ یعنی دولت کسور را پرداخت نمی کرد، مثل طلب تأمين 
اجتماعی از دولت، که در قانون مشــخص شده و دولت موظف است در ازای خدماتی 
که تأمين اجتماعی انجام می دهد درصدی به آن پرداخت کند. این پرداخت رقم بسیار 
بزرگی است و در سال جاری نزدیک 1۸هزار میلیارد برای تأمين اجتماعی پرداخت شد. 
متأســفانه در طول سال های متمادی هیچ وقت دولت ها این مبالغ را پرداخت نکردند. 
اینکه در افکار عمومی گفته می شود دولت از تأمين اجتماعی وام گرفته حرف درستی 
نیست، عملا دولت بدهی خود را به تأمين اجتماعی نداده و این انباشت بدهی امروز بالغ 

بر 100هزار میلیارد تومان است. وضعیت صندوق های دیگر هم این گونه است. 
 روال و روند سرمایه گذاری در بورس، بانک و بنگاه داری در صندوق را چگونه 	�

ارزیابی می کنید؟ 
تا ســال ۷6 عملا در صندوق بازنشستگی کشوری سرمایه گذاری چندانی صورت 
نگرفته بود؛ تعدادی زمین طبق تبصــره ۸2 به عنوان بدهی دولت به صندوق واگذار 
شــد؛ همچنین تعدادی فرش به صندوق واگذار شــده بود و چند شرکت کوچک در 
اختیار صندوق بازنشستگی کشــوری قرار گرفته بود. شرکت سرمایه گذاری با حدود 
2میلیارد تومان مشغول به فعالیت بود که این وام بود و عملا برگشت داده نشد. عمده 
سرمایه گذاری از محل مطالبات صندوق از دولت و واحدهایی که دولت به صندوق واگذار 
کرده بود، تأمين می شد. شرکت های زیادی از طرف دولت واگذار شده اند که بعضا بسیار 
خوب و سودآور هستند؛ در بهترین حالت شرکت های پتروشیمی واگذار شده. بعضی از 
این شرکت ها پروژه هایی بوده که به بهره برداری رسیده. بعضی پروژه ها به دلیل شرایط 
اقتصادی بعدی، بهره برداری خوب نداشته و در مجموع سرمایه گذاری در صندوق از سال  
۷6 انجام شده است. شرایط اقتصادی در دهه گذشته شرایط پرنوسانی بود و شرکت ها 
را دچار نوســانات اقتصادی کرد، طوری  که شرکت های پتروشیمی که یکی از بهترین 
سرمایه گذاری ها در صندوق ها بوده در طول دو، سه سال گذشته به دلیل کاهش شدید 

قیمت نفت آن سودآوری گذشته را ندارد.
 نحوه سرمایه گذاری صندوق ها همواره مورد انتقاد بوده و به عنوان یکی از عوامل 	�

موثر در عدم سوددهی مناسب صندوق ها نام برده شده است. شما چه ارزیابی اي در 
این زمینه دارید؟ 

بخشی از مشکلات صندوق ها در سرمایه گذاری هاست. سرمایه گذاری ها از دهه ٧٠ 
به بعد شــروع شد و سرمایه گذاری هایی که امروز، به ویژه در سهام شرکت ها، در تولید 
و بخش های مختلف اقتصادی می بینیم، تقریبا بعد از جنگ و در دهه ٧٠ اتفاق افتاد؛ 
چراکه صندوق ها براساس چنین ســازوکاری تعریف نشده بودند و در طول سال های 
بعــد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی فرصتی برای این فعالیت ها فراهم نشــده بود؛ 
بنابراین پس از اتمام جنگ و در دوران سازندگی، صندوق ها به سمتی رفتند که بتوانند 
در بخش های مختلف اقتصاد کشــور ســرمایه گذاری کنند. اولین گام ها را در جهت 

سرمایه گذاری، تأمين اجتماعی برداشت. بعد از آن، سایر صندوق های بازنشستگی هم 
به این جرگه پیوســتند؛ مثلا صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ٧٦ سرمایه گذاری 
معناداری نداشــت و مقدار محدودی املاک و مستغلات در اختیار داشت که از محل 
تبصره ٨٢ گرفته بود؛ اما پس از آن وارد ســرمایه گذاری های متعدد شد. به دلیل روند 
سرمایه گذاری ها طی این دوره این مشکلات تا حدی ناگزیر می شد و برای اینکه تجربه 
وسیعی قبل از آن در کشور وجود نداشت، صندوق ها بعضا به این نوع سرمایه گذاری ها 
ناچار می شدند. اما در دو دهه گذشته، با توجه به تجربیاتی که حاصل شد، شرایط کمی 

متفاوت شده است. 
   برخی معتقدند به طور متوسط، بازدهی سرمایه گذاری های صندوق های بیمه 	�

در سه دهه گذشــته که در قالب شرکت داری یا خریدوفروش اوراق بورسی بوده، 
از سود سپرده های بلندمدت بانکی کمتر بوده و این یعنی تصمیمی بسیار پرهزینه، 

فسادآلود و کم بازده. آیا این تحلیل درست است؟
اگر نگاه درستی به ســرمایه گذاری ها کنیم، بخشی از ســرمایه گذاری ها در ازای 
مطالبات صندوق ها به دولت انجام شده است. سرمایه گذاری هایی هست که بسیار بالاتر 
از نرخ بهره بانکی، ســودآوری داشــته و سرمایه گذاری هایی هم هست که بازدهی آن 
به مراتب پایین تر بوده است. درمجموع، اگر آسیب شناسی شود و این نکته ای که شما 
گفتید صحیح هم باشد، معلول چیز دیگری است. به هر حال از دو دهه قبل فضا برای 
سرمایه گذاری صندوق ها باز شده و صندوق ها به تازگی وارد بحث سرمایه گذاری شده اند 
که البته بیشتر این دارایی ها، از محل وصول مطالبات از دولت فراهم شده است؛ اما برای 
آنکه بتوانند از این دارایی ها صیانت كنند و آن را به بازدهی برسانند، باید تصدیگری ها را 
به حداقل برسانند. اداره کردن این سرمایه گذاری ها به آنچه شما به آن اشاره کردید منجر 
می شود. هرچقدر این تصدیگری ها ادامه دارتر باشد، بازدهی و بهره وری نسبت به بازار 
و بخش خصوصی پایین تر می آید؛ بنابراین من گفته شما را رد نمی کنم. یک بخش از 
آن به ساختار آن چیزی که ایجاد شده است و یک بخشی هم به تصدیگری های دولت 
بازمی گردد. در این شرایط، اگر قرار باشد این روال ادامه یابد، قطعا آن چیزی که شما 

اشاره کردید، اتفاق خواهد افتاد.
   عملکرد صندوق ها در ادای حقوق بیمه گذاران را چگونه ارزیابی می کنید؟	�

همه صندوق ها دچار مشکل هستند. بیمه شده ها براساس محاسبات بیمه ای، دریافت 
نمی کنند. محاسبات ریاضی باید بر صندوق های بازنشستگی حاکم باشد. با قوانین و 
مقررات نمی توان محاســبات ریاضی را برقرار کرد و انتظار ایجاد تعادل را داشــت. در 
بسیاری از زمینه ها با تصویب قوانین و مقرراتی مثل بازنشستگی پیش  از موعد، محاسبات 
ریاضی را به هم ریختیم. حال با این اتفاقات ممکن است به فردی ظلم شده و برای فرد 
دیگری بهره مندی غیرمتعارف ایجاد شــده باشد. با این قوانین و مقرراتی که هرروز به 
تصویب رساندیم و مغایر با قانون بیمه ای صندوق هاست، زمینه یک بی عدالتی را برای 
مشترکان فراهم کرده ایم. اینها همه ضعف هایی است که به چشم می خورد. تصدیگری 
یکی از آنهاســت که باید به شــدت از آن پرهیز کنند وگرنه به سرنوشت شرکت های 
توســعه ای که امروز دیگر خبری از آنها نیســت، دچار خواهند شد. برای اینکه به طور 
طبیعی نمی توانند با مکانیسم بخش خصوصی رقابت کنند، بهره وری در آنها نسبت به 
بخش خصوصی پایین تر است، مشکلات مدیریتی در آنها بسیار بیشتر بروز پیدا می کند 

و بحث مربوط به انتصاب ها و انتخاب ها بر مشکلات موجود صندوق هم می افزاید. 
 قرار بود طرح ساماندهی سرمایه گذاری در وزارت رفاه انجام شود؛ این  یعنی 	�

وزارت رفاه فعلی در فهرست برنامه های خود، این ساماندهی را قرار داده است یا 
یک خواسته از سوی فعالان این حوزه است؟ 

جزو سیاســت های وزارت رفاه اســت. وقتی وزارت رفاه تشــکیل می شد، یکی از 
نگرانی های ما این بود که این وزارت خانه به جای سیاست گذاری، تدوین استراتژی های 
صندوق ها و اعلام بسته های سیاستی برای صندوق ها، به سمت تصدیگری و اداره روزمره 
صندوق ها برود؛ و به تدریج هم این اتفاق افتاد و وزارت رفاه از هدفی که در اساس نامه 
آن نوشــته شده بود، دور شد. در همه صندوق ها یک کار مشترک درحال انجام است 
و این امر، مستلزم هزینه های گزاف برای کشور است و شاید به مصلحت کشور نباشد 
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که در چهار یا پنج صندوق، فعالیت مشــابه انجام شود. گاه در یک صندوق می بینیم 
یک نوع فعالیت، هم در شــرکت  ســرمایه گذاری صندوق، هم در خود صندوق و هم 
شرکت های اقماری آن انجام می شود. این اتفاق، همپوشانی هایی دارد که باعث افزایش 

هزینه سرسام آوری برای صندوق ها می شود.
 آیا برنامه ای دست کم برای اصلاح این مقررات در دستور کار نیست؟ 	�

اخیرا ســازمان مدیریت طرحی تدوین کرده اســت. مطلوب ترین کار این است که 
صندوق کمتر به تصدیگری بپردازد. امروز اگر شــرکت ها سهام بورس خریداری کنند 
می توانند در مواقع لازم اگر صنعتی دچار نوسان بشود و ممکن است آینده سهام را در 
بورس عرضه کنند و به تدریج از آن خارج شوند. شستا بیش از 240 شرکت را تصدیگری 
می کند که اگر به این مجموعه نگاه کنید می بینید ۸0 درصد سود شستا از 20 درصد آن 
شرکت ها حاصل می شود و 20 درصد سود از ۸0 درصد شرکت ها. بنابراین براساس تجربه 
دو دهه گذشته باید نگاه جدیدی را وارد کنیم و آن نگاه این است که اولا از تصدیگری 
به شدت پرهیز کنیم، دوم اینکه هرچه بیشتر سرمایه گذاری در صندوق ها تنوع پیدا کند، 
همچنین نگاه به اوراق بهادار اعم از قرضه، مشارکت و قرضه دولتی و سهام بورس جدی تر 
شود؛ چراکه ریسک بسیار پایینی دارد و مشکلات مدیریتی خاصی ندارد. در طول زمان 
هم نشان داده شده که اگرچه در برخی دوره ها سرمایه گذاری های صندوق ها با سودآوری 
مناسبی همراه بوده است، اما وقتی در دوره بعد گرفتار ضعف مدیریت ها می شوند چه بسا 
تمام سود دوره قبل را از دست می دهند. بر این  اساس، به بازنگری بسیار عمیقی نیاز است.

 الگوی مشخصی که کشورهای توسعه یافته در حوزه صندوق های بازنشستگی 	�
دنبال می کنند چیست؟

در کشورهای توسعه یافته  سیستم »pay as you go« منسوخ شده و از این مکانیزم 
استفاده نمی کنند. صندوق های بازنشستگی در کشورهای پیشرفته متکی به خود هستند 
و به هیچ وجه دولت به آنها کمک نمی کند. اگر صندوق هاي بازنشستگی درست رفتار کنند 
پس انداز خوبی دارند و اگر درســت استفاده نکنند بازنشستگان دچار مشکل می شوند؛ 
همان طور که در برخی از کشورهای قاره امریکا برای بعضی از صندوق ها حوادثی پیش 
آمده که ســرمایه ها از بین رفته و بازنشســتگان این صندوق ها در سنین بالا به سرکار 
برگشتند. حتما بایستی صندوق ها خودکفا شوند؛ افراد جدید استخدام و با مکانیزم  جدید 
از صندوق بهره مند شوند و برای افراد قدیمی تا انتهای دوره ای که بایستی استفاده کنند 
بار آن به طور طبیعی بر عهده دولت است. امروز برخی از سیاست مداران در مورد صندوق ها 
در ایران از اصطلاح »سونامی صندوق ها« یاد می کنند و اينکه صندوق ها یکی از خطرات 
عمده آینده برای بودجه کشور است و صندوق بازنشستگی بودجه کشور را خواهد بلعید. 
ما بایستی حتما و به سرعت در سن بازنشستگی تجدیدنظر کنیم. این وضع هرروز ما را به 

این سونامی نزدیک تر خواهد کرد.
  چقدر بحران صندوق ها در سیاست های کلان جدی گرفته می شود و برای اصلاح 	�

وضعیت چه باید کرد؟
به نظر می رسد موضوع صندوق ها مورد توجه جدی دولت و مجمع تشخیص مصلحت 
 نظام است. همه به این فکر افتاده اند و اهمیت صندوق بازنشستگی در سیاست کلان مورد 
توجه اســت. در کنار موضوع بحران آب، به بحران صندوق بازنشستگی هم توجه می شود. 
امروز تأمين اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح دچار بحران 
هســتند و بایستی در سیاست ها به آنها توجه شود. اینها بودجه عظیمی را از دولت طلب 
می کنند. پرداخت های حقوق بازنشستگان در سال جاری، شاید به حدود 100 تا 120هزار 
میلیارد تومان می رسید که نسبت به بودجه درآمدی کشور حدود 50 درصد است. درحالی که 
در 10 سال پیش، این رقم 15 تا 20 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می داد. این نشان 
می دهد که با چه سرعتی به طرف هزینه کردن منابعی می رویم که می توانست در اقتصاد 
ســرمایه گذاری و مولد اشتغال شود. اگر بحران سرمایه گذاری و بحران اشتغال مورد توجه 
باشد، ما باید بتوانیم سرمایه  صندوق ها را وارد چرخه کار و سرمایه گذاری کنیم. باید قانون 
بازنشستگی مورد بازبیني قرار گیرد و سن بازنشستگی افزایش یابد. سن بازنشستگی در ایران، 
15 سال با کشورهای پیشرفته تفاوت دارد. این وضعیت برای بازنشسته ها، برای اقتصاد کشور 

و برای صندوق بازنشستگی کشوری معضل بزرگی است.

یکی از مســائل مهم اقتصــاد ایران، نحوه ســرمایه  گذاری 
صندوق های بازنشستگی است. صندوق های بازنشستگی در 
بسیاری از کشورهای جهان، کانون انباشت سرمایه  هستند. 
صندوق هــا پس انداز افــراد را جمع  می کننــد و باید آن را 
سرمایه گذاری کنند تا در سال های بعد )دوران بازنشستگی( 
بازپرداخــت کنند. از ســوی دیگــر، میزان ســودی که از 
سرمایه گذاری ها به دست می آید در امنیت اجتماعی اهمیت 
بالایی دارد. چراکه میزان درآمد سالمندان کشور بستگی به 
سودآوری صندوق ها دارد. در برخی از کشورها، صندوق ها به 
میزانی که درآمد به دست می آورند به بازنشستگان همان دوره 
پرداخت می کننــد و چیزی را ذخیره نمی کنند. این یکی از 
سیستم هاست. اندوخته گذاری جزو سیستم بازنشستگی کشور ما بوده است. وقتی یک صندوقی 
اندوخته دارد، باید تصمیم بگیرد این اندوخته را به چه شکلی سرمایه گذاری کند؟ به طور مستقیم 
سرمایه گذاری کند یا غیرمستقیم باشد؟ نوع سرمایه گذاری ها در میزان ریسک و سودآوری متفاوت 
هستند. معمولا صندوق ها در جایی سرمایه گذاری می کنند که نقدشوندگی آنها بالا باشد و ریسک 
پایینی داشته باشند. صندوق ها کمتر به سمت و سوی سرمایه گذاری مستقیم مثل بنگاه داری و 
کارخانه داری می روند. در ایران دوره های مختلفی به جهت نوع سرمایه گذاری صندوق ها وجود داشته 
است. تا قبل از دهه ۷0 عموما سرمایه گذاری ها دارای نقدشوندگی بالا و ریسک پایینی بودند. ولی 

به تدریج این چرخه برعکس شد، ریسک سرمایه گذاری بیشتر شد و نقدشوندگی پایین آمد. 
هرکدام از این دو سیســتم محاسن و معایبی دارد. تا قبل از دهه ۷0 که نقدشوندگی بالا بود یک 
پدیده خطرناک رخ داد؛ اینکه دولت وقتی با کسری بودجه روبه رو شد به جای استقراض از بانک مرکزی 
از صندوق های بازنشســتگی قرض کرد؛ اســتقراض از سازمان تأمین اجتماعی احساس خطر بزرگی 
را در ســازمان به وجود آورد. اســتقراض یا برداشت از صندوق های بازنشستگی به جای بانک مرکزی 
مختص ایران نیست، در کشورهای دیگر هم انجام شده است. این پدیده خطرناکی است؛ اما دولت ها در 
کشورهایی شبیه ما، به این پدیده خطرناک دست می زنند. صندوق های بازنشستگی، به خاطر گریز از 
این وضعیت، کار دیگری در پیش گرفتند. آنها به سرمایه گذاری مستقیم و بنگاه داری روی آوردند. به هر 
علتی که صندوق هاي بازنشستگی بنگاه دار شوند با مشکلاتي روبه رو می شوند. این مشکلات عبارت اند از:

واحدهای تولیدی صندوق های بازنشســتگی تحت فشار سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری 1 
می کنند. یعنی تعداد کارکنان آن و کار تولید و حتی انتخاب مدیران بر اساس فشارهای سیاسی 

صورت می گیرد و میزان سودآوری اینها را به شدت کاهش می دهد.

مشکل دوم تغییر یکباره فضای حمایتی به شیوه سیاست گذاری است. به طور مثال شرکت 2 
لوله سازی اهواز از بدو تاسیس تا زمانی که به صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شد، 
زیر نظر وزارت نفت کار می کرد. تولیدات آن را وزارت نفت خریداری می کرد ولی بعد از واگذاری، 
این شرکت وضعیت مناسبی ندارد. بعد از واگذاری به صندوق ها، خرید از این شرکت متوقف شد 
و این شــرکت میزان تولیدش به یک دوم و در بعضی از سال ها به یک سوم کاهش یافت. از طرف 
دیگر به علت فشارهای سیاسی تعداد پرسنل آن افزایش یافت. به این ترتیب شرکتی که به خاطر 
تضمین فروش محصولات و حمایت وزارت نفت سودآور بود به یک شرکت زیان ده تبدیل شد؛ ما 
نمونه این شرکت ها را داریم. در مورد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی هر الگویی که پیشنهاد 
می شود با مشکلاتی مواجه است؛ ما نمی توانیم راه حل ساده ای پیشنهاد کنیم. شاید راه حل ممکن 
این است که چگونه می توانیم از طریق نهادهای اجتماعی، سالم سازی نظام اداری و شفاف سازی 
امکان مداخلات در صندوق بازنشستگی را کم کنیم. درغیر این صورت هر پیشنهادی مشکلات 

خاص خود را دارد.

دو مشکل ساختاری
سرمایهگذاری؛صندوقهاراانتخابکرد

احمد میدری
معاون رفاه اجتماعی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی



دولت چقدر بدهکار است؟ 

چرخ لنگ بدهی های دولت
بدهی های دولت و همچنین کاهش قیمت نفت موجب شده تا فرآیند توسعه 
در کشور با بحران جدی مواجه شود. در حال حاضر یکی از نگرانی های مهم 
بخش خصوصی ایران تامین منابع مالی است ولی به نظر می رسد که در کوتاه 

مدت خبری از بهبود این شرایط نباشد. 

پوشــه



آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه ودو، مهر 721395

پوشــه

یکی مي گوید بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد 
بزرگی نیست، کارشناس دیگر مي گوید عدد بزرگی است. معلوم 
نیست که چه خبر است. اما آنچه روشن است اینکه دولت رقم 
قابل توجهی بدهی دارد که ادامه کار را برایش ســخت تر کرده 
و رکودی که از این بدهی ها ناشي شده، چرخ اقتصاد را در گل فرو برده است. درباره نسبت میزان 
بدهی های دولت به مقدار تولید ناخالص داخلی آمارهای مختلفی مطرح مي شود. عباس آخوندي 
وزیر راه و شهرسازی نسبت بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را حدود 
50 درصد تخمين مي زند. علی  طیب نیا وزیر اقتصاد  اين رقم را کمي بيشتر از 30 درصد اعلام 
مي کند. مسعود نيلي مشاور رئيس جمهوری اعتقاد دارد که این نسبت حدود 40 درصد است. آنچه 
مسلم است اینکه نسبت ميزان بدهي به توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با احتساب نفت، 35 
درصد است و به قيمت پايه بدون نفت، 42 درصد. آن طور که مسئولان وزارت اقتصاد مي گویند، 
بدهی دولت به بانک ها کمی بیش از 250 هزار میلیارد تومان است. دولت بيش از 15 هزار بدهکار 
و طلبکار دارد و بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به ترتيب 196 هزار و 184 هزار ميليارد تومان 
است. به بیان طیب نیا در حال حاضر، دولت در  مجموع 600 هزار  ميليارد تومان به اشخاص حقيقي 
و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نظير تامين اجتماعي 
بدهکار است. از این میزان بدهي دولت به پيمانکاران حدود 12 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام 
شــده  که اين بدهي در سرفصل مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني 

محاسبه شده است.

J بدهی به پیمانکاران، چقدر؟
یکی از ارقام بزرگ بدهی های دولت مربوط به وزارت خانه های نیرو، راه و شهرسازی، و نفت است. 
این سه وزارت خانه بدهکارترین وزارت خانه ها به پیمانکاران هستند. آمار متفاوتی از میزان بدهی این 
وزارت خانه ها اعلام مي شــود؛ آماری متفاوت و نامشخص. وزیر راه چندی پیش  میزان بدهی های 
دولــت را تکان دهنده خوانده و گفته بود اگرچه آمار رســمی در خصوص میزان بدهی دولت به 
پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا و خدمات و بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در دست نیست، 
اما ارقام تکان دهنده است. با این حال  عباس آخوندی بدهی وزارت خانه متبوعش به پیمانکاران را 5 
هزار میلیارد تومان اعلام مي کند و در عین حال مي گوید از آبان سال گذشته یک ریال هم بودجه 

عمرانی نگرفته اما نگذاشته هیچ فعالیت عمرانی اي متوقف شود.
وزیــر نیرو هم اخیرا میزان بدهی وزارت خانه متبوعش را 12 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام 
کرده است. بدهی های وزارت نفت هم بسیار است. مدیرعامل ارقام بدهی های شرکت ملی نفت ایران 

گاهی 50 میلیارد دلار و گاهی 80 میلیارد دلار اعلام مي شود، اما رقم دقیقی در دسترس نیست.
وزیر اقتصاد هم چندی پیش گفته بود قرار است 
30 هزار میلیارد تومــان از اعتبارات یارانه های نقدی 
را کاهش دهند تا بتوانند بــا آن طلب پیمانکاران را 
بپردازند. روشن است که  دولت توان بازپرداخت بدهی 
پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات 
خود را ندارند  و البته توان پرداخت مطالبات بانک ها 
را. بانک ها هم توان وصــول مطالبات معوق را ندارند 
و امکان پرداخت مجدد وام و تســهیلات به واحدها و 
پیمانکاران دیگر را. در نهایت این بدهکاری دولت مانند 
یک چرخه به همه بخش ها سرایت می کند و این رکود 
است که مي ماند. حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون 

صادرکننده های انرژی در این زمينه مي گوید: »موضوع بدهی های صنعت برق از سال 84  و بعد از 
طرح معروف تثبیت قیمت ها در مجلس آغاز شد. آن زمان به دلیل افزایش قیمت های مواد اولیه، 
قیمت تجهیزات و سرمایه گذاری در صنعت برق نیز بالا رفت ولیکن قیمت فروش آن با این طرح 
ثابت ماند. این موضوع سبب شد که بین هزینه و درآمد وزارت نیرو اختلاف ایجاد شود و موجب بالا 
رفتن بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان شد. در اسفند 84  بخشی از این بدهی ها به مبلغ 
هزار میلیارد تومان با پیگیری سندیکای برق توسط وزارت نیرو پرداخت شد. قرار بود در سال های 
بعد نیز دولت مابه التفاوت را در لایحه ببیند که چنین نشد و... دیگر مجلس هم در بودجه ندید و ما 
با انباشتی از بدهی ها روبه رو شدیم که سال به سال افزایش مي یافت. از همین رو در دولت نهم و دهم 
سرمایه گذاری انجام نشد چون دولت منابع لازم را نداشت.« پیام باقری عضو هیئت مدیره فدراسیون 
انرژی هم در این باره مي گوید: »نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی یک استاندارد بین المللی 
دارد. درســت است که 580 هزار میلیارد تومان عدد بالایی در این نسبت محسوب نمی شود، اما 
اقتصاد پارامتر تک بعدی نیست. الان نرخ تورم زیر 10 درصد است، اما آیا این خوب است؟ درصورتی 
مي توان ادعا کرد این عدد خوب است که بقیه مولفه ها هم خوب کار کنند. ممکن است این شاخص 
نسبت به  تولید ناخالص داخلی عدد خیلی بالایی نباشد، اما در کنار آن نقدینگی بیش از هزار هزار 
میلیارد تومانی، رکود و انجماد مالی و میزان ســرمایه گذاری خارجی هم قرار مي گیرند که نشان 
مي دهد 580 هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی است. جمع مولفه ها باید نشان بدهد که آیا این اقتصاد 
پویا اســت یا نه؟ کوچک ترین عدد در  اقتصاد در کل شاخص ها اثر مي گذارد. از نظر من 12 هزار 
میلیارد  تومان بدهی وزارت نیرو با توجه به رکودی که در کشور وجود دارد و کمبود نقدینگی که 

فراگیر شده، عدد بزرگی است. مي توان با پرداخت این بدهی بنگاه های صنعت برق را فعال کرد.«

J دولت خوش حساب مي شود
بــا تصویب اصلاحیه بودجه 95 در مجلس، حالا دولت مردان امیدوار به تســویه بخشــی از 
بدهی های خود شــده اند. اگرچه معاون اول رئیس جمهور میزان بدهی های دولت را در مقایسه 
با تولید ناخالص داخلی ایران ناچیز می داند، ولی پس از آنکه اعلام شد دولت 600 هزار میلیارد 
تومان بدهی دارد، نگرانی ها بیشــتر شــد. با این حال دولت در جریان تصویب اصلاحیه بودجه 
توانست اجازه بگیرد که از محل فروش 40 هزار میلیارد تومانی اوراق قرضه اسلامی، بدهی خود 
را به پیمانکاران و شهرداری ها بپردازد. همچنین دولت بر اساس این اصلاحیه، مجوز انتشار اوراق 
اســلامی تا مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی سازمان بیمه سلامت را هم از مجلس 
گرفت و در نهایت مجلس  مجوز تســعیر نرخ ارز تا سقف 45 هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
بدهی دولت به بانک ها را هم به دولت داد. به این ترتیب اگر این اوراق به فروش برسد، نزدیک به 
یکصد هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت تا پایان سال تسویه مي شود. این یعنی یک ششم از 
کل بدهی ها. محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران 
در ایــن زمينه مي گوید: »دولت اگر بدهی هایش را با 
پیمانکاران و بانک ها تسویه کند، خروج از رکود خیلی 
سریع تر، آسان تر و کم هزینه تر به جریان خواهد افتاد. 
اگر فرض را بر این بگذاریم که واقعا قرار است اقتصاد 
از رکود خارج شــود باید به جای تمرکز بر تخصیص 
مستقیم منابع به مصرف کنندگان، بدهی های دولت 
به پیمانکاران پرداخت شود. در این صورت پیمانکاران 
بدهی هــای خود را به بانک هــا مي پردازند و بانک ها 
مي توانند از محل منابع بازگشتی، به همین پیمانکاران 

تسهیلات جدید پرداخت کنند.«

دولت چقدر بدهکار است؟

چرخ لنگ بدهی های دولت
خاطرهوطنخواه

خبرنگار

بدهی دولت به نهادها
ارقام )هزار میلیارد تومان(نهادها )حدود(

2500بانک ها و موسسات اعتباری

230اشخاص حقیقی و حقوقی

130موسسات دولتی

600جمع کل

35نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با نفت

42نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بدون نفت 



73 آینده نگر | tccim.ir |   شماره پنجاه ودو، مهر 1395

بدهی جزئی از همه دولت هاست. در تمام دنیا دولت ها بدهکارند. اما دولت ها در امریکا یا اروپا با انتشار اوراق بدهی این مشکل را حل 
مي      کنند. یا وام ها      ی بلندمدت از مردم مي      گیرند. معمولا اوراق خزانه یا اوراق مشارکتی که منتشر مي      کنند بین 10 تا 30 سال سررسید دارند و 
معمولا هم تجدید مي      شوند. 

گفت وگو با غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی

اوراق بدهی هم باید جذاب باشد
از اینکه طرح مشترکش با عباس آخوندی 

وزیر راه و شهرسازی برای تسویه 
بدهی ها      ی دولت، مورد بی توجهی قرار 

گرفته، دلخور است. می گوید کسی نگفت 
که چرا با این طرح مخالفت مي      کند. با این 

حال خودش حدس مي      زند که مخالفان 
شاید علت بازپرداخت به صورت ارزی را 

قبول نداشتند. در طرحی که غلامرضا 
سلامی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی 

درباره آن بحث مي      کند، قرار بوده که بدهی دولت به صورت اوراق ارزی باشد با  بازپرداخت 10ساله و بیشتر 
با سود 5 تا 6 درصد. اما به گفته او با وجودی که عباس آخوندی آن را در هیئت دولت هم مطرح کرد، کسی 
به این طرح توجهی نکرد. حالا دولت راهکار دیگری در دستور کار دارد که اخیرا هم اجازه آن را از مجلس 

گرفته است؛ انتشار اسناد خزانه یا اوراق قرضه اسلامی. طرحی که قرار است در مرحله اول 40 هزار میلیارد 
تومان از بدهی هاي       دولت را تسویه کند. مابقی اما به صورت تسعیر نرخ ارز تسویه مي      شود، طرحی که 

اقتصاددانان آن را شعبده بازی دولت مي      خوانند و غلامرضا سلامی از آن به عنوان حساب سازی یاد مي      کند. 
گفت وگو با او درباره بدهی ها      ی دولت را بخوانید. 

راهکارهایی که دولت برای مقابله با بحران بدهی ها       ارائه کرده، بعد از سه 	�
سال هنوز به نتیجه نرسیده است. بدهی ها      ی دولت بالاست و راهکارهایی که 
ارائه مي      شود یا در بن بست مجلس مي      ماند یا آنکه قابلیت اجرا ندارد. به نظر 

شما چه راهی برای خروج از این بن بست مي      توان ارائه کرد؟
به نظر من مهم ترین چالش دولت ایران، بحران بدهی ها      ست. تا قبل از سال 
91 درآمد نفتی خوبی داشتیم و اقتصاد را به درآمد نفتی بالا عادت داده بودیم. 
در نتیجه در هزینه و تعهداتی که در آینده داشــتیم زیاده روی شد. اواخر دولت 
دهم با بحران کمبود منابع مواجه شــدیم که منجر به بدهی دولت به سیستم 
بانکی شــد. البته این بحران از دولت دهم شروع شد. دولت یازدهم تلاش کرد 
این مشــکل را حل کند. در تمام دنیا برای مقابله با بحران بدهی ها       راهکارهایی 
را پیش بینــی مي      کنند که مي      تواند از محل فروش ارز باشــد یا فروش نفت. اما 
با کاهش درآمدهای نفتی ایــن راهکار دیگر کارایی ندارد. بنابراین تنها راه این 
بود که به جای اینکه به سیســتم بانکی بدهکار شــویم، سراغ مردم برویم و به 
مردم بدهکار شــویم. چون بدهی به مردم ضررش برای اقتصاد کمتر از بدهکار 
بودن به سیستم بانکی است. الان بدهی اي که به سیستم بانکی داریم منشأ تمام 
نابسامانی ها      ی اقتصادی است. درواقع تنگنای اعتباری که در حال حاضر  وجود 
دارد و بانک ها نمی توانند به مردم تسهیلات بدهند، به این دلیل است که بخش 
مهمی از نقدینگی به صورت بدهی دراختیار دولت اســت. دولت به بانک ها و به 
سیستم بانک ها بدهکار است. یک چهارم از کل تسهیلات قابل پرداخت در اختیار 
دولت و شرکت ها      ی دولتی است. البته بدهی جزئی از همه دولت هاست. در تمام 
دنیا دولت ها بدهکارند. اما دولت ها در امریکا یا اروپا با انتشــار اوراق بدهی این 
مشکل را حل مي      کنند. یا وام ها      ی بلندمدت از مردم مي      گیرند. معمولا اوراق خزانه 
یا اوراق مشارکتی که منتشر مي      کنند بین 10 تا 30 سال سررسید دارند و معمولا 
هم تجدید مي      شوند. اما آنچه متفاوت است اینکه میزان بدهی به مردم اصولا نباید 
بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و این سقف است. اگر رشد 

اقتصادی داشته باشند مي      توانند بدهی شان را اضافه کنند.
کارکرد این اوراق چگونه است و چه فرقی با اوراق مشارکت دارد؟	�

در ایران ما هیچ وقت اوراق بدهی منتشر نکرده ایم، یک چیزی به عنوان اوراق 
مشارکت منتشر شد که با اوراقی که مد نظر است بسیار متفاوت است. مثلا اوراق 
مشارکتی که دولت ها       منتشر مي      کنند اوراقی است که خریدار مي      تواند هر لحظه 
به بانک ببرد و آن را نقد کند. این با ماهیت اوراق بدهی فرق دارد و آنها فقط در 
بازار ثانویه قابل  خرید و فروش هستند و شما نمی توانید آن را به بانک ببرید و 
پولش را بگیرید. سال ها این اوراق منتشر مي      شد. اسمش را گذاشته بودند اوراق 
بدهی. در حالی که اوراق بدهی نبودند. در واقع همان اوراق باعث شدکه  دولت به 
بانک ها بیشتر بدهکار شود. مردم مي      رفتند پولشان را از بانک ها مي      گرفتند و دولت 
به بانک ها بدهکار مي      شد. آنچه در سه ساله عمر اين دولت اتفاق افتاده این است 
که اوراق مشارکت بدون قدرت خرید منتشر کرده که باید نرخ ها      ی بسیار بالایي را 
برای آن در نظر بگیرد. فرض کنید وقتی نرخ سود سپرده بالای 22 درصد بود، این 
سود سپرده در حقیقت سپرده گذاری بدون ریسک بود. اگر مي      خواستند این اوراق 
قابلیت بازخرید نداشته باشد، باید یک ریسک مهم نقدشوندگی به اوراق تحمیل 

مي      کردند که خود این موضوع ریسک بین 23 تا 10 درصدی دارد.
یعنی منظورتان این است که این نوع اوراق با این شیوه ریسک دارد؟	�

البته بسته به اوضاع اقتصادی دولت متفاوت است؛ مثلا اگر مي      خواستند اوراق 
با سود 30 درصدی منتشر کنند، بعد از 2 سال و نیم بدهی دولت خودبه خود دو 
برابر مي      شد. ضمن اینکه دولت آن زمان عزم خود را برای تک رقمی کردن تورم 
جزم کرده بود. انتشار اوراق مشارکت با سود بالای 20 درصد نقض تصمیم کاهش 
تورم به زیر 10 درصد بود. در نتیجه دولت در وضعیت دشــواری قرار گرفت که 
نمی توانست این اوراق را منتشر کند. اگر هم منتشر مي      کرد مثل اسناد خزانه باید 
با سررسید یک ساله مي بود. در نتیجه به عنوان اوراق بدهی هم تلقی نمی شد. در 
حالی که در تمام دنیا اسناد خزانه در قالب تعدیل درآمدهای سالانه دولت منتشر 
مي      شود؛ مثلا در ســه ماهه اول درآمد کم است و در سه ماهه دوم درآمد بیشتر 
مي      شود، لذا برای اینکه نقدینگی و گردش نقدینگی را با خزانه دولت تنظیم کنند، 

اسناد خزانه منتشر مي      کنند.
یعنی دولت که قرار اســت اسناد خزانه منتشر کند، سال آینده برای 	�

بازپرداخت آنها با مشکل مواجه مي      شود؟
البته دولت بازپرداخت مي      کند اما در نهایت مشکل بدهی دولت حل نمی شود، 

بلکه بیشتر هم مي      شود.
پس راهکار چیست؟	�

راهکاری که ما ارائه کردیم، این بود که اوراق بلندمدت با قدرت خرید ثابت 
منتشر کنند؛ مثلا فرض کنید اگر معیار قدرت خرید را یورو یا دلار در نظر بگیریم 
یا ترکیبی از این دو ارز، کسی که امسال یورو دارد 10 سال دیگر قدرت خریدش 
حفظ مي      شــود. یعنی اگر امروز یک میلیون یورو اوراق خرید، 10 سال بعد این 
میزان ارزی که خریده تضمین مي شود. البته مثلا با نرخ بهره 5 تا 6 درصد و در 
دنیا نرخ بهره 2 تا 3 درصد است. در ایران با توجه به ریسک کشور تا 5 یا 6 درصد 
جذاب است. تضمین پرداخت آن هم فروش آتی نفت باشد. هر سال هم مقداری 

از پول نفت برای پرداخت سود و اصل آن در نظر گرفته شود.

 مهم ترین چالش 
دولت ایران، بحران 
بدهی ها      ست. تا 
قبل از سال 91 

درآمد نفتی خوبی 
داشتیم و اقتصاد را 
به درآمد نفتی بالا 

عادت داده بودیم

700
هزار شغل

  بهترین عملکرد 
درباره طرح ها        ی 
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پوشــه

اگر کسی خواست اصل پول را زودتر از موعد بگیرد، چطور؟	�
البته اصل آن پرداخت نمی شــود، بلکه سررسید آن تمدید مي      شود. با این 
شیوه به هر میزان که نفت بفروشیم، مي      توانیم سود اوراق با قدرت خرید ثابت را 

بپردازیم. در نتیجه بدهی دولت ساماندهی مي      شود.
بدهی دولت به بانک ها دو دسته است؛ نخست بدهی ها      ی مستقیم به بانک ها 
و دیگری تعهد افزایش سرمایه بانک هاست. چون بانک های دولتی افزایش سرمایه 
ندارند و رقم درشــتی هم بدهی دارند. مقداری هم به صندوق ها      ی بازنشستگی 
بدهکارند که البتــه آن هم معمولا بدهی دولت تلقی مي      شــود. نتیجتا جمع 
بدهی ها      یشان بسیار بالاست و چیزی در حدود 600 هزار میلیارد تومان مي      شود. 
این رقم نزدیک به تولید ناخالص داخلی کشوراست. دولت مي      تواند به مرور این 
اوراق را منتشــر کند و هم برنامه ریزی کند که در مجلس مصوب شود تا  هیچ 
نوعی بدهی دیگری تا این سقف نداشته باشند. از طرفی نرخ بهره قابل قبول باشد 
که در سطح بین المللی جذابیت ایجاد کند. کارکرد این اوراق مثل صندوق توسعه 
ملی اســت که مقداری از فروش نفت هر سال به صندوق واریز مي      شود. بخشی 
بابت بدهی پس انداز و پرداخت مي      شــود. اما این راهکار که ارائه شــد متاسفانه 
توجهی از سوی دولت به این طرح صورت نگرفت. یا متوجه راهکار نشدند یا اینکه 
کسانی هشدارهایی در این زمینه دادند. من متوجه نشدم که علت بی توجهی به 

این طرح چه بود.
از طرف وزارت خانه ارائه شد؟	�

هــم از طرف آقای دکتــر آخوندی و هم بنــده ارائه شــد. چندبار هم در 
کمیسیون ها      ی مختلف روی آن بحث شد اما در نهایت گم شد. هنوز هم به نظر 
من تنها راهکار نجات اقتصاد کشور از بدهی ها، انتشار این نوع اوراق بدهی است. 
اینکــه بیاییم مقداری از درآمدهای آینده نفتی را به بدهی ها      ی فعلی اختصاص 
بدهیم. رقم آن هم  زیاد نمی شود. در واقع  اگر دولت سالی یک میلیارد دلار از 
درآمد فروش نفت را کنار بگذرد - حالا هر مقدار، بســته به درآمد -  فشاری به 

دولت وارد نمی کند.
این طرح تبعات تورمی ندارد؟	�

اصلا، چون قرار نیســت ریالی به اقتصاد تزریق شود. بلکه در جهت عکس 
هم هست، چون ریال را از بازار جمع مي      کند و در اختیار دولت و طلبکاران قرار 
مي      دهد. این پول مي      تواند وارد چرخه اقتصاد شود و در حقیقت تنگنای اعتباری 

را برطرف کند .
شما فکر مي      کنید دولت بتواند چنین نرخ بهره ای را بپردازد؟	�

دولت در حال حاضر تنگنای اعتباری دارد و علت هم این است که به بانک ها 
و پیمانکاران بدهکار است. دولت نمی تواند بدهی خود را بپردازد و این مسئله باعث 
رکود مي      شود. رکود باعث مي      شود که گروهی نتوانند بدهی شان را بدهند. همه 
مي      دانند که مشکل اساسی اقتصاد ایران بدهی ها      ی بزرگ دولت به سیستم بانکی 
و فعالان اقتصادی است. پس تا بدهی ها       تسویه نشود، این بحران اقتصادی مرتفع 
نخواهد شد. ولی شاید این جسارت در دولت وجود نداشته که این مسئله را حل 
کند، با وجود اين  باز هم اصرار داریم که دولت این طرح را هرچه زودتر اجرا کند.

فکر مي      کنید استقبالی هم از این طرح بشود؟	�
مسلما مشتری برای این کار زیاد خواهد بود؛ یعنی با توجه به اینکه نرخ این 
اوراق در دنیا بین 1.5 تا 3 درصد به صورت بازه زمانی 30ساله است در ایران با 
6 درصد حتما مردم را راضی خواهد کرد. چون قدرت خرید آنها حفظ مي      شود و 
از سویی 5 یا 6 درصد هم افزایش ثروت دارند. حتما این طرح برای صندوق ها      ی 
بازنشستگی یا ایرانی ها      ی خارج از کشور که در ایران پول دارند، جذاب است. من 
نمي دانم راهکاری که مي      توانست اقتصاد کشــور را نجاب بدهد، چرا این قدر با 

بی تفاوتی به آن نگاه شد.
این اوراق در خارج هم قابل عرضه بود؟	�

نه، فقط در داخل. آن اوراقی که مد نظر شماست، اوراق قرضه بین المللی است. 

مشکل ما ریال است. بحران از زمانی شروع شد که ارز را به بانک مرکزی فروختیم 
و ریال آن را تزریق کردیم. این مثل چاپ اسکناس عمل کرد. ایرانی ها      ی خارج از 
کشور هم مي      توانند از طریق بازار آزاد ارزشان را تبدیل به ریال کنند. بازپرداخت 

آن هم به صورت معادل ارزی است.
بعد از این طرح، نقدی هم نشنیدید؟	�

مقداری به رگ غیرتشــان برمی خورد که چطور این اوراق را به دلار یا یورو 
متصل کنیم. درحالی که موقعی که دلار از 800 تومان به 3 هزار تومان رسید، 
کسی این قدر رگ غیرتش بالا نزد. حالا این حرفی که ما زدیم این قدر  واکنش 
داشــت؟ نقد اساســی به طرح این بود که چرا بازپرداخت به صورت ارز باشد؟ 
مي      گوییم معادل آن یک میلیون یورو را تبدیل به اوراق بدهی کردید، 10 سال 
دیگر با همان پول مي      توانید همان میزان یورو را بخرید. ضمن اینکه سالی 5 یا 6 
درصد هم سود داده مي      شود. کجای این طرح برخورنده بود یا به غرور ملی ضربه 
مي      زد! من فکر مي      کنم علت این انتقاد این است که فکر مي      کنند اعتبار دولت از 
دست مي      رود. در حالی که اعتبار دولت در پرداخت بدهی به مردم و به سیستم 
بانکی است. در بازار بین المللی هم وضعیت ایران خوب است. اما در داخل مردم 
اعتماد نمی کنند. چون معلوم نیست دولت بعدی که مي      آید آیا باز هم تورم 40 
درصد مي      شــود یا نه. الان اوراق را که منتشــر مي      کنید با نرخ 30 درصد است. 
خیلی ها       این را اوراق را نمی خرند. چون معتقدند اگر دولت دیگری آمد و تورم را 
40 درصد کرد، ضرر مي      کنیم. بنابراین اعتمادی به سیاست ها      ی اقتصادی دولت 
ندارند. خریدار این اوراق نگران این مســئله است که ارزش پول خود را از دست 
بدهد. یعنی خریدار بخرد اما بعد از دو سال کل ارزش اوراق از بین برود. بنابراین 
ریســک بالاست ضمن اینکه با ســود 22 درصد بعد از 3 سال بدهی دولت دو 
برابر مي      شد. مثلا اگر 10 هزار میلیارد تومان منتشر کنید، بعد از 2 سال و اندی 
بدهی 20 هزار میلیارد تومان مي      شود. متاسفانه اقتصاددانان درباره این طرح تعمق 
نمی کنند. در حالی که راه کاملا منطقی و درستی بود. شاید چند سال دیگر به 
این نتیجه برسند، اما شاید خیلی دیر شده باشد. هرچه مي      گذرد بحران بدهی 
دولت لطمه بیشتری به اقتصاد مي      زند. همه هم منتظر معجزه قیمت نفت هستیم. 
در حالی که بازگشــت به قیمت ها      ی گذشته در حال حاضر امکان ندارد. برآورد 
اقتصاددانان جهانی قیمت 50 تا 60 دلار است. بنابراین معجزه ای رخ نخواهد داد. 
کمبود منابع دولت آثار رکود را تشدید مي      کند. تقریبا 70 یا 80 درصد طرح ها      ی 
عمرانی به دلیل کمبود منابع قابل اجرا نیست. آنها هم کار ایجاد مي      کنند و هم 
زیرساخت ها را تقویت مي      کنند. متاسفانه اکثر پروژه ها      ی عمرانی با کمبود منابع 

مواجه هستند و دولت راهکاری برای تامین منابع  آنها ندارد.
درباره تسعیر که مصوب شد، خیلی ها       گفتند که این طرح صوری دولت 	�

است و در نهایت هزینه ها      ی اجرای آن بر دوش مردم است. نظر شما چیست؟
در دولت احمدی نژاد که مجمع عمومی بانک ها این راهکار را ارائه داد، نوشتم 
که کار غلطی است. آثار تورمی  45 هزار میلیارد تومانی را که برای مسکن مهر 
پول چاپ شد و به اقتصاد عرضه شد، دیدیم. مجمع عمومی بانک ها 74 میلیارد 
تومان را مي      خواســت به صورت تهاتر تســویه کند در حالی که این کار انتشار 
اســکناس است و تبعات تورمی دارد. آن موقع هم هشــدار دادم. درست است 
که با تسعیر ناشــی از افزایش نرخ ارز  بدهی دولت را کم مي      کنیم  و این اقدام 
حسابداری است که اثرات تورمی آن قبلا رخ داده، اما همان موقع هم گفتم که 
این کار بدآموزی برای دولت ها      ی بعدی اســت که بدهی خود را بر دوش مردم 
بگذارند. در حقیت قدرت پول ملی را کاهش بدهند و بعد بگویند این میزان سود 
از تسعیر شناسایی کردیم. باید جلوی این کار را گرفت و اجازه نداد بانک مرکزی 
طرح ها      ی پوپولیستی اجرا کند که در حقیقت تورم زاست. این تصمیم ها       قدرت 
پول ملی را پایین مي آورد. تورم داخلی نرخ ارز را نگه داشته ایم که بعد به صورت 
فنر رها کنیم تا ارز چند برابر شود و از نظر حسابداری یک سود در بانک مرکزی 

نشان داده شود.
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 اقتصادهای بزرگ بدهی ها        ی بزرگ دارند. دولتی که بدهکار نباشد نمي        تواند رشد کند. البته نباید 
این بدهی ها         ادامه دار باشد که به کلیت اقتصاد فشار وارد کند.

هادی حق شناس در گفت وگو با آینده نگر:

دولت باید اعتمادسازی کند
او بهترین راهکار خروج از رکود فعلی را ادامه سیاست کاهش تورم و پرداخت بدهی ها        ی دولت مي       داند، البته تاکید 

مي       کند که حتما لازم است دولت قبل از انتشار اوراق قرضه اعتمادسازی کند. مي        گوید: »مردم نسبت به دولت ها         
بی اعتماد شده اند. هروقت دولت ها         توانستند این اعتماد را جلب کنند، آن وقت مي       توان انتظار داشت که سرمایه ها        ی 

خردشان را به بخش تولید مي       برند.« اعتمادسازی را شرط لازم برای خروج از رکود و کاهش نرخ تورم را شرط کافی برای 
خروج اقتصاد از بحران مي       داند. حالا یک بخش آن که کاهش نرخ تورم است، به هدف نزدیک شده، با این حال  ها        دی 
حق شناس که خود زمانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده، می گوید هنوز دولت باید صبر کند. 
حق شناس در حال حاضر مشاور رئیس سازمان بنادر و کشتی رانی است. درباره بدهی ها        ی دولت با او گفت وگو کردیم.

آقای روحانی در زمان روی کار آمدن از ســه چاله بزرگ بدهی ها        ی دولت، یارانه ها         و 	�
مسکن مهر یاد کرد که به گفته ایشــان بخش زیادی از وقت دولت صرف پرداختن به این 
مشکلات شده. اخیر آمارها از رشد این بدهی ها         خبر مي       دهد. در حالی که اقتصاد ایران در 
رکود است و از سویی دولت تصمیم دارد که بخشی از منابع بانک ها را به سمت صنایع کوچک 
و متوسط سوق بدهد، فکر مي       کنید بهتر است دولت ابتدا بدهی ها        ی خود را بپردازد یا اینکه 

بدهی ها        ی جدید خلق کند؟
در دنیا داستان همیشــه همین بوده، اقتصادهای بزرگ بدهی ها        ی بزرگ دارند. دولتی که 
بدهکار نباشد نمي        تواند رشد کند. البته نباید این بدهی ها         ادامه دار باشد که به کلیت اقتصاد فشار 
وارد کند. مثلا در کره جنوبی و ژاپن وقتی بحران بدهی ها         اتفاق افتاد آنها شرکتی ایجاد کردند و 
بدهی را با این شرکت تهاتر کردند و بعد دولت با این شرکت طرف حساب شد. یا در جریان بحران 
اقتصادی 2008 امریکا که صنایع بزرگ بدهکار شدند، دولت امریکا بدهی آنها را در قالب سهم به 
نام خود کرد و سپس فرصت داد که ظرف 5 سال بدهی ها        یشان را بپردازند. در دنیا برای مقابله 
با بحران بدهی ها        ، یا دولت ها         این بدهی را برعهده مي       گیرند، یا شرکت ها        یی درست مي       شود که 
این بدهی را بین دولت و بدهکارها تسویه مي       کند. دولت ایران مزیت بزرگی دارد و آن نسبت کم 
میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت کم بدهی دولت به بانک ها، بانک 

مرکزی و بخش خصوصی است. 
البته آخرین عددی که اعلام شــده 600 هزار میلیارد تومان است که نزدیک به تولید 	�

ناخالص داخلی ماست. 
 باز هم این عدد نسبت به تولید ناخالص حدود 30 درصد است. 

پس شما مي       گویید این دولت، چندان دولت بدهکاری نیست؟	�
خیر، الان تولید ناخالص داخلی امریکا نزدیک به 17 هزار میلیارد دلار است؛ بدهی این کشور 
بیش از این رقم اســت. پس این دولت دو مزیت دارد؛ بدهــی خارجی زیادی ندارد و مي       تواند 
اعتباری در دنیا باشــد و یا این بدهی ناچیز است. دولت برای پرداخت بدهی راهکارهای زیادی 
دارد، مثلا مي       تواند از طریق تشــکیل صندوق ها        ی سرمایه گذاری این بدهی ها         را تهاتر کند. یا با 
اوراق قرضه که در همه جای دنیا نتایج مثبتی داشته این بدهی ها         به آسانی قابل پرداخت است. 
این اوراق به راحتی در بازار ســرمایه قابل ارائه است. البته دربرنامه ششم برای انتشار این اوراق 
پیش بینی ها        ی لازم صورت گرفته تا به بازار ســرمایه هم تعمیق ببخشد. در سیاست های کلان 
برنامه ششم هم در اين زمينه تاکید شده است. ابزارهای بازار سرمایه در کشور ما متنوع نیست. 
از طرفی اقتصاد ایران به جای اینکه سرمایه محور باشد بانک محور است و دولت باید برای ایجاد 

جذابیت بیشتر در بورس اقدام کند. 
اگر نرخ سود بانکی دوباره کاهش یابد، همان طور که مجددا زمزمه این کاهش به گوش 	�

مي       رسد، قاعدتا اوراق مشارکت و قرضه را نمي        توان بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ارائه 
کرد و این اوراق هم باید متناسب با نرخ رسمي         سود تنظیم شود، فکر مي       کنید این اوراق به 

اندازه کافی بتواند جذابیت ایجادکند؟
اگر تورم به زیر 5 درصد برســد، مردم به هیچ عنوان سراغ بانک نمي        روند. مردم ایران شاید 
حدود 50 میلیارد دلار در خانه ها         پول داشته باشند، شاید همین اندازه هم طلا داشته باشند، آیا 
این دارایی ها         نمي        تواند پشتوانه تولید باشد؟ اما چرا به بخش تولید نمي        آید؟ پاسخ روشن است: اول 

نااطمینانی از سیاست ها        ی دولت و دیگری ترس از تورم. 
پس با این نااطمینانی نمي        توان امیدوار بود که این روش هم به کمک دولت بیاید؟	�

به نظر من زمانی مردم سپرده ها        یشان را از بانک ها خارج مي       کنند که به دولت اعتماد کنند. 
این ربطی به دولت فعلی یا قبلی ندارد. مردم نسبت به دولت ها         بی اعتماد شده اند. هروقت دولت ها         
توانستند این اعتماد را جلب کنند، آن وقت مي       توان انتظار داشت که سرمایه ها        ی خردشان را به 
بخش تولید مي       برند. اصلا بانک ملی در ایران همین گونه شکل گرفت؛ از همین سرمایه ها        ی خرد. 
این سرمایه ها         زمانی مي       تواند به کمک دولت و تولید بیاید که ثبات و امنیت در اقتصاد وجود داشته 
باشد؛ مردم به برنامه ها        ی دولت اطمینان کنند. اگر مردم به دولت روحانی اعتماد کنند و مطمئن 
باشند که قصد دارد سیاست کنترل تورم را ادامه بدهد، قطعا در دولت بعدی کار دولت راحت تر 
خواهد شد. در کشورهای پیشــرفته، دولت ها         پای هر وعده ای که مي       دهند، مي        ایستند و اصلا 
مجبورند به آن عمل کنند. مثلا از آذرماه 89 که طرح هدفمندی یارانه ها         اجرا شد و آزادسازی 
صورت گرفت، قرار بود از محل آزادسازی قیمت ها         پروژه ها        ی عمرانی نیمه تمام تکمیل شود، اما 
آیا این اتفاق افتاد؟ قیمت حامل ها        ی انرژی افزایش یافت، ولی عملا اشتغالی اضافه نشد و پروژه 
عمرانی اي تکمیل نشد. بلکه سال های 91 و 92 بدترین سال های اقتصاد ایران شد. اقتصاد ایران 8 

درصد کوچک تر شد. لذا مردم به این زودی به برنامه ها        ی دولت اعتماد نمي        کنند. 
یکی از شیوه ها        ی قدیمي         پرداخت بدهی از سوی دولت ها         واگذاری شرکت ها         در قالب رد 	�

دیون یا خصوصی سازی بوده در حالی که این شیوه در بلندمدت نشان داده که هردو طرف 
زیان مي       بینند. نظر شما چیست؟

ســالی که قانون خصوصی سازی اجرایی شد، بودجه عمومي         دولت 120 هزار میلیارد تومان 
بود، امسال این رقم 700 هزار میلیارد تومان شده است؛ یعنی تقریبا شش برابر. برای خیلی ها         این 
سؤال پیش آمده که اگر خصوصی سازی اتفاق افتاده چرا این قدر بودجه کشور حجیم شده است؟ 
چرا باید با پدیده حقوق ها        ی نجومي    و درآمدهای افسانه ای مواجه باشیم؟ پاسخ این سؤالات در 
گرو اندیشه دولتی حاکم بر شرکت ها        ی دولتی است. مادام         که اندیشه مدیران دولتی چسبندگی 
به میز و قدرت باشــد، نه تنها خصوصی سازی واقعی اتفاق نمي        افتد بلکه آنچه هم که در عمل 
رخ مي       دهد، ســبب ناکارآمدی اقتصاد خواهد شد. بخش عمده ای از خصوصی سازی ها         در قالب 
صندوق ها        ی تامین اجتماعی یا واگذاری به شستا صورت گرفته؛ غالب مدیران و اعضای هیئت 
مدیره این شرکت ها         وابسته به دولت اند لذا خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت یا مدیریت 
اتفاق نیفتاده است. این شیوه رد دیون و واگذاری منسوخ شده است. در دنیا هدف گذاری مي       کنند 
که مثلا طی 5 ســال به هدفی برسند. برای رسیدن به آن چارچوب کار تهیه مي       شود. بنابراین 
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اگر تورم به زیر 5 درصد برسد، مردم به هیچ عنوان سراغ بانک نمي        روند. مردم ایران شاید حدود 50 میلیارد دلار در خانه ها         
پول داشته باشند، شاید همین اندازه هم طلا داشته باشند، آیا این دارایی ها         نمي        تواند پشتوانه تولید باشد؟ اما چرا به بخش تولید 
نمي        آید؟ پاسخ روشن است: اول نااطمینانی از سیاست ها        ی دولت و دیگری ترس از تورم.

معتقدم تا زمانی که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون نکشد و بخش خصوصی در فعالیت ها        ی 
کلان اقتصاد وارد نشود، هر سال کمبود بودجه اعتبارات بدهی ها         باقی مي       ماند. 

بعد از بدهی به بانک ها یکی از عمده ترین بدهی هــاي دولت، بدهی به صندوق ها        ی 	�
بازنشستگی تامین اجتماعی و پیمانکاران است. به نظر شما تا کی مي       توان از شیوه واگذاری ها         

برای پرداخت این بدهی استفاده کرد و اصولا این نوع تسویه بدهی چه تبعاتی دارد؟
در تمام دنیا نسبت شاغلان بخش دولتی به بازنشسته ها به طور میانگین سه به یک است. یعنی 
به ازای هر سه یا دو کارمند یک بازنشسته وجود دارد و تعداد کارمندان بیشتر از بازنشسته هاست. 
اما در ایران این نسبت برعکس است و به ازای هر کارمند یک بازنشسته وجود دارد و حقوق این 
افراد باید از محل بودجه عمومي         تامین شــود. دولت باید این حقوق را از محل واگذاری ســهام 
شرکت های خود به تامین  اجتماعی تامین کند که ممکن است درآمدهای موجود محقق شود 
و اگر محقق نشود در آخر سال به عنوان طلب تامین  اجتماعی از دولت تلقی می شود. در نهایت 
دولت باید این بدهی را بپردازد. اما به نظر می رسد اوضاع دولت از محل بدهی به سازمان تامین  
اجتماعی هم چندان  مطلوب نباشد. میزان مطالبات سازمان تامین  اجتماعی از دولت بسیار زیاد 
است. لذا دولت باید تدابیری برای کاهش حجم مطالبات بیندیشد که سازمان تامین  اجتماعی 
با بحران مالی روبه رو نشــود. در مورد بدهی به بانک ها لازم اســت یادآوری کنم یکی از عوامل 
افزایش بدهی دولت مي       تواند چک های برگشتی باشد که سبب وابستگی بیش از اندازه فعالیت های 
اقتصادی به منابع بانکی شده است. از سویی بسیاری از بنگاه های اقتصادی هم اینک با کاهش 
فروش و ســود مواجه هســتند و قادر به بازپرداخت اقساط و بدهی های خود نیستند. دولت به 
شرکت های خصوصی بدهکار است و بانک مرکزی به بانک ها بدهی دارد. در این مدت مطالبات 

معوق سیر صعودی داشته است. 
بر اساس اصلاحیه بودجه، قرار است دولت بخشی از بدهی ها        ی خود را در قالب اوراق 	�

قرضه اسلامي         تهاتر کند. این اوراق چقدر مي       توانند راه گشا باشند؟
بازار بدهی یکی از حلقه ها        ی مفقوده در اقتصاد ایران محسوب مي       شود. بازار بدهی یعنی خرید 
دین کسانی که مطالبه دارند و یک بحثی است که اخیرا شروع شده و ممکن است اتفاق بیفتد. 

براساس قانون تجارت و طبق ماده 141 این قانون بانک ها تا 50 درصد منابع خود می توانند 
تسهیلات ارائه دهند. این در حالی است که در حال حاضر مطالبات معوق بانک ها بیش از 200 
هزار میلیارد تومان شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین مجموع املاک و شرکت هایی 
که نتوانستند تسهیلاتی را که اخذ شده به بانک ها برگردانند به این منجر شده که بانک ها نتوانند 
تسهیلات مناسبی ارائه دهند. از سویی علی رغم این که حجم نقدینگی بیش از هزارهزار میلیارد 

تومان شده، این منابع در اختیار بانک ها قرار ندارد تا به شرکت ها منابعی پرداخت کنند. 
در سنوات گذشــته برخی از بانک ها بیش از صد درصد منابع خود را تسهیلات داده اند که 
هنوز برنگشته است و هم اکنون ورشکسته شده اند. البته برخی از بانک ها مابازای پولی که داده اند 
امروز هم مطالبات معوق و املاک دارند. پس ورشکسته نیستند به خصوص که این بانک ها وصل 
به دولت هســتند و از حمایت های دولتی ها برخوردارند و می توانند به حیات خود ادامه دهند. 
اما اگر این رفتار به بانک های خصوصی تسری داده شود بانک های خصوصی نمی توانند در بازار 
دوام بیاورند و اگر وضعیت ورشکســتگی امروز بانک های دولتی را بانک های خصوصی داشتند، 
دولت قطعا به دنبال ورشکستگی بانک های خصوصی می رفت، اما رفتار دولت با بانک های دولتی 
متفاوت است. بانک های ایران به عنوان بنگاه های اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند به خصوص که 
امروز شــاخص کفایت سرمایه در دنیا حداقل 12 است اما در بانک های داخلی این رقم حداقل 
یک چهارم عدد جهانی اســت. از همین رو مي       توان گفت در شرایط کنونی حتما باید پرداخت 

بدهی دولت تسریع یابد. 
رسیدن به نرخ بیکاری 7 درصد در همه برنامه ها        ی توسعه ای مورد تاکید بوده؛ حالا در 	�

شرایطی که اقتصاد ایران در رکود به سر مي       برد و بخش قابل توجهی از منابع بانک ها برای 
طرح ها        ی اشتغال زا در دولت ها        ی قبل اختصاص یافته و بازنگشته است، باز هم مورد تاکید قرار 
گرفته است. به نظر شما آیا پرداخت تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط که اکنون 
بانک مرکزی برای پرداخت آن به بانک ها دستور داده، بر میزان بدهی ها        ی دولت نمي        افزاید؟

در برنامه پنج ساله چهارم و پنجم قرار بود نرخ بیکاری به 7 درصد برسد که عملا این هدف 
محقق نشــد. در دولت آقای خاتمي         طرح وام ها        ی خوداشــتغالی مطرح شد و در دولت آقای 
احمدی نژاد طرح ها        ی زودبازده برای به دســت آوردن نرخ بیکاری تک رقمي         هدف گذاری شد، 

اما هیچ کدام به هدف مورد نظر نرسیدند. در دولت آقای احمدی نژاد عملا اشتغال صورت گرفته 
ناشی از طرح ها        ی زودبازده در حد صفر بوده زیرا 20 هزار شغل اصلا عددی نیست. با این حال 
بهترین عملکرد درباره طرح ها        ی دولتی اشتغال زا را برنامه سوم داشته که سالانه 700 هزار شغل 
ایجاد کرد. علت هم این بود که صنایع کوچک و متوسط در آن زمان شکل گرفت. الان 88 هزار 
صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم که از این میزان 92 درصد بنگاه های کوچک 
و متوسط هستند. واقعیت این است که بنگاه های بزرگ فقط کالای نهایی تولید مي       کنند. مثلا 
اگر خودروسازها خودرو تولید مي       کنند، پشت هر خودرو صدها شرکت کوچک قطعه ساز وجود 
دارد. اگر شرکت ها        ی کوچک قطعه ساز راه نیفتاده بود، خودروسازها نمي        توانستند، تولید کنند. 
یا تولید مسکن که اسمش یک واحد است، اما 70 تا 80 شغل صنعت را به دنبال دارد. لذا به 
نظر من صنایع کوچک و متوســط در شــرایط کنونی ضرورت دارد. در غیر این صورت کاری 
نمي        توان برای خروج اقتصاد از رکود پیش برد. توجه دولت باید به صنایع کوچک و متوســط 
باشد اما نکته کلیدی این است که غالب این صنایع به بانک ها بدهکارند؛ بانک های ما صنعت را 

در کشور بیچاره کرده اند. 
یعنی بانک ها با وجود منابعی که مشکوک الوصول شد و به طرح ها        ی دستوری دولتی 	�

پرداخته شد و برنگشت باز هم باید این ریسک را بپذیرند؟
باید در نظر داشــته باشــید که بانک ها در دولت قبل ســراغ شــرکت داری رفتند و عمده 
تسهیلاتشــان را به بنگاه های بزرگ دادند. چون فکر مي       کردند اگر خودشان چنین پولی را به 
شــرکت ها        ی کوچک بدهند، پول برگشت ندارد و عملا درست هم مي       گفتند. الان که مطالبات 
معوق بانک ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده، آنها به لحاظ اقتصادی رفتار عقلایی 
دارند چون اگر تسهیلات خود را به شرکت ها        ی کوچک مي       دادند، همه پولشان سوخت مي       شد. 
مگر الان اعلام نکرده اند کسانی که وام 100 میلیونی دارند، جرایمشان بخشیده شده؟ این نشان 
مي       دهد که اگر بانک ها به طرح ها        ی دستوری تسهیلات مي       دادند، مطالبات معوق و بدهی ها        یشان 
بیش از میزان کنونی بود. بنابراین رفتار بانک ها عقلایی بوده است. سؤال این است که بانک ها به 
چه دلیل چنین رفتاری را انجام مي       دهند؟ دلیل ساده آن تورم است. اقتصادی که تورم دورقمي         
در 40 سال گذشته داشته، طبیعی است که نرخ تسهیلات آن دورقمي         باشد. دهه 70 همه دنبال 
این بودند که بروند میدان فردوسی دلار بخرند. امروز هم مردم دنبال خرید دلار، طلا، سکه و ملک 

هستند. نمي        خواهند نقدینگی شان از بین برود یا مثل گلوله برف در تورم آب شود. 
خب، پس راه حل چیست؟	�

تورم باید به زیر 5 درصد برسد. وقتی تورم زیر 5 درصد باشد، دیگر کسی نمي        رود پولش را 
تبدیل به سکه کند که غیرمولد است. به بانک مي       سپارد که برای منابع تولید تجهیز شود. وقتی 
تورم زیر 5 درصد باشد، بانک ها هم پول را خودشان نمي        برند که سرمایه گذاری کنند، چون تولید 
کار سختی است. پس پول به تولیدکننده مي       رسد که توان تولید دارد نه اینکه طرف از بانک پول 
بگیرد و برود با آن زمین بخرد یا بورس بازی و دلالی کند. ریشه اصلی همه مشکلات تورم است؛ 
لذا دولت در ســه سال گذشته درست ترین سیاست رادنبال کرده است. تورم را از 40 درصد به 
زیر 10 درصد رســانده، اما وقتی به زیر 5 درصد برسد، آن وقت مي       توان گفت که اقتصاد سالم 
کار مي        کند. مثل این مي       ماند که فشار انسان سالم که 8 تا 12 باید باشد، به بالای 15 برسد، آیا 
مي       توان مثلا قلب این فرد را درمان کرد؟ اقتصاد ایران در سال های 91 و 92 به هذیان گویی افتاد. 
براي درمان باید اول تب پایین بیاید. به نظر من دولت در بخش تورم بسیار موفق عمل کرده است. 

یعنی الان مي       شود نسخه داد؟	�
به نظر من هنوز باید تامل کرد. متاســفانه در ایران همیشــه سیاست مدارها از اقتصاددانان 
سوءاســتفاده کرده اند و هرجا نتیجه بد مي       شود مي       گویند اقتصاددان ها         توصیه کردند. لذا باید 
مسائل سیاسی را از مسائل اقتصادی دور کرد. اگر این فاصله رعایت شد، مي       توانیم به یک ساحل 
آرامش برسیم. ولی اگر باز بخواهند از تئوری ها        ی اقتصادی سوءاستفاده کنند، در نهایت مردم زیان 
مي       بینند. به نظر من در دو سال گذشته یک آرامش نسبی برقرار بوده است. این آرامش نسبی را 
در شرایط تحریم نداشتیم. در سه سال گذشته، هم تورم کنترل شد و هم مسائل مربوط به تحریم 
حل شد. من فکر مي       کنم اگر فضای سیاسی آرام بماند و تحریم ها         به معنای واقعی لغو شود، اثر 
کنترل تورم در رشد اقتصای بیشتر دیده مي       شود. البته این کار هم پیش شرط ها        یی دارد. دولت 
ابتدا باید سیاست کاهش تورم را ادامه دهد و سپس به فکر جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی 

و ارائه تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط باشد. 



تولید گرچه روزهای سختی را پشت سر می گذارد و هر روز شاهد 
خاموش شدن چراغ یکی از واحدهای تولیدی هستیم ولی در این 
 بین کارآفرینانی هستند که با همه توان تلاش می کنند تا همچون 

سربازی خط را نگهدارند و باوجود کاهش تولید، چراغ واحد تولیدیشان 
 را هرروز روشن کنند؛ در این صفحات به معرفی تعدادی از این کارآفرینان 

می پردازیم از سلطان حسین فتاحی بنیانگذار امرسان گرفته تا  سیدضیاء الدین 
جلالیان بنیانگذار پارس مداد و...      

کارآفرینان خانگی

کارآفرین
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کارآفرین

»یک دلگرمی سرد؛ زیبا، پیشرو، مطمئن«. این شعار تبلیغاتی شرکت امرسان را شاید بارها در 
شبکه ها         ی تلویزیونی و بیلبوردهای خیابان ها دیده باشید یا از محصولات آن در خانه خود استفاده 
کرده باشید؛ شرکتی که مدیرعامل و بنیان گذار آن کسی است که از هیچ و کارگری در شرکت ها         ی 
لوازم خانگی و تعمیرکاری لوازم خانگی شروع کرد و حالا به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در کشور به خصوص در تولید یخچال و فریزر تبدیل شده است و جای برندهای نام آشنای 

گذشته مانند ارج و آزمایش را که روزی خود برای آنها          کار می کرد، گرفته است. 
سلطان حسین فتاحی متولد 1336 در شهر میانه آذربایجان شرقی است و حالا در آستانه 60 
سالگی به سر می برد؛ او از کودکی زندگی سختی را پشت سر گذاشته و با کار و تلاش بزرگ شده 
است، خود او در گفت وگویی با مجله »کارآفرینی« آن روزها را این گونه تعریف کرده است: »در 5 
سالگی پدرم به رحمت خدا رفت. من، برادرم و خواهرم با مادرمان زندگی می کردیم و مدتی بعد 
عمویمان من و برادرم را با خود به قائم شهر برد و ما با خانواده عمو بزرگ شدیم. در شش سالگی به 
مکتب رفتم و به دلیل جابه جایی شغل عمو دوره ابتدایی را در مراغه و میانه به اتمام رساندم و بعد در 
سال 1349 در تهران وارد هنرستان شبانه روزی آزمایش )وابسته به کارخانه لوازم خانگی آزمایش( 
شــدم. من نفر دوم پذیرفته شدگان بودم.« حسین فتاحی از صبح تا ظهر در کارخانه آزمایش کار 
می  کرد و بعدازظهرها در هنرستان درس می خواند تا اینکه سیکل فنی خود را بعد از سه سال در 
این کارخانه و هنرســتان وابســته به آن گرفت ولی در نهایت در این مجموعه نماند و به کارخانه 
الکترولوکس رفت. او در گفت وگو با هفته نامه »شنبه« )که در زمینه استارت آپ ها          منتشر می شود( 
گفته است: »حس می  کردم که در آزمایش چیزی برای یادگیری نمانده و چون می خواستم ایده 
طراحــی لوازم خانگی را دنبال کنم، در روزنامه  ها          به  دنبال آگهی اســتخدام طراح  لوازم خانگی 
می گشتم. طولی نکشید که در شرکت الکترولوکس به عنوان طراح استخدام شدم و بخاری نفتی 

طراحی کردم. در آزمایش، در بخش طراحی مهندســی کار می کردم و به یک طراح زبده تبدیل 
شده بودم. وقتی نزد مدیر فنی آزمایش رفتم تا استعفایم را به او تحویل دهم، گفت چرا می خواهی 
بروی؟ گفتم می خواهم نکات جدید و بیشتری یاد بگیرم و آزمایش چیز بیشتری ندارد که به من 
یاد بدهد؛ گفت از اتاق برو بیرون! با این سن و سالت فکر می کنی در آزمایش چیزی نمانده که یاد 
بگیری؟! بعد از یک سال از الکترولوکس به کارخانه ارج رفتم ولی بعد از سه ماه به دلیل اینکه خدمت 

سربازی نرفته بودم، اخراج  شدم.«
با اخراج از ارج به فکر رفتن به ســربازی افتاد و ســرباز نیروی هوایی در دوشان تپه شد، البته 
هم زمان با خدمت به دلیل مشکلات اقتصادی کارهای تعمیرات لوازم خانگی نیز انجام می داد. با 
پایان یافتن خدمت به شرکت ساراول رفت که تولیدکننده لوازم خانگی بود و در این مجموعه کولر 
آبی و آب گرم کن نفتی طراحی می کرد. او علاقه بسیاری به کار و پشتکار بالایی داشت و همین باعث 
شد که مورد توجه رئیس کارخانه قرار بگیرد. خودش کار در این مجموعه را در گفت وگویی این گونه 
تعریف کرده اســت: »در آن زمان مدیرعامل ســاراول به علت پشتکار و تبحری که داشتم به من 
پیشنهاد کرد که حقوقم را افزایش دهد اما من افزایش حقوق را نپذیرفتم و در عوض از او درخواست 
کردم که در سرکشی های بخش از ساعت 6 تا 9 در خطوط تولید و واحدهای مختلف با او همراه 
باشم و شیوه های برخورد با کارگران و رفع اشکال ها در حوزه مسائل فنی و همچنین حل تضادها و 
تعارض ها را از نزدیک لمس کنم. او هم قبول کرد و در حقیقت به من جرئت و فرصت اشتباه کردن 
را داد. بعد از انقلاب من دبیر، سخن گو و مسئول کمیته فنی شورای کارگری ساراول شدم. در آن 
زمان تصمیم گرفتم که طراحی و تولید کولر آبی و آب گرم کن نفتی انجام دهم و با تیمی که تشکیل 
داده بودم در عرض سه ماه، به طراحی و قالب  سازی پرداختیم و طی 6 ماه به مرحله تولید رسیدیم.«

هم زمان با کار در ســاراول، حسین فتاحی برای افزایش درآمد خود و کسب تجربه بیشتر به 
صــورت آزاد کارهای تعمیرات لوازم خانگی نیز انجام می داد، او به مغازه ها می رفت و اگر کســی 
تلویزیون و یخچالی برای تعمیر داشت آنها          را تعمیر می کرد. این کار کم کم تا جایی ادامه پیدا کرد 
که سلطان حسین فتاحی به فکر راه اندازی مغازه ای برای خود افتاد. او با پولی که جمع کرده بود در 
میدان خراسان مغازه ای اجاره کرد و تعمیرات یخچال  انجام می داد و حتی یخچال های دست دوم را 

که برای فروش می آوردند، روبه راه می کرد و دوباره می فروخت. 
زمانی که فتاحی تعمیرگاه یخچال راه اندازی کرد هم زمان با جنگ بود و او در این دوره باتوجه 
به نیاز مردم به فکر تولید فریزر با حداقل امکانات افتاد. ولی برای این کار پیش نیازهایی لازم بود که 
مهم ترین آنها کار با ورق و تولید بدنه بود، به همین دلیل او به فکر رفتن به کابینت  سازی و یادگرفتن 
کار با ورق افتاد. البته هم زمان با این کار در خانه کار طراحی محصولات را هم انجام می داد. خودش 
در گفت وگو با سایت »مردمان« از آن دوره و روزها این گونه گفته است: »مدتی در کابینت سازی 
مشغول شدم، سپس یک کابینت سازی را اجاره و نخستین بدنه فریزرها را آنجا تولید کردم. در واقع 
، نطفه امرســان همان جا بسته شد؛ پس از آن پارکینگی در خیابان پیروزی اجاره کردم و سرهم 
کردن فریزرها و یخچال ها          را در این پارکینگ انجام می دادم. با شکل گرفتن تولیدات از مغازه ها          و 
فروشگاه ها         ی لوازم خانگی دعوت کردم تا کارها را ببینند. بعد از آن بود که مغازه ها          پول می دادند و 

نگاهی به زندگی سلطان حسین فتاحی

کارگری که استادکار و کارآفرین شد

1348

سال 1348 بود که حسین فتاحی وارد هنرستان و بعد کارخانه آزمایش شد. او بعد در کارخانه ها         ی 
الکترولوکس و ساراول مشغول به کار شد و مدتی هم کار تعمیرات لوازم خانگی انجام می داد.

1336

سلطان حسین فتاحی بنیان گذار امرسان متولد 1336 در شهر میانه 
آذربایجان شرقی است و حالا در آستانه 60 سالگی به سر می برد.

1366

نام برند امرسان در سال 1366 ثبت شد ولی پیش از این حسین فتاحی کارگاه تولید یخچال و فریز 
خود را در زیرزمینی راه اندازی کرده بود و باتوجه به سفارش ها          یخچال و به خصوص فریزر تولید می کرد.
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به گفته فتاحی در حال حاضر این مجموعه 22 درصد بازار را در دست دارد و البته او 
برای به دست آوردن 2۵ درصد بازار هدف گذاری کرده است. علاوه بر این، آنها          در واحد 
تولیدی جدید این مجموعه که در سال 1390 در 1۵0 هزار متر مربع راه اندازی شده است.

کارها را پیش خرید می کردند و سفارش می دادند که یخچال و فریزر برایشان تولید کنم، به همین 
شکل سرمایه جمع کردم و کار را توسعه دادم.« 

این توســعه و افزایش تولیدات در کارگاه زیرزمینی فتاحی تا جایی پیش رفت که او به فکر 
جمع آوری ســرمایه و راه اندازی کارخانه و خط تولید افتاد؛ برای جمع آوری ســرمایه لازم با پدر 
همســرش و فرد دیگری شریک شد. آنها          واحد تولیدی شــان را در منطقه جاجرود و در زمینی 
به مســاحت 5 هزار متر مربع راه اندازی و نام برند امرســان را در سال 1366 ثبت کردند، اسمی 
که برگرفته از نام یک نان محلی در منطقه میانه است که حسین فتاحی اصالتش به آن منطقه 
برمی گردد. کارخانه امرسان در سال 1364 تاسیس شد، تا سال 1366 به تولید فریزرهای خانگی 
اشتغال داشت و پس از آن خط تولید اولین یخچال فریزر 16 فوت با طراحی جدید در سال 1366 
در آن به مرحله بهره  برداری رسید. همچنین پس از آن با توجه به نیازهای بازار در این مجموعه 
یخچال فریزرهای 18 فوت و 20 فوت امرسان طراحی شدند و به مرحله تولید رسیدند؛ محصولاتی 
که سال ها         ست پرفروش ترین تولیدات در نوع خود در کشور هستند و یخچال فریزر20 فوت همچنان 
رتبه اول را در بین تولیدات مشابه داخلی دارد. فتاحی در گفت وگو با سایت »مردمان« گفته است: 
»در آن زمان تشخیص دادیم که چون خانواده ها به سمت کوچک تر شدن می روند و مسکن هم 
کوچک تر می شود، بنابراین نیاز است که یخچال و فریزر سرهم تولید شود. نخستین تولید امرسان، 
یخچال 16 فوت بود. نقطه قوت ما بعدها، تولید یخچال و فریزری بود که فریزر در پایین قرار داشت. 

این هم براساس ایده ها         یی بود که از یکی از کارگرهای واحد خدمات گرفتیم. روزی 
دیدم کارگر واحد خدماتمان، یکی از یخچال فریزرها را برعکس گذاشته و فریزر پایین 
افتاده. به ذهنم رسید که می شود فریزر پایین باشد. نخستین نمونه ها          از آن را تولید 
کردیم و تعدادی را به بازار فرســتادیم که استقبال زیاد بود. در آن زمان همکاری 
در یک فضای نهُ متری میان من و یک مهندس جوان انجام می شد. بدین ترتیب ، 

قالب ها          را ساختیم و به شکل انبوه به بازار روانه کردیم.«
به گفته فتاحی در حال حاضر این مجموعه 22 درصد بازار را در دســت دارد 
و البته او برای به دســت آوردن 25 درصد بازار هدف گذاری کرده اســت. علاوه بر 
این، آنها          در واحد تولیدی جدید این مجموعه که در سال 1390 در 150 هزار متر 
مربع راه اندازی شــده است تولید لوازم خانگی دیگری همچون اجاق گاز و ماشین 
لباس شــویی را در کنار یخچال و فریزر در دستور کار قرار داده اند. مجموعه ای که 
ماشــین آلات آن را از امریکا وارد کرده اند و تکنولوژی بسیار مدرنی در زمینه تولید 
لوازم خانگی محســوب می شود. ویژگی ها         یی که باعث شده تولیدات این مجموعه 
مشــتریانی در کشورهای دیگر هم داشــته باشد و بخشی از تولید مجموعه صادر 
شود. هم اکنون محصولات این کارخانه به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، 
تاجیکستان و ارمنســتان صادر می شود و مدیران این مجموعه برای سال 96 این 

هدف گذاری را دارند که 20 درصد کل تولید را صادر کنند. 
ســلطان حسین فتاحی در گفت وگویی گفته: »امرسان چون در زمان جنگ و 

روند افزایش تولید و اشتغال در امرسان
تولید در این مجموعه به گفته بنیان گذار آن از روزانه 10 یخچال و فریزر شروع شد و 
در دهه 80 و اوج کار به روزانه 1800 دستگاه انواع یخچال و فریزر رسید ولی بعد به دلیل 
شرایط اقتصادی کشور و رکود کنونی این تولید کاهش یافت و در حال حاضر به  1300 
دستگاه یخچال و فریزر رسیده است. همچنین در این مجموعه روزانه تا250 اجاق  گاز 
و لباس شویی تولید می شود. هم اکنون در کارخانه امرسان 1400 نفر به صورت مستقیم 

مشغول به فعالیت هستند و در بخش خدمات مشتریان نیز 450 نفر اشتغال دارند. 

1364

کارخانه امرسان در سال 1364 تاسیس شد، تا سال 1366 به تولید فریزرهای خانگی 
اشتغال داشت و پس از آن خط تولید اولین یخچال فریزر 16 فوت با طراحی جدید به 

مرحله بهره  برداری رسید. 

1395

درحال حاضر روزانه 1300 دستگاه یخچال و فریزر و ۲۵0 دستگاه اجاق  گاز و لباس شویی در کارخانه 
امرسان تولید می شود و 1400 نفر به صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند.

1390

کارخانه جدید امرسان در سال 1390 در 1۵0 هزار متر مربع راه اندازی شده و در این 
مجموعه علاوه بر یخچال و فریزر، اجاق گاز و ماشین لباس شویی هم تولید می شود. 

بحران به وجود آمد، مخلوق بحران است و مدیریت بحران را به ویژه در شرایط کنونی خوب بلدیم. 
در شرایط رقابت بازار هم ثابت کردیم که رقابت پذیری مان هم بالا است. زمانی هم که عرصه تنگ 

شده بود و خارجی ها          در بازار جولان می دادند، ما سهم بازارمان را حفظ کردیم.« 
البته در مسیر توسعه کارخانه، فتاحی هم به این نتیجه رسید که خود نیز ادامه تحصیل دهد، 
خودش در مصاحبه با هفته نامه »شنبه« در این باره گفته: »وقتی می دیدم مهندس هایی که استخدام 
می کنم چقدر به روند تولید کمک می کنند، خودم هم لیسانس مهندسی مکانیک گرفتم. زمانی 
هم که نیروهایی در زمینه مدیریت استخدام کردم که در زمینه تحقیقات بازار و مدیریت بازار حرف 
می  زدند، لیسانس مدیریت گرفتم؛ بعد از آن هم دکترای دی  بی  ای گرفتم. زمانی که من نخستین 
مهندس را آورده بودم، مسافرتی رفتم و وقتی برگشتم، 30 نفر از کارگرها رفته  بودند. جمع شان 
کردم در حیاط کارخانه و در حالی که روی بشــکه  ای ایســتاده بودم، گفتم تحصیلات، لازمه کار 
ماست و خودتان هم باید به فکر تحصیل باشید.«  فتاحی را باید یکی از کارآفرینان کشور دانست که 
مرد روزهای سخت است و به اشتغال زایی و کارآفرینی اهمیت بسیاری می دهد و تلاش می کند تا 
خود را به روز نگه دارد. او دراین زمینه سایتی با عنوان »کارآفرینی به شیوه 
مهندس سلطان حسین فتاحی« راه اندازی کرده است و برای روزنامه ها         ی 
کشــور از تجربیات سال ها         ی کارش می نویسد. مثلا او در یادداشتی که در 
روزنامه »فرصت امروز« منتشر شده است، نوشته: »واقعا لذت می برم وقتی 
می بینم جوان ها با عشق و علاقه تلاش می کنند و تولید را پیش می برند. 
البتــه معتقدم جوانان امروز یک ایراد عمده هم دارند و آن این اســت که 
می خواهند یک شبه به همه جا برسند. اگر هم در این مسیر دچار مشکلی 
شوند، به سرعت ناامید می شوند و خود را کنار می  کشند. اگر آنها خود را از 
نظر دانش و اطلاعات و تکنیک بالا ببرند، نه کســی می تواند آنها را زمین 
بزند و نه می تواند سرمایه شان را از چنگشان بیرون آورد. پله های موفقیت 
را باید یکی یکی و به ترتیب بســازید؛ هم سختی اش را تحمل کنید و هم 
از آن لذت ببرید. عقیده راســخ دارم و این موضوع را طی سالیان زندگی ام 
به دســت آورده ام که هر سختی به دنبال خود نتیجه ای دارد. اگر جوان ها 
در راســتای علاقه خود و در مسیری هدفمند، پشتکار داشته باشند و از 
سختی ها نهراسند، نتیجه و ماحصل کار و تلاش خود را خواهند دید. این 
یک اصل است که من در مسیر زندگی خود، با تمام وجودم تجربه کرده ام؛ 
مسیری که در آن امرسان را از هیچ، به جایی رساندم که جزو بهترین های 

ایران و خاورمیانه است.«
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کارآفرین

لاهیجان چگونه شهر کلوچه شد؟

مردان کلوچه ساز ایران
لاهیجان را شهر کلوچه های نارگیلی، گردویی و... می دانند و بعید است مسافری به 
یکی از شهرهای شمالی کشور سفر کند و با خود چند جعبه ای از این کلوچه ها به سوغات 
نبرد، کلوچه هایی که با دو نام مشخص یعنی نوشین و نادری بیشتر شناخته می شوند و 
سال هاست که برای خود اعتبار و جایگاهی ویژه یافته اند. نام هایی که با وجود همشهری 
بودن، رقابت سختی با یکدیگر دارند. شرکت هایی با تاریخچه هایی تقریبا مشابه که هردو 

از کارگاه هایی کوچک شروع کردند و حالا آوازه ای جهانی دارند.

J قصه نوشین، نخستین واحد کلوچه صنعتی کشور
بسیاری محمدعلی بگلری را به عنوان پدر صنعت كلوچه سازی در کشور می شناسند 
زیرا او اولین کسی بود که کارگاه سنتی كلوچه پزی در لاهیجان راه اندازی و اولین واحد 
صنعتی را نیز احداث کرده است ولی در این بین باید گفت که همیشه در این زمینه رقابت 
شدیدی بین خانواده بگلری و پاکدامن، موسس كلوچه نادری، وجود داشته است و آنها 
این مسیر را تقریبا هم زمان با هم طی کرده اند و البته همچنان نیز با گذشت بیش از 6 

دهه رقابتشان ادامه دارد.
محمد بگلری کارش را در ســال 1332 با پخت نوعی شــیرینی سنتی و در کارگاه 
کوچکی که داشــت شــروع کرد؛ او آرد گندم، آرد برنج، مغزگردوی ساییده شده، شکر 
و... را بــا یکدیگــر مخلوط می کرد و آنها را در فری که در کارگاه داشــت می پخت و به 
شیرینی فروشی ها و... می فروخت؛ کاری که بیش از 20 سال به همین روش انجام می داد 
تا اینکه حضورش در یک برنامه و سمینار دیدی جدید به بگلری داد و او را به فکر فرو 
برد؛ ســمیناری در ارتباط با صنایع غذایی و ماشین آلات نوین که در شیراز برگزار شده 
بود و در آن مسئول یکی از شرکت های ژاپنی درباره ساخت ماشین آلات جدید سخنرانی 
كرد؛ پس از پایان سخنرانی محمد بگلری با این فرد صحبت کرد و به این نتیجه رسید که 
بهتر است با آن ترکیبات سنتی، کلوچه های صنعتی تولید و کارگاه خود را صنعتی کند. 

او بعد از این ایده سرمایه اولیه اش را جمع آوری کرد، زمین خرید و 
ماشین آلات مورد نیازش را طراحی كرد و سفارش داد و این گونه 
بود که در ســال 1353 شرکت کلوچه نوشین فرد راه اندازی شد 
که محصولاتش را با برند نوشین لاهیجان تولید کرده و تاکنون 

می کند. 
مهرزاد بگلری فرزند محمد بگلری که حالا در نبود پدر رئیس 
هیئت مدیره این شــرکت است در گفت وگو با سایت »آی فود« 
درباره پدرش و راه اندازی کارخانه، گفته است: »پدرم فرد خلاقی 
بود؛ خیلی ها کیک و کلوچه در حد کارگاهی تولید می  کنند و در 
همان حد هــم کار را نگه می دارند اما پدر من علاوه بر توجه به 

ذائقه و سلیقه مردم سعی در تولید بیشتر و باکیفیت  تر و کاهش قیمت داشت و این شد 
که اولین واحد تولیدی صنعتی را با این روحیه ، خلاقیت و نوآوری راه اندازی کرد و توسعه 
داد و کم کم با پیشرفت تکنولوژی، طراحی و ساخت فرهای تونلی پخت کلوچه توانست 
تحولی مهم در تولید انواع کلوچه به صورت اتوماتیک ایجاد کند و نام شهرستان لاهیجان 

را به عنوان شهر کلوچه در ایران و جهان بشناساند.«
اکنون این شرکت در زمینی به مساحت 15هزار متر مربع و تاسیساتی با زیربنای 
20 هزار متر مربع علاوه بر تولید کلوچه، انواع ویفر، بیسکوئیت و... نیز تولید می کند. 
شــعار این شرکت »محصولات نوشین، اولین و بهترین« است. حالا در نبود محمد 
بگلری شرکت نوشین فرد توسط همسر و پســران او اداره می شود. شرکتی که به 
گفته کیومرث باقری نژاد مدیر کارخانه، 250 کارگر به صورت مستقیم در آن اشتغال 
دارند و سالانه به صورت میانگین 4 هزار و 200 تن کلوچه و محصولات دیگر تولید 
می کند. در این مجموعه صنعتی هم اکنون 172 نوع محصول تولید می شود و به گفته 
مدیر کارخانه 10 تا 15 درصد محصولات به کشورهای آلمان، سوئد، انگلستان، کانادا 
و حتی امریکا صادر می شود. شرکت نوشین فرد در سال های گذشته بارها به دلیل 
سال ها تلاش و تولید محصولات باکیفیت به عنوان واحد نمونه استان گیلان و كشور 

انتخاب شده است. 

J کلوچه نادری و هرمز پاکدامن
بنیان گذار کلوچه نادری هرمز پاکدامن است که در سال 1321 یعنی در اوج سال های 
اشغال ایران توسط متفقین و گیرودار جنگ جهانی متولد شد. پدر او بقالی کوچکی در 
یکی از محله های قدیمی لاهیجان داشت و از همان کودکی هرمز در مغازه پدرش کار 
می کــرد، اما بعد از فوت پدر به دلیل اینکه كارشــان کفاف مخارج را نمی داد با یکی از 
دوستان پدر که شیرینی پز ماهری بود، شریک شدند و کاربری مغازه شان به شیرینی پزی 
تغییر پیدا کرد. البته در ابتدا آنها مشتری چندانی نداشتند و به 
همین خاطر تصمیم گرفتند برای پیدا کردن مشتری بخشی 
از فروش شیرینی و کلوچه هایشان را به فروشنده های دوره گرد 
بسپارند. دست فروشانی که به خیابان ها و زمین های کشاورزی 
می رفتند و کلوچه ها را به کشاورزان می فروختند. این ایده هرمز 
پاکدامن با استقبال کشاورزان روبه رو شد زیرا آنها نمی توانستند 
در زمان کار در مزرعه، کارشان را رها کنند و برای خرید بروند 
و از طرفی کلوچه و شیرینی می توانست برایشان میان وعده های 
خوبی باشد. این کار باعث شد کم کم نام شیرینی پزی آنها سر 
زبان ها بیفتد و مشتریان بسیاری پیدا کنند و به فکر توسعه کار 

1353

در سال 13۵3 شرکت کلوچه نوشین فرد 
راه اندازی شد که محصولاتش را با برند نوشین 

لاهیجان تولید کرده و تاکنون می کند. 

1332

محمد بگلری در سال 133۲ کارگاه 
سنتی پخت کلوچه های سنتی را در 

شهر لاهیجان راه اندازی کرد.

1395

شرکت نوشین هم اکنون سالانه به صورت میانگین 4 هزار و ۲00 تن تولید دارد و ۲۵0 نفر به 
صورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند. 10 تا 1۵ درصد تولیدات این شرکت هم اکنون 

به کشورهای مختلف صادر می شود. 
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لاهیجان را شهر کلوچه های نارگیلی، گردویی و... می دانند و بعید است مسافری به یکی از شهرهای 
شمالی کشور سفر کند و با خود چند جعبه ای از این کلوچه ها به سوغات نبرد، کلوچه هایی که با دو 
نام مشخص یعنی نوشین و نادری بیشتر شناخته می شوند.

و بزرگ کردن کارگاه و راه اندازی مغازه ای بزرگ تر در بازار 
باشــند؛ مغازه و کارگاهی که هرمز پاکدامن نام »نادری« 
را بــرای آن انتخاب کرد و مورد موافقت برادر و دوســت 
پدرش قرار گرفت. ایده او این بود که در این مغازه تمرکز 
اصلی شان بر تولید کلوچه باشد، البته در کنار آن شیرینی، 
بستنی و تنقلات دیگر را هم بفروشند؛ اتفاقی که خیلی 
زود شهرتشان را بیش از پیش کرد و دلیلی شد تا در سال 
1335 یعنی حدود 60 سال پیش هرمز پاکدامن و برادرش 
به صرافت بیفتند که شرکتی با عنوان »نادریان فرد« و با نام 

تجاری »نادری« را ثبت و آرم گوزن را روی محصولاتشان چاپ کنند. این شرکا همچنین 
شعبه دیگری برای جلب مشتریان بیشتر در لاهیجان افتتاح کردند.

J نادری صنعتی شد
اگرچه که شیرینی پزی نادری در شهر لاهیجان و در کنار رقیب دیرینه خود نوشین 
به نامی آشنا برای ساکنان این شهر و خیلی از مسافران شهرهای دیگر تبدیل شده بود 
ولی هرمز پاکدامن فکرهای بلندپروازانه تری برای مجموعه خود داشت و همیشه به این 
فکر می کرد که این واحد تولید کلوچه و شــیرینی سنتی را روزی به یک واحد صنعتی 
بزرگ تبدیل کند؛ اتفاقی که در نهایت در ســال 1354 افتاد )یک سال بعد از راه اندازی 
کارخانه نوشین(، یعنی زمانی که او 33 سال داشت. هرمز فضای کارگاه را بزرگ تر کرد 
و برای خرید ماشــین آلات به آلمان و نمایشگاه صنایع غذایی که در این کشور در حال 
برگزاری بود، رفت و دو خط کامل تولید کلوچه خریداری کرد و بعد از انتقالشان به تهران 
آموزش نیروها و کارگرانش را شروع و دستگاه را در این مجموعه راه اندازی کرد. در کنار 
این، او و برادرش به این فکر کردند که روش سنتی فروش محصولات را نیز کنار بگذارند 
و در این زمینه نیز طرحی نو دراندازند. هرمز پاکدامن چندین بازاریاب استخدام کرد تا 
به شهرستان های اطراف بروند و علاوه بر تبلیغات محصولات و کلوچه های این شرکت از 
مشتریان و فروشگاه ها سفارش دریافت کنند، این کار در واقع باعث شد که نام کلوچه های 
صنعتی نادری به شــهرهای اطراف و حتی به استان های دیگر نیز کم کم راه پیدا کند 
و نمونه های محصولاتش در فروشــگاه های بسیاری از شهرها به فروش برسد. علاوه بر 
تمرکز روی تبلیغات و بازاریایی در این بین اتفاق دیگری نیز رخ داد که تاثیر مهمی در 
فروش محصولات این شرکت داشت و آن بخش نامه تغذیه رایگان دولت بود. در آن زمان 
دولت وقت برای رسیدگی بیشتر به دانش آموزان، افراد تحت پوشش موسسات خیریه و 
سازمان های حمایتی دیگر، میان وعده ای را بین آنها تقسیم می کرد، هرمز پاکدامن برای 
اینکه بتواند محصولاتش را در این طرح توزیع کند به رشــت و پیش اســتان دار گیلان 
رفت و با مذاکره با او توانست بخشی از این طرح و توزیع محصولات را در دست بگیرد، 
موضوعی که هم فروش محصولات او را افزایش چشــم گیری داد و هم نامش را بیش از 

پیش بر سر زبان ها انداخت. 
با پیروزی انقلاب و با توجه به روزهای پرتحول و التهاب آن دوران برای مدتی کارخانه 
نادری تعطیل شد ولی طولی نکشید که همه چیز از اول شروع و بار دیگر تولید محصولات 
و کلوچه های صنعتی روی غلتک افتاد و کار تا جایی توســعه پیدا کرد که در کنار خط 

تولید قدیمی، واحد جدیدی نیز راه اندازی شد. 

J جدایی دو برادر و توسعه کار
بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه کار مشترک برادران پاکدامن 
در سال 1372 به فکر جدایی و استقلال افتادند. در این بین هرمز 
پاکدامن با سرمایه ای که به دســت آورده بود کارخانه جدیدی با 
تجهیزات به روز و پیشرفته تاسیس کرد و شرکت جدیدی را با عنوان 
»تولیدی نگین ناب« ثبت کرد و برادرش فروردین پاکدامن شرکت 
جدیدی با عنوان »نادی« بنیان نهاد و در نهایت برند قدیمی خانواده 
با عنوان نادری برای هرمز پاکدامن باقی ماند، البته در این مسیر و با 
نبود برادر، هرمز تنها نبود؛ حالا فرزندانش نیز به همراهی و کمکش 
آمده بودند و واحد صنعتی آنها علاوه بر تولید کلوچه محصولات دیگری شامل ویفر و غله 
حجیم شده نیز تولید می کرد. آنها مدام به گسترش واحد تولیدی شان می اندیشیدند تا اینکه 
با راه اندازی شهرک صنعتی لاهیجان در سال 1382 خانواده هرمز پاکدامن نیز به فکر احداث 
کارخانه ای مدرن و افزایش تولید محصولات و اضافه کردن محصولات جدید نادری در این 
شــهرک افتادند و همین شد که کارخانه صنعتی نگین نادری را در دو فاز 1 و 2 راه اندازی 
کردند. آنها دســتگاه های لازم و تمام اتوماتیک را از اتریش و هلند وارد کردند و کارخانه را 
به واحد تولیدی بســیار بزرگی تبدیل کردند که کارگرانش 3 شیفت مشغول کار باشند. با 
این تحولات خط تولید بیسکوئیت و شکلات و حتی چای بسته بندی شده نیز به مجموعه 
نادری اضافه شد و در کنار فروش محصولات درتمام شهرهای دور و نزدیک کشور صادرات 
به کشورهای مختلف از جمله آلمان، استرالیا، کانادا، بلژیک، هلند و کشورهای همسایه کلید 
خورد. در ســال های گذشته مجموعه گروه صنعتی نادری بارها به خاطر تولید محصولات 
متنوع و باکیفیت و همچنین صادرات گسترده به عنوان های مختلفی از صادرکننده نمونه 
تا کارآفرین برتر کشور دست یافته است. درحال حاضر بیش از 250 نوع کالا و محصول در 
مجموعه گروه صنعتی نادری تولید می شود. مجموعه ای که شامل پنج شرکت است و اعضای 
خانواده هرمز پاکدامن به صورت خانوادگی و در کنار هم آنها را اداره می کنند؛ مدیریت شرکت 
تولیدی نادریان فرد )نادری( با خود هرمز پاکدامن است، شرکت تولیدی نگین ناب توسط 
پسر بزرگ، گروه صنعتی نگین نادری توسط همسرش، شرکت نگین نادر شمال توسط پسر 
کوچک تر و شــرکت توزیع و پخش نادری توسط دخترش اداره می شند. اصغر طلوع مدیر 
مجتمع صنایع غذایی نادری در گفت وگویی اعلام کرده است این مجتمع در حال حاضر به 
صورت میانگین سالانه 4 هزار و 500 تن كلوچه و محصولات دیگر تولید می کند و در حال 

حاضر 150 نفر به صورت مستقیم و 600 نفر غیرمستقیم با این مجموعه کار می کنند.

1395

در سال 13۵4 هرمز پاکدامن و برادرش کارخانه جدیدی راه اندازی و ماشین آلات لازم را از آلمان وارد 
کردند. همچنین بعد از جدایی این دو برادر در سال 7۲، هرمز پاکدامن کارخانه جدیدی را در شهرک 

صنعتی لاهیجان راه اندازی کرد و فروردین پاکدامن نیز مجموعه صنعتی نادی را تاسیس کرد. 

1373

در سال 133۵ یعنی حدود 60 سال پیش هرمز پاکدامن و برادرش به صرافت 
افتادند که شرکتی برای تولید کلوچه با عنوان »نادریان فرد« و با نام تجاری 

»نادری« ثبت و آرم گوزن را روی محصولاتشان چاپ کنند.

1373

مجتمع صنعتی نادری هم اکنون سالانه به صورت میانگین 4 هزار و ۵00 تن تولید دارد 
و 1۵0 نفر به صورت مستقیم و 600 نفر به صورت غیرمستقیم در این مجموعه فعالیت 

می کنند. کارخانه ای که محصولاتش به کشورهای همسایه تا امریکا و کانادا صادر می شود.
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کارآفرین

از زندگی خانوادگی بگویید. متولد چه سالی هستید، پدرتان چه 	�
شغلی داشتند؟

متولد 1335 در شهر یزد هستم، پسر بزرگ خانواده ام و دو خواهر و یک 
برادر دارم. شغل اجدادی خانواده ما شیرینی پزی بوده است و پدر، پدربزرگ 
و پدر پدربزرگم مغازه و کارگاه شیرینی پزی داشته اند، مغازه پدرم در میدان 
امام خمینی )پهلوی سابق( یزد بود که هنوز هم تابلوی مغازه را نگه داشته ام؛ 
»شیرینی حاج سید محمود جلالیان«، ولی خب من سراغ کار پدر نرفتم و 

ترجیح دادم وارد تولید صنعتی شوم. 
زمان کودکی در مغازه پدر کار می کردید؟	�

بله، از کودکی در کارگاه شیرینی سازی پدرم کار می کردم؛ یادم هست 
مدرسه که تمام می شد به مغازه پدر می رفتم و تابستان ها  هم همیشه آنجا 
بودم؛ حتی یک بسته آدامس هم خریده بودم و در کنار شیرینی برای خودم 
آدامس هم می فروختم؛ به نظرم کار کردن در کودکی خیلی اهمیت دارد و 
من خودم از همان زمان با کسب وکار آشنا شدم و خیلی از چیزها در ذهنم 
شکل گرفت. حتی همین حالا هم به همه کسانی که بچه  مدرسه ای دارند 
همیشه توصیه می کنم به جای کلاس ها ی مختلف در تابستان بچه ها یشان 
را ســر کار بگذارند و یا اجازه بدهند در بــازار کار کنند، زیرا تجربه ای به 
دســت می آورند که خیلی برای آینده زندگی شان اهمیت دارد. پسر یکی 
از دوستانم که در امریکا فوق لیســانس می خواند بعد از اتمام درسش به 
ایران آمد و دوستم به او گفت که قبل از اینکه بخواهد دکتری بخواند بهتر 
اســت مدتی در بازار کار کند تا کســب وکار واقعی را ببیند و بعد دکتری 
بخواند؛ همین هم شد و دو سال در 
بازار تهران شاگردی کرد. الان او در 
امریکا یکی از مدیران موفق بورس 
است. خلاصه اینکه من از کودکی 
کســب وکار را در مغــازه پدرم یاد 
گرفتم و حتی خودم در گاراژ خانه 
راه اندازی کرده  مغازه ای  پدربزرگم 
بودم و چند نفر از بچه ها ی فامیل 
را گذاشته بودم آنجا آب نبات کشی، 

آدامس و... بفروشند. 

از درس بگویید، اهل تحصیل و درس هم بودید؟	�
همیشــه جزو شاگردهای خوب مدرســه بودم و در کنار کار درس هم 
می خواندم. دوره دبســتان را در مدرسه سعدی یزد و دبیرستان را هم در 
مدرسه رسولیان پشت سر گذاشتم و در سال 1353 دیپلم ریاضی گرفتم. 
بعد هم در کنکور شــرکت کردم ولی خب مشکلی پیش آمد. وقتی برای 
کنکور به تهران می آمدم، اتوبوس تصادف کرد و مجروح شــدم در نتیجه 
به امتحان نرسیدم ولی چند ماه بعد در امتحان مدرسه عالی ساختمان در 
میدان هفت تیر شرکت کردم و پذیرفته شدم و درسم را شروع کردم. ولی 
علاقه چندانی به این رشته نداشتم بنابراین سال بعد دوباره کنکور دادم و 
توانستم در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران قبول شوم. دوران تحصیلم 
هم زمان با سال ها ی انقلاب بود و سال 1358 هم لیسانسم را گرفتم و قصد 
ادامه تحصیل در خارج از کشــور و امریکا را داشــتم ولی خب باید اول به 

سربازی می رفتم. 
سربازی شما هم زمان با جنگ نشد؟	�

اتفاقا چند ماه بیشتر از سربازی ام نگذشته بود که جنگ شروع شد و ما 
را هم به جبهه جنوب اعزام کردند. من ســرباز لشکر زرهی قزوین، تیپ 3 
همــدان بودم و چون دوره دیدبانی گذرانده بودم در جنگ دیدبان خمپاره 
شدم؛ در کرخه کور و حمیدیه نزدیک اهواز خدمت کردم تا اینکه نیمه ها ی 
شهریور سال 1360 براثر ترکش خمپاره به شدت مجروح شدم. طحال، معده 
و ریه ها یم آسیب دیده بودند ولی خب خدا را شکر همه چیز شبیه معجره 
پیش رفت و بعد از حدود دو ماه بستری شدن در بیمارستان هایی در مشهد 
و یزد، به خانه برگشتم و از بقیه سربازی معاف شدم. اما من آدمی نبودم که 
بتوانم در خانه بمانم و استراحت کنم، باید کار را شروع می کردم. از کودکی 
با کار بزرگ شده بودم به همین خاطر دنبال راه اندازی یک کسب وکار بودم 
و نمی خواستم دنبال کسب وکار پدر و اجدادم باشم بلکه هدفم این بود که 

یک کار صنعتی راه اندازی کنم. 
دنبال چه صنعتی رفتید؟ آیا همین زمان بود که به فکر راه اندازی 	�

کارخانه تولید مداد افتادید؟
نه، واقعیت این است که داستان به همین سادگی اتفاق نیفتاد، من فقط 
می خواستم یک کار صنعتی و واحد تولیدی راه اندازی کنم اما نمی دانستم 
چه کاری و هنوز چشــم انداز خاصی نداشتم و داشتم بررسی می کردم. از 
طرف دیگر دوران جنگ بود و به همین سادگی هم نمی شد کاری انجام داد. 
خلاصه چون مجروح جنگی بودم از بنیاد شهید توصیه نامه ای داشتم برای 
همکاری و دادن پروانه کســب، با این نامه رفتم به سازمان صنایع کوچک 
که آن زمان وجود داشــت و درمیدان ولی عصر بود و گفتم که می خواهم 
صنعتی راه اندازی کنم. آنها  هم لیستی داشتند که پیشنهادهای مختلفی در 
آن وجود داشت و من هم از بین آنها  راه اندازی واحد تولید مداد را انتخاب 
کردم و پروانه تولید گرفتم؛ البته این تازه شروع ماجرا و تلاش برای راه اندازی 

کارخانه پارس مداد بود.
چه ســالی مجوز راه اندازی این واحد را گرفتید، چرا اسمش را 	�

پارس مداد گذاشتید و چه زمانی تولید را شروع کردید؟
آن زمان کلمه پارس خیلی مورد استفاده قرار می گرفت مخصوصا برای 

بنیان گذار پارس مداد از سه دهه فعالیت این کارخانه می گوید

مدادهایی که زندگی من را رنگ آمیزی کردند

در زمان شروع کار 
35 کارگر داشتیم 
و حدود 200 هزار 
قراص )28 میلیون 
و 800 هزار( مداد 
سیاه و رنگی تولید 
می کردیم ولی به 
مرور زمان کار را 
توسعه دادیم تا 

جایی که توانستیم 
تولید اسمیمان 
را به یک ملیون 
قراص برسانیم

هر سال هم زمان با نزدیک شدن به سال تحصیلی بخشی از بازار رنگ و بوی 
تازه ای به خود می گیرد و دانش آموزان با ذوق و شوق به همراه خانواده برای 

خرید لوازم مورد نیازشان روانه بازار و مغازه ها  می شوند؛ کیف ها ، دفترها، 
مدادها و... رنگارنگی که بوی نویی می دهند. اما در این بین نکته ای هم وجود 

دارد که با سر زدن به این بازار به خوبی متوجه آن خواهید شد و آن این است که بازار بزرگ اقتصاد لوازم 
تحصیلی از لوازم التحریر گرفته تا کیف مدرسه و... تقریبا تماما در اشغال چینی ها  و کشورهای دیگر است 
و سهم شرکت ها  و تولیدکنندگان ایرانی از این بازار بسیار محدود است، با وجود اینکه شرکت ها ی زیادی 

وجود دارند که در این زمینه به خصوص تولید لوازم التحریر چند دهه است که فعالیت می کنند. شرکت ها یی 
مانند پارس مداد که از سوی سید ضیاءالدین جلالیان بنیان گذاری شده است و حالا حدود 3 دهه است 

فعالیت می کند. با او درباره سال ها ی کار و تجربه و مشکلات کار گفت وگو کرده ایم. 

ولی خلیلی
خبرنگار
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برندها مثل نفت پــارس و... و من هم از این کلمه خیلی 
خوشم می آمد زیرا به تاریخ کشورمان برمی گشت. از طرفی 
دیگر در آن دوره برند مداد ایران وجود داشــت، به همین 
خاطر اســم مداد پارس را سال 1361 ثبت کردم و پروانه 
گرفتم. ولی خب تا زمان تاسیس و راه اندازی کارخانه ماه ها  
طول کشید و عملا کارخانه سال 1364 افتتاح شد؛ در نظر 
داشته باشید که سال ها ی جنگ بود و گرفتن ارز دولتی و 
واردات ماشین آلات مثلا از آلمان یا ژاپن کار بسیار سخت 

و زمان بری بود.
اصلا نســبت به تولید مداد و راه اندازی کارخانه تولید مداد، چه 	�

فکری داشتید؟
ابتدا تصور می کردم تولید مداد کار ساده ای است و اصلا فکر نمی کردم 
با چه مشــکلاتی دســت و پنجه نرم خواهم کرد؛ البته باید بگویم که در 
راه اندازی کارخانه آقای منصور آسین که مدیرعامل کارخانه مداد ایران بود 
کمک ها ی بســیار زیادی به من کرد. او برادرزاده آقای رفوگران بزرگ بود 
که کارخانه بیــک و... را راه اندازی کرده بود. بعد از اینکه پروانه تولید مداد 
و راه اندازی کارخانه را گرفتم کارشناسان وزارت صنایع توصیه کردند که از 
تجربه ها ی سال ها ی کار آقای آسین در کارخانه مداد ایران، استفاده کنم و با 
ایشان مشورت کنم؛ یادم هست با آقای آسیم هماهنگی کردم و به کارخانه 
مداد ایران رفتم، او مرد بســیار بزرگ و یک تولیدکننده واقعی بود؛ به من 
گفت که چون قصد راه اندازی یک کار و کارآفرینی را دارم با تمام وجودش 
به من کمک خواهد کرد. باوجود اینکه من می خواســتم کارخانه ای جدید 
راه اندازی کنم و شاید رقیبی برای آنها  می شدم ولی کمک ها ی بسیاری به 
من کرد، تمام کارخانه را نشانم داد، از کار و سختی ها یش گفت و اینکه چه 
دستگاه ها یی را باید از چه کشورهایی خریداری کنم و کدام مارک ها  بهتر 
هستند. راهنمایی ها  و لطفی که واقعا فراموش نشدنی هستند و نقطه عطفی 
در شروع کارم به حســاب می آیند. بعد از این راهنمایی ها  به دنبال خرید 
دستگاه ها  از آلمان و سفارش ماشین آلات و خرید زمین و... رفتم و را ه اندازی 
کارخانه بیش از دو سال طول کشید؛ البته دو سالی که گفتنش راحت است 
ولی سختی ها ی بسیاری پشت آن بود؛ باور کنید خودم 24 ساعت پای کار 
بودم، جوشکاری، نقاشی، ساختمان سازی و هرکاری کردم تا به هدفم برسم.

سرمایه اولیه تان چقدر بود؟ آیا به تنهایی کار و سرمایه گذاری را 	�
شروع کردید یا اینکه شریک داشتید؟

سرمایه اولیه راه اندازی کارخانه پارس مداد 5 میلیون تومان بود )حدود 
یک میلیون و 300، 400 هزار مارک هزینه ماشــین آلات شــد و مابقی 
هزینه ها ی زمین، ساختمان و...( و من با همراهی 4 نفر از دوستانم این واحد 
را راه اندازی کردم که هنوز هم شراکتمان ادامه دارد؛ هرکدام 20 درصد سهم 
داریم. البته مدیرعامل و بنیان گذار کارخانه من هســتم و پروانه را دریافت 
کردم ولی خب به دلیل نداشتن سرمایه کافی و سال ها  دوستی و رفاقت از 
زمان دبیرستان ترجیح دادم با دوستانم این کار را شروع کنم و پیش ببرم. 
خدا را شــکر هنوز هم این رفاقت و همکاری پابرجاست و قوی تر هم شده 
است. البته باید بگویم که دوستانم هرکدام کار خود را دارند و من تنها در 

پارس مداد کار می کنم.
کار را با چند کارگر شروع کردید، چقدر تولید داشتید و چگونه 	�

پیش رفت؟
در زمان شــروع کار 35 کارگر داشــتیم و حدود 200 هزار قراص )28 
میلیــون و 800 هزار( مداد ســیاه و رنگی تولیــد می کردیم ولی خب به 
مرور زمان کار را توســعه دادیم تا جایی که توانستیم در سال 1368 اولین 
واحدی باشــیم که نشان اســتاندارد ایران را در تولید مداد به دست آورده 

و تا جایی اســتاندارد و کیفیت تولیدمان را بالا ببریم که 
با شرکت فابرکاســتل همکاری کنیم و مداد مشترک با 
نشان سوسمار برای این شرکت تولید کنیم. همچنین با 
راه اندازی یک واحد ماشین سازی در کارخانه توانستیم با 
وجود پیچیدگی ها  شبیه ماشین آلات آلمانی را در کارخانه 
خودمان بسازیم  )ایده شبیه ســازی ماشین آلات از سوی 
دوست عزیزم علی محمد صادقیان مطرح شد(  و یک واحد 
نیز به مجموعه اضافه کنیم و تولید اسمی مان را تا حدود 
یک میلیون قراص )144 میلیون ( در سال افزایش دهیم و 

در عمل 900 هزار قراص تولید داشتیم. 
از قرارداد همکاری با شرکت فابرکاستل بگویید. 	�

هر ســال در اواخر ژانویه نمایشگاه لوازم التحریر در کشور آلمان برگزار 
می شود و فکر کنم سال 1368 بود که برای بازدید به نمایشگاه رفته بودم، 
آنجا با مسئولان این شرکت برای تولید صحبت کردم و آنها  هم با توجه به 
اینکه ممنوعیت واردات مداد به کشور وجود داشت و قراردادشان با یکی از 
شرکت ها ی ایرانی تمام شده بود به فکر قرارداد جدید با یک شرکت دیگر 
ایرانی بودند. این شد که از ما خواستند تا نمونه ها ی تولیداتمان را برایشان 
بفرستیم، همین گونه هم شد و پس از آن برای بازدید به شرکت ما آمدند و 
در نهایت قراردادی بین ما امضا شد که برای حدود 10 سال، هر سال تمدید 
شد تا اینکه در زمان دولت آقای خاتمی ممنوعیت واردات مداد برداشته شد 
و دیگر مسئولان این شرکت ترجیح دادند تا مداد را در واحدهای خود تولید 
و به ایران صادر کنند. یادم هســت آن زمان حدود یک سوم تولید کارخانه 
ما یعنی حدود 250 تا 300 هزار قراص با مارک سوسمارنشــان برای این 
شرکت بود و مابقی تولیداتمان را با نشان خودمان یعنی مداد پارس و مارک 

لاک پشت که اضافه کرده بودیم تولید می کردیم. 
بعد از قطع این قرارداد و برداشته شدن ممنوعیت واردات مداد چه 	�

اتفاقی در واحد تولیدی شما افتاد؟ 
من مخالف آزاد شــدن واردات مداد و چیزهای دیگر نیســتم، منتها 
می گویم باید رقابت واقعی شکل بگیرد. ببینید وقتی سال ها ی بسیاری قیمت 
ارز را ثابت نگه می دارند دیگــر امکان رقابت از تولیدکننده داخلی گرفته 
می شود؛ واقعیت این است که سوءمدیریت این سال ها  کمر تولید داخل را 
شکســت و کم کم کار به جایی رسید که الان تولید کارخانه ما به 250 تا 
300 هزار قراص رسیده است و تعداد کارگران ما به 60 نفر، در صورتی که 
در اوج تولید 280 نفر در این کارخانه 4 شیفت کار می کردند و تابستان ها  
هم 110 تا 120 دانش آموز در این مجموعه مشغول به کار بودند و حقوق 
به اندازه کارگران دریافت می کردند و سهم مداد و نوشت افزار هم به آنها  داده 
می شد. انتظار ما از دولت این است که از تولیدات استاندارد ایرانی حمایت 
کند و مثلا کمپینی با حمایت آموزش و پرورش راه بیفتد که شعارش این 

باشد: »دانش آموزان ایرانی، مداد استاندارد ایرانی بخرید«. 

سال 1994 مدیرکارخانه استدلر و  چند نفر از اعضای هیات مدیره این شرکت برای بازدید به 
کارخانه پارس مداد آمدند و وقتی تولید و کیفیت محصولات را دیدند به ما تبریک گفتند و اعلام 
کردند تصور نمی کردند خارج از آلمان مدادهایی با چنین کیفیتی تولید شود. 

1335 متولد 133۵ در شهر یزد 
هستم، شغل اجدادی 
خانواده ما شیرینی پزی بود 
ولی من ترجیح دادم وارد 
تولید صنعتی شوم.

1361 مداد پارس را سال 1361 
ثبت کردم و پروانه گرفتم 
ولی تا زمان تاسیس و 
راه اندازی کارخانه ماه ها  
طول کشید.

1364  کارخانه سال 1364 افتتاح 
شد، در زمان شروع کار 3۵ 
کارگر داشتیم و حدود ۲00 
هزار قراص )۲8 میلیون و 
800 هزار( مداد سیاه و رنگی 
تولید می کردیم.

1368 در سال 1368 شرکت مداد 
پارس اولین واحدی بود که 
نشان استاندارد ایران را 
در تولید مداد دریافت کرد 
و مدتی بعد با راه اندازی 
واحدی جدید تولید اسمی 
مجموعه به حدود یک 
میلیون قراص رسید.

1368 در سال 1368 شرکت 
پارس مداد قراردادی با 
شرکت آلمانی فابرکاستل 
به امضا رساند تا در داخل 
کشور برای این شرکت و 
با برند سوسمارنشان مداد 
تولید کند. قراردادی که 10 
سال تمدید شد.

1395 درحال حاضر باتوجه به 
آزاد شدن واردات مداد و 
سوءمدیریت ها ی اقتصادی 
از جمله در پایین نگه داشتن 
قیمت ارز در طول سال ها ی 
گذشته، تولید شرکت 
پارس مداد به ۲۵0 هزار 
قراص کاهش یافته است. 
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کارآفرین

از صنعت ســیمان به عنوان پیشــران و چرخ محرک توســعه کشورها 
یاد می شــود. صنعتی که در حال حاضر با توجه به تولید سالانه حدود 70 
میلیون تن سیمان و به همین میزان کلینکر )بین پنج کشور اول جهان( و 
کارخانه های متعدد و پیشرفته یکی از صنایع مهم کشور محسوب می شود. 
صنعتی با حدود 100 سال قدمت که افراد بسیاری برای تعالی آن در طول 
چند دهه گذشته تلاش کرده اند. افرادی همچون منوچهر سالور که بسیاری 
از او با عنوان »پدر صنعت ســیمان« یاد می کنند. کسی که در طی بیش از 
50 سال فعالیت در این حوزه در راه اندازی و مدیریت واحدهای متعدد سیمان 
کشور همچون کارخانه سیمان فارس، دورود، بهبهان، آبیک و... نقش مهمی 
ایفا کرد و در کنار اینها در واقع بسترها و زمینه های لازم را برای توسعه کشور 

و ساخت بسیاری از تاسیسات و زیرساخت های عمرانی فراهم کرد.  
او فرزند حسنقلی میرزا سالور )اعتماد السلطنه( بود و در مهر 1293 یعنی 
102 ســال پیش در تهران به دنیا آمد و به دلیل از دســت دادن پدرش در 
کودکی نزد مادر و خواهرش بزرگ شد. منوچهر سالور با پشت سر گذاشتن 
مقطع ابتدایی به دبیرستان صنعتی ایران و آلمان رفت و در سال 1314 در 
رشته برق درســش را به پایان رساند و پس از آن به  عنوان کارآموز فنی در 
کارخانه سیمان ری مشغول به کار شد. خود او چند سال پیش در گفت و گو 
با ماهنامه علمی، تخصصی »فناوری سیمان« )کمی پیش از فوتش در سال 
1389( گفته بود: »ضمن تحصیل در دبیرســتان و دانشکده در تعطیلات 
تابستانی در کارخانه سیمان ری با دستمزد روزانه 17 ریال به کارآموزی فنی 
مشغول بودم و از همین زمان تدریجا با صنعت سیمان که تازه در کشور رواج 
پیدا کرده بود و همچنین کاربرد آن در امور ساختمانی و عمرانی آشنا شدم.«
منوچهر ســالور با پایان دوره دبیرستان در هنرسرای عالی )دانشگاه علم 
و صنعت فعلی( مشغول به تحصیل شد و توانست در رشته مهندسی برق و 
ماشین فارغ التحصیل شود، پس از آن او راهی خدمت سربازی شد و با پایان 
این دوره در ســال 1319 با ســمت کمک مهندس برق در کارخانه سیمان 
ری مشغول کار شد؛ کارخانه ای که در نوجوانی تجربه کار در آن را داشت و 
بعدها نیز در مقاطع مختلف در آن کار کرد، تا جایی که خودش آن را »خانه 
دومش« می دانســت. منوچهر سالور تا سال 1325 یعنی به مدت 6 سال در 
این کارخانه باقی ماند و تا جایی در کارش پیشرفت کرد که مدیر این کارخانه 
شــد. البته پایان این دوران برای او دلچسب نبود زیرا با قدرت گرفتن حزب 
توده در سال 1325 در کشور، روزی عناصر نفوذی این حزب او را مجبور به 
استعفا و کناره گیری از کار در سیمان ری کردند. خودش در گفت وگویی آن 
ماجرا را این گونه تعریف کرده است: 
»با نفوذ حزب توده در سال 1325 
در کارخانه ســیمان ری مجبور به 
ترک آنجا شدم و بعد به بنگاه امور 
صنعتــی و معدنی رفتم و به عنوان 
بازرس فنی بنــگاه امور صنعتی و 
معدنی منصوب شــدم. همچنین 
پــس از آن به دســتور داود پیرنیا 
معاون نخست وزیر و رئیس بازرسی 

کل کشور به سمت بازرس فنی نخست وزیری درآمدم ولی با انحلال بازرسی 
نخست وزیری در نهایت به بانک صنعت و معدن رفتم و رئیس اداره تهیه مواد 

اولیه قسمت بازرگانی شدم.«
البته حضور او در بانک صنعت و معدن هم چندان طولانی نشــد و او در 
نهایت به کارخانه سیمان ری که دیگر از زیر نفوذ حزب توده خارج شده بود، 
بازگشت و تلاش کرد تا عقب افتادگی ها و تعطیلی برخی از واحدها را جبران 
کند. »با اشتیاق فراوان دوباره به کارخانه ری بازگشتم، آذر سال 1326 بود، 
ابتدا به سمت کفیل و سه ماه بعد یعنی در اسفند همان سال به سمت رئیس 
کل کارخانه منصوب شــدم.« ســالور با بازگشت به سیمان ری برای ترمیم 
خرابی ها اکثر ساعات شــبانه  روز در کارخانه به  سر می  برد و حتی به روایت 
مهندس احمد زنگنه، رئیس بنگاه صنعتی و معدنی آن دوران »تختخواب« اش 

را به کارخانه برده بود. 

J  از سیمان فارس تا راه اندازی کارخانه دورود
دومین مدیریت صنعتی ســالور، بر کارخانه سیمان فارس بود. در سال 
1326 گروهی از ســرمایه داران به فکر راه اندازی کارخانه سیمان در شیراز 
افتادند، آنها با سرمایه اولیه 200 میلیون ریال در سال 1327 شرکت سهامی 
سیمان فارس را ثبت کردند و کارهای اجرایی برای احداث کارخانه را شروع 
کردند که هم زمان شــد با اعلام نیاز و حمایت ســازمان برنامه با راه اندازی 
طرح های ســیمانی از سوی سرمایه گذاران در سه استان فارس، خوزستان و 
آذربایجان. ســازمان برنامه در اطلاعیه ای اعلام کرده بود که حاضر است با 
سرمایه گذاران حوزه سیمان در این شهرها مشارکت داشته باشد، اتفاقی که 
در نهایت با راه اندازی سیمان فارس افتاد و سرمایه گذاران این واحد به سازمان 
مراجعه کردند و این شــد که پای منوچهر ســالور هم به این واحد باز شد. 
سازمان برنامه به او که حالا از مدیران موفق صنعتی کشور محسوب می شد 
ماموریت داد تا علاوه بر مکان یابی دقیق، امکان و شرایط راه اندازی این کارخانه 
را نیز بررسی و فراهم کند. ولی خب این شروع ماجرا بود زیرا طولی نکشید 
که سالور به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد و در نهایت این پروژه 
در سال 1334 به بهره برداری رسید. یکی از کارهای مهم منوچهر سالور در 
آن زمان تشویق شرکت نفت به کشیدن خط لوله گاز از گچساران به شیراز و 
استفاده از گاز به  عنوان ماده سوختی به جای نفت در کارخانه سیمان فارس 

در سال 1340 بود.
در همین زمان که کارخانه سیمان فارس در حال شکل گرفتن بود سازمان 
برنامه، طرحی برای تاسیس کارخانه سیمان دورود هم در حال بررسی داشت 
زیرا ساخت سد دز از اولویت های دولت بود و برای تامین سیمان و مواد اولیه 
آن نیاز به احداث کارخانه ای جدید بود. بر همین اســاس در شــهریور سال 
1338 به منوچهر سالور که حالا مدیرعامل سیمان فارس بود، ماموریت داده 
شــد که به عنوان ارزیاب برای تعیین محل کارخانــه به دورود برود و او نیز 
گزارشی دراین باره تهیه كرد و به حسین نفیسی رئیس سازمان برنامه وقت 
ارائه داد و او نیز دســتورهای لازم را برای شروع کار ساخت کارخانه سیمان 
جدید صادر کرد، کارخانه ای که بعد با گرفتن مجوزهای لازم از دو مجلس سنا 
و شورای ملی آن زمان به زیرمجموعه سیمان فارس که مدیریتش با سالور بود، 

نگاهی به زندگی منوچهر سالور

پدر صنعت سیمان از ری تا خوزستان

منوچهر سالور 
علاوه بر مدیریت 

و راه اندازی 5 
کارخانه سیمان 

در کشور از سوی 
سازمان برنامه 
برای تاسیس 

تعدادی از 
کارخانه های قند 
کشور نیز انتخاب 

شده بود

مهندس سالور در حال دریافت لوح تقدیر از دست دکتر حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور وقت

او فرزند حسنقلی میرزا سالور 
)اعتماد السلطنه( بود و در مهر 

1293 یعنی 102 سال پیش در 
تهران به دنیا آمد و به دلیل از 
دست دادن پدرش در کودکی 

نزد مادر و خواهرش بزرگ 
شد. منوچهر سالور با پشت 

سر گذاشتن مقطع ابتدایی به 
دبیرستان صنعتی ایران و آلمان 

رفت و در سال 1314 در رشته 
برق درسش را به پایان رساند
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درآمد و از سازمان برنامه منتزع شد. با این اتفاق نام شرکت سیمان فارس هم 
به شرکت سیمان فارس- خوزستان تغییر کرد. منوچهر سالور درباره تحولات 
بعد از این اتفاق و تولیدات کارخانه ســیمان دورود برای تامین سیمان مورد 
نیاز در مصاحبه با مجله تخصصی »فناوری ســیمان« گفته است: »تاسیس 
کارخانه سیمان دورود به خاطر احداث سد دز بود و برای این کار به سیمان 
مخصوصی نیاز بود که مطابق استاندارد خاصی تولید شود، بنابراین مهندسان 
کارخانه دورود مشخصات سیمان مورد نیازشان را از مهندس ویلیامز )مهندس 
احداث سد( دریافت کردند و از اواخر سال 1339 طبق مشخصات تولید کردند 

و نتیجه موفقیت آمیز بود.«

J  توسعه پایتخت و مراکز نفتی؛ سیمان آبیک و بهبهان
بعد از راه اندازی واحدهای سیمانی در شهرهای مختلف حالا دیگر نوبت 
پایتخت در حال توسعه بود که واحد جدید تولید سیمان در آن راه اندازی شود؛ 
البته در آن زمان کارخانه های سیمان ری و سیمان تهران در شرق پایتخت 
)ابتدای جاده ورامین( در حال تولید و فعالیت بودند ولی واقعیت این بود که 
كفاف تمام نیازها را نمی دادند و همین شد که سرمایه گذاران سیمان فارس- 

خوزستان به فکر راه اندازی واحد جدیدی افتادند 
که در 90 کیلومتری تهران قرار داشت و همچنان 
دارد، غــول بزرگ صنعتی که در حاشــیه اتوبان 
تهران- قزوین جای گرفته است. ساخت کارخانه 
اواسط سال 1349 شــروع شد و در اواسط سال 
1351 به پایان رسید. در کنار نگاه توسعه طلبانه 
به پایتخت، شرکت ســیمان فارس- خوزستان 
توجه ویژه ای نیز به پروژه های عظیم نفتی، گازی 
و عمرانی در جنوب داشــت و از همین رو واحد 
تولید سیمان بهبهان را نیز احداث کرد. تاسیس 
کارخانه ســیمان بهبهان توسط سیمان فارس- 
خوزستان در سال 1352 شروع شد. ماشین های 
اساسی کارخانه ژاپنی بودند و بخشی نیز از آلمان 
خریداری شدند ولی نصب آنها توسط کارشناسان 
سیمان فارس- خوزستان صورت گرفت که دیگر 
به دلیل تعدد تاسیس واحدهای سیمانی در کار 

خود زبردست شده بودند. ظرفیت این کارخانه 2750 تن در روز بود و در سال 
1355 به بهره برداری رسید.

J کارخانه قند و روش مدیریتی سالور
منوچهر سالور علاوه بر مدیریت و راه اندازی 5 کارخانه سیمان در کشور 
از ســوی سازمان برنامه برای تاسیس تعدادی از کارخانه های قند کشور نیز 
انتخاب شده بود و در پروژه های مختلفی در این صنعت هم مشارکت داشت: 
احداث کارخانه قند فســا در سال 1333، کارخانه قند قهستان در خراسان 
جنوبی در 1338 )با ظرفیت 500 تن در روز(، کارخانه قند پارس، قند اقلید 
و قند یاسوج، و مدیریت بخش هایی از این پروژه ها برعهده او بود. در واقع در 
آن زمان سازمان برنامه به منوچهر سالور به چشم یکی از مدیران استراتژیک 
و توســعه ای کشور نگاه می کرد و تلاش داشت تا از او برای تحقق طرح های 

توسعه ای در مناطق مختلف استفاده کند. 
اما در این بین شــاید این سؤال مطرح شــود که رمز موفقیت سالور در 
مدیریت این تعداد کارخانه و به نتیجه رســیدن پروژه های مهم صنعتی چه 
بود؟ در کتاب »پنجاه کنشگر« دراین باره نوشته شده: »روش مدیریت سالور 
تعهد به کار و توجه به جنبه های انســانی کار بود. او به توانمندی نیروی کار 

اعتماد داشت، همین نکته زمینه شــکوفایی استعداد آنها را در محیط کار 
فراهم می کرد. او تلاش کرد مهندســان ایرانی زیردست خارجی ها، به تمام 
امور کارخانه، دانش فنی و... تسلط پیدا کنند تا اگر مهندس خارجی از ایران 
رفــت امور واحد صنعتی از کار نیفتد. همچنین مبالــغ گزافی ارز از بودجه 
مملکت برای پرداخت حقوق به خارجی ها از کشــور بیرون نرود. او در تمام 
دوران مدیریتش اجازه نداد تمام کارهای فنی بر عهده مهندسان خارجی باشد. 
فعالیت اداری را از امور سیاســی دور کرد. در عین حال از ارتباطات سیاسی 
برای حل مشــکلات گروه ها و توسعه واحدهای صنعتی کشور استفاده کرد. 
روابط گسترده سالور با گروه های مختلف اجتماعی مثل علما، سیاست مداران، 
روشنفکران، فعالان اقتصادی، بوروکرات های صاحب مقامات اداری و... به او در 

پیشبرد بسیاری از مسائل کمک می کرد.«
در کنار این اصول مدیریتی و ارتباط گسترده منوچهر سالور برای کارگران 
واحدهایش اهمیت و ارزش بســیاری قایل بود و تلاش می کرد تا کارگرانش 
را تا جایی که می تواند مورد حمایت قــرار دهد و برای آنها امکانات زندگی 
خوب مانند مسکن، خدمات رفاهی، درمانی و حتی تحصیلی را فراهم کند. 
علاوه بر این او در کارهای خیریه نیز فعال بود و در ساخت مدارس مختلف، 

موسسه های درمانی، مساجد، درمانگاه ها و... مشارکت می کرد. یکی دیگر از 
ویژگی های او اهمیت دادن به کارهای تشکیلاتی و حضور موثر در انجمن ها 
و نهادها بود به صورتی که در کنار افرادی همچون مهندس بازرگان از اعضای 

هیئت موسس انجمن اسلامی مهندسان محسوب می شود. 
با پیروزی انقلاب و با حکم مهندس بازرگان نخست  وزیر دولت موقت که 
سابقه دوستی چندین ساله با منوچهر سالور داشت، او مدتی سرپرست بنیاد 
پهلوی که نامش به علوی تغییر کرده بود، شد. البته چند روز پیش از استعفای 
بازرگان از نخست وزیری، سالور هم از این نهاد رفت و این در واقع آخرین کار 
مدیریتی بود که او بر عهده گرفت. سالور خاطرات سال ها کار و مدیریتش در 
مجتمع های صنعتی مختلف را در دو جلد کتاب با عنوان »خاطرات و خدمات 
مهندس منوچهر سالور« در سال های 1378 و 1380 منتشر کرد. همچنین 
به پاس ســال ها کار و تلاش برای توســعه کشور از سوی انجمن مهندسان 
مکانیک برای او در 83 ســالگی بزرگداشــتی برگزار و او به عنوان مهندس 
مکانیک برجسته ایران معرفی شد. کتابخانه دانشکده مکانیک علم و صنعت 
نیز در ســال 1377 به مناسبت شصتمین سال فارغ  التحصیلی سالور از این 
دانشگاه به نام او نام گذاری شد. منوچهر سالور دی ماه 1389 پس از 60 سال 

تلاش در زمینه مدیریت صنعتی، در سن 96 سالگی در منزلش درگذشت.

با پیروزی انقلاب و با حکم مهندس بازرگان نخست  وزیر دولت موقت که سابقه دوستی چندین ساله با منوچهر سالور داشت، او 
مدتی سرپرست بنیاد پهلوی که نامش به علوی تغییر کرده بود، شد. البته چند روز پیش از استعفای بازرگان از نخست وزیری، 
سالور هم از این نهاد رفت و این در واقع آخرین کار مدیریتی بود که او بر عهده گرفت

1293 در مهر 1۲93 یعنی 10۲ 
سال پیش در تهران به دنیا 
آمد. به دبیرستان صنعتی 
ایران و آلمان رفت و در سال 
1314 در رشته برق دیپلم 
گرفت، سپس به هنرسرای 
عالی )دانشگاه علم و صنعت 
فعلی( رفت و مهندسی برق 
گرفت. 

1319 از سال 1319 تا 13۲۵ و 
سپس از سال 13۲6 تا 13۲7 
مسئولیت های مختلفی در 
کارخانه سیمان ری داشت و 
در نهایت مدتی مدیریت این 
کارخانه را برعهده داشت. 

1327 از سال 13۲7 به سیمان 
فارس رفت و از ابتدای 
شکل گیری در این مجموعه 
کار کرد. او در سال های 
بعد در کنار مدیریت این 
مجموعه کارخانه جات سیمان 
دورود، آبیک و بهبهان را 
نیز راه اندازی کرد و تا زمان 
انقلاب مدیریت واحدهای 
صنعتی مختلفی را برعهده 
دشت. از جمله چند کارخانه 
قند مانند اقلید و...

1357 با پیروزی انقلاب در سال 
13۵7 سالور از سوی مهندس 
بازرگان به عنوان رئیس 
بنیاد پهلوی سابق که نامش 
به علوی تغییر کرده بود 
انتخاب شد و در آخر چند 
روز پیش از استعفای بازرگان 
از کار کناره گرفت و دیگر 
کار مدیریتی انجام نداد. او 
سال 1389 در 96 سالگی 
درگذشت. 
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کارآفرین

برندی که دنیای غذا را فتح کرد
کاهش فروش نستله به دلیل افزایش توجه مردم به سلامت غذا

مونا مشهدی رجبی

خبرنگار

شرکت نستله بزرگ ترین شرکت غذایی دنیا از نظر ارزش 
فروش است. محصولات تولیدی این شرکت شامل انواع 
نوشــیدنی ها از قبیل آب و قهوه، غذاهای سالم و غذای 
کودک در کنار اسنک ها و شکلات ها است و بازار هدف 
بسیار گسترده ای دارد. در سال گذشته درآمد این شرکت برابر با 88.79 میلیارد دلار 
امریکا بود و برای بالغ بر 335 هزار نفر فرصت شــغلی ایجاد کرده بود. افزایش توجه 
مردم به مصرف غذاهای ســالم سبب شد تا این شرکت در تولید محصولات ارگانیک 
هم سرمایه گذاری کند. به گفته مدیرعامل این برند فروش محصولات ارگانیک توسط 
نســتله در سال 2015 میلادی 4.2 درصد رشد کرد و سود اجرایی این بخش با رشد 
15.1 درصدی همراه بود. در این ســال نرخ رشد سود هر سهم برابر با 6.5 درصد بود 
که نسبت به نرخ رشد سود هر سهم در سال 2014 میلادی 1.4 درصد افزایش داشت. 
مدیرعامل نستله در سخنرانی  اخیر خود در جمع سهام داران گفت: نستله در نظر دارد 
بخش ارگانیک خود را توسعه دهد زیرا پیش بینی می کند این بخش در سال های آینده 

درآمدزایی زیادی داشته باشد و بازار بسیار بزرگ تری را در اختیار نستله قراردهد. تولید 
محصولاتی که شــکر کمتری دارند و از فرآورده های ارگانیک تولید شده اند یک اصل 

بسیار مهم در نستله است.

J دلیل سرمایه گذاری در بخش ارگانیک چیست
مدیرعامل نستله افزود: افزایش توجه مردم به تغذیه سالم و اجتناب از مصرف زیاد 
شیرینی ها و شکلات ها سبب شد تا فروش نستله در دنیا روند کاهشی داشته باشد. در 
سال 2008 درآمد نستله از فروش محصولاتش برابر با 109.9 میلیارد فرانک سوئیس 
بــود ولی این درآمد به تدریج کاهش یافت تا اینکه در ســال 2015 با تجربه افت 24 
درصدی به 88.79  میلیارد فرانک سوئیس رسید. ما برای اینکه با این رشد منفی مقابله 
کنیم تلاش زیادی کردیم و نوآوری های زیادی داشتیم ولی کاری که بیشترین موفقیت 
را برای ما به همراه داشت تولید محصولات ارگانیک بود که سبب شد زمینه برای افزایش 

سودآوری فعالیت های ما در سال های آتی بیشتر شود.

شمار شاغلان در نستله )هزار نفر(

١٠٧٫ ١٠٩٫٩۶ 

٩٣٫٠٢ 
٨٣٫۶۴ 

٩٢٫١ ٨٩٫٧٢۶ ٩١٫۶٨٨٫٧٩ ١ 

٠.  

٢٠.  

۴٠.  

۶٠.  

٨٠.  

١٠٠.  

١٢٠.  

٢٠١ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨۴ ٢٠١۵ 

فروش اسنک و شکلات نستله در امریکا )میلیون فرانک سوئیس(
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 بیسکویت اسنک شکری شکلات

فروش نستله در دنیا )میلیارد فرانک سوئیس(
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کل ارزش فروش شکلات و اسنک در امریکا )میلیون فرانک سوئیس(
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درصد سهم نستله در 44
بازار آمریکاسهم نستله در 

بازار آمریکا
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درسال گذشته ارزش فروش خالص شرکت نستله در بازار 
جهانی ۸۸.۷9 میلیارد دلار بود و شركت 3.12 میلیارد دلار 
از این مبلغ را برای تبلیغات در سطح جهان هزینه کرد.

J قاره امریکا، بزرگ ترین بازار هدف نستله
این شــرکت محصولاتش را در تمامی کشورهای دنیا به فروش می رساند ولی طبق 
آمارهایی که در ســال های اخیر تهیه شــد، اصلی ترین بازار هدف شــرکت نستله بازار 
کشورهای امریکایی است و بزرگ ترین رقبایش در سطح دنیا شرکت های یونیلیور، مارس، 

پپسی و موندلز هستند.
نســتله در گزارش سالانه خود ســهم امریکا در فروش محصولاتش را 44.1 درصد  
اعلام کرد و تاکید کرد که کارخانه های امریکایی محصولاتی را تولید می کنند که با ذائقه 
مصرف کنندگان این منطقه هماهنگی دارد. نستله مجموع سهم کشورهای خاورمیانه و 
اروپا و شمال افریقا را از کل فروش خود برابر با 30.9 درصد برآورد کرد. کشورهای آسیا 
و اقیانوسیه و کشورهای جنوب صحرای افریقا در مجموع 25 درصد از بازار نستله را به 

خود اختصاص داده اند.
 بنا بر این آمار بیشترین سود اجرایی نستله از فروش محصولاتش در امریکای شمالی و 
امریکای لاتین و کشورهای کارائیب به دست می آید. در سال گذشته نستله امریکا سومین 
برند پرفروش و مهم  تولیدکننده اســنک ها و شکلات های کوچک بود و محصولاتش از 
طرف خانوارهای امریکایی مورد استقبال زیادی قرار گرفته بود. همچنین آب معدنی های 
تولید نستله هم پرمصرف ترین آب  معدنی های بازار امریکا بود و بالغ بر 50 درصد فروش 
آب معدنی های نستله در امریکا اتفاق افتاد. به گزارش مرکز مطالعات غذا و نوشیدنی ها 
در امریکا، شرکت نستله 11 درصد از سهم نوشیدنی های امریکا را به خود اختصاص داده 
است و پیش بینی می شود تا سال 2020 سهم این برند به بیش از 14 درصد افزایش یابد.

J افزایش 19 درصدی شمار کارمندان طی هفت سال
در سال گذشته ارزش فروش خالص شرکت نستله در بازار جهانی 88.79 میلیارد دلار 
بود و 3.12 میلیارد دلار از این مبلغ را برای تبلیغات در سطح جهان هزینه کرد. نستله 
در وب سایت خود نوشت: سرمایه گذاری در بخش تبلیغات  اهمیت زیادی دارد زیرا باعث 
می شود تا شرکت شما همیشه در دید مردم قرار داشته باشد. ما شرکتی جهانی هستیم 

که بالغ بر 2000 دفتر فروش و کارخانه تولید در دنیا داریم و از این دفاتر برای تبلیغات 
استفاده می کنیم. ما سعی می کنیم تبلیغات خود را متناسب با شرایط فرهنگی کشور مورد 

نظر انجام دهیم تا بازخورد بیشتری داشته باشد.
سود خالص حاصل از فعالیت های اقتصادی این برند در جهان در سال 2015 برابر با 
9.06 میلیارد فرانک ســوئیس بود و برای بالغ بر 335 هزار نفر در 86 کشور دنیا  شغل 
ایجاد کرد. این شرکت درسال 2008 میلادی 283 هزار کارمند در دنیا داشت و طی این 
هفت سال شمار کارمندان نستله بالغ بر 19 درصد افزایش یافت. دلیل رشد شمار نیروهای 
کاری این شرکت را می توان ساخت کارخانه های تولیدی در کشورهای آسیایی ذکر کرد.

J فروش ۲۵.8 میلیارد فرانک در امریکا
ارزش فروش محصولات نستله در قاره امریکا برابر با 25.84 میلیارد فرانک سوئیس بود. 
علاوه بر انواع شکلات و شیرینی، فروش آب معدنی های تولید نستله هم در امریکا رواج 
زیادی دارد. دو کشور امریکا و کانادا 54.2 درصد از کل فروش آب معدنی های تولید نستله 
را به خود اختصاص داده اند و به همین دلیل اهمیت زیادی برای این شــرکت سوئیسی 
دارند. از محصولات مهم تولیدی شرکت نستله می توان به انواع شیرینی ها اشاره کرد که 
در سال گذشته ارزش فروش این شکلات ها و بستنی ها در اروپا و خاورمیانه و شمال افریقا 

برابر با 3.124 میلیارد دلار بود.
فروش غذاهای سالم و غذای کودک نستله در اروپا و خاورمیانه و افریقای شمالی 19.7 
درصد از کل فروش این شرکت را به خود اختصاص داده است. بخش اعظم غذای کودک 
نستله مانند دیگر محصولات این برند در کشورهای امریکایی به فروش می رسد و ارزش 
آن معادل 3.688 میلیارد فرانک ســوئیس است. در سال گذشته  ارزش فروش غذاهای 
سالم و غذای کودک تولید نستله در قاره امریکا برابر با 4.277 میلیارد فرانک سوئیس بود.

J کاهش فروش شکلات و اسنک
بخش شــکلات ها و اســنک ها را می توان به سه زیربخش شــکلات، بیسکوئیت و 
اسنک های شکری تقسیم کرد که شکلات ها بیشترین سهم فروش این بخش را به خود 
اختصاص داده اند. ارزش فروش شــکلات ها و اسنک ها در امریکا در سال 2012 برابر با 
10.4 میلیارد فرانک ســوئیس بود ولی به تدریج کاهش یافت و به 8.87 میلیارد فرانک 
رسید. ارزش فروش شکلات های نســتله در سال گذشته برابر با 6.365 میلیون دلار و 
ارزش فروش انواع بیسکوئیت برابر با 1.375 میلیارد فرانک بود. نکته مهم این است که از 
سال 2009 تاکنون فروش اسنک و شکلات روند کاهشی داشته است. پژوهشگران دلیل 
این مســئله را افزایش توجه مردم به مصرف غذاهای سالم و کمتر شدن میزان مصرف 
شکلات ها و بیسکوئیت ها می دانند. آمار نشان می دهد از سال 2009 تاکنون ارزش فروش 

شکلات و شیرینی و اسنک های شکری نستله در امریکا  32 درصد کاهش داشته است.

فروش نستله در دنیا )میلیارد فرانک سوئیس(

فروش آب معدنی های نستله
ارزش  نستله

25.84 میلیارد فرانک سوئیس فروش کلی نستله در قاره امریکا

54.2 درصد سهم فروش آب نستله در امریکا و و کانادا به کل فروش 
آب معدنی های نستله

3124 میلیون فرانک سوئیس ارزش فروش شکلات و اسنک نستله در اروپا و خاورمیانه 
و افریقای شمالی

فروش غذاهای سالم  و غذای کودک نستله
ارزش غذای کودک نستله

19.7 درصد سهم فروش در اروپا و خاورمیانه و شمال افریقا

4277 میلیون فرانک سوئیس ارزش فروش در قاره امریکا

3688 میلیون فرانک سوئیس فروش در آسیا و اقیانوسیه و جنوب صحرای افریقا

فروش اسنک و شکلات
ارزش فروش اسنک و شکلات

6365 میلیون فرانک سوئیس فروش شکلات در امریکا

1375 میلیون فرانک سوئیس فروش بیسکوئیت در امریکا

8.87 میلیارد فراک سوئیس فروش خالص اسنک و شکلات در امریکا

44%

31%

25%

 آسیا  و اقیانوسیه و جنوب افریقا اروپا و خاورمیانه و شمال افریقا قاره امریکا

 44
درصد

 31
درصد

 25
درصد

میلیارد فرانک 88.79
میزان درآمد نستله 

در سال2015
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کارآفرین

از رایانه شخصی به رایانش ابری
1  ساتیا نادلا، مدیرعامل مایكروسافت چطور موفق شد؟

در حالی که مایکروسافت به میان سالی خود وارد می شود، از 	�
شرکت می خواهید که چه باشد؟

من فكر می كنم هر شــركتی كه به موفقیت عظیمی دست پیدا 
می كند باید این را مد نظر داشته باشد كه موفقیت زودهنگام یا بزرگ 
می تواند مسیر درست كردن موفقیت جدید را هموار كند. خیلی وقت 
پیش یكی به من می گفت بدترین چیز كه می تواند برای كســی كه 
رشــد می كند اتفاق بیفتد موفقیت زودهنگام است چون بعد از آن، 
واقعا نمی فهمد كه چه كاری باید انجام دهد. ما به میزان عظیمی موفق 
بوده ایــم. بنابراین باید به خودمان یاد آوری كنیم كه هر كســب وكار 
جدیدی كه در مایكروســافت رشــد خواهد كرد، در یك قاچ بزرگ 
چند میلیارد دلاری رشد نخواهد كرد. در حقیقت، یكی از بزرگ ترین 
تصمیماتی كه من حتی قبل از مدیرعامل شــدن باید می گرفتم این 
بود كه به »آزور« )درگاه رایانش ابری مایكروســافت( به عنوان آینده 
كسب وكار سِــرورِ در شركتمان وقتی كه در مجموع كسب وكاری 5 
میلیون دلاری بود اولویت بدهم و بگویم »اوه، این كسب وكار در آینده 
20 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت«. این كاری است كه شركت هایی 

مثل ما كه موفق بوده اند نیاز دارند انجام دهند. 
اگر شرکت های حوزه فناوری به سمت تمرکز روی رایانش ابری 	�

حرکت نکنند، آیا با خطر منزوی شدن روبه رو خواهند شد؟

فكر می كنم همه شركت های حوزه فناوری كه روی موج فناوری 
سوار نمی شوند و بر آن سرمایه گذاری نمی كنند، این طور خواهند شد. 
بحث بر سر سوار شدن بر همه موج ها نیست. اما اگر شما به اندازه كافی 
موج سواری نكنید و شتاب لازم را نداشته باشید، منزوی خواهید شد. 
اگر من به شركت مایكروسافت نگاه كنم، شركتی كه وقتی درباره اش 
صحبت می كنیم 41 سال از شكل  گرفتنش گذشته، می توان گفت 
كه قدم های بلندی برداشته ایم. بسیاری از شركت های 41 ساله حوزه 

فناوری چنین گام های بلندی برنداشته اند.
مایکروسافت ســخت روی جابه جایی مشتریانش به سوی 	�

رایانش بر پایه فنــاوری کلود کار می کند حتی با این احتمال که 
برخی از کسب وکارهای به شدت سودده موجود شما از بین برود. 

چرا؟
حركت به ســوی كلود واقعا نابودكننده نیست. احتمالا جایی كه 
تغییر مدل كسب وكار ما اتفاق خواهد افتاد، یك چارچوب زمانی وجود 
خواهد داشت. اما از نظر بازار كلی برای ما و توانایی ما برای افزودن ارزش 
بیشتر به مشتریانمان، این كار یك توسعه بازار قابل توجه است. آفیس 
365 )نرم افزار بهره وری مایكروسافت بر پایه كلود( را در نظر بگیرید. 
ما هیچ وقت ظرفیت هایی مثل آفیس 365 خود را به كسب وكارهای 
كوچك و متوسط نفروختیم. حالا حدس بزنید چرا؟ ما این كار را برای 
همه كسب وكارهای خود انجام می دهیم، نه فقط در امریكا بلكه در همه 

كشورها. این یك توسعه فرصت ها برای بازاری بزرگ است. 
شما همین اواخر با خرید شرکت لینکداین موافقت کردید که 	�

بزرگ ترین معامله ای بود که مایکروسافت تاکنون انجام داده است. 
شرکت تاریخ چندانی درمورد معاملات بزرگ نداشته است. حالا 

چه تفاوتی با قبل وجود دارد؟
چند چیز كلیدی وجود دارد وقتــی كه من به دنبال ادغام دیگر 
شركت ها هستم. اولین نكته این است كه وقتی ما شركتی را می خریم 
احســاس می كنیم كه كسب وكاری سالم اســت و از آن هیجان زده 
می شویم و فكر می كنیم كه آیا آنها نیروی فزاینده ای برای ما دارند؟ 
وقتی كه ما به هردو شركت ماین كرافت و لینكداین نگاه می كنیم، آنها 
را شــركت های بزرگی می بینیم كه در حال رشد هستند. آنها به درد 
كار اصلی ما می خورند و هردو دارای نیروی فزاینده برای ما هستند. در 
مورد ماین كرافت،  باید گفت كه این شركت بزرگ ترین شركت تولید 
بازی برای رایانه های شخصی است و ما بزرگ ترین شركت تولید رایانه 
شــخصی. رشد آنها حركت به سمت تولید كنسول بازی بود. ما یك 
كنسول داریم بنابراین یك مالك كامل خواهیم بود. همین امر برای 
لینكداین هم صادق است. آنها یك شبكه جهانی برای حرفه ای ها بودند 
و ما یك كلود برای حرفه ای ها داریم. زمان حقیقت را مشخص خواهد 

كرد اما من خیلی خیلی خوش بین هستم.
 شما خیلی زیاد روی تحول فرهنگ سازمانی مایکروسافت کار 	�

کرده اید. این کار چطور پیش می رود؟
فرهنگ چیزی است كه نیازمند سازگاری و تغییر است و شما باید 

خیلی وقت پیش 
یکی به من می گفت 

بدترین چیز که 
می تواند برای 
کسی که رشد 

می کند اتفاق بیفتد 
موفقیت زودهنگام 
است چون بعد از آن، 
واقعا نمی فهمد که 

چه کاری باید انجام 
دهد. ما به میزان 
عظیمی موفق 

بوده ایم

دینا باس: رئیس مایکروسافت می گوید که می خواهد شرکت متمرکز بر رایانه شخصی را به شرکتی تبدیل 
کند که روی رایانش ابری )کلود( متمرکز شده است. ساتیا نادلا، دیرعامل فعلی مایکروسافت است. او به 
عنوان جایگزین استیو بالمر در چهارم فوریه ۲014 میلادی این سمت را عهده دار شد. وی پیش از این در 

بخش سرویس های ابریِ مایکروسافت فعالیت می کرد. ساتیا نادلا در حیدرآباد هند به دنیا آمده و تحصیلات 
دانشگاهی خود را در آمریکا گذرانده است. او بیش از ۲۲ سال در بخش های مختلف شرکت مایکروسافت کار 

کرده است. از بزرگترین موفقیت های وی در مایکروسافت می توان به راه اندازی بینگ، جستجوگر مایکروسافت، 
اشاره کرد. قبل از قبول سمت مدیرعاملی، ساتیا نادلا هدایت گروه »کلود اند انترپرایز« را بر عهده داشت. 

August 8 — August 21, 2016 | bloomberg.com

Marissa Mayer:

“There are 

always a 
lot of good 

choices, and 

then there’s 

the one 
you pick, 
commit to, 
and make 
great” 
p66 

IBM’s Ginni 

Rometty on  

why she  
doesn’t worry 

about declining 

revenue p58

Elizabeth 
Warren on  

what she has  

in common  

with Donald 

Trump p90

Black Lives 

Matter’s Alicia 

Garza on  
why racism is  

not just about  

being mean p52

SPECIAL 
DOUBLE 

ISSUE

Microsoft’s  

Satya Nadella on 

how managing  

is like cricket p42 

The
Issue

روایت بلومبرگ از زندگی و دلایل موفقیت ده 
کارآفرین بزرگ جهان را در این صفحات می خوانید. 
این بخش از مجله، پرونده ویژه ای است که ماهنامه 
بلومبرگ منتشر کرده است. 
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وقتی ما شرکتی 
را می خریم 

احساس می کنیم 
که کسب وکاری 
سالم است و از 
آن هیجان زده 
می شویم و فکر 

می کنیم که آیا آنها 
نیروی فزاینده ای 

برای ما دارند؟ 
وقتی که ما به هردو 
شرکت ماین کرافت 

و لینکداین نگاه 
می کنیم، آنها را 

شرکت های بزرگی 
می بینیم که در حال 

رشد هستند

قادر باشید یك فرهنگ یادگیرنده داشته باشید. من از دوران مدرسه 
به این شــم رسیده ام كه نگاه كنم چیزها چطور اتفاق می افتند. یك 
كتابی می خوانم به نام »طرز فكر«. در این كتاب، نویسنده به سادگی 
این مفهوم را این طور توضیح می دهد كه اگر دو نفر را در نظر بگیرید 
كه یكی از آنها همیشــه- در- حال- یادگیری و یكی دیگر همیشه- 
در- حال- دانســتن باشد، كسی كه همیشه در حال یادگیری است 
در بلندمدت آن را كه همیشه در حال دانستن است پشت سر خواهد 
گذاشــت؛  حتی اگر با توانایی كمتر و از نقطه شروع عقب تری شروع 

كرده باشد.
 آیا تغییر فرهنگ در شرکتی چنین بزرگ کار سختی است؟	�

همه تغییرات ســخت هســتند. منظورم این است كه شركت را 
فراموش كنید و فعلا بگذارید آن را فردی كنیم. اگر كسی بگوید »هی، 
امروز شما باید تغییر كنید« این آخرین چیزی است كه یك نفر آن را 
می خواهد. این ناراحت كننده ترین كار است. اما ما همچنین دریافته ایم 
كه اگر آن كار را نكنیم، كیفیت بنیادین انســان بــودن كه توانایی 
سازگاری است امكان پذیر نخواهد بود. اگر شركت ها تغییر نكنند، دیگر 

موجود نخواهند بود. 
چه چیزی شما را به عنوان یک مدیرعامل در سطح شخصی، 	�

تا بیشترین حد شگفت زده می کند؟
به عنوان یك مدیرعامل، شــما باید خیلی خیلی به دقت مطمئن 
شوید كه بدون فكر كردن به یك چیز درباره  آن اظهارنظر نكنید چون 
آخرین چیزی كه می خواهید انجام دهید،  حرف زدن درباره یك امر 
اســت و بعدش، می دانید،  مردم آن را جدی می گیرند و همان اتفاق 
می افتد. شــما باید بدانید كه همان چیزی را كه دوست دارید اتفاق 

بیفتد مطرح كنید. 
شما درباره یادگرفتن مدیریت از کریکت حرف زده اید. چه 	�

درسی از این ورزش گرفته اید؟
من در هند بزرگ شدم و این مربوط به قبل از دورانی است كه هند 
تبدیل به یك قدرت كریكت شود و حتی اولین جام جهانی این ورزش 
را ببرد. ما كریكت بازی می كردیم و برای اولین بار بود كه در باشگاهی 
بازی می كردیم كه در آن چند بازیكن خارجی بودند. آنها استرالیایی 
بودند. ما بیشتر مبهوت این خارجی ها بودیم و یك جورهایی، بیشتر 
نگاه می كردیم تا اینكه رقابت كنیم. مدیر تجاری تیم می دید كه من 
كنار زمین می ایستم و به جای واكنش نشان دادن،  تنها در حال نگاه 
كردن هستم. او مرا به وسط زمین آورد و درس بزرگی به من داد وقتی 
كه گفت »ببین، وقتی كه تو توی زمین هستی، در حال رقابت كردنی. 
تو می توانی احترام زیادی برای رقبایت قایل باشــی اما نباید مبهوت 

آنها شوی.«
آیا فناوری کلود، آن تغییر فناورانه بزرگی است که ما طی پنج 	�

سال آینده شاهدش هستیم؟
فكر می كنم حركت بزرگی كه امــروزه به طور قطع اتفاق افتاده،  
حركت كلود و حركت موبایل است. آنها به نوعی با هم جلو می روند. و 
وقتی كه من درباره موبایل حرف می زنم، منظورم قابلیت همراه بودن 
تنها یك وسیله نیست بلكه قابلیت همراه بودن اپلیكیشن ها و داده ها 
در امتداد هم در تمام وسیله هاست چون درباره تجربه انسانی است، نه 
درباره یك وسیله. اما من سه جابه جایی گسترده دیگر را نیز می بینم؛ 
یك تغییر درباره درگاه های خروجی است كه می توانند خیلی بیشتر 
فعالیت های انسانی را یاد بگیرند. از سوی دیگر،  خروجی ها به قدری 
نزد كاربران راحت به كار برده می شوند كه افراد 85 ساله هم می توانند 

آنها را به كار بگیرند. همچنین هوش مصنوعی نیز به حد بسیار زیادی 
پیشرفت كرده و در همه جنبه های زندگی وارد شده است.

شما خود از یک نرم افزار استفاده می کنید که به تان می گوید 	�
چقدر وقت صرف کارهای مختلف می کنید. آرزو دارید که به چه 

اهدافی دست پیدا کنید؟
ارزشــمندترین چیزی كه ما داریم وقتمان است. و من احساس 
می كنم كه یكی از چیزهایی كه ما باید مطمئن شویم كه در شركت 
خودمان انجامش می دهیم این است كه به مردم این حس را بدهیم 
كه آنها چقدر از وقتشان را صرف چه چیزهایی می كنند تا با این كار 
بتوانند روی وقتشان كنترل بیشتری داشته باشند. چیزی كه من خیلی 
دوست دارم این است كه بدانم چقدر وقت با افراد داخل مایكروسافت 
صرف می كنم در مقابل وقتی كه با افراد بیرون از شركت می گذرانم. 
چیز دیگری كه خیلی دوست دارم این است كه ببینم چقدر وقت را 
در جلسات صرف می كنم در مقابل وقتی كه آن را وقت متمركزشده 
می نامم. شما قطعا نیاز دارید كه در جلسات شركت كنید چون پیش 
از هرچیز، شما نمی توانید وظیفه مدیرعاملی را با قفل كردن در اتاق  
بــه روی خودتان انجام دهید. اما هم زمان، باید تعادلی نیز در وقتتان 

وجود داشته باشد. 
بدترین مشــاوره ای که تا به حال به شما داده شده چه بوده 	�

است؟
بدترین مشــاوره را من از طرف كسی داشــتم كه به وقت گفته 
بود: »باشــد، هم خیلی برای خیلی طولانی مدت فكر كن، هم خیلی 
كوتاه مدت« و كاری كه انجام می شد هیچ یك از اینها نبود. تمایل به 
كارهای طولانی مدت برای شما جذاب است وقتی كه در حال پیشرفت 
و در مسیر درست هستید. اما می تواند چیز وحشتناكی باشد اگر قادر 

نباشید از گذشته جدا شوید و از اشتباهاتتان درس بگیرید.
شما بهار امســال، ســفرهای زیادی به چین، هند و دیگر 	�

کشورهای آسیایی داشتید. در این کشورها افرادی را که از فناوری 
استفاده می کردند چطور دیدید؟

در همه این كشورها، می دیدم كه در مدارس چطور فناوری به كار 
می رود. دانش آموزان آنجا از همان رایانه های شــخصی، همان ویندوز 
و همان ابزارهایی اســتفاده می كردند كه دختر من در سیاتل از آنها 
استفاده می كند. این برای ما خیلی جالب است و نشان از وسعت بازار 

ما دارد. 

اگر كسی بگوید »هی، امروز 
شما باید تغییر كنید« این 
آخرین چیزی است كه یك 
نفر آن را می خواهد. این 
ناراحت كننده ترین كار است. 
اما ما همچنین دریافته ایم 
كه اگر آن كار را نكنیم، 
كیفیت بنیادین انسان بودن 
كه توانایی سازگاری است 
امكان پذیر نخواهد بود

اگر شما به اندازه كافی موج سواری نكنید و شتاب لازم را نداشته باشید، منزوی خواهید شد. اگر من به شركت 
مایكروسافت نگاه كنم، شركتی كه وقتی درباره اش صحبت می كنیم 41 سال از شكل  گرفتنش گذشته، می توان 
گفت كه قدم های بلندی برداشته ایم.
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کارآفرین

بازآفرینی برای شركت بزرگ صدساله اتفاق جدیدی نیست
2  جینی رامتی، مدیرعامل آی بی ام از رازهای مدیریت اش می گوید

كه مرا اینجا نگه داشته این است كه مهندسی به من یاد می دهد چطور مسائل 
را حل كنم. به انسان یاد می دهد كه فكر كند. 

 آی بی ام تقریبا در اوایل دهه 1990 کنار رفت. چه اتفاقی افتاد؟	�
در یــك دوران خیلی طولانی باقی مانــده بودیم و باید خود را نوآفرینی 
می كردیم كه به نوعی اولین بارمان هم نبود. ما تنها شــركت بخش فناوری 
بودیم كه 105 ســال سابقه داشتیم و تنها شركتی در این بخش بودیم كه 
چندین بار تغییر و تحول یافته بودیم. آی بی ام به خوبی 50 ســال پیش از 
ظهور مِین فرِیم ها وجود داشت. ما از مقیاس ها شروع كردیم. تا همین امروز، 
مین فریم ها هنوز در این شــركت حضور دارند. آنها نوآفرینی شده اند و هنوز 
10 درصد از كسب وكار ما را تشكیل می دهند. آنها سیستم های شركت های 
خطوط هواپیمایی را می گردانند. آنها در تسویه تبادلات ارزی به كار می آیند.

 این بازآفرینی چطور با وضعیت کنونی شرکت مقایسه می شود؟	�
معمولا وقتی كه زمان تحول در صنعت شما فرارسیده است، با یك تغییر 
بزرگ انجام می شــود. در زمان كنونی،  چندین تغییر – داده، كلود و همراه 
بودن- وجود دارد كه در یك زمان اتفاق می افتند و تغییر را هم برای ما هم 
برای مشتریانمان شتاب می بخشــند. در اولین روز كاری من، سر ساعت 7 
صبح، من به آزمایشگاه تحقیقاتی موقتمان در  یورك تاون هِیتس رفتم و از 
آنجا با تمام بخش های آی بی ام در ارتباط بودم. ما هنوز بزرگ ترین ســازمان 
تحقیقاتی تجاری در جهان هســتیم. ما دارای 12 آزمایشــگاه در تمام دنیا 
هستیم كه بیش از 3 هزار محقق در آنها مشغول به كارند. آخرین باری كه 
من آمار گرفتم، دریافتم كه 10 درصد دارندگان مدرك دكتری در ریاضیات 
را در استخدام خود داریم. من گفته ام كه روش جدیدی برای محاسبات وجود 
خواهد داشت و این كار با میزان عظیمی از داده هایی كه اكنون وجود خواهند 
داشت محقق می شود. این كار صنایع را متحول خواهد كرد و نیز روشی را كه 

آی بی ام كار خواهد كرد.
 درآمد آی بی ام در 17 فصل متوالی گذشته کاهش داشته است. آیا 	�

این اتفاق شما را اذیت می کند؟
این مرا اذیت نمی كند. اگر شما به یك دهه قبل بازگردید، درآمدها خیلی 
زیاد ثابت بود اما حاشیه سود بالاتر از 10 درصد رفته بود. ما همیشه یك مدل 
كسب وكاری داشتیم كه درباره حركت به سمت سطح بعدی ارزش های بالاتر 

برای مشتریان و سرمایه گذارانمان بوده است. 

فناوری واتسون از 
هند بیرون آمده؛ 

جایی که تنها هزار 
تومورشناس برای 

یک میلیارد نفر 
وجود دارند. بیشتر 
بیماران سرطانی در 
هند هیچ شانسی 

برای اینکه یک 
تومورشناس آنها را 

ویزیت کند ندارند

مکس چافکین: اولین زنی که غول فناوری جهان با قدمت یک قرن را هدایت می کند تلاش کرد که فناوری 
»بیگ بلو« را وارد سیستم کلود )رایانش ابری( کند و محصول هوش مصنوعی خود، واتسون، را در گستره 

وسیعی از کسب وکار شیوع دهد. ویرجینیا مری جینی رامتی یک کارآفرین آمریکایی است. او رئیس 
کنونی و مدیرعامل آی بی ام و اولین زنی است که رهبری این شرکت را بر عهده می گیرد. پیش از این که در 
ژانویه ۲01۲ رئیس و مدیرعامل شود، او پست های معاون ارشد و مجری گروه فروش، بازاریابی و استراتژی 

را در آی بی ام بر عهده داشت. از او برای هشت سال متوالی در فهرست۵0 زن قدرتمند در کسب و کار 
مجله فورچون نام برده شده است که در سال ۲01۲ رتبه نخست را داشت و در بین 100 زن قدرتمند جهان 

مجله فوربز رتبه دهم را در سال ۲014 به دست آورد. همچنین از او در مجله تایم 100 در سال ۲01۲ نام برده 
شده است و در لیست ۵0 تاثیرگذار برتر مجله بازار بلومبرگ در سال ۲01۲ گرفته است. 

شما 3۵ سال پیش به آی بی ام پیوستید. آن موقع این شرکت شبیه 	�
به چه بود؟

آنچه توجه مرا جلب كرد، جدیت در كارهایی بود كه ما انجام می دادیم. 
ما سیســتم های بانكی پیچیده ای برای پشــتیبانی شركت ها می ساختیم. 
دستگاه های خودپرداز پول را توسعه می دادیم. برای من، این روزهای آی بی ام 
واقعی بود. این روزها، شــركت در فصل مشــتركی از سرمایه گذاری بر سر 
فناوری های بزرگ به زندگی خود ادامه می دهد اما آنچه مهم تر است به كار 
بردن آنهاست. من برای شما داستان جالبی را می گویم؛ وقتی برای مصاحبه 
استخدامی به شركت مراجعه كردم، یك دست لباس رسمی كت  و دامن آبی 
نداشتم. در فكر من این طور بود كه یك دست لباس نیاز دارم و رفتم و خریدم. 
مصاحبه خیلی خوبی داشــتم و وقتی كه به خانه رفتــم و كتم را درآوردم، 
فهمیدم كه برچسب اندازه و قیمت لباس هنوز روی آن چسبیده بوده و آن 
را نكنده بوده ام. این رفتار خیلی متین و موقر و رئوفانه بود؛ هیچ كس به روی 

من نیاورده بود.
 آیا همیشه فکر می کردید که می خواهید یک مهندس شوید؟	�

آنچه من می دانســتم این بود كه ریاضیات و علم را دوست دارم و هرگز 
نمی خواســتم چیزی را از حفظ كنم. من بیشتر می خواستم بدانم چیزها از 
كجا می آیند. بچه بودم كه سعی كردم در مدرسه لاتین یاد بگیرم چون فكر 
می كردم اگر بتوانم ریشه هرچیزی را درك كنم، آن گاه خواهم توانست بفهمم 
كه چطور كار می كنند. این همان چیزی بود كه مرا وارد مهندسی كرد. دلیلی 

اگر شما به یك دهه قبل 
بازگردید، درآمدها خیلی زیاد 
ثابت بود اما حاشیه سود 
بالاتر از 10 درصد رفته بود. ما 
همیشه یك مدل كسب وكاری 
داشتیم كه درباره حركت به 
سمت سطح بعدی ارزش های 
بالاتر برای مشتریان و 
سرمایه گذارانمان بوده است
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ما تنها شرکت 
بخش فناوری 

بودیم که 105 سال 
سابقه داشتیم و 
تنها شرکتی در 

این بخش بودیم که 
چندین بار تغییر و 
تحول یافته بودیم. 
آی بی ام به خوبی 
50 سال پیش از 

ظهور مِین فرِیم ها 
وجود داشت. ما از 
مقیاس ها شروع 
کردیم. تا همین 

امروز، مین فریم ها 
هنوز در این شرکت 

حضور دارند

 یکی از بخش های بــزرگ بازآفرینی آی بی ام مربــوط به پروژه 	�
»واتسون« است. وقتی به تلویزیون های تجاری نگاه می کنم، جایی که 
واتسون با باب دیلان گفت وگو می کند، این سؤال در ذهنم خطور می کند 

که دقیقا این محصول چیست که شما در حال فروش آن هستید؟
این محصول یك نوع خدمات است. روی كلود عمومی شركت آی بی ام كار 
می كند و آن را از طریق یك برنامه كاربردی می توانید بگیرید؛ یك مجموعه 
ابزار برای كدنویســان درون یك سیستم عامل. هوش مصنوعی یكی از 50 
كاری اســت كه واتسون انجام می دهد. این محصول همچنین یك ماشین 
یادگیری، تبدیل متن به ســخنرانی، تبدیل سخنرانی به متن و موتورهای 
تحلیلی متفاوتی است كه شــبیه قطعات كوچك لگو عمل می كنند. شما 
می توانید هوش را به هر محصول یا هر پردازشــی كه می خواهید وارد كنید. 
به همین دلیل بود كه در ابتدای امســال من به نمایشگاه مصرف كنندگان 
محصولات الكترونیك رفتم. ما دیگر ابزار كامل شده خدماتی تولید نمی كنیم 
بلكه در كنار بســیاری از چیزهایی هستیم كه مشتریانمان لمس می كنند؛ 
ربات ها، بدن ســازی، ابزار های رفاهی و پزشكی. ما در حال توسعه دادن یك 
محصول با فناوری »مِدترونیك« هســتیم كه لحظات كم قندی خون را در 
مردمی كه دیابت دارند سه ساعت قبل از اتفاق پیش بینی می كند. آیا مردم 
خواهند دانست كه این كاری است كه محصول واتسون ما انجام می دهد؟ این 

برای من مهم نیست. 
شما برنامه واتســون را در سال ۲011 در مسابقه تلویوزیونی هوش 	�

»جئوپاردی« شرکت دادید. آیا فکر می کردید که در آن برنده شود؟
نفس هایمان بند آمده بود. می دانستیم كه فناوری واتسون به خوبی آموزش 
دیده بود اما این حوزه ای بدون محدودیت بود. می دانید، این فناوری سؤالات 

را از قبل نمی دانست. 
آیا شما از سیســتم های هوش مصنوعی در زندگی روزمره خود 	�

استفاده می کنید؟ برای مثال، آیا با فناوری »سیری« صحبت می کنید؟ 
بله، مطمئنا، من از املای كلمات با سیســتمی كه آنها را تبدیل به متن 
كند استفاده می كنم. اما با خدماتی مثل »سیری« آنچه به دست می آورید 
پردازش زبان طبیعی اســت. و پردازش زبان طبیعی نه تنها بخشــی مهم از 
فناوری واتسون است بلكه فقط یك بخش از آن نیست. شما در آینده شروع 
خواهید كرد به دیدن اینكه واتسون در زندگی روزمره شما حضور دارد اما هنوز 
ما نمی دانیم كه مردم با آن چطور كار خواهند كرد. اخیرا مطلبی در روزنامه 
وال استریت ژورنال درباره این منتشر شده بود كه چطور مركز فناوری جرجیا 
یك دســتیار آموزشی درست كرده است و ژیل واتسون نیز یكی از آنهاست. 
طنز ماجرا این است كه واتسون در سطح یك فناوری هوش مصنوعی است 

اما بچه ها نمی دانند كه او یك ربات است. 
در این مثال، واتسون بالقوه جایگاه یک دستیار آموزشی را اشغال 	�

کرده است. ما در قالب یک جامعه،  چطور باید باید با آن کنار بیاییم؟
در قالب پیشــرفت های فناوری، همیشه چیزهای رایجی وجود دارند كه 
می توانند جایگزین شوند و این مسئله درباره این فناوری نیز صدق می كند. 
از ســوی دیگر، فناوری واتســون از هند بیرون آمــده؛ جایی كه تنها هزار 
تومورشــناس برای یك میلیارد نفر وجود دارند. بیشتر بیماران سرطانی در 
هند هیچ شانسی برای اینكه یك تومورشناس آنها را ویزیت كند ندارند. این 
سیستم ها به كمك پزشكان یا پرستاران خواهند آمد تا بتوانند تصمیم های 

درست درمانی بگیرند. 
 شما یک سیستم مراقبت های بهداشتی، به خصوص برای تشخیص 	�

سرطان، درست کرده اید که تمرکز عمده واتسون نیز روی آن است. اما 
سرطان سال هاست که کارشناسان فناوری را ناامید کرده است. ما بیش از 
40 سال است که جنگی علیه سرطان داشته ایم و امید به زندگی چندان 

زیاد افزایش نیافته است. 
امید به زندگی در قبال برخی ســرطان های مشــخص بهتر شده است. 
پیشرفت های خیلی خوبی دقیقا به وجود آمده است اما گسترش جنگ علیه 
سرطان ادامه دارد. ســال ها و سال ها قبل، سرطان پستان چهار نوع درمان 
داشت. اكنون 800 انتخاب برای آن وجود دارد. بخشی از ادله این اتفاق انوع 
فناوری ها است كه برای درمان به وجود آمده و پزشكان نیز به راحتی می توانند 

از آنها استفاده كنند. 
زمانی به دست آوردن یک شغل در آی بی ام یک بلیت طلایی بود. 	�

اما اکنون، می توانم حدس بزنم که بارها و بارها، برخی از مهندسان تراز 
اول به دفتر شــما می آیند و می گویند: »دارم به این فکر می کنم که به 
فیس بوک یا گوگل بروم.« یا یکی دیگر از این استارت آپ های دل فریبی 
که شــما ناگهان می بینید که در حال رقابت با آنها هستید. شما به آن 

شخص چه می گویید؟
این یك مسیر دوطرفه است؛ افراد از گوگل و فیس بوك به اینجا می آیند 
چون واقعا می خواهند تاثیری روی چیزهای جدی داشــته باشند. ما مورد 
اعتماد مشتریانی هستیم كه باارزش ترین داده ها را در اختیار دارند. ما مورد 
اعتماد باارزش ترین پردازش های آنها هستیم. برای همین است كه مردم به 
اینجا می آیند. به همین دلیل است كه اینجا می مانند. ما تقریبا یك میلیون 
و نیم درخواست كار در سال دریافت می كنیم. ما هنوز یكی از بهترین قله ها 

هستیم. 
ما در حال صحبت کردن با شما در دفتر مرکزی واتسون در منهتن 	�

هستیم. آیا کارکنان شما اصلا نمی خواهند که به آرمونک،  دفتر مرکزی 
آی بی آم،  بروند؟

نه، نه ، نه. ما خیلی كارها داریم كه در این شهر در حال جلو رفتن هستند. 
ما بسیاری از تغییرات دولتی را تحمل كرده ایم. در برزیل، ما صد سال است كه 

سابقه كار داریم. مدیران می آیند و می روند. با همه آنها كار می كنیم.
آیا انتصاب شما به مدیرعاملی آی بی ام به عنوان اولین مدیرعامل زن 	�

این شرکت برایتان یک نقطه عطف بوده است؟
من احساس مسئولیت زیادی در قبال شركت آی بی ام می كنم و احساس 
مسئولیت زیادی می كنم برای ایفای نقش یك الگو برای شركت. اما كارهای 
آی بی ام تنوع زیادی دارد كه در طول یك تاریخ گســترده به راه خود ادامه 
می دهد. ما این ایده را داریم كه باید فرصت های برابر برای افراد در شــركت 
وجود داشته باشد. به همین دلیل است كه مثلا برای همه زنانی كه بچه دارند، 
زمان شیردهی تعیین كرده ایم و با این كار تلاش می كنیم كه زنان را در بازار 

كار و نیروی كار شركت نگه داریم. 

۵0
کار

ابزار واتسون انجام 
می دهد که یکی از آنها 
هوش مصنوعی است

 وقتی برای مصاحبه استخدامی به شركت مراجعه كردم، یك دست لباس رسمی كت  و دامن آبی نداشتم و رفتم و 
خریدم. مصاحبه خیلی خوبی داشتم و وقتی كه به خانه رفتم، فهمیدم كه برچسب اندازه و قیمت لباس هنوز روی آن 
چسبیده بوده و آن را نكنده بوده ام. این رفتار خیلی متین و موقر و رئوفانه بود؛ هیچ كس به روی من نیاورده بود.
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کارآفرین

آفریقا برای نفت سرزمین بكری است
3  کلودیو دسكالزی، مدیرعامل انِی از اداره بزرگ ترین شرکت جهان می گوید

شما در قبال کاهش شدید قیمت های نفت خام چه واکنشی 	�
نشان داده اید؟

خوشبختانه ما برای مالكیت دارایی های متداول خود یك استرات ژی 
داریم كه به معنی هزینه خیلی پایین و قیمت سربه سر خیلی پایین 
اســت. در حال حاضر، ما یكی از كمترین قیمت ها را در صنعتمان 
داریم، به دلیل اینكه هزینه فنی كار ما كمتر از 20 دلار در هر بشكه 
است. قیمت سربه سر ما اكنون 27 دلار در هر بشكه است. ما قیمت 
را كنترل نمی كنیم، بنابراین باید روی چیزی كار كنیم كه می  توانیم 
كنترلش كنیم. قیمت نفت حدود 60 تا 70 درصد ســقوط كرده و 
هزینه تولید تنها بین 25 تا 30 درصد افت داشته است. پس ما روی 
آن كار كنیم. اگر ما بتوانیم انتخاب های دیگری برای خودمان درست 
كنیم، مثل پروژه های پیچیده یا نفت ماســه یا پروژه های اقیانوس 

منجمد شمالی، زندگی باید بسیار دشوار خواهد شد. 
چگونه هزینه ها را پایین نگه داشته اید؟	�

همه چیز از دارایی ها شــروع می شود. ما دارایی هایی داریم مثل 

اكتشافات گاز طبیعی مان در مصر یا اكتشافاتمان در موزامبیك كه 
ابعاد خیلی وســیعی دارد یا در كنگو،  جایی كه حفر یك چاه سه یا 
چهار هفته طول می كشد. اگر حفر یك چاه دو ماه،  سه ماه یا چهار ماه 
طول بكشد، هزینه خیلی بالا خواهد بود. وقتی كه ما باید یك میدان 
را برای 30 یا 40 سال مدیریت و راه اندازی كنیم - من درباره آفریقا 
صحبت می كنم - هزینه عملیاتی نقش خیلی مهمی بازی می كند. 
بنابراین فكر می كنم كه ما واقعا باید روی هزینه و بازده متمركز شویم. 

شما یک زمانی اشاره کرده بودید که اوپک نقش بانک مرکزی 	�
نفت را بازی می کند. آیا اوپک از ایفای این نقش کناره گیری کرده 

است؟
فكر می كنم كه اوپك هنوز نقشی بازی می كند به این دلیل كه 
آنها در حال تصمیم گیری هستند؛ وقتی كه شما تصمیم می گیرید 
كاری را انجام دهید یا انجــام ندهید، دارید كاری را پیش می برید. 
روشن است كه اكنون وضعیت در حال تغییر است چون بازار دچار 
بی تعادلی اســت. ما ظرفیت مازاد خیلی كمــی داریم كه كمترین 
ظرفیت مازاد ما تا به حال بوده است؛ حدود 2 درصد كه همه اش نیز 
به عربستان سعودی تعلق دارد. صنعت نفت حدود 200 میلیارد دلار 
از سرمایه گذاری های خود كم كرده است و ما نیز از میزان اكتشافات 
خود كاسته ایم. وقتی شما اكتشــافات خود را كم می كنید، چرخه 

كاری خود را شكسته اید.
 این اتفاق برای قیمت ها چه معنی ای دارد؟	�

این به معنی قیمت های بالاتر اســت. این یك مســئله خیلی 
وحشتناك است چون مســئله ای درباره امنیت انرژی و همچنین 
دسترسی به انرژی برای میلیاردها انسان است. جمعیت آفریقا ممكن 
است تا سال 2030 میلادی دو برابر شود و به 2 میلیارد نفر برسد. ما 
به روشنی به یك ناظر نیاز داریم. منظورم این است كه آیا می توانیم 
تصور كنیم كه سیستم مالی ما بدون فدرال رزرو یا بدون بانك مركزی 

اروپا كار كند؟ نمی تواند.
 چه مکانیزمی برای ایجاد این ناظر باید وجود داشته باشد؟	�

آنچه اوپك و روســیه باید انجام دهند این است كه میزان تولید 
هدف را ثابت نگه دارند. این شروع كار است. روشن است كه ما باید 
یك قیمت را كه برای مشتریان و برای تولیدكنندگان مناسب باشد 
پیدا كنیم. شاید بشكه ای 100 دلار خیلی زیاد باشد و شاید بشكه ای 

40 دلار نیز برای توجیه سرمایه گذاری های بزرگ كافی نباشد. 
 آیا شــما اهداف کنفرانس پاریس در ســال ۲01۵ را برای 	�

جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای تایید می کنید؟
كاملا بلــه. من به الزام روبه رویی بــا تغییراتی اقلیمی و كاهش 
سوخت های فسیلی معتقدم و زغال سنگ و نفت و گاز را در كنار هم 
قرار می دهم. ما نیاز داریم كه تعادل درســت را پیدا كنیم. اروپا تنها 
منطقه ای است كه در سال 2008 اجبارهای سفت وسختی را برای 
كاهش مصرف سوخت های فسیلی ایجاد كرد. اما اروپا تنها مسئول 
10 درصد انتشــار گازهای گلخانه ای سراسر جهان است. اگر شما 

پل برِت:  دیرعامل شرکت ایتالیایی فعال در انرژی »انِی« فکر می کند که استفاده از زغال سنگ باید محدود 
شود و اینکه گاز می تواند کشورهای مصر و اسرائیل را به هم نزدیک کند. کلودیو دسکالزی متولد سال 

19۵۵ کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی ایتالیایی است که در حال حاضر به عنوان مدیرعامل شرکت 
انی فعالیت می کند. شرکت نفتی انی، بزرگترین شرکت صنعتی کشور ایتالیا است. دسکالزی در دوران 

خود به ایران نظر مثبتی داشته است؛ او در حاشیه حضور هیئت تجاری و سیاسی ایتالیا در تهران و دیدار 
با وزیر نفت ایران که در سفر هیات ایرانی آمده بودند اعلام کرد »ما هیچ گاه ایران را ترک نکردیم و دفتر 
تهران شرکت انی همواره فعال بود اما با این وجود بسیاری از طرحهای ما در صنعت نفت و گاز مثل حضور 

در میدان نفتی دارخوین و میدان گازی پارس جنوبی را در شرایط جدید و بر اساس تیپ جدید قراردادهای 
نفتی که قرار است از سوی وزارت نفت ایران معرفی شود ادامه خواهیم داد.«

۲7
دلار

قیمت سر به سر هر 
بشکه نفت در شرکت 

انی است



93 آینده نگر | tccim.ir |  شماره پنجاه ودو، مهر 1395

شركت اِنی چه می كند؟ 
انی شرکت ایتالیایی، فعال در صنعت نفت و گاز است که در 79 کشور جهان دارای عملیات 
است و بزرگ ترین شركت صنعتی ایتالیا به شمار می رود. دولت ایتالیا مالک 30.3 درصد از 
سهام این شرکت است. کمپانی انی به همراه بی پی، اکسان موبیل، شورون، کونوکو فیلیپس، 
رویال داچ شل و توتال با توجه به میزان درآمد، در دسته ابرغول های نفتی در جهان به شمار 
می رود. در دهه 1950 ، با وجود برنامه های اولیه پس از جنگ جهانی، مدیرعامل و موسس 
این کمپانی، انریکو ماتائی، آن را به یک شــرکت دولتی تبدیل کرد و به نام »انته ناسیوناله 
ایدروکاربوری« ثبت كرد. ســر انریکو ماتائی یک سیاست مدار چپ گرای ایتالیایی بود که با 
همکاری کشورهای کمونیستی، اقدام به واردات نفت از اتحاد جماهیر شوروی كرد. نام »انی« 
از ابتدای نام انریکو ماتائی گرفته شده است. شرکت انی نفت خام تولیدشده خود را در درجه 
اول از کشورهای لیبی، مصر، نیجریه، کنگو و آنگولا و همچنین استخراج در دریای شمال به  
دست می آورد. این شرکت درصد اندکی از نفت خام خود را نیز در کشورهای تونس و ایالات 
متحده تولید می کند. شرکت انی شعبه چین، در سال 1992 تاسیس شد؛ با این حال، اكنون 
تنها 1 درصد از نفت خام انی از این کشور تامین می شود. شرکت انی در انتقال، توزیع و فروش 
گاز طبیعی نیز، فعالیت گسترده ای دارد. همچنین مالک چندین سایت تولید برق در ایتالیا 
است. این شرکت در حوزه تصفیه، پالایش و بازاریابی، فراورده های نفتی و بخش پایین دستی 
صنعت نفت نیز فعالیت می كند و بزرگ ترین پالایشگر ایتالیا است. جایگاه های پمپ بنزین 

شرکت انی، با برند انی ولی با نام تجاری »آجیپ« فعالیت می كنند.

امریكا، چین و هند را در كنار هم در نظر بگیرید، آنها ســهم بزرگی 
در انتشار گازهای گلخانه ای دارند و هیچ كاری هم برای كاهش انتشار 
انجام نداده اند. اگر شما به گزارش كنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان 
ملل نگاه كنید،  درمی یابید كه هیچ كس نمی خواهد درباره زغال سنگ 
صحبت كند. هیچ كس نمی خواهد چون هند،  چین، امریكا و اروپا از 
زغال سنگ استفاده می كنند. اگر شما بخواهید كه به هدف محدود 
ســاختن گرم تر شدن زمین به اندازه 2 درجه گرم تر از زمان قبل از 
انقلاب صنعتی برسید، باید زغال سنگ را حذف كنید و باید انرژی های 

تجدیدپذیر را در كنار گاز قرار دهید. 
آیا حذف زغال سنگ قابل توجیه است؟ 	�

اگر اراده ای برای انجام كاری باشد قابل توجیه خواهد بود. اگر شما 
بخواهید یك نیروگاه برق زغال سنگی را به یك نیروگاه گازی تبدیل 
كنید، توجیه پذیر خواهد بود. وقتی به سلامت فكر می كنیم نمی توانیم 

فقط به بازار اتكا كنیم. 
شما برای کاهش کربن چه کاری می کنید؟	�

ما در امكاناتمان در آفریقا، مصرف داخلی گاز را با انرژی خورشیدی 
جایگزین كرده ایم و گاز را برای كشور میزبان آزاد كرده ایم. چرا؟ چون 
این كار خیلی راحت اســت. وقتی كه حرص و طمع وجود داشــته 
باشد،  ما به آن نزدیك می شویم. ما می توانیم صدها مگاوات برق تولید 
كنیم و برق باقی مانده ای را كه از آن در امكاناتمان استفاده نمی كنیم، 
در بازار با یك قیمت منطقی می فروشــیم. در امتداد این اتفاق،  ما با 
این برنامه عظیم برای انرژی های تجدیدپذیر در نیروگاه هایمان شروع 
كردیم و عمدتا در آفریقا روی آن متمركز شدیم. آفریقا یك تناقض 
است چون آنها دو بار از منافع امریكا استفاده كرده اند اما به خصوص 
نتوانسته اند به انرژی دسترسی پیدا كنند. آنها عمدتا می گویند كه تنها 
50 درصد به برق دسترسی دارند. در ناحیه آفریقای زیر خط صحرا 
600 میلیون نفر زندگی می كنند كه به انرژی دسترسی ندارند. و از 
زغال سنگ استفاده می كنند یا از چوب. بنابراین آشپزی یا خوردن 
دلیل پررنگی برای مرگ اســت. این یك تراژدی است. آفریقا دارای 
حدود 15 درصد جمعیت كل جهان است. آنها تنها از 3 تا 4 درصد 

انرژی كل جهان استفاده می كنند. 
اکتشافات اخیر شما در مصر چطور می تواند روی سیاست در 	�

خاورمیانه تاثیر بگذارد؟
مصر كاملا خودكفا خواهد بود. سرانجام نیز آنها قادر خواهند بود 
كه انرژی صادر كنند. این اتفاق می تواند در مصر ثبات ایجاد كند. آنْها 
می توانند جریانی از نقدینگی را از فروش گاز ایجاد كنند و توســعه 
خودشان را بهبود بخشند. آن گاه می توانند سرمایه روی هم انباشته 
كنند. می توانند مركزی برای اتصال بین اسرائیل و  قبرس و در آینده 
لیبی باشند. آنها می توانند یكی از راه حل های اروپا برای دستیابی آن 

قاره به امنیت انرژی باشند. 
شما فکر می کنید آیا شدنی است که اسرائیل با مصر کار کند؟	�

این كشورها به یكدیگر نیاز دارند. آنها می توانند امكانات خود را با 
یكدیگر به اشتراك بگذارند. آنها می توانند با هم كار كنند. اگر انرژی 
افراد را كنار هم قرار دهند، اتفاق مثبتی خواهد افتاد. این كار می تواند 

مورد بسیار مثبتی برای دوستی باشد. 
 چرا شما شغلی در صنعت نفت و گاز برای خود پیدا کردید؟	�

این ســؤال خوبی است چون بعد از 36 ســال فراموش كرده اید 
)خنده(! من از واحد تحقیق و توســعه شــروع كردم و بعد اشتیاق 
شدیدی داشــتم كه پروژه ها را توســعه بدهم. توضیح دادن اینكه 

چه چیزی وقتی شما خارج هستید و وضعیت سختی دارید، برایتان 
اتفاق می افتد ســاده نیست. شما در حال توســعه دادن یك پروژه 
هســتید؛ حالا روی دریا، كنار ساحل یا روی زمین. یا در حال حفر 
كردن یك چاه هستید، بدون اینكه احتمال واقعی برای دسترسی به 
نفت وجود داشته باشد. و آن وقت، در طول شب یا طول روز، ذخایر 
شما شــروع به بزرگ و بزرگ تر شدن می كند. این مسئله ای درباره 

اشتیاق است. 
 این تجربه را در کجا داشتید؟	�

در آنگــولا، در لیبی، در كنگو، در نیجریه و ایتالیا،  همان قدر كه 
تجربه اكتشافات بزرگ را در انگلستان داشتم. شما نزدیك به این افراد 
باقی می مانید برای اینكه چیزی را با آنها به دست می آورید كه بسیار 

غیرعادی است. شما در حال اكتشاف هستید. 

۲00
میلیارد دلار

از سرمایه گذاری های 
صنعت نفت کم شده 

است

ما دارایی هایی داریم مثل اكتشافات گاز طبیعی مان در مصر یا اكتشافاتمان در موزامبیك كه ابعاد 
خیلی وسیعی دارد یا در كنگو،  جایی كه حفر یك چاه سه یا چهار هفته طول می كشد. اگر حفر 
یك چاه دو ماه،  سه ماه یا چهار ماه طول بكشد، هزینه خیلی بالا خواهد بود.
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کارآفرین

تلویزیون های پولی 
به جای اینترنتی

4  روایت جف بیوکِس
         مدیرعامل تایم وارنر از آینده کاری اش

بزرگ ترین تهدید برای اکوسیستم تلویزیون هایی که از مشتریان 	�
خود پول می گیرد، همین حالا، چیست؟

این ســؤال درباره این است كه آیا برنامه سازی در حال تبدیل شده به 
كاری بی ارزش اســت. برای چیزی كه پهنای باند زیادی مصرف می كند و 
برای آن پولی پرداخت نمی شود و برنامه سازی برای آن بسیار گران قیمت 
اســت و اساسا سودی نیز از آن عاید نمی شود، ثبات اقتصادی چطور اتفاق 
خواهد افتاد؟ آمازون یا نت فلیكــس را در نظر بگیرید. دلیل معمول برای 
شركت هایی كه پایه گذاری شــده اند یا در بازار سهام ارزش دارند در حالی 
كه در موقع كنونی سودده نیستند این است كه سرمایه گذاران عقیده دارند 
در آینده با این شركت ها به سود خواهند رسید. این بدین معناست كه آنها 
معتقدند موقعیت رهبری بازار به ســمتی خواهد چرخید كه موفقیت آن 
انكارناپذیر است. به عبارت دیگر، رقابت كافی در بازار وجود ندارد كه بتواند 
هزینه ها را كاهش دهد و درآمد را افزایش دهد و سود تولید كند. واژه ای برای 

این اتفاق هست اما من نمی خواهم آن را بگویم تا خودتان بگویید.
بیش از اندازه زیاد و رایج در بازار؟	�

انحصار. اگر شما چیزی بســازید كه ارزش آن بر اساس سهم اكثریت 
شــما در بازار باشد، آیا اتفاق خوبی برای مشــتریان خواهد بود؟ آیا برای 
سیاست گذاری عمومی خوب خواهد بود؟ و آیا برای تنوع بخشی و كیفیت 

بالای محتوا كه اكنون در محصولات وجود دارد خوب است؟
چطور موفقیت نت فلیکس، استراتژی شرکت اچ بی او را تغییر داد؟	�

فكر می كنم سؤال را باید این طور مطرح كرد: چطور استراتژی شركت 
اچ بی او اســتراتژی شــركت نت فلیكس را خلق كرد؟ اچ بی او یك شركت 
اشتراك ویدئو بر پایه تقاضای اصلی است. ما فیلم های دست اول را سفارش 
می دادیــم و آن گاه برنامه های تلویزیونی اصلی را هم به آنها اضافه كردیم. 
ما یك همكار در صنعت ســرگرمی برای خود داریم، رید هستینگز، مدیر 
اجرایی شــركت نت فلیكس، كه تصمیم گرفته كار مشابه را انجام دهد و 
محصولات خود را روی پهنای باند شركت بگذارد. از وقتی كه آنها تولیدات 
خود را روی پهنای باند قرار می دهند، مشتریان می توانند كار خود را بدون 
پرداخت پول برای مصرف پهنای باند انجام دهند و فیلم ها را ببینند. به این 
دلیــل كه پهنای باند اجازه كار دوطرفه را می دهد و امكان تعاملی بودن را 
فراهم می كند، شما می توانید بفهمید كه چه كسانی در حال تماشای برنامه 
هســتند و با آنها تعامل داشته باشید و با آنها وارد مكالمه شوید. اگر شما 
ببینید كه چنین امكانی وجود دارد ممكن است از آن خوشتان بیاید. این 
یك نوآوری عالی است. این دقیقا همان چیزی است در جایی كه شما نه تنها 
در نت فلیكس آن را دارید بلكه در تمام دره سیلیكون آن را می بینید كه در 
مقیاس جهانی منتشر می شود. این یك نعمت عظیم برای صنعت سرگرمی 
است كه برنامه های بیشتر و بیشتری تولید كند. اگر راهی برای جست وجو 
و داشتن پیشنهادهایی بر پایه چیزهای دیگری كه دیده اید نداشته باشید، 
نمی توانید تصمیم بگیرید كه چه چیزی نگاه كنید چون برنامه های خیلی 
زیادی برای دیدن وجود دارد و قدرت تصمیم گیری را از شما خواهد گرفت. 

فكر می كنم این اتفاق دوباره به صنعت تلویزیون جان خواهد بخشید. 
شما اکنون بیش از یک میلیون مشترک تنها برای خدمات آنلاین 	�

تلویزیون اچ بی او دارید. آیا این همان پیشــرفتی بوده که انتظارش را 
داشته اید؟

این دقیقا همان بوده كه ما انتظارش را می كشیدیم. ما تنها 12 میلیون 
مشترك پخش از سوی مصرف كنندگان خانگی داریم؛ افرادی كه امكانات 
كابلی دریافت برنامه را ندارند. این رقم در حال رشد است. و ما احتمالا نیمی 
از این افراد را در نهایت حفظ خواهیم كرد. گروهی 5 تا 8 میلیون نفری نیز 
چند سال آینده به این افراد اضافه خواهند شد. اما اینجا جایی نخواهد بود 

جری اسمیت: سران غول سرگرمی جهان،  شرکت تایم وارنر، رشد بیشتر بازار را در صنعت 
تلویزیون کابلی و شرکت تلویزیون کابلی اچ بی او می بینند تا در شرکت هایی مثل آمازون یا 

نت فلیکس. مدیرعامل شرکت تایم وارنر به نام »جف بیوکز« است که از ابتدای سال ۲008 به 
مدیرعاملی این شرکت منصوب شده و از سال ۲00۵ تا آن زمان نیز مدیر هیات مدیره این 
شرکت بوده است. بیوکز که ریشه آلمانی دارد در سال 19۵۲ در نیوجرسی متولد شده و از 
دانشگاه ییل در رشته فلسفه فارغ التحصیل شده است و از دانشگاه استنفورد نیز مدرک 

مدیریت را گرفته است. 
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كه تعداد افراد زیادی را بشود جذب كرد. افراد زیاد را باید در میان جمعیت 
100 میلیون نفری مشتركان تلویزیون های پولی پیدا كرد. 70 میلیون از 
100 میلیون مشترك تلویزیون های پولی، دارای امكانات دریافت برنامه های 
اچ بی او نیستند. این گروه بزرگی است. اگر نگاه كنید، نفوذ اچ بی او در برخی 
از زیرشاخه های ما مثل چارتر، كامكست و كیبل ویژن، به معنای دقیق كلمه 
دو برابر آن چیزی است كه در زیرشاخه های كم نفوذ مثل تایم وارنر كیبل 
و دیش وجود دارد. آنچه این آمار نشان می دهد مهم تر بودن تعداد كسانی 
اســت كه برای آنها برنامه پخش می شود تا تعداد كسانی كه در یك مكان 
زندگی می كنند. شما در این گروه جمعیت به طور بالقوه 10 تا 15 میلیون 
نفر را می بینید كه به طور طبیعی می توانند مشترك تلویزیون پولی اچ بی او 
باشند. پس اینكه كسانی كه امكانات اچ بی او را می گیرند آیا از آن استفاده 
می كنند یا آنهایی كه برای ورود به این شبكه پول می دهند، نباید خیلی برای 
ما اهمیت داشته باشد. ما در جست وجوی 45 میلیون مشترك هستیم كه 

بتوانیم تعداد آنها را به 50،  60 یا حتی 70 میلیون نفر برسانیم.
اچ بی او ساخت 9 سریال را در دو سال گذشته لغو کرد. اخیرا، ادامه 	�

ساخت سریال »وینیل« بعد از پخش یک فصل از آن لغو شد. آیا اچ بی او 
برای ساخت درام های جدید با مشکل روبه رو است؟

ما همین شب گذشــته یك نمایش در تلویزیونمان داشتیم كه نشان 
می داد دشواری ای در كارهایمان نداریم و اتفاقا كارمان خیلی خوب هم پیش 
می رود. همین یكی نشــان دهنده یك موفقیت بزرگ برای ماست. از زمان 
سریال »بازی تاج و تخت« این بزرگ ترین خطر برای آن سریال بوده است. 
ما به روشنی با سریال »وینیل« مشكل داشتیم؛  سریالی كه حاشیه سود و 
كیفیت خوبی داشت اما واقعا نتوانست مخاطبانی را پیدا كند كه ما دنبالشان 
بودیم. منظور من این نیست كه مراقب هستیم مخاطبان خیلی زیادی جذب 
كنیم به دلیل اینكه آگهی نمی فروشــیم بنابراین خیلی نگران این مسائل 
نیستیم. اما این یك نمایش با بودجه زیاد بود كه فكر می كردیم به قدری 
جذاب و متنوع اســت كه بتواند تعداد زیادی از مخاطبان را در طیف های 

مختلف جذب كند. و واقعا در سطحی ظاهر نشد كه امیدش را داشتیم.
مردم به تی ان تی و تی بی اس به عنوان شبکه هایی نگاه می کنند 	�

که سریال های جذابی مثل »تئوری بیگ  بنگ« را روی آنتن برده است. 
اکنون این چنین برنامه هایی توسط شرکت های دیگری که غیر از شرکت 
تولیدکننده اصلی آنها بوده سرمایه گذاری می شوند. این تغییر چطور 

اتفاق افتاده و چه برخوردی با آن می شود؟
فكر می كنم همین حالا هم اتفاق افتاده اســت. شبكه تی بی اس چهار 
نمایش جدید دارد كه ما ســری جدید آنها را تولید كرده ایم و نیز شــبكه 
تی ان تی نیز یك سریال با فصلی جدید با 7 میلیون بیننده دارد و هر هفته 

این تعداد رشد می كند. 
شما درباره اینکه گیرنده های نمایش های تلویزیونی کابلی در یک 	�

دهه آینده چطور خواهند بود چه فکری می کنید؟
هنوز هم گیرنده های شبكه كابلی كه ما می شناسیم شامل محتواهای 
كاملــی از اخبار زنده گرفته تا ورزش و غیره وجود دارند. شــما هنوز این 
شــبكه های بزرگ را می بینید و شــبكه هایی با برنامه هــای متمركزتر و  
تخصصی تر را هم شــاهدیم. شــما می بینید كه با پرداخت حق اشتراك، 
این شبكه ها را می توانید دریافت كنید و نیز برنامه هایی را بگیرید كه مورد 
تقاضای شماست. همچنین به سمتی حركت خواهید كرد كه ویدئوهای 
كامل را بر اســاس تقاضــای خودتان روی وب  نگاه كنیــد. در این میان، 
موتورهای جســت وجو نیز می توانند به شما پیشنهادهای خوبی بدهند. 
بنابراین مشــتریان می دانند كه برنامه ها كجاست و چطور می توانند آن را 

پیدا كنند. 

هزینه حق پخش ورزش در حال بالا رفتن است. آیا فکر می کنید 	�
که این روند ادامه پیدا کند؟

هزینه حق پخش برنامه های ورزشــی بالا می رود. سؤال این است كه 
آیا آنها به یك نرخ مشــابه افزایش پیدا خواهند كرد. این هزینه در هشت 
یا نه ســال گذشته، بین 15 تا 20 درصد افزایش داشته است. حق پخش 
برنامه های فوتبال نقطه اتكای اصلی بوده است. فوتبال جایی است كه پول 
زیادی در آن هست و معمولا در چهار شبكه پخش اصلی پخش می شود. 
یكی از ورزش هایی كه حق  پخش آن دارای بیشترین رشد در سطح جهانی 
و نیز در امریكا و بین جمعیت جوان اســت، ورزش بسكتبال است و دلیل 
این است كه ما در شبكه خود به برنامه های ان بی ای و ان سی ای ای اهمیت 
می دهیم. این لیگ ها یك ســرمایه گذاری جدی هســتند اما رشد درآمد 
زیرشاخه ها نسبت به هزینه این ورزش ها خیلی مثبت است و بنابراین حاشیه 

سود آنها بیش ازپیش افزایش می یابد. 
گزارش شده که یکی از مدیران اجرایی اپل به نام ادِی کیو پیشنهاد 	�

خرید شرکت تایم وارنر را داده است. واکنش شما وقتی که این خبر را 
شنیدید چه بود؟

این یك مورد ویژه بیشتر مربوط به تلاش شركت های حوزه فناوری است 
كه اپل نیز جزو آنهاست؛ شركت هایی كه تلاش كرده اند به صنعت سرگرمی 
كمك كنند چراكه ما رویه بهتری برای كاربرانمان می خواهیم و اینكه چه 
كاری باید انجام دهند و باید درگیر چه كاری شوند. این كار بیشتر مربوط 
به ادغام و تملیك شركت هاســت. اما من فكر نمی كنم كه ادغام و تملیك 

خیلی جدی باشد.
مردم می گویند که تایم وارنر یکی از معدود شرکت های رسانه ای 	�

اســت که می تواند محصولاتش را بفروشد چون خود را کوچک نگه 
داشــته و تحت کنترل یک خانواده نیست. آیا شما تمایلی به فروش 

شرکت ندارید؟
این كار من نیست. وظیفه هم مدیریت اخلاقی این است كه اطمینان 
حاصل كند ارزش های بلندمدت شركت به بالاترین درجه خود می رسد. ما 
در حال بزرگ كردن شركت هستیم. ما از هشت سال پیش، درآمد شركت 
را هر سال 25 درصد افزایش داده ایم. این شركت یكی از بزرگ ترین رشدها 
را در میان شركت های عضو شاخص اس اند پی در بازار سهام امریكا داشته 
است. ما اساسا از هر شــركت رسانه ای دیگر به جز سی بی اس، دارای بازده 
بیشتری بوده ایم. اگر به سهام داران ما پیشنهادی شود كه بازده بهتری برای 

آنها داشته باشد ما در راستای منافع سهام دارانمان عمل خواهیم كرد. 

 شبكه تی بی اس چهار نمایش 
جدید دارد كه ما سری جدید 
آنها را تولید كرده ایم و نیز 
شبكه تی ان تی نیز یك سریال 
با فصلی جدید با 7 میلیون 
بیننده دارد و هر هفته این 
تعداد رشد می كند.

افراد زیادی را باید 
در میان جمعیت 

100 میلیون 
نفری مشترکان 
تلویزیون های 
پولی پیدا کرد. 

70 میلیون از 100 
میلیون مشترك 
تلویزیون های 
پولی، دارای 

امکانات دریافت 
برنامه های اچ بی او 
نیستند. این گروه 

بزرگی است

1۲
میلیون

مشترك خانگی در 
شرکت تایم وارنر

دلیل معمول برای شركت هایی كه پایه گذاری شده اند یا در بازار سهام ارزش دارند در 
حالی كه در موقع كنونی سودده نیستند این است كه سرمایه گذاران عقیده دارند در آینده 
با این شركت ها به سود خواهند رسید.
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کارآفرین

استراتژی نادرست پایین نگه داشتن قیمت ها
5  ادِ باستیان، مدیرعامل دلتا ایرلاینز چگونه موفق شد

چرا شما در سال ۲004 از دلتا ایرلاینز خارج شدید و شش ماه بعد 	�
وقتی مدیرعامل وقت، جری گرینستین، از شما خواست دوباره برگشتید 

تا به مقابله با ورشکستگی آن کمک کنید؟
ایــن واقعا خیلــی پرجوش و خــروش بود كه من شــركت را به دلیل 
اســتراتژی اش ترك كردم چون تصمیــم واقعا احمقانــه ای گرفته بودند. 
بزرگ ترین تصمیم آنها این بود كه تلاش می كردند قیمت بلیت هواپیماهای 
دلتا را پایین نگه دارند. وقتی كه شــما كارمندانی دارید كه در حال شكنجه 
شدن هستند - میزان دریافتی خلبان ها 50 درصد كاهش یافت- تحت اجبار 

كسانی قرار گرفته اید كه به طور وسیعی در شركت سرمایه گذاری كرده بودند. 
و پایین نگه داشتن قیمت بلیت نیز دیگر خیلی كار ناراحت كننده ای بود. من 
فكر می كنم كه تصمیم خیلی بدی گرفته شده بود. و جری به من زنگ زد و از 

من خواست كه تغییراتی در رهبری تجاری سازمان به وجود بیاورم.
 شما فکر می کردید که شرکت دلتا چه کار اشتباهی انجام داده بود؟	�

ما به شركت های ایرترن و نیز شركت جت بلو اجازه داده بودیم كه بیشتر از 
تعریف بازار و بازی ما در آن، برای ما تكلیف تعیین كنند. و ما بازنده می شدیم 
و خیلی بد در آن می باختیم. من قانع شده بودم كه هیچ وقت در این بازی 
نخواهیم برد. ما با هواپیماهای پهن پیكر به فلوریدا پرواز می كردیم و قیمت 
بلیت را پایین نگه می داشتیم، بیشتر از آنكه تلاش كنیم به پاریس پرواز كنیم 
و قیمت بلیت را بالا ببریم. همین دلیل بود كه شكست خوردیم. دوست داریم 
بگویم كه با مقدار زیادی از تصمیمات هوشمندانه به ورشكستگی نمی افتادیم. 

ما تعداد زیادی تصمیم احمقانه گرفتیم. باید مسئولیت آنها را می پذیرفتیم.
چقدر مدیرعامل سابق شرکت، ریچارد اندرسون، که رئیس هیئت 	�

مدیره دلتا بود، در این مسئله دخالت داشت؟
من بیشــتر به او زنگ می زدم تا اینكه او به من زنگ بزند. معمولا ما دو 
یا سه بار در هفته با هم تماس داشتیم. مشورت های خوبی با هم داشتیم و 

جاستین باکمن: او شغل خود را ترک کرده، تا قسمتی به این دلیل که می خواست به پایین بودن قیمت 
بلیت هواپیما ادامه بدهد. ادِوارد باستیان، مدیرعامل شرکت دلتا ایرلاینز، توضیح می دهد که چرا دوباره 

مرتکب این اشتباه نخواهد شد. باستیان چند ماهی است که علاوه بر مدیرعاملی در سمت ریاست هیات 
مدیره نیز ایفای نقش می کند. او از سال ۲007 تا همین سال ۲016، مدیرعامل یک شرکت دیگر هوایی به نام 
»نورث وست ایرلاینز« بود. او همچنین مدیر عملیات این شرکت نیز بوده است. از سال 1996، اد به شرکت 

دلتا پیوسته است و در سمت های مختفی،  از مدیریت امور مالی تا مدیریت کنترل و عملیات این بنگاه 
شرکت داشته است.
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هواپیماهای دلتا كجا می چرخند؟ 
»دلتا ایرلاینز« یك شــرکت هواپیمایی امریكایی است که هم اکنون پس از شرکت های 
لوفت هانزا، امریکن ایرلاینز و یونایتد کنتیننتال در رتبه چهارم فهرست بزرگ ترین شرکت های 
هواپیمایی جهان قرار دارد. این شــرکت در سال 1929 توسط کولیت اورمن ولمن تاسیس 
شــد و اكنون قدیمی ترین خطوط هواپیمایی فعال در ایالات متحده به  شــمار می آید. دلتا 
ایرلاینز در سال 2008 اقدام به خریداری شرکت »نورث وست ایرلاینز« به ارزش 2.6 میلیارد 
دلار كرد و در سال 2013 با انتقال 164.6 میلیون مسافر، دومین شرکت هواپیمایی جهان 
بر پایه تعداد انتقال مسافر شناخته شــد. شرکت دلتا ایرلاینز در حال حاضر روزانه به 247 
مقصد در سراسر جهان پروازهای مستقیم دارد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر آتلانتا در 
ایالت جرجیای امریكا قرار دارد و فرودگاه اسخیپول آمستردام، فرودگاه بین المللی سینسیناتی/

کنتاکی شمالی، فرودگاه متروپولیتن وین کانتی دیترویت، فرودگاه بین المللی هارتسفیلد- 
جکســون آتلانتا، فرودگاه بین المللی جان اف کندی، فرودگاه لاگواردیا، فرودگاه بین المللی 
مینیاپولیس- ســنت پل، فرودگاه بین المللی ناریتا، فرودگاه شارل دوگل پاریس و فرودگاه 
بین المللی سالت لیک سیتی، قطب های این شرکت هواپیمایی به شمار می آیند. دلتا ایرلاینز 
مالک ناوگانی متشکل از 743 فروند هواپیمای جت مسافربری است كه سومین ناوگان بزرگ 
هواپیماهای مســافربری جهان محسوب می شود. در اواخر بهار امسال اعلام شد كه شركت 
دلتا تا پایان سال جاری میلادی 125 فروند بوئینگ 787 خریداری خواهد كرد. جیم وایت 
 هارست، مدیر عملیاتی دلتا ایرلاینز، با اعلام این مطلب گفت كه مذاكرات در این خصوص در 

حال انجام است و انتظار می رود ارزش هواپیما ها به حدود 20 میلیارد دلار برسد.

همچنین به ریچارد اعتبار عظیمی داده بودم. او وقتی شركت را ترك كرد كه 
هنوز مقدار زیادی بنزین در باك ها بود، در حالی كه در شركت های امروزی 
دنیا این میزان اعتبار وجود ندارد. مدیرعامل ها عمدتا دوست دارند كه میزان 
سوخت در باك های شركت كم باشد و دوست دارند كه یكی دیگر پیدا شود 

و آنها را دوباره پر كند. 
به دلیل یکپارچگی صنعت هواپیمایی، ایرلاین های امریکایی به ندرت 	�

سودده می شــوند و اگر این طور بشود هم خیلی موقت خواهد بود. آیا 
درست اســت که به دلیل وضعیت اقتصادی امروز، دوران جوهر قرمز 

)بخش بدهکاری در دفتر حسابداری شرکت ها( گذشته است؟
من می دانم كه این مسئله برای شركت دلتا صدق می كند. اما همچنین 
اعتقاد ندارم كه صنعت هواپیمایی از فرار بودن سرمایه معاف است. سوخت، 
تاثیرات ژئوپلیتیك، چالش های ارزی و مسائل اشتغال در خاورمیانه، از جمله 
مسائلی هستند كه خطوط هواپیمایی با آنها روبه رویند و هنوز موانع بزرگی 
وجود دارد كه این صنعت باید از سر راه خود بردارد و ما نمی توانیم فراموش 

كنیم كه این موانع از كجا آمده اند. 
وقتی شما در حال کسب سودهای شرکت هستید، کارگران نیز از 	�

شما می خواهند که به آنها نیز پرداخت بیشتری داشته باشید. آیا بحثی 
داشتید درباره اینکه چه کسی مالک این سود است؟

اگر منظور شما بحث با خلبان های خطوط پروازی است، آنها نمی خواهند 
شتاب حركت صنعت خطوط هوایی را از بین ببرند. آنها به یاد می آورند كه 
این كار چه معنی ای دارد. می خواهند كه به رشد خود ادامه دهند. این واقعیت 
را دوست دارند كه شركت سودده است و سود زیادی را بین ذی نفعان تقسیم 
می كند. من اكنون می بینم كه بیش از هر موقع دیگری در تاریخ شركت ما، 
كارمندان و صاحبان خط هوایی دلتا به خط شده اند تا آنچه را كه برایش تلاش 
می كردند به دســت آورند. ما گستره وسیعی از كاركنان را داریم كه صاحب 
ســهام شركت هستند و تنوع آنها بســیار متفاوت تر از هر موقع دیگری در 
گذشته است. بنابراین تعادل بین بهترین قراردادی كه آنها می خواهند شركت 
به نفع آنها برایشان بنویسد وجود دارد اما این اتفاق رخ نخواهد داد اگر آینده 

كسب وكار شركت به خطر بیفتد. 
حملات پاریس و بروکسل تاثیر عمیقی روی صنعت سفر هوایی در 	�

اروپا نداشته است. آیا برای مردم این نوع از اتفاقات تروریستی به امری 
رایج تبدیل شده است؟ 

من نمی دانم كه چه چیزی را تبدیل شدن به امری رایج می دانید همان 
طور كه سفر اكنون به بخشی از تار و پود فرهنگ ما تبدیل شده است. شما 
نمی توانید آن را كنار بگذارید. این اتفاق مدت زیادی نیست كه رخ داده است. 
وقتی من از كالج فارغ التحصیل شدم،  هنوز سوار هواپیما نشده بودم. بنابراین 
برای نسل من، سفر هوایی خیلی لوكس بود. برای نسل امروز،  این كار به امری 

تبدیل شده كه هر فرد معمولی در تجربه زندگی خود آن را دارد. 
آینده گسترش سریع خطوط هوایی چینی چه خواهد بود؟ در طول 	�

زمان، آیا شــما فکر می کنید که این خطوط بتوانند جای خطوط هوایی 
امریکایی را در رفت وآمدهای بین المللی بگیرند؟

نــه، این طور فكر نمی كنم. من می بینم كــه خطوط هوایی امریكایی و 
چینی خیلی عالی با هم كار می كنند. خطوط هواپیمایی همه امكانات خوب 
را خریداری كرده اند و آخرین فناوری هواپیمایی را دارند اما مهارت های ارائه 
خدمات آنها هنوز به شدت از سطح جهانی پایین تر است. آنها خیلی سریع یاد 
می گیرند و این امر یكی از علت هایی است كه ما را به فكر سرمایه گذاری در 
شرق چین انداخته است. شــركت دلتا در سال 2015 حدود 450 میلیون 
دلار سهام شركت »چاینیز ایرلاین« را خرید. بازار چین یك بازار بزرگ است. 
كسب وكارهای چینی توانسته اند در بازارهای بین المللی در جذب مشتریان 

چینی برنده باشند. مشتریان چینی با خطوط هوایی كره ای پرواز می كنند،  با 
خطوط هوایی ژاپنی پرواز می كنند،  با خطوط هوایی اقیانوسیه پرواز می كنند، 
از خطوط هوایی امریكایی استفاده می كنند. فرصت برای چین این است كه 
مشتریان چینی را به خود جذب كند كه بازار موطن آنهاست و البته بازاری  
برای چینی هایی اســت كه می توانند بر اثر رقابت دیگر بازارها را نیز امتحان 

كنند.
بعضی از گزارش ها می گویند که شــرکت دلتا ممکن است در ماه 	�

آوریل سفارشی داده باشد که معادل خرید 1۲۵ هواپیمای جدید باشد 
و هواپیماهــا هرکدام ۲0 میلیــون دلار ارزش دارند که نیمی از قیمت 
فهرست فروش آنهاست. دلیل این کارشان نیز این بوده است که شرکت 
»بمباردیه« نمی خواســته مشتری عمده خود را از دست بدهد اما اهرم 

فشاری نیز نداشته که در مذاکراتش قیمت ها را بالاتر ببرد. 
اوه، اگر این طور باشد خیلی عالی است! آنها اهرم فشاری داشتند؛ مجبور 
نبودند كه هواپیماهایشان را بفروشند. ما فكر می كنیم كه این برنامه خیلی 

خوبی است و به قیمت خیلی خوبی رسیده ایم. 

ما با هواپیماهای 
پهن پیکر به فلوریدا 
پرواز می کردیم و 

قیمت بلیت را پایین 
نگه می داشتیم، 

بیشتر از آنکه تلاش 
کنیم به پاریس 

پرواز کنیم و قیمت 
بلیت را بالا ببریم. 
همین دلیل بود که 
شکست خوردیم

 مدیرعامل قبلی وقتی شركت را ترك كرد كه هنوز مقدار زیادی بنزین در باك ها بود، در حالی كه در شركت های امروزی دنیا این 
میزان اعتبار وجود ندارد. مدیرعامل ها عمدتا دوست دارند كه میزان سوخت در باك های شركت كم باشد و دوست دارند كه یكی 
دیگر پیدا شود و آنها را دوباره پر كند.
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کارآفرین

نظر شما در مورد دیجیتالی کردن فعالیت های صنعتی چیست؟ به 	�
نظرتان کارخانه های صنعتی باید با پیشــرفت های ایجادشده در دنیای 

صنعت و فناوری حرکت کنند یا خیر؟
دیجیتالی شدن صنایع تولیدی در امریکا و تمامی دنیا یک ضرورت است. 
این ضرورت برای شــرکت های بزرگ بیشتر دیده می   شود. ما باید با انقلاب 
موجود در دنیای دیجیتال حرکت کنیم زیرا باید در اقتصاد دنیا باقی بمانیم و 
محصولاتی عرضه کنیم که قدرت رقابت داشته باشد. پیشرفت های تکنولوژی 
در تمامی بخش های زندگی دیده می   شود و صنعت هم باید از این پیشرفت ها 
اســتفاده کند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم در دنیای اطلاعات هستیم و در 
همین دنیا هم کار می   کنیم. بنابراین باید با دنیای اطلاعات و دیجتال همسو 
حرکت کنیم زیرا دور شدن از این دنیا به معنای حذف شدن ما از بازار جهانی 
است. حال این سؤال ایجاد می   شود که آیا باید تامین سیستم های  مرتبط با 
تکنولوژی اطلاعات را از  خارج از مجموعه انجام دهیم یا سیستم اطلاعاتی 
مورد نیاز و نیروهای لازم برای راه اندازی این سیستم ها را در داخل مجموعه 
ایجاد کنیم. ما به عنوان یک شرکت بزرگ صنعتی که بالغ بر 100 سال در 
صنعت امریکا و جهان حضور داریم و سال های آتی هم در این صنعت باقی 
خواهیم ماند به این نتیجه رسیدیم  که باید این سیستم اطلاعاتی را در داخل 
مجموعه داشته باشیم و به همین دلیل هم سرمایه گذاری زیادی در این زمینه 
کردیم.  زمانی که  تمام سیســتم اطلاعاتی و بخش آی تی در داخل شرکت 
وجود داشــته باشد ما می   توانیم اســتعدادها را استخدام و مدل های 
تجاری و اقتصادی مرتبط با کار خود را طراحی و ایجاد کنیم و 
همسو با دنیای مدرن حرکت کنیم. رمز باقی ماندن جنرال 
الکتریک در بازار دنیا همراهی آن با تغییرات دنیای مدرن 

است و ما در اغلب موارد به جای استفاده از خدمات جدیدی که شرکت های 
دیگر ارائه می   دهند اقدام به ایجاد بخشی در داخل شرکت می   کنیم تا همان 
خدمات را به ما بدهد. درونی ســازی کلید موفقیت ما بوده است و این روش 

را ادامه خواهیم داد.
اما استخدام افرادی که بتوانند شــما را به اهدافتان برسانند کار 	�

دشواری است. به نظرتان استفاده  از شرکت های خارج از مجموعه کار 
ساده تری نیست؟

از زمانی که تصمیم به ایجاد  بخش اطلاعاتی در شرکت گرفتیم بالغ بر دو 
هزار دانشمند و پژوهشگر در زمینه اطلاعات و داده های دیجیتال را استخدام 
کریم. برخی برای مــدت طولانی با ما همکاری کردند و برخی دیگر بعد از 
یک دوره کوتاه از مجموعه خارج شــدند. به نظر من شرکت باید این فرصت 
را داشته باشــد که کارش را توسعه دهد و از نیروهای خلاق و توانا استفاده 
کند. این کاری است که ما انجام دادیم و ادامه می   دهیم. در سال های اخیر ما 
مدیران زیادی برای بخش تولید استخدام کردیم و افراد زیادی را برای توسعه 
بخــش بازرگانی به کار گرفتیم. ما خود را محدود به نیروهای داخلی امریکا 
نمی کنیم و تیم مسئول استخدام نیروهای تازه جنرال الکتریک، از هر کشور و 
فرهنگی نیروی تازه و توانمند را استخدام می   کند. این تنوع می   تواند  فرصت 
رقابت و قدرت رشد را در مجموعه بیشتر کند و شرکت را به سمت افزایش 

درآمد هدایت کند.
به نظر شما تغییر فرهنگ یک شــرکت تا چه اندازه می   تواند در 	�

افزایش درآمد آن مفید باشد؟
شش سال قبل که اجرای  طرح دیجیتالی کردن فرآیند صنعتی در جنرال 
الکتریک و اضافه شــدن گروه آی تی در شــرکت را آغاز کردیم با مشکلات 
زیادی روبه رو بودیم. یکی از این مشــکلات بحران اقتصادی دنیا بود که هم 
جنرال الکتریک و هم دیگر شرکت ها را تحت تاثیر قرار داد. در آن زمان برای 
اینکه بتوانیم طرح خود را اجرا کنیم فقط یک راه داشتیم و آن هم ساده سازی 
کار بود. ما پیشــنهاد »فرهنگ ساده سازی« را مطرح کردیم به این معنا که 
پروســه انجام کار را ساده کردیم و گروه های تصمیم گیر را کمتر کردیم. در 
واقع ما فرآیند اجرای کار را تسهیل کردیم تا افراد بدون وقفه های معمول برای 

کارهای اداری مسئولیت هایشان را انجام دهند.
به نظر شما این ساده سازی چقدر اهمیت دارد؟	�

این سیاســت برای جنرال الکتریک بســیار مفید بود و باعث ارتقای 
راندمان کاری ما شــد. دنیایی که در آن زندگی می   کنیم بسیار پیچیده 
اســت و سازمان هایی که در گذشته وجود داشت هم بسیار پیچیده بود. 
ساده ســازی در واقع آماده کردن شــرایط برای انجام کارهای دشوارتر با 
سرعت بیشتر است زیرا ما را از طی کردن پروسه های غیرضروری بی نیاز 
می   کنــد. در دنیای دیجیتال و با توجه به ســطح بالای اطلاعاتی که در 
بازه های زمانی مختلف منتقل می   شود، برگزاری جلسات سالانه نادرست 
اســت و باید در دوره های زمانی کوتاه تر یعنی بین 30 تا 40 روز یک بار 
بررسی دقیقی روی آمارها و داده ها انجام شود. برای این کار نباید توقفی 
در فرآیند تولید ایجاد کرد بلکه باید با استفاده از نیروهای بیشتر، فرآیند 

جمع آوری و تحلیل داده ها را هم زمان با فرآیند اجرای کار کرد. 

جف ایملت، مدیرعامل جنرال الكتریک می   گوید

فرهنگ ساده سازی کلید رشد صنعت در دنیای پیچیده امروز است

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار

شش سال قبل شرکت جنرال الکتریک که یکی از بزرگ ترین شرکت های 
صنعتی دنیا است باید در مورد دیجیتالی کردن بخش صنعتی تصمیم گیری 

می   کرد. اضافه شدن بخش آی تی به این مجموعه در آن سال و افزوده شدن 
صدها نفر به  تعداد کارکنان جنرال الکتریک سیاستی بود که همان زمان 
اجرا شد. جف ایملت مدیرعامل شرکت جنرال موتورز  تصمیم گرفت تا با اضافه کردن صدها نفر به جمع 

کارکنان شرکتش روند دیجتالی کردن صنعت را درونی کند و نیاز این شرکت به استفاده از نیروهای بیرون از 
سازمان را کم کند. او بر این باور بود که  این کار سبب می   شود تا روند دیجیتالی کردن فعالیت های تولیدی و 
صنعتی تسریع شود. موسسه مک کینزی طی مصاحبه ای دیدگاه های این مدیر برجسته حوزه صنعت امریکا 
را در مورد موضوعات مرتبط با روند صنعتی شدن فعالیت های صنعتی منتشر کرده است که متن کامل آن را 

در اینجا می   بینید.

ساده سازی در واقع آماده 
کردن شرایط برای انجام 

کارهای دشوارتر با سرعت 
بیشتر است زیرا ما را از طی 

کردن پروسه های غیرضروری 
بی نیاز می   کند

ما باید با انقلاب دنیای 
دیجیتال حرکت کنیم 
زیرا باید در اقتصاد دنیا 
باقی بمانیم و محصولاتی 
عرضه کنیم که قدرت 
رقابت داشته باشد. 
پیشرفت های تکنولوژی در 
تمامی بخش های زندگی 
دیده می   شود و صنعت 
هم باید از این پیشرفت ها 
استفاده کند



بازوی دیپلماسی اقتصادی چه کسانی هستند؟

بازارگشایی با سفیران تجاری
دیپلماســی تجاری ایران در دوره پساتحریم بر پایه گشایش بازارهای جدید به منظور 
توسعه صادرات، پایه ریزی شده است. در این شرایط، نقش رایزن های بازرگانی به عنوان 
سفیران تجاری ایران در کشورهای هدف، بسیار حایز اهمیت است و در عین حال عملکرد 
آنها زیر ذره بین بخش خصوصی قرار گرفته است. فعالان اقتصادی در این راستا خواهان 
اعمال نظر در گزینش رایزن های بازرگانی هستند و در این خصوص، پیشنهادهایي را نیز 

مطرح کرده اند.

دیپلمات
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دیپلمات

باشــد. یکی از راه هایی که می تواند منجر به تولید ثروت شود، بهره گیری از توان سفرا و 
رایزنان بازرگانی است. 

از ســوی دیگر، حمید زادبوم، رایزن بازرگانی مســتقر در ترکیه تصریح می کند که 
دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید همسو باشند. به گفته او، در سال جاری با مجوز هيئت 
وزیران، تعداد رایزنان از 30 به 60 نفر افزایش یافت که امیدواریم با چنین مصوبه ای شاهد 

حضور فعال رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف برای پیگیری اهداف اقتصادی باشیم. 
بر این اساس کشورهای موفق در عرصه دیپلماسی اقتصادی، سعی می کنند اهداف 
خــود را از طریق رایزن های دیپلماتیک، دیپلمات های اقتصادی و رایزنان تجاری بخش 
خصوصی و دولتی دنبال کنند تا برآیند این تلاش ها به تامین منافع ملی در این عرصه 
منجر شود. به گفته محمدرضا موحد، رایزن بازرگانیِ در حال اعزام به افغانستان، سازمان 
توسعه تجارت متولی تجارت و دروازه ورود و خروج هيئت های تجاری به کشور است که 
با اعزام رایزنان توانمند به کشورهای هدف می تواند نقش مهمی را ایفا کند. در کنار دولت، 
اتاق بازرگانی ایران نیز حضور دارد و مذاکرات تجاری با فعالان اقتصادی را انجام می دهد. 
البته یکی انتقاداتی که در این زمینه به نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی  وارد است، 
این است كه اين بخش ها چندان هماهنگ و ساختارمند عمل نمی کنند و با دیپلماسی 
پیش نمی روند. همچنین حسن فراجی، رایزن افتخاری مستقر در کشور اندونزی بر این 
باور است که رایزنان بازرگانی همواره پیش قراولان اقتصادی کشور هستند که با مطالعه و 
بررسی بازارهای هدف و پیدا کردن نیاز کشورها، امکانات ورود به کشورهای هدف را برای 

تجار و بازرگانان كشور خود فراهم می کنند. 
بر اساس این گزارش، رایزن بازرگانی باید اطلاعات جامع و دقیقی از تمامی فرصت های 
سرمایه گذاری، فعالیت های صنعتی و تجاری کشورش در اختیار داشته باشد تا از طریق 
اطلاعاتی که در اختیار دارد، هم بتواند ایران را به خوبی معرفی کند و هم در هدایت سرمایه 
به بخش مورد نیاز کشور، عملکرد مثبتی از خود نشان دهد. البته موضوع مهم دیگری 
که به گفته کارشناسان باید مد نظر قرار داد اینکه کاهش روابط تجاری ایران با برخی از 
کشورها، تنها به دلیل ضعف دیپلماسی اقتصادی یا ضعف عملکرد بازرگانان تجاری نیست، 
چراکه کاهش مراودات اقتصادی و تجاری می تواند به دلیل سیاسی نیز باشد که باید این 

امر از طریق دستگاه دیپلماسی سیاسی کشور قابل پیگیری باشد. 
به گفته عبدالامیر ربیهاوی، رایزن بازرگانی در حال اعزام به عراق، »هدایت هيئت های 
تجاری و اقتصادی که به کشــور هدف اعزام می شــوند«، »پیگیری مطالبات برخی از 
تجار«، »پیگیری برای اخذ برند برخی از کالاها از کشــور هدف«، »رایزنی برای برپایی 
نمایشــگاه های عرضه کالا و خدمات«، »ایجاد نمایندگی فروش کالا در کشور هدف« و 
»جذب سرمایه گذاری خارجی« از جمله موارد مهمی است که می توان از طریق رایزنان 
بازرگانی و سیاســی دنبال کرد. بر اســاس این گزارش، به طور کل اقداماتی که رایزنان 
بازرگانی باید در دستور کار خود قرار دهند، مواردی چون »ترجمه و اطلاع رسانی شرایط 
کســب وکار در کشــور میزبان، تدوین استراتژی و راهبرد توســعه تجارت در دو سطح 
خرد و کلان، پیگیری موضوعات مورد علاقه تجاری و رفع مشــکلات و ارائه گزارش ها 
و اطلاعیه های بموقع از چگونگی کســب وکار در بازار کشــور هدف، میزان هماهنگی 
رفت وآمدها و ملاقات های تجاری نظیر مبادله هيئت ها و تیم های تجاری، مساعدت به 
انعقاد موافقت نامه های تجاری یا توافق هایی که منجر به رفع موانع شود و توسعه شبکه 
ارتباطی تجاری در میان شــرکت ها، اتاق ها، دستگاه های دولتی، اتحادیه ها و گروه های 
ذی نفوذ تجاری برای تسهیل روابط تجاری دو کشور و نزدیک کردن دو جامعه تجاری در 

فضایی غیررسمی« است.  

پیش قراولان تسهیل تجارت
رایزنهایبازرگانیباهدفگشایشبازارهایجدیدوجذبسرمایهاعزامميشوند

حضور رایزن بازرگانی به عنوان »نیروی گشــاینده بازار 
و ارتقای منافــع ملی« مراحل اولیه خــود را در ایران 
طــی می کند، اما به تدریج بــا درک ضرورت  حضور در 
بازارهای جهانی و پرهیز از نگاه صرف سیاسی به روابط 
بین المللی، این امید می رود که جایگاه آن روز به روز بیشتر تقویت شود. بر این اساس 
در کشورهایی که به دنبال ارتقای منافع ملی خود هستند، نقش رایزنان و وابستگان 
اقتصادی ترقی یافته است و اقدام به تاسیس دفاتر رایزنی بازرگانی یا دفاتر سازمان های 
توسعه تجارت کرده اند. البته این امر در بین کشورهایی که از الگوی اقتصاد آزاد پیروی 
می کنند، به مراتب قوی تر است. از این رو طبیعی است که ایران نیز به دلیل ظرفیت 
بالای اقتصادی توان بالایی برای رقابت در بازارهای جهانی دارد. بنابراین لازم اســت 
اقداماتی برای شکوفایی این قابلیت در صحنه جهانی انجام دهد که از آن جمله می توان 
به  تقویت و توسعه حضور رایزنان بازرگانی و دفاتر رایزنی تجاری به عنوان هدایتگران 
سیاست تجاری کشــور در مناطق مختلف جهان اشاره کرد. از سوی دیگر، به گفته 
کارشناسان، مذاکرات تجارت خارجی زمانی نتیجه بخش خواهد بود که جایگاه رایزنان 
بازرگانی و دیپلماسی اقتصادی تقویت شود. این در حالی است که این امر تا حدی مورد 
غفلت دولت و بخش خصوصی واقع شده است. همچنین رایزنان بازرگانی معتقدند که 
دیپلماسی اقتصادی در كشور ما نیز باید به اولویت اول سیاست خارجی كشور تبدیل 

شود. 

J ضرورت دیپلماسی تجارت
بر اساس این گزارش، تقویت دیپلماسی اقتصادی می تواند منافع ملی را تامین کند 
و در شرایط پسابرجام، رایزنان بازرگانی، سفرا و فعالان اقتصادی کشور باید بیش از هر 
زمان دیگری برای معرفی ظرفیت های ســرمایه گذاری که در ایران وجود دارد، تلاش 
کنند. به گفته کارشناســان، دیپلماســی اقتصادی و تجاری، باید گام نخست توسعه 
سیاسی و فرهنگی کشور باشد. زیرا کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد 
توسعه گرا در پیش گرفته اند و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می کنند 
که در تامین اهداف اقتصادی شان در عرصه بین المللی از ابزارها و ظرفیت های سیاسی 
خود استفاده کنند. کارشناسان بر این باورند که در طول تاریخ، این دیپلماسی تجاری 
بوده که حرف اول را در دنیا زده اســت. یعنی تجار و رایزنان بازرگانی نقش موثری در 
معرفی ظرفیت های تجاری کشــور در سطح بین المللی بر عهده دارند و در این زمینه 

می توانند پیش قدم باشند.
در همین راســتا، متولیان دستگاه دیپلماســی تجاری کشور با اشاره به اینکه اتخاذ 
دیپلماســی تجاری فعال یكی از اولویت های کاری دولت یازدهم اســت، اعتقاد دارند: 
باید آموزش های لازم به ســفرای سیاسی و رایزنان بازرگانی داده شود تا به خوبی با روند 
مذاکرات تجاری با دیگر کشورها آشنا شوند و از عهده معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران 
به کشورهای هدف برآیند. آنها بر این باوراند که یکی از گام های اساسی ما برای توسعه 
صادرات، قطعا بهره گیری از توان سفرا در دستگاه دیپلماسی کشور از یک سو و به کارگیری 
رایزنان بازرگانی توانمند در کشــورهای هدف از سوی دیگر است. باید اطلاعات لازم در 
اختیار رایزنان قرار داده شود تا راحت تر بتوانند در تعامل و مراودات تجاری با دیگر کشورها، 
اهداف را دنبال کنند. معاون ســازمان توسعه تجارت معتقد است رایزنان کشور باید به 
گونه ای انتخاب شوند که به مسائل اقتصادی، مشرف و آگاه باشند. محمدرضا مودودی 
می گوید: کشوری مثل ایران که اقتصادش وابسته به نفت است، باید به دنبال تولید ثروت 

بمانجان ندیمی
خبرنگار
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شاخص های انتخاب رایزن های بازرگانی قابل اندازه گیری است. این طور نیست که بگوییم در بخش 
خصوصی کسی با این شاخص ها وجود ندارد. طبیعتا براساس آن شاخص هایی که دولت مد نظر 
دارد، مي توان فرد مورد وثوق را انتخاب کرد.

هزینه کردن در 
راستای تحقق 
استراتژی های 
انتخاب رایزن ها 
مي تواند چندین 
برابر درآمد ارزی 
و اشتغال  و ارتقاي 
کیفی محصولات 
تولیدی را به دنبال 

داشته باشد

نقش رایزن های بازرگانی بازبینی شود
پیشنهاداتاتاقبازرگانیبرایتوسعهروابطاقتصادی

جذب ســرمایه گذاری خارجی یکی از نکات مهمی اســت کــه در دوره 
پساتحریم با آن روبه رو هستیم. طبیعتاً اقبال سرمایه گذاران خارجی به ایران 
بــه عنوان یک کانون ســرمایه گذاری یا به عنوان یکــی از مراکز جذاب برای 
ســرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. البته این موضوع مشکلاتی را نیز به 
دنبال دارد. براین اساس بخش خصوصی کشور درصدد است که این مشکلات 
و موانع را به حداقل برساند. در این شرایط دولت نیز باید این موضوع را از ناحیه 
خود و از آنجا که بــه تعاملات دولت ها با یکدیگر برمی گردد، پیگیری کند. 
یکی از راه هایی که مي تواند در این شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
یاری رسان باشد و  به این بخش کمک کند، ارتباطات اقتصادی ایران با دنیای 
خارج است. این موضوع مي تواند توسط نمایندگانی مورد بررسی قرار گیرد که 
در خارج از کشور مستقر هستند. آنها مي توانند ایفاگر این نقش  باشند. در رأس 
این نمایندگان سفرا و ســفارت خانه های ایران هستند و در لایه های پایین تر 
رایزن های اقتصادی و فرهنگی و همچنین بخش هایی که مي توانند ایران  را از 

حیث مصالح اقتصادی و فرهنگی به خوبی معرفی کنند. 
پیش از این در وزارت امور خارجه ایران ابزاری تحت عنوان معاونت اقتصادی 
وجود داشت که فعالیت های اقتصادی در خارج از ایران را با رایزن های اقتصادی 
در سفارت خانه ها به طور جدی پیگیری مي کرد. در چندساله اخیر این معاونت 
در وزارت امور خارجه حذف شــده اســت و عملاٌ این وزارتخانه تنها موضوع 
دیپلماسی سیاسی خود را دنبال مي کند. بخش  خصوصی اعتقاد دارد احیای 
این بخش می تواند به تعاملات تجاری ایران در دوره پشــابرجام کمک کند. 
در این راســتا اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی را ارائه داده است. از وزارت امور 
خارجه تقاضا شــده که این بخش را یا در قالب معاونت اقتصادی و یا در قالب 
بخشی که خود صلاح مي دانند، احیا کنند تا بخش اقتصادی را در وزارت امور 
خارجه به صورت فعال داشــته شاهد باشیم. احیای بخش اقتصادی مي تواند 
کمک بزرگی برای جذب ســرمایه گذاری خارجــی و معرفی توانمندی های 
اقتصادی ایران باشد. در کنار آنها رایزن هاي اقتصادی مي توانند نقش موثری در 
پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا کنند. برخی اعتقاد دارند احیای معاونت اقتصادی 
در وزارت امور خارجه، تداخل وظیفه با ســایر دســتگاه ها را به دنبال خواهد 
داشــت. اما فعالیت این معاونت،  در راستای تکمیل سایر فعالیت هایی است 
که قرار اســت در فضای بین المللی صورت گیرد و نه در راستای تقابل و تضاد 
مدیریتی. قطعا این معاونت هیچ زمان به صورت مستقل و بدون هماهنگی سایر 
دستگاه ها اقدامی انجام نمی دهد. آنها در راستای وظیفه سازمانی مکمل سایر 

نهادها خواهند شد و به آن کمک خواهند کرد. 
در ارتباط با رایزن های اقتصادی نیز  پیشنهاداتی  مطرح شده است؛ تجربه 
نشــان داده است که در آنجا که سازمان توســعه تجارت به صورت پایلوت از 
نیروهای شناســنامه دار و کارنامه دار و مورد وثوق استفاده کرده و این رایزن ها 
به عنوان رایزن افتخاری یا به عنــوان نماینده افتخاری خود را  معرفی کرده 
اند،  توفیقات ایران در تعاملات اقتصادی بیشتر بوده و همین امر توانسته است 
موفقیت های این رایزن ها را  بیشتر از سایرین  نشان دهد. در کمیسیون تسهیل 
تجارت اتاق تهران  این موضوع به طور جدی دنبال مي شود. بخش خصوصی 
با سازمان توسعه تجارت نشست های تخصصی برگزار کرده است. امید است در 
این خصوص به این جمع بندی رسیده و  شرایط برای تقویت روابط مهیا شود 

و  به مرحله ای برســیم که سازمان توسعه و تجارت بتواند رایزن های بازرگانی 
خود را با کمک بخش خصوصی انتخاب و مورد استفاده قرار دهد. حتماٌ گزینش 
رایزن ها بر اســاس پیشنهاد بخش خصوصی، به صورت ترکیبی خواهد بود. 
الزامــاٌ نمی توان گفت این افراد یا باید افرادی از ناحیه دولت باشــند و بخش 
خصوصی نمی تواند اجازه دخالت ندارد  یا بالعکس، از صفر تا صد گزینش ها در 
دست بخش خصوصی باشد. اما در برخی  از بازارها که برای ایران بسیار مهم 
است چنین گزینشی با مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی مد نظر است. 
پیشــنهاد این بخش نیز  این است که انتخاب افراد کارنامه دار و شناسنامه دار 
در بخش خصوصی به عنوان رایزن اقتصادی از سوی سازمان توسعه تجارت، 
جذب افراد و جنس کار را تغییر مي دهد و مي تواند توفیق بیشتری را به دنبال 
داشــته باشد. به هر حال این موضوع یکی از موضوعات جدی است که دنبال 
مي شود و امید میرود  به زودی نتایج خوبی را شاهد باشیم. برخی اعتقاد دارند 
که رایزن های بازرگانی  باید دارای شــاخص هایی باشــد که به نظر می رسد 
دولتی ها به این شاخص ها  نزدیک تر هستند.  اما نباید فراموش کرد که  این 
شاخص ها قابل اندازه گیری هستند  . باید جزئیات این شاخص ها  مشخص شود. 
این گونه نیست که هیچکس در بخش خصوصی دارای چنین شاخص هایی 
نباشد. طبیعتاٌ براساس شاخص هایی که برای انتخاب رایزن ها مد نظر است، 
متولیان این امر مي توانند فرد مورد وثوق خود را انتخاب کنند.. اما اینکه تصور 
شود با چنین شاخص هایی نمی توان فردی را در بخش خصوصی یافت، یک 
نگاه منفی است و چنین موضوعی غیرممکن است. البته  قاعدتاٌ شاخص هایی 
که برای این موضوع در نظر گرفته میشود نیز شاخص هایی منطقی و مطابق با 
استاندارد است. به تجربه و به تحقیق اثبات شده است که افرادی که از ناحیه 
بخش خصوصی  در این مقام  انتخاب مي شــوند، هم انگیزه این کار را دارند و 
هم اینکه دارای  یک کارنامه اقتصادی هستند و مسیرهای رسیدن به اهداف 
اقتصادی را به خوبی طی کرده اند و مي توانند زودتر به نتیجه برســند. بنابراین 
به نظر می رســد جای چنین دغدغه هايی نیست. ضمن اینکه نظارت دولت 
و نظارت سازمان توسعه و تجارت همواره مي تواند در خصوص گزینش رایزن 
ها توســط بخش خصوصی وجود داشته باشد و اگر جایی از آن استانداردها و 
شــاخص ها عدول شد، بحث نظارتی خود را اعمال کنند.  شاید بتوان یکی از 
وظایف مهم رایزن های بازرگانی را هماهنگی با هیات هایی دانســت که قصد 
ورود به ایران را دارند. هنگامی که کشوری رایزن اقتصادی داشته باشد، مي تواند 
در خصوص  هماهنگی با هیئت هایی که از آن کشــور به ایران مي آیند، ایفای 
نقش کند. البته در راستای اقدامات رایزن ها، سازمان توسعه و تجارت نیز ایفای 
نقش خواهد کرد. این سازمان یک وظیفه به عنوان توسعه صادرات کشور و در 

کنار آن رسالتی به عنوان جذب سرمایه گذار خارجی در کشور خواهد داشت.
بحث دیگری کــه در حوزه اتاق تهران و ایران وجود دارد، ایجاد دفاتری از 
ناحیه خود اتاق های شهرستان در کشورهای دیگری است. این موضوع با بحث 
رایزن های اقتصادی متفاوت اســت. البته این ایده نمی تواند به صورت فراگیر 
باشد و مثلٌا اتاق ایران، تهران یا اتاق استان دیگر، در یک کشور تعدادی دفتر 
نمایندگی بزنند.  ممکن است در یک کشور به عنوان بازار هدف و به عنوان حوزه 
جدی و عملیاتی اتاق های بازرگانی این کار انجام شود؛ اما عملیاتی کردن فراگیر 

این موضوع، حداقل در این مقطع از زمان سخت و حتي غیرممکن است . 

مهدی جهانگیری
نایب رئیس اتاق بازرگانی 

تهران 
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دیپلمات

با ورود به عرصه جدید اقتصادی، بخش خصوصی نقش رایزن های بازگانی را در بهبود روابط بین المللی 
بسیار موثر مي داند. سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی گزینش رایزن های بازرگانی در ایران فعال 

است و این امر موجب شده تا بخش خصوصی برای بهبود عملکرد رایزن ها با این سازمان نیز وارد مذاکره 
شود. مجتبی خسروتاج که اخیرا سکان سازمان مذکور را در دست گرفته است، رویکرد این سازمان را در 

خصوص انتخاب رایزن های بازرگانی بیان مي کند. او در گفت وگو با آینده  نگر از سیزده استراتژی سازمان 
مطلوبش در خصوص انتخاب رایزن های بازرگانی در کشور هدف سخن مي گوید. رئیس سازمان توسعه 

تجارت اعتقاد دارد هزینه کردن در راستای این استراتژی ها مي تواند چندین برابر درآمد ارزی و اشتغال، 
افزایش بهره وری و ارتقاي کیفی محصولات تولیدی را به دنبال داشته باشد. او همچنین در این گفت وگو 

ویژگی های رایزن های بازرگانی را تحلیل مي کند و اعتقاد دارد در حال حاضر کاستی هایی در عملکرد 
رایزن های بازرگانی مستقر در کشورهای هدف وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در بخشی 

دیگر از اظهارات این مقام مسئول، نقش بخش خصوصی در انتخاب رایزن های بازرگانی نیز مورد توجه قرار 
گرفته است. او معتقد است هرچند در حال حاضر انتخاب رایزن ها با معیارهایی صورت مي گیرد که دولت 

در آن نقش پررنگی دارد اما این قوانین قابل تغییرند و مي توان این موضوع را مورد توجه قرار داد. همچنین 
تعداد رایزن های بازرگانی مستقر در کشورهایی که هدف صادرات هستند و رایزن هایی که قرار است به 

کشورهای هدف صادراتی اعزام شوند از دیگر محورهای این گفت وگو است. در ادامه مشروح مصاحبه 
آینده نگر با مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت را مي خوانید.

رئیسسازمانتوسعهتجارتدرگفتوگوباآیندهنگرتحلیلميکند

13 استراتژی در اعزام رایزن های بازرگانی

با توجه به اینکه سازمان توســعه تجارت متولی انتخاب و اعزام 	�
رایزن های بازرگانی به کشــورهای هدف است، استراتژی این سازمان 

درخصوص انتخاب رایزن های بازرگانی چیست؟ 
سازمان توسعه تجارت ایران با انتخاب و اعزام رایزن های بازرگانی باید به 

دنبال دست یابی به چند هدف عمده باشد. 
1- این رایزن ها زمینه ساز و تسهیل کننده حضور شرکت های تولیدی- 

صادراتی ایران در بازارهای بین المللی باشند. 
2- فرصت ها و ظرفیت های شناسایی شده برای صادرات کالاهای ایرانی را 
در بازارهــای هدف به واحدهای تولیدی و صادراتی ایرانی منعکس و منتقل 

کنند. 

3- تحولات بازارهای تجاری در کشورهای هدف را به مسئولان اقتصادی 
ایران منتقل کنند. 

4- ساختار بازار و نظام تصمیم سازی برای خرید کالا در کشورهای هدف 
را به صادرکنندگان ایرانی منتقل کنند. 

5- اولویت های وارداتی و بخش های بالقوه در کشور هدف را که مي توانند 
خریدار کالا و خدمات ایرانی باشند به شرکت های صادراتی ایران گزارش کنند. 
6- تحلیلــی از مقررات واردات و صادرات، نظــام تعرفه ها، انواع عوارض 
و مالیات و ســایر موانع و یا تســهیلات را که در صادرات کالاهای ایرانی به 
کشورهای هدف صادراتی مي تواند ایفای نقش كند به شرکت های صادراتی 

ایرانی منعکس كنند. 
7- از نحوه حضور رقبا و کالاهای مشابه ایرانی که در بازارهای هدف وجود 

دارند شرکت های صادراتی ایرانی را مطلع كنند. 
8- تحلیلی از فضای رقابتی در کشــورهای هدف داشته باشند و بتوانند 
توصیه های مناسب برای شرکت های ایرانی داشته باشند که در چه نوع کالایی 

و با چه شرایطی قدرت رقابتی برای حضور در بازار هدف دارند. 
9- در برپایی نمایشگاه ها و اعزام هیئت های تجاری به کشور هدف، یار و 
پشتیبان شرکت های صادراتی باشند و زمینه ملاقات با خریداران بالقوه را برای 

شرکت های صادراتی ایرانی فراهم کنند. 
10- ضمن شناســایی خریداران بالقوه در کشورهای هدف، درخصوص 
سازماندهی و اعزام هیئت های خریدار کالاهای ایرانی و تشویق آنها به بازدید 

از ایران و ملاقات با طرف های صادراتی ایرانی تشویق کنند. 
11- ضمن تماس با تشکل های تولیدی و وارداتی در کشورهای هدف و 
با ارائه آمار و اطلاعات لازم، توزیع بروشــورها و سي دي های مناسب در مورد 
معرفی کالاهای صادراتی ایرانی و ظرفیت تولید و شــرایط رقابتی کالاهای 

ایرانی، زمینه توسعه صادرات را فراهم آورند. 
12- در مناســبت های مختلف در کشــورهای هدف ضمن نشست ها و 
کنفرانس هایي، موضوع ایران و محصول ایرانی به بحث و گفت وگو گذاشته 
شود و فضای کسب و کار کشور هدف برای خرید کالاهای ایرانی توسعه یابد. 
13- کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در انعقاد قراردادهای 
مهندسی در کشورهای هدف و سایر موارد؛ راهبردهای فوق الذکر ممکن است 
برای شرکت های بزرگ و قوی صادراتی ایران خیلی کاربرد نداشته باشد ولی 
در بین المللی کردن شرکت هاي کوچک و متوسط و تقویت ظرفیت صادراتی 
آنها در بازارهای بین المللی و به خصوص کشورهای هدف بسیار کارساز است. 
هزینه کردن در راستای اقدامات فوق و در شکل حرفه ای آن مي تواند چندین 
برابر درآمد ارزی و اشــتغال، افزایش بهــره وری و ارتقاي کیفی محصولات 

تولیدی را به دنبال داشته باشد. 
آیا رایزن های بازرگانی با ویژگی خاصي انتخاب مي شــوند یا صرفاً 	�

کارمند وزارت خانه هستند؟ 
ویژگــی رایزن های بازرگانی باید به نحوی باشــد که قــدرت و قابلیت 
پیگیری راهبردها و اهداف اعلام شــده در جواب سوال قبل را داشته باشند. 
قطعاً تحصیلات آکادمیک و تجربه در بخش بازرگانی از الزامات کار اســت، 
تسلط به زبان انگلیسی و ترجیحاً زبان محلی کشورهای هدف از ضروریات 
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است. گذراندن دوره های تخصصی برای آشنایی با سازمان های توسعه تجارت 
و نحوه تقســیم کار و ارتباطات از ضروریات فعالیت در عرصه رایزنی است، 
رایزن های بازرگانی باید از اتاق ها، تشکل های صادراتی و اعضاي صادرکننده 
فعال در رشته های مختلف تولیدی و صادراتی شناخت داشته باشند. رایزن ها 
باید از ســاختار تصمیم سازی در کشور و دستگاه های فعال و تسهیل کننده 
در امر صادرات شناخت داشته باشند، رایزن ها بایستی کشور هدف را خوب 
بشناسند، چشم انداز روابط بنگاه های تولیدی و صادراتی ایران با کشور حوزه 
ماموریت خود را طراحی کنند و منافع مالی در کار با کشور هدف را به بنگاه ها 
و شــرکت های صادراتی ایرانی اعلام کنند. البته در مقررات فعلی کشور که 
مي تواند تحول و یا تغییر پیدا کند علاوه بر ویژگی هاي اعلام شده بالا، رایزن 
بازرگانی باید کارمند رسمی دولت باشد و قرارداد استخدامی محکمی با دولت 
داشته باشــد. حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط با تجارت و حداقل مدرک 
تحصیلی لیسانس در رشته های مرتبط از سایر معیارهایی است که در ضوابط 

انتخاب رایزن، همکاران به آن اشاره مي کنند. 
در حال حاضر و در شــرایط کنونی نقش رایزن ها برای توســعه 	�

همکاری های تجاری با کشــورهای مختلف بسیار حایز اهمیت است. 
برنامه های سازمان توسعه تجارت برای پررنگ تر شدن نقش  رایزن های 

بازرگانی چیست؟ 
آنچه که در طی مدت زمان اســتقرارم در ســازمان شاهد بودم این است 
که بخش عمده ای از خدمات رایزن هــای بازرگانی در قالب اهداف آمده در 
جواب سؤال اول اطلاع  رسانی نمی شود و بسیاری از شرکت های صادراتی از 
آنها بی خبرند. بنابراین اطلاع رسانی به بنگاه ها و شرکت ها از اقدامات رایزنان 
بازرگانی، یک الزام اســت که الان با قوت انجام نمی شود. اما پررنگ تر شدن 
فعالیت هــای رایزن های بازرگانی نیز مي تواند بالقوه در فضای شــرکت های 
تولیدی- صادراتی انتظاراتی را از رایزنان به دنبال داشته باشد که امکانات و 
الزامات ارائه این گونه خدمات و پشتیبانی ها در حال حاضر در اختیار رایزنان 
نیست. بنابراین باید دقت کرد متناسب با اطلاع رسانی، ظرفیت ها و امکانات 
رایزنان نیز در کشورهای هدف توسعه پیدا کند تا پاسخ گوی انتظارات باشند. 
در بسیاری از کشورها، منابع در اختیار سازمان های توسعه تجارت با رقم های 
چندصد میلیون دلاری برابری مي کند و امکانات مناسبی در زمینه داشتن 
دفتر تجاری، تعداد کافی پرسنل محلی و سایر امکانات، زمینه ساز خوبی برای 
خدمت رسانی مي شود. متاسفانه محدودیت منابع در حال حاضر چنین فرصت 
و شرایطی را برای رایزنان بازرگانی ایران فراهم نمی آورد. رایزنان بازرگانی باید 
در راســتای دست یابی به اهداف کمی صادرات کالا و خدمات فعال شوند و 
با توجه به اولویت های صادراتی اعلام شــده در برنامه ششم، برنامه راهبردی 
وزارت خانه و از این گونه موارد فعال شوند و ارتباطات قوی تر و منسجم تري با 

تشکل های صادراتی ایران برقرار کنند. 
بخش خصوصی انتظاراتی را از رایزن های بازرگانی مطرح مي کند 	�

مبنی بر فعال شدن هرچه بیشتر این افراد در بازارهای هدف و خواسته 
آنها این اســت که در انتخاب رایزن ها نظرشان اعمال شود. آیا سازمان 
توسعه تجارت به خواسته های بخش خصوصی در انتخاب رایزن بازرگانی 

توجه خواهد داشت؟ 
فکر نمی کنم خواسته های بخش خصوصی به جز اهدافی باشد که به عنوان 
استراتژی سازمان به آنها اشــاره کردم. گلایه بخش خصوصی مي تواند این 
باشــد که سازمان تا چه اندازه توانسته اســت در اعزام رایزنان با ویژگی ها و 
مشخصات اعلام شده در سؤالات قبلی اقدام کند! کارایی و اثربخشی رایزن های 
بازرگانی متاثر از عوامل متعددی است. یکی ویژگی های تحصیلات و تجربه 
فرد اعزامی، دوم نحوه مدیریت و سازماندهی کار در مرکز، سوم هماهنگی و 
ارتباط مناسب با سفیر و کادر وزارت امور خارجه چهارم تاکید بر اعزام رایزنان 

بازرگانی از کادر ســازمانی توسعه تجارت که پروسه و مراحل کارشناسی و 
مدیریتی درون سازمان را طی کرده باشند و مسائلی از این قبیل. به هر حال 
موقعی که رایزن بازرگانی خود را موظف بداند در راســتای خدمت رسانی به 
بنگاه ها و شرکت های صادراتی قدم بردارد خود را ملزم و مواجه با یک فضای 
پویا و دینامیک کرده اســت که انتظار و خواست بخش خصوصی مي تواند 
در موقعیت های زمانی مختلف، متفاوت باشــد و باید به آنها پاسخ گو باشد. 
موضوع اطلاع رســانی و دسترسی بنگاه های صادراتی به یک سامانه مناسب 
که از خدمات رایزنان بازرگانی خبردار شوند و هم زمان بتوانند انتظارات خود 
را به سازمان توسعه تجارت و رایزنان بازرگانی منعکس کنند کمک کار جدی 

بخش خصوصی خواهد بود.  
در حال حاضر چند رایزن بازرگانی در کشــورهای مختلف مستقر 	�

هستند و چند رایزن قصد استقرار دارند؟ 
در حــال حاضر 21 رایزن بازرگانی در کشــورهای ترکیه، پاکســتان، 
افغانســتان، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، چین )در شانگهای و پکن(، 
لبنان، اندونزی، ویتنام، هندوستان، کنیا، افریقای جنوبی، ترکمنستان، عراق، 
عمان، روســیه، بلاروس و ونزوئلا حضور دارنــد و در آینده نزدیک رایزنان 
بازرگانی به کشــورهای برزیل، نیجریه و اکوادور نیز اعزام خواهند شــد. 
فرســتادن رایزنانی نیز به اقلیم کردستان و بصره عراق، و هرات افغانستان 
در دســتور کار است که به زودی اعزام می شوند. در دو منطقه مجارستان و 
گوانگوی چین از مشاوران سازمان در امر خدمت رسانی به صادرکنندگان نیز 
استفاده مي شود. در سال 1373 مصوبه هیئت محترم وزیران تاکید بر اعزام 
30 رایزن به کشــورهای هدف صادراتی داشته است ولی در دولت تدبیر و 
امید این تعداد به 60 نفر افزایش یافته اســت. امیدواریم بتوانیم در تمامی 
حدود 50 کشور هدف صادراتی که برای آنها برنامه ریزی صادراتی مي شود و 
مشخص مي شود کدام کالا و توسط چه افراد یا شرکت هایی بایستی دنبال 

شود از ظرفیت استفاده کنیم. 
 آیا انتخاب رایزن های بازرگانی مي تواند از بین بخش خصوصی باشد 	�

یا تنها دولت در این خصوص تصمیم گیر خواهد بود.؟
بر اساس مقررات فعلی چون تعریف شده است که رایزن بازرگانی با گذرنامه 
سیاســی و از کارکنان دولت باید باشد، امکان پذیر نیست ولی این مقررات 
در آینده با تغییر شــرایط و توجه به تخصص گرایی و اقدامات حرفه ای قابل 
تغییر است. چرا قابل تغییر است؟ بگذارید با مثالی موضوع را باز کنیم: فرض 
کنید یکی از کشورهای هدف صادراتی بازار مناسبی برای عرضه محصولات 
پتروشیمی باشد یا اینکه برای عرضه محصولات خشکبار یا میوه ایرانی بازار 
مناسبی باشد. حال اگر رایزن بازرگانیِ اعزامی یک نفر از بخش خصوصی و 
از تشــکل های خصوصی پتروشیمی یا خشکبار یا میوه تازه ایرانی باشد که 
هم فعالان صادراتی و هم ظرفیت تولید و هم کشــورهای هدف را بشناسد 
قطعاً قادر خواهد بود قدم های خوب و مناسبی برای اعضای صادراتی تشکل 
خود بردارد. اگر هم دست وزارت صنعت و معدن باز باشد که ظرفیت بخش 
خصوصی و تخصص های آنها برای انتخاب رایزن اقدام کند، قطعاً گزینه های 
بهتر و متخصص بیشــتری ســر راه خواهند بود. مع هذا تعهدات حقوقی و 
مقررات حاکم بر نظام اداری بسیاری از کشورها چنین انعطاف پذیری اي ندارد 
و ضمن حفظ قالب دوستی برای انتخاب رایزن بازرگانی و انتظار از ارائه یک 
ســری خدمات حاکمیتی که در مقوله وظایف بخش خصوصی نمی گنجد، 
معمولاً در کنار رایزن های بازرگانی که از بخش دولتی انتخاب مي شوند افرادی 
نیز از اتاق ها یا اتحادیه های صادراتی به کشــورهای هدف اعزام مي شود و در 
جهت خدمت رسانی به اعضا و توسعه صادرات کالاهای تشکل خود اقدامات 
لازم را به عمل مي آورند و هیچ تضاد و تعارضی در کار با رایزن ها نیز ندارند 

بلکه تکمیل کننده یکدیگرند.  

21
 رایزن  بازرگانی 

در بازارهای هدف 
مستقر هستند

بخش عمده ای از 
خدمات رایزن های 

بازرگانی در 
قالب اهداف 

مورد نظر، اطلاع 
رسانی نمی شود 

و بسیاری از 
شرکت های 

صادراتی از آنها 
بی خبرند؛ بنابراین 

اطلاع رسانی 
به بنگاه ها و 

شرکت ها درباره 
اقدامات رایزنان 

بازرگانی، یک الزام 
است که الان با قوت 

انجام نمی شود

هزینه کردن در راستای تحقق استراتژی های انتخاب رایزن ها مي تواند 
چندین برابر درآمد ارزی و اشتغال، افزایش بهره وری و ارتقاي کیفی 
محصولات تولیدی را به دنبال داشته باشد.
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دیپلمات

تحلیل نقش رایزن های بازرگانی در بازارهای هدف صادراتی در خارج از کشور را از زبان 
سخنگوی وزارت خارجه دولت اصلاحات شنیدیم. حمیدرضا آصفی از تاریخچه حضور و 

فعالیت رایزن های بازرگانی مي گوید و اعتقاد دارد اینکه در حال حاضر این افراد بیشتر 
در مرکز توجه قرار می گیرند به این دلیل است که شرایط کشور تغییر کرده و ضرورت 

تعامل با کشورهای خارجی بیش از گذشته احساس مي شود. او در صحبت های خود 
به احیای معاونت اقتصادی امور خارجه نیز تاکید دارد و معتقد است بخش خصوصی 

مي تواند در این باره پیشنهاد خود را به دولت ارائه دهد. در ادامه مشروح گفت وگوی او با 
آینده نگر را مي خوانید. 

حمیدرضاآصفیدرگفتوگوباآیندهنگرتحلیلکرد:

تیغ دولبه گزینش رایزن ها

اولین سؤالی که مطرح مي شود این است که رایزن های بازرگانی از چه زمانی فعالیت 	�
خود را آغاز کردند. چرا تا الان روی آنها این همه تاکید نمی شــد؟ وظیفه این رایزن ها در 

کشورهایی که حضور دارند چیست؟ 
رایزن های بازرگانی از پیش از انقلاب بوده اند و این پســتی است که در همه سفارت خانه ها 
وجود دارد. در سفارت خانه ها چند تا پست تعریف شده است. یکی از آنها پست دیپلماتیک است 
که کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه را شــامل مي شود. در بعضی از کشورها، ما وابسته های 
نظامی داریم که در کادرهای نظامی هستند که سپاه یا از ارتش هستند. این وابسته ها به تناسب 
کشورها انتخاب مي شوند. در بعضی از کشورها وابسته ها و رایزن های فرهنگی داریم که بعضاً اینها 
از سوی وزارت ارتباطات تعیین مي شوند. بعضی اوقات هم که شخصی از جانب وزارت خانه های 
مربوط معرفی نشــود، وزارت امور خارجه از اعضای کادر خود استفاده مي کند. یک رایزن هم 
داریم که رایزن بازرگانی است. انتخاب این افراد هم دو نوع است. گاهی از سمت وزارت صنعت و 
نهادها تعیین مي شوند، گاهی هم که ما رایزن بازرگانی نداریم، سفارت خانه ها از کادر و نیروهای 
خودشان برای رایزنی اقتصادی فردی را انتخاب مي کنند. اینها رایزن بازرگانی نیستند. ولی سعی 

مي کنند که آن وظایف را انجام بدهند. 
یعنی از کادری که در سفارت خانه هستند این افراد انتخاب مي شوند؟ 	�

بله. رایزن بازرگانی به هر دلیلی در آنجا نیست. ده الی دوازده کارمند زیر نظر سفیر آن کشور 
فعالیت مي کنند که ســفیر به یکی از آنها کارهای اقتصادی را محول مي کند. این فرد رایزن 
بازرگانی نیست، اما کار اقتصادی را انجام مي دهد. از این جهت کارهای اقتصادی در یک کشور 
معطل نمی ماند. یعنی به هر شکل باید انجام بشود. رایزن بازرگانی از سابق بوده است. اینکه الان 
بیشتر مطرح شده است، فکر مي کنم به خاطر فضا و شرایطی است که به وجود آمده است، البته 
تبلیغاتی هم در این باره شده که بی تاثیر نیست. وگرنه از قبل همیشه مطرح بوده است. ما در 
وزارت خارجه یک ســتادی داشتیم که امیدوارم این ستاد به گونه ای احیا بشود. این ستاد، به 
نام ستاد هماهنگی اقتصادی بود که افراد کاربلد وزارت خارجه مسئول آن بودند. چند دستگاه 
اقتصادی هفته ای یک بار جمع مي شدند، کارهای اقتصادی کشور طراحی، هماهنگ و مشکلات 
بررسی مي شد و در مورد گشایش هایی که در کار بود، بحث مي شد. لذا این موضوع اقتصادی 
و توجه به مسائل اقتصادی همیشه در دستور کار بوده است. الان به خاطر فضایی که به وجود 
آمده است و اتاق بازرگانی که نسبت به گذشته در فعالیت متمایز است و مي بینیم که همواره 
در صحنه حضور دارند، یا حداقل حضور رسانه ای دارند، نقش رایزن ها مورد توجه بیشتری قرار 
گرفته است. اتاق های بازرگانی دارند برای بهبود روابط تلاش مي کنند. چون این حضور و فعالیت 
اتاق ها را مشاهده مي کنیم، موضوع رایزن های اقتصادی مطرح شده و بیشتر به چشم مي آید. 
موضوع دیگری هم که مي تواند در این خصوص مطرح باشد، شرایط جدید بعد از تحریم است. 
ما الان از شــرایط تحریم به صورت بسیار بسیار تدریجی در حال گذر هستیم. یعنی روند آن 

خیلی کند است.
مشکلی که ما در تحریم ها داریم این است که یک تحریم برداشته مي شود و یک تحریم دیگر 
جایگزین آن مي شــود. به بهانه حقوق بشر یا بهانه موشکی مجددا تحریم های تازه ای را شاهد 
هستیم و این یک تبعیض غیرعادلانه است. ولی به هرحال فضا بهتر از گذشته شده است و این را 
نمی شود کتمان کرد. فضای روابط خارجی بهتر از گذشته شده است. اما روند، روندی تدریجی و 
کند است. در این فضا که شرایط رو به تغییر است، لازم است که شما اشخاص اقتصادی توانمند 
داشته باشید که بتوانند کمک  حال کشور باشند. نکته ای دیگر که باید به آن توجه کنیم، این 
است که ما یک زمانی کشور پولداری بودیم. بشکه نفت را صد و اندی دلار مي فروختیم، صادرات 
ما هم زیاد بود. کشور هم متکی به چاه های نفت بود که البته این کار اشتباه بود. حالا این نفت، 
آن نفت سابق نیست. هم قیمت آن پایین تر است و هم میزان تولیدش در دنیا بیشتر است. هم 
اینکه مخاصمات بیشتر شده است، هم کارشکنی های کشورهايی همچون سعودی و غیره زیاد 
شده است. هم بازیگران جدیدی در عرصه نفت حضور پیدا کرده اند. نفت شل را مشاهده کنید. 
انرژی های تجدیدپذیر دیگر را هــم داریم. لذا نفت به عنوان ماده اولیه و ماده خام ارزش خود 
را دارد از دســت مي دهد. نفت به عنوان ماده ای که ارزش افزوده درست کند، ارزش خود را از 
دســت نمی دهد، بلکه ارزش آن روز به روز در حال بیشــتر شدن است. اما نباید آن را سوزاند، 
به خاطر دارم زمانی که در فرانسه سفیر بودم به من مي گفتند که سوزاندن نفت جنایت است. 
مانند آدم سوزی است. باید از نفت استفاده کرد و نباید آن را سوزاند. لذا نفت برای سوخت ارزش 
سابق را ندارد. ولی برای اینکه بتوان آن را به فرآورده های پتروشیمی تبدیل کرد ارزش بیشتری 
پیدا کرده است. بنابراین وضعیت خام فروشی هم مقداری نسبت به گذشته متمایز شده است. 
از این رو باید روی مواد و کالاهای دیگری سرمایه گذاری کنیم. این طور نیست که وزارت نفت، 
نفت بفروشد، پول دربیاورد و در خزانه کشور واریز کند که کار انجام بشود. نکته بعدی اینکه ما 
در شرایط اقتصاد مقاومتی هستیم. ما باید ابزار پول درآوردن، ابزار صادرات بیشتر، و ابزار واردات 
هوشمند را داشته باشیم. كالاهای مصرفی اي را که در داخل هستند و خیلی هم ضروری نیستند 
نباید از کشورهای خارجی خریداری کنیم. یک وابسته اقتصادی یا رایزن بازرگانی مي تواند در این 
مورد کمک حال باشد. این مهم ترین موارد قضیه بود که بازگو کردم. البته موارد دیگر هم هست 

که امکان دارد از حوصله خارج باشد.
به نظر شــما تا چه حد صحیح است که رایزن بازرگانی یعنی کسی که قرار است یک 	�

ســری روابط را بین شرکت های خارجی ایجاد کند، از سوی دولت انتخاب شود؟ البته من 
دقیق نمی دانم که این گونه موارد هم جزو وظیفه آنها هست یا خیر و عمده ترین و اصلی ترین 
وظیفه رایزن ها چیست. اما اگر قرار است یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی توسط 
یک رایزن جوینت بشود و مشورت کند، تا چه حد این درست است که این رایزن دولتی 
باشد و مقر او در سفارت خانه باشد یا اینکه از طرف دولت انتخاب بشود؟ آیا بخش خصوصی 
نمی تواند این رایزن ها را انتخاب بکند؟ یعنی این که صلاحیت این را ندارد که این رایزن ها 

را انتخاب کند؟ 
نکته مهمی را مطرح کردید. به نظر من این موضوع، موضوع مهم و قابل توجهي است. تا حالا 
از سوی دولت این مهم انجام مي شده است و این وظیفه برعهده شخصی که یا از سوی وزارت 
بازرگانی یا کارمند وزارت خارجه بوده، انجام مي شده و به صورت دولتی بوده است. شاید روزی 
برسد که از بخش خصوصی بتواند در این خصوص ورود کند. ولی چند مورد هست که باید به 
آن توجه داشت. ما نظامی به نام جمهوری اسلامی ایران هستیم. بنده نکات مختلف را در این 
خصوص عرض مي کنم. رایزن بازرگانی ما به لحاظ پایبندی، وابستگی به اصول و ساده زیستی 
باید نماد ایران باشد. اگر بخش خصوصی مي تواند چنین کسی را پیدا کند، خب پیدا کند و به 
عنوان رایزن بازرگانی معرفی کند. البته این نکات مثبت و منفی دارد که به شکل یک تیغ دولبه 
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است. من نوعی نباید به عنوان رایزن بازرگانی یک کشور از طرف بخش خصوصی اعزام شوم و 
بعد حلیم خودم را به هم بزنم. برای خود دفتری درست کنم و کارهای خود را راه اندازی کنم. 
کار رایزن یا وابسته بازرگانی یک کار دیپلماتیک است. یعنی هم باید به امور بازرگانی و هم به امور 
سیاسی وارد باشد. باید اصول مذاکره را بداند. بخش خصوصی در مذاکره کردن ضعیف هستند. 
خیلی از آنها فنون مذاکره را نمی دانند. کســانی که در اتاق بازرگانی هستند خودشان نیز این 
موضوع را مي دانند. این مهم است که شما چگونه مذاکره کنید. قطعا مذاکره ای که برای خودتان 
و شــرکت خودتان انجام مي دهید، تفاوت دارد با مذاکره ای که برای کشورتان انجام مي دهید. 
این دو از زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند. مسائل دیگری هم وجود دارد. یک بار مي بینید 
که همه این بسترها آماده مي شود. چه اشکالی دارد که از بخش خصوصی باشد. کسی که وابسته 
بازرگانی در یک کشور مي شود، فقط کار بخش خصوصی را راه نمی اندازد. ممکن است که لازم 
شود در یک مذاکره پیچیده نفتی شرکت کند. ممکن است که لازم شود در یک مذاکره انتقال 
تکنولوژی شــرکت کند. ممکن است که لازم شــود در یک مذاکره جدی برای همکاری های 

پتروشیمی شرکت کند. 
این صحبت شما به این معنی است که یک رایزن بازرگانی باید در تمام زمینه ها اطلاعات 	�

داشته باشد. آیا دولتی ها از چنین توانمندی اي برخوردارند؟
من مي گویم که اگــر دولتی ها نمی دانند باید بروند و یاد بگیرند. برای دولتی ها امکان این 
جلسات را گذاشــتن زیادتر اســت. به خاطر اینکه آنها را به کارآموزی مي فرستیم و آموزش 
مي بینند. وابسته بازرگانی باید بداند که چگونه مي تواند فاینانس و یوزانس کند. باید همه این 
کارها را بلد باشــد. بنابراین بخش خصوصی اگر مي تواند همه این عوامل را در کنار هم داشته 
باشد، بیاید و وارد میدان بشود. ضمن اینکه کشور به سمت خصوصی سازی در حرکت است. لذا 
به نظر من خیلی هم اشکالی ندارد که این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی باشد. نکته آخر 
اینکه مي شود در یک کشور به انتخاب بخش خصوصی رایزن هایی را به صورت پایلوت گذاشت 
و بعد دید که چگونه مي شــود. من از الان به شما مي گویم که کلیه بخش های دولتی حتماٌ با 
این طرح در وهله اول مخالفت خواهند کرد. استدلال های آنها شاید اینهایی باشد که من عنوان 

کردم. و اعتماد لازم جاری نیست.
آیا این اعتماد را بخش خصوصی هنوز در بدنه دولت نتوانسته است جذب کند؟ 	�

بالاخره بین بخش های دولتی و بخش های خصوصی فاصله هست. 
یک نوع رقابت هم هست بین این دو بخش.	�

بله. من سفیر بوده ام. بخش خصوصی به سفارت خانه و به رایزن ها مراجعه نمی کرد، مگر اینکه 
مشکل داشت و خیلی اوقات که بخش خصوصی به سفارت خانه مي رفت مي گفت که کار من را 
در سفارت خانه راه نمی اندازند و کارشکنی مي کنند. من هردو سوی آن را مي گویم. اعتماد بین 

دو طرف وجود ندارد. همه اینها ناشــی از این است که آن 
اعتماد صددرصدی به وجود نیامده است. بنابراین باید این 

شرایط را درست کرد. 
� این اعتماد چگونه بوجود مي آید؟ بخش خصوصی 	

چگونه خودش را در این خصوص مي تواند ثابت کند که از 
عهده این کار برمی آید و مي تواند تعاملات بین المللی را خود 

انجام دهد؟ 
بخش خصوصی برای کارهای شخصی خودش توانسته 
اســت در مذاکرات موفق باشد. تجار ما روز به روز کارشان 
بهتر شده است. برای بنگاه های شخصی مشکلی ندارند. به 
نظر من شورای گفت وگو هم برای جلب اعتماد، ایده خوبی 

است. 
� البته اگر خروجی خوبی داشته باشد.	

بله، در صورتی که خروجی خوبی داشــته باشد و فقط 
اینکه جلسه ای باشــد برای رفع مسئولیت و نشان بدهیم 
یک کاری انجام شده است، نباشد. به نظر من این جلسات 
مي تواند بستر خوبی ایجاد کند. الان مي بينم که اتاق تهران 
خوب دارد در این خصوص عمل مي کند. از اتاق ایران اطلاع 
چندانی ندارم. چون بیشــتر در اتاق تهران آمد و رفت دارم، مي بينم اتاق تهران دارد خوب کار 
مي کند و تلاش مي کند که خودش را معرفی و اعمال و اثبات کند. ولی این کار زمان بری است. 
نباید دچار اشتباه شویم. این روند برای کشورهای دیگر هم زمان برده است تا به اینجا رسیده اند. 
کشورهای درجه یک اقتصادی همچون آلمان و ژاپن نیز برای رسیدن به این مقطع زمان صرف 

کرده اند تا به این درک مشترک رسیده اند. 
آیا رایزن بازرگانی در سایر کشورها هم تعریف شده است؟ 	�

بله. در همه جا تعریف شده است. 
آنها چه نوع عملکردی دارند که موفق مي شــوند؟ اگر بخواهیم عملکرد دو طرف را 	�

مقایسه کنیم، آیا رایزن های آنها را دولت تعیین مي کند یا بخش خصوصی؟ چه اقداماتی 
انجام مي دهند که موفق هستند؟ 

در همه جای دنیا این رایزن ها را دولت ها تعیین مي کنند. در یک جا ممکن است که بخش 
خصوصی تعیین کند. آن بخش خصوصی مي آید و در بدنه دولت کار را آموزش مي بیند. مثلاٌ در 
آلمان بخش رایزنی بازرگانی مربوط به وزارت اقتصاد است و در فرانسه مربوط به وزارت اقتصاد و 
بازرگانی است. به خاطر ندارم که در یک کشور درجه یک رایزن بازرگانی از بخش خصوصی آمده 

باشد. دوستان باید استخراج کنند که در سایر كشورهاي دنیا وضع چگونه است. 
آیا مقر آنها در همان سفارت خانه است؟	�

می تواند سفارت خانه باشد، مي تواند جدا باشد. کشورهایی که به رایزن بازرگانی شان اهمیت 
بیشتری مي دهند، دفتری جدا را برای آنها در نظر می گیرند. مثلاٌ در دوبی که بودیم، دفتر رایزن 
بازرگانی در سفارت نبود. در فرانسه که بودیم دفاتر در یک جا قرار داشت. چون امکانات زیادی 
نبود. در ارتباط با اینکه رایزن بازرگانی چگونه مي تواند موفق باشد، این به تنهایی شامل رایزن 
بازرگانی نمی شود، بلکه شامل هرکسی مي شود که با خارج از کشور کار مي کند. دیپلمات ها و 

رایزن ها اول باید کشور خودشان را بشناسند. 
یعنی اطلاعاتشان راجع به کشورشان جامع باشد. 	�

بله، یعنی بداند که نقاط قوت، نقاط ضعف، نیازها و مزیت نسبی کشورش چه چیزهایی است. 
شما نمی توانید در یک کشور بیگانه موفق باشید بدون اینکه اول کشورتان را بشناسید. پس در 
ابتدا باید کشورتان را بشناسید. دوم، باید کشور هدف، یعنی کشوری را که در آن کار مي کنيد 
بشناسيد و بتوانيد آن دو را با یکدیگر ترکیب کنيد. به عنوان مثال، نباید این گونه باشد که یک 
نفر به سعودی برود و تلاش کند که ایران به سعودی نفت صادر کند. این نشان مي دهد این فرد 
هیچ آگاهی ندارد. یا مثلا دیگری به چین برود و تلاش کند که فرش ایرانی یا صنایع دستی به 
چین صادر کند. چین الان به تنهایی صنایع دستی همه کشورها را به فروش مي رساند. من اینها 
را به عنوان مثال عنوان کردم برای اینکه مسئله روشن شود. از سوی دیگر یک رایزن بازرگانی 

رایزن بازرگانی ایران به لحاظ پایبندی و وابستگی به اصول و ساده زیستی باید نماد کشور باشد. اگر بخش خصوصی 
چنین شخصی را در بدنه خود دارد، به عنوان رایزن بازرگانی معرفی کند. البته این موضوع  نکات مثبت و منفی دارد که 
به شکل یک تیغ دولبه است.
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دیپلمات

باید اوضاع بین المللی را بشناسد. بتواند تحلیل داشته باشد که روند نفت و گاز چگونه خواهد شد. 
چون ما ایرانی هستیم، از منظر ایرانی به این قضیه نگاه مي کنم. مثلا یک رایزن بازرگانی ایرانی 
باید ببیند که رابطه ترکیه با روسیه هنگامی که با یکدیگر در صلح هستند، تا چه حد به نفع ما 
خواهد بود. صادرات کشاورزی ما به روسیه چه خواهد شد. خطوط نفت چه خواهد شد. روی 

اینها فکر کند و کشور خودش را تغذیه کند. 
پس رایزن ها باید تحلیل گر سیاسی هم باشند. 	�

مطمئناٌ باید باشــد. وگرنه با آدم های معمولی چه تفاوتــی دارد. رایزن بازرگانی باید اوضاع 
بین المللی را بشناســد و بتواند روند بین المللی را پیش بینی کند. البته این صرفاٌ به رایزن های 
بازرگانی مربوط نمی شود. بلکه وابسته نظامی، وابسته سیاسی و رایزن فرهنگی ما هم باید این 
را بدانند تا بتوانند موفق باشــند. باید بتواند تشکل ها و تشکیلات جدیدی را که در دنیا بروز و 
ظهور کرده اند بشناسد. بداند که جهت گیری و جهت بندی آنها چگونه مي شود. پا را در جای شل 
نگذارد. این است که اول به شما گفتم این طور نیست که آصفی را بردارید و در آنجا بگذارید؛ از 
این حرف ها پیچیده تر است. من کتاب پارسونز سفیر انگلیس را که در ایران بوده است مي خواندم. 
او در زمان شاه سفیر بود، یعنی حدود چهل سال پیش در ایران بوده است. در این کتاب نوشته 
اســت: »هنگامی که می خواستم به ایران بروم با هرکسی که اسم ایران به گوش او خورده بود 
جلسه گذاشتم که ببینم راجع به ایران چه مي گوید. نه با کارکنان وزارت خارجه و افراد دولتی، 
بلکه هرکسی را که احتمال دادم اسم ایران به گوشش خورده است با او جلسه گذاشتم ببینم 
چه مي گوید.« نباید این طور باشد که اگر برای شما حکم بزنند، فردا بلیت بگیرید و بروید. من 
همیشه به دوستان خود گفته ام که اگر کسی بخواهد سفیر امارات بشود یا کار بازرگانی در این 
کشور انجام بدهد، باید لار و گراش را حتما ببیند. برای اینکه لار و گراش چسبندگی غیرقابل 
انفکاکي با دوبی دارند. اکثر ایرانی هایی که در دوبی هستند، لاری و گراشی هستند. هرکسی که 
قصد سفیر شدن در امارت را دارد باید برود دو، سه روزی در این دو شهر اقامت داشته باشد. اینها 

چیزهایی نیست که به قول فرنگی ها همین طوری به دست بیاید. باید روی آن وقت گذاشت. 
در حال حاضر برای اعزام سفیر و رایزن تا چه میزان به این موضوع دقت مي شود؟ 	�

خیلی کم و ضعیف.
البته هم رایزن ها و هم سفرا دائما در کشورهای مختلف در حال تغییر هستند و از یک 	�

کشور به کشور دیگری مي روند. 
ما سرمایه عظیمی از دیپلمات هایی را که در جاهای مختلفی کار کرده اند در اختیار داریم. 
باید برای استفاده بهینه از آنها برنامه ریزی بشود. وقتی که در فرانسه سفیر شدم، با یک سری از 
آدم ها وارد صحبت در مورد فرانسه شدم. با اینکه مدیرکل وزارت خارجه در فرانسه بودم، فرانسه 
را به صورت نسبی مي شناختم ولی گفتم که بهتر است اطلاعاتم را بیشتر کنم. روحیه یادگیری 

باید در ما به وجود بیاید. 
آقای دکتر بعضا شاهد این هستیم که برخی از »وابسته بازرگانی« در کشورهای خارجی 	�

هم اسم مي برند. آیا این سمت با رایزن بازرگانی متفاوت است؟ 
ما وابسته بازرگانی نداریم. سمتی که ما در این خصوص تعریف کرده ایم رایزن بازرگانی است. 
در ســفارتخانه ها سمت وابسته نظامی، رایزن فرهنگی و رایزن بازرگانی تعریف شده است. در 
بعضی از کشورها رایزن بازرگانی حضور ندارد. در نتیجه این سمت را با وابسته بازرگانی جایگزین 

مي کنند. ولی در واقع به جای رایزن بازرگانی ایفای نقش مي کند.
یعنی کارهایی که انجام مي دهند همان وظایف رایزن ها است؟ 	�

بله. آنها همان کارها را در کشورهای هدف انجام مي دهند. چون در برخی از کشورها امکانات 
لازم را برای استقرار رایزن های بازرگانی نداریم، به اصطلاح از آن فرد به عنوان وابسته بازرگانی یاد 
مي کنند. ولی آن کسی که در این پست هست، رایزن است. بعضی وقت ها چند وابسته بازرگانی 

زیر نظر چند رایزن بازرگانی فعالیت مي کنند. ولی سمت اصلی همان رایزن بازرگانی است. 
ما الان در شرایطی هســتیم که به جذب سرمایه گذار خارجی خیلی علاقه مندیم و 	�

شاهدیم که هیئت های زیادی هم مي آیند و مي روند و به سرمایه گذاری و همکاری با ایران 
علاقه نشان مي دهند. این رایزن ها تا چه حد مي توانند در جذب سرمایه گذار به کشور به ما 

کمک کنند؟ 
حتماٌ موثر هستند. چند مورد به جذب سرمایه گذار کمک مي کند. یکی امنیت کشور است 
که کشور ما الحمدلله از نظر امنیت در منطقه بی مثال است. دیگری ساختار اقتصادی که ما باید 

آن را درست کنیم. دیگری شفاف بودن اقتصادی است که باید شرایط را برای این امر نیز مهیا 
کنیم. اما با این همه مشکلی که داریم، مزیت بزرگی به نام امنیت کشور را نیز دارا هستیم. این 
خیلی مهم است. البته برای جذب سرمایه باید دو مورد دیگر را هم در کنار این امنیت داشته 
باشیم: تبلیغات و اطلاع رسانی، که رایزن بازرگانی این را مي تواند در حد اعلا انجام بدهد. لذا رایزن 
بازرگانــی حتماٌ نقش مهمی دارد. منتها رایزن بازرگانی باید بتواند ارتباطات خوبی را به وجود 
بیاورد. باید بداند که با چه کسی و در کجا صحبت کند. به چه صورتی صحبت کند، چه چیزی 
به نفع ما و چه چیزی به ضرر ما در مذاکرات است. طرف مقابل به دنبال چه اهدافی هستند و 
ما چه اهدافی را دنبال مي کنیم. در واقع رایزن بازرگانی یک مولفه جدی است برای اینکه بتواند 

سرمایه جذب کند.
شما پیشنهادی در مورد احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه داده بودید. گویا 	�

این معاونت قبلاٌ در این وزرات خانه فعال بوده است.
هنوز هم اعتقاد دارم که باید این معاونت در وزارت امور خارجه فعال و احیا شود. 

چرا چنین اعتقادی دارید؟ این معاونت در آن موقع تا چه حد تاثیرگذار بود؟ آیا این 	�
همان ستادی بود که در ابتدا به آن اشاره کردید؟

قطعا این معاونت خیلی تاثیرگذار بوده است. البته آنچه که من در ابتدا گفتم یک ستاد بود 
امــا معاونتی هم در این زمینه در وزارت امورخارجه فعال بود. آیت الله خامنه ای در مورد نقش 
وزارت امور خارجه در کار اقتصادی تاکید کردند که باید هماهنگی بشود و ایشان به این قضیه 
به صورت برجسته پرداختند. این ایده و این حرف، حرف کاملا درست و به جایی است. اگر شما 
معاونت اقتصادی در وزارت خارجه نداشته باشید، موضوع اقتصادی در وزارت خارجه به فراموشی 
سپرده مي شود. البته ممکن است بعضی از دستگاه های داخلی فکر کنند که این معاونت رقیب 
آنها خواهد شد و برای آنها ایجاد مزاحمت خواهد كرد و این مزاحمت را دوست نداشته باشند. 

در ظاهر چنین به نظر مي رسد که در صورت احیای این معاونت، تداخل وظیفه به وجود 	�
خواهد آمد. یعنی یک سری وظایف موازی به وجود مي آید.

باید یک سری وظایف را در تمام دستگاه های مرتبط به حداقل برسانند. اتفاقاٌ ممکن است 
که حتی در وزارت امور خارجه نیز برخی از معاونت های سیاسی هم از این تصمیم و احیای این 
معاونت ناراضی باشند. چون بخشی از وظایف و کارهایی که بر عهده آنها بوده به معاونت های 
اقتصادی سپرده خواهد شد. البته این بحث های داخلی وزارت امور خارجه است که آنها را بازگو 
مي کنم. ممکن است در ابتدای امر، مزاحمت هایی هم ایجاد بشود و ناهماهنگی هایی هم به وجود 
بیاید، این امری طبیعی است. به عنوان کسی که عمر خود را در وزارت امور خارجه گذرانده است 
این مسئله را طبیعی مي دانم. ولی اعتقاد دارم که مي شود کارگروهی تشکیل داد و یک مدتی 
هم برای این تغییر، زمان در نظر گرفت و این مسائل را حل و فصل کرد که این معاونت، هم با 
سایر بخش های وزارت امور خارجه و هم با سایر وزارت خانه ها اشکال ایجاد نکند. ولی احیای این 

معاونت حتما در میان مدت و بلندمدت به نفع کشور خواهد بود. 
بخش خصوصی ظاهرا با این قضیه خیلی موافق است. در صحبت ها و نشست هایی که 	�

داشته اند این بخش نیز موافق راه اندازی معاونت اقتصادی است. آیا از جانب بخش خصوصی 
در این مورد به وزارت خارجه پیشنهادی شده است؟ 

این را من نمی دانم. اما بخش خصوصی مي تواند در اتاق مخالفان و موافقان را جمع کند و 
هرکسی در باره موضع خود صحبت کند. بالاخره یک موضوع جدی است و اتاق بازرگانی مي تواند 
در این خصوص یک ورك شاپ بگذارد. حاضران پیشنهادهاي خود را اعلام کنند و ببینند که 

چه نتیجه ای مي گیرند. 
پس قابلیت احیای این معاونت در وزارت امور خارجه وجود دارد.	�

بله. البته شرایط کشور را باید بررسی کنید. 
آیا وظایف تعریف شده برای این معاونت با وظایف رایزن بازرگانی تداخل ندارد؟ یا اینکه 	�

در صورت احیای آن، رایزن بازرگانی زیر نظر این معاونت مي رود؟ 
رایزن در هر کشوری به دو جا وصل است: یکی معاون اقتصادی و دیگری دستگاه ذی ربط که 
او را فرستاده است. مثلا رایزن فرهنگی از سازمان ارتباطات اعزام مي شود. این رایزن ها زیر نظر 
وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات فعالیت مي کنند. ما در ایران باید یاد بگیریم که با یکدیگر 
کار کنیم. این را باید یاد بگیریم که اگر کشور مي خواهد رشد کند باید حرف همدیگر را بشنویم. 

همدیگر را تحمل کنیم. نقدپذیر باشیم. زود کافه را به هم نزنیم. 

کشورهایی که به رایزن بازرگانی شان اهمیت بیشتری مي دهند، دفتری جدا را برای آنها در 
نظر می گیرند. مثلٌا در دوبی که بودیم، دفتر رایزن بازرگانی در سفارت نبود. در فرانسه که 
بودیم دفاتر در یک جا قرار داشت. چون امکانات زیادی نبود.



صنعت پتروشیمی در ایران چگونه متولد شد و بزرگ ترین صنعت صادراتی لقب گرفت؟ 

دوران پسانفت
صنعت پتروشیمی که بیش از نیم قرن پیش در اقتصاد ایران پایه گذاری شده، عنوان صادراتی ترین صنعت ایران پس از 
نفت را به دست آورده است. طی 7 سال گذشته بیش از 54 درصد به تولید محصولات پتروشیمی در ایران اضافه شده اما 
اهداف این صنعت بزرگ تر از آن است که تاکنون به دست آمده است. تحریم های اقتصادی در سال های گذشته سرعت 
تکمیل طرح ها و پروه های این بخش را کاهش داد و روند توسعه پارس جنوبی به عنوان اصلی ترین پایگاه تولید محصولات 
پتروشیمی و میعانات گازی نتوانست مطابق اهداف تعیین شده به پیشروی در تولید و صادرات ادامه دهد. با لغو تحریم ها، 
مذاکراتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه مجتمع های پتروشیمی انجام شده و قرار است ظرفیت تولید در این 
بخش طی سال 95 به میزان 7 میلیون تن رشد کند. نوسانات قیمت نفت طی دو سال گذشته بیشترین تاثیر را در قیمت 
نهایی محصولات پتروشیمی گذاشت و این موضوع ارزش صادرات پتروشیمی را در تحت تاثیر قرار داد. اما افزایش میزان 
صادرات موجب شد تا درآمد ارزی در این بخش کاهش نیابد. اقتصاد ایران به صنعت پتروشیمی امید زیادی بسته است تا 

در دوره ای که قرار است رشد پایدار محقق شود، این صنعت صادراتی نقش بزرگی را ایفا کند.

نمایه
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نمایه

صنعتی که بزرگ ترین برش از کیک صادرات غیرنفتی را در اختیار 
دارد، 53 سال قبل متولد شده است. پتروشیمی دهه 1330 در ایران 
پایه گذاری شــده اما اولین واحد آن در ســال 1342 راه اندازي شده 
اســت و پس از 5 دهه، بلوغ خود را با فتح بازارهای صادراتی به رخ 
مي كشد. صنعت پتروشیمی با بیش از 46 میلیون تن تولید سهم قابل 
توجهــی در تولید ناخالص داخلی دارد به طوری که در فصل جدید 
اقتصاد ایران حساب ویژه ای روی آن باز شده است. اقتصاد ایران پس 
از طی کردن دوره رکود طولانی مدت در ســال های ابتدایی دهه 90، 
در حال گذار از دوران رکود به عصر رونق اســت. رشد اقتصادی 4.4 
درصدی در بهار سال جاری امیدواری ها را برای تحقق رشد اقتصادی 
5 درصدی در پایان ســال 95 افزایش داده است. در این مسیر قرار 
است صنایع بزرگی نظیر صنعت پتروشیمی، از نقش آفرینان اصلی 
باشد. بخش پتروشیمی به عنوان بخش پایین دستی صنعت نفت که از 
تامین کنندگان مواد اولیه برای سایر صنایع کشور است، در سال های 
رکود هم فراتر از ســطح عمومی رشد اقتصادی به رشد تولید رسید. 
ســال گذشته که نرخ رشــد یک درصدی در اقتصاد به ثبت رسید، 
بخش پتروشــیمی موفق به رشد 4.5 درصدی در تولید شد. در این 
سال ها نرخ رشد صادرات محصولات پتروشیمی شتاب بیشتری نسبت 
به نرخ رشــد تولید این بخش داشــت چراکه در سال های رکود که 
صنایع ایران با ظرفیت پایینی به فعالیت ادامه دادند، مصرف داخلی 
محصولات پتروشیمی کاهش یافت و بازارهای صادراتی جایگزین آن 
شــد. در این سال ها کاهش قیمت نفت تاثیر قابل توجهی در قیمت 
محصولات پتروشــیمی گذاشــت به گونه ای که افزایش قابل توجه 
صادرات محصولات پتروشیمی نتوانست چندان به افزایش درآمد ارزی 
در این بخش کمک کنــد. در واقع کاهش قیمت نفت و افول بهای 
کالاهای صادراتی پتروشیمی که وابسته به نفت است با افزایش حجم 
صادرات آن جبران شد تا تقریبا با سقوط حدود 60 درصدی قیمت 
نفت، درآمد ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشــیمی چندان 
کاهش نیابد. احمد کیمیایی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران که 
تولید کیسه های پلی پروپیلن و صادرات آن را انجام مي دهد در مورد 
تاثیر نوسانات قیمت نفت بر صنایع پایین دستي مي گوید: »در ماه های 

ابتدایی کاهش قیمت نفت که قیمت ها در بازار نفت نوسانات زیادی 
داشــت و قابل پیش بینی نبود، خریداران کالاهای وابسته به نفت و 
محصولات پتروشیمی با احتیاط وارد بازار مي شدند و همین موضوع به 
تاخیر در خریدها انجامید و بلاتکلیفی را ایجاد کرد؛ اما پس از تثبیت 
شرایط در بازار نفت حتی در قیمت های پایین تر از سابق، روند صادرات 
محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستي نیز به روال عادی بازگشت 

و حتی افزایش متناسب با رشد تولید آن رقم خورد.«
آمارهای رســمی نشــان مي دهد که میــزان تولید محصولات 
پتروشــیمی از 40.6 میلیون تن در سال 92 به 46.4 میلیون تن در 
سال 94 رسیده است. صادرات این محصولات نیز از 12.8 میلیون تن 
در سال 1392 به 18.7 میلیون تن در سال 1394 رسید. این آمارها 
نشــان مي دهد که رشد تولید در بخش پتروشیمی از سال 1392 تا 
1394 معادل 14 درصد بود و رشــد صادرات در این سال ها  به 46 
درصد رســیده است. این آمار نشــان مي دهد که نرخ رشد صادرات 

پتروشیمی بیش از 3 برابر نرخ رشد تولید آن بوده است.
همچنین آمارها نشــان مي دهد که ميزان گاز طبيعي تحويلي 
به مجتمع هاي پتروشيمي در ســال های اخیر از روند افزايشي قابل 
توجهي برخوردار بوده، به طوري كه از 35.6 ميليون مترمكعب در روز 
طی سال 1392 به 42.6 ميليون مترمكعب در روز طی سال 1394 
افزايش يافته است. طبق اعلام رسمی دولت حدفاصل سال های 92 
تا 94 افتتاح 5 طرح پتروشيمي با حدود یک میلیارد و 350 ميليون 
دلار سرمايه گذاري و با توليدات سالانه به ارزش یک میلیارد و 340 
ميليون دلار )به قيمت هاي پايه ســال 1390( تا خردادماه 1395 به 
انجام رسیده است. همچنین برنامه های آماده سازي و افتتاح 14 طرح 
با ســرمايه گذاري 5.5 میلیارد دلار و ارزش توليد سالانه حدود 5.7 
میلیارد دلار )به قيمت هاي پايه سال 1390( در دست انجام است و 

این طرح ها تا نيمه سال 1396 به سرانجام خواهد رسید.

J 95 هدف گذاری سال
میزان تولید پتروشــیمی طی ســال های 92 تا 94 در حالی 14 
درصد رشــد کرده است که برای افزایش 15 درصدی تولید در سال 

پیشانی صادرات
طی 3 سال گذشته نرخ رشد صادرات پتروشیمی بیش از 3 برابر نرخ رشد تولید آن بوده است

محمد عدلی
خبرنگار

وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی از سال 88 تا 94

صنعت پتروشیمی 
سال 91سال 90سال 89سال 88

میزان 
میزانارزش)میلیون تن(

میزانارزش)میلیون تن(
میزان ارزش)میلیون تن(

ارزش)میلیون تن(

30.438.840.539.6کل تولید

17.4 هزار میلیارد تومان11.113.2 هزار میلیارد تومان6.711.8 هزار میلیارد تومان4.610.5 هزار میلیارد تومان7.8فروش داخلی

12 میلیارد دلار14.615.7 میلیارد دلار11.518.1 میلیارد دلار9.117.8 میلیارد دلار14صادرات

21.4 میلیارد دلار25.329 میلیارد دلار18.430 میلیارد دلار13.828.3 میلیارد دلار21.9مجموع فروش داخلی و صادرات

صادرات 
محصولات پتروشیمی

صادراتسال
)میلیون تن( 

8814

8917.8

9018.1

9115.7

9212.8

9315.9

9418.8

54
درصد

میزان رشد تولید 
محصولات 

پتروشیمی از سال 88 
تا 94
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تاکنون با شرکت های توتال و لینده تفاهم نامه هایی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران امضا شده و این شرکت ها قرار است در ماه های آینده 
پیشنهادهاي خود را برای سرمایه گذاری به ایران ارائه کنند. بر اساس اعلام مسئولان دو شرکت دیگر خارجی نیز با ایران برای سرمایه گذاری در صنعت 
پتروشیمی وارد مذاکره جدی  شده اند و به زودی با آنها نیز تفاهم نامه های سرمایه گذاری امضا خواهد شد.

جاری برنامه ریزی شده است با این حساب قرار است شتاب ویژه ای در 
تولید محصولات پتروشیمی در سال 95 رخ دهد. مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی پیش بینی کرده است که امسال با راه اندازی 
13 تا 14 پروژه، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حدود 7 میلیون تن 
افزایش یابد. مرضیه شاهدایی به تحقق تحول عظیم در اقتصاد کشور با 
توجه به رفع تحریم ها اشاره مي کند و با بیان اینکه صنعت پتروشیمی 
نیز از این تحول بی نصیب نخواهد ماند، مي گوید: توسعه این صنعت 
در چند سال گذشته با مشکلاتی درباره انتقال پول، فاینانس، انتقال 
فنــاوری و خرید تجهیــزات روبه رو بود اما با اجرایی شــدن برجام، 
مشــکلات و تنگناها به تدریج برطرف می شود و این شرکت در حال 
مذاکره با شرکت های خارجی به منظور همکاری در بخش فروش و 
صادرات محصولات و همچنین اخذ یا انتقال فناوری های مورد نیاز 
است. شــاهدایی به تمایل شرکت های اروپایی و آسیای شرقی برای 
سرمایه گذاری و فاینانس در طرح های صنعت پتروشیمی ایران اشاره 
کرده است: شرکت هایی که در زمان پیش از تحریم ها رابطه خوبی با ما 
داشتند و به دلیل مسائل تحریم از کشور رفته بودند برای همکاری در 
تکمیل طرح ها و انجام پروژه های جدید اعلام آمادگی کرده اند. معاون 
وزیر نفت در دسترس بودن خوراک و ظرفیت های بسیار خوب موجود 
در ایران را مزیتی دانســت که با توجه به آن، شرکت های خارجی با 
وجود پایین آمدن قیمت نفت هنوز مشتاق سرمایه گذاری در کشور 
هستند. شاهدایی راه اندازی 13 تا 14 پروژه صنعت پتروشیمی را از 
اولویت های امسال عنوان کرده اســت: برآورد می شود با تحقق این 
امــر، حدود 6 تا 7 میلیون تن به ظرفیــت تولید این صنعت افزوده 
شود. شاهدایی با بیان اینکه با افزایش تولید در فازهای پارس جنوبی، 
خوراک بیشتری نیز برای مجتمع های پتروشیمی تامین خواهد شد، 
اظهــار مي کند: با تامین خوراک، واحدهــای معطل وارد مدار تولید 

مي شود و در نتیجه ظرفیت های این صنعت نیز افزایش می یابد. 

J توسعه و سرمایه گذاری خارجی
تکمیل 55 طرح نیمه تمام صنعت پتروشیمی از دیگر اولویت های 
این بخش معرفی شده اســت. برخی از این طرح ها  نیاز به فاینانس 
ندارد و برخی نیز در انتظار منابع خارجی است. رفع موانع موجود در 
طرح هایی که نیاز به فناوری و فاینانس از منابع خارجی دارند نیز در 
دســتور کار شرکت ملی پتروشيمی قرار دارد. مذاکره با شرکت های 
خارجی به منظور انتقال و به روزرســانی فناوری های مورد نیاز انجام 
شده است تا مشکلات واحدهای تولیدی رفع شود و ظرفیت مجتمع ها 

افزایش یابد. 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشــاره به اینکه 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با محوریت بخش خصوصی به توسعه 
طرح ها کمک می کند، اعلام کرده اســت: این شرکت توسعه منطقه 
ویژه اقتصادی ماهشهر و بخشی از منطقه جاسک که به این صنعت 
اختصاص داده شــده و ایجاد منطقه  جدید پتروشــیمی در منطقه 
عســلویه را در برنامه دارد. شاهدایی از ابراز تمایل 4 شرکت خارجی 
برای ســرمایه گذاری در صنعت پتروشــیمی ایران خبر داده است. 
این شــرکت ها مي خواهند کار خود را از بخش بالادست آغاز کنند 
و احداث واحدهای پایین دســت را هم در دســتور کار قرار دهند. بر 
این اساس آنها واحدهای الفین و تولید اتیلین و پروپیلن را خواهند 
داشت تا زنجیره ارزش را تکمیل کنند. تاکنون با شرکت های توتال و 
لینده تفاهم نامه هایی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران 
امضا شــده و این شرکت ها قرار است در ماه های آینده پیشنهادهاي 
خود را برای ســرمایه گذاری بــه ایران ارائه کنند. بر اســاس اعلام 
مسئولان دو شــرکت دیگر خارجی نیز با ایران برای سرمایه گذاری 
در صنعت پتروشیمی وارد مذاکره جدی  شــده اند و به زودی با آنها 
نیز تفاهم نامه های سرمایه گذاری امضا خواهد شد. اواخر سال گذشته 
برخی شــنیده ها از سرمایه گذاری شرکت باسف / B.A.S.F آلمان به 
میزان 6 میلیارد یورو حکایت داشت اما از سرنوشت این سرمایه گذاری 

وضعیت تولید و بازرگانی صنعت پتروشیمی از سال 88 تا 94

صنعت پتروشیمی 
سال  94سال 93سال 92

میزان 
میزان ارزش)میلیون تن(

میزانارزش)میلیون تن(
ارزش)میلیون تن(

40.444.346.4کل تولید

24.1 هزار میلیارد تومان33.314 هزار میلیارد تومان31.416.3 هزار میلیارد تومان14.5فروش داخلی

9.6 میلیارد دلار10.318.8 میلیارد دلار9.915.9  میلیارد دلار12.8صادرات

18.1 میلیارد دلار22.832.8 میلیارد دلار22.532.3 میلیارد دلار27.3مجموع فروش داخلی و صادرات

نسبت توليد محصولات پتروشمي با ظرفيت اسمي و برنامه توليد در 7 سال گذشته
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نمایه

که قرار بود با همکاری هلدینگ خلیج فارس انجام شود خبر رسمی 
منتشر نشده است.

ایران شرط های برای شراکت با خارجی ها در نظر گرفته است. یکی 
از این شروط آن است که سرمایه گذاران خارجی شریک ایرانی داشته 
باشــند و از توانمندی داخلی استفاده کنند، اگرچه درصد آن هنوز 
مشخص نشده است. شرط دیگر آن است که در مسير سرمایه گذاری 
زنجیره ارزش را تکمیل کنند. انتقال تکنولوژی از دیگر اولویت های 

جلب مشارکت خارجی است.

J تولید محصولات پتروشیمی در جهان
بازار پتروشیمی جهان در ســال 2014 به ارزش 514.5 میلیارد 
دلار بوده اســت که معادل یک میلیارد و 260 میلیون و 85 هزار تن 
محصولات پتروشیمی است. بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی، 
صنایع شــیمیایی و پتروشیمی را مي توان بزرگ ترین مصرف  کننده 
انــرژی در بین بخش های صنعتی با تقاضای 10 درصد انرژی نهایی 
جهــان و 30 درصد با در نظر گرفتن خوراک دانســت. محصولات 
پتروشیمی مانند اتیلن، پروپیلن و بنزن به طور گسترده ای در صنایع 
لاستیک، پلاستیک، الکترونیک و بسته بندی استفاده می شوند. سهم 
خاورمیانه در تولید محصولات پتروشیمی در سال 2014  معادل 11 
درصد بوده که با تولید 134 میلیون و 761 هزار تن به دســت آمده 

است. 

J سهم ایران در جهان و خاورمیانه
تولیــد 46 میلیون تنی در ایران طی ســال 94 نشــان مي دهد 
که حدود 3.6 درصد از تولیدات پتروشــیمی جهان در ایران شــکل 

مي گیرد. ایران دومین تولیدکننده پتروشیمی در خاورمیانه به شمار 
مي رود. خوراك صنایع پتروشیمی عمدتاً از محصولات پالایشی نظیر 
نفت، گاز طبیعی و اتان اســتحصالی از آن تامین مي شود. طی سی 
سال اخیر، کشورهاي خاورمیانه به خصوص کشورهاي عضو شوراي 
همکاري خلیج فارس و ایران، صنایع شیمیایی بزرگی احداث کرده اند 
و در زمــره بزرگ ترین تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصولات 
اساسی پتروشیمی قرار گرفته اند. ایران با قدمت 53 ساله در صنعت 
پتروشیمی همراه با عربستان یکی از قطب هاي صنعت پتروشیمی در 
منطقه است. سهم ایران از تولید پتروشيمی در خاورمیانه طی سال 

2014 معادل 20.1 درصد برآورد شده است.
روند تغییرات سهم ایران از ظرفيت تولید محصولات پتروشیمی 
در خاورمیانه در فاصله سال های 1388 تا 1393 حدود 14.3 درصد 
کاهش یافته است. روند تغییرات میزان تولید محصولات پتروشیمی و 
میزان مصرف انرژی این صنعت در فاصله سال های 1387  تا 1393 
نشان مي دهد که میزان مصرف انرژی این صنعت از مقدار 40.58 در 
سال 87 به مقدار 54.37 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 93 
افزایش یافته که درحدود 34 درصد افزایش را نشان مي دهد. این در 
حالی است که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال های 87 و 
93 به ترتیب 29.65 و 44.36 میلیون تن بوده است که افزایش 49.6 

درصدی را نشان مي دهد.

J انتشار گازهای گلخانه ای و سهم ایران
مطابق آمار به دســت آمده از انتشار گازهای گلخانه ای در سال 
2015، ایران به عنوان هشتمین کشور آلاینده دنیا پس از کشورهای 
چین، امریکا، هند، روســیه، ژاپن، آلمان و کانادا شناخته شده است. 
مشاهده مي شود که اکثر کشورهایی که در صدر فهرست قرار دارند، 
کشورهایی با صنایع عظیم، ظرفیت تولید و جمعیت بالا هستند. در 
گزارش ارائه شده توسط آژانس بین المللی انرژی انتشار گاز گلخانه ای 
دی اکســیدکربن حاصل از احتراق سوخت های فســیلی در ایران، 
بین ســال های 1971 تا 2013 افزایش قابل توجه یک هزار و 440 
درصدی داشته است. همچنین بر اســاس گزارش ارائه شده توسط 
آژانس ارزیابی محیط زیستی هلند میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن 
ایران در سال 2014 برابر 620 میلیون تن بوده و روند تغییرات سرانه 

میزان انتشار گاز دی اکسید کربن CO2 در مناطق مختلف پتروشیمی کشور - 2014
میزان نشر CO2  )میلیون تن( میزان مصرف سوخت )MMSCM(نام منطقه 

3434.346.594منطقه ماهشهر

2323.534.461منطقه عسلویه

1269.272.47سایر مناطق

7027.1413.525مجموع

سهم مصرف انرژی صنعت 
پتروشیمی از صنعت کشور

پتروشیمی
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% 14
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 سهم مناطق مختلف دنیا در تولید محصولات پتروشیمی )سال 2014(روند تغییرات میزان تولید محصولات پتروشیمی و مصرف انرژی آن در سال های  1387 تا 1393

آسیا
% 55
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% 16

آمریکای 
شمالی
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آمریکای مرکزی و جنوبی 
% 3

آفریقا 
% 1

اقیانوسیه 
% 0

خاورمیانه
% 11

منبع: آژانس توسعه صنعتی ملل متحد
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طی سی سال اخیر، کشورهاي خاورمیانه به خصوص کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس و ایران، صنایع شیمیایی بزرگی احداث 
کرده اند و در زمره بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات اساسی پتروشیمی قرار گرفته اند. ایران با قدمت 53 ساله در صنعت 
پتروشیمی همراه با عربستان یکی از قطب هاي صنعت پتروشیمی در منطقه است. 

انتشار دی اکسیدکربن در محدوده زمانی 1990 تا 2014  با رشد 117 
درصدی روبه رو بوده در حالی که رشــد جمعیت کشور در این دوره 
حدود 39 درصد است. میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در صنعت 
پتروشیمی کشور معادل 13.52 میلیون تن برآورد شده است که در 
حدود 2.18 درصد  از کل انتشار دی اکسیدکربن در کشور را طی سال 

2014 تشکیل مي دهد.

J  1404 چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق
براساس برنامه راهبردی ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تدوین شده در سال 94، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی 
کشــور باید از مقدار 58 میلیون تن در سال 1393 به 130 میلیون 
تن تا ســال 1404 برسد. بر همین اساس اهداف کمی صاردات این 
محصولات تا ســال 1404 نیز تعیین شده و قرار است بر این اساس 

صادرات 115 میلیارد دلاری در این بخش محقق شود. 

J  صنعت انرژی بر
بر اســاس آمار ترازنامــه هیدروکربوری ســال 1393، صنعت 
پتروشیمی کشــور، 54.37 میلیون بشــکه معادل نفت خام انرژی 
مصرف کرده  که معادل 16 درصد مصرف کل بخش صنعت کشور 
)بدون احتساب نیروگاه ها( است. این میزان نسبت به سال 1386 که 
میزان مصرف حدود 26.7 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است، 
بیش از دو برابر شده است. البته با  احتساب خوراک پتروشیمی، میزان 
منابع هیدروکربوری مصرفی در این صنعت رقم قابل ملاحظه 205 

میلیون بشکه معادل نفت خام است.
این درحالی است که در گزارش منتشرشده توسط آژانس برنامه 
محیط زیســت سازمان ملل متحد در ســال 2004، بخش صنایع 
شیمیایی و پتروشیمی با سهم 30 درصدی از مصرف انرژی صنعت 
کل دنیا، بزرگ ترین مصرف کننده انرژی صنعتی دنیا به شمار مي رود. 

J پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنعت پتروشیمی
آژانــس بین المللی انرژی در گزارشــی میزان مصــرف انرژی و 
پتانســیل های صرفه جویی انرژی در صنعت پتروشیمی کشورهای 
مختلف جهان را ارائه کرده اســت. بر این اساس هندوستان و چین 
پتانسیل های صرفه جویی منفی دارند که نشان می دهد فرآیندها و 
فناوری های موجود آنها از بهترین فناوری های تجربه شده )BPT( دنیا 
به لحاظ انرژی کاراتر است. بخشی از این برتری، در نظر گرفتن نفت و 
زغال سنگ به عنوان سوخت پایه به جای گاز طبیعی در فناوری های 
برتر است. پتانســیل های بهبود منفی برای کشورهای کره جنوبی، 
آلمان و بنلوکس نیز نشان مي دهد که فرآیندهای موجود این کشورها 

به طور متوسط کاراتر از فناوری های برتر شناخته شده هستند. 
بر طبــق داده های این گزارش، پتانســیل صرفه جویی انرژی در 
صنایع پتروشیمی و شیمیایی )شامل انرژی مصرفی اعم از سوخت و 
الکتریسیته و همین طور خوراک( برای کل جهان در حدود 15 درصد 

برآورد شده است. 
بنابراین با فرض آنکه پتانســیل صرفه جویی انرژی در کشور ما با 
تقریب خوبی به دنیا نزدیک باشد، پتانسیل صرفه جویی این صنعت در 
کشور، به میزان 8.15 میلیون بشکه معادل نفت خام براساس اطلاعات 
مصرف انرژی سال 93 خواهدبود. دانشگاه برکلی با همکاری آژانس 
حمایت از محیط زیست امریکا و انرژی استار این کشور راهکارهای 

اجرایی شده در بخش پتروشیمی برای کاهش مصرف انرژی را معرفی 
کرده است. 

J آنچه باید در مورد صنعت پتروشیمی دانست
بیشــترین محصولات پتروشــیمی از اتان، پروپان و نفتا ساخته 
مي شوند. اتان و اولفین معمولا در همان پالایشگاه تولید مي شوند اما 

نفتا و پلیمرها در نقاط مختلف دنیا تولید مي شوند. 
برآوردها از پروسه های تولید در صنعت پتروشیمی نشان مي دهد 
که حمل و نقل گاز از یک مکان به مکان دیگر، یکی از پروســه های 
بسیار هزینه بر در صنعت پتروشیمی است. برای تولید محصولات با 

کشورهای پیشرو در افزایش تولید پتروشیمی در سال های 2010 تا 2020
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نمایه

میزان تقاضای مواد اولیه پتروشیمی در منطقه آسیا در فاصله سال های 2015 تا 2035

حداقــل قیمت باید تا حد امکان از جابه جایی گاز در فواصل طولانی 
خودداری شود.

برآورد آژانس تحلیلی استارتاس نشان مي دهد که 5 کشور چین، 
امریکا، عربستان، کره جنوبی و هند بیشترین افزایش ظرفیت را در 
زمینه تولید مواد پتروشیمی بین سال های 2010 تا 2020 خواهند 
داشت. کلورین، پاراکسیلین، بنزن، متانول، پروپیلن و اتیلن از تولیدات 
پتروشمی در این کشورها اعلام شده و سهم هرکدام از این تولیدات 
در سبد تولیدات این 5 کشور برآورد شده است. این 5 کشور ظرفیت 
تولید محصولات پتروشیمی خود را تا سال 2020 به میزان 75 درصد 

افزایش خواهند داد.

J پیش بینی بازار پتروشمی
 مناطقی که تولید مواد پتروشیمی در آنها ارزان تر است )امریکای 

شمالی و خاورمیانه( حجم صادراتشان را افزایش خواهند داد. 
 اندازه بازار جهانی مواد پتروشیمی در سال 2014 معادل 490.5 
میلیون تن بود. پیش بینی می شود این میزان بین سال های 2015 تا 

2022 معادل 5.1 درصد رشد داشته باشد.
 چیــن در ســال 2014 مصرف کننده بیــش از 26.7 درصد 
محصولات پتروشیمی جهان بود. دلیل این امر افزایش تقاضای داخلی 
این کشور برای خرید مواد اولیه پلاستیک مثل پلی اتیلن، پلی پروپیلن 
و... بود. با افزایش تولید خودرو در این کشــور نیاز به ساخت قطعات 
پلاستیکی و در نتیجه نیاز به خرید مواد پتروشیمی هم بالاتر رفته 
است. طبق اعلام Global Market Insights تولیدات پتروشیمی  
چین در فاصله سال های 2015 تا 2022 با 6.2 درصد رشد در جهان 

رکورددار خواهد بود.
 با توجه به برنامه ریزی و حمایت دولت، کشورهای آسیایی مثل 
اندونزی، هندوستان، تایلند و ویتنام هم جزو کشورهایی خواهند بود 
که در زمینه تولید محصولات پتروشیمی رشد سریعی خواهند داشت. 
 اتیلن با 25 درصد، بیشترین محصول پتروشیمی مورد استفاده 
در دنیا است. از آن برای تولید پلی پروپیلن و پروپیلن اکساید استفاده 
مي کننــد. پلی پروپیلن هم ماده اولیه تولید وســایل بســته بندی، 

لوازم التحریر، منسوجات و قطعات اتومبیل است. 

ظرفیت تولید اتیلن 
در سال 2015

منبع: استارتاس: آژانس تحلیل گر انرژی در دنیا/ تحلیل: شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا

رشد ظرفیت تولید مواد اولیه پتروشیمی بین سال های 2005 تا 2015رشد ظرفیت تولید مواد اولیه پتروشیمی بین سال های 2015 تا 2025
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میعانات گازی است
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 اتیلن با 25 درصد، بیشترین محصول پتروشیمی مورد استفاده در دنیا است. از آن برای تولید 
پلی پروپیلن و پروپیلن اکساید استفاده مي کنند. پلی پروپیلن هم ماده اولیه تولید وسایل بسته بندی، 
لوازم التحریر، منسوجات و قطعات اتومبیل است. 

  تقاضای جهانی برای اتیلن از 120 میلیون تن در سال 2015 
به 155 میلیون تن در سال 2035 خواهد رسید. در حال حاضر آسیا 
)به خصوص چین( و امریکای شمالی بزرگ ترین مصرف کنندگان اتیلن 

دنیا هستند.
  به نظر مي رسد تقاضای خرید اتیلن در امریکای شمالی و آسیا 
به ترتیب 1.4 و 0.9 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که 
میزان تقاضای اروپایی ها به طور متوسط 0.6 درصد در سال کاهش 

خواهد یافت.
  در آسیا نفتا همچنان پرطرفدارترین ماده خواهد بود. در حال 
حاضر میزان تقاضای نفتا 117 میلیون متریک تن در ســال است و 
پیش بینی می شود در سال 2020 این رقم به 143 میلیون متریک 

تن در سال برسد. این رقم احتمالا تا سال 2035 ثابت خواهد ماند.
  یکی از محصولات پتروشــیمی که به نظر مي رسد در 5 سال 
آینده مشــتری زیادی پیدا کند، متانول است. این حلال ارگانیک، 
به عنوان مواد اولیه تولید محصولات شیمیایی و ترکیب مناسب در 
گازوئیل اســتفاده مي شود. همچنین تبدیل اتانول به اولفین یکی از 

استفاده های بسیار کاربردی این ماده است.
  تقاضا برای بنزن هم به ســرعت در حال رشــد اســت. میزان 
تقاضای جهانی برای این هیدروکربن آروماتیک در سال 2010 بالای 
29 میلیون تن بود. پیش بینی می شود این تقاضا در سال 2020 به 

بیش از 42 میلیون تن برسد.
  طبق تحلیل های IHS )مشاور پروژه های پتروشیمی در امريكا( 
دولت چین در ده ساله آینده سرمایه گذاری کمتری در تولید مواد اولیه 

پتروشیمی خواهد داشت.
 کشورهایی که ذخایر گازی قابل توجهی دارند ) از جمله ایران( 
در حال رفتن به سمت ایجاد تنوع در محصولات پتروشیمی هستند. 

J صنعت پتروشیمی ایران از ابتدا تا امروز
ذخایر نفت و گاز در ایران به عنوان اصلی ترین مزیت برای چرخه 
تولید محصولات پتروشیمی شرایط را برای ورود ایران به این صنعت 
فراهم ساخت. فعالیت در زمینه پتروشيمی از سال ١٣٣٠ که وزارت 
اقتصاد وقت، »بنگاه شیمیایی کشور« را به منظور گسترش صنعت 
پتروشیمی تاسیس کرد، آغاز شد. برای نخستین بار واحد تولید کود 
شــیمیایی مجتمع پتروشیمی شیراز در سال ١٣٤٢ به بهره برداری 
رســید و در پایان همان سال نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
مالکیت دولت و تحت پوشــش شرکت ملی نفت ایران تاسیس شد 
تا تمام فعالیت های مربوط به ایجاد و توســعه صنایع پتروشیمی در 
این شرکت متمرکز شود. توسعه صنعت پتروشیمی تا قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی، در قالب سه برنامه عمرانی در فاصله سال های ١٣٤٣ 
تا ١٣٥٦ مد نظر قرار گرفت که تامین نیاز داخلی کشور به کودهای 
شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی و پتروشیمیایی از اهداف عمده 
این سه برنامه بود و طرح هایی برای تولید انواع کود شیمیایی با استفاده 
از گازهای همراه نفت و طرح های تولید محصولات جدید مانند دوده، 
گوگرد، گاز مایع، سود سوزآور، کربنات و بی کربنات سدیم، پی وی سی 
و مواد نرم کننده پلاستیک اجرا شد. احداث مجتمع های پتروشیمی 
رازی )شــاهپور(، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز )ایران(، خارگ، فارابی 
)ایران نیپون( و طرح های توســعه پتروشــیمی شیراز و انجام بخش 
عمده ای از احداث پتروشیمی بندر امام )ایران- ژاپن( از فعالیت های 
این دوره اســت. در سال ١٣٥٦ کل تولید محصولات میانی و نهایی 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تن رسید و 
در ســال های منتهی به سال ١٣٥٦ کل سرمایه گذاری انجام شده در 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود 11 میلیارد تومان بود، در پایان 
ســال ٥٦ همچنین حدود ٦ هزار و ٨٠٠ نفر در شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی مشغول به کار بودند. 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی و از ســال ١٣٥٨ تا سال ١٣٦٧ 
که جنگ تحمیلی پایان یافت، بیشتر فعالیت های شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در پشتیبانی از جبهه های جنگ خلاصه شد ولی با پایان 
جنگ تحمیلی، فعالیت های این شــرکت برای بازسازی و نوسازی 
واحدهای آسیب دیده در جنگ آغاز شد. در این دوره کل سرمایه گذاری 
این شــرکت 42 میلیارد تومان بود و شــرکت توانست طرح توسعه 
پتروشیمی شــیراز و کلرآلکالی را تکمیل و اجرای طرح های متانول 
شیراز، مجتمع پتروشــیمی اراک و واحد دی آمونیم فسفات رازی را 
آغاز کند. در این دوره شرکت طراحی- مهندسی صنایع پتروشیمی 
در قالب طرح متانول اول در شــیراز شــکل گرفت و برای نخستین 
بار کار طراحی تفصیلی در کشور انجام شد. در سال ١٣٦٧ مجتمع 
پتروشیمی شیراز به بیشترین مقدار تولید خود پس از انقلاب دست 
یافت و هم زمان تولید مجدد در فازهای اول و دوم مجتمع پتروشیمی 
رازی آغاز شد. مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی در سال ٦٧ به 
٨٨٠ هزار تن رســید که حدود ٢٧٠ هزار تــن گوگرد به ارزش ٢٦ 
میلیون دلار فروش داخلی بود و ٤٣٠ هزار تن محصولات شیمیایی به 
ارزش 500 میلیون تومان نیز صادر شد. تعداد شاغلان در شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی نیز در سال ١٣٦٧ به ١١ هزار و ٢٠٠ نفر رسید. 
نخستین مرکز آموزش حرفه ای صنایع پتروشیمی در بندر امام فعالیت 
خود را با پذیرش کارآموز آغاز کرد و دوره های متفاوت آموزشی در این 

سال ها در حد ١١٠ هزار نفر- ساعت اجرا شد. 
در فاصله ســال های ١٣٦٨ تا ١٣٧٣ که نخستین برنامه توسعه 
کشور اجرا شد، فعالیت های این شرکت بر بازسازی و نوسازی واحدها 
و مجتمع های تولیدی خسارت دیده متمرکز شد. تامین نیاز صنایع 
پایین دســتی و اجرای طرح جایگزینــی واردات، صدور محصولات 

ارزش صادرات به تفکیک 
بخش های عمده طی چهار 

ماهه 1395

میعانات گازی
% 17.9

معدن
کشاورزی2.5 %

% 6.5
فرش و 

صنایع دستی
% 0.6

پتروشیمی
% 31.1

صنعت
% 41.5

مقادیر عملکرد، ظرفیت اسمی و برنامه تولید ماه های سال1394 )هزار تن(
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نمایه

مقایسه مقدار عملکرد فروش داخلی محصولات پتروشیمی سال 1393-1394

پتروشــیمی و کمک به رهایی از اقتصاد تک محصولی در بلندمدت، 
فراهم کردن زمینه های رشد صنعت غیروابسته و پایه ریزی فناوری 
داخلی، همچنین استفاده بیشتر از امکانات داخل کشور از اهداف مهم 
برنامه اول توسعه در بخش پتروشیمی به شمار مي رود. در سال های 
اجرای این برنامه ١٠ طرح عمرانی جدید اجرا شــد و بهره برداری از 
طرح های دی آمونیم فســفات رازی، متانول اول شیراز، پتروشیمی 
بندر امام، پتروشــیمی اصفهان، فاز اول پتروشیمی اراک و گسترش 
دوده صنعتی اهواز در طول این برنامه آغاز شد. بهره برداری تدریجی 
از طرح های جدید موجب شــد تا ظرفیت تولید شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران از ٥ میلیون و ٥٠٠ تن در سال ٦٨ با رشد متوسط 
ســالانه 13.5 درصد بــه ١٠ میلیون و ٣٠٠ هزار تن در ســال ٧٣ 
برسد. در این دوره کل سرمایه گذاری شرکت به 750 میلیارد تومان 
رسید که بخش ارزی آن با ٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار ٥٠ درصد 
کل ســرمایه گذاری را تشکیل مي داد. برآورده شدن بخشی از هدف 
انتقال فنــاوری و به کارگیری نیروهای متخصص داخلی برای انجام 
مراحل مهندسی، ساختمان و نصب طرح های عمرانی پتروشیمی از 
ویژگی های اجرایی برنامه اول بود و دو شرکت وابسته یعنی شرکت 
طراحی و مهندســی صنایع پتروشیمی و شرکت ساختمان و نصب 
صنایع پتروشیمی، به منظور ارتقای توانمندی های اجرای طرح های 

پتروشیمی تاسیس شدند. 
تولید صنایع پتروشیمی در سال های برنامه اول توسعه از ٢ میلیون و 
٤٠٠ هزار تن در سال ٦٨ با رشد متوسط سالانه 25.5 درصد در سال 
٧٣ به ٧ میلیون و ٥٠٠ هزار تن و حجم صادرات مواد پتروشیمی که 
در ســال ٦٨ در مجموع ٣٦٠ هزار تن به ارزش ٣٠ میلیون دلار بود، 
در ســال ١٣٧٣ به ١ میلیون و ٩٠٠ هزار تــن و ارزش ٢٧٠ میلیون 
دلار رســید. روند افزایشی تولید مواد پتروشیمی در سال های اجرای 
برنامه اول توسعه، سهم صادرات محصولات پتروشیمی را در صادرات 
غیرنفتی کشــور از 2.7 درصد در ابتدای برنامــه اول به 5.6 درصد در 
ســال پایانی این برنامه رساند. در این دوره میانگین سهم پتروشیمی 
در صادرات بخش صنعت 4.1 درصد بــود. در این دوره بازار خاور دور 
٥١ درصد محصــولات صادراتی ایران را خریداری مي کرد و بازار هند 
٢٤ درصد، بازار اروپــا ١١ درصد و بازار خاورمیانه ١٠ درصد بازارهای 
صادراتی محصولات پتروشیمی ایران را شامل مي شدند. در سال های 
اجرای برنامه اول توسعه، فروش داخلی محصولات پتروشیمی از ٥٥٠ 
هــزار تن و ارزش 3.2 میلیارد تومان به بیش از ٢ میلیون و ٧٥٠ هزار 

تن و ارزش 80 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش افزوده ناشی از تولید 
و فروش محصولات پتروشیمی نیز در سال های نخست اجرای برنامه 
اول توسعه 68 میلیارد تومان بود که در پایان این برنامه به 400 میلیارد 
تومان افزایش یافت. سهم صنایع پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی 
کشــور در این سال ها با به تولید رسیدن طرح های برنامه اول توسعه 
از حــدود 0.25 درصد به 1.08 درصد رســید و در بخش صنعت نیز 
این ســهم از 2.5 درصد به 5.3 درصد افزایش یافت. با بهره برداری از 
طرح های جدید نیروی انسانی شــاغل از ١٢ هزار و ٣٠٠ نفر در سال 
٦٨ به ١٨ هزار و ٣٠٠ نفر در سال ٧٣ رسید، ضمن آنکه در برنامه اول 
توســعه آموزش های کوتاه مدت فنی و غیرفنی ١٣ هزار و ٥٠٠ نفر با 
صرف ٥٠٠ هزار نفر- ساعت عملی شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران در ســال های اجرای برنامه پنج ساله دوم توسعه از سال ١٣٧٤ تا 
١٣٧٨ فعالیت های خود را با اهداف افزایش سوددهی، توسعه صادرات، 
گسترش خصوصی سازی و افزایش تولید و تنوع محصولات دنبال کرد. با 
آغاز بهره برداری از طرح های باقی مانده از برنامه اول توسعه شامل فاز دوم 
و بوتاکلر پتروشیمی اراک، ارومیه، خراسان و تبریز در سال های نخستین 
برنامه پنج ساله دوم و طرح متانول پتروشیمی خارگ در پایان سال ٧٨ 
ظرفیت سالانه تولید محصولات پتروشیمی این شرکت به ١١ میلیون 
تن رسید و با تداوم سرمایه گذاری در طرح ها و مجتمع های در دست 
احداث، حجم سرمایه گذاری در این برنامه به 835 میلیارد تومان شامل 

1.07 میلیارد دلار رسید. 
در ســال های اجرای برنامه دوم توســعه، منطقــه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی در محدوده بندر امام برای اجرای طرح های پتروشیمی و 
صنایع وابسته و به منظور اجرای سیاست جلب سرمایه گذاری خارجی 
و افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد شد و اجرای ١٠ طرح از جمله طرح 
تولید محصولات ویژه ای مانند PET و پلیمرهای مهندسی برای ایجاد 
تنوع در محصول و پاسخ گویی به روند فزاینده تقاضا برای فرآورده های 
پتروشیمی پیش بینی شد، هرچند که طرح های برنامه پنج ساله دوم 
توســعه به جز پارازایلین بندر امام و متانول دوم سایر طرح ها در طول 
برنامه پنج ساله سوم توسعه اجرا شد. میزان فروش شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در سال های اجرای برنامه دوم توسعه، با عرضه محصولات 
جدید به بازار رشــد چشم گیری داشت و در سال ٧٨ فروش داخلی تا 
٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تن، به ارزش 430 میلیارد تومان افزایش یافت. 
صادرات محصولات پتروشیمی نیز به ٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تن و ارزش 
٥٨٠ میلیون دلار با رشد سالیانه ١٦ درصد رسید. در سال های اجرای 
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در تنظیم برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اولویت در استفاده از خوراک گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، NGL و محصولات جانبی و مواد میانی 
مجتمع ها بوده است و استفاده از حداکثر امکانات و توانمندی های داخلی، اجرای طرح های جدید با بهره گیری از سرویس های جانبی متمرکز در 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مورد تاکید قرار گرفت.

برنامه دوم توســعه، سهم صنعت پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی 
کشــور نسبت به پایان برنامه اول توسعه به 17.2 درصد و در صادرات 
بخش صنعت به 30.7 درصد ارتقا یافت، ضمن آنکه چند دفتر فروش 
در مراکز مبادلات محصولات از جمله در هندوستان، چین، سنگاپور و 
امارات متحده عربي به منظور حضور موثر در بازارهای بین المللی تاسیس 

شد.
ارزش افزوده تولیدات پتروشیمی در پایان برنامه دوم توسعه به 450 
میلیارد تومان رسید که رشدی برابر ١١٣ درصد داشت. سهم صنعت 
پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در همین سال به ١/٠٤ درصد 
رسید و سهم آن از ارزش افزوده بخش صنعت به ٨ درصد افزایش یافت. 
تعداد افراد شاغل در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پایان سال های 

اجرای برنامه دوم توسعه کشور ١٢ هزار و ٦٠٠ نفر بود. 
اجرای برنامه سوم توسعه از سال ١٣٧٩ بر پایه تجربیات به دست 
آمده از اجرای برنامه های اول و دوم به عنوان سرآغازی برای جهانی 
شدن صنعت پتروشیمی کشور بود که مرحله نوینی برای جهانی شدن 
فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب مي شد. ارتقای 
جایگاه صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی، علاوه بر جهش در 
میزان تولید و فروش، از ویژگی های متمایز برنامه ســوم توسعه بود 
و در قالب آن اجرای بیشــتر طرح های برنامه دوم توسعه که مراحل 
اجرایی آن آغاز شده بود، استفاده بهتر از ظرفیت های موجود و ایجاد 
ظرفیت های تولیدی جدید، نوسازی و بازسازی واحدهای قدیمی و 
تولید محصولات بــا ارزش افزوده بالاتر مد نظر قرار گرفت. حداکثر 
استفاده از توانمندی های مهندسی و فنی داخلی، تجهیز مناطق ویژه 
اقتصادی، توسعه صادرات، خصوصی سازی، حمایت از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و گســترش تحقیق و توســعه نیز از دیگر اهداف 
اصلی برنامه پنج ساله سوم توسعه در صنایع پتروشیمی بود. اجرای 
طرح های جدید با هدف تولید محصولات با ارزش افزوده بیشــتر و 
اســتفاده حداکثر از خوراک های اتان و مايعات گازی در برنامه سوم 
توسعه مورد توجه قرار گرفت و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به 
دلیل ارتباط با منابع گاز طبیعی میدان پارس جنوبی برای اجرای این 
طرح ها مکان مناسبی تشخیص داده شد. حجم سرمایه گذاری های 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با محاسبه طرح های زیربنایی 
نظیر بندر پتروشــیمی پارس در طول برنامه پنج ساله سوم بیش از 

١٠ میلیارد دلار شــد. در سال های اجرای برنامه سوم توسعه، تولید 
محصولات پتروشیمی از ١١ میلیون تن در سال ٧٨ به ١٣ میلیون 
تن در ســال ٨١ رسید و برای تولید ٢٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تن در 
ســال های ٨٣ و ٨٤ برنامه ریزی شد. میزان صادرات و فروش داخلی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ٨١ به ترتیب ٣ میلیون و ٩٠٠ 
هــزار تن به ارزش ٩٤٠ میلیون دلار و ٤ میلیون و ٣٠٠ هزار تن به 
ارزش 740  میلیارد تومان بوده است. سهم پتروشیمی در صادرات 
غیرنفتی در ســال ٨١ به 21.3 درصد افزایش یافت که نشان دهنده 
رشدی برابر 23.6 درصد در این دوره است. ارزش افزوده محصولات 
پتروشیمی در پایان سال ٨١ به ٨ هزار و ٦٠٠ میلیارد ریال رسید که 

نسبت به شروع برنامه اول توسعه ١٢ برابر رشد داشت.
در تنظیم برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اولویت در استفاده از خوراک 
گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، NGL و محصولات جانبی و مواد میانی 
مجتمع ها بوده است و استفاده از حداکثر امکانات و توانمندی های داخلی، 
اجرای طرح های جدید با بهره گیری از سرویس های جانبی متمرکز در 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
مورد تاکید قرار گرفت. ساخت و توسعه مجتمع های پتروشيمی در 
منطقه ویژه پارس، تحولی چشم گیر در تولیدات این صنعت ایجاد کرد 
تا سهم صادرات آن نیز به میزان چشم گیری افزایش یابد. در چشم انداز 
سال ١٣٩٤ دست یابی به تولیداتی به ارزش ٢٦ میلیارد دلار پیش بینی 
شده بود که حدود ٢٠ میلیارد دلار آن ارزش محصولات قابل فروش بود 
و جذب منابع سرمایه گذاری و گسترش مالکیت بخش های خصوصی 
داخلی و خارجی در کل مالکیت صنعت پتروشیمی و رساندن سهم 
بخــش خصوصی به حدود ٥٠ درصــد از هدف های دیگر این برنامه 
بــود. تولید ١٢ میلیون تن اتیلن، ١٠ میلیون تن پلیمر، ٨ میلیون و 
٥٠٠ هزار تن اوره، ٧ میلیون و ٥٠٠ هزار تن متانول و ٤ میلیون تن 
آروماتیک از اهداف تعیین شده برای اجرای برنامه های پنج ساله چهارم و 
پنجم است که بالاترین سهم تولید اتیلن و اوره را در خاورمیانه نصیب 
ایران مي کند. برای رسیدن به اهداف تعیین شده، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی سالانه تا ١٠ میلیون تن اتان و روزانه ١٨٣ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی، ٣١٥ هزار بشکه مایعات گازی و ٤٠٠ هزار بشکه مایعات 
گازی نیاز دارد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز آن را تامین 

خواهند کرد. 
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نمایه

در حال حاضر ظرفیت پتروشیمی ایران به طور اسمی حدود 
60میلیون تن در سال است. حدود 55 تا 60 طرح پتروشیمی 
در حال ســاخت است. پیشرفت این طرح ها از 5 درصد تا 95 
درصد اســت. اگر این مجتمع های پتروشیمی وارد مدار تولید 
شــود و به بهره برداری برســد، ظرفیت پتروشــیمی ایران از 
60میلیون تن به 120میلیون تن خواهد رسید. این اتفاق در 
بازه زمانی 3 تا 5 ســال رخ خواهد داد اما برای اینکه این اتفاق 
رخ بدهد نیاز است مباحث پایین دستی را توسعه بدهیم. در کنار 
آن نیز باید صادرات را توسعه بدهیم و بازوهای صادراتی کشور را 
تقویت کنیم. پیش بینی می شود طی 3 تا 5 سال آینده، صادرات 
محصولات پتروشیمی تقریبا به دو برابر برسد. بنابراین باید بیشتر 
به فکر ایجاد ارزش  افزوده در بازارهای هدف باشیم. ایران موقعیتی ممتاز در صنعت پتروشیمی جهان 
دارد و باید از این مهم به بهترین شکل و بالاترین ظرفیت بهره برد. افزایش تولید محصولات پتروشیمی 
منوط به این است که در بخش بازاریابی، محصولات در بازارهای هدف به درستی تعریف شود. بازارهای 
پتروشــیمی، در بخشی از محصولات تولیدی اشباع هستند. بنابراین باید با استفاده از بازاریاب های 
حرفه ای به صورت متمرکز در بازارهای دنیا وارد شد. زیرا در این صورت قدرت چانه زنی برای فروش 
محصولات با قیمت بالاتر افزایش پیدا می کند. باید رده های تولیدی نیز با هدف حضور مطمئن در بازار 
مدیریت شود. یعنی همه پتروشیمی ها یک محصول خاص تولید نکنند زیرا توانایی تولید محصولات 
دیگر را هم دارند. مسئله مهم دیگر این است که پتروشیمی ها رقابت های منفی در بازارهای هدف 
نداشته باشند تا یک محصول به قیمت خوب در بازار های هدف فروخته شود. بنابراین در کل کشور 
نیاز به یک شرکت مدیریت صادرات ملی برای همه محصولات اعم از محصولات پتروشیمی، سیمان و 
غیره وجود دارد. با توجه به وجود طرح های قابل ارائه در سطح بین المللی در صنعت پتروشیمی، قانون 
حمایت از سرمایه گذار خارجی نیز در ایران وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران با روشن شدن برخی از 

مسائل در این صنعت حتما برای سرمایه گذاری رغبت نشان خواهند داد.
وزارت نفت با اعلام فرمول قراردادهای خوراک پتروشیمی ها، برای 10 سال، مسئله مهمی را که 
برای ســرمایه گذاران اهمیت دارد روشن کرده است. زیرا سرمایه گذار خارجی باید بداند که در کجا 
ســرمایه گذاری می کند و چه میزان ســود می برد و چگونه می تواند سودش را از کشوری که در آن 
ســرمایه گذاری کرده، خارج کند. موارد ذکرشده لازم است خیلی شفاف برای سرمایه گذار خارجی 
مشخص شود. مطمئنا سرمایه گذار خارجی با دانستن این موارد برای سرمایه گذاری به ایران خواهد آمد.

J نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران برای تحقق جهش دوم خود نیازمند همدلی و هم گرايي بیشتر است. در 
صورت نهادینه شدن نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی مي توان به بسیاری از هدف های 
پیش بینی شده دست یافت. تنظیم بازار و نیز عرضه و تقاضا باید برای تامین نیاز داخل و نیز صادرات 
هدفمند شود. در صورت رقابت سالم و نیز برنامه ریزی برای صادرات مي توانیم بازارهای ازدست رفته را 
احیا کنیم. به دلیل خصوصی سازی های انجام شده، برخی رقابت ها مي تواند منجر به تضعیف صادرات 
محصولات پتروشیمی شود. رگولاتوری با توجه به کارکردهای خود مي تواند روند صادرات را تسهیل 
کند. باید در بازارهای بین المللی با زبانی یکسان حضور یابیم و منافع تمام شرکت های پتروشیمی را 
مورد توجه قرار دهیم تا جایگاه کشورمان در عرصه بین المللی تقویت شود. شناخت درست بازار برای 
تداوم حضور و صادرات پایدار ضروری است و باید بر اساس شرایط موجود در بازار اقدام به صادرات کرد. 
هم زمان با افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران در سال های آینده، حجم و ارزش 
صادرات محصولات مجتمع های پتروشیمی ایران افزایش خیره کننده ای خواهد داشت و پتروشیمی ها 

افزون بر تامین نیاز داخل رونق صادرات را تجربه خواهند کرد. تکمیل زنجیره ارزش و تنوع در تولید 
مي تواند کشورمان را به یک قطب صادراتی مطمئن در صنعت پتروشیمی تبدیل کند و کشور از ارزش 
افزوده بالای این صنعت بهره مند شود.  تقویت کانال های رسمی، حضور در بازارهای هدف و ایجاد تنوع 
در مشتریان از مهم ترین  اولویت های شرکت های پتروشیمی است. این موارد سبب مي شود که امنیت 

صادرات ایجاد شود و محصولات به موقع به بازار برسد.

J دولت و بخش خصوصی
تقریبا تمامی پتروشــیمی های دولتی در حال حاضر بر اساس اصل44 واگذار شده اند. درگیری 
چندانی در همکاری دولت و بخش خصوصی وجود ندارد اما همچنان این بحث وجود دارد که دولت 
بتواند مسئله یکپارچه سازی را حفظ کند. پتروشیمی یک صنعت یکپارچه است و زنجیره ارزش آن باید 
حفظ شود. به این ترتیب حمایت از یکپارچه سازی صنعت و توسعه صادرات اصلی ترین وظیفه دولت 
در قبال پتروشیمی هاست تا بتوانیم به صورت هم صدا صادرات را انجام بدهیم. در حال حاضر به دلیل 
تعدد واحدهای صادرکننده محصولات پتروشیمی تفرقه ای در جهان به وجود آمده که باعث ایجاد 
نوعی رقابت منفی در بازار پتروشیمی کشور می شود اما اگر همه چیز به درستی پیش برود می توانیم به 
اصلاح آن بپردازیم. دغدغه دیگری که وجود دارد مربوط به پتروشیمی هایی است که به صندوق های 
بازنشســتگی یا نظایر آن واگذار شده اند، این واحدها باید هرچه زودتر به خود مردم یا همان بخش 
خصوصی واقعی واگذار شوند. اخیراً آتش سوزی های بسیاری در مجتمع های پتروشیمی رخ داده است. 
در این زمینه نقش نظارت و حاکمیت بر سرمایه های ملی اهمیت پیدا می کند. واگذاری یک مجتمع یا 
کارخانه نباید به صورتی باشد که نقش نظارتی در آن کمرنگ شود. قطعاً بخش های HSE و ایمنی باید 
به عنوان استانداردهای ملی ابلاغ شود و سپس از سوی حاکمیت نظارت شود. مي توان گفت که دولت 
به طور جدی به مسئله نظارت بر مجتمع ها نپرداخته  است. در بخش نظارتی، استانداردهای ایمنی به 
صورت مستمر باید مورد نظر قرار بگیرد و گزارش هایی از موارد ایمنی ارائه شود. اما این نقش به صورت 
بسیار کمرنگی ایفا می شود. جلسات مهمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور مسئولان ایمنی 
مجتمع های پتروشیمی و مسئولان شهرک هایی که پتروشیمی ها در آنها قرار دارند برگزار شده  است و 

امیدواريم که مشکلات برطرف شود.

J فروش داخلی و بورس
شرکت بازرگانی پتروشیمی در ابتدای راه از رفتن محصولات پتروشیمی به بورس کالا حمایت کرد. 
در بورس موضوع شفافیت و عرضه برای عموم مطرح است اما در این میان ملاحظات و حالات خاصی 
نیز وجود دارد. بعضی محصولات پتروشیمی مشتری های مشخص دارند و در حجم های کم خرید 
مي شوند، بنابراین دیگر لازم نیست به بورس بروند. علاوه بر این، یک سری محصولات دیگر وجود دارند 
که تنها یک مشتری دارند، بنابراین این محصولات هم دیگر نیازی به ورود به بورس ندارند؛ این دسته از 
محصولات باید در قالب قرارداد خرید و فروش شوند. بخشی از محصولات پتروشیمی هم سفارشی اند و 
باید شرکت مصرف کننده سفارش بدهد و بعد تولید صورت بگیرد. بنابراین جای این گروه از تولیدات نیز 
در بورس نیست. در این گونه محصولات خریدار و تولیدکننده باید روی تناژ و قیمت توافق انجام دهند. 
اینکه پافشاری شود تا تمام محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شوند منطقی نیست، از طرفی 
نظر مخالف این ماجرا، یعنی عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نیز اشتباه است. بورس یک 
بازار مدرن در جهان است، حتی برای طلا و نفت نیز بورس داریم اما فقط در دو کشور بورس پتروشیمی 
وجود دارد. بیشتر خرید و فروش های پتروشیمی بر مبنای قرارداد است. بنابراین اگر بورس پتروشیمی 
سازوکار مناسبی داشت، دنیا هم به این سمت مي رفت. به دلیل نوع بازار، پتروشیمی، بورس بردار نیست 
و مي توان در خارج از بورس به طور قراردادی خرید و فروش را  انجام داد. با این حال، مي توان بخشی از 

محصولات پتروشیمی را نیز در بورس عرضه کرد و از مکانیزم قیمت گذاری آن بهره برد. 

صنعت پیشران در آتش
الزامات افزایش دوبرابری صادرات پتروشیمی

مهدی شریفی نیک نفس
مدیرعامل شرکت بازرگانی 

پتروشیمی



هواپیمایA380بهدردنمیخورد؟

شکست یک غول

نماگــر
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نماگـــر

بعد از نمایشگاه هوایی بین المللی فارنبورو در انگلستان، به نظر 
می رسد بزرگ ترین هواپیمای مسافربری جهان در حال سقوط در 
تاریخ صنعت هوانوردی است چراکه هیچ وقت واقعا صعودی نداشته 
است. گروه ایرباس در نمایشگاه، کاهش شدید در تولید گل سرسبد 
محصولات خود، سوپرجت آ380، را اعلام و تصدیق کرد که تقاضای 
این محصول از زمان ارائه اش به بازار بسیار افت کرده و این چشم انداز 
را پیش رو قرار داده که این مدل پیش از موعد از بازار خارج شــود. 
ایرباس در 12 ژوئیه اعلام کرد که نرخ تولید این مدل از هواپیماهای 
دوطبقه تا سال 2018 به کمتر از نصف تولید کنونی و به میزان یک 
هواپیما در ماه خواهد رســید. برخلاف موفقیت بقیه خطوط تولید 
ایرباس، این شرکت این تصمیمِ مایه یأس و تعجب آور خود را تنها 
چند ساعت بعد از چندین سفارش بزرگ برای جت محبوب آ320- 

مانند خود در نمایشگاه فارنبورو اعلام کرد.
آ380 با روبه رو شدن با ورشکستگی تقریبا غیرقابل اجتناب خود در 
تنها یک دهه بعد از شروع عملیات تجاری آن در بازار، هرگز نتوانست 
آرزوهای شرکت ایرباس را محقق کند و شرکت زمانی دراز نیاز دارد 
تا بتواند 28 میلیارد دلاری را که روی این مدل سرمایه گذاری کرده 
دربیاورد. با معرفی جت های دوموتوره چالاک تر و از دســت دادن 
تمایل هواپیمایی امارات در دوبی که تنها خطوط هواپیمایی بود که 
به طور کامل از هواپیماهای پهن پیکر استفاده می کرد، میزان تقاضای 
محصول جدید ایرباس در سال های اخیر از بین رفته است. با در نظر 
گرفتن اینکه پیش بینی شده است شرکت هواپیمایی امارات در دو 
دهه آینده 1200 هواپیمای پهن پیکر خریداری کند، ایرباس باید با 
واقعیت بسیار متواضعانه تری کنار بیاید. این شرکت تنها 193 عدد 
از هواپیماهای مدل آ380 را برای 126 سفارش تحویل داده است، 
با وجود اینکه برخی از آنها حتی غیرمحتمل است که تبدیل به پول 
شوند. شرکت گفته است که کاهش نرخ تولید برنامه  ریزی شده، در 
آینده به اندازه پاسخ گویی به میزان سفارش های کنونی خواهد بود. 

حتی با اینکه ایرباس به دنبال راهی می گردد که هزینه های تولید 
را به قدری کاهش دهد که مدل آ380 همچنان در سطح کمتری از 

تولید به صرفه باشد، واقعیت های جدی کاهش نرخ تولید این را نشان 
می دهند که کاهش تولید باز هم شدیدتر باشد. با اینکه تحویل مدل 
آ380 در سال 2015 تنها 27 عدد بوده اما پیش بینی می شود که در 
سال آینده به 20 عدد برسد و این میزان نیز حتی 8 عدد بیشتر از 
تعدادی خواهد بود که طبق برنامه ریزی در سال 2018 باید تحویل 
شود. این وضعیت به حدی است که حتی کارشناسان به این مسئله 

می پردازند که این مدل از ایرباس به زودی از رده خارج خواهد شد.
ریچارد ابولافیا، مشــاور هوانــوردی در گــروه »فیِرفکس« در 
ویرجینیــا، می گوید: »مدل آ380 ایربــاس نمی تواند در این نقطه 
خود را احیا کند. نرخ تولید جدید این مدل جدا غیراقتصادی است. 

بنابراین تا چند سال دیگر منقرض خواهد شد.«
بعد از اعلام کاهش تولید در مدل جدید ایرباس، قیمت ســهام 
این شرکت به اندازه 3 درصد سقوط کرد و این سقوط هم زمان شد 
با رکورد 17 درصدی ســقوط سالانه ارزش سهام شرکت که باعث 

نابودی 44 میلیارد دلار از ارزش شرکت شد. 
مدل آ380 با وجود داشــتن 550 صندلی، به دلیل فضای زیاد 
بین صندلی ها برای مشتریان محبوب بوده اما در خطوط هواپیمایی 
کمترین تقاضا برای آن وجود داشته است. با اینکه هواپیمایی امارات 
بیش از 140 فروند از این مدل را سفارش داده و حدود 80 فروند را 
نیز هم اکنون در ارائه خدمات خود به کار گرفته است، تنها دو اپراتور 
هواپیمایی دیگر، یعنی »سنگاپور ایرلاینز« و شرکت »کانتاس ایرویز« 
استرالیایی، تعداد 20 فروند یا بیشتر از این مدل را خریده اند. شرکت 
امارات در یک ای میل به بلومبرگ بیزینس ویک گفته است که میزان 
تقاضای این شــرکت برای مدل آ380 از ایرباس در ســال 2018، 
چندان تاثیری در کاهش تولید ایرباس نخواهد داشت و البته در مورد 
پیامدهای تصمیم اخیر ایرباس برای کاهش تولید مدل آ380 خود 
اظهارنظر نکرده است. بزرگ ترین شرکت هواپیمایی که استراتژی 
خود را روی مدل های بسیار غول پیکر هواپیماهای مسافربری چیده 
بود، این روزها تحت فشــار اســت که در یک دهه یا بیشتر، میزان 

سفارش های خود را از چنین هواپیماهایی تعدیل کند. 

منبعبلومبرگبیزینسویك

تجربه تلخ یك شكست 
هواپیمای غول پیكری كه به نظر می رسید صنعت هواپیمایی را به تسخیر درآورد، حالا مشتری ندارد 

کریستوفر جاسپر
آندریا راتمن

گزارشگر حوزه فناوری

193
عدد

از مدل آ380 از زمان 
اولین تولیدش در 9 

سال قبل تا سال 2016 
به فروش رسیده است

126
عدد

سفارش از مدل آ380 
باقی مانده است
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قیمت این مدل 432.6 میلیون دلار تعیین شده است. هیچ هواپیمای آ380 دست دومی در بازار وجود ندارد 
و همین امر، فروختن هواپیماهای كاركرده و تعیین قیمت برای آن و نیز اجاره اش را به وسیله خطوط هوایی 
دشوار كرده است.

حتی خطوط هواپیمایــی بزرگ جهانی مثل »بریتیش ایرویز« 
و »ایرفرانس« نیز به میزان کمی از مدل آ380 اســتفاده می کنند. 
این مدلِ گل سرسبد هواپیماهای مسافربری محدود به استفاده در 
انگشت شمار مسیرهای پرمسافر شده و مورد تقاضای کسانی است 
که قابلیت عکاســی از داخل آن را می پسندند، نه شامل حال اکثر 
مسیرهای هوایی که ایرباس انتظار دارد این مدل را مورد استفاده قرار 
دهند. برای بیشتر خطوط هواپیمایی، هواپیماهای دوطبقه در بهترین 
حالت یك مزیت اضافی اســت بیشتر از اینكه ستون فقرات ناوگان 
هوایی برای مسیرهای طولانی باشد. شركت های هواپیمایی امریكایی 
و ژاپنی از مدل آ380 ایرباس تهیه نكرده اند و مشــتریان خود را به 
سمت مدل های قدیمی تر هدایت می كنند؛ به همین ترتیب،  به تعداد 

انگشت شماری از مدل غول پیكر بوئینگ 747 خریده اند.
این مدل ایرباس به فاصله زیاد گران ترین مدل محصولات شركت 
به شمار می رود؛ با اینكه معمولا به مشتریان تخفیف های زیاد داده 
می شود اما قیمت این مدل 432.6 میلیون دلار تعیین شده است. 
هیچ هواپیمای آ380 دست دومی در بازار وجود ندارد و همین امر، 
فروختن هواپیماهای كاركرده و تعیین قیمت برای آن و نیز اجاره اش 
را به وســیله خطوط هوایی دشوار كرده است. میزان سفارش برای 
مدل آ380 در ســال های اخیر بسیار كم شده است. در سال 2015 
هیچ سفارشی برای این مدل وجود نداشت. در اوایل امسال نیز تنها 
سه عدد از این مدل سفارش داده شد كه مربوط به شركت هواپیمایی 
»ال نیپون ایرویز« بود و جزو سفارش هایی بود كه از سال های گذشته 
به امســال رسیده بود. ایران نیز سفارش 12 فروند مدل آ380 را در 
ژانویه امسال بررسی كرده است اما بعدتر دولت این كشور اعلام كرد 
كه این ارزیابی ممكن است تا پنج سال آینده به سفارش آن تعبیر 
نشود و پس از آن،  تنها وقتی این خرید انجام خواهد شد كه دولت 

واقعا به این نتیجه برسد كه به هواپیماهایی از این مدل نیاز دارد.
با نبود قراردادهای خرید بیشتر برای مدل آ380، شركت به این 
نتیجه رســیده است كه در سطح جهانی تولید این مدل را كاهش 
دهــد و از نظر برخی از كارشناســان مثل هانس وبر، رئیس بخش 
سن دیگوی شــركت مشاوره »تكوپ اینترنشنال«، این كاهش نرخ 

تولید به معنی »شروع یك پایان« خواهد بود. 
دلیل اصلی شكست مدل آ380 قماری بود كه از سوی شركت 
ایرباس روی مسیر جهانی صنعت هوانوردی انجام شده بود؛ شركت 
استدلال می كرد كه با تبدیل بیش ازپیش كلان شهرهای جهانی به 
نقاط مركزی پرتراكم و گسترش اقتصادی نواحی آسیایی، تقاضا برای 
سوپرجت های غول پیكری مثل آ380 در سراسر جهان افزایش پیدا 
خواهد كرد. این لحنی بود كه شــركت در بیانیه ماه ژوئیه خود نیز 
تكرار كرده و گفته بود كه هواپیماهای دوطبقه »یك و تنها راه حل 

برای رشد پایدار در فرودگاه های پرازدحام« است. 
بوئینگ به اتفاقات بــه صورت متفاوتی نگاه كرده و پیش بینی 
كرده بود كه جهانی سازی گوناگونی های بیشتری را طلب می كند و 
تركیبی از پیچیدگی خدمات جدیدی است كه شهرهای كوچك تر 
را بــه هم متصل می كند. برای همــه این نیازها به بهترین نحو با 
هواپیماهای پهن پیكرِ اندازه متوسط مرتفع می شود. پاسخ شركت 
بوئینگ ساخت مدل 787 دریم لاینر و به روزرسانی طیف پرفروش 
777 بــود. مدل 8-747 بوئینگ كــه آخرین تعامل با جمبوجت 
محبــوب آن زمان این شــركت بود، حتی با پذیرش مشــتریانی 
مواجه شد كه اشــتیاق آنها چندان زیاد نبود اما از اشتیاق شان به 

مدل آ380 ایرباس بیشــتر بود. مدل 747 بوئینگ یك هواپیمای 
جت چهارموتوره است كه پس از هواپیمای ایرباس آ-380، دومین 
هواپیمای بزرگ مسافربری در جهان به شمار می رود. این مدل در 
زمان خود انقلابی بزرگ در صنعت هواپیماهای مسافربری به حساب 
می آمد و برای چهل سال بزرگ ترین هواپیمای مسافربری جهان 
بود. این مدل قابلیت جابه جایی حداکثر 550 مســافر را داراست 
و برخلاف ایرباس آ380، طبقه دومش کامل نیســت و منحصر به 

قسمت جلوی هواپیما است. 
خود ایرباس به نظر می رسد كه تدریجا در حال نزدیك شدن به 
دیدگاه بوئینگ است. تا همین اواخر، این شركت خطوط هواپیمایی 
را تحت فشــار قرار می داد كــه از برنامه به روز كــردن موتورهای 
هواپیماهــای خود حمایت كنند و هدفش دمیــدن روحی تازه به 
برنامه های تجاری اش بود. در حالی كه هواپیمایی امارات مشــتاق 
عملی كردن این پیشنهاد بود، دیگر شركت های هواپیمایی در جامه 
عمل پوشاندن به آن شكست خوردند و ایرباس در ماه مارس اعلام 
كرد كه گزینه به اصطلاح موتورهای جدید این شركت تا اواسط دهه 
2020 عملی نخواهد شــد. تیم كلارك، رئیس خطوط هواپیمایی 
»گالف«، نیز در ماه ژوئن اعلام كرد این شركت به برنامه خود متعهد 
است اما باید آن را به روز كند و بیشتر نگران بقای مدل آ380 است 
چراكه ایرباس اكنون روی مدل كوچك تر آ350 خود با اندازه بدنه 

متوسط تمركز كرده است. 
ایرباس با ذكر جزئیات بیشــتر درباره كاهش تولید مدل آ380 
خود، در جســت وجوی این است كه تاكید كند همه چیز برای این 
مدل از دســت نرفته و اینكه این مــدل به طور موثری می تواند به 
زندگی خود ادامه دهد تا زمانــی كه بازارهای صنعت هوانوردی با 
پیش بینی های خوش بینانه تر شــركت گسترش یابند. این شركت 
اعلام كرد كه كاركنان بخش تولید مدل آ380 در بخش تولید دیگر 

مدل ها به كار گرفته خواهند شد.
رئیس شركت ایرباس خودش تصدیق كرده است كه مدل آ380 
یك مــدل زودتر از موعد بوده و هنوز ترافیك هوایی به ســطحی 
نرسیده كه انتخاب این مدل یك راه حل روشن تلقی شود. زمانی كه 
این اتفاق بیفتد، هواپیماهای غول پیكر دوطبقه به احتمال زیاد یك 
ایده منسوخ خواهند بود كه به اندازه كافی توسط مشتریانی كه یك 

مدل جدید را طالب اند آزمایش و از دور خارج شده اند. 

1200
عدد

از مدل آ380 را 
ایرباس پیش بینی 
کرده بود که در 20 
سال اول تولید این 
مدل به فروش برسد

128
میلیارد دلار

برای توسعه مدل 
آ380 هزینه شده 

است

دلیل اصلی شكست مدل آ380 
قماری بود كه از سوی شركت 
ایرباس روی مسیر جهانی صنعت 
هوانوردی انجام شده بود؛ شركت 
استدلال می كرد كه با تبدیل 
بیش ازپیش كلان شهرهای جهانی 
به نقاط مركزی پرتراكم و گسترش 
اقتصادی نواحی آسیایی، تقاضا 
برای سوپرجت های غول پیكری مثل 
آ380 در سراسر جهان افزایش پیدا 
خواهد كرد.
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نماگـــر

دفتر مركزی شــركت فیس بوك مثل ساختمانی است كه هنوز 
تكمیل نشــده؛ همه جا فولاد و سیمان و تخته چندلا مشخص است 
و هنوز خط هایی كه بناها با گچ روی دیوار كشیده اند پاك نشده. این 
ســاختمان جایی است كه دلارهای پرسود را نصیب شركت می كند. 
ســخنگوی فیس بوك می گوید آنجا بزرگ ترین سالنی است كه در 
جهان ساخته شده؛ شاید. اما سالن خیلی وسیع به نظر نمی رسد و به 
شــكل یك راهروی باریك و دراز است. سالنی بدون دیوار كه دكور و 
اسبابش خیلی مینی مالیستی طراحی شده و شبیه سالن فروشگاه های 

لوازم منزل و مبلمان »ایكیا« است.
در این دفتر كاری، مارك زاكربرگ، موسس و مدیرعامل فیس بوك، 
مثل یك آكادمیسین رومی همه جا می چرخد و سرك می كشد. قیافه 
او شبیه دانشمندان رومی است، اسم دخترش را ماكسیما گذاشته اما 
لباس رومیان باستان را نمی پوشد و تی شرت خاكستری، شلوار جین 
و كفش كتانی به تن دارد. او فورا برای مصاحبه آماده می شود. موضوع 
مصاحبه آینده است و به ویژه شركت »اكُولوس«، سازنده عینك  ها و 
نرم افزارهای واقعیت مجازی، است كه زاكربرگ آن را در سال 2014 

خرید.
مصاحبه در یك اتاق تنُگ ماهی مانند در وسطِ وسطِ بزرگ ترین اتاق 
جهان انجام می شود، روی یك مبل الِ شكل خاكستری قرون وسطایی و 
یك میز عسلی مربع جلویش و دو صفحه نمایش تخت سیاه عظیم در دو 
سوی مبل. چشم های سبز كمرنگ زاكربرگ مثل یك دوربین مداربسته 
امنیتی عمل می كند كه نمی توان از آنها چشم برداشت. نمی توان معین 

كرد كه دقیقا چه چیزی آن طرف آن چشم ها وجود دارد.
زاکربرگ می گوید كه ســال ها به ارائه واقعیت فكر می كرده است: 
»این چیزی اســت كه من از زمان بچگی رویای آن را می دیدم. یادم 
می آید كه در مدرسه راهنمایی روی نیمكت كلاس ریاضی می نوشتم 
و فقط توی دفترچه ام كُد برنامه نویسی می نوشتم. ما در دوره راهنمایی 
حتی یك رایانه در مدرسه نداشتیم. من فقط می توانستم بروم خانه 

و كدها را بنویســم. من در مدرســه با خودم به صورت مجازی تصور 
می كردم كه سیســتم عامل چطور این كدهــا را می خواند و به آنها 
واكنش نشــان می دهد. این تصورات به صورت سه بعدی بودند و به 
نوعی واقعیت مجازی به حساب می آمدند.« زاكربرگ 32 ساله است 
و در حوالی سال 1995 به مدرسه راهنمایی می رفته است؛ چند سال 
بعد از اینكه نیل استفانسون در رمان »تصادف برفی« یك رایانه برای 

تولید واقعیت جایگزین خلق كرده بود.
20 سال بعد، زاكربرگ به موسسان شركت اكُولوس پیشنهاد كرد 
كه آن را 2 میلیارد دلار بخرد. رد كردن این پیشنهاد راحت نبود. قبل 
از هرچیز، پای دو میلیارد دلار پول در میان بود. مهم تر از آن، این بود 
كه شركت در بلندمدت توسط زاكربرگ حمایت می شد؛ كسی كه با 
سهام ویژه كنترل فیس بوك را در دست دارد. البته سهام داران دیگری 
هم در فیس بوك هستند اما هیچ كس مثل او حق یا قدرت لازم برای 
دخالت در شركت را ندارد؛ قدرتی كه به واسطه جریان نقدینگی 1.8 
میلیارد دلاری در اولین فصل 2016 در این شركت به دست می آید. 

»اكُولوس« یك لغت لاتین برای »چشم« است و »اكُولوس ریفت« 
كه امســال به قیمت 599 دلار به فروش گذاشــته شد یك وسیله 
شگفت انگیز است. این وسیله دور سر سفت بسته می شود و زاویه نگاه و 
شنوایی 360 درجه ای برای كاربر فراهم می كند. زاكربرگ می گوید كه 
به طور بالقوه امكان های جدیدی برای گیم بازی كردن فراهم می كند؛ 
یعنی واقعیت مجازی. زاكربرگ همچنین می خواهد از این ابزار برای 
دیدن مسابقات ورزشی، فیلم سازی، ملحق شدن به مكالماتی كه در 
سراسر جهان در حال پیش رفتن است یا هر كار دیگری كه هنوز كسی 

تصور نكرده، استفاده كند. 
اما هنوز خیلی از راه حل ها با محدودیت مواجه است؛ اینكه واقعیت 
مجازی چطور حركات را دنبال كند، بدن چطور به آنچه كه واقعیت 
مجازی نشان می دهد واكنش نشان دهد و نظایر آن. مشكلات بسیار 
زیاد است و حل آنها نیازمند درك عمیق ترِ مكانیسم احساس انسان از 
آن میزان دركی است كه اكنون در علم وجود دارد. برای مثال،  یكی از 
مشكلات به این سؤال بازمی گردد كه یك عینك واقعیت مجازی چطور 
باید حركت چشم ها را دنبال كند تا به پردازنده ها اجازه دهد كه طوری 
تصویر را تحریف كند كه حالت فوكوس كردن در ذهن كاربر تصویر 
شود. برای اینكه چنین كاری انجام شود باید میلیاردها دلار خرج شود. 
وقتی از زاكربرگ پرسیده می شود كه چطور می خواهد با مشكلات 
مربوط به واقعیت مجازی رو به رو شود، پاسخ می دهد در فكر این نیست 
كه یك مركز تحقیقات ناسا- مانند برای این فناوری درست كند: »هنوز 
زود اســت و واقعیت مجازی پدیده ای طولانی مدت است. كاندیدای 
خوبی برای درگاه خروجی رایانه ای بزرگی در آینده خواهد بود. می ارزد 

كه سرمایه گذاری فراوانی در طولانی مدت روی آن انجام شود.«
او اغلــب از متصل كردن جهان صحبت می كنــد. اما با واقعیت 
مجازی، اصطــلاح اتصال به صورت نمایی رشــد می كند. زاكربرگ 
می گوید: »مــا 1.65 میلیارد نفر را از طریق فیس بوك به هم متصل 

منبعبلومبرگبیزینسویك

اگر زاکربرگ با 
همه قدرتی که 
در هیئت مدیره 
فیس بوك دارد 
بخواهد وارد 

دنیای سخت افزار 
شود،  یعنی دنیایی 

که اصلا در آن 
تجربه ای ندارد و 
میدان نبرد بسیار 

سختی است، 
هیئت مدیره در 
مقابل او جبهه 
خواهند گرفت

فیس بوك در چه فكری است؟ جهانی پر از واقعیت مجازی
بزرگ ترین شبكه اجتماعی جهان با خرج كردن میلیاردها دلار به فكر كسب وكاری جدید است

بریانت اورتاد 
 سارا فرایر

گزارشگر حوزه فناوری
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هنوز خیلی از راه حل ها با محدودیت مواجه است؛ اینكه واقعیت مجازی چطور حركات را دنبال كند، بدن چطور به آنچه 
كه واقعیت مجازی نشان می دهد واكنش نشان دهد و نظایر آن. مشكلات بسیار زیاد است و حل آنها نیازمند درك عمیق ترِ 
مكانیسم احساس انسان از آن میزان دركی است كه اكنون در علم وجود دارد.

كرده ایم. اما متصل كــردن همه 7 میلیارد نفر و فكر كردن به اینكه 
چطور این افراد محتواها را می توانند به اشتراك بگذارند و مصرف كنند، 
نیازمند سرمایه گذاری چشم گیری در بلندمدت است و واقعا نمی توان 
فهمید كه تا چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. سخت نیست كه تصور 
كنیم جهان در 20 سال آینده چگونه خواهد بود بلكه قسمت سخت 
این است كه دقیقا پیش بینی یا محاسبه كنیم كه چطور آنچه حدس 

می زنیم تحقق خواهد یافت.«
یك دهه پیش، مردم عمدتا به صورت آنلاین متن ها را به اشتراك 
می گذاشــتند. »آن موقع همه ما صاحب دوربین هایی شدیم كه به 
تلفن هایمان ضمیمه شدند و به تدریج كیفیتشان غنی تر شد. و حالا ما 
در شروع یك ماجرای مشابه هستیم؛ ما آن را یك دوران طلایی برای 
ویدئوهای آنلاین می نامیم كه تنها غنی تر می شود. عكس ها غنی تر از 
متن ها هســتند و ویدئوها بسیار غنی تر از عكس ها. اما این آخر خط 
نیست، نه؟ منظورم این است كه ما قدم به قدم به تجربه طبیعی انسان 

نزدیك تر می شویم.«
گسترش ویدئو به سرعت و گاهی شوكه كننده بوده است و واقعیت 
مجازی نیز به احتمال زیاد در همین مســیر پیش خواهد رفت اما به 
روشی كه هنوز دركش نمی كنیم. برخی از جنبه های واقعیت مجازی 
اما هنوز نام دقیقی هم برای خود ندارند؛ واقعیت مجازی به معنی خلق 
یك واقعیت دیگر و حضور و خودكار شدن هر چیزی است كه وجود 
دارد. اما هنوز یكی از بزرگ ترین مسائل،  روش ارتباط چنین پدیده هایی 
با مغز كاربر است. زاكربرگ می گوید: »من هنوز علم كافی در اختیار 
ندارم كه بتوانم آنچه در واقعیت مجازی خلق خواهد شد و ارتباط آن را 
با انسان شرح بدهم. هنوز واژه های كافی برای توصیف آنچه كه به طور 

كامل در واقعیت مجازی اتفاق می افتد به وجود نیامده است.«
جدا از چنین ویژگی هایی كه كســب وكار جدید واقعیت مجازی 
دارد، اكُولوس به زاكربرگ این شــانس را می دهد كه واقعا یك شیء 
درســت كند كه متفاوت از میلیون خط كــد نرم افزاری غیرملموس 
اســت كه فیس بوك با آن ساخته شده است. این كدها یك موفقیت 
است و دستاوردهای زیادی نیز داشته اما یك شیء فیزیكی كه مردم 
آن را بسیار دوست داشــته باشند، ممكن است یك نسل بعدتر نیز 

درباره اش صحبت شود. مردم از اینكه 
چیزی را دور بیندازند متنفرند چون به 
یادشان می آورد كه آن را چقدر دوست 
داشته اند. اشیا می توانند سال ها بعد، در 
یك انباری توسط یك فرد جوان پیدا 
شوند و حتی احتمال دارد در ای بی نیز 

خریدوفروش شوند. 
همچنین یك دلیل كمتر رمانتیك 
نیز برای ورود به كسب وكار سخت افزار 
می خواهد  فیس بــوك  دارد؛  وجــود 
عینك های واقعیت مجازی را داشــته 
باشد همان طور كه اپل و گوگل تلفن 
همراه خــود را دارند. این كار به معنی 
تحت كنترل گرفتن فناوری،  از نرم افزار 
تا ســخت افزار، است. اما درست كردن 
ابزار در مقیاس وسیع بسیار كشنده و 
وحشتناك است؛ ویژگی ای كه نوشتن 
كدهای نرم افزاری ندارنــد. قرار دادن 

تعداد یك میلیارد یا بیشــتر عینك واقعیت مجازی در دست مردم، 
تعهدی بسیار عظیم خواهد بود. اپل ابزار می سازد اما 110 هزار یا بیشتر 
كارمندش همه آن كار را انجام نمی دهند. صدها هزار نفر در مكان هایی 
مثل كارخانه پیمانكاری »فاكســون تكنولوژی« این كار را می كنند. 
سامسونگ نیز این چنین كارخانه هایی  دارد و آنها نیز تقریبا 500 هزار 
نفر را اســتخدام كرده اند. فیس بوك اكنون 13 هزار نفر كارمند دارد. 
شركت اكُولوس در آخرین باری كه فیس بوك آمار كاركنانش را منتشر 

كرد، 400 كارمند داشت. 
اگر زاكربرگ با همه قدرتــی كه در هیئت مدیره فیس بوك دارد 
بخواهد وارد دنیای ســخت افزار شــود،  یعنی دنیایی كه اصلا در آن 
تجربه ای ندارد و میدان نبرد بســیار ســختی است، هیئت مدیره در 
مقابل او جبهه خواهند گرفت. جــان كارمك، رئیس بخش فناوری 
شركت اكُولوس، می گوید كه او به خوبی از آنچه كه در انتظار فیس بوك 
است خبر دارد: »من 10 سال برای یك شركت در زمینه هوافضا كار 
می كردم و به خوبی با زمختی و بدقلقی ابزارهای فیزیكی و دشواری های 

تولید آنها آشنا هستم.«
با این حال، كارمك كه كار خود را قبل از اینكه به فیس بوك بپیوندد 
در زمینه بازی های رایانه ای دنبال می كرده، قبلا با همكاری شــركت 
سامســونگ دست به تولید عینك های واقعیت مجازی زده بود. حالا 
زاكربــرگ او را به كار گرفته تا عینك ها و ابزارهای واقعیت مجازی را 
مورد مطالعه و تحقیق قرار بدهد و آنها را برای نسل آینده تولید كند. به 
نظر می رسد كه زاكربرگ بر این كار خیلی مصر است. او كسی است كه 
اهداف شخصی و حرفه ای خود را با یك روش تقریبا به شدت مقرراتی 
دنبال می كند. او كیلومترها مســافت را طی می كند و ساعت ها وقت 
می گــذارد تا به پروژه هایش فكر كند و آنها را مورد مطالعه و آزمایش 
قرار دهد. وقتی طی مصاحبه در اتاقش از او پرســیده می شود كه آیا 
به پدیده واقعیت مجازی در بلندمدت نگاه می كند، به دوروبر اتاقش 
نگاهی می اندازد و با صدای بلند انگار كه در حال فریاد  كشیدن است 
می گوید: »ما یك شركت هستیم كه به شدت روی ماموریت هایمان 
تمركز می كنیم و به نتیجــه گرفتن و انجام كارهایمان در بلندمدت 

تمایل داریم.«

گسترش ویدئو 
به سرعت و گاهی 
شوکه کننده بوده 
است و واقعیت 
مجازی نیز به 
احتمال زیاد در 

همین مسیر پیش 
خواهد رفت اما به 
روشی که هنوز 
درکش نمی کنیم

یك دلیل كمتر رمانتیك 
برای ورود به كسب وكار 
سخت افزار وجود دارد؛ 
فیس بوك می خواهد 
عینك های واقعیت مجازی را 
داشته باشد همان طور كه 
اپل و گوگل تلفن همراه خود 
را دارند. این كار به معنی 
تحت كنترل گرفتن فناوری،  از 
نرم افزار تا سخت افزار، است
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نماگـــر

شرکت »دیپ اسپیس اینداستریز« در حوزه فناوری فعال است و دفتر 
مرکزی آن در طبقه دوم ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات »امَِس« ناسا 
قرار دارد که خیلی از منطقه مانتین ویو در کالیفرنیا دور نیســت. مرکز 
امس پدر ناسا به شمار می رود که در سال 1939 تحت عنوان »کمیته 
مشاوره ملی برای فضانوردی« تحقیقات و فعالیت های فضایی امریكا در 
آن شــروع شد. اکنون بخشی از امس یک مرکز تحقیقات دولتی است، 
بخشی از آن یک پارک صنعتی است و بخشی نیز به موزه تبدیل شده 
است. در این موزه می توان راکت های از رده  خارج شده پرتاب شاتل های 
فضایی یا اسکلت های این شاتل ها را دید. شرکت »شیمرینگ« که در 
ســاحلِ نزدیک به اقیانوس آرام این ناحیه واقع شده متعلق به شرکت 

گوگلی است که سرگئی برین و لری پیچ آن را تاسیس کرده اند.
وقتی که امســال از مرکز امس بازدید کردم، ســاگی کفیر، یکی از 
مقامات شرکت شــیمرینگ، می گفت: »اولین باری که به امس آمدم، 
احساس می کردم که بین تاریخ پروازهای هوایی و آینده آنها ایستاده ام. 
شما اینجا آزمایشگاه های ناسا را می بینید اما هم زمان در دره سیلیکون 
هم هستید. خیلی سخت می توان یه جایی هیجان انگیزتر از اینجا فکر 

کرد.« 
کفیر 43 ساله است با پیشانی بلند، موهای بوری که آنها را به صورت 
گوجه ای از پشت بسته و بدنی بدون چربی که حاصل ساعت ها تمرین 
یوگاست. همسر او یک فضانورد اســت. از سال 2012، کفیر به عنوان 
وکیل شرکت دیپ اسپیس اینداستریز کار می کند که مسائل حقوقی در 
مورد ماموریت اصلی شرکت را پیگیری می کند؛ یعنی صنعت استخراج 
معدن در ســیارک ها که یک روز به یک اقتصاد فضاییِ بسیار وسیع و 

سودده تبدیل خواهد شد.
مبلغان استخراج معادن سیارک ها و سیاره های فضایی می گویند که 
این مناطق یک بهشت است نه تنها به دلیل پیشرو بودن این کار بلکه به 
علت مکانی وسیع و غنی از منابع با فرصت های بسیار. طبق اعلام ناسا، به 
طور بالقوه حدود 100 هزار شی ء فضایی در دوروبر سیاره ما وجود دارند 
که شامل سیارک ها و ستاره های دنباله دار می شوند. برخی از این اشیای 
نزدیک به زمین، همان طور که نامیده می شوند، کوچک هستند. دیگر 
اشیا قابل توجه و به طور بالقوه پر از آب و مواد معدنی متنوع مثل نیکل، 
کبالت و آهن هستند. حامیان این صنعت معتقدند که یک روز، این اشیا با 
همان ابزارهایی که در معادن زغال سنگ کانتیکات یا معادن المان آفریقا 
مورد استفاده قرار می گیرند، برای استخراج 
مواد معدنی کاویده خواهند شــد. حاصلش 
نیز بسیار ســودآور خواهد بود؛ کارشناسان 
این صنعت گفته اند که ارزش استخراج مواد 
معدنی تنها در یک سیارک تریلیون دلاری 

)هزار میلیارد دلاری( خواهد بود.
کفیر جزئیات بلندمدت این طرح را برای 
من شــرح داد؛ ابتدا ناوگانی از ماهواره ها که 
در برآورد کیفیت و کمیت آب و مواد معدنی 

در سیارک ها و ســتاره های دنباله دار توانایی دارند، به فضای اطراف ما 
فرستاده خواهند شد. سپس شرکت های معدنی که به اطلاعات مجهز 
شده اند، مثل شرکت دیپ اسپیس اینداستریز، کپسول هایی را به صورت 
ماشینی از مواد معدنیِ استخراج شده و پالایش شده فضایی پر می کنند. 
در برخی موارد این مواد معدنی به زمین فرستاده می شوند اما در اغلب 
موارد این مواد در همان فضا مورد پردازش قرار می گیرند؛ مثلا این مواد 
تبدیل به سوخت موشک می شوند و در کپسول هایی نگهداری می شوند 
تا در ایستگاه های سوخت گیری فضایی برای سفینه های فضایی مورد 

استفاده قرار بگیرند. 
کفیر می گوید که این امکان غیرواقع بینانه نیست. او پیش بینی می کند 
که با رشد کنونی صنعت فضایی این کار محقق خواهد شد و همان طور که 
آنها اکنون توانسته اند به طبقه دوم ساختمان امس برسند، به طبقات بالاتر 
نیز خواهند رفت. هر سال شرکت های بخش خصوصی در صنعت فضایی 
بیشتر رشد می کنند و هر سال اهداف آنها بزرگ تر می شود. جف بزوس که 
موسس شرکت آمازون است و اکنون مالک شرکت اکتشاف فضایی »بلو 
اوریجین« است، یك روز گفته بود »زمانی خواهد رسید که میلیون ها نفر 
در فضا زندگی و کار کنند.« و شرکت »اسپیس ایکس« که متعلق به الون 
ماسک، موسس شرکت تسلا موتورز، است تخمین زده است که امسال این 

شرکت بتواند نوعی از استحصال از سیاره مریخ را شروع کند.
جان لویس، استاد دانشگاه آریزونا و رئیس جمع دانشمندان شرکت 
دیپ اسپیس اینداستریز، در کتابی تحت عنوان »معدن کاری سیارک 
101: ثروت برای اقتصاد جدید فضایی« درباره آینده صنعت معدن در 
فضا نوشته است: »منابع هرچه دورتر و بزرگ تر، فضانوردان ما را دورتر 
و دورتر از ســیاره ما می کند. ابتدا سیارک های نزدیک زمین و قمرهای 
مریخ، سپس کمربند سیارک ها، سپس سیارک های ترووا و دیگر قمرهای 

مشتری و سپس منظومه شمسی و قنطروس و غیره.« 
نســخه های کتاب لویس در دو طبقه در دفتر مرکز شــرکت دیپ 
اسپیس اینداســتریز قرار گرفته است؛ جایی که حال وهوای آن بیشتر 
شــبیه به کنج خلوت خوره های رایانه است تا یک استارت آپ تروتمیز. 
یک پوستر از فیلم جدید »جنگ های ستاره ای« به دیوار زده شده است. 
رئیس مهندســی این شرکت، گرند بونین، در اتاقی که بیشتر شبیه به 
یک انبار ابزار قدیمی به نظر می رسد، پشت رایانه اش نشسته و کدهای 
نرم افزاری طراحی می کند که در ســال 2017، به اولین جست وجوگر 
معادن سیارک ها که شرکت انجامش را در برنامه دارد، کمک خواهد کرد. 
پشت سر او صفحه ای الکتریکی است که دسته ای از سیم های رنگارنگ 

به آن آویزان هستند. 
كفیر در سن دیگو كار می كند و برای كار در امس، یك روز در هفته 
هزار مایل را طی می كند تا به آنجا برسد. اما ظاهرش اصلا خسته نیست 
و چشمانش می درخشد. فضای دفتر كارش پر از تلاش برای رسیدن به 
هدف است: »این زندگی یك اســتارت آپ است؛ تو می روی، می روی، 
می روی، هفت روز هفته. چون بــه آن اعتقاد داری.« اكنون اعتقاد كه 
همراه خودش حســی از اشــتیاق زیاد را می آورد، هســته اصلی مدل 

منبعفارنپالیسی)خلاصهشده(

تجارت تریلیون دلاری با معادن فضایی
شركت های امریكایی، فارغ از رقبای خارجی، در فكر استخراج مواد معدنی از سیارک های نزدیک زمین هستند

متیو شائر
روزنامه نگار آزاد

100
هزار

شی ء فضایی در 
دوروبر سیاره ما 

وجود دارند

برای اُنیل و دیگر شكاكان، 
استخراج معدنی از سیارك ها 

در آن زمان، یك كار جذاب اما 
دور از نتیجه بود
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در امریكا، شركت های خصوصی دست به این كار زده اند و استخراج معدنی یكی از 
شاخه هایی است كه در آن فعال شده اند. پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای رایانه ای 
در دهه 2000 نیز این امر را تسهیل كرده است.

كسب وكار دیپ اسپیس اینداستریز را تشكیل می دهد. گذشته از اینها،  
این شــركت به همراه تنها رقیبش در صنعت معدن در فضا،  شــركت 
»پلنتری ریسورســز« كه در واشنگتن واقع شــده،  همه كارهایش را با 
فرضیات انجام می دهند؛ ابزارهایی كه عمدتا در مرحله طراحی مانده اند، 
بازاری كه تا ســال ها و حتی یك دهه به طور كامل پیدا نخواهد شد و 

علمی كه هنوز باید از راه های معنی داری آزمایش شود.
پس شاید تعجب آور نباشد كه منتقدان به شركت پلنتری ریسورسز 
را كه با میلیون ها دلار سرمایه گردآوری شده از افرادی مثل اریك اشمیت 
در شركت گوگل حمایت می شوند و نیز شركت دیپ اسپیس اینداستریز 
پروژه هایی بی معنی لقب داده اند. در آوریل 2012، همان ماهی كه یكی 
از دو موسس شركت پلنتری ریسورسز، پیتر دایموندیز، ماموریت های 
شــركت را اعلام كرد، یان انُیل، روزنامه نگار فضایی در وب سایت خبری 
دیسكاوری نوشت كه این پروژه مبهم است. او همچنین نوشت كه كاری 
كه این شركت می خواهد انجام دهد به طور كامل غیرواقع بینانه است: 
»به طور خلاصه،  تنها چیزی كه می توان از حرف های شركت دریافت این 
است كه تعدادی از كارآفرینان قابل احترام و باهوش و تعدادی میلیاردر 
جمع  شده اند و فكر كرده اند كه استخراج معدنی از سیارك ها می تواند كار 
جالبی باشد.« برای انُیل و دیگر شكاكان، استخراج معدنی از سیارك ها 
در آن زمــان، یك كار جــذاب اما دور از نتیجه بود كه توجه و دلارهای 
زیادی را از كارهایی كه حیاتی تر به نظر می رســند،  مثل ادامه اكتشاف 

در مریخ، دور می كرد. 
با این حال،  برای گروه 12 نفری در شركت دیپ اسپیس اینداستریز 
و 50 نفری كه تیم شــركت پلنتری ریسورســز را تشكیل می دهند، 
معدن كاری در ســیارك ها تنها یك رویا نیست. این كار به معنی آینده 
است؛ یكی از كارهایی كه شركت های بخش خصوصی فعال در عرصه 
فضایی با جیب های بزرگشان مشتاقاند برای دست یافتن به ثروت های 
فضا، به آن دست پیدا كنند. همین حالا هم، هردو شركت دیپ اسپیس 
اینداســتریز و پلنتری ریسورسز به شــدت خواهان این هستند كه به 
سنگ های حاوی طلا در دنیای فرازمینی دست پیدا كنند. اما پیش از 

اینها،  شركت ها باید به سنگ ها دسترسی داشته باشند. 
ایده اینكه معادن سیاره های دیگر زمانی بتوانند توسط انسان استخراج 

شــوند، به قرن ها پیش بازمی گردد. برای مثال،  در اواخر قرن نوزدهم، 
كنستانتین تسیولكوسكی، دانشمند روس، نقشه هایی را از معادنی كه 
در سیارك ها می توانند قابل استخراج باشند تهیه كرد. در سال 1926، 
تسیولكوسكی برنامه 16 مرحله ای خود را برای بهره برداری از كهكشان 
ارائه كرد. در داستان های علمی- تخیلی زیادی نیز معدن كاری در فضا 
مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. اما تا همین اواخر، دولت ها بیشتر 
از شــركت های بخش خصوصی در تلاش برای واقعی كردن استخراج 
معدن از سیارك ها تلاش كرده اند؛ به دلیل پول و امكاناتی كه در دست 
داشــته اند. اما فعالیت های حقوقی نیز پیشرفت كرده اند؛ برای مثال، در 
ســال 1979، نظامی سازی ماه ممنوع اعلام شده  است. این توافق تنها 

توسط 16 كشور امضا شده است. 
در دهه های گذشــته، شركت هایی برای اســتخراج معدنی در فضا 
شــروع به كار كرده بوده اند. در بحث هایی هم كه در این باره انجام شــد، 
یادآوری شــده است كه برای پیشرفت صنعت معدن در فضا باید حضور 
بخش خصوصی در میدان نیز تســهیل شود و شركت های خصوصی در 
این باره نیز تاسیس شود. در سال 1967، توافقی انجام شد كه طی آن هیچ 
كشــوری حق نداشت كه از فضا برای مقاصد اقتصادی و دست یافتن به 
سود بهره برداری كند. اما در امریكا، شركت های خصوصی دست به این كار 
زده اند و استخراج معدنی یكی از شاخه هایی است كه در آن فعال شده اند. 
پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای رایانه ای در دهه 2000 نیز این امر را 
تسهیل كرده است. اكنون بسیاری از شركت هایی كه در دره سیلیكون به 
موفقیت و سرمایه دست پیدا كرده اند تلاش می كنند كه وارد فعالیت های 
اقتصادی و تجاری در فضا شــوند. اكنون آنها وارد بخش هایی می شوند 
كه قبلا تنها از ناســا برمی آمده اســت؛ در سال 2010 شركت »اسپیس 
ایكس« اولین شاتل فضایی خود را به سوی مدار خارج از زمین پرتاب كرد؛ 
كاری كه برای دهه ها تنها از ناسا و سازمان های دولتی چند كشور معدود 
برمی آمد. اما از اواخر همین دهه، شركت های تخصصی تر استخراج معادن 
در فضا شروع به كار كردند؛ پلنتری ریسورسز در سال 2009 تاسیس شد 
و یك سال بعد از آن، دیپ اسپیس اینداستریز شروع به كار كرد. حالا این 
شركت ها در غیاب شركت های خارجی كه هنوز وارد این حوزه نشده اند 

برای رسیدن به اهداف و رویاهایشان شبانه روز تلاش می كنند. 

اوباما برای بیدار 
مانیند که تنها 
هله هوله او در 

شب ها هفت دانه 
بادام کمی شور 

است

در سال 2010 
شرکت »اسپیس 

ایكس« اولین شاتل 
فضایی خود را به 
سوی مدار خارج 
از زمین پرتاب 

کرد؛ کاری که برای 
دهه ها تنها از ناسا 

و سازمان های 
دولتی چند کشور 

معدود برمی آمد

شاید تعجب آور نباشد كه 
منتقدان به شركت پلنتری 
ریسورسز را كه با میلیون ها 
دلار سرمایه گردآوری شده از 
افرادی مثل اریك اشمیت در 
شركت گوگل حمایت می شوند 
و نیز شركت دیپ اسپیس 
اینداستریز پروژه هایی 
بی معنی لقب داده اند
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نماگـــر

در روزگاری، اینترنت نمادی از جریان آزاد اطلاعات بود اما ماهیت 
آن خیلی تغییر کرده اســت. اگر از اینترنت بخواهید که مثلا سرعت 
بارگذاری مطالب شــما را افزایش دهد مشــاوره هایی فنی برای شما 
خواهد داشــت اما اگر از آن بخواهید که برای مشــکل افسردگی تان 
راه حلی داشــته باشد شاید شــما را تشویق کند که خودکشی کنید. 
روان شناسان این مسئله را نبود سکونت آنلاین دانسته اند که ناشی از 
گمنامی در محیط آنلاین، غیرقابل  رویت بودن، کمبود اقتدار در محیط 
وب و ارتباط نداشتن با آدم ها در محیط واقعی است که کاربران اینترنت 

می بینند به همه جنبه های زندگی شان سرایت کرده است.
افرادی که در این آزادی در اینترنت سوءاستفاده می کنند »اوباش 
)یا خرابکار( اینترنتی« )ترول( نامیده می شوند و نامشان از یک روش 
ماهی گیری عاریه گرفته شده است. در این روش، ماهی گیر طعمه را 
به آرامــی در آب حرکت می دهد و ماهی ها را برای صید به دنبال خود 
می کشاند. اوباش اینترنتی برای تحریک کردن کاربران هرکاری را انجام 
می دهند؛ مثلا با الفاظ رکیکی به افراد در گروه های چت و شبکه های 
اجتماعی حمله یا آنها را به استفاده از خشونت تهدید می کنند. همچنین 
آنها داده های شخصی افراد مثل شماره تامین اجتماعی یا حساب بانکی 
آنها را منتشر می کنند یا به اورژانس و پلیس زنگ می زنند و نشانی آنها 
را می دهند. اوباش اینترنتی از هر حربــه ای برای صدمه زدن به افراد 

استفاده و آنها را تهدید می کنند که در کارهایشان هیچ شوخی ندارند.
بازی اوباش اینترنتی به طور پیوسته اوج گرفته است. از سال 2011 
مدام گزارش هایی رسیده است که یک نویسنده، روزنامه نگار، هنرپیشه 
یا ورزشکار به دلیل تهدیدهای مختلفی كه از جماعت انبوهی از اوباش 
اینترنتی دریافت کرده ، ناچار به ترک شبکه های اجتماعی شده است. 
دو ســال پیش، مرکز نظرسنجی پیو اعلام کرد که 70 درصد کاربران 
اینترنت بین 18 تا 24 سال اعلام کردند که تجربه مزاحمت را از اوباش 
اینترنتی داشــته اند و 26 درصد از زنان در همین سن گفته اند که به 
صورت آنلاین تعقیب شده اند. این دقیقا همان چیزی است که اوباش 
اینترنتی می خواهند. در سال 2014، یک ژورنال علمی روان شناسی در 
مقاله ای نوشت که تقریبا 5 درصد از کاربران که خود را اوباش اینترنتی 
می نامند در زندگی شــخصی خود دارای زوایای تاریک شــخصیتی 
هستند؛ از خودشیفتگی گرفته تا جنایت روانی، ماکیاولیسم و مخصوصا 
سادیســم. اما این مربوط به کسانی اســت که خود را اوباش اینترنتی 
می نامند و بخش کوچکی از جمعیتی را تشکیل می دهند که در عمل، 

به اوباشگری در فضای آنلاین دست می زنند. 
اوباشــگری موارد اســتفاده سیاسی نیز داشته اســت؛ بسیاری از 
مخالفان سیاسی نویسندگان و روزنامه نگاران یا اهالی سیاست، با حمله 
به شبکه های اجتماعی این افراد سعی می کنند که آنها را تهدید کنند و 
از مقاصدشان بازشان بدارند. خود دونالد ترامپ نیز در مواردی طرفداران 
خــود را به این کار تشــویق می کند؛ مثلا زمانی کــه در اوایل کارزار 
انتخابات شماره تلفن همراه رقبای خود را در تلویزیون اعلام کرد یا به 
طرفدارانش گفت که به حساب کاربری فردی که منتقدش بود هجوم 
بیاورند. اوباشــگری اینترنتی عملا به یکی از حربه های راست گراهای 
جایگزین در فضای سیاسی امریكا برای کنشگری سیاسی تبدیل شده 
است و آنها با این کار، اهرم هایی برای کنترل قدرت دارند و دیده شدن 
کارهای آنها در فضای آنلاین به تلاش هایی سیاسی منجر شده است که 

در نهایت به انکار دموکراسی خواهد رسید.
در ایــن فرهنگ جدید جنگ، نبرد تنهــا درباره همجنس گرایی، 
ســقط جنین، ترانه های رپ، مواد مخدر یا نــوع رفتار با مردم در ایام 
کریسمس نیست. این اتفاق به همه چیز و همه جا گسترش یافته است؛ 
گیم های ویدئویی، تبلیغات پوشاک و حتی بازسازی کمدی های دهه 
1980. در ماه ژوئیه، اوباش اینترنتی که از یک برنامه کمدی تلویزیون 
خوششان نیامده بود، به صفحه توئیتری یکی از هنرپیشه های آن، لسلی 
جونز، حمله کردند و تهدیدهای جنسی و رکیک زیادی كردند. جونز 
می گوید: »من توی آپارتمانم بودم و احساس می کردم که در یک تله 
گیر افتاده ام. اصلا نمی دانستم که باید چه کار کنم. آیا باید به پلیس زنگ 
بزنم؟ وقتی حســاب کاربری توئیترم را بستم، آنها ای میل من را پیدا 
کردند و پیام های تهدیدآمیز و اهانت  بار زیادی برایم فرستادند. این کارها 
برای بیان اعتقاد یا نقــد آدم صورت نمی گرفت، برای این بود که آدم 
بترسد.« رهبر راست های افراطی و جایگزین بعد از این ماجرا جریمه 
شد و حساب کاربری شبکه های اجتماعی اش محدود شد اما بسیاری از 

اوباش اینترنتی؛ قدرت نوظهور سیاسی و اجتماعی
كسانی مثل ترامپ برای هجوم  به صفحه های اجتماعی افراد و ستاره ها به »ترول« ها خط می دهند

جوئل استیِن

گزارشگر اجتماعی

منبعتایم)خلاصهشده(

افرادی که در این آزادی 
در اینترنت سوءاستفاده 

می کنند »اوباش )یا 
خرابکار( اینترنتی« )ترول( 

نامیده می شوند و نامشان 
از یک روش ماهی گیری 
عاریه گرفته شده است

تقریبا 5 درصد از کاربران 
که خود را اوباش اینترنتی 
می نامند در زندگی شخصی 
خود دارای زوایای تاریک 
شخصیتی هستند؛ از 
خودشیفتگی گرفته تا 
جنایت روانی، ماکیاولیسم 
و مخصوصا سادیسم
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کاربرانی که دست به اوباشگری اینترنتی با مقاصد سیاسی یا نقد افراد 
می زنند از این کار راضی هســتند؛ مثل دانشجوی 31 ساله انگلیسی 
که در خوابگاه خود نشســته و این کارها را می کند و می گوید که اگر 
ترامپ در انتخابات جاری ریاست جمهوری امریكا شکست بخورد هم کار 
بزرگی کرده که این حملات را رایج کرده است: »انسان کنترل را دوست 
ندارد و هر فردی می خواهد که آزاد باشد و برای این، دست به خرابکاری 
در فضای اینترنت می زند که اعتراض خود را نشان بدهد. ترول ها تنها 

کسانی هستند که حقیقت را می گویند.«
ارائــه دیدگاه های از نظــر اجتماعی غیرقابل  قبــول به تدریج از 
نظر  اجتماعی قابل  قبول تر می شــوند. وقتی که شــما می توانید در 
کتاب فروشــی های بزرگ کتاب هایی را بخرید کــه عقاید نئونازی ها 
را نشــر می دهد و از آنها دفــاع می کند، می توانیــد در اینترنت نیز 
چنیــن محتواهایی را قرار دهید. اما به تدریــج، هواداران این عقاید به 
وب ســایت هایی مهاجرت کرده اند که دارای مخاطبان وســیع تری از 
جامعه هنرمندان، بازی کنندگان قهار گیم ها، دوســتداران کارتون و 
بینندگان صور قبیحه هستند. وب سایت »ردیت« که نهمین وب سایت 
پربیننده در امریكاست، اخیرا به کاربرانش اجازه داده است که لینک های 
کامنت ها یا مطالب دیگر وب سایت ها را به صورت گمنام روی پست ها 
بگذارند و فقط کلماتی را که بار حقوقی داشــته باشند حذف می کند. 
اما در تابســتان گذشته، ردیت پنج بار مجبور شد که لینک هایی را در 
این بــاره حذف کند. یکی از آنها، مربوط به یک جامعه مجازی با 150 
هزار عضو به نام »تنفر از مردم چاق« بود که عکس مردم چاقی را که 
اغلب هم زن بودند پیدا می کرد و با زیرنویس آنها را دوباره انتشار می داد. 
کاربران ردیت نیز این عکس ها را از طریق فیس بوک و دیگر شبکه های 
اجتماعی تا جای ممکن در سراســر اینترنت پخش می کردند؛ یعنی 
بدترین اتفاقی که می توانســت بیفتد. کارمندی که در شرکت ردیت 
روی مقابله با لینک های ســایت ضدچاقی فعالیت می کرد، ناگهان در 
پســت های آنلاین مخاطبان نشانی خانه خود را دید و کاربرانی را که 
چاقی را دوست نداشتند در حال بحث کردن بر سر این دید که چطور 
به خانه اش حمله کنند. عاقبت پلیس به در خانه آنها آمد و در نهایت، 
آنها ناچار شدند خانه شــان را عوض کنند. در یک مورد دیگر، اوباش 
اینترنتی به قدری به وب سایت ردیت حمله کردند که این شبکه از کار 

افتاد و به اوباش باخت.
وقتی که وب سایت ها مورد حمله اوباش اینترنتی قرار می گیرند خود 
را جای اقلیت های اجتماعی، دینی و فرهنگی قرار می دهند؛ هرکسی 
که ممکن است احساس آسیب پذیری کند. افراد جوان در این گروه ها، 
اوباشگری را بخشــی طبیعی از یک زندگی آنلاین در نظر می گیرند 
و بنابراین خودسانســوری می کنند. مجله تایم در یک نظرسنجی از 
نویســندگانش با نظرهای مخفی، دریافت که 80 درصد آنها از بحث 
کردن بر سر یک موضوع خاص اجتناب می کنند چون می ترسند که با 
واکنش های آنلاین مواجه شوند. به همین میزان آنها تجربه مزاحمت 
را در محیط آنلاین در شغل خود داشته اند. حدود نیمی از کارکنان در 
حال بررسی کناره گیری از روزنامه نگاری به دلیل ابراز تنفر از چهره شان 
در فضای آنلاین هستند، با اینکه هیچ یک از مردان چنین فكری را در 
ســر نمی پرورند. یکی از پاسخ گویان در نظرسنجی نوشته است: »من 
معمولا با اوباشگیری آنلاین مواجهم و می بینم که در فضای آنلاین الفاظ 
خیلی بدی به من نسبت می دهند و احساس حماقت و تجاوز می کنم. 
فکر نمی کنم مردان بفهمند که چطور این کار خیلی عادی توی اینترنت 

در قبال زنان انجام می شود.«

J ترولکیست؟
ترول به افرادی گفته می شــود که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال 
جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین آمیز هستند. 
اوباش اینترنتی فردی اســت که در اتاق های گفت وگو، تالارها، وب نوشت ها 
یا تارنماهــای کاربر- محور پیام هایی ارســال می کند کــه حاوی مطالب 
ناراحت کننده یا جنجال برانگیز اســت. در حالی که در یک جمع اینترنتی 
کاربرانی با حســن نیت بحثی را دنبال می کنند، اوباش اینترنتی با تحریک 
دیگران و با پیش کشیدن بحث های نامربوط یا توهین آمیز، به دنبال مطرح 
کردن خود و متشنج کردن فضای گفت وگو است. اطلاق اوباش اینترنتی به 
یک کاربر بعضاً ممکن است امری نسبی باشد. به این معنی که نوشته های یک 
کاربر ممکن است از دید بخشی از کاربران یک وب گاه خرابکاری و اوباشگری 
تلقی شود ولی همان نوشته ها از دیدگاه عده ای دیگر، سازنده و مفید باشد. در 
این موارد معمولاً موضوع به اختلاف نظر میان افراد و لحن گوینده برمی گردد. 
تشخیص نهایی اینکه چه نوشته ای تخریبگرانه و چه کاربری اوباش اینترنتی 
اســت با مدیر وب گاه یا تالار گفت وگو اســت. جریمه کاربر خاطی می تواند 
محدود شدن استفاده از امکانات سایت یا مسدود شدن کامل حساب کاربری 
یا حتی وارد شــدن آی پی کاربر در لیست ســیاه باشد. یکی از چالش های 
دائمی دارندگان وب گاه ها و تالارهای گفت وگو مقابله با خرابکاری و در عین 
حال برقراری آزادی بیان اســت. آزادی بی حد و حصر باعث تحمل اوباش ها 
می شود و در نهایت به برهم خوردن فضای آرام گفت گو می انجامد و از طرفی 
کنترل و حذف انتقادات هم به دیکتاتوری ختم می شود. یکی از تکنیک های 
بازدارنده ای که سایت های شناخته شده نظیر فیس بوک، بلاگر و غیره برای 
مقابله با خرابــکاری انجام می دهند محدود کردن امکان فعالیت به کاربران 
ثبت نام کرده اســت. با این روش آمار خرابکاری تا حدی کاهش می یابد چرا 
که خرابکاری را مشکل تر و ردیابی کاربر خاطی را آسان تر می کند. اوباشگری 
اینترنتی یک رفتار است و اوباش اینترنتی لزوماً این رفتار را تمام مدت و در 
همه سایت ها بروز نمی دهد. ممکن است یک کاربر که در ابتدا رفتار سازنده 
داشته است برای مدتی از خود رفتار تخریبگرانه نشان دهد؛ بنابراین عبارت 
اوباش اینترنتی یک برچسب قطعی نیست، بلکه مقطعی و وابسته به موقعیت 
اســت. یکی از رایج ترین شیوه های اوباشگری در اینترنت استفاده از مغالطه 
حمله شخصی است. به این معنی که در بحث با کاربری دیگر به جای آنکه 
استدلال او را تحلیل کنیم، نیت و شخصیت خود او را زیر سؤال ببریم یا با انگ 

زدن و فحاشی او را تحریک به مقابله به مثل کنیم. 

وقتی که وب سایت ها 
مورد حمله اوباش اینترنتی 
قرار می گیرند خود را جای 
اقلیت های اجتماعی، دینی 
و فرهنگی قرار می دهند؛ 
هرکسی که ممکن است 
احساس آسیب پذیری کند

اوباشگری موارد 
استفاده سیاسی 
نیز داشته است؛ 

بسیاری از مخالفان 
سیاسی نویسندگان 
و روزنامه نگاران یا 
اهالی سیاست، با 

حمله به شبكه های 
اجتماعی این افراد 
سعی می کنند که 
آنها را تهدید کنند 
و از مقاصدشان 

بازشان بدارند

اطلاق اوباش اینترنتی به یک کاربر بعضاً ممکن است امری نسبی باشد. به این معنی که نوشته های یک کاربر ممکن است از دید 
بخشی از کاربران یک وب گاه خرابکاری و اوباشگری تلقی شود ولی همان نوشته ها از دیدگاه عده ای دیگر، سازنده و مفید باشد. 
در این موارد معمولاً موضوع به اختلاف نظر میان افراد و لحن گوینده برمی گردد.
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نماگـــر

محاســبات به طور بی وقفه هولناک اســت؛ یک محله کامل در 
ترینیتی کانتی ناپدید شد »به جز چند بچه«؛ به یک دختر سرخ پوست 
تجاوز شد و جایی نزدیک مندوسینو رها شد تا بمیرد؛ به اندازه 50 نفر 
در دریاچه گوس کشــته شدند؛ و دو ماه بعدتر، به اندازه 257 نفر در 
گروس کریک به قتل رسیدند که تعداد زیادی از آنها زن و بچه بودند. 
4 دامدار سفیدپوست که رد گروهی از یاناها را در یک غار پیدا کرده 
بودند، 30 نفر را قصابی کردند. یک نشریه که بعدا منتشر شد گزارش 
داد: »در غاری که گوشت ها داخل آن بود چند بچه سرخ پوست هم 
بودند.« یکی از سفیدپوست ها »نمی توانست تحمل کند که این بچه ها 
را با تفنگ اسپنســر با کالیبر 56 بکشــد. »این کار آنها را خیلی بد 
تکه وپاره می کرد.« بنابراین او این کار را با روولِور اســمیت و ویلسون 

کالیبر 38 انجام داد.«
کتاب هایی درباره قتل عام سیســتماتیک سرخ پوستان کالیفرنیا 
نوشته شده اســت اما هیچ یک به هولناکی کتاب »یک نسل کشی 
امریكایی« نوشته بنجامین مادلی نیست که آنچه را كه در بالا آمده درج 
کرده است. او تخمین می زند که بین 9 هزار تا 16 هزار سرخ پوست، با 
اینکه احتمال دارد آمار خیلی بیشتر باشد، به وسیله گروه های خودسر، 

شبه نظامیان ایالتی و سربازان فدرال، بین سال های 1846 تا 1873 
کشــته شده باشند. مادلی آن را یک »انهام سازماندهی شده« ایالتی 

می داند که متعلق به افراد صلح طلب فطری است. 
مادلی می گوید: »من شمار کشته ها را با تخمین های محافظه کارانه 
محاسبه کردم. نمی خواســتم متهم به اغراق شوم.« کتاب او نشان 
می دهد که قصد خلاص کردن کالیفرنیا از شــر ساکنان بومی آن، 
آشــکارا و بارها ابراز شده و اینکه راه رسیدن به این اهداف به روشنی 
وحشیانه بوده است؛ تبعید دسته جمعی، بردگی، قتل عام. او استدلال 
می کند که آنچه برای سرخپوســتان کالیفرنیــا رخ داده، طبق نظر 
پذیرفته شده ترین تعریف از نسل کشــی، متفاوت از چیزی که برای 

یهودیان، ارمنیان یا رواندایی ها رخ داده نبوده است.
بحث بر سر نسل کشی در تاریخ امریكایی های بومی اغلب به کالیفرنیا 
بازمی گردد؛ جایی که جمعیت امریكایی های بومی در دهه های میانی 
قرن نوزدهم از 150 هزار نفر به 30 هزار نفر سقوط کرد. این آمار از آن 
موقع باز گذشته است و بنابراین کالیفرنیا بزرگ ترین جمعیت بومی را 
در ایالات متحده امروز با حدود 723 هزار سرخ پوست دارد که شامل 
بسیاری از کسانی می شود که عضو 110 قبیله این ایالت هستند که به 
صورت فدرالی شناسایی شده اند. این ایالت مقیاس کوچکی از کشور 
سرخ پوستی است. و بسیاری معتقدند همین جاست که »سرنوشت 
آشکار« با تنها روش ممکن به اوج خود می رسد؛ روشی که رابرت هاین 
و جان فراگهرِ تاریخ دان آن را »روشن ترین مورد نسل کشی در تاریخ 

پیشروان امریكا« نامیده اند. 
بنجامین مادلی 44 ساله به قدری مرتب لباس پوشیده که بیشتر 
از استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا به مدیر اجرایی یک شرکت در ساحل 
سیلیکون شبیه است. اولین بار با او که پژوهشگر نسل کشی است در 
کنار یک آبشــار در یکی از مناطق بومیان که با حصار جدا شده بود 
ملاقات کردم. مادلی که هنگام بزرگ شدن، دوروبرش پر از بومیان بود، 
شروع می کند با پرسیدن این سؤال که »هریک از آن سرخ پوست ها 

کجا هستند؟«
او بــه عنوان دانش آموخته دانشــگاه ییِل روی کشــتار بومیان 
تاســمانیایی به وسیله استعمارگران انگلیســی در استرالیا، مطالعه 
می کند و کنجکاو می شود که بداند با بومیان امریكایی چه رفتاری شده 
است. بنابراین تصمیم می گیرد که همان مطالعه را روی سرخ پوستان 
کالیفرنیــا انجام دهد. مادلی دهه بعدی عمــر خود را به تلاش برای 
محاسبه هر آمار ثبت شده ای می پردازد که مربوط به ارتکاب خشونت 
مرگبار علیه افراد امریكایی بومی کالیفرنیا در طی تب طلا در کالیفرنیا 
و بعد از آن بوده اســت. با اینکه منابع پراکنده بودند اما آشــکارا در 
آرشیوهای ایالتی و فدرال و همچنین در کتابخانه های دانشگاه های 
برکلی، کالیفرنیا، هانوورِ و نیوهمپشایر در دسترس بودند. تلاشی برای 
مخفی کردن آنچه بر سرخ پوستان کالیفرنیا گذشته بود انجام نشده 
بود. »یک قتل عام، یک سلاخی یا یک کارزار کامل برای کشتن؛ این 

چیزها در زوایای روشن پنهان مانده بودند.«

منبعنیوزویك)خلاصهشده(

بوی خون؛ رنگ طلا
ایالت طلایی بدون قتل عامِ محاسبه شده، مداوم و رسمی ساكنان بومی امریكا به وجود نمی آمد

الکساندر نازاریان
روزنامه نگار حوزه اقلیت ها  

بحث بر سر نسل کشی در تاریخ امریكایی های بومی اغلب به کالیفرنیا 
بازمی گردد؛ جایی که جمعیت امریكایی های بومی در دهه های میانی قرن 
نوزدهم از 150 هزار نفر به 30 هزار نفر سقوط کرد
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مادلی دریافت که قاتلان تحت لوای تحریم ایالت و دولت فدرال 
عمل می کردند. احساس برتری نژادی مورد سوءاستفاده برای توجیه 
کشتار قرار می گرفت. طمع احساس فوریت را فراهم می کرد. استقلال 
ایالتی کالیفرنیا در سال 1850، دو سال بعد از کشف طلا در آن اتفاق 
افتاد. در این تاریخ یک دهه از وقتی گذشته بود که قتل عام به اوج خود 
رســیده بود. 330 هزار نفر به جست وجوی طلا آمده بودند. بسیاری 
از زمین های طلا در کالیفرنیای شمالی بودند که سرزمین های آبا و 
اجدادی قبیله هایی مثل کاروک، وینتو و ویووک به شمار می آمدند. 
همه این قبایل در کالیفرنیا باقی مانده اند؛ بازماندگان نقصان یافته یک 

گذشته ناخوشایند.
در کالیفرنیای قرن نوزدهم این عقیده به طور وسیع رایج بود که 
همه سرخ پوستان باید ریشه کن شــوند. نشریه دیلی آلتا کالیفرنیا، 
گزارش داده است: »سفیدپوستان تحت تاثیر این عقیده قرار گرفته اند 
که قبل از اینکه بتوانند مدت بیشتری با امنیت در معادن کار کنند، 
مطلقا لازم است که وحشی ها ریشه کن شوند.« کشتار سرخ پوستان 
به دلیلی انجام می شد که امروزه، به طور اسف باری بی اساس به نظر 
می رسد. مادلی توصیف می کند که چطور یک دارودسته خودسر که 
خود را تیغ های کالیفرنیا نامیده بودند، تصمیم می گیرند روستاهای 
قبیله نیسنان را نابود کنند به این دلیل که چند آدم یک دنده ناپدید 

شده بودند.
ارتش امریكا که اغلب در کشتار جمعی مشارکت می کرد، مجلس 
نمایندگان را وادار کرد در اتفاقاتی که در معادن طلای سیِرا در نوادا 
و مناطق دیگر کالیفرنیا رخ داد شرکت کند. در زمستان سال 1849، 
سرخ پوستانی که آزادی می خواستند دو برده دار به نام های اندرو کلسی 
و چارلز استون را در جایی که اکنون لیِک کانتی واقع است کشتند. 
برای انتقام این قتل، گروه پیاده نظام و سواره نظام به روستایی در کلییر 
لیِک حمله کردند. در مــی 1850، حدود 800 نفر از مردان، زنان و 
بچه های قبلیه پومو کشته شدند؛ در جایی که »جزیره خونین« نام 
گرفت. بازماندگان به یاد می آورند که جمع آوری اجســاد این حمله 
چهار یا پنج روز طول کشــید. تنها یک روز بعد، یک روستا از قبیله 
یوکایــاس مورد حمله نظامیان امریكایی قــرار گرفت؛ در جایی که 
فرماندهان آن را »آغل سلاخی کامل« تصور کردند. تلفات یوکایاها به 
اندازه 100 نفر بود. ارتش امریكا یک نفر را هم از دست نداد، فقط دو 

نفر از آنها زخمی شدند. 
بسیاری از قتل عام ها به وسیله شبه نظامیان ایالتی انجام می شد 
که از حمایت های مالی ساکرامنتو و نیز واشنگتن بهره می بردند. در 
راوند ولی در شمال سان فرانسیســکو، کماندوهای ایل ریوِر در قتل 
اعضای قبیله یوکی به حدی پرکار بودند که حتی برخی از شاهدان 
سفیدپوست نیز درباره کار آنها هشدار دادند. رئیس امور سرخ پوستان 
کالیفرنیا گزارش داده بود: »کشــتن سرخ پوست ها یک اتفاق روزمره 
است. اگر راهی برای متوقف کردن سریع کسانی که علیه آنها اردوکشی 
می کنند پیدا نشود، به زودی سرخ پوستان ریشه کن خواهند شد.« یکی 
از قاتلان یک صورت حســاب به کالیفرنیا فرستاده بود که 11 هزار و 
143 دلار طلب می کرد. تقریبا همه این رقم پرداخت شد. مادلی اشاره 
می کند که بین سال های 1850 تا 1861، کالیفرنیا 1.5 میلیون دلار 
برای 24 کارزار مختلف کشتار سرخ پوستان به شبه نظامیان پرداخت 

کرد و کنگره به جز 200 هزار دلار، بقیه این مبلغ را بازگرداند.
بسیاری از مورخان اما به این میزان کشتار باور ندارند؛ گری کلیتون 
اندرســون، استاد تاریخ دانشــگاه اکلاهما، اصرار دارد که آنچه برای 

امریكایی های بومی طی دوره استعمار رخ داده، یک پاکسازی قومی 
بوده، نه نسل کشی. او می گوید: »اگر ما به نقطه ای برسیم که کشتن 
دسته جمعی 50 سرخ پوست در کالیفرنیا نسل کشی به حساب می آید، 
معنی نسل کشی را ندانسته ایم.« او تخمین می زند که بیشتر از 2 هزار 
بومی امریكایی در کالیفرنیا کشته نشده اند. اما مادلی می گوید: »من 

نمی دانم او این اعداد را از کجا آورده است.« 
به مادلی می گویم آیا نگران نیســت از اینکــه ارائه چنین آمار و 
تصویری از امریكای قرن نوزدهم و شبیه دانستن کارهایی كه دولت 
امریكا کرده با آنچه آلمان نازی انجام داده، او را به »ضدامریكایی« بودن 
متهم کند. او می گوید: »ضدامریكایی چیست؟ ضدامریكایی یعنی به 
سیخ کشیدن بچه ها روی سرنیزه ها، استفاده از قنداق تفنگ برای جدا 
کردن سر والدین آنها و سپس شلیک به هرکسی که هنوز زنده مانده 

است. این کار ضدامریكایی است.«
مادلی در کتاب خود می نویسد که نسل کشی امریكایی ها قبل از 
دوران هجــوم جویندگان طلا به کالیفرنیا و بعــد از آن نیز در مورد 
بســیاری از سرخ پوستان اعمال می شده اســت. حتی بعد از اینکه 
قرن نوزدهم به اتمام رســید نیز این تبعیض وجود داشته و می توان 
شواهدی در این زمینه به دست آورد. در یک نمونه که آن را »وضعیت 
گرسنگی نهادینه شده« می نامد، می گوید که بومیان امریكایی به کمک 
دولت برای نان شــب خود محتاج هستند و  در محل اسکان قبایل 
سرخ پوســت در راوند ولی از دولت فــدرال روزانه بین 160 تا 390 
کالری غذا می گیرند؛ در صورتی که زندانیان آشــوویتس در دوران 

آلمان هیتلری روزانه هزار و 300 کالری غذا دریافت می کرده اند.
یکی از روزهای پاییز سال گذشته میلادی، که پاپ فرانسیس دوم 
به امریكا رفته بود، به یکی از آرامگاه هایی مبلغان یســوعی که نژاد 
اسپانیایی داشتند و در قرن نوزدهم در امریكا درگذشته بودند سر زد 
و مقامات رســمی امریكایی نیز او را همراهی کردند. اما سه روز بعد، 
گروهی از معترضان به این آرامگاه حمله کردند، شعارهایی روی دیوار 
نوشتند، تا حدی آنجا را تخریب کردند و روی دیوارها رنگ پاشیدند. 
یکی از شعارهایی که آنها روی دیوار نوشته بودند »نسل کشی مقدس« 
بود که اعتراض آنها را نشــان می داد. مســئله کشته شدن و حتی 
ریشــه کن شدن سرخ پوستان در بسیاری از نقاط امریكا بحثی است 
که حتی پس از قرن ها ادامه دارد و کتابی که مادلی درباره آن نوشته 

زوایای جدیدی از این وضعیت را به خوانندگان نشان داده است.

کتاب »یک نسل کشی 
امریكایی: ایالات متحده و 
فاجعه سرخ پوستان کالیفرنیا 
3781-6481« نوشته 
بنجامین مادلی

بسیاری از قتل عام ها به وسیله شبه نظامیان ایالتی انجام می شد که از حمایت های مالی ساکرامنتو و نیز واشنگتن بهره می بردند. 
در راوند ولی در شمال سان فرانسیسکو، کماندوهای ایل ریورِ در قتل اعضای قبیله یوکی به حدی پرکار بودند که حتی برخی 
از شاهدان سفیدپوست نیز درباره کار آنها هشدار دادند.

330
هزار نفر

برای جست وجوی 
طلا در میانه قرن 19 

به کالیفرنیا آمدند

بین 9 هزار تا 16 هزار 
سرخ پوست، با اینکه احتمال 
دارد آمار خیلی بیشتر 
باشد، به وسیله گروه های 
خودسر، شبه نظامیان ایالتی 
و سربازان فدرال، بین 
سال های 1846 تا 1873 
کشته شده باشند.
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نماگـــر

صادق خان، شــهردار لندن، می گوید: »من واقعا هیجان زده ام از 
اینكه به زودی یك زندگی شبانه خواهیم داشت.« تاكنون، با اصطلاح 
»آخرین قطار«، شــب های پایتخت انگلستان شــاهد پایان هرروزه 
زندگی خود بوده است؛ بعد از نیمه شب، معمولا مسافرت های سریع به 
یك حركت غیرممكن تبدیل می شده است. اما به تدریج این وضعیت 
تغییر خواهد كرد. اوبر از این جایگزینی برای فعالیت در ساعت های 
پس از نیمه شــب اســتقبال كرده اما بزرگ ترین تغییر برای زندگی 
شبانه لندن نشین ها، متروی 24ساعته در روزهای جمعه خواهد بود. 
در روزهای جمعه و شنبه، قطارهای زیرزمینی هر 10 یا 20 دقیقه در 

خطوط »سنترال« و »ویكتوریا« حركت خواهند كرد. 
صادق خان ادامه می دهد: »هرچقدر به این مسئله فكر می كنم، 
می بینــم كه یــك وضعیت برُد- برُد اســت. لنــدن پایتخت تئاتر 
جهان اســت، ما كنســرت های عالی ای داریم، ما تعدادی از بهترین 
رستوران های دنیا را داریم، بنابراین زندگی شبانه به اتصال این نقاط 
به یكدیگر مربوط می شود. چهار نفر از هر پنج گردشگری كه به لندن 
می آیند به دلیل فرصت های فرهنگی سفر كرده اند و شما نمی توانید 
وضعیتی داشــته باشید كه مردم نگران این باشند كه چطور در آخر 

شب ها به خانه هایشان برسند.«
متروی شبانه رونق ارزشمندی در اقتصاد شب هنگام لندن به وجود 
می آورد و اواخر این ســال، صادق خان یک »ســزار شب« را معرفی 
خواهد کرد که مسئول اتفاقات مهم زندگی شبانه شهر باشد و هم زمان 
نیازهای تجاری، کارگران، ساکنان و مهمانی روندگان را متعادل کند. 
ســمت های مشــابهی در پاریس، تولوز و زوریخ وجود دارد اما شاید 
مشــهورترین آنها، رئیس یک کلوپ شبانه، میریک میلان، باشد که 
از سال 2013 شــهردار شب آمستردام شده است. میلان معتقد به 
فواید درخشان اقتصادی هنگام شــب است که از زوایای اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی شــهر ناشی می شود: »از نظر اجتماعی، مسئله 

درباره قرار گذاشتن شهروندان با یکدیگر است؛ ما بیشتر به صفحه های 
گوشی هایمان نگاه می کنیم تا اینکه به چشم مردم نگاه کنیم، بنابراین 
این قرارها واقعا مهم اســت. از نظر فرهنگی، افرادی که ویژگی های 
فرهنگی متفاوتی دارند می توانند به مکان هایی بروند که ابراز وجود 
کنند. از نظر اقتصادی نیز، اگر شرکت ها به این فکر می کنند که کجا 
می توانند دفاتر مرکزی خود را بنا کنند نه تنها بیشتر به دنبال جایی 
می گردند که نزدیک مدارس، نواحی مسکونی و ساختارهای اجتماعی 
باشــد بلکه به ایــن نیز فکر می کنند که چــه کاری در این مکان ها 
می توانند انجام دهند. هیچ کس برای هوای لندن به این شهر نمی آید. 
این روزها، اگر شما می خواهید توان رقابت داشته باشید استراحت و 

میزبانی اهمیت بسیار بیشتری دارد.«
بن راجرز، کارشــناس و نویسنده سیاســت گذاری و مدیر مرکز 
تحقیقات لندن، می گوید که اگر بناست لندن شبانه روزی شود باید 
بسیاری از زیرساخت های این شهر متناسب با آن تغییر کند و برای 
مثال، فعالیت های اقتصادی در ساعت های آخر شب ادامه داشته باشد: 
»شما ساعت 9:30 شب در خیابان آکسفورد که مشهورترین خیابان 
خرده فروشی جهان اســت راه می روید و می بینید که کاملا تعطیل 
است و هیچ کس نیست که به شما جنسی بفروشد یا یک نوشیدنی به 
دستتان بدهد. چرا در منطقه »جان لوئیز« زیرزمین ها برای فروختن 
یک غذای ســاده باز نیســتند؟ اگر ما درباره زندگی شبانه در لندن 
جدی هستیم، ظرفیت های عظیمی برای انجام دادن کارهای بسیار 

به روش های خلاقانه و جذاب وجود دارد.«
اقتصاد شــب هنگام که شــامل کافه هــا، نوشــگاه ها، کلوپ ها، 
رستوران ها، سالن های موسیقی و نظایر اینها می شود، پنجمین صنعت 
بزرگ انگلستان است. مطابق با اعلام مرکز تحقیقات مشاوره اقتصادی 
تی بی آر، این اقتصاد 1.3 میلیون شــغل ایجاد کرده و درآمد سالانه 
66 میلیارد پوندی دارد که معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی کل 

منبعگاردین

اقتصاد شب هنگام 
که شامل کافه ها، 

نوشگاه ها، 
کلوپ ها، 

رستوران ها، 
سالن های 

موسیقی و نظایر 
اینها می شود، 

پنجمین صنعت 
بزرگ انگلستان 

است 

شمارش معكوس برای شبانه روزی شدن لندن
اقتصاد شب هنگام 6 درصد تولید ناخالص داخلی انگلستان را تشكیل می دهد

کاترین برومویچ
تحلیل گر آبزرور
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در ماه مارس امسال، بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، یک کمیسیون 
زمان شب را برای لندن تشکیل داد که درباره چگونگی حفاظت و مدیریت 
اقتصاد شب هنگام لندن تحقیق کنند.

اقتصاد انگلستان است. اولین برآوردها از منافع اقتصادی زندگی شبانه 
در لندن این اســت که اقتصاد شــب هنگام این شهر تا سال 2030 
می تواند سالانه ارزشــی نزدیک به 30 میلیارد بیفزاید. صادق خان 
می گوید: »در نظر آورید که شغل ها و تجارتی که زندگی شبانه لندن 
می تواند تولید کند چقدر است. این فواید برای زندگی شبانه یکی از 
بزرگ ترین شــهرهای جهان به قدری است که نشان می دهد چرا ما 
برای شــکوفایی و رونق اقتصاد شهر، خطرات احتمالی آن را به جان 
خواهیم خرید. اگر ما مراقب نباشــیم، دیگر شهرها - از آمستردام تا 
پاریس تا برلین تا نیویورک تا توکیو - ما را پشت سر خواهند گذاشت 

که به معنی خبر بدی برای اقتصاد ما خواهد بود.«
در ماه مارس امســال، بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، 
یک کمیســیون زمان شب را برای لندن تشــکیل داد که درباره 
چگونگی حفاظت و مدیریت اقتصاد شب هنگام لندن تحقیق کنند 
و نتایج این کمیســیون در فصل پاییز اعلام خواهد شد. اعضای 
این کمیسیون متنوع انتخاب شده اند تا تحقیقات یک طرفه نباشد. 
برخی از اعضا که نماینده مغازه ها و کافه ها در کمیسیون بوده اند 
می گویند که پلیس درباره امنیت شبانه لندن به آنها گفته که بهتر 
است در شب چشم ها و گوش هایی در خیابان ها باشند تا وضعیت 
امن تر شود. از نظر آنها نیز زندگی شبانه در لندن بهتر از وضعیت 

کنونی خواهد بود.
اما مذاکرات برای زندگی شــبانه پایتخت انگلســتان خیلی نیز 
راحت پیش نرفته اســت؛ تعادل بین نیازهای منتفع شــوندگان از 
اقتصاد شب هنگام لندن و ساکنان محله های این شهر چندان راحت 
نبوده است. از یک سو، زندگی شبانه باعث می شود که شهروندان در 
شــب هنگامِ لندن به طور کلی مشارکت داشته باشند که کار خوبی 
است اما آسایش ساکنان محله های لندن نیز امری است که باید به آن 
توجه داشت. بزرگ ترین چالش این است که مردم می خواهند از 24 
ساعتِ شهر لذت ببرند و استفاده کنند اما همین شهر محل زندگی، 

کار و استراحت هم هست.
به زندگی شبانه لندن فراتر از کلوپ ها و کافه ها هم می توان نگاه 
کرد؛ بوتیک ها، ســالن های یوگا، ورزش، کتاب فروشی ها و جلسات 
فرهنگی از دیگر مکان هایی اســت که لندن می تواند در شب داشته 
باشــد و مردم از آن استفاده کنند. فعالیت های متنوع تر باعث جذب 
افراد بیشــتری از هر سن با هر علاقه ای خواهد شد. اما این اتفاق به 
این معنی خواهد بود که افراد بیشتر در شب کار کنند. تخمین زده 
شده است که با باز بودن متروی لندن در شب ها، 2 هزار شغل موقت 
ایجاد خواهد شــد که اقتصاد را به اندازه 360 میلیون پوند بزرگ تر 
خواهد کرد. این کار، باعث خواهد شد کسانی که از راه دور برای کار 
شبانه به لندن می آیند نیز رفت وآمد راحت تری داشته باشند. صادق 
خان می گوید: »هزاران لندنی هستند که شب ها کار می کنند؛ مثل 
پرستاران، دکترها، محافظان شخصی و نگهبان ها. بسیاری از این افراد، 
دو یا سه اتوبوسِ آخر شــب را سوار می شوند تا به سر کار برسند.« 
کارشناسان می گویند با اینکه شب کاری نیاز به برخی زیرساخت ها 
مثل تمیز کردن شــبانه خیابان ها و حمل ونقل خواهد داشــت اما 

فوایدش بیش از هزینه برای این نیازها خواهد بود.
با این حال، افزایش کار شــبانه مشکلاتی را نیز به همراه خواهد 
داشت؛ مسائل مربوط به سلامتی افرادی که شب ها کار می کنند مثل 
افزایش چاقی، دیابت و ســرطان پستان و تاثیرات جانبی در خانواده 
و روابط بین اعضای خانواده از جمله این مشــکلات است. همچنین 

برخی نارضایتی ها و اعتصاب ها مثلا از جانب رانندگان مترو که بناست 
شب ها کار کنند دیده شده است. آنها می گویند که تعادل بین کار و 
زندگی شان با رانندگی در شب ها مختل خواهد شد. نیروهای پلیس 
نیز از این اتفاق خرسند نیستند و در ماه مارس اعلام شد که دست کم 
100 افسر پلیس باید آماده باشند تا در 144 ایستگاهی که در شب ها 
در لندن باز خواهند بود گشــت بزنند. با همه این حرف ها برخی از 
مقامات شــهری گفته اند که چنین مشکلاتی را می شود با دستمزد 
بیشتری که برای رانندگان و کارکنان شب مترو، ایستگاه های پلیس و 
دیگر بخش های خدماتی شهری لندن در نظر گرفته می شود جبران 

کرد. 

کدام شهرها زندگی شبانه دارند؟
زندگیشبانهاتفاقیاستکهبهتدریجکلانشهرهایجهانرابهسویخودمیکشاند.لندن

آخرینابرشهریاستکهمیخواهدچندساعتتعطیلیدرشبراکناربگذارد.

J برلین
برلین در قالب پایتخت موسیقی تکنوی جهان، به زندگی شبانه بدون نظارت و بی پایان مشهور 
است. بیش از 100 کلوپ شبانه در این شهر با تشکیل دادن »کمیسیون کلوپ« مطمئن شده اند 
که صدایی واحد برای حفاظت از خود دارند. برای مثال، کسانی که جدیدا وارد یک محله می شوند 

نمی توانند علیه سروصدای کلوپ هایی که از قبل در آن وجود داشته اند ابراز نارضایتی کنند.

J بوینسآیرس
شام هایی که سرو آنها از نیمه شب شروع می شود، دست فروشی بستنی بعد از نیمه شب و اکران 
فیلم در ســاعت 2 بامداد، تنها برخی از چیزهایی است که ساکنان پیر و جوان بوینس آیرس در 
بازگشــت به خانه شاهدند. پایتخت آرژانتین یکی از پرسروصداترین مکان های کره زمین است و 
دولت برای کسانی که صدایی با شدت بیش از 90 دسی بل ایجاد می کنند جریمه تعیین کرده است.

J هنگکنگ
پیدا کردن رستوران و کلوپی که در ساعت 4 صبح در هنگ کنگ باز باشد مشکل نیست؛ 
جایی که یکی از آخرین شــهرهایی است که تصمیم گرفته اقتصاد 24ساعته داشته باشد. اما 
برخی از ســالن های مجوزدار در این شهر به مشــکل برخورده اند چون مغازه های شبانه روزی 
نوشیدنی های آنها را به قیمت ارزان تری می فروشند. سالن ها دولت را تحت فشار قرار داده اند که 

محدودیت های بیشتری را در این باره اعمال کند. 

J سیدنی
در پاســخ به خشونتی که افراد ازخود بیخودشده در نیمه های شب مرتکب می شوند، دولت 
محلی در سیدنی مقرراتی وضع کرده که طی آن، در منطقه »نیو ساوث ولز« پذیرش مشتری بعد 
از ساعت 1:30 بامداد و عرضه نوشیدنی بعد از ساعت 3 بامداد ممنوع است. این محدودیت ها نتایج 
پیچیده ای داشــت؛ در حالی که در سال گذشته درگیری های خیابانی 40 درصد کاهش یافت، 

میزان حضور افراد در کل منطقه 82 درصد کاهش یافت و 40 درصد کلوپ ها تعطیل شده اند.

J توکیو
نهادهای نظارتی جدید از ماه ژوئن امسال به کلوپ ها اجازه دادند که برای باز ماندن تا ساعت 5 
بامداد مجوز بگیرند و قانون 67 ساله ممنوعیت شلوغ کاری و حرکات تند و موزون در این مکان ها از 
نیمه شب برچیده شد. برای رعایت حال افراد محلی، اخیرا یک کارزار تبلیغاتی به نام »پلی کول« به راه 
افتاده که هنرمندان و نوازندگان را ترغیب می کند تا پیش از طلوع خورشید خیابان ها را تمیز کنند.

30
میلیارد پوند

تا سال 2020 از 
زندگی شبانه لندن به 
اقتصاد انگلیس افزوده 

می شود
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نماگـــر

آلودگی هوا معضل جوامع مدرن است: سال ها از عمر انسان کم می کند 
و درد و رنج زیادی را بر بزرگ ســالان و کودکان تحمیل می کند. آلودگی 
هوا همچنین تاثیری منفی روی تولید محصــولات غذایی دارد و این در 
حالی است که جهان حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند تامین غذا برای 
جمعیت فزاینده اش است. آلودگی هوا حالا دیگر فقط یک مسئله اقتصادی 

نیست، بلکه باری اخلاقی نیز به همراه دارد.
آلودگی هوا می تواند در داخل و خارج خانه به شدت روی خانوارها تاثیر 
بگذارد. در فقیرترین خانوارها در کشــورهای پرجمعیت دنیا هنوز هم از 
اجاق هایی در داخل خانه استفاده می شود که سوختش توسط زغال سنگ 
یا کود تامین شــده است. این آلودگی خانگی به شــدت روی کودکان و 
بزرگ ســالان تاثیر منفی می گذارد و این در حالی اســت که آلودگی هوا 
در خارج خانه هم بسیار بالاســت. البته هرچه اقتصادهای جهان بیشتر 
توسعه می یابند و امکانات بیشتری در اختیار خانواده ها در این کشورها قرار 
می گیرد، مسئله آلودگی خانگی کمرنگ تر می شود اما مسئله آلودگی هوای 

شهرها به معضلی غیرقابل کنترل تغییر یافته است.
البته تکنولوژی های پاکیزه ای وجود دارند که پتانسیل بهبود کیفیت 
هــوا را تا حد زیادی بالا می برند. اما ظاهرا سیاســت گذاران بیش از اندازه 
روی هزینه گزاف استفاده از چنین فناوری هایی متمرکز می شوند و هزینه 
گزاف تر بی عملی در این حوزه را جدی نمی گیرند. واقعیت این اســت که 
رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای انرژی باعث بالا رفتن مداوم آزاد شدن 
آلاینده ها در هوا و افزایش ذرات معلق شــده اســت. در چنین شرایطی، 
نمی توان بی عملی و به تاخیر افتادن تصمیم گیری ها توسط سیاست گذاران 

را پذیرفت.
در گزارش جدیدی که از ســوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
)OECD( با عنوان »تبعات اقتصادی آلودگی هوا در فضای باز« منتشر شده 
است، تخمین زده شده که تا سال 2060 میلادی، بین 6 تا 9 میلیون مرگ 

زودهنگام براثر آلودگی هوا در جهان رخ بدهد. این یعنی هر 4 تا 6 ثانیه یک 
بار، یک نفر براثر آلودگی هوا از دنیا خواهد رفت. این در حالی است که رقم 
مشابه سال 2010 حدود 3 میلیون مرگ زودهنگام بوده است. به صورت 
کلی می توان تخمین زد که در 45 سال آینده، حدود 200 میلیون نفر براثر 

معضلات ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست بدهند.
در عین حال بیماری های مرتبط با آلودگی هوا نیز بسیار زیاد خواهند 
شد. پیش بینی شــده که موارد جدید بیماری برونشیت در کودکان 6 تا 
12 ساله تا سال 2060 به 36 میلیون مورد برسد. این رقم در حال حاضر 
12 میلیون مورد اســت. همچنین بروز برونشــیت براثر آلودگی هوا در 
بزرگ سالان که امروزه 3.5 میلیون مورد است، تا سال 2060 به 10 میلیون 
مورد افزایش خواهد یافت. به صورت کلی، مواردی که از آلودگی هوا ناشی 
شده اند و احتیاج به پذیرش در بیمارستان دارند، از 3.6 میلیون مورد فعلی 

به 11 میلیون مورد در سال 2060 خواهند رسید.
این مشکلات و بیماری ها در مناطق پرجمعیتی که جمع شدن ذرات 
معلق در آنها بالاست - به خصوص در شهرهای چین و هند- بیش از سایر 
مناطق جهان خواهد بود. از لحاظ ســرانه نیــز می توان گفت که مرگ و 
میر براثر آلودگی هوا در مناطقی از دنیا که جمعیتشــان رو به سالمندی 
گذاشته - مثل اروپای شرقی، منطقه قفقاز و بخش هایی از آسیا از جمله 

کره جنوبی- رو به افزایش خواهد بود.
در عین حال بســیاری از محاسبات در باب هزینه های آلودگی هوا به 
حوزه کار مربوط می شــوند. پیش بینی می شود که تا سال 2060 ، سالانه 
حدود 3.75 میلیارد ســاعت کاری به خاطر تاثیر منفی آلودگی هوا روی 
سلامت کارمندان از دست برود. تاثیر مستقیم آلودگی در بازار نیز به کاهش 
بازده کارگران و کارمندان، افزایش هزینه های درمانی و کاهش برداشــت 
محصول برمی گردد که تا سال 2060 بیش از یک درصد از تولید ناخالص 

داخلی سالانه را شامل خواهد شد. 
اما این ارقام به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت واقعی تاثیرات آلودگی 
هوا نیستند. واقعیت این است که نمی توان برای مرگ های زودهنگام براثر 
تنفس ذرات معلق و گازهای سمی و بیماری های مختلف قلبی و تنفسی 
هزینه ای تعیین کرد. تجربه تنفس دائم هوای آلوده و مشکلات همراه آن 
- از جمله حذف فعالیت و ورزش کودکان در فضای باز- کاملا بار سنگینی 

است و نمی توان هزینه آن را تخمین زد.
با وجود این، گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد 
که هزینه جهانی مرگ و میرهــای زودهنگام براثر آلودگی هوا در فضای 
باز، تا ســال 2060 سالانه بین 18 تا 25 تریلیون دلار خواهد بود که رقم 
ترسناکی است. آنچه در این راستا کاملا واقعی به نظر می رسد، بروز مرگ 
و میرهایی است که مستقیما از مسئله آلودگی هوا ناشی شده اند و بنابراین، 
سیاست گذاری در جهت کاهش تاثیرات آلودگی هوا کاملا می تواند موارد 
این مرگ و میرها را کاهش بدهد.  حالا زمان آن رسیده که دولت ها متوجه 
»هزینه« واقعی آلودگی هوا بشوند و برای مقابله با آن و کنترل آن، هرچه 
بیشتر هزینه کنند. زندگی شهروندان در کشورهای مختلف دنیا حالا به این 

سیاست ها وابسته است. 

هزینه های بی عملی در برابر آلودگی هوا
چرا باید هزینه استفاده از تكنولوژی های پاک را پرداخت؟

200
میلیون نفر

طی ۴۵ سال آینده، 
براثر معضلات 

ناشی از آلودگی هوا 
خواهند مرد

سایمون آپتن
مدیر بخش محیط زیست در 
سازمان همکاری اقتصادی 

و توسعه

نمی توان برای مرگ های زودهنگام براثر تنفس ذرات 
معلق و گازهای سمی و بیماری های قلبی و تنفسی 
هزینه ای تعیین کرد
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از 2۱ واحد پولی کشورهای حاضر در لیست، ۱۹تای آنها در برابر دلار عقب گرد داشته اند. یورو ۱6.4 درصد نسبت به دلار 
کاهش پیدا کرده، ین 8.4 درصد و یوآن 2 درصد. بدترین سقوط را واحدهای پول برزیل و روسیه داشته اند. رئال برزیل در 
برابر دلار 2۹.4 درصد سقوط کرده و روبل روس 36.۹ درصد افت داشته است. 

بازگشــت دلار قوی به بازارهای جهانی تاثیری منفی بر 500 
شــرکت قدرتمند جهان گذاشته اســت؛ تداوم این روند می تواند 

اقتصاد امریكا و باقی نقاط دنیا را به دردسر جدی بیندازد 
سال گذشته بزرگ ترین شرکت های جهان قدمی بزرگ رو به 
عقب برداشتند. مجموع فروش Global 500 - قدرتمندترین 500 
شرکت دنیا به انتخاب مجله فورچن - برای اولین بار از سال 2010 
رو به کاهش گذاشته است. این کاهش البته کوچک نبوده است. 
درآمد کل این شرکت ها از 31.2 تریلیارد دلار در سال مالی 2014 
به 27.6 تریلیارد دلار در سال 2015 رسیده است. این یعنی 11.5 
درصد سقوط. میزان سود مجموع این شرکت ها هم 11.2 درصد 

کاهش داشته و به 1.48 تریلیارد دلار رسیده است. 
دلایل مختلفی برای این عقب گرد وجود دارد: کند شدن اقتصاد 
چین )که سابقا در رونق دائم بود( به اقتصاد بین المللی ضربه است. 
وضعیت رشــد اقتصادی در امریكا و اروپا هم عالی نیســت و در 
خوش بینانه ترین نگاه »معمولی« به حساب می آید. و بالاخره سقوط 
آزاد قیمت نفت که باعث ضرر میلیارد دلاری غول های نفتی دنیا 

مثل اکسون موبیل، رویال داچ شل و ساینوپک چین شده است. 
امــا یک روند اقتصاد کلان اســت کــه بزرگ ترین ضربــه را به 
شرکت های دنیا زده است: بازگشت انفجاری دلار امریكا. تاثیرات عمیق 

دلار قدرتمند بر بازرگانی بین المللی را دیگر نمی توان نادیده گرفت. 
تــا همین چند وقت پیش، دلار پولی از مد افتاده به حســاب 
می آمد. از پکن تا بروکســل این احساس وجود داشت که دنیایی 
که با دلار می چرخیده به پایان خود رســیده اســت و تعدادی از 
سیاست مداران و بانکداران مهم در مصاحبه های خود اعلام کرده 
بودند که سلطه حدودا یک قرنی دلار به عنوان ارز ذخیره دنیا تمام 

شده است.
امــا در طول دو ســال اخیر ایــن ادعاها فراموش شــده اند و 
ســرمایه گذاران روی تداوم ســلطه دلار شــرط می بندند. تداوم 
هرج ومرج در نقاط مختلف جهان، باعث شده امریكا دوباره به عنوان 
یکی از ســتون های قدرت و ثبات اقتصادی در دنیا مطرح شود. با 
رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا اوضاع دلار بهتر شده 
و ارزش پونــد انگلیس در برابر دلار به پایین ترین حد خود در 31 
سال گذشته رسیده است. سرمایه گذاران چیزی جز امنیت مالی 
نمی خواهند و به همین خاطر بعد از سال ها دوباره سرمایه  به سمت 

امریكا در جریان است. 

J اوجگیریدلار:روندیادامهداریاکوتاهمدت؟
بگذاریم اعداد ســخن بگویند. به گزارش فدرال رزرو، از اواسط 

بازگشت ناخوشایند دلار
وضعیت ۵۰۰ شركت قدرتمند جهان در فهرست سالانه فورچن
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سقوط به خاطر دلار: فروش 
کلی شرکت های حاضر در 
لیست فورچن پایین آمده 
که بخش عمده این روند 

تقصیر دلار است. 

از دید تعداد زیادی از 
اقتصاددانان، دلار به 

احتمال زیاد دست کم تا دو 
سال دیگر هم به رشد خود 

ادامه خواهد داد چرا که 
سرمایه گذاران همچنان به 

بازار نسبتا کم ریسک امریكا 
جذب می شوند
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نماگـــر

سال 2011 تا تابستان 2014 دلار در برابر یک شاخص از پول های 
مهم دنیا 9 درصد افزایش ارزش داشته است. اما در طول دو سال 
اخیر دلار در برابر همین شاخص 20 درصد افزایش ارزش داشته 

است.
به طور سنتی، دلار قدرتمند همیشه به عوان نشان افتخار امریكا 
عمل می کرده است. اما اقتصاددانان هشدار می دهند که بازگشت 
سریع و پرتوان قدرت دلار می تواند باری سنگین بر دوش اقتصاد 
امریــكا بگذارد. دلار قدرتمند - اگر این روند در ماه های آینده هم 

حفظ شود - باعث سنگینی اقتصاد امریكا خواهد شد.
اوج گیری دلار می تواند کســری تراز تجــاری هنگفت ایالات 
متحده را بزرگ تر کند و ضربه ای سنگین به رشد این کشور وارد 
کند. همین حالا هم دلار قوی باعث شده به فروش جنرال موتورز 
در اروپا ضربه وارد شود و درآمد شرکت جان دیر از فروش تراکتور 
در آسیا کاهش یابد. طبق برآورد تحلیل گران، شرکت های امریكایی 
که به خاطر دلار گران، محصولاتشان گران تر تمام می شود مجبور 
خواهند شد با کاهش نیروی کار و سرمایه گذاری در تکنولوژی های 

صرفه جویانه بهره وری خود را بالا ببرند.
سی فرد برگستن، موسس و مدیر بنیاد پترسون برای اقتصاد 
بین المللــی و یک مقام بلندپایه ســابق وزارت خزانه داری امریكا 
می گویــد: »این فقط یک چرخه نرمال نیســت، این روند خیلی 
پردوام تر است. ما وارد عصری شده ایم که قدرت دلار به طور پیوسته  
بالا می رود و ایــن افزایش ارزش تاثیرات بنیادی و البته منفی بر 
اقتصاد و سیاســت داخلی امریكا می گذارد. به همین خاطر است 
کــه تعداد زیادی از مردم حــالا از ایده حمایت از تولیدات داخلی 

)حمایت گرایی( و مخالفت با بازرگانی بین المللی حرف می زنند.«

J صادراتپرسودبهامریكا
چــرا دلار قدرتمنــد به معنای فروش پایین تر 500 شــرکت 
اصلی دنیاســت؟ علت این روند دوگانه است. اول اینکه صادرات 
شــرکت های امریكایی - امریكا با 134 شرکت در فهرست امسال 
اول اســت - کاهش پیدا کرده چون دلار قوی به معنای بالا رفتن 
قیمت محصولات امریكایی در بازارهای خارجی است. دوم اینکه 
فروش خارج از خاک امریكا - چه توســط شرکت های امریكایی و 
چه توسط شرکت های چندملیتی غیرامریكایی - به ارزهای خارجی 
مثل یورو، ین و یوآن به معنای میزان بسیار کمتری دلار نسبت به 
سال گذشته است. برای مثال فروش یک میلیارد یورویی در سال 
2014 به معنای 1.3 میلیارد دلار بود، اما امســال به معنای 1.1 

میلیارد دلار است.
بخشــی از کاهش سود 500 شــرکت اصلی فهرست فورچن، 
البته تکنیکی است چون این لیست با دلار حساب می شود. )یعنی 
مجبوریم فروش شرکت توشیبا را از ین به دلار تبدیل کنیم.( جالب 
اینجاست كه از 21 واحد پول کشورهای حاضر در لیست، امسال 
19 واحد پول در برابر دلار عقب گرد داشــته اند. یورو 16.4 درصد 
نســبت به دلار کاهش پیدا کرده، ین 8.4 درصد و یوآن 2 درصد. 
بدترین ســقوط را واحدهای پول برزیل و روســیه داشته اند. رئال 
برزیل در برابر دلار 29.4 درصد ســقوط کرده و روبل روس 36.9 

درصد افت داشته است. 
بهترین راه برای فهم تاثیر دلار بر وضعیت شــرکت های چند 
ملیتی امریكایی و رقبای خارجی  آنها این است که واحدهای پولی 
محلی را به دلار تبدیل نکنیم و رشد درآمد هر شرکت را با توجه 
به واحد پولی کشورش بسنجیم. بر این اساس، در کل، شرکت های 
آسیایی سال گذشته بهتر از بقیه عمل کردند و میزان فروش خود را 
به ین و روپیه و دیگر واحدهای پولی آسیایی افزایش دادند. میانگین 
درآمد شرکت های آسیایی 11 درصد بالا رفت )بعد از تبدیل به دلار 
این رقم به 5.8 درصد افزایش رسید(. در میان آسیایی ها البته چین 
وجود داشت که استثنا بود: با اینکه یوآن سال گذشته در برابر دلار 
کمی افت کرد، در برابــر اکثر واحدهای پولی دنیا با قدرت ظاهر 
شد و این به ضرر شرکت های صادرکننده چینی تمام شد. فروش 
شرکت های اروپایی در این میان با در نظر گرفتن واحدهای پولی 
اروپایی تکان نخورد، اما آنهایی که توانستند در امریكا میزان بالایی 
جنس بفروشند ســود خوبی بردند. آنها به یورو و پوند کالا تولید 

کردند و آن را به دلار فروختند.
بگذارید بی ام و را مثال بزنیم. سال گذشته این کمپانی خودروهای 
لوکس توانست میزان فروش خودروی خود در امریكا را فقط 2.3 
درصد افزایش دهد. اما قدرت گیری تاریخی دلار در برابر یورو باعث 
شد که درآمدهای این شرکت در امریكا بعد از تبدیل به یورو بسیار 
بالاتر برود. در نتیجه میزان فروش بی ام و در امریكا در سال 2015 به 
18.2 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این رقم در سال 2014 حدود 
13.7 میلیارد دلار بود که شــاهد رشدی 33 درصدی هستیم. از 
فروش کل 11.8 میلیارد یورویی بی ام و در سال گذشته، 38 درصد 
آن مربوط به امریكا بود. جالب اینجاست که این شرکت فقط 18 

درصد خودروهایش را در امریكا فروخت.
در عوض، شــرکت های چندملیتی امریكایی در سال گذشته 

قدرتنسبیدلارامریكا)ازژانویه2014تاژوئن2016(
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عموما از رقبایشان عقب ماندند. به طور میانگین درآمد شرکت های 
امریكایی 2.6 درصد ســقوط کرد. دلیل این شکاف را باز هم باید 
گــردن دلار بیندازیم: شــرکت های بــزرگ امریكایی حالا وقتی 
درآمدهای خارجی خــود را تبدیل به دلار می کنند دلار کمتری 
نصیبشان می شود. و این روند در میان تمام غول ها دیده می شود. 
مثلا کوکاکولا اعلام کرده اگر دلار ثابت می ماند درآمدش 3 درصد 
افزایش می داشت، اما به خاطر افزایش ارزش دلار درآمدش 4 درصد 
پایین تر آمده است. فروش شرکت Mondelez غول صنعت اسنک 
هم سال گذشــته 13.5 درصد کاهش یافت و به گفته خودشان 
12.6 درصد سقوط را باید گردن نرخ تبدیل دلار انداخت. و بالاخره 
وال مارت، شــرکت شماره یک در لیست فورچن در 3 سال اخیر، 
اعلام کرده نوسان ارزهای خارجی در برابر دلار قدرتمند باعث پایین 

آمدن 17.1 میلیارد دلاری درآمد سالانه آنها بوده است.

J دلارقویبهنفعترامپاست
بازگشــت دلار بدون تردید در آینده چالش های جدی برای 
امریكا - و جهان - به وجود می آورد. اول اینکه تا زمانی که دلار به 
رشد خود ادامه می دهد سرعت رشد اقتصاد امریكا کندتر می شود. 
این به این خاطر است که دلار قدرتمند هم صادرات و هم فروش 
داخلی را تضعیف خواهد کرد. وقتی که دلار قدرتمندتر شــود، 
شرکت های امریكایی به دو روش از دلار خود حفاظت می کنند: 
افزایش قیمت محصول در بازارهای خارجی و کاهش هزینه تولید 
در امریكا. در این میان شــرکت هایی که به امریكا جنس صادر 
می کنند می توانند قیمت خود را به دلار پایین بیاورند و همچنان 
درآمد بیشتری نصیبشان شود. پس شرکت های امریكایی نه فقط 
در خارج از کشــور، که درون امریكا هم بازار را به رقبای خارجی 

می بازند. 
در نتیجه انتظار می رود کسری تراز تجاری امریكا سر به فلک 
بگذارد. رابرت الیبر، استاد بازنشسته امور مالی بین المللی دانشگاه 
شــیکاگو می گوید: »من انتظار دارم که کســری تراز تجاری از 3 
درصد تولید ناخالص داخلی به 5 درصد افزایش پیدا کند. این به 
معنای از دست  رفتن تعداد زیادی شغل و همچنین فروش خیلی 

پایین تر شرکت هاست.«
از دیــد تعــداد زیــادی از اقتصاددانان، دلار بــه احتمال زیاد 
دست کم دو ســال دیگر هم به رشــد خود ادامه خواهد داد چرا 
که سرمایه گذاران همچنان به بازار نسبتا کم ریسک امریكا جذب 
می شوند. برگستن، از موسسه پترسون تخمین می زد ضربه ای که 
کسری تراز تجاری به اقتصاد امریكا وارد می کند باعث پایین آمدن 
رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( این کشور به 2.4 درصد شده 
اســت. )بدون این ضربه احتمالا شاهد رشد 2.8 درصدی بودیم.( 
انتظار می رود کسری تراز تجاری امسال و سال 2017 هم رشد در 

امریكا را 0.4 درصد کاهش دهد.
چالــش بزرگ دیگری که شــرکت های امریكایی با آن روبه رو 
هستند شــکاف عمیق در قدرت رقابتی است. اگر تجارت جهانی 
رشد سریعی داشــته باشد، مصرف کنندگان آســیایی و اروپایی 
همچنان حاضرند ماشــین ها و کامپیوترهای امریكایی را حتی به 
قیمت بالاتر بخرند. اما به گفته درک ســیزرز از موسسه امریکن 
اینترپرایز »در وضعیت رشد پایین، این واحد پول است که تفاوت 
ایجاد می کند و حرف آخر را می زند. در چنین حالتی شرکت ها برای 

تا همین چند وقت پیش، دلار پولی ازمدافتاده به حساب می آمد. از پکن تا بروکسل این احساس وجود 
داشت که دنیایی که با دلار می چرخیده به پایان خود رسیده و سلطه یک قرنی دلار به عنوان ارز ذخیره دنیا 
تمام شده است.

۱0 شرکت اول فهرست سالانه فورچن  Global 500 با پردرآمدترین شرکت های جهان آشنا شوید

درآمد کشورشرکت۲0۱5۲0۱4
)به میلیون دلار(

درصد تغییر
نسبت به ۲0۱4

0.7- 482130امریكافروشگاه های وال مارت11

2.9-329601چیناستیت گرید )شرکت برق دولتی چین(27

30.2-299270چینشرکت ملی نفت چین34

34.1-294344چینشرکت نفت و گاز ساینوپک42

36.9-272156هلندرویال داچ شل53
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11.9-236599آلمانفولکس واگن78

4.5-236591ژاپنتویوتا موتورز89

23371527.9امریكااپل915

37-225982انگلیسبریتیش پترولیوم106

فروش معمولی شان هم می جنگند و هر افزایش قیمتی می تواند به 
کاهش شدید فروش منجر شود.«

به همین خاطر انتظار می رود به زودی شــرکت های امریكایی 
دســت به اخراج کارکنان خود بزنند و ســرمایه گذاری های تازه 
را متوقــف کنند. در این وضعیت اســت که روحیــه انزواطلبانه 
امریكایی ها برمی گردد و حمایت گرایی و احساسات علیه تجارت 
جهانی شدت می گیرد: همان روندی که با قدرت گیری ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری شاهدش هستیم. برگستن می گوید: »به 
طور تاریخی، مهم ترین فاکتوری که باعث گسترش حمایت گرایی 
و انزواطلبی در امریكا می شود وضعیت دلار است. دلار که ارزشش 
از حــد انتظار بالاتر برود مردم مشکلاتشــان را گردن خارجی ها 

می اندازند.«
اما برگســتن و دیگر اقتصاددانان هشدار می دهند که پس زدن 
تجارت جهانی - که می تواند باعث کاهش بیشتر صادرات شود - 
دقیقا همان چیزی است که امریكا باید از آن بگریزد. پس فقط یک 

راه وجود دارد: اینکه دلار کمی کوتاه بیاید!

در میان شرکت های 
حاضر در لیست 

فورچن، سال 
گذشته این 

آسیایی ها بودند که 
بیشترین فروش را 
داشته اند. وضعیت 

شرکت های 
اروپایی تغییر 
خاصی نكرد و 
امریكایی ها هم 

ضرر کردند 
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نماگـــر

پیک های پرســرعتی که ســوار بر موتورها و سه چرخه ها - با 
لباس ها و کلاه هــای ایمنی قرمز و نارنجی - خیابان ها و کوچه ها 
را پشت سر می گذراند و اجناس را به مشتریان می رسانند تبدیل 
به نمایی معمول در چین شده اند. این به خصوص در مراکز شهری 
دیده می شــود که صنعت تحویل غذا رشدی باورنکردنی را تجربه 
می کند. آن طرف قضیه، گروه هایــی از مردم - محبوس در خانه 
یا دفتر کار - هســتند به طور منظم در اپلیکیشــن های مختلف 
می چرخند و از طریق کامپیوتر، تبلت و گوشی موبایل هرچیزی 

را سفارش می دهند.
وئی یانفنگ، توسعه دهنده نرم افزار در پارک علمی تکنولوژیکی 
ژونگوانکن کار می کند که به شــرکت های تازه تاســیس در حوزه 
تکنولوژی مشاوره می دهد. به جز سفرهای روزانه حدودا یک ساعته 
بیــن محل کار و خانــه، وئی وقت خیلی کمــی را در هوای آزاد 
می گذراند و معمولا هر ســه وعده غذایی اش را آنلاین ســفارش 
می دهد. هر روز صبح وئی قبل از ترک خانه صبحانه اش را سفارش 
می دهد و موقعی که به دفتر می رسد غذا روی میز است. »رستوران 
محبوب من از 8 صبح غذا ارسال می کند و کل روند کمتر از نیم  

ساعت طول می کشد.«
برای ناهار و شام گزینه ها بیشتر هستند. »اکثر رستوران ها در 
اطراف دفترم سرویس تحویل دارند. من اکثرشان را امتحان کرده ام 
و با همکارانم درباره تخفیف ها که در برنامه های موبایلی مختلف 
ارسال غذا هست صحبت می کنیم.« حتی وقتی که وئی اضافه کاری 

می کند چند رستوران هستند که ارسال آخر شب هم دارند.

J وقتیخدماتتخصصیمیشود
عادت کردن نســل جوان به »کلیک کن و سفارش بده« باعث 
شــده بخش خدمات در این بازار نوظهور - و آینده دار -  دست به 
نوآوری بزند. هر روز، شــرکت های تازه ای در بازار سبز می شوند و 

خدمات تازه ای را به مشتریانی ارائه می کنند که مهم ترین نیازشان 
»راحتی« است.

از غذای رستوران خسته شده اید؟ می توانیم برایتان غذای خانگی 
بیاوریم که توســط زنان خانه دار پخته  شده اند. دوست ندارید در 
صف مانیکور قرار بگیرید؟ می توانیم آرایشگر به خانه تان بفرستیم. 
وقت ندارید ویزایتان را تحویل بگیرید؟ ترتیبش را می دهیم. وئی 
می گوید: »این خدمات جلوی تلف شــدن وقت را می گیرند. من 

نمی توانم دنیای بدون تحویل آنلاین را تصور کنم.«
دینگ مئی، 26 ســاله، زنی اســت که در سال 2015 شرکت 
خودش را در چنگدو در اســتان سیچوآن تاسیس کرد و سرویس 
مرتب كــردن رخت ولباس ارائه می دهد. دنگ که زمانی به عنوان 
پرستار پچه در خانه ها مشغول به کار بود متوجه شد کمد رخت و 
لباس تعداد زیادی از خانواده ها دچار آشفتگی شدید است و مردم 

وقت آن را ندارند که خودشان دست به مرتب کردنش بزنند.
دنگ در ابتدا نســبت به طرح تجاری اش تردیدهایی داشت اما 
این روزها آن قدر سرش شلوغ است که به سختی به همه مشتری ها 
سرویس می دهد. او مجبور شده تعداد بیشتری از افراد را آموزش 
دهد تا به او کمک کنند: »این کار بســیار پرزحمتی است چون 
باید خودمان کپه های بزرگ لباس را جا به جا کنیم.« مرتب کردن 
لباس ها به مشتریان )به خصوص خانم ها( کمک می کند تا لیست 
خرید لباس  را از نو بنویســند. »بعضی وقت ها یادمان می رود که 
چه لباس هایی داریم و به همین خاطر خریدهای اسراف کارانه ای 
انجام می دهیم. کلا وقتی خانه مشــتری را ترک می کنیم او حال 

بهتری دارد.«
شو شین، سرمایه گذار چینی، می گوید: »تقسیم کار این روزها 
خیلی تخصصی تر از قبل شــده است. این به مردم کمک می کند 
روی چیزی که در آن خوب هستند تمرکز کنند و به همین خاطر 
حرفه ای گــری و کارآمدی بالا می رود. به اعتقاد شــو، این باعث 
به کارگیری ظرفیت های بلااستفاده جامعه می شود و عرضه و تقاضا 

را به توازن می رساند.
شیه شــویینگ، موســس Tubatu.com است که سرویس 
دکوراسیون داخلی ارائه می کند، این زن کسب وکارش را در سال 
2008 راه انداخت تا مشــکل جدی خانواده هــای معمولی را در 
بازســازی خانه ها آسان کند. از آنجا که بازسازی مهارتی است که 
تعداد کمی از افراد با آن آشنایی دارند، همیشه این احتمال وجود 

دارد که سر مشتری کلاه برود.
حالا شــیه می گوید با همراهی تعداد زیادی از شــرکت های 
دکوراســیون داخلی توانســته قیمت پایین و کیفیت بالا را برای 
مشتریان تضمین  کند. این باعث شده Tubatu.com در سراسر 
چین گســترش پیدا کند. »وقتی می دانیم نیاز کجاست، بازار هم 

در کارآمدی تنبلی
چطور كارآفرینان چینی از بازار نوظهور تحویل آنلاین سود هنگفت می برند

منبعبیجینگریویو
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بعد از آنکه مردم به آسایش خرید آنلاین عادت کردند کم کم شروع به شکایت از زمان ارسال 
می کنند که اصولا دو تا سه روز - وقتی مصرف كننده در شهر دیگری باشد طول می کشد. به همین 
خاطر در چین سرویس های ارسال فوق  سریع - دو ساعت بعد از سفارش - به راه افتاده است.

همان جاست. این موقعیت برد- برد است.«

J تحویلدوساعتبعدازسفارش
»من اصلا دوست ندارم وقتم را روی چیزی بگذارم که در آن نیاز 
 ،Baidu به کار فكری شدید نباشد.« این را زنگ لیانگ، قائم مقام
بزرگ ترین موتور جســت وجوی زبان چینی در دنیا می گوید: »به 
همین خاطر فکر می کنم بازار بــرای خدمات آنلاین باید عظیم 
باشــد.« برای زنــگ، کار خانه در بالای فهرســت »کارهایی که 
نمی خواهم انجام دهم« قرار دارد. می گوید: »چون کلی آدم هستند 
که کار خانه را خیلی حرفه ای تــر از من انجام می دهند، چرا من 
باید وقتم را ســر آن تلف کنم؟« در واقع حتی »کار فكری« را هم 
می توان به عهده سیستم های هوش مصنوعی گذاشت. در سپتامبر 
Tencent ،2015 که یکی از بزرگ ترین شرکت های اینترنتی در 
چین به حساب می آید، یک روزنامه نگار مصنوعی را معرفی کرد که 
می تواند اخبار کوتاه خیالی بنویسد. دو ماه بعد خبرگزاری شینهوا 

خبرنگار مصنوعی اش را به دنیا معرفی کرد.
روزنامه نگاری که شــینهوا از آن اســتفاده کــرده یک برنامه 
کامپیوتری است که می تواند چند ثانیه بعد از آنکه اپراتور اطلاعات 
بازار بورس را واردش کرد یک گزارش تحویل دهد. ســا شائوانگ، 
یک دبیر شینهوا می گوید: »به طور طبیعی برای یک دبیر حدود 10 
دقیقه طول می کشد که چنین خبری را بنویسد. اما با این برنامه، 
ما هر تعداد گزارشی که بخواهیم می نویسیم. برنامه به شدت کارایی 

دفتر را بالا برده است.«
ژو جیه، یک مقام در شینهوا می گوید: »برخلاف چیزی که تعداد 
زیادی از مردم فکر می کنند این ابداع کار روزنامه نگاران را تهدید 
نمی کند. در عوض، این برنامه می توانــد روزنامه نگاران را از انجام 
کارهای روتین روزانه خلاص کند و بگذارد آنها وقت و انرژی خود را 

صرف گزارش های عمیق تر کنند.«
البته گســترش خدمات فروش آنلاین، باعــث بالا رفتن حق 
انتخاب شده که خیلی اوقات به ســردرگمی می انجامد. زنگ به 
شــوخی می گوید حالا باید یک ربات به او کمک کند تا در میان 
سرویس های آنلاین دست به انتخاب بزند: »قبلا وقتی می خواستید 
یک جفت جوراب بگیرید خیلی ساده به سوپرمارکت می رفتید. اما 
حالا که در وب سایت ها سرچ می کنید لیستی طولانی از گزینه ها 
ردیف می شــود و من ســاعت ها را به کلیک کردن و خواندن نقد 

کاربران می گذرانم تا بهترین انتخاب را بکنم.«
زنگ می گوید: »این وضعیت برای آدم های تنبل خسته کننده 
است. فروشگاه های آنلاین باید یک لیست گزیده هوشمند برپایه 
سابقه جست وجوی شخص داشته باشند تا او بتواند بیشتر همان 

چیزهایی را ببیند که به آن علاقه دارد.«
عــده ای از این هم پا را فراتر می گذارنــد، مثل Vip.com که 
كارش فروش لباس و ابزارهای مربوط به مد است و مدعی است که 
فقط اجناس با بهترین قیمت را دست چین می كند و می فروشد و 
دیگر نیازی نیست خریدار برای پیداکردن بهترین تخفیف یا قیمت 
دست به جســت وجو بزند. در ساعات مختلف روز، این وب سایت 
لیست های مختلفی را عرضه می کند با این اطمینان که نمی توانید 

قیمتی از این پایین تر پیدا کنید.
به جز مســئله انتخاب و هزینه، زمان ارسال هم عامل دیگری 
 Shansong است که باید به آن توجه کرد. دو شانگبیائو موسس

)به معنای تحیل برق آسا( می گوید: »بعد از آنکه مردم به آسایش 
خرید آنلاین عادت کردند کم کم شروع به شکایت از زمان ارسال 
می کنند که اصولا دو تا ســه روز - وقتی مصرف کننده در شهری 
دیگر باشــد - طول می کشد.« شانگبیائو مدعی است سریع ترین 
سرویس تحویل را در چین ارائه می کند. به همین خاطر است که به 
گفته شانگبیائو، حالا نوع تازه ای از تحویل سریع رونق گرفته که در 
خود هر شهر انجام می شود. برای مثال، تعداد زیادی از فروشندگان 
میوه و سبزی جات اعلام کرده اند بین یک تا دو ساعت پس از زمان 
سفارش، محصولات را به مشتری می رسانند. وقتی که سفارش ثبت  
شد یک ثانیه شمار روی صفحه شروع به کار می کند و در صورتی 
که در زمان مقرر جنس به خانه نرسد پول به مشتری بازمی گردد.

J عوارضجانبی
با این حال اســتفاده بی حد از خدمات ارســال کالا و خدمات 
نقاط ضعف خود را دارد. یکی از مهم ترین آنها افزایش تولید زباله 
اســت. بررسی آمار سه سایت اصلی ارســال غذا در چین )یعنی 
Baidu، Ele.me و Meituan( نشــان می دهد که آنها روزانه به 
طور میانگین 7 میلیون سفارش دریافت می کنند. اگر هرکدام از 
آنها فقط از یک کیســه پلاستیکی استفاده کنند کیسه ها هر روز 
می تواننــد 420 هزار متر مربع را فرش کنند این یعنی 59 زمین 

فوتبال کیسه پلاستیکی.
جیه لان، یک مســئول امور زباله و بازیافت در پکن می گوید: 
»زباله  ســازی در ســال های اخیر هم زمان با رونق  گرفتن خرید و 
فروش آنلاین گسترش یافته. اکثر این ماده ها را نمی توان بازیافت 

کرد و این دردسر جدی ماست.«
لو یویو، دانشجوی دانشگاه Beijing Normal که خیلی اوقات 
مجبور است از بیرون غذا سفارش دهد توضیح می دهد: »من هردفعه 
که بسته غذا را باز می کنم احساس گناه می کنم. واقعا حاضر بودم 
پول بیشتری خرج کنم اما آنها از بسته بندی هایی استفاده کنند که 
ضرر کمتری به محیط زیست بزنند.« لو می گوید: »اگر راحتی به 
معنای نابودی محیط زیست باشد، نمی ارزد. امیدوارم شرکت ها این 

را درک کنند.« 

بررسی آمار سه 
سایت اصلی ارسال 
غذا در چین )یعنی 
 Baidu، Ele.me

 )Meituan و
نشان می دهد که 

آنها روزانه به طور 
میانگین ۷ میلیون 
سفارش دریافت 

می کنند

»من اصلا دوست ندارم وقتم را 
روی چیزی بگذارم که در آن نیاز 
به کار فكری شدید نباشد.« این 
 ،Baidu را زنگ لیانگ، قائم مقام
بزرگ ترین موتور جست وجوی زبان 
چینی در دنیا می گوید.
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نماگـــر

برندهای برنده
در اهمیت محصولاتی كه آنلاین 

دیده می شوند و آفلاین مورد بحث 
قرار می گیرند

اینهمهسروصداییکهدربارهبیاهمیتشدنمناسباتانسانیواقعیوحضورقویاینترنتبهجایآنبهپاشده
اســتظاهراخیلیهمموضوعیتندارد.بهنظرمیرسداهمیتمكالماتبینافرادونظریاتیکهدربارهچیزهای
مختلفبینآنهاردوبدلمیشــودهمچناندرعصراینترنتهماهمیتخودشراحفظکردهاست؛بهخصوص
درموردبرندهاوپیشنهادکردنآنهابهیكدیگر.ادکلریكیازافرادیکهتحقیقاخیراینگیجمنتلبدراینخصوص
راسرپرســتیکردهمیگوید:»بسیاریازکارشناسانبازارمدتهاستکهدارندبهشبكههایاجتماعیبهعنوان
نشانهایاولیهازعملكردشاندربازارنگاهمیکنند.امااینكهفقطبهاطلاعاتآنلاینتوجهنشاندهیم،مثلایناست
کهدرشبباسرعتمشغولرانندگیباشیمامابهجایچراغهایماشین،فقطیكچراغقوهکمنوردراختیارداشته
باشیم.درچنینشرایطیاحتمالاشتباهکردنخیلیبالامیرود.واقعیتایناستکهبخشزیادیازآنچهکهانتخاب
برندهاومحصولاتتوسطمردمراشكلمیدهد،هیچربطیبهشبكههایاجتماعینداردوازمكالماتعادیبینآنها

واعلامنظردرموردبرندهاومحصولاتناشیمیشود.«

مکالمات و نظراتی که 
بین مردم رد و بدل 
می شود ۱۳ درصد 

از میزان فروش 
محصولات مصرفی را 

شكل می دهد.

مکالمات و نظریات 
چهره به چهره بین 
مردم، تاثیری روی 
فروش محصولات 
برندها دارد که 
میزانش دو برابر 
نظریات آنلاین است. 

تاثیر نظریات 
آنلاین روی فروش 

محصولات برندها

تاثیر نظریات 
غیرآنلاین روی 

فروش محصولات 
برندها

برندهایی که هم آنلاین و هم چهره  به چهره مورد بحث مردم هستند

صحبت های آفلاین مردم درباره چیزهایی که به صورت آنلاین دیده اند بسیار زیاد است.

رتبه بندی 
بخش ها به 
صورت آنلاین 
و آفلاین

با وجود افزایش صحبت های 
آنلاین درباره برندها، نظریاتی 
که به صورت چهره به چهره و 
خارج از اینترنت بین مردم رد و 
بدل می شود هنوز بالاست

صحبت های آنلاین 
درباره برندها بین 
تمام سنین افزایش 
نشان داده است.

۱. ورزش

۹. غذا خوردن 
بیرون از خانه

۱۰. غذا  ۱۱. سوپرمارکت ها ۱۲. امور مالی ۱۳. امور خانه ۱۴. ماشین ۱۵. نوشیدنی ها ۱۶. وسایل ارتباطی 
و مخابراتی

۱۷. بخش
سلامت

۲. رسانه ها ۳. محصولات 
زیبایی و مراقبت 

شخصی

۴. خرده فروشی و 
وسایل

۵. محصولات 
کودکان

۶. محصولات مربوط 
به امور خانه

۷. تکنولوژی ۸. خدمات مربوط 
به سفر

نظریات 
چهره به چهره

تلفن ای میل پیام ها شبکه های 
اجتماعی

سایر
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هرچه اقتصاد چین کمتر افول کند، دنیا هم کمتر 
ضربه خواهد دید و در غیر این صورت، اقتصاد 
جهانی به سمت رکود حرکت خواهد کرد.

مدت خیلی زیادی اســت که همه درباره کند شدن اقتصاد چین حرف 
می زنند و این موضــوع را خیلی جدی می دانند. اما این طور به نظر می آید 
که اقتصاد چین هنوز هم بزرگ ترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی 
جهان دارد. در اقتصاد جهانی فعلی که به زور دارد خودش را به جلو می راند 
- و احتمالا قدرت تحمل هیچ شوک بزرگی را بدون غلتیدن به ورطه رکود 
مجدد نخواهد داشت- نقش آفرینی اقتصاد چین بیش از هرچیزی اهمیت 

خود را حفظ کرده است.
آمار و ارقام هم به وضوح این مســئله را تایید می کنند. اگر رشــد تولید 
ناخالص داخلی چین در ســال 2016 میلادی به 6.7 درصد برسد )یعنی 
همان رقمی که هدف دولت چین بوده و کمی هم از پیش بینی اخیر صندوق 
بین المللی پول -6.6 درصد- بالاتر اســت( آن گاه چین عملا 1.2 درصد از 
رشد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل داده است. صندوق بین المللی 
پول در حال حاضر رشد جهانی سالانه 3.1 درصدی را برای تولید ناخالص 
داخلی پیش بینی کرده و در چنین شرایطی چین تقریبا 39 درصد از کل آن 
را تشکیل خواهد داد. این سهم چین باعث می شود سهم سایر اقتصادهای 
بزرگ به نظر بسیار کم بیاید. مثلا امریكا که خیلی ها دائم در حال تحسین 
بهبود وضعیت اقتصادی اش هستند، احتمالا در سال 2016 تنها 2.2 درصد 
رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. این میزان تنها می تواند به اندازه 0.3 
درصد در رشد تولید ناخالص داخلی جهان اثر بگذارد. این عملا یک چهارم 

سهمی است که چین در آن ایفا می کند.
اقتصاد اروپا هم طبق پیش بینی ها تنها می تواند 0.2 درصد در رشد تولید 
ناخالص داخلی جهان نقش داشته باشد و سهم ژاپن حتی به 0.1 درصد هم 
نمی رسد. اما سهم چین در این خصوص تقریبا 50 درصد بیشتر از مجموع 
نقش آفرینی 0.8درصدیِ اقتصادهای به اصطلاح پیشرفته دنیا در رشد تولید 

ناخالص داخلی است.
از سوی دیگر، هیچ اقتصادِ در حال توسعه ای حتی به گرد پای نقش آفرینی 
چین در رشد جهانی نیز نمی رسد. مثلا پیش بینی می شود که تولید ناخالص 
داخلی هند امسال 7.4 درصد افزایش پیدا کند که کمی از رشد چین سریع تر 
است. اما اقتصاد چین تامین کننده 18 درصد از کل بازده جهانی است، یعنی 
دو برابر ســهم 7.6درصدی هند. معنی اش این است که نقش هند در رشد 
تولید ناخالص داخلی جهان احتمالا امسال تنها نصف چیزی خواهد بود که 

در این راستا از چین انتظار می رود.
چین در عین حال نقش آفرین اصلی در رشد کل گروه اقتصادهای بزرگ 
در حال توســعه )بریکز( به شمار می رود. در میان این کشورها، اقتصادهای 
هند و آفریقای جنوبی در حال پیشروی هستند اما اقتصاد کشورهایی مثل 
روسیه و برزیل دچار رکود است و البته چین با فاصله زیادی نسبت به آنها 

در حال حرکت است.
بنابراین می توان گفت که چین هنوز هم موتور اصلی رشد اقتصاد جهان 
است. البته باید این نکته را در نظر گرفت که در فاصله زمانی 1980 تا 2011، 
چین سالانه با رشــد 10 درصدی پیش رفت اما حالا رشد کمتری دارد. با 
وجود این، اقتصاد چین هنوز وضع خوبی دارد و رشــد اقتصاد جهانی هم 
به وضوح به آن وابسته است. وضعیت اقتصاد چین در اقتصاد ضعیف شده دنیا 

هم تاثیر خواهد داشت و کاهش رشد اقتصاد چین تاثیر منفی بزرگ تری بر 
رشد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد گذاشت. وضعیت رو به افول اقتصاد 
چیــن در عین حال می تواند در آینده وضعیت تجارت خارجی در جهان را 
به شدت تحت تاثیر قرار بدهد و دردسرهای جدی برای اقتصاد جهان درست 
کند. اینکه دنیا واقعا قادر به فرار از تبعات این وضعیت باشد، احتمالش بسیار 
کم است. با این ترتیب، هرچه اقتصاد چین کمتر افول کند، دنیا هم کمتر 
ضربه خواهد دید و در غیر این صورت، اقتصاد جهانی به سمت رکود حرکت 

خواهد کرد.
در عین حال اگر اقتصاد چین به تعادل جدیدی برســد و تمرکز تولید 
ناخالص داخلی اش از صادرات تولیدمحور و سرمایه گذاری به سمت خدمات 
و مصرف خانوارها حرکت کند، دنیا به شــدت از این تغییر بهره خواهد برد، 
به خصوص اگر دسترسی آزاد و آسان به بازار چین در این راستا برای شرکای 

تجاری بزرگ چین فراهم باشد.
اگر این سناریو در چین با موفقیت به اجرا دربیاید، اقتصاد چین پتانسیل 
آن را خواهد داشــت که تقاضای جهانی را در حوزه های مختلفی بالا ببرد و 

این پادزهر قدرتمندی برای درمان وضعیت راکد اقتصاد جهان خواهد بود.
یک نکته درباره تصمیم گیری های چین که در بســیاری از اقتصادهای 
دیگر دنیا کمتر دیده می شود، قابلیت تغییرپذیری آنها و تطابق با وضعیت 
موجود است. چینی ها نشان داده اند که هرجا لازم باشد قادرند طبق شرایطی 
از موقعیت قبلی خود تغییر موضع دهند و تصمیم هایی بگیرند که به سود 
جریان اقتصاد آن کشور باشد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته دنیا 
با مسئله ایجاد تعادل بین فشارهای مقطعی کوتاه مدت و اصلاحات ساختاری 
درازمدت مواجه هســتند اما چین در موارد مختلفی نشان داده که در این 

موقعیت ها راحت تر می تواند تصمیم گیری کند.
اینکه چین با اقتصاد خود چه خواهد کرد، مسئله ای است که نمی توان آن 
را به راحتی پیش بینی کرد. اما روشن و مسلم است که موفقیت اقتصاد چین 

در حال حاضر به نفع اقتصاد جهان هم هست. 

چرا نمی توانیم از چین دست برداریم
هیچ اقتصادِ در حال توسعه ای حتی به گرد پای نقش آفرینی چین در رشد جهانی نمی رسد

استیون اس. روچ
رئیس سابق مورگان استنلی 

حوزه آسیا و استاد ارشد انستیتو 
جکسون در دانشگاه ییل

منبعالجزیره

چین هنوز هم 
موتور اصلی رشد 

اقتصاد جهان است. 
البته باید این نكته 
را در نظر گرفت که 
در فاصله زمانی 
1980 تا 2011، 

چین سالانه با رشد 
10 درصدی پیش 
رفت اما حالا رشد 

کمتری دارد
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نماگـــر

بــا 9.6 میلیون پیرو در توئیتر، پاپ فرانســیس 79 ســاله احتمالا 
غیرمنتظره ترین ســتاره نوظهور عصر شــبکه های اجتماعی محسوب 
می شــود. چند ماه پیش او که علاقه مند بود نسل های جوان تر را هم به 
خود جذب کند شخصی را به قصرش در واتیکان احضار کرد که تعداد 
اعضای جوان و نوجوان پلتفرمش حتی بالاتر از کلیسای کاتولیک است: 

کوین سیستروم، مدیرعامل برنامه اشتراک گذاری عکس اینستاگرام.
اینســتاگرام بیش از 500 میلیون عضــو دارد و 63 درصد جوانان و 
نوجوانان امريكایی عضو آن هســتند. سیســتروم 32 ســاله که اصولا 
فروشنده ای عالی به حساب می آید، هدیه ای ملاحظه کارانه و تبلیغی برای 
پاپ برد: یک کتابچه از ده عکس اینســتاگرام: مثلا اعتراضی صلح آمیز، 
پناهندگان و یک ماه گرفتگی - موضوعات مورد توجه پاپ. سیســتروم 
دربــاره این دیدار می گوید: »پــاپ توضیح داد که وقتی با بچه ها طرف 
می شــود آنها لزوما به زبان او صحبت نمی کننــد، اما به او عکس های 
موبایلشان را نشــان می دهند. از دید او، این قدرتمندترین راه ارتباطی 
است.« سیستروم فرد صریحی است و همان ابتدای مصاحبه خیلی راحت 

اعتراف می کند که »به اندازه اکثر مردم دنیا مذهبی نیست.«
اما به هر حال این دو نفر به هم نیاز داشتند. سه هفته بعد سیستروم 
دوبــاره به رم پرواز کــرد. »وقتی برای بار دوم پــاپ را دیدم طوری با 
من صمیمی بود که انگار با هم کالــج رفته ایم یا گلف بازی کرده ایم.« 
@francis�  بنیان گذار اینستاگرام کنار پاپ ایستاده بود که او با آیدی
cus به اینستاگرام پیوست و اولین عکسش را پست کرد: خودش که زانو 
زده بــا زیرنویس »برای من دعا کنید« به 9 زبان. این عکس 327 هزار 

بار لایک خورده است.
از آن زمان اینستاگرام به محلی برای نگاه نزدیک به درون قصر پاپ 
تبدیل شده اســت. جهانی که قبلا خلوتگاه به حساب می آمد و دور از 
چشــم مردم عادی بود حالا جلو آمده است. پاپ با پناه جویان افریقایی 
راه می رود و عکس می  اندازد یا حتی در سلفی با عبادت کنندگان لبخند 
می زند. در فقط 4 ماه پاپ 2.8 میلیون پیرو جمع کرده، تقریبا یک سوم 

مخاطبان توئیتر که در طول 4 سال به دست آورده است.
نکته جالب تعداد پیروان فیس بوکی پاپ است: صفر. پاپ اصلا وارد 
فیس بوک نشده است. پیامش را از طریق توئیتر می رساند و زندگی اش را 

در اینستاگرام با جوان ترها تقسیم می کند.

J فیسبوکیااینستاگرام؟مسئلهایناست
و مارک زاکربرگ، صاحب فیس بوک اصلا با این مسئله مشکلی ندارد. 
وقتی زاکربرگ در ســال 2012 تصمیم گرفت نزدیک به یک میلیارد 
دلار صرف خرید یک برنامه اشــتراک گذاری عکس با فقط 30 میلیون 
عضو بکند، اکثر تحلیل گران این کار را بی احتیاطی و نشانه حبابی شدن 
بازار سیلیکون ولی می دانستند. اما به نظر می رسد زاکربرگ دوباره نشان 
داد که از بقیه باهوش تر اســت. در چهار سال اخیر اینستاگرام یکی از 
سریع ترین رشدهای تاریخ اینترنت را تجربه کرده و تعداد کاربرانش از 
مجموع کاربران توئیتر )310 میلیون(، اسنپ چت )بالای 100 میلیون( و 

پینترست )100 میلیون( بالاتر رفته است. 
با اینکــه دیگر خریدهای بزرگ )و گران تر( فیس بوک - ســرویس 
 Oculus VR پیام رسان واتس اپ و ســرویس نوظهور واقعیت مجازی
- هم باعث جلب توجه و مخاطبان تازه برای فیس بوک شــده اند، این 
اینستاگرام اســت که برای زاکربرگ درآمد جذب می کند: طبق برآورد 
ای مارکتر درآمد اینستاگرام در سال 2015 حدود 630 میلیون دلار بوده 

است.
این البته در برابر درآمد فیس بوک غول پیکر و بی رقیب زیاد نیست: 
فیس بوک 1.7 میلیارد عضو دارد و سالی 18 میلیارد دلار درآمدش است. 
اما اگر فقط یک چیز از عصر دیجیتال فهمیده باشیم این است که یک 
ســرویس هرچقدر هم مشهور و همیشــه حاضر باشد - مثل یاهو، چه 
AOL چه بلک بری - وقتی پلتفرم تازه نفس و جذاب بعدی می رسد یک 
قران هم نمی ارزد. حالا هم از هر نوجوان زیر 18 سالی درباره شبکه های 
اجتماعی بپرســید خواهد گفت که فیس بوک شبکه اجتماعی پدر و 
مادرهاست. حالا با اطمینان می توان اعلام کرد اینستاگرام پلتفرم بعدی 
است. سیستروم و تیم کوچکش در حال بیمه کردن آینده فیس بوک اند و 
ثابت کرده اند که خرید زاکربرگ یکی از 5 خرید عالی عصر اینترنت بوده 
است. طبق برآورد مجله فوربز اگر اینستاگرام همین امروز از فیس بوک 

جدا شود ارزش آن چیزی بین 25 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود.
و این رقم همچنان رو به افزایش است. فیس بوک این روزها نشانه های 
اشباع را نشان می دهد، اما اینستاگرام آخرین 100 میلیون عضو خود را 
طی 9 ماه به دست آورده است. انتظار می رود فروش اینستاگرام امسال 

دیدار و گفت وگو با كوین سیستروم،
موسس و مدیرعامل اینستاگرام

اینستاگرام چطور پول 
چاپ می کند
وقتی پاپ دست به دامن اینستاگرام شد

ترجمه کاوه شجاعی
خبرنگار

برای نابود کردن 
رقبا، فیس بوك 
ماموران فروش 

خود را به 
اینستاگرام 

قرض می دهد و 
بیش از 3 میلیون 

تبلیغات چی، 
تكنولوژی های 

تبلیغی، 
الگوریتم های 

مرتبط، ابزارهای 
مقابله با 

کلاه برداری و شاید 
از همه موثرتر 
پایگاه اطلاعاتی 
مشترکانش )در 
مورد جنسیت، 
علایق، محل 

زندگی، شغل و 
باقی چیزها( را در 
اختیارش می گذارد 
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انتظار می رود فروش اینستاگرام امسال 3 برابر شود و به ۱.۵ میلیارد دلار برسد. 
طبق برآورد ای مارکتر فروش اینستاگرام تا سال 20۱8 باز هم سه برابر می شود و 
به ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

3 برابر شــود و به 1.5 میلیارد دلار برسد. طبق برآورد ای مارکتر فروش 
اینســتاگرام تا ســال 2018 باز هم 3 برابر می شود و به 5 میلیارد دلار 

خواهد رسید. 
و جالب تریــن - و البته پرســودترین - بخش ماجرا این اســت که 
اینســتاگرام به عنوان یک بخش کوچک فیس بوک در حال کار است: 
اینستاگرام 350 کارمند دارد که کمتر از 3 درصد ارتش 13600 نفری 
زاکربرگ در فیس بوک اســت. شریل سندبرگ، از مدیران اجرایی ارشد 
فیس بوک، می گوید: »اینستاگرام یک فرصت تصویری است که به شما 
اجازه می دهد تا به عنوان یک شخص حقیقی یا یک کسب وکار داستانتان 
را بگویید و مخاطب خاصتان را هدف قرار دهید. ترکیب این چند ویژگی 
بسیار قدرتمند بوده است و البته شیوه رهبری کوین را نمی توان در این 
روند نادیده گرفت.« مسئله اینجاست که فیس بوک، مثل هر شرکتی در 
این اندازه عظیم، سنگین تر از قبل حرکت می کند و زاکربرگ با کمک 
اینستاگرام و سیستروم، سعی می کند موتور کارآفرینی اش را روشن نگه 

دارد.

J ازکاردرکافیشاپتاتاسیساینستاگرام
اینستاگرام سنگر خود را در پردیس منلو پارک فیس بوک پرپا کرده 
و تعمدانه میان خود و کشتی مادر )فیس بوک( یک خیابان و یک مسیر 
کوتاه با دوچرخه فاصله انداخته اســت. دفتر آنها پر است از پوسترهای 
بزرگی از عکس های اینستاگرام که توسط کارمندان انتخاب شده اند: از 
کوه اورست یا دریاچه مریت در اوکلند گرفته تا عکسی از هنر تزئین قهوه. 
یک دیوار دیگر با کلاژی از اثر انگشت های عظیم پوشیده شده. سیستروم 
در سبک پوشــش هم با زاکربرگ متفاوت است و کفش ها و کت های 
شیک را به سوئی شرت و تی شرت های تنگ زاکربرگ ترجیح می دهد. با 
این حال خیلی راحت و بی خیال به نظر می رسد، برعکس زاکربرگ که 

رفتارش تصنعی  است.
این تفاوت ها را که کنار بگذاریم، راه سیستروم به سمت فیس بوک از 
پیش مقدر شده بوده. در سال 2005، زاکربرگ تلاش کرد او را متقاعد 
کند که سال آخر تحصیلاتش در استنفورد را رها کند و بخش تصویری 
فیس بوک را راه بیندارد. سیســتروم این را نپذیرفت و پذیرش ســهام 
فیس بوک را که بعدها ده ها میلیون  دلار ارزش پیدا کرد رد کرد. او بعد از 
دانشگاه مجبور شد حتی مدتی در یک کافی شاپ کار کند. )مشهور است 
که حتی یک بار مجبور شد برای زاکربرگ قهوه ببرد.( او بعد در گوگل 
و یک اســتارت آپ دیگر کار کرد. در سال 2010  سیستروم و دوستش 
با الهام از برنامه های مبتنی بر مکان )مثل فور اســکوئر( یک بازی با نام 
Burbn راه انداختند. کمی بعد سیســتروم وقت خود را معطوف یک 
برنامه عکاســی کرد و اولین فیلترش را با نام X-Pro II موقعی که در 
تعطیلات در مکزیک بود طراحی کرد و اینستاگرام زاده شد. فیلترهای 

بعدی به سرعت اضافه شدند و کاربران تازه هم میلیونی از راه رسیدند.
از همان موقع اینســتاگرام با حداقل کارمند اداره می شــد. در سال 
اول اینستاگرام فقط 6 کارمند داشت و زمانی که به فیس بوک فروخته 
شــد 13 نفر در آن کار می کردند. سیستروم به فورچن می گوید: »اکثر 
شــرکت هایی که به نیم میلیون نفر خدمات می دهند هزاران آدم دارند. 
اما ما هنوز چندصد نفریم و به همین خاطر باید متمرکز باشیم. همین 

اولویت بندی است که بازده ما را بالا برده و باعث موفقیتمان شده.«

J چرااینستاگراممحبوباست؟
ســادگی همیشه شعار سیستروم بوده اســت. اینستاگرام برنامه ای 

غیرپیچیده بود که ابزارهای ساده ویرایشی را به همراه تعدادی فیلتر به 
کاربر ارائه می کرد و به هرکس اجازه می داد عکس ها و فیلم های موبایلش 
را به خاطرات تصویری دیدنی، نوستالژیک، شخصی یا دراماتیک تبدیل 
کند. فیلترهای اینســتاگرام زندگی روزمره را به ایده آلی رنگی تبدیل 
می کرد: آگهی هایی شــخصی از زندگی خصوصی برای نشــان دادن به 

دوستان و هواداران.
امروز تقریبا هر چهره عمومی، از عزیز انصاری تا دالایی لاما و تیلور 
سوئیفت در اینستاگرام فعالیت دارد. ورزشکاران اینستاگرام را تابلوی دوم 
امتیازات خود به حســاب می آورند.  وقتی تعداد هواداران اینستاگرامی 
لیونل مســی، سوپراستار فوتبال در ماه سپتامبر 30 میلیون را رد کرد، 
استیون کاری با فرستادن پیراهن شماره 30 امضاشده خود به او تبریک 
گفت. مســی هم چند ماه بعد وقتی حساب اینســتاگرام کاری به 10 
میلیون هوادار رسید، لطف او را با فرستادن پیراهن شماره 10 امضاشده 

بارسلونا جبران کرد.
اما اینســتاگرام چیزی بیشــتر از ابزار ســلبریتی ها برای دور زدن 
پاپاراتزی ها و ارتباط مستقیم با هواداران است. آنچه که سیستروم قدرت 
اصلی اپ می نامد »توانایی آن در برآورده کردن نیازها و دل مشغولی های 
گروه های گسترده ای از افراد است که از اینستاگرام سود مالی یا عاطفی 
می برند«. کاربران به طور مرتبط دور کانون های تصویری تخصصی جمع 
می شوند و موضوعات مورد علاقه شان را - از نمایش نور یا فروشگاه های 
تخصصی پنیر گرفته تا فوت وفن های تخته اسکیت - تماشا می کنند. 
کاربران روزانه به طور میانگین 21 دقیقه را در اینستاگرام می گذرانند و 

بیش از 95 میلیون عکس و فیلم در آن آپلود می کنند. 
این تعهد کاربران به حضور در اینستاگرام در حال تغییر دادن چندین 
صنعت مختلف اســت. به صنعت مد نگاه کنید. امسال یک طراح مد با 
نام میشــا نونو، که پوشاک مدرن زنانه اش توسط اما واتسون و گویینت 
پالترو پوشیده می شود بی خیال هفته مد نیویورک شد و کلکسیون بهار 
2016 خود را با کفش های Aldo منحصرا در اینستاگرام پخش کرد. تیم 
سیستروم به نونو کمک کرد که اکانتی جدید برای »اینستا شو«ی خود 
راه بیندازد و طرفدارانش د ه ها تیپ جدید را در درون اپ تماشا کنند. نونو 
به جای پرداخت پول به 20 مدل و یک ســالن گران قیمت به 3 مدل و 
یک اسمارت فون قناعت کرد. این تجربه به خوبی جواب داد و در مقایسه 

با دیگر هفته های مد ترافیک بیشتری را روانه سایتش کرد. او فقط 65 
درصد معمول هزینه  کرد. 

نونو در میان متخصصان مد تنها نیست. امسال تامی هیلفیگر، 
بهترین صندلی ها را در سالن رژه مدل ها به اینستاگرامرهای 
تاثیرگــذار اختصاص داد تا آنها بهترین عکس ها را بگیرند و 

آن را با هواداران خود قســمت کنند. در کل، جهان مد و 
اینســتاگرام روابط گرمی دارند و در جریان 4 هفته مد 

بهار امسال در نیویورک، لندن، میلان و پاریس 42 
میلیون هوادار، 283 میلیون بار عکس ها را لایک 

کردند یا کامنت گذاشتند.
اما نفوذ اینستاگرام به دنیای مد ختم 

نمی شــود. در سال 2014 فروشگاه 
سیســتروم  وال مارت،  زنجیره ای 

را به هیئت مدیــره خود اضافه 
کرد تا حضور دیجیتال خود 

را پررنگ تر کند. برندها از 
فست فود تا بانک  کم کم 

کاربران روزانه 
به طور میانگین 

21 دقیقه را 
در اینستاگرام 

می گذرانند و بیش 
از 9۵ میلیون عكس 
و فیلم در آن آپلود 

می کنند 

تکنولوژی ها تغییر می کنند 
اما ایده اولیه سیستروم 
برای اینستاگرام ثابت مانده 
است: ایجاد سابقه تصویری 
هرچه که در گوش و کنار 
دنیا هر لحظه رخ می دهد 
و اجازه دادن به کاربران 
برای زوم کردن روی هر 
نقطه از این زمین با هدف 
گشت وگذار یا کسب وکار
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نماگـــر

اینستاگرام را بهترین جا برای تبلیغات به حساب می آورند. در کل در حال 
حاضر بیش از 200 هزار شرکت در اینستاگرام تبلیغ می کنند درحالی که 
ژوئن پارسال این آمار چندصد شرکت بود. یک بررسی موسسه نیلسن 
روی بیشتر از 700 شرکت نشان می دهد که برای 98 درصد آنها میزان 
رضایت از بازگشت سرمایه تبلیغی شان در اینستاگرام 2.8 برابر بیشتر از 
میانگین تبلیغات آنلاین بوده است. این همان چیزی است که باعث شد 
شــبکه TV Land از اینستاگرام برای تبلیغ سریال »معلمان« استفاده 
کنــد و آمار آگاهی بیننده ها از این ســریال را 21 درصد افزایش دهد. 
مایکی کیلون، مسئول بخش استراتژی اجتماعی و دیجیتال یک شرکت 
تهیه کننده موسیقی در این مورد گفته: »اینستاگرام یک فید تصویری 
ساده است. اینجا تمرکز روی هر تکه از محتواست. وقتی من فیس بوک 
می روم هزاران چیز حواسم را پرت می کنند، اما در اینستاگرام این طوری 

نیست.«

J سودزاکربرگوضررسیستروم؟
وقتی می گوییم زاکربرگ یکی از بهترین قراردادهای تاریخ معاصر را 
امضا کرده، نتیجه  منطقی اش این می شود که سیستروم یکی از بدترین 
قراردادهای تاریخ را امضا کرده اســت. اگر سیستروم فقط یکی، دو سال 

صبر کرده بود آن یک میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار شده بود.
البته سیســتروم دلایلی برای قوت قلب دارد. اول اینکه طبق برآورد 
فوربز، سیستروم که در ازای فروش اینستاگرام سهام فیس بوک را دریافت 
کرد، حالا با ثروت خالص 1.1 میلیارد دلاری به رده میلیاردرهای دنیا وارد 
شده است. اگر سیستروم یک دهه پیش پیشنهاد اول زاکربرگ را برای کار 

در فیس بوک می پذیرفت امکان نداشت به چنین درآمدی برسد. 
دوم اینکــه این فیس بوک بــود که باعث تقویت و رشــد انفجاری 
اینستاگرام شد. سیستروم خودش می گوید: »به خاطر فیس بوک بود که 
ما به چنین اندازه ای رســیدیم. اینستاگرام پیش از فیس بوک هم رشد 
سریعی داشت، اما بعد از آن متوجه شدیم که نیاز به این تقویت داشتیم.«

اینستاگرام با کار کردن درون غولی به اسم فیس بوک، از یک میلیارد 
عضو آن، تکنواوژی پیشرفته، زیرساخت ها و مهندسان بی رقیب و نیروی 
 NYU فروش عظیم آن بهره گرفت. اسکات گالووی استاد بازاریابی دانشگاه
می گوید: »مثل این است که مایکل جردن و مجیک جانسون را در یک 

تیم داشته باشی.«
سندبرگ این را تایید می کند: »هر پنج  دقیقه ای که شما در موبایلتان 
صرف می کنید، یک دقیقه اش سهم اینستاگرام و فیس بوک است. آنها با 

هم بهترین پلتفرم تبلیغاتی تاریخ به حساب می آیند.«
اینکه شرکتی درون فیس بوک باشید مزایای خود را دارد. سیستروم 
علاوه بر گپ وگفت هفتگی با زاکربرگ، به طور مرتب با سران دو شرکت 
تحــت کنترل فیس بوک - واتــس اپ و Oculus - بــه اضافه مدیران 
عالي رتبه فیس بوک )از جمله سندبرگ، مایک شروپفر و کریس کاکس( 
دیدار می کند. سیستروم می گوید: »یکی از ویژگی های خوب کار کردن در 
اینجا این است که با همه این آدم ها در یک اتاق می نشینم. ما به هم کمک 
می کنیم و از هم چیز یاد می گیریم. ما کسب وکارهای خیلی متفاوتی با 
هم داریم، اما تعداد زیادی از چالش هایمان مشابه اند: مثل مقررات، تغییر 
در اکوسیستم، مردم و نحوه ارتباطشان. ما با رقبای تقریبا مشابهی دست 

و پنجه نرم می کنیم.«
برای نابود کردن رقبا، فیس بوک ماموران فروش خود را به اینستاگرام 
قرض می دهد و بیش از 3 میلیون تبلیغات چی، تکنولوژی های تبلیغی، 
الگوریتم های مرتبط، ابزارهای مقابله با کلاه برداری و شاید از همه موثرتر 
پایگاه اطلاعاتی مشــترکانش )در مورد جنسیت، علایق، محل زندگی، 
شغل و باقی چیزها( را در اختیارش می گذارد. برای بازاریاب ها، گسترش 
کمپین تبلیغاتی فیس بوک به اینســتاگرام بی دردسر انجام شده و 98 
شــرکت از 100 شرکت اصلی آگهی دهنده به فیس بوک، در اینستاگرام 

هم حضور دارند.
با این حال با وجود تمامی اشتراکات فیس بوک و اینستاگرام، آنها در 
یک ویژگی کلیدی فرهنگی تفاوت دارند: شعار فیس بوک می تواند »سریع 
جلو برو و بقیه را نابود کن« باشــد، اما شعار کلیدی اینستاگرام احتمالا 
»با مراقبت برخورد شــود« است. این ارزشی است که سیستروم از زمان 

تاسیس اینستاگرام به آن پایبند بوده است 
استیو اندرسون، اولین سرمایه گذار اینستاگرام، می گوید: »کوین فقط 
می خواست کسانی را استخدام کند که به اندازه خودش به محصول متعهد 
بودند. او در این راه کوتاه نیامد و می توانید بگویید که این ســرعت رشد 
شرکت را كم کرد، اما بالاخره معلوم شد که تصمیم درستی بوده است.«
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کاربران شبکه های اجتماعی در امريكا )به میلیون نفر(

تصویرزیبا
حتیاسنپچتفوقمحبوبهمنتوانستهسرعترشداینستاگرامراکاهشدهد

کوین سیستروم شخصا پاپ 
را وارد اینستاگرام کرد. 

در حال حاضر بیش 
از 200 هزار شرکت 
در اینستاگرام تبلیغ 
می کنند در حالی 
که ژوئن پارسال 
این آمار چندصد 

شرکت بود 
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اینستاگرام فقط 3۵0 کارمند دارد که 
کمتر از 3 درصد ارتش ۱3600 نفری 
زاکربرگ در فیس بوک است.

این نگاه پیچیده به بخش تبلیغات هم رســیده اســت. سیستروم 
کســب و کار تبلیغی اش را محتاطانه بنا کرد تا مطمئن شود بازاریاب ها 

کاربران را خسته نمی کنند و باعث فرارشان نمی شوند.
حتی با وجود آنکه آگهی دهندگان برای حضور در اینســتاگرام سر 
و دست می شکستند، سیســتروم راه ورود را تدریجی باز کرد. خودش 
اولین سری تبلیغ ها را امتحان کرد و بعد از اینکه مطمئن شد که آنها بر 
مخاطبان تاثیر بدی نمی گذارند اجازه دعوت مشتریان بیشتر را صادر کرد. 
اولین تبلیغ اینستاگرام در نوامبر 2013 و از طرف Michael Kors بود، 
برند کالاهای لوکس که پیش از این در مجله های گلاسه آگهی می داد و 
حالا جذب ظاهر همان قدر شفاف و به لحاظ تصویری جذاب اینستاگرام 
شده بود. تا اواخر سال 2014 سیستروم شخصا آگهی ها را روی جزوه هایی 

چاپی تماشا می کرد و بعد چراغ سبز را می داد. 
اینســتاگرام از آن زمان تاکنون با عبور از آگهی های صرفا عکســی، 
آگهی های ویدئویی را اضافــه کرده، پلتفرم تبلیغاتی خود را به بیش از 
200 کشور دنیا گسترش داده و میزان آگهی های تبلیغاتی خود را به 60 
ثانیه رسانده است. هنوز هم تیمی ویژه در اینستاگرام با تبلیغات چی ها 
کار می کنند تا آگهی هایی خلاق بسازند که بخش طبیعی برنامه به نظر 
برسند. سیستروم می گوید: »همه قرار نیست آگهی ها را دوست داشته 
باشند، اما تبلیغات ما در مقایسه با روز اول خیلی بهتر شده است. فراموش 

نکنید مردم از چیز نامربوط بیشتر از تبلیغات بدشان می آید.«

J ازچاپبهدیجیتال،ازتلویزیونبهدیجیتال
سیســتروم شــاید آرام حرکت کند، اما لجوج و یک دنده نیست. در 
در طول ســال ها، او بارها و بارها محصولش را تغییر داده و به آن امکان 
 Explore پیام مســتقیم، هشــتگ برای موضوعات و جاها، ایجاد تب
بــرای دنبال کردن روندها و مهم تر از همه ویدئو اضافه کرده اســت. اما 
برخلاف فیس بوک که بارها تجربیــات تازه را ایجاد و بعد تعطیل کرده 
)اپ هایی مثل Paper و Slingshot یا Rooms(، اینســتاگرام خیلی 
محتاط بوده و تاکنون فقط 4 برنامه مجزا منتشر کرده است: بومرنگ برای 
تولیــد گیف های یک ثانیه ای، لی آوت برای تولید کلاژ و هایپرلپس برای 
ویدئوهای تایم لپس. البته تجربه ناموفق Bolt هم در کارنامه اینستاگرام 
وجود دارد، یک سرویس پیام رسان که اینستاگرام در چند کشور خارج از 

امريكا امتحان کرد که جواب نداد و بسته شد.
به هر حال تکامل طبیعی اینســتاگرام حرکت به سمت ویدئو بوده 
است. شرکت های تکنولوژیکی نظیر گوگل، توئیتر، فیس بوک و پینترست 
توانسته اند تسلط تبلیغاتی را از رسانه های کهنه چاپی بگیرند. حالا که 
بازار 70 میلیارد دلاری تبلیغات تلویزیونی به سرعت به سمت آیفون در 
حرکت است، تولیدکنندگان محتوا در تلاش اند تا بازار ویدئو در موبایل را 
تحت سلطه خود درآورند. شرکت هایی که از ابتدا ویدئویی بوده اند - مثل 
یوتیوب، Vice و اســنپ چت - از بقیه جلوتر هستند. اینستاگرام برای 
رسیدن به اینها نیاز دارد توازن ظریفی را برقرار کند: اینکه چطور به سرعت 
به سمت ویدئو برود بدون اینکه 500 میلیون کاربری را كه به خاطر دیدن 
 ،L2 عکس عضوش شده اند از خود نرنجاند. طبق گزارش موسسه تبلیغاتی
برنامه تبلیغات تصویری اینستاگرام که در سال 2014 آغاز شد، حالا فقط 

19 درصد تبلیغات این اپ را در اختیار دارد. 
کریگر، یک فارغ التحصیل استنفورد که به عنوان مدیر ارشد تکنولوژی، 
ستون فقرات اینستاگرام در دستان اوست می گوید شریکش )سیستروم( 
محتاط اســت اما دقیقا می داند که کجا می خواهد برود و این دو ویژگی 

یکدیگر را متوازن می کنند. 

در طول تاریخ اینســتاگرام، وقتی سیســتروم خبر تغییرات بزرگ 
برنامه اش را اعلام کرده، بارها با مقاومت کارمندانش روبه رو شده است. 
مثل ژوئن 2013 که طرح ورود فیلم به اینســتاگرام را مطرح کرد، یا 
وقتی گذار از فریم معروف مربعی به سمت پرتره و منظره را اعلام کرد 
و بالاخره امســال که فید الگوریتمیک خود را معرفی کرد که محتوا را 
نه با زمان انتشار، که با مربوط بودن ارائه می کند. کریگر می گوید: »ایده 
اضافه کردن ویدئو به اینســتاگرام واقعا یک گروه از کارمندانمان را به 
وحشــت انداخت.« سیستروم مثل یک والد با قوت قلب به جنگ این 
چالش رفت. او اذعان کرد که حرکتش وحشت آمیز بوده است اما تیمش 
را متقاعد کرد که قصد ندارد آنها را سمت پرتگاه بکشاند. »او آماده است 
که تصمیم های نهایی ای را بگیرد که محصول را به جلو می برند، حتی 
اگر بدیهی به نظر نرسند یا به سرعت محبوب نشوند. خبر خوب اینکه 

این روش تا حالا جواب داده.«
این به خصوص برای فیس بوک خبر خوبی است. امسال زاکربرگ برنامه 
سه، پنج و ده ســاله اش را برای آینده فیس بوک منتشر کرد. فیس بوک 
فصل اول این برنامه را اشغال کرده است. فصل دوم به اینستاگرام و دیگر 
محصولات مثل مســنجر و واتس اپ مربوط اســت و با آنکه دوتای آخر 
به شدت محبوب اند )هرکدام با یک میلیارد مشترک( - و ممکن است به 
کسب وکارهای عظیمی تبدیل شوند - هنوز هیچ کدام درآمد کلانی نصیب 
فیس بوک نکرده اند. این باعث می شود که زاکربرگ فعلا اینستاگرام را به 
عنوان نیروی پیش برنده فیس بوک در نظر داشته باشد. اما این هم دائمی 
نیســت: بدون تردید زمانی که واقعیت مجازی و هوش مصنوعی باعث 
تغییر بنیادین در رسانه های اجتماعی، ارتباطات و کامپیوتر بشوند باید 

منتظر محبوب  شدن برنامه هایی دیگر باشیم.
تکنولوژی ها تغییر می کنند اما ایده اولیه سیستروم برای اینستاگرام 
ثابت مانده است: ایجاد سابقه تصویری هرچه که در گوش و کنار دنیا هر 
لحظه رخ می دهد و اجازه دادن به کاربران برای زوم کردن روی هر نقطه 
از این زمین با هدف گشت وگذار یا کسب وکار. برای رسیدن به این هدف 
سیستروم در نظر دارد تعداد کاربران را به یک میلیارد یا حتی یک و نیم 
میلیارد برساند و مخاطبی را به وجود بیاورد که حتی رقیب فیس بوک 
شود: ما رسیدن به 500 میلیون کاربر را جشن می گیریم، اما این برای ما 
یک نشانه است نه نشان افتخار. این نشانه بلندپروازی ماست. بدیهی است 

که ما حالا متوقف نمی شویم.«

هر پنج  دقیقه ای 
که شما در 

موبایل تان صرف 
می کنید، یک 

دقیقه اش سهم 
اینستاگرام و 

فیس بوك است  

کوین فقط می خواست کسانی 
را استخدام کند که به اندازه 
خودش به محصول متعهد 
بودند. او در این راه کوتاه 
نیامد و می توانید بگویید که 
این سرعت رشد شرکت را كم 
کرد، اما بالاخره معلوم شد که 
تصمیم درستی بوده است
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در طول هفته های گذشــته، هیلاری کلینتون در سخنرانی هایش 
ایده ای را مطرح کرده که می تواند نشانه تغییری بنیادی در سیاست های 
اقتصادی حزب دموکرات امریکا باشد: اینکه افزایش دستمزدها نه فقط 
برای حقوق بگیران خوب اســت، که می تواند برای رشــد اقتصادی هم 
مفید باشــد. کلینتون در ســخنرانی 22 ژوئن خود در کلمبوس اهایو، 
گفت: »خیلی ساده است. افزایش دستمزد به معنای تقاضای بالاتر است، 
این باعث ایجاد شغل های بیشتر می شود که بالاخره به بالارفتن دوباره 

دستمزدها منجر خواهد شد.«
مدل های رایج رشد اقتصادی که روی تئوری رابرت سولو )برنده جایزه 
نوبل( بنا شده می گوید با حاضر بودن کارگر، فراهم بودن تکنولوژی های 
تازه و عرضه پس اندازها برای سرمایه گذاری در تکنولوژی، رشد به وجود 

می آید.
امــا از زمان پایان رکود اقتصــادی در ســال 2009، اقتصاددانان و 
روسای بانک های مرکزی از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی و تقریبا 
رشد صفر در دستمزدها شگفت زده شده اند. صندوق بین المللی پول در 
برآورد ماه ژوئن خود درباره امریکا توضیح داد که چطور کسب وکارهای 
امریکایی سرمایه فراوانی در دست دارند اما آن را در کارخانه های تازه یا 
تکنولوژی های به صرفه تر سرمایه گذاری نمی کنند. موتور سولو، به عبارت 

دیگر، یک چرخ دنده اصلی را ندارد.
در این میان حزب جمهوری خواه در طول دهه های اخیر برنامه ثابتی 
برای ترویج سرمایه گذاری تجاری داشته است: بازگذاشتن دست تجار و 
کسب وکارها، ارائه معافیت های مالیاتی برای خرید تجهیزات تازه، مالیات 
پایین شرکتی و بالاخره پایین آوردن مالیات سرمایه گذاران از بخش های 

اصلی این استراتژی بوده است.
آلن کروگر، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید و مشاور 
غیررسمی کمپین کلینتون می گوید که سیستم معافیت های مالیاتی 
جواب نداده اســت. »تعداد زیادی از ســرمایه گذاری ها کنسل شده اند 
چون رؤسای شرکت ها معتقدند آنها باعث افزایش تقاضای مصرف کننده 
نمی  شوند.« طبق گزارش دفتر تحلیل اقتصادی، میزان خرید و هزینه کردن 
مصرف کنندگان - اگر تورم را در نظر بگیریم - بین ســال های 1980 تا 
2000 به طور میانگین سالانه 3.5 درصد رشد داشته اما میانگین رشد 

سالانه از سال 2000 تا 2016 فقط 2.3 درصد بوده است.
IDEAS/ کروگــر، اقتصاددان متخصص بازار کار کــه در رتبه بندی

RePEc جزو 50 اقتصاددان برتر دنیا به حساب می آید، همیشه حامی 
افزایش محدود حداقل دســتمزد بوده اســت: »من فکر می کنم حالا 
زمان مناســبی برای امتحان یک مدل اقتصادی اخلاقی تر اســت که با 
رشد دســتمزد قدرتمند هدایت می شود.« کشورهای دیگر هم افزایش 
دستمزدها را تجربه می کنند: در ژاپن دولت شینزو آبه در 27 جولای یک 
بسته محرک مالی را با هدف برانگیختن رشد ارائه داد. یکی از بخش های 
مهم این طرح بالابردن دستمزدهاست. ژاپن قرار است حداقل دستمزد را 

سالی 3 درصد بالا ببرد.
رابرت گوردن، اقتصاددان دانشــگاه نورث وسترن، البته مثل کروگر 
خوش بین نیست و می گوید: »من فکر می کنم این یک راه حداقلی برای 
ایجاد رشد اقتصادی باشد.« او سرمایه گذاری سنگین روی زیرساخت ها را 
ترجیح می دهد اما می گوید اگر شرکت ها بخشی از درآمد تجاری شان را 
به جای آنکه سود در نظر بگیرند صرف دستمزد بیشتر کنند، می توانند 
به رشــد کمک کنند. چرا؟ چون احتمال اینکه کارگــران و کارمندان 
دستمزدشــان را صرف خرید کالا کنند بیشتر از آن است که صاحبان 

شرکت ها سودشان را صرف سرمایه گذاری جدید کنند.
از دید گوردن »مسئله اینجاست که چطور دستمزدها را بالا ببریم. از 
دید من بهترین راه برای یک رئیس جمهور این است که اجازه دهد بانک 

مرکزی این کار را انجام دهد آن هم با پایین نگاه داشتن نرخ بیکاری.«
بالا بردن دســتمزدها یکی از موضوعات اصلــی در فصل اول جزوه 
خط مشی حزب دموکرات  در سال 2016 بوده است. بر این اساس حزب 
دموکرات که سال هاست با اتحادیه های کارگری رابطه خوبی دارد، حامی 
حداقل دستمزد ساعتی 15 دلار و کمک دولتی به کارخانه ها شده است 
»تا بتوانند به کارگران دستمزدی بدهند که بشود با آن زندگی کرد.« البته 

این بخش از جزوه حزب درباره عدالت است نه رشد.
ســناتور کوری بوکر از نیوجرسی هم در ســخنرانی اش در اجلاس 
ملی دموکرات ها از این ایده دفاع کرد: »وقتی کارگران دستمزد عادلانه 
می گیرند این فقط به خانواده های آنهــا کمک نمی کند. این اقتصادی 
قدرتمندتر و بادوام تر می ســازد که فرصت ها را گســترش می دهد و در 

نتیجه همه امریکایی ها را ثروتمندتر می کند.«
حالا باید دید آیا مردم امریکا هم این ایده را می پســندند یا به دنبال 

تغییراتی بنیادی تر هستند. 

تئوری اقتصادی پشت ایده تبلیغاتی جدید هیلاری
آیا افزایش حداقل دستمزد باعث تسریع رشد اقتصادی می شود؟

منبعبلومبرگ

آلن کروگر در کمپین 
انتخاباتی سال ۲008 
کلینتون هم به او 
مشاوره  می داد

دموکرات های 
امریكایی می گویند 

راهی میانه را 
پیدا کرده اند که 
هم نابرابری 

اجتماعی را کاهش 
می دهد و هم رشد 
اقتصادی را سرعت 

می بخشد؛ چند 
اقتصاددان مشهور 

هم از این ایده 
حمایت کرده اند
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جی برادفورد دیلانگ
استاد اقتصاد در دانشگاه 

برکلی کالیفرنیا و معاون سابق 
خزانه داری امریکا در دولت 

کلینتون

امروزه مردمان بیشتری دارند به تکنولوژی های جدید دست می یابند 
و در تجارت های چندجانبه سودآور نقش ایفا می کنند و البته مردمان 
کمتری دارند به جمعیت دنیا اضافه می شوند.

این روزها اوضاع جهان غریب است. درگیری های قومی، مذهبی و نژادی 
که تصور می شد تمام شده اند، دوباره به شکلی ایدئولوژیک بازگشته اند. در 
عین حال، تمام خوش بینی ها نسبت به اقتصاد دنیا از سال 2008 میلادی 
به بعد به یأس تبدیل شده است. هیچ کس نمی تواند دیدگاه خوش بینانه به 
اقتصاد جهان را حداقل در چند سال آینده، توجیه کند. نهادهای جهانی نیز 
که در دوران های گذشته گاهی موفق به ایجاد اعتماد و همکاری شده بودند 
و رفاهی نسبی را در برخی مناطق جهان به ارمغان آورده بودند، حالا فلج و 

بی استفاده شده اند. این زمانه، سخت و تاریک است.
اما بدبینی ها نسبت به اوضاع جهان شــاید زیاده از حد باشد. اگر قادر 
باشیم تصویر جهان را نه به پنج سال گذشته، بلکه به سی تا شصت سال 

گذشته گسترش دهیم، متوجه روشن بودن راه خواهیم شد.
علتش ساده است: آن روندهای بزرگی که رشد جهانی اقتصاد را از زمان 
پایان جنگ جهانی دوم شــکل داده اند، متوقف نشده اند و به راه خود ادامه 
داده اند: مردمان بیشــتری دارند به تکنولوژی های جدید و امروزی دست 
می یابند. مردمان بیشتری دارند در تجارت های چندجانبه سودآور نقش ایفا 
می کنند. در عین حال، مردمان کمتری دارند به جمعیت دنیا اضافه می شوند 

و با این اوصاف، هراس از انفجار جمعیت در جهان مثل سابق نیست.
همچنین نوآوری در عرصه های مختلف اصلا متوقف نشده است. شاید 
اگر نوآوری های امروزی را با آنچه که مثلا در دهه 1880 رخ می داد مقایسه 
کنیم،  احساس افت و کندی به ما دست بدهد. اما واقعیت این است که دنیا 

به شدت به سمت نوآوری های مختلف در حرکت است.
البته نکات منفی در خصوص وضعیت فعلی جهان هم پرشــمار است. 
جنگ های مختلف و خطر تروریسم در اقصی نقاط دنیا به دردسری بزرگ 
برای دولت ها تبدیل شده و نسل کشی هایی که به شاخصه قرن بیستم تبدیل 

شده بودند همچنان به شکل های دیگر ادامه دارند.
اما در عرصه اقتصاد، وضع دنیا نســبت به گذشته خیلی بهتر از تصور 
ماست. طبق اطلاعاتی که در چارچوب پروژه پن ورلد تیبل به دست آمده، 
می توان به صورت خلاصه، روند رشد اقتصاد جهانی را بررسی کرد. اطلاعات 
موجود در خصوص سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی در این راستا نشان 
می دهد که وضع دنیا در ســال 1980، 80 درصد بهتر از سال 1950 بود. 
همچنین وضع دنیا در ســال 2010، 80 درصد بهتر از ســال 1980 بود. 
به عبارت دیگر، وضعیت رفاه متوســط مادی، حالا ســه برابر بهتر از سال 

1950 است.
این رقم شــاید زیاد به نظر برسد، در عمل، بسیاری از ارقام خُرد در آن 
لحاظ نشده اند. روشی که تولید ناخالص داخلی واقعی بر اساسش اندازه گیری 
می شود، شــامل کالاها و خدماتِ تولیدشده است اما نمی تواند بسیاری از 

نکات غیرقابل اندازه گیری را نیز لحاظ کند.
بر اســاس همان اطلاعات پن ورلد تیبل، می توان کشــور به کشور هم 
اطلاعات را بررســی و تحلیل کرد. مثلا مورد دو کشــور چین و هند را در 
نظر بگیرید که 30 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. سرانه تولید 
ناخالص داخلی واقعی چین در ســال 1980، 60 درصد کمتر از متوسط 
جهانی بود. اما امروزه این رقم 25 درصد بالاتر از متوســط جهانی اســت. 

ســرانه تولید ناخالص داخلی واقعی هند نیز در ســال 1980 بیش از 70 
درصد پایین تر از متوســط جهانی بود اما حالا هند موفق شده این فاصله 

را نصف کند.
این پیشــرفت ها را نمی توان نادیده گرفت. امــا برای آنکه به تصویری 
متعادل برسیم، باید جنبه هایی مثل بی عدالتی و عدم تساوی جهانی را نیز 
بررسی کنیم. کشورهای جهان از سال 1950 به بعد، نشانه های چندانی از 
همکاری برای رفع عدم مســاوات جهانی نداشته اند. در سال 1950، سرانه 
تولید ناخالص داخلی واقعی در دوسوم از کشورهای دنیا پایین تر از سطح 
متوســط جهانی بود و این رقم در فاصله ای بین 45 درصد تا 225 درصد 
پایین تر از متوسط جهانی در کشورهای مختلف در نوسان بود. این رقم تا 
سال 1980 به نوســان بین 33 درصد و 300 درصد رسید و امروزه وضع 

بدتری - بین 28 درصد تا 360 درصد- دارد.
بــا وجود این، اقتصاد دنیا در حال حاضر در مقایســه با ســال 1980 
وضعیت عادلانه تری را برای افراد رقم زده است. علتش هم تغییر وضعیت در 
کشورهای بزرگ و پرجمعیت و رو به رشدی مثل چین و هند بوده است. 
رهبران مختلفی در چین از زمان دنگ شیائوپینگ به بعد و در هند از زمان 
راجیو گاندی به بعد، در این عرصه ایفای نقش کرده اند و هرروزه نیز آمار و 
اخبار جدیدتری در خصوص پیشرفت و تغییر در چنین کشورهایی و نیز در 

سایر کشورهای دنیا منتشر می شود.
این پیشــرفت درواقع به تمام دنیا تســری دارد و خلاصه اینکه موتور 
ابداعات در جهان ممکن اســت کند شــده باشد، اما هنوز در حال حرکت 
است. انسان ها عملا در آینده همچنان تکنولوژی های جدید را به کار خواهند 
گرفت و اقتصاد جهان همچنان رشد خواهد کرد. اگر سناریوهای غیرقابل 
انتظاری مثل جنگ هسته ای در دنیا رخ ندهد، می توانیم انتظار داشته باشیم 
که انسان های آینده - مثلا در سال 2075 - به عقب نگاه کنند و ببینند که 

دنیایشان چقدر نسبت به دنیای امروز ما پیشرفت کرده است. 

آینده دنیا از آنچه می بینید بهتر است
روندهای بزرگی كه دهه ها رشد جهانی اقتصاد را شكل داده اند، متوقف نشده اند

منبع
bradford-delong.com

جنگ های مختلف 
و خطر تروریسم 
در اقصی نقاط 

دنیا به دردسری 
بزرگ برای دولت ها 

تبدیل شده است
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گران ترین املاک دنیا در کدام شهرهاست؟
پرداخت یک میلیون  دلار برای خرید كمتر از بیست متر خانه

مونا مشهدی رجبی

خبرنگار

موناکو موناکو کشــوری کوچک بین ایتالیا و ۱
فرانسه است که تنها از یک شهر با نام 
موناکو تشکیل شده است. موناکو به دلیل لوکس بودن 
و گران بودن به عنــوان محل تفریح افراد فوق پولدار 
شهرت پیدا کرده اســت. در این کشور 36 هزار نفر 
زندگــی مي   کنند و یکی از مهم ترین تفریحات مردم 
آن مســابقات فرمول یک است. قیمت هر متر مربع 
از املاک این شــهر بین 53 هــزار و 600 تا 63 هزار 
و 700 دلار امريكا اســت و شما با یک میلیون دلار 
مي   توانید ملکی به مســاحت 16 متر مربع در مرکز 
موناکو خریداری کنید. قیمت مســکن در این شهر  
از ســال 2012 تاکنون 2 درصد رشد کرد و با توجه 
به محدود بودن زمین برای ســاخت مسکن در این 
شهر انتظار مي   رود تا سال 2025 قیمت هر متر مربع 
آپارتمان از مرز 70 هزار دلار فراتر رود. این شهر محلی 
برای سرمایه گذاری و زندگی افراد ثروتمند است و در 
سال ها  ی اخیر تعداد زیادی از ثروتمندان فرانسوی به 
موناکو نقل مکان کردنــد. در گزارش این مرکز آمده 
است: بعد از اینکه فرانسه قوانین افزایش نرخ مالیات 
بــر درآمد ثروتمنــدان را اجرا کرد، شــمار زیادی از 
ثروتمندان فرانســوی به موناکو مهاجرت کردند تا از 
مزایای نزدیکی به محل تولد خود و پایین بودن نرخ 
مالیات در این کشور لوکس و کوچک برخوردار شوند. 

نکته مهم در مورد موناکو این است که نه ساکنان این 
کشور و نه شرکت ها  ی فعال در این کشور مالیات بر 
درآمد یا مالیات بر سود و درآمد شرکتی نمی پردازند 
و همین مسئله ســبب محبوبیت موناکو برای افراد 

ثروتمند و سرمایه گذاران بزرگ شد.

هنگ کنگ این شهر آســیایی دومین شهر دنیا ۲
از نظر قیمت بالای ملک است. متوسط 
قیمت هر متر مربع ملک در این شــهر بین 49 هزار و 
200 دلار تا 54 هزار و 400 دلار امریکا اســت. حتی 
با وضع قوانین تازه در هنگ کنگ که مالکیت خارجی 
ملک را در این شهر پرهزینه تر کرده است باز هم تقاضا 
برای املاک هنگ کنگ روند افزایشی دارد و ثروتمندان 
چینی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در بازار ملک 
هنگ کنــگ و حتی زندگی در این شــهر دارند. دلیل 
رشــد تقاضا برای املاک هنگ کنگ را مي   توان قوانین 
خوب این کشور برای تجار و فعالان اقتصادی دانست. 
آمار نشــان مي   دهد با پرداخت یک میلیون دلار تنها 
مي   توان آپارتمانی به مســاحت 19 متر مربع در مرکز 
شهر هنگ کنگ خریداری کرد. قیمت ملک در این شهر 
نسبت به ســال 2012 میلادی 8.9 درصد رشد کرد و 
نرخ رشد قیمت ملک از سال 2008 تا 2012 هم بالغ 

بر 5 درصد بود.

لندن این شهر سومین قیمت بالای ملک در دنیا ۳
را دارد. متوســط قیمت هر متر مربع ملک 
در  این شــهر بین 41 هزار و 900 تا 46 هزار و 300 دلار 
امریکا اســت. لندن مرکز مالی اروپا است و همین مسئله 
سبب شد تا قیمت ملک در این شهر نسبت به سال 2012 
میلادی 8.7 درصد رشد کند ولی پیش بینی مي   شود بعد از 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روند رشد قیمت ملک در این 
شهر متوقف شود و لندن جایگاه خود را در این  فهرست از 

دست بدهد.

ژنو ژنو مقر بسیاری از سازمان ها  ی بین المللی ۴
اســت و دفاتر کاری زیادی در این شهر 
وجود دارد. شهرت زیاد ژنو در دنیا به دلیل پیست ها  ی 
اســکی کوه ها  ی آلــپ، موقعیت این شــهر به عنوان 
مرکز مالی دنیا، مدارس باکیفیت در مقاطع دبســتان 

خریدخانهیكیازدغدغههایاصلیومهممردمدر
دنیایامروزاستونوسانقیمتزمینوخانههمباعث

شدهاستتامردمهموارهپیگیرقیمتملكدردنیا
باشند.ایراندرسالهایاخیررشدقیمتملكراتجربه

کردوبعدازافزایشناگهانیقیمتملكرکودواردبازارمسكنشد.تحولاتقیمت
مسكندرایرانباعثشدتامطالعهقیمتملكدردنیابرایتمامیفعالاناقتصادی

جذابیتبیشتریداشتهباشدبههمیندلیلگزارشاخیرمرکزمطالعاتمسكنامریكا
راکهگرانترینشهرهایدنیاراازنظرقیمتملكمعرفیکردهاستارائهميدهیم.
مطالعاتاینمرکزنشانميدهداغلبکشورهایدنیاطیسالهایاخیررشدقیمت

مسكنراتجربهکردهاندواینرشدباعثشدتابخشیازمردمتوانخریدملكرا
ازدستبدهند.مرکزمطالعاتمسكنامریكادرگزارشاخیرخودمتوسطقیمت

خانهرادرکشورهایمختلفباهممقایسهکردهاستتاگرانترینخانههایدنیارا
شناساییکند.طبقاینگزارشگرانترینخانههایدنیادرموناکووجودداردومردم
برایخریدهرمترمربعخانهدراینکشوربایددههاهزاردلارهزینهکنند.اینکشور
کوچكاروپاییباجمعیت36هزارنفرییكیازلوکسترینکشورهایدنیااستوبا

یكمیلیوندلارتنهاميتوانآپارتمانیبهمساحت16مترمربعدرمرکزآنخریداری
کرد.اینمرکزمطالعاتیفهرستیاز10کشورگراندنیاازنظرخریدملكارائهدادکه

اطلاعاتکاملاینفهرسترادراینجاميبینید.

قیمت هر متر مربع از املاك موناکو بین ۵3600 تا 63۷00 دلار
 قیمت هر متر مربع ملک در پاریس  بین 2۵300 تا 28000 دلار
 قیمت هر متر مربع ملک در سیدنی بین 21۷00 تا 2۴000 دلار
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موناکو کشوری کوچک بین ایتالیا و فرانسه است که تنها از یک شهر با نام 
موناکو تشکیل شده است. موناکو به دلیل لوکس بودن و گران بودن به عنوان 
محل تفریح افراد فوق پولدار شهرت پیدا کرده است.

و دبیرســتان و ثبات سیاسی و اقتصادی است. یکی از 
دلایل گرانی ملک در این شــهر مرکزیت آن در سطح 
بین المللی است. متوسط قیمت هر متر مربع ملک در 
این شــهر بین 29 هزار و 300 دلار تا 32 هزار و 400 
دلار امریکا است و به دلیل قوانین مالیاتی جدید، قیمت 
هر متر مربع ملک در این شــهر نسبت به سال 2012 
بالغ بر 6 درصد کاهش داشــت. کارشناسان بازار ملک 
پیش بینی مي   کنند تا سال 2022 قیمت هر متر مربع 

ملک در ژنو بیش از 27 درصد رشد خواهد کرد.

پاریس پاریس یکی از قدیمی ترین شــهرهای ۵
اروپایی اســت و برای ســرمایه گذاران 
خارجی فعال در بازار ملک، این شــهر قدرت رقابت 
بالایی با بــازار ملک لندن دارد. متوســط قیمت هر 
متــر مربع ملک در پاریس بین 25 هزار و 300 تا 28 
هزار دلار امریکا اســت که بعد از تصویب مالیات 75 
درصدی برای ثروتمندان توســط دولت فرانسه و به 
دنبال بحران اقتصادی در منطقه یورو، قیمت 4 درصد 
تنزل یافت. سیاســت مالیات بر درآمد ثروتمندان که 
فرانسوا اولاند تصویب کرد نه تنها باعث شد شمار زیادی 
از ثروتمندان فرانســوی از این کشور خارج شوند و در 
کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند، بلکه شمار زیادی 
از خریداران بالقوه ملک در فرانسه هم از خرید در این 
کشور منصرف شدند و همین مسئله افت قیمت ملک 

را به همراه آورد.

سنگاپور این شهر آســیایی نه تنها از نظر قیمت ۶
بالای ملک در دنیا شناخته شــده است 
بلکه از نظر هزینه بالای زندگی هم یکی از مشهورترین 
شــهرهای دنیا است. قیمت هر متر مربع ملک در این 
شــهر 25 هزار و 200 تا 27 هــزار و 800 دلار امریکا 
است که نسبت به سال 2012 میلادی 0.6 درصد رشد 
داشــت. قیمت بالای ملک در این کشور سبب شد تا 

شمار زیادی از مردم توانایی خرید ملک را نداشته باشند 
و دولت برای کنترل روند افزایشــی قیمت ملک اقدام 
به اصلاح قوانین کرد. طبــق این قوانین تازه نرخ ها  ی 
بالاتر مالیات بر خرید و تصویب قانونی مبنی بر اینکه 
مبلغ اولیه ای که برای خرید ملک پرداخت مي   شود باید 
کاهش یابد سبب شد تا نرخ رشد قیمت ملک در این 

شهر کمتر شود.

مسکو مسکو گران ترین شــهر اروپای شرقی ۷
بــرای خریــد ملــک اســت و اغلب 
ثروتمندان روس و حتی ثروتمندان کشورهای شوروی 
ســابق یک آپارتمان در مسکو دارند. همین استقبال 
زیاد از املاک مسکو موجب شد قیمت ملک در این 
شــهر افزایش یابد. مطالعات نشان مي   دهد متوسط 
قیمت هر متر مربع ملک در مسکو بین 22 هزار تا 24 
هزار و 300 دلار امریکا است. اما به دلیل نوسان ها  ی 
ارزش پول روسیه و تغیر در ساختار عرضه مسکن در 
مسکو، قیمت ملک نسبت به سال 2012 میلادی 2.3 

درصد تنزل داشت.

نیویورک قیمت هر متــر مربع ملک در نیویورک ۸
بیــن 21 هزار و 800 تا 24 هزار و 100 
دلار امریکا اســت و با وجود اینکه قیمت ملک در این 
شهر نسبت به سال 2012 میلادی 1.4 درصد کاهش 
داشــت ولی باز هم در میان گران ترین املاک دنیا قرار 
دارد. ســرمایه گذاران بازار ملک، نیویورک را به عنوان 
شهری که بالاترین میزان امنیت سرمایه گذاری را دارد 
مي   شناسند و به همین دلیل است که نوسان ها  ی قیمت 
تاثیری روی سطح سرمایه گذاری در این بازار ندارد. در 
جریان بحران اقتصادی در امریکا بازار ملک در نیویورک 
گرم تر شــد و ثروتمندان امریکایی برای اینکه از افت 
ارزش دارایی ها  ی خود در جریان بحران در امان باشند 

به خرید خانه و آپارتمان روی آوردند.

سیدنی با وجود اینکه مدت ها  ست اخبار از ثبات ۹
نسبی قیمت ملک در استرالیا حکایت 
دارد ولی بازار خانه ها  ی مســکونی در سیدنی در میان 
گران ترین بازارها است. آمار نشان مي   دهد از سال 2012 
میلادی تاکنون قیمت املاک مسکونی در این کشور 
رشــدی نداشــت ولی مردم برای خرید یک متر مربع 
ملک در سیدنی باید مبلغی بین 21 هزار و 700 دلار تا 
24 هزار دلار امریکا بپردازند. برخی موقعیت جغرافیایی 
و آب و هوایی ســیدنی را دلیل این گرانی مي   دانند و 
برخی دیگر آینده روشن اقتصادی و موقعیت استراتژیک 
استرالیا در آسیا - پاسیفیک را از مهم ترین مزایای این 
شهر برای زندگی مي   دانند و قیمت بالای ملک در این 

کشور را به همین موقعیت خاص نسبت مي   دهند. 

شانگهای از ســال 2012 تاکنــون قیمت ملک ۱۰
در شــانگهای 10.8 درصد رشد کرد و 
هم اکنون قیمت یک خانه معمولی در شــانگهای 45 
برابر درآمد متوســط سالانه مردم است. همین مسئله 
خرید خانه در شانگهای را به یک رویا تبدیل کرده است. 
دولت چین برای کنترل بازار ملک قانون مالیات بر سود 
فروش مسکن را در کشور اجرا کرد تا از این طریق مردم 
را به کاهش قیمت مسکن و عرضه آن به بازار ترغیب 
کند. طبق این قانون باید بیست درصد از مبلغ سود که 
ناشی از افزایش قیمت ملک است به عنوان مالیات به 
دولت داده شــود و در طول سال ها  یی که خانه خالی 
اســت هم مالیات بر خانه ها  ی خالی از مالکان دریافت 
شود. اعلام این طرح سبب شد تا تمایل سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری در بازار مسکن شانگهای کمتر شود 
و ســرمایه گذاری ظرف سه ســال 9 درصد تنزل یابد. 
هم اکنون متوسط قیمت هر متر مربع از املاک این شهر 
بین 19 هــزار و 600 تا 21 هــزار و 700 دلار امریکا 
است که نســبت به سال  2012 میلادی 10.8 درصد 

رشد کرد.
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۱۹۴۱ )Citizen Kane( همشهری کین شــاهکار سینمایی اورســن ولز زندگی یک غول صنعت روزنامه در پایان قرن نوزدهم را 1
تعریف می کند و نشان می دهد که چطور پشت کردن به کسانی که به شما در ساختن امپراتوری تان 
کمک کرده اند به ضررتان تمام می شود. داستان پندآموز اورسن ولز هنوز تازه است و موضوعیت دارد.

»اگهخیلیپولدارنبودم،ممكنبودآدمبزرگیبشم.«

۱۹۶۰ )The Apartment( قهرمان داستان بیلی وایلدر یکی از  31 هزار کارمند یک شرکت بیمه در دهه ۲ آپارتمان
1950 است. نگاه وایلدر به محیط کار به شدت ضدزن در آن دوران و مخاطرات بالا رفتن 

از نردبان ترقی در این شرکت ها هم زمان خنده دار و ویرانگر است.
»بعضیآدمهامیگیرن،بعضیآدمهامازشونگرفتهمیشه.«

)Willy Wonka & the Chocolate Factory(3۱۹۷۱ ویلی وانکا و کارخانه شکلات سازی 
وقتی ابداع و بازاریابی تبدیل به داستانی کودکانه می شود. یک کارآفرین شکلات و آب نبات 
- که می تواند پدربزرگ الن ماسک، صاحب تسلاموتورز باشد - برای تبلیغ بیشتر مسابقه ای 

بین المللی راه می اندازد تا پنج طرفدار خوش شانس را به کارخانه  مرموزش راه دهد.
»ماییمکهموسیقیمیسازیم،ماییمکهرویامیبینیم.«

۱۹۸۰ (5 to 9) ۵ جین فوندا و دالی پارتون در این فیلم مجبورند با رئیس عوضی شرکتشان دست 4 ۹ تا
و پنجه نرم  کنند. فیلم البته کمدی است اما تاثیر تبعیض و رفتارهای جنسی در محیط 

کار را به خوبی نشان می دهد.
»منکارمندتموبهاینخاطرانتظاردارمباهامبرخوردبرابربشــه،فقطیهذرهعزتو

احتراممیخوام!«

)Broadcast News( اخبار تلویزیونی 5۱۹۸۷
این کمدی رمانتیک هوشــمندانه جیمز ال بروک - با بــازی هالی هانتر در نقش یک 
تهیه کننده ارشــد تلویزیونی - واقعیت های دردناک دنیای به شــدت پراسترس تولید 

تلویزیونی را به مخاطب نشان می دهد.
»معرکهنمیشداگهاحساسناامنیواستیصال،جذابترمونمیکرد؟«

۱۹۹۲ )Glengarry Glen Ross( دیوید ممت فیلمنامه این فیلم را از نمایشنامه خودش - که برنده پولیتزر شده 6 گلن گری گلن راس
بود - نوشــته كه تصویری تیره وتار از زندگی چند فروشنده - با بازی آل پاچینو و جک 

لمون - نشان می دهد که در دنیای وحشی فروش مسکن ارزان قیمت رقابت می کنند.
»شعارتاینباشه:“م.ج.ب.”.م:معامله،ج:جوش،ب:بده:معاملهروجوشبده!«

۱۹۹۹  )Office Space( این فیلم را خالق سریال موفق »سیلیکون ولی« کارگردانی کرده و داستان یک 7 محیط اداره
برنامه نویس کامپیوتری را روایت می کند که قصد دارد از رئیس شرکتش انتقام بگیرد. 

»منازتمیخوامکهامروزبریوفردابیای.پساگهفرداحدودای9اینجاباشیمعرکه
میشه.باشه؟«

۲۰۰۶ )The Devil Wears Prada( به عنوان دســتیار یکی از مشــهورترین و 8 شیطان پرادا می پوشد )یک روزنامه نگار جوان )آن هاتاوي
ترســناک ترین سردبیران مجله مد )مریل استریپ( استخدام می شود و درباره زندگی و 

کار چیز یاد می گیرد.
»اینزنخوشحالنمیشهمگراینكهتمامآدمایاطرافشدچارحملهعصبییاحالت

تهوعشدهباشنیابهفكرخودکشیافتادهباشن.«

۲۰۱۱ )The Social Network( دیوید فینچر و آرن ســورکین ماجرای تولد فیس بوک را تبدیل به یک داستان 9 شبکه اجتماعی
اخلاقی درباره احساســات تند و تیز معاصر کرده اند. این فیلم مارک زاکربرگ )جســي 

آیزنبرگ( را یک برنامه نویس قدرتمند نشان می دهد که ابلیس درونش را انکار می کند.
»مارک،توآدمآشغالینیستی،فقطداریخیلیزورمیزنیکهاینجوربهنظربرسی.«

۲۰۱۵ )Straight Outta Compton( که از سود فروش مواد 10 مستقیم بیرون کامپتن )مواد فروش )با بازی جیسون میچل Eazy-E ماجرای
و هوش تجاری اش اســتفاده می کند و گروه به شدت تاثیرگذار موسیقی N.W.A را راه 
می اندازد و  Dr. Dre و Ice Cube را به دنیا معرفی می کند. در این فیلم زندگی نامه ایِ از 
هیچ به اوج، می بینیم که دنیای موسیقی و قراردادهای آن فرق زیادی با دنیای گانگستری 

موادفروش ها ندارد.
»بهتگفتماونلعنتیروامضانكن!«

Fast Company بهترین فیلم های سینمایی درباره تجارت به انتخاب نویسندگان مجله

اگه خیلی پولدار نبودم، 
ممکن بود آدم بزرگی بشم!

ازتولدپردردسرفیسبوکتاظهوروسقوطیكشرکتعظیمموسیقی،نویسندگانمجلهFastCompanyفیلمهاییراانتخاب
کردهاندکهشوروشوقوخطراتزندگیتجاریوشرکتیرانشانمیدهند.



گیشه
نت های پولی

هزینه و سود برگزاری اجراهای موسیقی در ایران چقدر است؟

ممکن است درست قبل از اجرا کنسرت تان کنسل شود، ممکن است صدای سالن خوب 
نباشد، و خواننده و گروهش هم باید مدت ها برای یک اجرا تمرین کنند؛ با وجود همه اینها، 
اگر فهرست کنسرت های برگزارشده هر سال را بررسی کنید متوجه می شوید که روز به روز 
به تعدادشان افزوده می شود. هر روز چند کنسرت در تهران و شهرستان ها در حال برگزاری 
است و با وجود حواشی اي که اخیرا بر سر راه کنسرت ها به وجود آمده همچنان اجراهای 
زنده موسیقی مهم ترین محل درآمد برای موزیسین ها و خواننده ها و کنسرت گذاران است 
و برای مردم رفتن به کنسرت یکی از هیجان انگیزترین تفریحاتی که به زندگی روزمره شان 
رنــگ و بوی دیگری می دهد. در این پرونده کوتاه ســعی کردیم چند عدد و رقم درباره 
کنسرت ها بدهیم )هرچند هیچ آمار کاملا دقیقی از سود و ضررشان وجود ندارد( و البته 

چهره های موفق امسال و چند سال گذشته موسیقی را که پولساز بوده اند معرفی کنیم. 
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گیشـه

تابستان فصل داغ برگزاري كنسرت ها بود. هرچند در شهرستان ها 
حاشيه هايي بر سر برگزاري يك سري از كنسرت ها به وجود آمد 
اما همچنان بازار اســتقبال از موزيسين ها داغ است. اين روزها 
پردرآمدترين بخش كار موزيسين ها )كه از قضا درآمد چنداني 
هم ندارند( برگزاري همين كنسرت هاست. پرونده اين شماره به هزينه هاي برگزاري كنسرت براي 
خوانندگان و ميزان درآمد كسب شــده از آن مي پردازد. ماجرا اين است كه قيمت بليت  كنسرت 
فرمول ثابتي ندارد و تابع هیچ قانونی هم نیست. براي كنسرت هاي كلاسيك كوچكي كه در تالار 
رودكي برگزار مي شــود و كوارتت ها و تك نوازي ها از 40هزار تومان تا 90هزار تومان قيمت بليت 
متغير است. سالن خليج فارس فرهنگسراي نياوران هم كه در آن كنسرت هاي متفاوت تر گروه هاي 
خارجي و ايراني در سبك هاي جز و بلوز و تلفيقي برگزار مي شود همين حدود قيمت را دارد اما 
قيمت بليت همين كنسرت ها در تالار وحدت طبعا بيشتر مي شود. اين روزها كمترين قيمت بليت 
در تالار وحدت 75هزار تومان است و رديف هاي جلوي طبقه همكف بين 120 تا 150هزار تومان 
قيمت دارند. ژانر كلاسيك يا جز يا بلوز تازه گونه هاي محبوب و عامه پسند نيستند. وقتي نوبت به 
موسيقي پاپ برسد قيمت بليت ها سر به فلك مي زند. براي يك كنسرت پاپ كه در برج ميلاد يا 
سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي برگزار مي شود بين 80 تا 200هزار تومان بايد هزينه كنيد. اين را 
هم در نظر داشته باشيد كه اكثر اين سالن ها براي برگزاري كنسرت ساخته نشده اند درنتيجه آن 
رديف هاي آخر را ارزان مي خريد اما تقريبا هيچ چيزي از سن و نوازنده ها و خواننده ها نمي بينيد. این 
ماجرای نبود سالن های مناسب موسیقی امری است که در سرتاسر کشور می شود مشاهده اش کرد 
با وجود اين، همچنان استقبال از کنسرت ها در همین سالن های غیراستاندارد هم خیلی زیاد است 
و روزی نیست که در تهران یا شهرستان شاهد اجرای زنده خواننده ها و موزیسین ها به خصوص در 
ژانرهای پاپ و تلفیقی نباشیم. برای محاسبه سود و ضرر یک کنسرت باید یک سری المان ها را 

در نظر گرفت. 

J کنسرت گذاران
اول از همه اینکه قرار نیســت همه پول بلیتی که می دهید بعد از کسر هزینه سالن و صدا و 
خدمات به جیب خواننده و موزیســین برود. چند سالی است که به خصوص در عرصه موسیقی 
پاپ که طرفدار بیشتری دارد سر و کله کسانی پیدا شده که به برگزاری کنسرت ها سر و سامان 
می دهند و اصطلاحا به آنها »کنسرت گذار« می گویند. کنسرت گذارها شبیه مدیر برنامه های یک 
موزیسین البته فقط در امر برگزاری کنسرت عمل می کنند. آنها با سالن قرارداد می بندند، مشکلات 
نامه های اماکن و نیروی انتظامی و غیره را حل می کنند و تا دقیقه آخر )که هر لحظه احتمال کنسل 
شدن کنسرت وجود دارد( باید همه برنامه ها حتی تجهیزات صدا و ساوندچک را مدیریت کنند. 
کنسرت گذارها معمولا سهم بالایی از خوانندگان پاپ طلب می کنند. کنسرت گذاران تعیین کننده 

قیمت ها هستند و البته متاسفانه باید اذعان کرد خیلی از آنها کمتر دغدغه هنر دارند!

J هزینه اماکن
برگزارکنندگان کنســرت باید برای نظم بخشیدن به مراســم و فراهم شدن امنیت برگزاری 
کنســرت، هزینه ای را به اماکن پرداخت کنند که این رقم نســبت به تعداد شب های کنسرت و 

سئانس های اجرا متغیر است. اما میانگین این هزینه از 5 تا 15 میلیون تومان برآورد می شود.

J هزینه های تجهیزات
برای هر کنسرتی صدابرداری و مهندسی صدا اگر به اندازه گروه موسیقی اهمیت نداشته باشد، 
کمتر از آن نیست. در مورد کنسرت هاي پاپ و تلفیقی نورپردازی را هم به این هزینه اضافه کنید. 

دســتمزد صدابرداران هم به نسبت کیفيت کارشان متغیر است. در مجموع دستمزد عوامل فنی 
یک کنســرت اعم از صدابرداری، تنظیم صدا و نورپردازی از 5 تا 8 میلیون تومان است. البته این 
در صورتی است که سالن کنسرت امکانات لازم از جمله سیستم صدابرداری باکیفیت و نورپردازی 
مناســب را دارا باشد در غیر این صورت هزینه اجاره این ادوات هم به مجموع هزینه عوامل فنی 

کنسرت اضافه می شود.

J دستمزد خواننده ها
فقط مشکل کشور ما نیست. در همه جای دنیا یک گروه موسیقی یا یک کنسرت فقط به اسم 
خواننده اش شناخته می شود اما واقعیت این است که گروه بزرگی از نوازندگان و ترانه سرایان پشت 
هر کنســرتی قرار دارند. اینکه تفاوت دستمزد میان خواننده و بقیه اعضای گروه موسیقی اش در 
اجرای زنده چقدر می شود سؤالی است که پاسخ روشنی برایش وجود ندارد. معمولا همه از پاسخ این 
سؤال طفره می روند. تنها نکته ای که همه به آن معترف اند این است که اختلاف دستمزد خواننده ها 

با نوازندگان گروهشان فاحش است. 

J سالن های فعال در تهران
همه رقم ها تقریبی هستند ولی با توجه به ظرفیت سالن ها و متوسط قیمت بلیت ها می شود 
تخمین زد که یک کنسرت چقدر درآمد دارد. با توجه به قیمت سرسام آور بلیت ها که روز به روز هم 
بالاتر می رود الان منطقی است اگر متوسط قیمت بلیت را برای کنسرت های پاپ حداقل 90هزار 
تومان در نظر بگیریم. برای کنسرت های کلاسیک بزرگ تر و کنسرت های سنتی خوانندگان مشهور 

هم تقریبا همین رقم است. 
سالن میلاد نمایشگاه بین المللی در حقیقت یک سوله است که بیرون آن هیچ نمای زیبایی ندارد 
ولی سیستم صوتی داخل آن برای کنسرت ها تقریبا مناسب است. این سالن ظرفیت 2100 صندلی 
را دارد. با متوسط قیمت بلیت، یک شب اجرا در این سالن نزدیک 190میلیون تومان می شود. کل 
هزینه های جانبی را که کم کنید درنهایت برای کنسرت گذار و خواننده و گروه موسیقی بیش از 

100میلیون تومان باقی خواهد ماند. 
مرکــز همایش های برج میلاد 1700 صندلی دارد ولی بالکن آن دید مناســبی ندارد و از 
نظر سیستم های صوتی هم خیلی به درد اجرای کنسرت نمی خورد. هرچند در سال های اخیر 
و به خصوص بعد از آتش گرفتن ســالن بزرگ وزارت کشــور تبدیل به یکی از قطب های مهم 
برگزاری کنســرت ها شده است. درآمد حاصل از کنسرت در این سالن نزدیک به 153میلیون 

تومان می شود. 
سالن اریکه ایرانیان در شهرک غرب تهران 800 صندلی دارد و فقط به کار کنسرت های پاپ 

می آید. از برگزاری کنسرت در این سالن تقريبا 72 میلیون تومان به دست می آید. 
ایوان شمس که زیرمجموعه شهرداری تهران است 350 صندلی دارد. در عوض سالن تر و 
تمیز و مناسبی است و صدای خوبی هم دارد. متوسط بلیت در سالن ایوان شمس حدود 70هزار 

تومان است. درنتیجه نزدیک 25 میلیون تومان از برگزاری کنسرت به دست خواهد آمد. 
تالار وحدت مهم ترین و شــیک ترین و مناسب ترین سالن ایران برای اجرای کنسرت است 
که فقط در آن موسیقی کلاسیک و سنتی اجرا می شود. با متوسط قیمت بلیت 80هزار تومان 

و ظرفیت 900 صندلی از برگزاری کنسرت در این سالن 72 میلیون تومان به دست می آید. 
نکته: بزرگ ترین هزینه برای برگزاری کنسرت مربوط به اجاره سالن می شود. اجاره برج میلاد 
تقریبا بیشتر از بقیه است. چیزی حدود 30 تا 40 میلیون اجاره این سالن برای هر اجراست. البته 
اجاره ها بسته به کنسرتی که قرار است برگزار شود و استقبال از آن تغییر می کند، درنتیجه باید 

گفت در عرصه کنسرت گذاری در ایران هیچ رقم شفافی موجود نیست.

جهان کنسرت: رقم های مبهم و هزینه زیاد مشتری
اینروزهابرگزاریکنسرتهامهمترینمنبعکسبدرآمدخوانندههاوموزیسینهاست

باوجوداین،هیچآمارورقمدقیقیازمیزانسودوزیانودستمزدهاوجودندارد...

صوفیا نصرالهی
خبرنگار

صندلی ظرفیت سالن میلاد 2100
نمایشگاه بین المللی است که در حال 

حاضر بیشترین مخاطب را دارد
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محسن چاوشی تا به حال اجرای زنده نداشته است. دليل این را که چرا چاوشی کنسرت برگزار 
نمی کند هنوز کسی درست نمی داند. کاری هم نداریم. مهم این است که هر آلبومی که از چاوشی 
به بازار موسیقی می آید یک اتفاق است.

محسن چاوشی
محسن چاوشی تا به حال اجرای زنده نداشته است. علی رغم 
طرفداران فوق العاده زیادی که دارد هیچ وقت کنسرت برگزار نکرده 
و اصولا کمتر در مجامع هنری دیده می شود. یک جور گوشه گیری 
و انزواطلبی در وجودش هســت که بقیه خواننده ها ندارند و شاید 
همین باعث محبوبیت بیشترش هم شــده. دليل این را که چرا 
چاوشی کنسرت برگزار نمی کند هنوز کسی درست نمی داند. کاری 
هم نداریم. مهم این است که هر آلبومی که از چاوشی به بازار موسیقی می آید یک اتفاق است. از 
همان آلبوم های اول که ترانه هایش را بیشتر حسین صفا می گفت و خود چاوشی آهنگ می ساخت 
و تنظیم می کرد تا این آلبوم های آخری که اشــعار مولانا را می خواند. او فعالیت حرفه ای خود را 
درزمینه موســیقی در سال 1382 با آلبوم »نفرین« آغاز کرد و پس از اخذ مجوز در سال 1387 
آلبوم »یه شاخه نیلوفر« را منتشر کرد. تا پیش از آن کارهایش به صورت زیرزمینی منتشر می شد 
و با خواندن برای فیلم »ســنتوری« داریوش مهرجویی مجوز گرفت )هرچند خیلی ها ابتدا تصور 
می کردند دلیل توقیف فیلم مجوز نداشتن چاوشی است(. از او تاکنون بیش از 150 قطعه موسیقی 
شنیده شده  است که شامل 11 آلبوم و نیز چندین تک آهنگ است. این اواخر ترانه های سریال شبکه 
خانگی »شهرزاد« ساخته حسن فتحی با صدای چاوشی با استقبال خیلی خوبی روبه رو شد. آخرین 
آلبومش »امیر بی گزند« امسال منتشر شد و هنوز هم جزو پرفروش ترین آلبوم های موسیقی است. 

اصلا امکان ندارد آلبومی از چاوشی به بازار بیاید و  در رده پرفروش ها قرار نگیرد. 

گروه چارتار
موفق ترین گروه موســیقی تلفیقی این روزها هستند. آلبوم 
اولشــان »باران تویی« با استقبال فوق العاده ای روبه رو شد و مردم 
برای حضور در کنسرت هایشان سر و دست می شکنند. این گروه 
در سال 1390 تشکیل شد و موسیقی الکترونیک )و بیشتر سبک 
ترنس( را با آواز ایرانی تلفیق کرده است. ترانه هایش شبیه ترانه های 
قدیمی ایرانی و وامدار ادبیات کلاســیک است. آرمان گرشاسبی 
خواننده گروه است که صدای گرمی دارد و ترانه های لطیفشان را خیلی خوب می خواند. ترانه هایی 
که البته اگر گاهی در آنها دقیق شوید بعضی هایشان معنای چندان خاصی ندارند ولی لطافتی در 
واژه هایشان هست که باعث شده میان مردم گل کنند. آرش فتحی آهنگساز گروه است، احسان 
حائری ترانه می گوید و آیین احمدی فر هم تنظیم کننده اســت. گرشاسبی درباره تشکیل گروه 
چارتار به سایت »موسیقی ما« گفته بود: »دوستی قدیمی ای من و آرش داشتیم و همین طور من 
و احسان. از طرفی آرش هم با آیین دوست بود. آرش ساز می زد و من هم آواز کار می کردم، ولی 
آرش از این موضوع بی خبر بود. یک روز خیلی اتفاقی آرش ساز زد و من هم خواندم. آرش که از 
تمرین های من بی خبر بود، گفت تو چقدر خوب می خوانی، صبر کن به تو خبر می دهم. نمی دانستم 
چه تصمیمی دارد. بعد هم آرش یک ملودی سنتی ساخت و آیین هم آن را الکترونیک تنظیم کرد. 
بعد یک روز با من تماس گرفت و قرار گذاشــتیم و موسیقی را برای من پخش کرد و گفت برای 
تکمیل کار به یک شاعر نیاز داریم، کسی را سراغ نداری؟ من هم احسان را معرفی کردم، احسان 
پذیرفت و روی ملودی، ترانه ای نوشــت و وقتی هر چهار نفر روی شعر توافق کردیم، من هم آن 
قطعه را خواندم. آنجا بود که دیدیم پکیج خوبی از کار درآمده و بدون اینکه حرفی بزنیم، کار روی 
قطعه دوم را شروع کردیم.« تنظیم قطعات آلبوم اولشان خیلی شبیه هم بود و چند ترک مشهور 
مثل »باران تویی« و »آشوبم« داشت. سال گذشته هم آلبوم دومشان »جاده می رقصد« را به بازار 

دادند که خیلی موفق بود.

علی زندوکیلی
این خواننده جوان امسال حسابی روی دور است. شاید به خاطر 
خواندن تیتراژ چند سریال باشد که اسمش سر زبان ها افتاده. به هر 
حال او یکی از پرکارترین خواننده های امسال است و خیر برداشته تا 
لقب پرطرفدارترین و پرفروش ترین خواننده سبک موسیقی تلفیقی 
را از آن خودش کند. زندوکیلی استعداد هنری خود را از سه سالگی 
با نواختن تنبک و آواز نشــان داد. در ســال 1377 به هنرستان 
موســیقی شیراز وارد شد و نواختن ســنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 به هنرستان موسیقی 
تهران وارد شد. او به همراه برادر خود، محمد زندوکیلی گروهی را تحت عنوان »زند بند« تأسیس 
کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه های دنگ شو، خموش، طلوع، نغمه کیمیا، شروند و گلبانگ 
را دارد و کنســرت هایی نیز به همراه این گروه ها برگزار کرده است. از جمله کارهای شاخص وی 
می توان به تیتراژ مجموعه های »دزد و پلیس«، »پژمان« )آخر قصه( و »شاهگوش« )زهره( اشاره 
کرد. او در زمستان 1392 آلبومی را تحت عنوان »عبور از مه« در ژانر سنتی با اشعاری از حافظ، 
زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد. امسال هفت اجرای زنده در 
تهران و شهرستان ها داشته که همه بلیت ها در همان ساعت هاي اولیه به فروش رفته اند. صدای گرم 

او طرفداران زیادی بین مشتاقان موسیقی پیدا کرده است. 

محمد علیزاده
محمد علیزاده این روزها پرطرفدارترین خواننده ژانر پاپ است. 
این را کنســرت های شــلوغش می گوید. 23 روز اجرا و هر روز دو 
کنسرت یعنی 46 بار سالن های کنسرت تهران و شهرستان ها میزبان 
طرفداران محمد علیزاده بوده اند و هر 46 اجرا هم تقریبا با سالن های 
پر همراه بوده اســت. از محمد علیزاده تا امروز ســه آلبوم »دلت با 
منه«، »همخونه« و »سورپرایز« منتشر شده است. آهنگ هایش شاد 
و جوان پسند هستند و به همین دلیل هم کنسرت هایش با استقبال مخاطبان جوان تر روبه رو می شود. 

شهرام و حافظ ناظری
شــهرام ناظری که نیازی به معرفی ندارد و در کنار محمدرضا 
شجریان جزو بزرگ ترین اســتادان آواز سنتی ایران است. در دو 
سال اخیر او را بدون فرزندش حافظ ناظری کمتر می بینیم. حافظ 
ناظری در دانشگاه جولیارد آمریکا، یکی از مطرح ترین دانشکده های 
موسیقی تحصیل کرده و حالا به ایران آمده تا مولاناخوانی پدرش را 
با سبک موسیقی آکادمیک کلاسیک ترکیب کند. او با کمپانی های 
بزرگ خارجی کار می کند. آلبوم »ناگفته« که سال گذشته منتشر شد اثر مشترک موفق شهرام 
و حافظ ناظری اســت که تا به حال اجراهای زنده زیادی برای آن گذشــته اند و به دلیل استقبال 
مخاطبان دائم هم کنسرت هایشان تمدید می شود. همین امسال تا الان سیزده اجرا داشته اند و هنوز 
هم برنامه کنسرت هایشان ادامه دارد. حافظ ناظری ساز ابداعی خودش »حافظ« را به همراه دف 
می نوازد. ساز حافظ تقریبا شبیه سه تار است. »ناگفته« جزو معدود آلبوم های موسیقی ایرانی است 
که توسط یک شرکت معتبر در جهان هم پخش شده است و نوازندگان خارجی مطرح زیادی هم 
با حافظ ناظری در این آلبوم همکاری کرده اند. به نوعی می توان آلبوم را یک همکاری بین المللی 
محســوب کرد. امری که حافظ ناظری خیلی رویش مانور می دهد. البته خیلی ها معتقدند سر و 

صدای کارهای حافظ ناظری از نتیجه اش بیشتر است. 

پولسازترین چهره های موسیقی
خوانندگانیکهازطریقکنسرتیاآلبومهایشاندرطولیکی،دوسالگذشتهدرآمدبیشتریکسبکردهاند

وبهبازارموسیقیرونقدادهاند
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گیشـه

دنگ شو
به هر حال آنها سردمدار و پیشگام گروه های موسیقی 
تلفیقی محسوب می شوند. ســال ها تک آهنگ هایشان 
در فضای مجازی می چرخید و دل طرفداران موســیقی 
تلفیقی را حسابی به دست آورده بودند تا اینکه بالاخره 
تصمیم گرفتند به صورت رســمی اولین آلبومشــان را 
منتشر کنند. سال 1383، ایده تشکیل یک گروه موسیقی 
با نگرش تازه به ترانه های ایرانی و موسیقی مردمی ایران، رضا شایا و طاها پارسا - دو 
برادر )پسران علیرضا شجاع نوری(- را بر آن داشت که مطالعات و جست وجوهای خود 
را در این زمینه، در کنار فعالیت های اصلی خود، آغاز کنند. در سال 1386، آشنایی 
دو برادر با صمد طالقانی که تجربه سال ها مدیریت گروه های موسیقی را در کارنامه 
خود داشت باعث شد نخستین کنسرت رسمی شان را در فرهنگسرای ارسباران تهران 
برگزار کنند که با اســتقبال ویژه شنوندگان و مطبوعات روبه رو شد. در سال 1387 
ضبط اولین آلبوم رسمی گروه در تهران آغاز شد و هم زمان دنگ شو در مجامع هنری 

و فستیوال ها حضور پیدا می کرد و اجراهای زنده داشتند. 
دو آلبوم »شیراز چل ساله« )2010( و »دلتنگ شو« )2013( را در خارج از کشور 
منتشر کردند و سرانجام در سال 2014 اولین آلبومشان »اتاق گوشواره« به صورت 
رســمی از ارشــاد مجوز گرفت و در ایران منتشر شد. دنگ شو از ابتدا، با هنرمندان 
زیادی همکاری داشــته اســت. صبا صمیمی )نوازنده تنبک(، خشایار روانگر، جان 
کالدس، لیون درزیباشیان، روزبه اســفندارمز، آبتین یغماییان، پدرام حاجی باشی 
)درامز(، سام مظاهری، دارا دارایی، صالح زارعی، کسری سبکتکین، بابک ریاحی پور، 
داریوش دهقانی آذر )گیتار باس(، کاوه عابدین و علی کیانیان )طراح صدا( از جمله این 
هنرمندان هستند. علی زندوکیلی، ابوذر صفاریان، سعید آتانی، امید نعمتی و سپنتا 
مجتهدزاده به عنوان خواننده، توسط دنگ شو به شنوندگان موسیقی در ایران معرفی 

شده اند؛ و هم اکنون میلاد باقری خواننده این گروه است. 

احسان خواجه امیری
پسر حسین خواجه امیری )ایرج( خواننده قدیمی ایرانی 
که می گفتند شــش دانگ کامل صدا دارد سال هاســت 
که جای خودش را میان خوانندگان پاپ موســیقی ایران 
بــاز کرده و طرفداران زیــادی دارد. آلبوم هایش پرفروش 
می شــوند و اجراهایش هم با استقبال گسترده مخاطبان 
روبه روســت. همین امســال با هفت اجرا تــا امروز جزو 
رکوردداران برگزاری کنسرت در ایران است. در سن 17ساگی آلبوم »من و بابا« را روانه 
بازار کرد که کار مشترک او و پدرش استاد ایرج بود که خود احسان موفقیت این آلبوم 
را تا حد زیادی مدیون حضور پدر می دانست. در 19سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری 
برای ساخت موسیقی سریال »غریبانه« انتخاب شد، و ترانه »هرچی آرزوی خوبه...« 
بســیار مورد استقبال قرار گرفت. ســال 84 آلبوم »برای اولین بار« را روانه بازار کرد، 
که تا حدودی مورد اســتقبال قرار گرفت. فروش این آلبوم تا پیش از آلبوم بعدی اش 
بیش از 300هزار نسخه بود. در سال 86 برای آهنگسازی و خوانندگی سریال »میوه 
ممنوعه« انتخاب شد. بعد از پخش سریال در مهرماه 86 آلبوم سومش »سلام آخر« 
را روانه بازار کرد و معتقد اســت که احسان خواجه امیری را باید با این آلبوم شناخت. 
آلبومی که هزینه تولیدش 5 برابر کارهای قبلی بود. »فصل تازه« )1387(، »یه خاطره 
از فردا« )1389(، »عاشقانه ها« )1391( و »پاییز، تنهایی« )1393( آلبوم های دیگر او 
هستند که همگی با فروش خوبی در بازار موسیقی مواجه شدند. کنسرت هایش که 
در آنها همان آهنگ های آلبوم های قدیمی را اجرا می کند حتی امسال هم با استقبال 

گرمي روبه رو شدند. 

علیرضا قربانی
یکی از آن خوانندگان محبوب موســیقی ســنتی که 
البته کارنامه اش نشان می دهد تلویزیون و تیتراژ سریال ها 
تا چه اندازه می تواند در محبوبیت خوانندگان تاثیر بگذارد. 
قربانی را با خواندن تیتراژ سریال های »شب دهم« و »مدار 
صفردرجه« حســن فتحی می شناســند. از سال 1379 تا 
1394 هجده آلبوم از او به بازار آمده است که کم و بیش با 
استقبال مواجه شده اند. برخی از این آلبوم ها البته مربوط به کنسرت ها و اجراهای زنده اش 

در ایران یا فستیوال های موسیقی خارج از کشور بوده است. 

همایون شجریان
پسر استاد محمدرضا شــجریان طبیعی است که از همان 
اول که وارد عرصه موسیقی می شود نگاه ها را به خودش جلب 
مي کند. کارش را کنار پدر شــروع کرد اما الان سال هاست که 
توانسته شخصیت مستقل خودش را پیدا کند. آخرین آلبومش 
»نه فرشــته ام نه شــیطان« با ترک محبوب »چرا رفتی؟« که 
تبدیل به هیت و یکی از موفق ترین آثار این سال ها شد، فروش 
فوق العاده ای داشــت و کنسرت هایش در ســال 1393 و 1394 آن قدر زیاد بود که نمی توان 
دقیق تعدادش را گفت. در هر شــهری کنســرت هایش با اســتقبال فراوانی روبه رو شد. اگر 
مي خواهيد دستتان بيايد که چقدر مردم دوستش دارند، بايد يک سر به کنسرتش مي زديد. 
اين را که مي گويند آثارش براي همه گروه هاي سني است مي توانستيد به چشم ببينيد. بازه 
سني مخاطباني که به کنسرت »چرا رفتي؟« همايون رفتند و داشتند از تک تک لحظات لذت 
مي بردند بين 9 تا 70 سال بود. آدم هايي که از نحوه پوشش شان متوجه مي شديد متعلق به 
گروه هاي فرهنگي و قشرهاي مختلف جامعه هستند. مخاطبان کنسرت »چرا رفتي؟« فقط 
از قطعات موسيقي لذت نمي بردند؛ آنها از حضور در کنسرت همايون خوشحال بودند. مردم 
ايران براي يک  ســري چيزها به اندازه صداي خوب و حرفه اي بودن خواننده احترام قايل اند. 
مثلا دوســت دارند هنرمندشان به اصطلاح مردمي باشد. اگر جوان است با سر پرغرور جلوي 
مردم نايستد و اگر پير است منت سال هاي رفته عمرش را سر کسي نگذارد. همايون شجريان 
محجوب و آرام است. آن قدر که وقتي قرار مي شود روي سن دو کلمه خارج از اجرا صحبت کند، 
صدايش به سختي به گوش مي رسد و نمي تواند جملات را شيوا و رسا ادا کند. با اين حال مردم 
همين چيزها را در موردش دوست دارند. بزرگ ترها حس مي کنند شرم حضور دارد، جوان ترها 
از چهره گرم و لبخندهاي صميمي اش خوششان مي آيد. آن قدر محبوب است که وقتي قطعه 
»مردان خدا« را که در اصل با صداي شــهرام ناظري ميان مردم گل کرد به ســبک خودش 

مي خواند، کسي دلگير نمي شود. در حال حاضر به دلیل بیماری پدرش کم کار شده است. 

کاوه یغمایی
پســر کورش یغمایــی، خواننده ای که قبــل از انقلاب 
خیلی محبوب بود و بعد از انقلاب هم دو آلبومش توانست 
مجــوز بگیرد و به بازار بیاید. کاوه یغمایی خواننده، نوازنده، 
تنظیم کننده و آهنگساز راک ایرانی است. اولین آلبوم او با 
نام »مترسک« با آهنگسازی، تنظیم، نوازندگی و خوانندگی 
خودش در سال 1382 منتشر شــد. بعد از آن به خارج از 
کشور رفت تا بتواند با موزیسین های بین المللی همکاری کند. سیزده سال طول کشید تا 
بالاخره امسال توانست برای دومین آلبومش »منشور« از ارشاد مجوز بگیرد. فروش آلبوم 
در همان روزهای اول یک اتفاق بزرگ در بازار موســیقی بود و بلیت های کنسرتش در 
عرض یکی، دو ساعت تمام شدند. کاوه یغمایی و آلبومش اتفاق مهم امسال بازار موسیقی 

هستند. 

میلیون تومان هزینه تجهیزات فنی از 8
جمله کارهای مربوط به صدابرداری و 

نورپردازی
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خرس های روس 
و جنگ سردِ گرم

پوتیندرمیانهدعوایکلینتونوترامپچهمیکند؟
روسیهدرچندسالاخیربافعالیتهاییکهدرمنازعاتجهانیداشتهبهدشمنیبرایغرب
تبدیلشدهاست.استراتژیخرسهایروسگاهیحملهنظامیبهمتحدانغرببودهو

گاهیهمکاریاقتصادیبادشمنانغرب.روسهاباهزینهزیادفعلاتوانستهاندجایگاهخود
رادرعرصهجهانیاحیاکنند.آیااینرجزخوانیهابهجنگبزرگمنتهیخواهدشد؟
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جهاننما

اروپا، منشــأ عصر روشنگري، محل تولد علم نوين، در بحران قرار 
دارد. اين قسمت از جهان كه موطن انقلابي صنعتي است كه تغييرات 
بي سابقه اي را در استانداردهاي زندگي دو سده گذشته به وجود آورده، 
در دوراني طولانــي وضعيت نزديك به ركود را تجربه كرده اســت. 
سرانه توليد ناخالص داخلي )تعديل شده با نرخ تورم( در منطقه يورو 
- كشــورهاي اروپايي كه داراي ارز مشترك يورو هستند- پيش بيني 
شده است كه در سال 2015 ميزاني به سختي بيشتر از مقداري داشته 
باشد كه در سال 2007 دارا بوده است. برخي از كشورها سال هاست 

در ركود قرار دارند.
وقتي كه در ســال 2009 نرخ بيكاري در امريــكا به بالاتر از 10 
درصد رسيد،  بسياري از امريكايي ها فكر كردند كه اين رقم ديگر قابل 
تحمل نيست. از آن موقع، اين نرخ به كمتر از 5 درصد رسيده است. 
در حالي كه ميزان نرخ تورم در منطقه يورو در سال 2009 به راحتي 
به 10 درصد رســيد و از آن موقع نيز در وضعيت دورقمي گير افتاده 
است. به طور ميانگين، بيش از يك نفر از هر پنج نفر نيروي كار، بيكار 
هستند اما در برخي از كشــورها با بدترين شرايط ركود، تقريبا يك 
نفر از هر دو نفري كه در جســت وجوي كارند شــغلي پيدا نمي كند. 
آمار نامطلوب درباره بيكاري جوانان روياهاي آنها را كه به سختي كار 
كرده و درس خوانده اند، نابود مي كند. آنها به ما درباره ازهم پاشــيدن 
خانواده ها مي گويند؛ كســاني كه در جست وجوي كار از كشور خود 
مهاجــرت كرده اند. آنها از آينده اي براي اروپا خبر مي دهند كه داراي 
رشد و استانداردهاي زندگي پايين تري است و شايد دهه ها طول بكشد.

اين واقعيت هاي اقتصادي، در نتيجه، داراي پيامدهاي ناشــي از 
چنددسته شــدن خواهد بود. بنيادهاي بناشده در دوران اروپاي بعد 
از جنگ سرد در حال تزلزل هستند. احزاب در منتهاي چپ يا راست 
طيف و ديگر احزاب كه در جاهايي مثل اسپانيا و حتي در ايتاليا نشان 
از فروپاشي دولت- ملت دارند، به فضاي سياسي تسلط پيدا كرده اند و 
همان طور هم كه در ماه ژوئن شاهد بوديم، انگلستان به ترك اتحاديه 
اروپا رأي داد. آنچه كه به عنوان ستون هاي زندگي اجتناب ناپذير به نظر 
مي رسيد - يعني تشكيل دولت- ملت در قرن نوزدهم ميلادي- اكنون 
زير سؤال رفته است. همچنين ســؤالات درباره دستاوردهاي عظيم 
اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم - يعني ساختن اتحاديه اروپا- در حال 

افزايش يافتن است. 
در حالي كه مولفه هاي بسياري در ايجاد وضعيت شاق اروپا دخالت 
دارند، يك اشــتباه مهم نيز اتفاق افتاده است؛ خلق ارز واحد، يورو. يا 
دقيق تر، خلق ارزي واحد بدون تاســيس مجموعه اي از موسسات كه 
امــكان كاركرد موثر منطقه متنوع اروپا را فراهم كند. ارز مشــترك 
نتيجه تلاش هايي بود كه در ميانه قرن بيستم شروع شد چراكه اروپا 
از سلاخي و تخريب دو جنگ جهاني در حال سكندري خوردن بود. 
رهبران اروپا دريافتند كه آينده اي همراه با صلح بيشتر، به سازماندهي 
مجدد كامل سياست، اقتصاد و حتي هويت هاي ملي قاره نيازمند است. 
در سال 1957، اين ديدگاه با امضاي معاهده رُم كه جامعه اقتصادي 

اروپا را تاسيس مي كرد به واقعيت نزديك تر شد؛ جامعه اي كه شامل 
كشورهاي بل ژيك، فرانسه، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند و آلمان غربي بود. 
در دهه هاي بعدي كه تحت تاثير جنگ ســرد بود، كشورهاي اروپاي 
غربيِ متنوع ديگري به اين جامعه پيوستند. قدم به قدم، محدوديت ها 
درباره كار، مسافرت و تجارت بين فهرست در حال گسترش كشورهاي 

عضو جامعه اقتصادي اروپا تسهيل شد. 
اما با پايان جنگ سرد بود كه اتحاد اروپا واقعا به نتيجه رسيد. سقوط 
ديوار برلين در سال 1989 نشان داد كه زمان براي اروپايي بسيار به  هم 
 نزديك تر و قوي تر نزديك است. اميدواري براي يك آينده اميدوارانه و 
درخشان، هم در ميان رهبران هم شهروندان، بيشتر از هر موقعي بود. 
اين وضعيت منجر به امضاي پيمان ماستريخت شد كه به طور رسمي 
اتحاديه اروپا را در سال 1993 تاسيس كرد و بسياري از زيرساخت ها 
و موسســات اقتصادي آن را به وجود آورد كه شامل حركت در مسير 

انطباق با ارز واحد، يورو، هم بود.
حاميان يورو به درســتي اســتدلال مي كردند كه يورو يك پروژه 
اقتصادي صرف نيست بلكه در جست وجوي بهبود استانداردهاي زندگي 
اســت كه با افزايش تاثير منابع اختصاص يافته به آن، پيگيري اصول 
مزيت هاي رقابتي، افزايش رقابت، استفاده از اقتصاد مقياس و تقويت 
ثبات اقتصادي تحقق مي يابد. مهم تر از آن، يورو يك پروژه سياسي بود؛ 
انتظار مي رفت كه با آن، اتحاد سياسي اروپا افزايش يابد، مردم و كشورها 

را به هم نزديك كند و هم زيستي صلح آميز را تضمين كند.
يورو در رســيدن به هر دو هدف اصلي خود كه ســعات و اتحاد 
سياســي بوده شكست خورده است؛ اين اهداف اكنون دورتر از زماني 
هستند كه قبل از ايجاد اتحاديه اروپا بودند. به جاي صلح و هماهنگي، 
كشــورهاي اروپايي اكنون به يكديگر با بي اعتمادي و عصبانيت نگاه 
مي كنند. كليشــه ذهني قديمي اي كه طبق آن كشــورهاي اروپاي 
شمالي، جنوبي ها را تنبل و غيرقابل اعتماد مي خواندند و خاطرات رفتار 

آلماني ها در جنگ هاي جهاني، هنوز باقي مانده اند.
منطقه يورو از همان ابتدا معيوب بود. ساختار منطقه يورو - مقررات، 
نظارت ها و موسساتي كه در آن حكمراني مي كردند- متهم به كاركرد 
ضعيف در منطقه است كه شامل چندين بحران آن نيز مي شود. متنوع 
بودن اروپا نقطه قوت آن است. اما براي يك واحد پولي كه مي خواهد 
در تمام منطقه با اقتصادهاي عظيم در ميان كشورها كار كند و براي 
تنوع سياسي،  امري ســاده نيست. يك ارز واحد مستلزم نرخ مبادله 
ارزي تثبيت شده در ميان كشورها و نرخ بهره يكسان است. حتي اگر 
اين شرايط در محيط اكثر كشورهاي عضو صدق كند،  با در نظر گرفتن 
تنوع اقتصادي، مجموعه اي از نهادها لازم اســت كه به اين كشورها 
كمك كنند سياست هايي را كه با آنها سازگار نيستند اعمال كنند. اروپا 

در ساختن اين نهادها شكست خورد.
بدتر از آن، ساختار منطقه يورو بر پايه ايده هاي مطمئني ساخته 
شده است درباره آنچه براي موفقيت اقتصادي نياز است؛ براي مثال، 
اينكــه بانك مركزي بايد روي نرخ تــورم تمركز كند، يعني مخالف 

مسئله اروپا يورو است
اگردربارهیوروبهطورریشهايفکرنشود،رویايچندیندههايِاروپاممکناستبربادرود

منبع��گاردين�

جوزف استيگليتز
 برنده نوبل اقتصاد

بنيادهاي بناشده 
در دوران اروپاي 

بعد از جنگ سرد در 
حال تزلزل هستند. 
احزاب در منتهاي 
چپ يا راست طيف 
و ديگر احزاب كه 
در جاهايي مثل 
اسپانيا و حتي 
در ايتاليا نشان 
از فروپاشي 

دولت- ملت دارند، 
به فضاي سياسي 
تسلط پيدا كرده اند 
و همان طور هم كه 
در ماه ژوئن شاهد 
بوديم، انگلستان به 
ترك اتحاديه اروپا 

رأي داد
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ماموريــت فــدرال رزرو در امريكا كه دخالت در نرخ بيكاري،  رشــد 
اقتصادي و ثبات اقتصادي را بر عهده دارد. به سادگي نمي توان گفت كه 
منطقه يورو براي سازگار كردن تنوع اقتصادي اروپا ساخته نشده است. 
مسئله اين است كه ساختار منطقه يورو، مقررات آن و نظارت هايش، 

براي بهبود پيشرفت، اشتغال و ثبات طراحي نشده است. 
چرا دولت مردانِ به خوبي داراي انگيزه در اروپا كه براي شكل دادن 
اروپايي قوي تر و متحدتر تلاش مي كردند، چيزي را درست كردند كه 
تاثيري متضاد داشت؟ بنيان گذاران آن با مجموعه اي از ايده ها و نكته ها 
درباره اينكه اقتصادها چطور كار مي كنند راهنمايي شدند كه در آن 
زمان مُد روز بود اما به وضوح اشــتباه بود. آنها به بازار وفادار بودند اما 
دركي از محدوديت هاي بازار و آنچه براي وادار ساختن آن به كار كردن 
نياز است نداشتند. براي مثال، بنيادگرايان بازاري اعتقاد داشتند كه اگر 
دولت از پايين و باثبات بودن نرخ تورم مطمئن باشــد، بازارها رشد و 
خوشبختي را براي همه فراهم مي كنند. در حالي كه بيشتر بنيادگرايان 
بازاري جهان اعتبار خود را از دست داده اند،  به خصوص در دوران بعد از 
بحران مالي سال 2008، آنها اين باور را دارند كه قدرت مسلط منطقه 
يورو، آلمان، ايده آنها را عملي كرده اســت. صندوق بين المللي پول و 
بانــك جهاني نيز همين ايدئولوژي را دنبال مي كنند و براي ربع قرن 
در آفريقا، يك دهه در امريكاي لاتين و در دوران اقتصاد كمونيستي 
شوروي با اقتصاد بازار در جمهوري هاي شوروي سابق و اروپاي شرقي 
تلاش كردند كه اگر نتوان گفت شكست خورده،  بايد گفت دست كم 

نتيجه اي ناخوشايند داشته است.
بــا اين حال، آلمان كه خود را در محدوده خارج از شكســت نگه 
داشته، به الگويي از آنچه ديگر كشورها بايد انجام دهند تبديل شده 
است. از سال 2007، اقتصاد اين كشور تا 6.8 درصد رشد كرده اما به 
طور ميانگين رشد ســالانه آن تنها 0.8 درصد بوده كه عددي دور از 
وضعيت طبيعي را نشان مي دهد و نزديك به شكست ارزيابي مي شود. 

در مقام مقايسه، امريكا در همين دوره زماني داراي رشد اقتصادي 1.2 
درصد بوده است. بايد در نظر داشت كه رشد آلمان در دوران پيش از 
بحران مالي، در اوايل دهه 2000، زماني كه كشــور به شدت با حذف 
خدمات رفاه اجتماعي دست به اصلاحات زد، به قيمت از دست رفتن 
كارگران عادي،  به خصوص آنهايي كه در رده هاي پايين قرار داشتند، 
حاصل شد. درباره آلمان فقط زماني مي توان از »موفقيت« صحبت كرد 

كه با ديگر كشورهاي منطقه يورو مقايسه شود. 
شايد طبيعي باشد كه رهبران منطقه يورو بخواهند به قرباني اتهام 
بزننــد؛ متهم كردن كشــورهايي كه در ركود اقتصادي هســتند. آنها 
نمي خواهند خود و نهادهاي بزرگي كه به درســت كردنشــان كمك 
كرده اند و آنهايي را كه اكنون در رأس هســتند، متهم كنند. اما متهم 
كردن قرباني مشكل يورو را حل نمي كند و عمدتا غيرمنصفانه ارزيابي 
مي شود. انگلستان مثال خوبي است؛ هيچ كس از اين شگفت زده نشده 
است كه همه پرسي انگلستان درباره خروج از اتحاديه رأي مثبت آورده؛ 
همان طور كه در ســال 2015 همه پرسي در يونان به اين نتيجه رسيد 
كه يونان بسته رياضتي را نپذيرد. اين مسئله باعث شده است كه اعتبار 
دموكراتيك در منطقه يورو به وسيله شهروندان كشورهاي عضو آن زير 
ســؤال برود؛ در اغلب موارد رأي دهندگان آن چه را كه يورو بر پايه آن 
بنا شــده،  نمي پذيرند. پيامد اقتصاد و سياسي برگزيت البته به واكنش 
اروپا در قبال انگلستان بستگي دارد. برخي مي گويند اروپا آن طور هم كه 
نشان مي دهد، نمي خواهد از انگلستان روي گردان شود. به نظر مي رسد 
كه آينده همه كشــورهاي اين منطقه به دموكراتيك باقي ماندن روند 
تصميم گيري در اين منطقه بســتگي دارد. هركس كه در اتحاديه اروپا 
مي گويد كه انگلستان بايد براي خروج از اتحاديه تنبيه شود، بايد بداند كه 
از طرفي خود را نيز تنبيه كرده است. اگر بازار سهام و بانك هاي مركزي 
كشــورهاي اروپايي براثر فشار بر انگلســتان صدمه ببينند، كشورهاي 

همچنان  عضو نيز همراه با انگلستان صدمه خواهند ديد.  

يورو در رسيدن به هر دو هدف اصلي خود كه سعات و اتحاد سياسي بوده شكست خورده است؛ اين اهداف اكنون دورتر از زماني هستند كه قبل از ايجاد اتحاديه 
اروپا بودند. به جاي صلح و هماهنگي، كشورهاي اروپايي اكنون به يكديگر با بي اعتمادي و عصبانيت نگاه مي كنند. كليشه ذهني قديمي اي كه طبق آن كشورهاي 
اروپاي شمالي، جنوبي ها را تنبل و غيرقابل اعتماد مي خواندند و خاطرات رفتار آلماني ها در جنگ هاي جهاني، هنوز باقي مانده اند.

اين مقاله خلاصه اي از كتاب 
»يورو و تهديدهاي آن براي 
آينده اروپا« نوشته جوزف 
استيگليتز است كه در 16 

اوت امسال توسط انتشارات 
»الن لين« منتشر شده 

است. 

از سال 2007، 
اقتصاد اين كشور 

تا 6.8 درصد 
رشد كرده اما به 

طور ميانگين رشد 
سالانه آن تنها 

0.8 درصد بوده 
كه عددي دور از 
وضعيت طبيعي 

را نشان مي دهد و 
نزديك به شكست 
ارزيابي مي شود. 
در مقام مقايسه، 
امريكا در همين 

دوره زماني داراي 
رشد اقتصادي 1.2 

درصد بوده است

در حالي كه مولفه هاي بسياري در 
ايجاد وضعيت دشوار اروپا دخالت 

دارند، يك اشتباه مهم نيز اتفاق 
افتاده است؛ خلق ارز واحد، يورو
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جهاننما

اولین رئيس جمهور زن امريكا، با اولین درگیری بین المللی بزرگ 
خود مواجه خواهد شد؛ تلاش برای متحد کردن ملت های اسلاو شرق 
اروپا. روسیه سه کشور بالتیک - لیتوانی، لتونی و استونی- را تصرف 
کرده که همه عضو ناتو هســتند. این اتفاق نیاز به واکنشی فراتر از 
تنها یک توئیت گزنده یا حرف های بیان شده با لحن تند در نشست 
خبری دارد. برای اولین بار از بحران موشکی کوبا، بحث جدی از جنگ 

هسته ای در میان است. 
اینها پایه »2017، جنگ با روسیه«، کتاب جدید و آشفته ژنرال سر 
ریچارد شیرِف است که در سال 2014 از معاونت شورای فرماندهی 
ناتو و نیز با بالاترین درجه نظامی انگلســتان بازنشسته شد. با اینکه 
کتاب »2017« یک داستان بلند است، این »تاریخ آینده« واقعا مثل 
یک بازی جنگی در صفحات چاپ شده است و دل مشغولی آن خیلی 
به کارهای کارل فون کلاوزویتس و وینستون چرچیل نزدیک تر است 
تا کتاب های ویرجینیا وولف یا ویلیام وُردزورث. زیرعنوان کتاب شیرف 
»یک هشــدار فوری از سوی یک فرمانده ارشد نظامی« است و او در 
مقدمه اش روشن کرده است که نیت اصلی داستان فهماندن ضرورت 
مهار رئيس جمهور ولادیمیر پوتین است. او روسیه امروز را به آلمان 
اواخر دهه 1930 تشبیه کرده است؛ وقتی که آلمان منطقه سودتنلند 
را با نقض بی شرمانه مرزهای رایج به خود ضمیمه کرد. اروپای ترسیده 
از جنگ اجازه داد که مسئله فروکش کند به این امید که صحبت از 

یک رایش هزارساله تنها یک لاف و گزاف است.

شیرف در یک عصر جمعه در خانه اش در همپشایر، در یک منطقه 
روستایی حومه لندن، با من حرف می زد و می گفت: »من نگرانم، واقعا 
نگران. ما در خواب به سوی چیزی حرکت می کنیم که مطلقا فاجعه بار 
است.« فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد که در ارتش انگلستان خدمت 
کرده و در خاورمیانه و بالکان استقرار داشته، یک نویسنده ذاتی نیست 
بنابراین قضاوت روزنامه فایننشال تایمز - که نوشته بود کتاب »از نظر 
ادبی یک فاجعه« است- به اندازه نقدهای دیگر نیش دار نبوده است. 
نقدهای مشابه نگاه ژئوپلیتیک هولناک شیرف را در قالب یکی از موارد 
مهم اساسی کار او ستوده اند. »2017« یک کار آموزشی است بدون 
اینکه احساس خجالت بکند، یک هشدار واقعی با نام هایی با حروف 

سیاه که تغییر یافته اند.
جنگ با حمله روس ها به یک مدرسه در منطقه دونتسک اوکراین 
شروع می شود که از ســال 2014 که روسیه به اوکراین حمله کرد 
تحت حاکمیت طرفدار روسیه است. اوکراین واکنش نشان می دهد 
و همین دســتاویزی می شود برای تهاجم روسیه. روس ها از  حقه ای 
مشابه استفاده کرده اند - بمباران چندین آپارتمان در مسکو در سال 
1999- تــا جنگ اول چچن را آغاز کنند. اما اجازه بدهید که افتخار 
خیلی زیادی به پوتین برای این کار ندهیم؛ او احتمالا این تاکتیک را 
از هیتلر یاد گرفته است؛ کسی که احتمالا پشت ماجرای آتش سوزی 
ســال 1933 رایشستاگ بود و همین واقعه به نازی ها اجازه داد قبل 
از حرکت به سوی اهداف بلندپروازانه خود، مخالفان سیاسی را حذف 

کنند. 
عملیــات اوکراین تنها شــروع 
رمــان شــیرف،  ماجراســت؛ در 
چشم های پوتین به دنبال کشورهای 
منطقه بالکان اســت که روســیه 
مدت هاست آن را حق مسلم خود 
می داند. جایــگاه کرملین با اعتقاد 
راســخ به این مســئله که اروپای 
غربی و امريكا هــرکاری می کنند 
تا از اســتفاده از زور اجتناب کنند، 
تقویت شده است. یکی از مشاوران 
کرملین در کتاب می گوید: »غرب 
ظرفیت اقتصادی زیادی دارد اما آنها 
فقط به رفاه اجتماعی فکر می کنند. 
یادشان رفته که روی پای خودشان 

بایستند.«
وقتی با شیرف صحبت می کردم 
او تاســف می خورد از اینکه چقدر 
راحــت روســیه در هر دو کشــور 
گرجســتان )در ســال 2008( و 
اوکراین )در ســال 2014( مداخله 

جنگ سردِ گرم
فرماندهناتومیگویدجنگباروسیهدرپیشاست

� منبع��نیوزويک�

الکساندر نازاریان
روزنامه نگار در مسکو

عمليات اوكراين تنها شروع 
ماجراست؛ در رمان شيرف، 

چشم های پوتين به دنبال 
كشورهای منطقه بالکان 

است كه روسيه مدت هاست 
آن را حق مسلم خود می داند
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این لحظات که ما در آن زندگی می کنیم، بیشتر شبیه به دهه 1960 است که سپرهای دفاع موشکی 
امريكا روی رومانی و لهستان از کشورهای بلوک شوروی سابق قرار گرفت و نیز تمرین های نظامی 
افزایش یافتند که شبیه به تدارک یک مصالحه واقعی به نظر می رسیدند.

کــرد. او می گویــد: »آن یک عملیات ماهرانه و بــه طرزی حرفه ای 
اجراشده بود. روسیه از ضعف متنفر است و به قدرت احترام می گذارد.« 
تصادفی نیست که هر چند ماه، ملت روسیه مشتاق تصاویری از پوتین 
می شود که بی احساس و بدون پیراهن، با یک خرس کشتی می گیرد 

یا یک ببر سیبری را بغل می کند. 
از چند هفته پیش، بیشتر خوانندگان امريكاییِ کتاب »2017« 
دوباره به پیش گفتار جیمز اســتاوریدیز، دریاسالارِ اکنون بازنشسته 
که در قالب فرمانــده کل اروپای ناتو خدمت می کرد، فکر نکرده اند. 
اما در ماه ژوئیه، درگاه های رســانه ای گزارش دادند که کلینتون به 
طور جدی در حال ارزیابی اعلام اســتاوریدیز به عنوان معاون خود 
در انتخابات ریاســت جمهوری است. اگر او در نقش یک مشاور برای 
ریاســت جمهوری کلینتون خدمت کند، دیدگاهش در قبال روسیه 
مفید خواهد بود. آن طور که دیدگاه او تا اینجا ارائه شــده، به شــدت 
صریح بوده اســت: »در تمام چالش هایی که امريكا در دو دهه قرن 
بیست ویکم در صحنه ژئوپلیتیک با آنها مواجه بوده، خطرناک ترین 
آنها احیای دوباره روسیه تحت ریاست جمهوری پوتین است.« وقتی 
که میت رامنی در رقابت های انتخاباتی سال 2012 همین را گفت، به 
سخره گرفته شد که حرف هایش ترس های آنارشیستی جنگ سرد را 
در بر دارد. اما رئيس جمهور باراک اوباما، خیلی راحت با گفتن »دهه 
1980 اکنون از ما می خواهد که سیاست خارجی اش را بازگردانیم« 

هشدار رامنی را بازمی گوید. 
اما دهه 1980 دقیقا ظهور خلع سلاح اتمی را به خود دید، همان 
اندازه که شــاهد آب شدن یخ های روابط روســیه- امريكا بود. این 
لحظات که ما در آن زندگی می کنیم، بیشتر شبیه به دهه 1960 است 
که سپرهای دفاع موشکی امريكا روی رومانی و لهستان از کشورهای 
بلوک شــوروی ســابق قرار گرفت و نیز تمرین های نظامی افزایش 
یافتند که شــبیه به تدارک یک مصالحه واقعی به نظر می رسیدند. 
یک مقام ارشد کرملین ناراحت از تمرین های نظامی در اروپای شرقی 
که به وســیله ناتو برگزار می شود، رک و پوست کنده آن را به یکی از 
ویژگی های شیرف مرتبط می داند: »اگر ناتو بخواهد یک پیشروی را - 
علیه یک قدرت هسته ای مثل ما - تدارک ببیند، تنبیه خواهد شد.« 
این نوع رجزخوانی به سادگی می توانست از کرملینِ دوران خروشچف 
شنیده شــود که در آن زمان هردو طرف نابودی حتمی دوجانبه را 

تدارک می دیدند. 
من با شــیرف تنها چند روز بعد از حملات سراسری ای صحبت 
می کردم که این اعتقاد را به وجود آورده بودند که با همکاری کرملین 
انجام شده تا به ســرورهای کمیته ملی حزب دموکرات وارد شوند؛ 
نفوذی که رئیس سازمان اطلاعات ملی آن را »نوعی از جنگ« نامید 
)با این حال او همچنین ســعی کرد مجازات های این خطا را که به 
روسیه منتســب می شد تعدیل کند(. دونالد ترامپ آشکارا دست به 
ترغیب برای موارد بیشــتری از این چنین یورش هایی زد چراکه این  

اتفاقات مدتی طولانی به فتح کاخ سفید توسط او کمک می کردند.
وقتی برای اولین بار با شیرف صحبت کردم، او از اظهارنظر درباره 
پیشــنهاد ترامپ به کرملین خودداری کرد اما صبح روز بعد نظرش 
را تغییر داد و ای میلی برای من فرســتاد که در بخشی از آن نوشته 
بود: »چه چیزی مناســب تر اســت برای پوتین از خجالت زده کردن 
دموکرات ها و کشاندن یک نامزد به کاخ سفید که دکترین دفاع جمعی 
ناتو را با افزایش سؤالات درباره نیت امريكا برای حمایت از یک متحد 
در صورت حمله به آن، تضعیف می کند؟« او به پیشنهاد ترامپ اشاره 

داشــت که گفته بود امريكا نباید به کمک متحدانی در ناتو برود که 
هزینه های دفاعی لازم خود را پرداخت نمی کنند.

به احتمال خیلی زیادتر، طبق بیشتر پیش بینی ها، رئيس جمهور 
بعدی امريكا هیلاری کلینتون خواهد بود؛ دشمن دیرینه پوتین که 
نشــان داده به اســتفاده از نیروهای امريكایی در خارج از این کشور 
تمایل دارد. شــیرف معتقد است که جنگ اتمی با روسیه یک اتفاق 
ممکن اســت؛ کالینگراد، منطقه ای از روسیه که هم مرز کشورهای 
بالتیک است، اکنون در قالب انباری از سلاح های متداول و اتمی کار 
می کند که شامل سیستم موشکی اسکندر است؛ سیستمی که قابلیت 
حمل ســلاح اتمی و 300 مایل برد دارد. این موشک ها می توانند به 
ســمت غرب شلیک شوند - و اگر پوتین مرزهای روسیه را از جانب 
اروپا در خطر ببیند، شلیک خواهند شد. البته اگر او دست به مداخله 
در بالتیک بزند، ضدحمله ای نیاز خواهد بود به وسیله دکترین »دفاع 
جمعیِ« قرارداد آتلانتیک شــمالی که در بند 5 معاهده آمده است. 
شیرف می گوید: »اگر ناتو به جنگ با روسیه برود، معنی اش جنگی 

اتمی خواهد بود.«
راه حل او متناقض است؛ نمایشی از قوت و اتحاد به وسیله ناتو که 
از هر حرکت ایذایی از ســوی روسیه جلوگیری کند چراکه قوت ناتو 
هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، ترساندن 
روسیه با رفتاری قابل قبول و کنشی عقلانی. شیرف اضافه می کند که 
ترامپ درباره برخی کشورهای اروپایی که نتوانسته اند از پس مقتضیات 
اقتصادی ناتو برآیند »مطلقا حق دارد«، حتی اگر غول شکست خورده 
کازینوهای امريكا لبه انتقادات خود را بیش از اندازه متوجه تهدیدهای 
ناشی از تعهدات رهاشده معاهده ناتو کند. شیرف می گوید: »اروپا نیاز 

دارد که جای پای خود را محکم کند.«
او همچنیــن می گوید که غرب باید برای یک بار بیش از دیالوگ 
با روسیه دست به اقدام بزند. این کار سخت تر می شود با این واقعیت 
که روسیه همیشه نسبت به سخنرانی از جانب غرب حساس بوده و 
از بابت فخرفروشــی از سوی اروپا و امريكا رنجیده است. با این همه، 
سکوت سرد احتمال ندارد که راه حلی با خود به همراه آورد. »ارتباط« 
آن چیزی اســت که شیرف امیدوار است حاصل شود، نه جنگ. »اما 

ارتباط چیزی است که با قوت یک کشور پشتیبانی می شود.« 

به احتمال خيلی 
زيادتر، طبق بيشتر 

پيش بينی ها، 
رئيس جمهور بعدی 

امريكا هيلاری 
كلينتون خواهد 

بود؛ دشمن ديرينه 
پوتين كه نشان 

داده به استفاده از 
نيروهای امريكايی 

در خارج از اين 
كشور تمايل دارد 

شيرف معتقد 
است كه جنگ 
اتمی با روسيه 
يك اتفاق ممكن 
است؛ كالينگراد، 

منطقه ای از 
روسيه كه هم مرز 
كشورهای بالتيك 
است، اكنون در قالب 
انباری از سلاح های 
متداول و اتمی كار 
می كند كه شامل 
سيستم موشكی 

اسكندر است

 دوران خروشچف و بحران موشکی کوبا
نیکیتا سرگیویچ خروشچف رهبر شوروی بعد از استالین، و دبیر اول کمیته مرکزی حزب 
کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی از 1953 تا 1964 و نیز از 1958 تا 1964 نخست وزیر 
اتحاد جماهیر شوروی بود. او پس از رسیدن به رهبری حزب کمونیست در کنگره این حزب 
ســخنرانی کرد و جنایات دوران اســتالین را محکوم کرد. در دوران او، پس از اینکه اتحاد 
شوروی موشک هایی را در کوبا مستقر کرد، رئیس جمهور وقت امريكا جان کندی دستور داد 
راه را بر تمام کشتی هایی که از بلوک شوروی راهی کوبا بودند ببندند و گفت: »هر حمله ای 
از جانب کوبا به هر کشور نیم کره غربی حمله مستقیم شوروی به امريكا تلقی خواهد شد.« 
بعد از آن، خروشچف پیشنهاد سازش داد و از امريكا خواست موشک های مستقر در ترکیه 
را برچیند و در عوض شوروی موشک های کوبا را برچیند. کندی این را به عنوان یک شرط 
نپذیرفت ولی خروشچف تسلیم شد و دستور داد موشک های کوبا را برچینند. البته کندی 

پس از مدتی به بهانه فاسد شدن مهمات، دستور داد موشک های ترکیه را برچینند.
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جهاننما

ماجراي حمله به اســناد دفتر مركزي حزب دموكرات امريكا در 
واشنگتن به نظر مي رسد كه از سال 1972 تاكنون سابقه نداشته است؛ 
اما اكنون كه هك شدن وب ســايت دفتر حزب دموكرات در جريان 
انتخابات سال 2016 اتفاق افتاده مي توان گفت كه نمونه تاريخي دوم 
دستبرد به اســناد حزب دموكرات تكرار شده است. بار اول،  در سال 
1972 بود كه سرقت اسناد حزب باعث رسوايي ملي و جهاني شد و نام 

»واترگيت« را در ذهن ها حك كرد. 
بعد از گذشت دهه ها از آن زمان، تلاش هايي تا به حال انجام شده 
كه هرگز به حــق نيز نبوده براي آنكه از آن رســوايي براي واترگيت 
بعدي اســتفاده شــود. اما آنچه كه اتفاق افتاده بســيار متفاوت تر از 
ماجرايي اســت كه در دهه 70 براي ريچارد نيكسون پيش آمد؛ اين 
بار، نزديك به 20 هزار اي ميل دفتر مركزي حزب دموكرات كه برخي 
از آنها نيز خجالت آور هستند توســط هك وب سايت به دست آمده 
است و مستقيما توسط وب سايت ويكي ليكس در معرض عموم قرار 
گرفته است. هيلاري كلينتون كه نامزد اصلي دموكرات ها در انتخابات 
رياست جمهوري است بر اثر افشاي اين اي ميل ها ضربه بسيار سختي 
خورده است اما دونالد ترامپ كه نامزد حزب جمهوري خواه است نيز 
چندان از اين ضربه دور نيست. به اين دليل كه پاي كرملين به ميان 

آمده است. 
طبق گزارش »كرود استرايك« كه شركتي امنيتي است كه حزب 
دموكرات بــراي دنبال كردن ورود به ســرورها به كار گرفته، ردپاي 
ديجيتالي هيچ كس به جز دو ســازمان جاسوسي ولاديمير پوتين در 
سرورهاي حزب ديده نمي شود. شركت كه يافته هايش توسط مقامات 
رســمي مورد حمايت از سوي يك تيم تحقيق در اف بي آي نيز تاييد 
شده، نشــان داده است كه يك فرد شناخته شــده روس در شركت 
»كوزي بيِر« )بيِر در انگليسي به معني خرس- نماد روسيه- و كوزي 
به معني خودماني( در تابستان 2015 حمله به وب سايت دفتر مركزي 
حزب دموكرات را انجام داده اســت. يك »خرس« ديگر - احتمالا از 
اف اس بي كه جانشين اصلي كا گ ب در شوروي است - قبل از آن نيز 
پوزه خود را نزديك شبكه رايانه اي طبقه بندي نشده كاخ سفيد، وزارت 

خارجه و مديريت كاركنان كاخ سفيد،  آورده بوده است. 
سپس در ماه آوريل، دومين مهاجم كه اين يكي با نام »فنسي بيِر« 
)به معني خرس تخيلي( شناخته مي شد و گمان برده مي شد كه يكي 
از مقامات امنيتي ارتش روسيه باشد، به وب سايت دفتر مركزي حزب 
دموكرات حمله كرد و داده هاي مشابهي را از آنجا به سرقت برد. لازم 
نيســت كه دوباره تكرار كنيم امضاي اين مهاجم نيز از مسكو بود؛ در 
گزارش ماه مي شوراي روابط خارجي اروپا، آمده است كه پوتين، رئيس 
سابق سازمان امنيتيِ جايگزين كا گ ب، يك سازمان امنيتي ديگر عليه 
سازمان امنيتي اصلي روسيه ساخته و هردو را در سايه نگه داشته است. 
اين رخنه ها به روشــني به عنوان خبر مهمي منتشــر شدند اما 
خودشان تعجب آور نبودند. دولت پوتين از روش هاي غيرمجاز - يا به 
زبان كا گ ب كه پوتين كارش را از آنجا شروع كرده، اقدام فعال- براي 

تاثيرگذاري بر اتفاقاتي از مسابقات فوتبال اروپا تا بازي هاي المپيك تا 
يورش هاي نظامي، استفاده مي كند. زماني كه در دوران بعد از شوروي، 
مقامات امور ماهواره اي جمهوري اســتوني مورد حمله سايبري قرار 
گرفتند،  ديپلمات هاي ارشد امريكايي و اروپايي مكالمات خصوصي خود 
را ديدند كه به صورت آنلاين منتشر شده است. همين طور،  در كريمه 
و اوكراين هم »جنگ تركيبي« كه از همه اسلحه ها از جمله حملات 
سايبري استفاده مي كرد، به كرملين فضاي مانور براي تاثيرگذاري بر 
مداخلات را داد. با چنين اتفاقاتي، دكترين تعادل بين كشورها به شدت 

بر هم خورده است. 
اما انتشــار 20 هزار اي ميل دفتر مركزي حزب دموكرات از طريق 
وب سايت ويكي ليكس، حتي براي خود كرملين نيز يك حركت بزرگ 
غيرعادي بوده اســت. ژوليان آسان ژ كه موسس ويكي ليكس است در 
ماه ژوئن اعلام كرد كه اي ميل ها منتشــر خواهد شد و براي هيلاري 
كلينتون كه او مخالف نامزدي اوست بسيار مخرب خواهد بود. چنين 
اقداماتي، شواهد ارتباط داشتن ويكي ليكس با روسيه را بسيار تشديد 
مي كنــد. ادِ لوكاس، مولف كتاب »جنگ ســرد جديــد«، مي گويد: 
»اصلا تعجب آور نيست كه روسيه اطلاعات را با روش هاي غيرقانوني 
جمع آوري مي كند و آنها را نشــت مي دهد تا بتواند روي وقايع تاثير 
سياســي بگذارد. اما آنچه جديد است اين است كه آنها چنين كاري 
مي كنند تا نتيجه يك انتخابات را در امريكا تغيير دهند. و اين كاملا 

يك كار بزرگ است.«
رقابت هاي اين دوره رياســت جمهوري امريكا از ماه ها پيش وارد 
آب هاي ناشناخته شده است. اتفاقاتي كه اخيرا افتاده نشان از اين دارد 
كه يك عصر كاملا جديد شروع شده است؛ دوراني كه يك دولت در كار 
دولتي ديگر دخالت مي كند؛ مثل اوكراين كه عرصه نبرد بين واشنگتن 
و كرملين شده است. اما بازيگران صحنه به طور كاملا قابل دركي،  از 
پيامدهاي خدشه دار كردن روند دموكراتيك تنها ابرقدرت جهان هراس 
دارند. تلاش هاي قبلي - با اتفاقات ويتنام جنوبي كه نيكســون را در 
جايگاه محكم تري قرار داد يا گروگان گيري در ايران كه جيمي كارتر را 
تنبيه كرد - در مقابل اين تلاش روسيه كه عليه كلينتون انجام داده، 

سيب زميني هاي كوچكي به نظر مي رسند. 
تاثير نشت اين اخبار فوري بود. دبي وازرمن شولتز، يكي از سران 
حزب دموكرات،  مجبور به اســتعفا شد. اي ميل هاي فاش شده نشان 
مي داد كه مدت ها براي كنار زدن برني سندرز از نامزدي در انتخابات 
تلاش شده بوده اســت؛ مقامات كميته ملي حزب دموكرات به طور 
آشــكاري به نفع كلينتون عمل مي كردند. رئيس امور مالي كميته 
ملي حزب، برد مارشال، در يكي از اين اي ميل ها مي نويسد: »من فكر 
مي كنم كه جايي خوانده ام او )ســندرز( يك ملحد است. براي مردم 
ايالت هاي جنوبي كه مي خواهند به نامــزد دموكرات ها رأي بدهند، 
تفــاوت بزرگي بين يك يهودي و يك ملحــد وجود دارد.« به همين 
دلايل است كه بسياري از طرفداران سندرز مي گويند در انتخابات سال 
2016، آراي مردم جلو چشم همه دزديده شد. دموكرات ها خود را براي 

ترامپ چه رابطه اي با پوتين دارد؟
مهاجمانِسِرورهايحزبدموکراتکهايمیلهايکلینتونرادزدهاندخرسهايروسبودهاند
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احساس پوتين در قبال ترامپ كمي پيچيده تر است؛ جمهوري خواهان عمدتا مخالف رهبران روسيه هستند كه اين امر بخشي از قسمت هاي اصلي 
سياست خارجي آنها را تشكيل مي دهد. اين جمله از ميت رامني مشهور است كه مي گفت »روسيه دشمن ژئوپليتيك شماره يك ماست«. ترامپ 
خيلي بيشتر با آنها مهربان است و در كارزار تبليغات انتخاباتي خود ميزان تقاضاهاي حقوق بشري خود را از روسيه كاهش داده است.

ترامپ به عنوان نامزد 
رياست جمهوري متکي به 

مشاوراني است كه عميقا 
در امور روسيه درگير 

هستند. يکي از مشاوران 
تبليغاتي او، كارتر پيج است 
كه مشاور شركت گازپروم، 
شركت عظيم انرژي متعلق 

به دولت روسيه، نيز هست

مشكلاتي بيشتر از اين نيز آماده كرده اند؛ در ماه ژوئن بلومبرگ نفوذ 
به داده هاي بنياد كلينتون را گزارش كرد؛  جايي كه نقطه آسيب پذيري 
براي يك نامزد انتخابات بود و نشان مي داد كه شوهر هيلاري از رهبران 

جهان درصدد جذب حمايت هاي مالي براي انتخابات بوده است. 
در اين ميان پوتين حضور نداشــته اســت؛ نفرت او از كلينتون 
مسئله اي آشكارتر از آن است كه فقط يك ماجراي هك كردن ساده 
باشــد. در سال 2011، وقتي كه كلينتون هنوز ديپلمات ارشد بود، 
جمعيت عظيمي از معترضان در خيابان هاي روسيه تظاهرات كرده 
بودند كه سنگين ترين خطر براي حكومت پوتين به حساب مي آمد. 
پوتين در آن زمان گفت: »كلينتون با لحني صحبت مي كند كه طرف 
خطابش فعالان كشور ما هســتند و به آنها پيام مي دهد. آنها پيام 
را گرفته بودند و با حمايت وزارت خارجه امريكا شــروع به فعاليت 

كردند.«
احســاس پوتيــن در قبــال ترامپ كمــي پيچيده تر اســت؛ 
جمهوري خواهان عمدتا مخالف رهبران روســيه هستند كه اين امر 
بخشي از قسمت هاي اصلي سياست خارجي آنها را تشكيل مي دهد. 
اين جمله از ميت رامني مشــهور است كه مي گفت »روسيه دشمن 
ژئوپليتيك شماره يك ماست«. ترامپ خيلي بيشتر با آنها مهربان است 
و در كارزار تبليغات انتخاباتي خود ميزان تقاضاهاي حقوق بشري خود 
را از روســيه كاهش داده است. با وجود اينكه پوتين و ترامپ هرگز با 
يكديگر ملاقاتي نداشته اند، ترامپ در يكي از توئيت هاي خود ميزان 
احترام خود را نسبت به اين مرد قوي ابراز كرده است: »پوتين تبديل 
به يك قهرمان بزرگ در روسيه شده كه محبوبيتش از هميشه بيشتر 
است.« وقتي كه در سال 2013، مراسم ملكه زيبايي جهان در مسكو 
برگزار مي شد، ترامپ پرسيد: »آيا شما فكر مي كنيد كه پوتين به مراسم 
مي آيد؟... اگر اين طور باشد، آيا او مي تواند به بهترين دوست جديد من 

تبديل شود؟«
ترامپ به عنوان نامزد رياست جمهوري متكي به مشاوراني است كه 
عميقا در امور روسيه درگير هستند. يكي از مشاوران تبليغاتي او، كارتر 
پيج اســت كه مشاور شركت گازپروم، شركت عظيم انرژي متعلق به 

دولت روسيه، نيز هست. رئيس ستاد تبليغاتي او نيز پل مانافورت است 
كه استراتژيســتي است كه با فردي كه پوتين براي رياست جمهوري 
اوكراين برگزيده بود، ويكتور يانوكويچ، كار مي كرد. يانوكويچ از وقتي 
كه در سال 2014 به وسيله قيام مردمي كنار زده شد، تحت حمايت 
روســيه زندگي مي كند. يكي از كساني كه در حزب دموكرات درباره 
مانافورت تحقيق مي كرد، متوجه شــد كه اي ميلش هك شده است 
و بنابراين دست از كار كشيد. او به شدت به اين مسئله مشكوك بود 

كه اي ميلش به وسيله افراد منتسب به دولت هدف قرار گرفته باشد.
براي ترامپ، بدترين اتفاقي كه بعد از هك شــدن وب سايت دفتر 
مركزي حزب دموكرات توسط روسيه افتاده، اين است كه اولويت هاي 
او و پوتين در سياســت خارجي نقاط مشــترك زيادي دارد. فئودور 
لوكيانف، كارشــناس روس سياســت  خارجي كه ارتباط نزديكي با 
كرمليــن دارد، مي گويد: »ترامپ روايت متفاوتي را ارائه مي كند كه از 
بسياري جهات همان چيزي است كه پوتين هميشه مي گفته است. 
بنابراين بله، افرادي كه اينجا هستند، دست كم مي بينند كه انتخاب او 
برايشان منافع زيادي در بر دارد. براي مثال،  او مرتب سر باززده است 
از اينكه ناتو و ارتش امريكا از كشورهايي مثل استوني حمايت كنند، 
كشــوري عضو ناتو كه مرزهاي مشتركي با روســيه دارد و در درياي 

بالتيك واقع شده كه احتمال حمله روسيه به آن وجود دارد.«
البته چندان روشــن هم نيست كه روسيه با انتخاب ترامپ كاملا 
موافق باشد. لوكيانف مي گويد: »هيلاري بدترين گزينه است اما ترامپ 
يك علامت سؤال اســت. به عبارت ديگر، در روسيه استراتژي ابهام 
دنبال مي شود كه طي آن، دشــمن سياست خارجي روسيه طوري 
مورد حمله و هدف هاي كثيف قرار مي گيرد كه ثبات در شــرايطش 
از بين برود و دچار ســردرگمي شود. در عمل نيز تركيبي از سلاح ها 
و روش هاي گوناگون حمله باعث شــده است كه روسيه كار خود را 
با همين استراتژي پيش ببرد. با چنين استانداردي كه روسيه دنبال 
مي كند، انتخابات رياست جمهوري در امريكا يك ميوه كاملا رسيده 
اســت كه با هك كردن مي توان به آن ضربــه وارد كرد و آن را دچار 

بحران و بي ثباتي كرد. 

چندان روشن هم 
نيست كه روسيه 
با انتخاب ترامپ 

كاملا موافق باشد. 
لوكيانف مي گويد: 
»هيلاري بدترين 

گزينه است اما 
ترامپ يك علامت 

سؤال است. به 
عبارت ديگر، در 

روسيه استراتژي 
ابهام دنبال مي شود 
كه طي آن، دشمن 
سياست خارجي 
روسيه طوري 
مورد حمله و 

هدف هاي كثيف 
قرار مي گيرد كه 

ثبات در شرايطش 
از بين برود و دچار 

سردرگمي شود«
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جهاننما

چه كساني به ترامپ درباره اقتصاد خوراك فكري مي دهند؟ دونالد 
ترامپ،  نامزد جمهوري خواهان در انتخابات 2016 رياســت جمهوري 
امريكا، ســه روز پيش از اينكه در باشگاه اقتصادي ديترويت براي يك 
سخنراني به منظور ارائه ديدگاه هايش درباره »دوباره زنده كردن اقتصادي 
امريكا« روي صحنه برود، شوراي مشاوران اقتصادي خود را معرفي كرد. 
شايد با توجه به زمينه تجاري او، تعجب آور نباشد كه در جمع مشورتي 
او مديران عامل شركت ها و فعالان امور اقتصادي كفه سنگين را به خود 
اختصاص داده اند و اقتصاددانان واقعي وزن كمي دارند؛ تنها يك نفر از 

13 عضو تيم اقتصادي او، داراي مدرك دكتري اقتصاد است. 
عمده افراد گروه مشــورتي ترامپ ســرمايه گذاراني هستند كه 
ميليونر و ميلياردرند. اين تيم شــامل اســتيو منوچين است يعني  
رئيس امور مالي كارزار انتخاباتي ترامپ، كسي كه سرپرست عمليات 
جمع آوري پول است، و نيز جان پالسون كه مدير اجرايي يك صندوق 
ســرمايه گذاري است و اســتيون فينبرگ. اين مجموعه جذاب، در 
اوايل رقابت درون حزبي جمهوري خواهان به طور مرتب قول مي داد 
كه معافيت هــاي مالياتي را دنبال كنــد؛ معافيت هايي كه مديران 

صندوق هاي سرمايه گذاري را منتفع مي كند.
ديگر بانكداران ثروتمند و سرمايه گذاران در شوراي جديد اقتصادي 
ترامپ عبارت اند از استيو راث، هوارد لوربر، تام باراك، استفن ام كالك و 
اندي بيل. همچنين هارولد هام، يك ميلياردر حوزه نفت و گاز و مشاور 

ارشد ترامپ در حوزه انرژي جزو اين شوراست. 
تنهــا فرد داراي مدرك دكتري اقتصــاد در اين تيم، پيتر ناوارو، 
يك استاد اقتصاد و سياست گذاري عمومي در دانشگاه كاليفرنيا در 
ايرواين، اســت. تيلور كوونِ، استاد اقتصاد دانشگاه جرج ميسون، در 
ستون خود كه براي بلومبرگ ويو نوشته، ناوارو را »يك فرد موفق اما 
نه يك دانشــگاهي مشهور« توصيف كرده است. كوونِ نوشته است: 

»در واقع، او يكــي از همه فن حريف ترين و كارآمدترين اقتصاددانان 
امريكايي در يك دهه گذشــته بوده  و نقشي پيشرو در تغيير مسير 
حزب جمهوري خواه به ســوي آنچه از خوش بيني تاريخي به روابط 

امريكا - چين باقي مانده، بازي كرده است.«
استفن مور، نويســنده و تحليل گر اقتصادي محافظه كار، ديويد 
ملپس، دســتيار معاون وزارت خزانه داري در دوران رياست جمهوري 
رونالد ريگان، و دان ديميكو، مديرعامل سابق شركت »نوكر استيل«، 
گروه مشورتي ترامپ را كامل مي كنند. همان طور كه در اشاره به اين 
13 نفر كه اكنون انجام شده مشخص است، همه اين اعضاي شوراي 

اقتصادي مرد هستند. 
وضعيت اقتصادي و سياست هايي كه براي اقتصاد تعيين مي شود، 
يك متغير مهم در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر امريكا خواهد 
بود. با اين حال، هيچ يك از نامزدهاي رياســت جمهوري نتوانسته اند 
راه حل هايي ارائه كنند كه كنترل اقتصاد را به طور كامل در اختيار داشته 
باشد. احياي نامطلوب بعد از بحران اقتصادي سال 2008 و وضعيت 
راكد اقتصادي در بهار گذشته، اين بهانه را به دست جمهوري خواهان 
داده كه به سياست هاي اقتصادي باراك اوباما، رئيس جمهوري كنوني، 
و زني كه او اميدوار اســت جانشينش شود،  يعني نامزد نهايي حزب 
دموكرات در انتخابات كه هيلاري كلينتون باشد، حمله كنند. ترامپ 
بعد از اعلام اعضاي تيم مشاوران اقتصادي اش، گفت كه سخنراني او 
در ديترويت كه ســه روز بعد از آن انجام شد، روي »قدرتمند كردن 
امريكايي ها با آزاد كردن ابزارهاي لازم براي هر نفر تمركز مي كند تا 
بتواند از نظر اقتصادي به دستاوردهايي برسد« و »برخلاف سياست هاي 
اقتصادي كلينتون است كه تجويزهاي اقتصادي بزرگ دولتي آن باعث 

جلوگيري از رشد اقتصادي امريكا شده است«. 
با اين حال، آمار اقتصادي اي كه از وضعيت جاري امريكا ارائه شده،  
دليل خواهد بود كه هيلاري كلينتون در قبال اين ســخنان ترامپ 
لبخند به لب آورد؛ وزارت كار گزارش داده اســت كه رشد اشتغال در 
ماه ژوئيه بالاتــر از حد انتظار بوده و در يك ماهه منتهي به اين ماه، 
اقتصاد امريكا 255 هزار شغل را به مشاغل موجود اضافه كرده است. 
آمار مثبت ماه ژوئيه پس از وضعيت اقتصادي مطلوبي كه در ماه ژوئن 
اعلام شد، اين اميد را بيشتر كرد كه اقتصاد امريكا به مسير درستي 
برگشته است. و مطلوب بودن وضع اقتصاد تا ماه نوامبر كه انتخابات 
برگزار مي شــود، موضع استدلال هاي كلينتون را براي ماندن همين 
سياست ها قوي تر خواهد كرد و شانس او بيشتر از به خطر انداختن 

آينده با كارتي وحشي مثل ترامپ، خواهد بود.
در ايــن ميان،  دفتر كارزارهاي تبليغات انتخاباتي ترامپ، در حال 
رنگ آميزي تيره ترين تصاوير ممكن از امور جاري است. مشاور ارشد 
سياست گذاري ترامپ، استفن ميلر، در واكنش به اخبار رشد اشتغال 
در ماه ژوئيه، گفته است كه امريكا »در مركز بدترين احياي اقتصادي از 
دوران ركود بزرگ« باقي مانده است: »ما پايين ترين نرخ مالكيت خانه 
را در 51 سال گذشته داشته ايم. تعداد كارگراني كه به دليل وضعيت 
بد كسب وكارها داراي شغل پاره وقت هستند در ماه گذشته 5.8 درصد 
رشد داشته اســت. 102 ميليون نفر از امريكايي ها خارج از بازار كار 
يا بيكار هستند.« ميلر مدعي شد كه رسانه ها و »ماشين كلينتون« 
تلاش مي كنند تصويري از اقتصاد بسازند كه »براي بيشتر امريكايي ها 
صدق نمي كند«. او مي گويد: »اقتصادي كه آنها از آن تعريف مي كنند، 
اقتصادي است كه كلينتون و طرفدارانش از آن منتفع مي شوند و به 

منافع آنها خدمت مي كند.«

مشاوران اقتصادي ترامپ؛
تجار و بانكدارها

تنهایكاقتصاددانعضوشورايمشاوراناقتصاديِنامزد
انتخاباتيجمهوريخواهانامریکاست

منبع��نیوزويک�

اميلي كادل
 تحليل گر اقتصادي

13
 كارشناس

عضو شورای 
مشاوران 

ترامپ هستند

تنها فرد داراي مدرك دكتري اقتصاد در اين تيم، پيتر 
ناوارو، يك استاد اقتصاد و سياست گذاري عمومي در 

دانشگاه كاليفرنيا در ايرواين، است
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پست هايي كه پيوسته از سوي قديرف و طرفدارانش روي اينستاگرام گذاشته مي شود در قالب ابزاري براي كنترل سياسي 
عمل مي كند و هشداري است براي آنهايي كه از خط حزب تخطي مي كنند و مثالي است از اينكه چگونه يك رسانه اجتماعي 
مي تواند ابزاري باشد براي نشان دادن آزاد بودن.

8000
 پست 

توسط اينستاگرام 
قديرف ارسال 

شده است

رمضان قديرُف، رئيس جمهور تنومند و داراي ريش چچن، چهره آنلاين 
مردانه اي دارد. او در بســياري از حدود 8 هزار پستي كه در حساب كاربري 
اينستاگرامش گذاشته، تفنگ هاي قنداق دار به دست گرفته، مخالفان سياسي 
را تهديد كرده و پشــت برخي از نوچه هاي دولتي را در درگيري ها به خاك 

رسانده و با اين كار، به مرد قدرتمند سياسي اينستاگرام تبديل شده است. 
قديرُف كه يكي از خراج گزاران رئيس جمهور ولاديمير پوتين است، گه گاه 
در عكس هاي خود سويه اي نرم از شخصيت خود را ارائه مي كند، همچنين 
گربه هــا را نوازش مي كند، پوزه يك اســب را مي مالد يا عبادت مي كند. او 
به ســؤالات و نارضايتي ها درباره قانون اساســي كه از ســوي 1.9 ميليون 

دنبال كننده اش در پست ها ارائه مي شود پاسخ مي دهد. 
وزير اطلاعات چچــن، جمبلات عمرُف، مي گويد: »رهبر ما مي داند كه 
كليد توسعه منطقه، تعامل پيوسته با مردم است. به اين ترتيب است كه او 
مي داند مشكلات آنها چيست و آنها از چه چيزي نگران هستند.« در چچن، 
پست هايي كه پيوسته از سوي قديرف و طرفدارانش روي اينستاگرام گذاشته 
مي شود در قالب ابزاري براي كنترل سياسي عمل مي كند و هشداري است 
براي آنهايي كه از خط حزب تخطي مي كنند و مثالي است از اينكه چگونه 

يك رسانه اجتماعي مي تواند ابزاري باشد براي نشان دادن آزاد بودن.
در يكي از اين پست ها يك اسلحه باقنداق به سمت يك ويدئو از مخالفان 
نشانه گرفته شده است. يك پست ديگر، مردي را نشان مي دهد كه مجبور 
مي شود با لباس زير روي يك تردميل راه برود و به عكس پوتين تعظيم كند. 
به نظر مي رســد كه قديرف كه بودن روي قله قدرت را به اتكاي پوتين به 
دست آورده، در حال خوار كردن آنلاين مخالفان است. قدرت او با مشكلات 
اقتصادي در روسيه كاستي گرفته و قديرف بيش ازپيش نگران از دست رفتن 

حمايت خود در ميان حلقه اطرافيانش است. 
تحليل گر ديده بان حقوق بشــر، تانيا لوكشــينا، مي گويد: »وسواس به 
رسانه هاي اجتماعي نزد قديرف امري ساده است؛ او اين رسانه ها را دوست 
دارد و نيز اين رســانه ها براي او محلي را فراهم مي آورد كه حركت اخبار از 
چچن به كرملين را كنترل كند و نيز به مردم نشان دهد كه رئيس اوست.«

يكي از افرادي كه درباره مســائل داخلي منطقه مطلع است،  مي گويد 
رهبر 39 ساله چچن به انجام عمليات يك رسانه اجتماعي مباهات مي كند 
چــون با اين كار افرادي را به خدمت مي گيرد كه بتوانند از قديرف حمايت 
كنند و به مخالفان او حمله كنند. اين فرد مي گويد صفحه هاي قديرف در 
شبكه هاي اجتماعي توسط مگومد دادُف، دست راست رئيس جمهور چچن، 
اداره مي شــود. دادُف براي توضيح دادن در اين مورد براي تهيه اين گزارش 

در دسترس نبود. 
تاثير عمدي چنين حركاتي با شــبكه هاي اجتماعي خودجوش است. 
حســاب كاربري اينستاگرام قديرف به نظر شخصي مي رسد اما تركيبي از 
دستياران فيلمبردار، عكاس و نويسندگاني است كه به ايجاد تصوير آنلاين 
رئيس جمهور كمك مي كنند. اين تلاش براي تصويرسازي شامل تصاويري 
از قديرف است كه با ديه گو مارادونا، فوتباليست سابق آرژانتيني،  گرفته يا در 
يك جشــن تولد به همراه هيلاري سوانك، ستاره سينما، ظاهر شده است؛ 

ستاره اي كه بعدتر براي شركت در اين جشن اظهار پشيماني كرد. 

در يكي از تصاويري كه در اينستاگرام پست شده،  قديرف نشان داده شده 
كه وزير ورزش اين كشور، سلمان بيك اسماعيلف را در يك مسابقه بوكس به 
چالش مي كشد. در رينگ بوكس، رهبر چچن، اسماعيلف را با ضرباتي تنبيه 
مي كند تا جايي كه اسماعيلف در گوشه اي از رينگ كز كرده است. قديرف 
در اين پســت نوشته كه وزيرش را براي اشتباهي كه در كارش كرده تنبيه 
مي كند و توانسته توجه دنبال كنندگان زيادي را در بخش كامنت هاي اين 

پست به خود جلب كند.   
در يك پســت ديگر اينستاگرام، قديرف در ويدئويي نشان داده مي شود 
كه يكي از اعضاي شوراي شــهري در سيبري، كنستانتين سنچنكو، از او 
عذرخواهي مي كند؛ كسي كه يك مخالف سياسي قديرف است و او را مايه 
شرم روسيه ناميده و چچن را متهم كرده كه با يارانه هاي دولت روسيه زندگي 

خود را حذف كرده است. 
شركت اينســتاگرام از بيان توضيح درباره صفحه قديرف و فعاليت هاي 
سياســي اي كه او در اين شبكه اجتماعي مي كند خودداري كرده است. در 
حالي كه قديرف در رسانه هاي جريان اصلي تصويري همه گير است اما حضور 
در رســانه هاي اجتماعي به او كمك مي كند كه تصوير خود را در روسيه و 
فراتر از آن ارائه كند. اخيرا دو تن از دستياران قديرف در يكي از رستوران هاي 
پايتخت اين كشور، گروزني، بودند و چيزهايي در اينترنت مي فرستادند كه 
فكر مي كردند مي تواند خوشــايند رئيسشان باشــد. يكي از آنها يك تلفن 
هوشمند ال جي را در دست ديگري مي گذارد و آن ديگري مي پرسد كه »فكر 
مي كني اين چه باشد؟« دستيار به صفحه تلفن اشاره مي كند و پاسخ مي دهد: 
»ما براي او ويدئو ها و متن هايي را مي فرستيم كه فكر مي كنيم او دوست دارد 
در صفحه خودش آنها را پست كند. اما در انتهاي روز اوست كه دكمه را فشار 
مي دهد.« مردي كه از فعاليت هاي آنلاين رئيس جمهور چچن اطلاع دارد، 

مي گويد: »او كسي است كه تصميم مي گيرد چه چيزي بايد آنلاين شود.«

مرد قدرتمند اينستاگرام
چطوررئیسجمهورچچنخودرابایكشبکهاجتماعيگرهزدهاست

منبع��وال�استريت�ژورنال�

توماس گرُو
تحليل گر سياسی

حساب كاربري اينستاگرام 
قديرف به نظر شخصي 
مي رسد اما تركيبي از 
دستياران فيلمبردار، عکاس و 
نويسندگاني است كه به ايجاد 
تصوير آنلاين رئيس جمهور 
كمك مي كنند
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جهاننما

ديلما�روسف،�رئیس�جمهور�برزيل،�به�اتهام�سوءاستفاده�از�حساب�هاي�دولتي�مورد�تعقیب�قرار�
گرفته�است.�او�اقتصاددان�و�سیاست�مدار�برزيلی�است�که�در�انتخابات�رياست�جمهوری�اين�کشور�
در�سال��2010به�عنوان�رئیس�جمهور�برگزيده�شد.�روسف�به�دلیل�مبارزات�سیاسی�که�در�خلال�
سال�های��1964تا��1985انجام�داده�بود،��3سال�را�در�زندان�به�سر�برد�و�متحمل�شکنجه�نیز�شد.�
پس�از�سقوط�ديکتاتوری�نظامی�در�برزيل،�وی�به�عنوان�يکی�از�بنیان�گذاران�حزب�دموکراتیک�
کارگر�اين�کشور�شروع�به�فعالیت�کرده�بود.�او�در�يک�رقابت�بسیار�نزديک�در�دور�دوم�انتخابات�
رياست�جمهوری�برزيل�در�سال�2014،�برای�دومین�بار�پیاپی�به�عنوان�رئیس�جمهور�برگزيده�شد.�

از�مارس��2015در�پی�انتشار�اتهاماتی�علیه�روسف�و�حزب�او�مبنی�بر�دريافت�رشوه�از�شرکت�نفتی�
پتروبراس�اعتراضات�گسترده�میلیونی�در�برزيل�جريان�داشته�است.�اعلام�جرم�علیه�او�انجام�شد�
و�جنجال�زيادي�در�فضاي�سیاسي�کشور�درست�کرد.�روسف�درباره�رسیدگي�به�اعلام�جرمش�،�

زن�ستیزي�سیاسي�و�اينکه�چرا�در�جشن�افتتاحیه�المپیک�شرکت�نکرده،�صحبت�مي�کند.

مبارزه�با�اعلام�جرم�علیه�شما�چطور�پیش�مي�رود؟	�
من براي يك جرم ناكرده مورد قضاوت قرار مي گيرم. آنچه را كه در برزيل اتفاق افتاده نمي توان 
كودتاي نظامي ناميد اما مي توان اسمش را كودتاي پارلماني گذاشت. اين اتفاق، كودتاي يك روند 
است كه روي نهادها تاثير مي گذارد، آنها را از درون تضعيف مي كند، آنها را فاسد مي كند. بنابراين 
من اعتقاد دارم مبارزه عليه اين اتفاق به يك سلاح نياز دارد. ما در يك دموكراسي زندگي مي كنيم و 

به دموكراسي احترام مي گذاريم. سلاح من در اين مبارزه، بحث، توضيح و گفت وگو است. 
برنامه�شما�چیست�اگر�به�قدرت�بازگرديد؟�	�

كار بسيار اساسي اين است كه ما قادر باشيم نظام سياسي را اصلاح كنيم. در همان زمان، ما يك 
چالش بزرگ داريم؛ برزيل بايد دوباره رشد كند. و بايد دوباره در مسيري رشد كند كه عليه منافع 

ميليون ها برزيلي نباشد كه از فقر بيرون آمده اند و وارد طبقه متوسط شده اند. 
�آيا�شما�اعتقاد�داريد�که�اعلام�جرم�علیه�شما�جنسیتي�است؟	�

در حقيقت، زن ستيزانه است. اين واقعيت كه يك زن رئيس جمهور شود نوعي از تكامل زنان 
اســت كه يك امر بسيار مشترك و بسيار كليشه اي اســت. در اين كليشه ها، از يك طرف، زن ها 
بسيار هيجان زده و جنون آلود هستند و وقتي كه هيجان زده نيستند، بسيار سنگدل، سرد و بدون 
احساس اند. من از سويي در قالب يك آدم سرد، سخت و بي احساس تصوير مي شدم و از سوي ديگر، 

يك فرد هيجان زده به تصوير كشيده مي شدم. 

�و�شما�مي�خواهید�به�مبارزه�ادامه�بدهید؟	�
من خيلي زود مبارزه را ياد گرفتم. در رژيم  گذشته، من با درد شكنجه دست و پنجه نرم كرده ام 
و دل زده شده ام اما مبارزه كرده ام و به خوبي زنده مانده ام. سپس با سرطان مبارزه كردم. و من با اين 

اعلام جرم سيستماتيك مبارزه خواهم كرد. 
�شما�درباره�نگراني�هاي�مربوط�به�امنیت�المپیک�چه�نظري�داريد؟	�

يك ســاختار كامل امنيتي در برزيل مناسب بازي هاي المپيك وجود دارد. اين ساختار براي 
المپيك ديروز يا قبل از آن درســت نشــده است. اين ساختار آزمايش هاي گوناگوني را پشت سر 
گذاشــته است. يكي از اينها جام جهاني فوتبال در ســال 2014 بود و روشن است كه آنجا هيچ 

نشانه اي از مشكل وجود نداشت.
�آيا�شما�فکر�مي�کنید�که�برزيل�مي�تواند�و�بايد�نقش�بزرگ�تر�خود�را�در�جهان�بازپس�گیرد؟	�

من فكر مي كنم كه برزيل همه شرايط را براي بازگشت به اجراي نقش بزرگ تر داراست. همه 
كشورهاي جهان دچار بحران شده اند، خيلي قبل تر از ما. بحران اكنون به بازارهاي نوظهور رسيده 
اســت، اما اين كشــورهاي نوظهور نبوده اند كه بحران را به وجود آورده اند. اين بحرانِ نظام مالي 
بين المللي است و همان طور كه همه ما مي دانيم، يكي از جدي ترين بحران هاي بعد از سال 1929 

است. 
�آيا�شما�خود�را�مسئول�بحران�اقتصادي�برزيل�مي�دانید؟	�

ما از سال 2009 تلاش كرديم كه يك سياست بين چرخه اي داشته باشيم براي اينكه از ورود 
بحران بدتر به برزيل جلوگيري كند. من معتقدم كه در سال 2015 آنچه باعث شدت گرفتن بحران 

در برزيل شد،  بحران سياسي بود. بحران سياسي برزيل را وارد ركود كرد. 
تحقیقات�جاري�درباره�فساد�چقدر�براي�آينده�برزيل�مهم�است؟	�

برزيل داراي يك نوع انحصار در فساد نيست. در همه كشورها كه امريكا نيز جزو آنهاست، مبارزه 
سيستمي عليه فساد وجود دارد. اما مبارزه عليه فساد تنها به يك دسته از تحقيقات اين چنيني 
منتهي نمي شود. مبارزه عليه فساد به وسيله تاييد نهادهاي كنترلي و نظارتي و تاييدهاي تقنيني 

انجام مي شود. 
�چرا�شما�در�افتتاحیه�بازي�هاي�المپیک�شرکت�نکرديد؟	�

من با 54.5 ميليون رأي به رياست جمهوري انتخاب شدم. آنها مرا به شركت در بازي هاي المپيك 
با سمتي بسيار فرعي دعوت كرده اند. من نقشي را بازي نمي كنم كه وضعيت رياست جمهوري مرا 

تحت تاثير قرار دهد.

بحران سياسي برزيل را به ركود برد
9سؤالتایمازدیلماروسف

منبع��تايم�

مت سندي
 روزنامه نگار در برزيل
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از نظر منطقه ای، اختلاف بین اقتصادهای قدیمی و جدید چین نمی تواند ساده و بی پرده اتفاق بیفتد. استان زنگارگرفته لیائونینگ که 
مدت های مدید متکی به کارخانه های فولاد بود اکنون در رکود فرورفته است. در شهر شنژن که روی امور مالی تمرکز دارد و دارای 
فناوری های بالاست قیمت املاک در هر سال بیش از 60 درصد افزایش می یابد که بالاترین نرخ در جهان است.

كریستوفر بالدینگ
استاديار دانشکده کسب وکار 

اچ اس بی سی در چين

اقتصاددانان بســیاری از مواقع درباره تغییر سیاست ها به صورت 
انتزاعی صحبت می کنند و بــه نقطه ضعف هایی که حتی اصلاحات 
عاقلانه به همراه می آورند توجهی ندارند. برای ســال ها، تحلیل گران 
به اصرار از چین می خواستند که اقتصادش را از صنایع سنگین به سوی 
خدمات و مصرف تغییر دهد. با اینکه اکنون پکن به این مسائل اعتنایی 

نمی کند اما هزینه ها روی هم تلنبار می شوند. 
آشکارترین مسئله این است که شکاف بین برندگان و بازندگان در 
حال عمیق تر شدن است. تحقیقات اخیر در دانشگاه پکنیگ نشان داده 
است که چین به یکی از نابرابرترین کشورهای جهان تبدیل شده است. 
یک درصد از خانوارها یک سوم کل ثروت را در اختیار دارند. همان طور 
که دولت ســعی می کند از زغال سنگ و فولاد دور و به فناوری و امور 

مالی نزدیک شود، احتمال دارد این واگرایی بدتر نیز بشود.
در حقیقت، هم اکنون شــروع دشواری هاســت. از نظر منطقه ای، 
اختلاف بین اقتصادهای قدیمی و جدید چین نمی تواند ساده و بی پرده 
اتفاق بیفتد. استان زنگارگرفته لیائونینگ که مدت های مدید متکی به 
کارخانه های فولاد بود اکنون در رکود فرورفته اســت. در شهر شنژن 
کــه روی امور مالی تمرکز دارد و دارای فناوری های بالاســت قیمت 
املاک در هر سال بیش از 60 درصد افزایش می یابد که بالاترین نرخ 

در جهان است.
برای کارگران، این تغییر یک اتفاق بی رحمانه بوده است. کارگران 
کم مهارت در صنایع روبه خاموشــی با کوچک شدن بازار نیروی کار 
و رکود در افزایش دســتمزدها مواجه می شــوند، در همان وقت که 
بازاریابان سرمایه گذاری دولتی به زحمت مقدار چشمگیری پول را به 
استارت آپ های حوزه فناوری و دارویی تزریق می کنند. سال گذشته، 
چین 90 درصد تازه میلیاردرهای جهان را در بر داشت و گوی سبقت 
را از امريكا در داشــتن بیشترین میلیاردر در جهان ربود. امسال، 1.8 

میلیون کارگر زغال سنگ و فولاد با اخراج روبه رو می شوند.
نشانه های جداییِ روبه رشد هر جایی دیده می شود. با اینکه داده های 
مربوط به دستمزد به سختی به دست می آید، برخی از الگوهای مصرف 
معنادار هستند. حمل ونقل جاده ای که توسط هر فرد معمولی چینی 
ترجیح داده می شود ســالانه 19 درصد کاهش می یابد. سفر هوایی 
که هنوز عمدتا برای ثروتمندان اســت، 11 درصد رشد سالانه دارد. 
پروازهای بین المللی بیش از پیش محبوب می شوند؛ خطوط پروازهای 
چینی  به ژاپن برای خرید لوازم بهداشــتی، به تایلنــد برای گذران 
تعطیلات در ســواحل یا به اروپا برای خرید کالاهای لوکس، کاملا با 

موفقیت همراه بوده اند. 
از جوانب بسیاری، چین هنوز یک کشور در حال توسعه باقی مانده 
است. بیش از 600 میلیون چینی که حدود 44 درصد جمعیت این 
کشور را شامل می شوند در گروه ساکنان روستایی طبقه بندی می شوند 
که به طور میانگین دارای درآمد سالانه اسمی هزار و 620 دلار هستند. 
یک کارگر شهری تقریبا ســه برابر این میزان دستمزد می گیرد و از 
تســهیلات عمومی بهتری مانند مدرســه بهره مند می شود و ثروت 

هنگفتی هم بابت ترقی قیمت املاک به دست می آورد. 
بــه موازات اینکــه بوروکرات ها در پکن به تولید شــغل در حوزه 
بانکداری و استارت آپ های حمایت شده به وسیله یارانه ادامه می دهند، 
برخی از تنش های هشداردهنده نیز تولید می شود؛ تعداد اعتصاب ها و 
اعتراض ها در محل کار در سال گذشته میلادی به رکورد جدید 2 هزار 

و 774 مورد رسید که دوبرابر این میزان در سال 2014 بوده است.
چین باید به این واگرایی به ســرعت واکنش نشــان دهد. با اینکه 
دولت به کارگران اخراجی اعطای پول نقد را پیشنهاد کرده، بزرگ ترین 
مسئله کمک کردن به آنها برای منتقل شدن به مشاغل و زندگی جدید 
است. کارگر معدن زغال سنگ بدون آموزش نمی تواند یک تکنیسین 
کارخانه داروسازی شود یا بدون مشوق به یک شهر جدید نقل مکان 
کند. اولین قدم باید برداشــتن مقرراتی باشــد که مانع از جابه جایی 
کارگران می شود. گذار اقتصادی موفق نیاز به این دارد که به کارگران 

اجازه داده شود آزادانه حرکت 
کنند و محدودیت در اینکه 
مهاجران کجا می توانند کار 
کننــد و بچه هایشــان کجا 
می توانند به مدرسه بروند، از 
این روند جلوگیری می کند. 
دوباره  آمــوزش  برنامه های 
نیــز امــری حیاتی اســت. 
و  از شهرســتان ها  بسیاری 
مناطق روســتایی در چین 
بــه مکان هــای پرجاذبه ای 
آنلاین  برای خرده فروشــان 
تبدیل شده اند چراکه مالکان 

مغازه های دم دستی وارد عصر دیجیتال شده اند. ساکنان بومی باید برای 
سرمایه گذاری روی چنین تغییراتی امکانات مالی داشته باشند.

در نهایت، چین باید به هزینه های مسکن واکنش نشان دهد. در 
بیشتر شهرهای بزرگ، و به خصوص آنهایی که اقتصادهایشان در حال 
شکوفایی اســت، کارگران کم مهارت و مهاجر عمدتا پول کافی برای 
هزینه مســکن ندارند. یک نتیجه این امر، این می شود که مهاجرت 
از روستا به شــهر که زمانی موتور رشد بدون وقفه چین بود، به نحو 
چشم گیری متوقف می شــود. برنامه ای برای فروش خانه های خالیِ 
دولتی به مهاجران با قیمت های مناســب، می تواند به حل مشــکل 
کمک کند. بنابراین محدودیت ها برای سرمایه گذاری در مسکن برای 

گروه های کم درآمد را تسهیل خواهد کرد. 
چین تنها کشوری نیست که با چنین مسائلی روبه رو می شود. با این 
حال، چالش هایش خیلی زیاد خواهد بود. شکاف عمیق بین برندگان 
و بازندگان، زندگی را برای دولتی که در جست وجوی افزایش رشد و 
نگه داشتن ثبات است بسیار دشوارتر می کند. بدون تغییرات، بسیار 

محتمل است که چین سرانجام به هیچ جایی نرسد.

برندگان و بازندگان در چین جدید
شکافنابرابریدرحرکتبهسمتالگویاقتصادیخدماتومصرفبیشترشدهاست

منبع��بلومبرگ�

كارگران كم مهارت و مهاجر 
عمدتا پول كافی برای هزينه 

مسکن ندارند. يك نتيجه 
اين امر، اين می شود كه 

مهاجرت از روستا به شهر 
كه زمانی موتور رشد بدون 

وقفه چين بود، به نحو 
چشم گيری متوقف می شود

90
 درصد

تازه ميلياردرهای 
جهان در 

چين هستند
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جهاننما

نرخ هاي بهره در كمترين ميزان خود تاكنون هســتند؛ 
كمتر از صفر در ژاپن و بخش هايي از اروپا. شايد در 3 هزار 
سال پيش از ميلاد نيز نرخ بهره منفي ثبت شده باشد اما 
در دوران معاصر،  اين كار چنين رايج نبوده اســت. امروزه 
بانك ها به طور عادي براي پذيرفتن پول نقد از مشتريان، 
به جاي پرداختن سود به پول هاي حساب بانكي شان كه 
با آنها سرمايه گذاري مي كنند، از آنها پول مي گيرند. براي 
همين اســت كه وقتي اوراق قرضه براي راه آهن توسط 
دويچه بانك صادر مي شود، به كسي كه به بانك پول قرض 
داده كمتر از آنچه اول پول پرداخت كرده، پول بازگردانده 
مي شود. همان طور كه بانك هاي مركزي فرض گرفته اند، 
نــرخ بهره منفي با ترغيب مردم به پول قرض دادن براي 
مصرف يا ايجاد كسب وكار، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد. اين كارها سرمايه گذاران را تشويق 
مي كند كه دست به سرمايه گذاري هايي امن تر از بانك ها بزنند. اين كار آنها باعث مي شود كه 

كشورهاي متبوعِ بانك هاي مركزي روي ارزش ارز ملي خود تاثير بگذارند.
با اين حال، چنين سياست هايي تاثيرهاي جانبي دارد. نرخ بهره منفي باعث ضربه زدن به 
پس اندازكنندگان مي شود. اين كار مي تواند باعث ايجاد حباب دارايي شود چراكه قيمت اوراق 
قرضه همان زمان كه نرخ بهره سقوط مي كند،  افزايش پيدا مي كند. نرخ هاي بهره خيلي كم 
اما مثبت هم مي تواند چنين تاثيري داشته باشد اما تاثير نرخ بهره منفي در رشد خريدها در 
مقابل هزينه هاي نگهداري پول مي تواند خيلي بيشتر باشد و خطر نهادهاي مالي پرعطش را 
خيلي بيشتر كند. شما نمي توانيد مردم را وادار كنيد كمتر از صفر از پولشان سود حاصل كنند. 
اگر مشتريان بابت پس انداز كردن تنبيه شوند، آنها پول خود را در بالش هاي زيپ دار خود نگه 
خواهند داشت. بانك ها و نهادهاي ديگر، به سرمايه اي كه براي انجام كسب وكار نياز دارند دست 

پيدا نخواهند كرد. 
آيا نرخ بهره منفي دردآور اما ضروري اســت،  مثل كشيدن دندان كه دردناك اما ضروري 
اســت يا مثل كوبيدن چماق به ســري كه درد مي كند؟ هردو راه آيا بهترين ايده براي رونق 
دادن رشد اقتصادي خواهد بود كه يك اقتصاد پيشرفته بتواند با آن كنار بيايد؟ بيل گراس در 
گروه سرمايه گذاري ژانوس روي نرخ بهره منفي كار كرده است. او مي گويد كاري كه بانك هاي 
مركزي با نرخ هاي بهره مي كنند در نهايت به كســري پولي در آنها مي انجامد. او مي گويد كه 

كار بانك هاي مركزي مثل خورشيدي است كه مي تابد و روزي انرژي اش تمام مي شود. استعاره 
ديگري كه گراس از آن استفاده كرده، اين است كه بانك هاي مركزي با نرخ بهره منفي به رشد 
اقتصادي كمك مي كنند اما كار آنها مثل استخراج عميق تر و عميق تر از يك چاه نفت است كه 

در نهايت نفت چاه خواهد خشكيد. 
لري فينك، يك ابرَســرمايه گذار نيز گفته است كه استفاده بانك هاي مركزي از نرخ هاي 
بسيار پايين يا بهره منفي به عنوان مشوق اقتصاد مثل خودزني است، چراكه پس اندازكنندگان 
حتي مشتاق تر مي شوند كه سبد تخم مرغ هاي خود را تغيير دهند. او مي گويد: »يك سياست 
پولي تلاش مي كند كه رشــد را رونق ببخشــد اما در حقيقت،  با خطر كاهش هزينه كردن 

مصرف كنندگان مواجه مي شود.«
نرخ بهره منفي توسط افرادي در طيف راست گرا مثل ديويد استاكمن، مسئول امور بودجه 
دولت رونالد ريــگان، كه بانك هاي مركزي را به دليل ترغيب وال اســتريت به »بورس بازي 
جنون آميز« مورد شــماتت قرار داده بود و برنده جايزه نوبل اقتصاد در طيف چپ گرا، جوزف 
اســتيگليتز، كه اعلام كرده است چنين كاري نمي تواند باعث رونق اقتصاد يا اشتغال شود، با 
بدگويي مواجه شده است. استيگليتز در روزنامه گاردين نوشته است: »شركت هاي بزرگ كه 
روي ده ها ميليارد دلار پول نقد نشسته اند، اگر در سراسر اقتصادهاي پيشرفته پول هايشان را 
روي هم جمع كنند به هزاران ميليارد دلار خواهد رسيد به اين دليل كه آنها هم اكنون ظرفيت 

بسيار زيادي دارند. اگر نرخ بهره كمي پايين تر بيايد، چرا كار آنها بايد ساده تر شود؟«
در اروپا، نرخ بهره منفي با كاهش تفاوت بين آنچه آنها به مشتريان خود بدهكارند و درآمدي 
كه از سرمايه گذاري با آن پول به دست مي آورند، باعث كوچك شدن صندوق هاي بازنشستگي، 
شركت هاي ارائه خدمات مستمري بگيري و بيمه عمر مي شود. همين اكنون، شركت هاي بيمه 
عمر اين امكان را به دســت آورده اند كه اين شــكاف را با فروش برخي از اوراق قرضه يا ديگر 
دارايي ها براي به دست آوردن درآمد بيشتر پر كنند چراكه سود اوراق قرضه افزايش پيدا كرده 

و در همان زمان، نرخ بهره بانك ها نيز كاهش يافته است. 
نرخ بهره منفي همچنين اين پيام را در بر خواهد داشت كه اقتصاد براي زنده ماندن نياز به 
حمايت دارد. اتان هريس، رئيس موسسه تحقيقاتي اقتصاد جهاني در بانك امريكايي »مريل 
لينچ« مي گويد: »اگر مردم فكر كنند كه نرخ بهره بانكي بد است، اين نرخ ها بد خواهند شد.« 
مشكل تكنيكي ديگر اين است كه بانك ها و موسسات مالي طبق قانون بايد ميزان معيني از 
پول هاي خود را در حســاب ها بخوابانند و اين مسئله نيز با نرخ بهره منفي براي آنها مشكل 

درست خواهد كرد. 

آيا بهتر است 
پول ها را در بالش ها نگه داريم؟
بامنفيشدننرخسودبهمنظوربالانگهداشتنرشداقتصادي،پساندازپولدربانكغیراقتصاديبهنظرميرسد

منبع��بلومبرگ�بیزينس�ويک

پيتر كوي
تحليل گر اقتصادي

نرخ بهره منفي باعث ضربه زدن به پس اندازكنندگان مي شود. اين 
كار مي تواند باعث ايجاد حباب دارايي شود چراكه قيمت اوراق 
قرضه همان زمان كه نرخ بهره سقوط مي كند،  افزايش پيدا مي كند
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وزارت آموزش ژاپن باعث تشويق به ايجاد انجمن هاي اوليا و مربيان مدارس بنا به درخواست كارشناسان آموزشي 
امريكايي در دوران اشغال ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم توسط نيروهاي نظامي امريكا بوده و هدف آن نيز بالا بردن 
ارزش هاي دموكراتيك اين كشور عنوان شده بوده است.

زنان ژاپني توانســته اند با مبارزات فراوان به داشــته هاي خود در محل 
كارشان دست پيدا كنند. اما آخرين نبرد آنها براي دست يافتن به حقوقشان 

در جاي ديگري انجام مي شود؛ در انجمن اوليا و مدرسان.
سازمان هاي والدين و معلم ها در  ژاپن همه گير است و براي تقريبا همه 
مادران ژاپني يك آيين اجباري است؛ نهادهايي كه تاريخ آن خيلي پيش از 
نهادهاي مشابه در امريكا، به 70 سال پيش بازمي گردد. مسئله اين است: زنان 
ژاپني شاغل براي كار در انجمن اوليا و مربيان زمان كم دارند. مردان ژاپني، 
به دلايل تاريخي و فرهنگي، به ندرت در اين نهادها مشــاركت دارند. و هردو 
جنس مي گويند كه روش هاي به كار برده شده در انجمن هاي اوليا و مربيان 

بسيار عقب افتاده و قديمي هستند.
امي كاواباتا، يك مربي اجرايي در توكيو اســت كه انجمن اوليا و مربيان 
مربوط به او گفته است كه بايد جزوه ها و نشريه اعلانات آن را به صورت دستي 
به دست والدين دانش آموزان برساند تا خانواده هايي كه تلفن همراه هوشمند 
يا رايانه ندارند ضرر نكنند. او مي گويد: »من احساس مي كنم اينجا دنيايي است 

كه كلماتي مثل »بهره وري« و »كارايي« اصلا در آن وجود ندارد.«  
شينزو آبه، نخســت وزير ژاپن، به كارخانه ها و شركت ها فشار وارد آورده 
است كه طوري از نيروي كار زنان استفاده كنند كه مانع فرزندآوري آنها نشود 
تا با افزايش نرخ تولد، بتواند مشــكل سال خوردگي جمعيت را كه تهديدي 
براي اقتصاد به شمار مي رود، تا حدي در اين كشور اصلاح كند. اما بسياري 
از والدين استدلال مي كنند كه يك تحول كلي در ديگر هنجارهاي اجتماعي 
نيز لازم است كه اين هدف جمعيتي را دنبال كند، به وي  ژه در انجمن هاي اوليا 
و مربيان. موموكو كيكوچي، بازيگر، اخيرا در يكي از نشست هايي كه دولت 
درباره بررســي سياست هاي افزايش نرخ تولد از 1.46 درصد به ازاي هر يك 
زن تا 1.8 درصدِ هدف گذاري شده برگزار كرده بود، گفته است: »مشاركت در 
فعاليت هاي انجمن اوليا و مربيان كاري داوطلبانه است اما در بسياري از مواقع 
يك توافق  نانوشته بر سر اين وجود دارد كه همه بايد در آن مشاركت كنند. 
بســياري از زناني كه شاغل اند مي گويند بار سنگين مسئوليت فعاليت هاي 
انجمن هاي اوليا و مربيان مدارس، روي كارهاي آنها اضافه مي شــود و از حد 

توان آنها خارج مي شود.«
وزارت آموزش ژاپن باعث تشــويق به ايجــاد انجمن هاي اوليا و مربيان 
مدارس بنا به درخواست كارشناسان آموزشي امريكايي در دوران اشغال ژاپن 
بعد از جنگ جهاني دوم توسط نيروهاي نظامي امريكا بوده و هدف آن نيز بالا 
بردن ارزش هاي دموكراتيك اين كشور عنوان شده بوده است. بنا به آمار كنگره 
ملي انجمن هاي اوليا و مربيان ژاپن كه گروهي است كه همه اين انجمن ها را 
زير چتر خود دارد، تا سال 1950، انجمن هاي اوليا و مربيان در 93 درصد از 
مدارس ابتدايي وجود داشت. ژاپن اكنون مدعي است كه حدود 8.5 ميليون 
عضو در انجمن هاي اوليا و مربيان دارد و در مقام مقايسه، 4 ميليون عضو در 
انجمن هاي مشابه در امريكا وجود دارد. اين در حالي است كه در ژاپن تعداد 
دانش آموزاني كه در مدارس ابتدايي درس مي خوانند جمعيتي در حدود نصف 

دانش آموزان ابتدايي امريكايي دارند. 
بسياري از والديني كه در انجمن اوليا و مربيان عضو مي شوند از اين فرصت 
استفاده مي كنند تا با آموزگاران ارتباط بگيرند و درگير آموزش فرزندانشان 

شــوند. مثل ديگر كشــورها، فعاليت هاي انجمن هاي اوليا و مربيان شامل 
ســازماندهي فعاليت ها، جمع آوري پول براي كمك به مدرسه و ياري دادن 
به دانش آموزان براي رد شدن از خيابان است. اما جلسه هاي اين انجمن ها در 
روزهاي كاري هفته برگزار مي شود تا معلم ها بتوانند در آن حضور پيدا كنند 
اما همين مسئله باعث مي شود كه بسياري از مادراني كه شاغل هستند نتوانند 
در جلســات حضور پيدا كنند. در يك نظرسنجي كه توسط روزنامه آساهي 
شــيمبون در سال 2015 برگزار شــد، بيش از دوسومِ حدود 2300 والدين 
دانش آموزان پاســخ داده بودند كه انجمن هاي اوليا و مربيان يك »دردسر« 

است و فعاليت هاي آنها بايد كم شود.
ساتوكو اوان كه عضو انجمن اوليا و مربيان هم در امريكا و هم در ژاپن بوده، 
مي گويد: »انجمن هاي اوليا و مربيان و مدارس تصور مي كنند كه ساعت كاري 
مادران شاغل قابل  انعطاف است بنابراين بايد قادر باشند كه در جلسات اين 
انجمن ها كه از ساعت 4 بعدازظهر شروع مي شود شركت كنند.« او مي گويد 
كه در امريكا كه والدين فعاليت داوطلبانه در انجمن ها دارند، راحت تر است 
كه والدين فعاليت هاي خود را در انجمن ها با برنامه كاري خود منطبق سازند.

به دليل ساعت كاري طولاني، مردان ژاپني به طور ميانگين تنها 6 دقيقه 
در شــبانه روز براي فرزندان خود وقت اختصاص مي دهند. والدين مي گويند 
كه وظايف ســنگين انجمن هاي اوليا و مربيان بار زيادتري روي دوش زنان 
شاغل تحميل مي كند. در بسياري از انجمن هاي اوليا و مربيان مدارس ژاپن، 
رئيس انجمن مرد اســت كه بازتابنده نيروي كار اين كشور است؛ زنان 45 
درصد نيروي كار غيراجرايي ژاپن را تشــكيل مي دهند اما كمتر از 1 درصد 
آنها رؤساي شركت هاي بزرگ هستند. تعدادي از مردان نيز از موقعيت خود 
در قالب سكوي پرتاب براي رسيدن به سياست هاي محلي استفاده مي كنند. 
زنان در سال هاي اخير تلاش مي كنند كه مديريت انجمن هاي اوليا و مربيان 
را به دست آورند تا بعد، با استفاده از قدرت خود بتوانند ساعت كاري و ميزان 

فعاليت هاي اين انجمن ها را براي مادران شاغل تعديل كنند.  

دردسر انجمن  هاي اوليا و مربيان براي مادران شاغل ژاپني 
زنانيکهدربیرونکارميکنندنميتوانندازپسفعالیتهايموظفانجمنهايمدارسبرآیند
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جهاننما

بیشــتر روزنامه نگارانی که با آنهــا کار کــرده ام از تعامل کردن با 
خواننــدگان خودداری می کننــد. آنها این نظر را دارنــد که دبیران و 
گزارشــگران شایسته ترین افراد برای این هستند که تعیین کنند کدام 
مطالب مهم ترین مطالب هستند و کدام موضوع دارای بیشترین ارزش 
خبری برای جلب توجه مخاطب است. انتظار داشتن از آنها برای اینکه در 
تصمیم گیری های ژورنالیستی عقاید خوانندگان را در نظر داشته باشند 
مثل این اســت که از یک هنرمند خواسته شود برای خلق یک شاهکار 

هنری ذائقه حامی مالی خود را در نظر داشته باشند.
در قرن گذشته، حفظ فاصله با خوانندگان به خوبی جواب داده است. 
اما اکنون دوران انحصاری چاپ با هجوم شتابنده دیجیتال به پایان رسیده 
اســت؛ رابطه بین تحریریه ها و مخاطبان آنها در یک دوره تغییر آشکار 
است. مدیریت نیویورک تایمز،  در گذار از فعالیت های گذشته،  قصد دارد 
محصولی تولید کند که مشتریان در جریان خلق آن فرصت حرف زدن 

داشته باشند. 
بیش از بیشــتر سازمان های خبری، نیویورک تایمز آینده خود را به 
ســاختن مخاطبان وفاداری وصل کرده است که به طور مرتب به این 
رســانه بازگردند و برای مزیت هایی که دارد پــول پرداخت کنند. این 
خوانندگان در حصول بیش از نیمی از کل درآمد نیویورک تایمز دست 
دارند؛ ســهمی که برای ناشران مخاطبان همگانی تقریبا شنیده نشده 
اســت. هدف این است که درآمد دیجیتالی روزنامه در پنج سال آینده 
دو برابر شود و خوانندگان متعهد سهمی اساسی از آن خواهند داشت. 
این کار به این معنی خواهد بود که به جای دنبال کردن کلیک ها -کاری 
که روزنامه در آن زیاده روی کرده - نیویورک تایمز امیدوار است محتوای 
خــود را به اندازه کافی بی همتا و اعتیادآور کند تا در میان مشــترکان 

بازدیدکنندگانی مدام داشته باشد. 
نیویورک تایمز با هوشــیاری می داند که خواننــدگان باارزش ترین 
دارایی آن هستند. اما مطابق با استراتژی اخیر این شرکت، روزنامه باید 
بســیار بیشتر از این مخاطبان گسترده جذب کند و با ذائقه های جدید 

سازگار شود. اگر برنامه جذب مخاطبان گسترده تر باشد،  روزنامه چطور 
می تواند به این هدف برسد؟ روشن است که فاصله زیادی بین اهداف و 
واقعیت امروز وجــود دارد. وارد کردن کامنت های مخاطبان در مطالب 
از ابتدایی ترین روش هایی است که نیویورک تایمز می تواند تلاش کند 
مخاطبان را درگیر سازد. هنوز تنها 10 درصد مطالب روزانه کامنت های 
باز دارند. با اینکه تلاش می شود میزان کم مطالب دارای کامنت بهبود 
یابد اما به دلیل اولویت های دیگر تحریریه، با موانع مختلفی روبه رو است.

با وجود نیاز به نزدیک تر شدن به مخاطبان، تعداد کمی از کارکنان 
تحریریه سهمی از اوقات کاری خود را به نگرانی های خوانندگان اختصاص 
می دهند. اما در نیویورک تایمز، در کنار گروه کامنت ها، ســرویس های 
دیگری هم هستند که با مخاطبان درگیرند؛ مثل تیمی که روي مخاطبان 
کار می کنند و رفتار آنها را در درگاه های شبکه های اجتماعی روزنامه رصد 
می کنند. هر روز دبيران بیشتری در روزنامه با مخاطبان تعامل می کنند 
تا آنها را درک کنند. با این حال، تعداد کم روزنامه نگارانی که با مخاطبان 
درگیر هستند نشان دهنده یک مشکل بزرگ تر است؛ تحریریه ای با فاصله 

بسیار زیاد از مردمی که برایشان کار می کنند.
امروزه کاری که نیویورک تایمز و دیگر تحریریه ها اغلب انجام می دهند 
این نیست که به مخاطبان خود گوش کنند و آنها را مشاهده و تحلیل 
کنند؛ مثل یک ماهی که در کاسه ای حرکت می کند. آنها مخاطبان را از 
راه های آمار تحلیل و محاسبه می کنند که چند میلیون از کاربران روی 
محتواهای ماه اخیر کلیک کرده اند یا یک ویدئو را دیده اند یا چند بار به 

وب سایت سر زده اند یا از طریق فیس بوک وارد آن شده اند. 
هرچه ما به مخاطبان با دقت بیشــتری نگاه کنیم و آنان را زیر نظر 
بگیریم، درمی یابیم که خوانندگان از تلفن های همراه برای اخبار استفاده 
می کنند در صورتی که مــا روي مانیتورها تمرکز کرده ایم. خوانندگان 
ســاعت ها در درگاه های شبکه های اجتماعی وقت می گذراندند قبل از 
اینکه ما گروه هایی را در روزنامه برای جذب آنها تشــکیل دهیم. یا آنها 
شروع به مســدود کردن آگهی های آنلاین کرده بودند، در حالی که ما 

شروع به افزایش این تبلیغات کرده بودیم. 
در ســال گذشته، برخی از اعضای هیئت مدیره به شرکت نیویورک 
تایمز اضافه شــدند تا به تحریریه کمک کنند کــه انتقال به ذهنیت 
بیشتر متمرکز بر مخاطبان راحت تر در آن انجام شود. هم اکنون دبیران 
بخش های غیرخبری، شامل سرویس غذا و تلویزیون، محصولات جدیدی 
را تولید می کنند تا درباره علایق خوانندگان و رفتار آنها بیشتر یاد بگیرند. 
یکی از چالش ها در چنین تغییراتی،  این اســت که نیویورک تایمز 
خوانندگان قبلی خود را از دســت ندهد و بتواند مخاطبان جدیدی را 
جذب کند،  به خصوص از میان نسل هزاره. برای مثال، خوانندگان جوان تر 
می خواهند فعال تر باشــند و رابطه ای پویا را می خواهند که حس یک 
مکالمه بین خواننده و روزنامه نگار را در آنها ایجاد کند. روزنامه قدم های 
معناداری در این جهت برداشــته است اما سازگار شدن با ذائقه متغیر 
خوانندگان برای نیویورک تایمز آســان نخواهد بود؛ برندی که اعتماد و 

کیفیت را یدک می کشد. 

تلاش نیویورک تایمز برای تحول کسب وکار روزنامه
اگرمخاطبانبیشتريمیخواهیبهحرفهایآنهاگوشبده

منبع��نیويورک�تايمز�

ليز اسپاید
دبير استانداردهای 

حرفه ای نيويورک تايمز

نيويورك تايمز با 
هوشياری می داند 

كه خوانندگان 
باارزش ترين دارايی 

آن هستند. اما 
مطابق با استراتژی 

اخير اين شركت، 
روزنامه بايد 

بسيار بيشتر از اين 
مخاطبان گسترده 

جذب كند و با 
ذائقه های جديد 

سازگار شود

هرچه ما به مخاطبان با دقت بيشتری نگاه كنيم و آنان را زير نظر بگيريم، درمی يابيم كه خوانندگان 
از تلفن های همراه برای اخبار استفاده می كنند در صورتی كه ما روي مانيتورها تمركز كرده ايم. 
خوانندگان ساعت ها در درگاه های شبکه های اجتماعی وقت می گذراندند قبل از اينکه ما گروه هايی را 
در روزنامه برای جذب آنها تشکيل دهيم
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خيلي از افراد باتجربه وقتي كه نيروهاي جوان درباره وام دانشجويي خود حرف مي زنند يا براي انجام كارهاي خود از فناوري 
استفاده مي كنند به آنها به ديده تحقير يا تخفيف نگاه مي كنند و همين مسئله احترامي را كه بين نيروهاي انساني در محيط هاي كاري 
نياز است از بين مي برد. به نيروهاي كار مسن تجويز مي شود كه براي ياد گرفتن از همكاران و مديران جوان داراي سعه صدر باشند.

شكاف نسلي در محيط هاي كار در حال گسترش يافتن است. در 
حالي كه نسل رونق گرفتن تولدها )افراد بين 51 تا 69 ساله و بيشتر( 
نارضايتي خود را از بازنشســته شدن ابراز مي كنند، نسل به اصطلاح 
هزاره )تقريبا بين 18 تا 34 ساله( به بزرگ ترين بخش جمعيتي در 
نيروي كار امريكا تبديل مي شوند. به همين دليل، نيروي كار مسن تر 
خود را اين طور درمي يابند كه توسط افرادي بسيار جوان تر از خودشان، 

به استخدام درمي آيند و مديريت مي شوند. 
ستون »كارپژوه« در روزنامه نيويورك تايمز درباره اين وضعيت، از افراد 
مختلف تجربه هاي گوناگوني را شــنيده است كه روي آنها كار و مطالعه 
كرده و نتايج جالبي رسيده اســت. اما مشكل ظريف تر و مبهم تر از اين 
اســت و افراد به سختي مي توانند به آن اشــاره كنند. به علاوه برخلاف 
هميشه كه در اين ســتون از نيويورك تايمز همواره از كارشناسان براي 
پاســخ دادن به مسائل مردم پرسيده مي شد، اين بار برعكس عمل شد و 
از مردم درباره مشكلاتشان پرسيده شد. بنابراين با افراد مسني كه توسط 
جوان ها استخدام شده بودند يا مدير آنها فرد جواني بود، مصاحبه شد و 
تلاش شد كه نظرات و راهنمايي هاي آنها براي استخدام شدن دسته بندي 
شود. در اين ميان،  نكته هاي جالبي به نظر رسيد كه در ادامه مي آيد. اين 

مسائل نشان از شكاف سني جدي در 
نيروهاي كار امريكا دارد كه مي تواند در 
بسياري از ديگر كشورها نيز وضعيت مشابه 

آن برقرار باشد.
ســخنراني براي جوان ها: بســياري از 
كساني در كارشان باتجربه هستند، وقتي كه 
به همكاران يا مديران جوان خود برمي خورند 
شــروع به ســخنراني از اين مي كنند كه در 
گذشته كارها چطور انجام مي شده است. درست 
اســت كه آنها تجربه زيادي دارند اما مديران و 
همكاران كه مهم نيســت چقدر جوان هســتند 
ممكن است بيشتر از افراد مسن اطلاعات داشته 
باشــند و بايد دانست كه به اشــتراك گذاشتن 
اطلاعات وقتي مي تواند مفيد باشد كه به 

جوان ها، پيرها را استخدام و مديريت مي كنند
مطالعهموردي:شکافسنيدربازارکارامریکا

منبع��نیويورک�تايمز�

راب واكر
 روزنامه نگار اقتصادي

صورت دوطرفه ردوبدل شــود. خيلي از افراد باتجربه وقتي كه نيروهاي 
جوان درباره وام دانشجويي خود حرف مي زنند يا براي انجام كارهاي خود 
از فناوري استفاده مي كنند به آنها به ديده تحقير يا تخفيف نگاه مي كنند 
و همين مسئله احترامي را كه بين نيروهاي انساني در محيط هاي كاري 
نياز است از بين مي برد. به نيروهاي كار مسن تجويز مي شود كه براي ياد 

گرفتن از همكاران و مديران جوان داراي سعه صدر باشند. 
نگاه نكردن از چشم يكديگر: شكاف نســلي بين نيروي كار گاهي 
اين طور ديده مي شود كه نيروهاي مسن و جوان با بي احترامي با يكديگر 
برخورد كنند. اما مســئله گاهي خيلي به احترام بازنمي گردد و مسن ها 
واهمه دارند از تجربه هاي جديد. بنابراين مديران جوان بايد وقتي كه كاري 
را از يك فرد باتجربه مي خواهند از زاويه نگاه او به كار نگاه كنند و همين 
طور، وقتي كه مسن ترها به مسئله اي مي پردازند اين قدر صبر و حوصله در 
كار تيمي به خرج دهند كه بتوانند اتفاقات و امور را از زاويه نگاه جوان ها 

بنگرند.
هر سن واكنش هاي خود را دارد: يكي از پاسخگويان كه 85 سال سن 
دارد، روزي را به ياد مي آورد كه تازه وارد يك شــركت جديد شده بود و 
طوري به او نگاه كرده بودند كه انگار يك فيل در اتاق گير افتاده است. اما 
او شروع به صحبت كردن با ديگران كرد و آنچه درباره اش حرف زده شد 

فردا بود،  نه ديروز. بايد گفت كه سن و سال واكنش هاي خود را دارد 
و گريزي از آن نيســت و شكاف نسلي بين نيروهاي كار آنها را به 

چند بخش سني تقسيم مي كند كه در مقابل 
هم واكنش نشان مي دهند. بايد با كار تيمي و 
صحبت كردن تا جاي ممكن اين شكاف را پر و 

بر كليشه ها غلبه كرد.
بازي اعداد: اعداد به عنوان ســن آدم ها مهم 

را هســتند و افراد مسن در ارسال رزومه هايي كه سن آنها 
مشخص مي كند بسيار مشــكل دارند. خيلي از افراد مسن 

كه مديران جوان آنها را اســتخدام مي كننــد واهمه دارند از اينكه 
سنشان به عنوان نقطه ضعفي برايشــان در استخدام تبديل شود و اين 
امر هم حقيقت دارد. براي همين است كه مسن ترها تا جاي ممكن سعي 
مي كنند كاري كنند كه در رزومه ها ســن آنها مشخص نشود تا شانس 
بهتري براي استخدام داشته باشند. در حقيقت، آنها دست به نوعي بازي 

با اعداد مي زنند.
فناوري، فناوري، فناوري: يكي از بزرگ ترين نشانه هاي شكاف نسلي در 
نيروهاي كار فناوري است. فناوري اين روزها علاوه بر ارتباطات و مسائل 
شخصي،  در كار نيز كاربرد بسيار وسيعي دارد و جوان ترها در استفاده از 
آن در كار بسيار ماهرتر و آشناتر هستند. مسن ها كمتر علاقه دارند كه به 
سمت فناوري هاي جديد بروند و همين امر، پيشرفت كاري آنها را با مشكل 
مواجه مي كند. فناوري هاي نوين ارتباطي باعث شده است كه مديران با 
نيروهاي كار همواره در ساعات كاري و غيركاري در تماس باشند اما اين 
اتفاق براي نيروهاي كار مسن بسيار سخت است. اين مسئله ارتباط را هم 

از طرف مديران جوان و هم از سوي كاركنان مسن سخت مي كند.

خيلي از افراد مسن 
كه مديران جوان آنها 
را استخدام مي كنند 
واهمه دارند از اينکه 
سنشان به عنوان 
نقطه ضعفي برايشان 
در استخدام تبديل 
شود
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جهاننما

فورچون يك مجله چندمليتي در حوزه كسب وكار است كه مالك آن 
شركت تايم است، به وســيله آن نيز منتشر مي شود و دفتر مركزي اش 
در شــهر نيويورك واقع اســت. در روزگاري كه فورچون تازه منتشــر 
مي شد، بين دو جنگ جهاني، اين نشريه بهترين و تاثيرگذارترين مجله 
امريكايي تشــخيص داده مي شد. فورچون علاوه بر تاثير بزرگي كه روي 
جهان كسب وكار گذاشت، بابت كيفيت درجه يك چاپ خود با صفحات 
تمام رنگي اش شناخته مي شد. فورچون فتوژورناليسم را ابداع كرد؛ چيزي 
كه چند سال بعدتر مجله لايف را به شهرت رساند. با اين حال، به دليل 
هزينه هاي فزاينده،  از دست رفتن پول هاي فورچون شروع شد و در سال 
1948، هم از نظر گرافيك هم از نظر ژورناليستي بازطراحي شد و به يك 

مجله معمولي در حوزه كسب وكار تبديل شد.  
مجله فورچون را هنري لوس در سال 1929 بنيان نهاد؛  همان هنري 
لوســي كه مجله تايم را هم تاســيس كرده بود. اين مجله حالا كه نضج 
گرفته،  داراي دو رقيب مهم بين هفته نامه هاي حوزه كسب وكار در سطح 
ملي امريكاست كه عبارت اند از بلومبرگ بيزينس ويك و فوربز كه از همه 
آنها قديمي تر اســت و به خاطر گزارش هاي غيرخبري بلند و عميقش 

شناخته شده است. 
وقتــي كه هنري لوس مجله »فورچون« )به معني نيك بختي يا مال 
و مكنــت( را بنا نهاد، آن را به عنوان »مجله ايده آل طبقه عالي« معرفي 
كرد؛ يك نشريه »شناخته شده و بسيار تجملي« كه »به طرز درخشاني 
شهرنشيني صنعتي را توصيف، تفسير و ضبط مي كند«. بريتون هادن كه 
شريك تجاري هنري لوس بود، شيفته اين ايده نبود. هنري لوس در اصل 
دوست داشت كه نام مجله را »پاور« )به معني قدرت( بگذارد اما با مرگ 
ناگهاني هادن در فوريه ســال 1929، جلوتــر رفت و در نهايت به مجله 
فورچون رســيد. در اواخر اكتبر 1929، شكســت در وال استريت رخ داد 
كه يكي از نقاط شــروع ركود بزرگ در امريكا بود. لوس در يك يادداشت 
در تابلوي اعلانات شركت تايم در نوامبر 1929 نوشت: »ما بيش از اندازه 
خوش بين نيستيم. ما تشخيص داده ايم كه اين سقوط در كسب وكار ممكن 
است به اندازه يك ســال كامل طول بكشد.« اين نشريه كار اول رسمي 

خــود را در فوريــه 1930 بيرون 
داد. سردبير آن هنري لوس، دبير 
تحريريه آن پاركر للويد اســميت 
و دبير هنــري اش توماس مِيتلند 

كللِند بود. 
يك نســخه از اولين شــماره 
فورچــون 1 دلار امريــكا قيمت 
داشت كه با اعمال نرخ تورم معادل 
14.17 دلار امروز بود. يك افسانه 
شــهري مي گويد كه كللند براي 
مسخره بازي قيمت اولين شماره را 
يك دلار اعلام كرد چون هيچ كس 
هنوز تصميم نگرفته بود كه بابت آن 

از مردم پول بگيرد. مجله قبل از اينكه كسي اين مسئله را بفهمد چاپ شد 
و وقتي كه مردم آن را ديدند كه به فروش گذاشــته شده، فكر كردند كه 
مجله بايد واقعا محتوايي داشته باشد كه به قيمتش بيرزد. در حقيقت، 30 
هزار مشترك همان زمان فرم اشتراك را پر كردند تا نسخه 184 صفحه اي 
مجله را دريافت كنند. تا سال 1937، تعداد مشتركان به اندازه 460 هزار 

نفر رشد كرد و سود سالانه مجله به نيم ميليون دلار رسيد. 
زماني كه نشريات در حوزه كسب وكار فعاليت بيشتري از چند عدد و 
آمار چاپ شده به صورت سياه وسفيد نبودند، فورچون در اندازه بزرگ 11 
در 14 اينچ منتشر مي شــد كه از ورق هاي سنگين شيري رنگ استفاده 

مي كرد و طرح جلد هاي آن با روند هاي وي ژه اي چاپ مي شد. 
طي دوران ركود بزرگ مجله فورچون به دليل عكس هاي رنگي باكيفيت 
و گزارش هايي كه نويسندگان درجه يك آن مي نوشتند به وجدان اجتماعي 
آن زمان امريكا معروف شــد. مجله به ركن مهمي از امپراتوري رسانه اي 
هنري لوس تبديل شــد. لوس بعد از ارائه موفــق مجله تايم در 1923 و 
فورچون در 1930، به سوي انتشار مجله لايف در 1936 و مجله اسپورتز 
ايلاسترِيتد در 1954 رفت. فورچون از زمان ارائه اش از سال 1930 تا 1978 
به صورت ماهانه منتشر مي شد. در ژانويه 1978 مجله شروع به انتشار به 
صورت دوهفته نامه كرد. در اكتبــر 2009 با اعلام اينكه درآمد حاصل از 
آگهي ها و تيراژ مجله كاهش يافته، فورچون دوره انتشار خود را افزايش داد 
و اكنون هر سه هفته يك بار منتشر مي شود. در سال 1986، مارشال لوئب 
به عنوان سردبير مجله فورچون منصوب شد. در دوران مديريت او، تمركز 
سنتي روي كســب وكار و اقتصاد با افزودن گراف ها، نمودارها و جدول ها 
توسعه يافت و نيز مقالاتي درباره موضوعاتي مثل زندگي مديران و مسائل 
اجتماعي مرتبط با جهان كســب وكار شامل موثر بودن مدارس عمومي و 
بي خانمان ها، به محتواي مجله اضافه شد.  طي دوراني كه شركت تايم وارنر 
تملك شركت تايم را در اختيار داشت، مقامات مجله فورچون )و به همان 
اندازه نيز مقامات مجله »ماني« به معني پول( در وب سايت سي ان ان ماني 
ارائه مي شد. عاقبت از ژوئن سال 2014 كه شركت تايم از شركت مادرش 
جدا شــد، محتواي مجله فورچون روي وب سايت اختصاصي خود ارائه 
مي شــود.  يكــي از مهم تريــن 
كارهايي كه مجلــه فورچون را 
معروف كرد و هنوز نيز آن را انجام 
مي دهد، انتشار فهرست فورچون 
500 بوده است كه طي آن، 500 
شركت برتر امريكا از نظر درآمد 
را شناســايي مي كند. اين نشريه 
از ســال 1955، اين فهرست را 
به صورت سالانه منتشر مي كند. 
حضــور يــك شــركت در اين 
فهرست معروف، نشانه اي از اعتبار 
و موفقيت آن شركت به حساب 

مي آيد. 

همزاد اقتصادي مجله تايم
مجلهفورچونازسال1930منتشرشدهوانگیزهتاسیسمجلهلایفنیزبودهاست

در مطالب این صفحه تلاش شده 
است تاریخچه ای از رسانه های 

معتبر جهان که در حوزه 
اقتصادی فعال هستند، ارایه شود.     

نماد بيرونی ساختمان موسسه تايم كه شركت مادر مجله فورچون است

از اولين شماره های فورچون

يکي از مهم ترين كارهايي 
كه مجله فورچون را معروف 
كرد و هنوز نيز آن را انجام 

مي دهد، انتشار فهرست 
فورچون 500 بوده است 
كه طي آن، 500 شركت 

برتر امريکا از نظر درآمد را 
شناسايي مي كند



هیلاری کلینتون 
به لطف سخنرانی های دونالد ترامپ
پیش افتاده است

گریزناپذیر

سال ها پیش بیل کلینتون 
اصلاحاتی را در زمینه رفاه در 
امریکا انجام داد که تغییرات 
بسیاری را در الگوی فقر در این 
کشور ایجاد کرد اکنون نامزدهای 
ریاست جمهوری امریکا باید 
برنامه ای فراتر از اصلاحات بیل 
کلینتون ارائه بدهند

نسیم بنایی
خبرنگار
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 بیل نلسون از روی سکو فریاد زد: »آن زن اینجاست!« و سپس با 
دســت به جایی اشاره کرد که هیلاری کلینتون قرار بود از آن بیرون 
بیاید. جمعیت کوچکی که آنجا حضور داشتند در سالن حاضر شدند؛ 
هشــتم آگوست بود و به نظر می آمد روز خاصی است. همه به سکو 
نگاه می کردند و جیغ و هورا می کشیدند. اما کسی بیرون نیامد و همه 
غافلگیر شــدند. بنرها در دست مردم خشک شد؛ روی یکی نوشته 
بود: »من همراه آن زن هستم«. اما آن زن کجا بود؟ ناگهان هیلاری 
کلینتون با لباس نارنجی به نشانه حمایت از زندانیان روی سکو ظاهر 

شد. 
کســانی که از او طرفداری می کننــد او را یکی از قدرتمندترین 
زنان در دنیا می دانند و معتقدند او از هرکسی برای ریاست جمهوری 
امریکا مناسب تر است. بررسی های اکونومیست نشان می دهد او با 8 
درصد رأی بیشــتر از دونالد ترامپ جلو است. اکثر ایالت ها در امریکا 
به نفع هیلاری اســت. حتی بســیاری از گروه های دموکرات که در 
سال های گذشته رأی نمی دادند اکنون به حمایت از هیلاری کلینتون 
برخاسته اند. دونالد ترامپ حتی در یک سخنرانی به نظر می رسید علیه 
جان هیلاری صحبت می کند. او روز نهم آگوست در کارولینای شمالی 
گفت: »اگر دادگاهی هم علیه او باشــد مردم عادی کاری نمی توانند 
برای او بکنند. به هر حال حتی اگر او رئیس جمهور بعدی امریکا بشود 

باز هم کمتر کسی او را دوست خواهد داشت.« 
اما حامیــان هیلاری نشــان می دهند که او محبوب تــر از این 

حرف هاست. 51 درصد از حامیان نامزد جمهوری خواه اعلام کرده اند 
برای انتخابات شــور و هیجان دارند این در حالی است که تنها 41 
درصد از دموكرات ها چنین شور و هیجانی را نشان داده اند. اما واقعیت 
این است که حتی این هم نمی تواند »احترامی« را که رأی دهندگان و 
حامیان هیلاری برای او قايل هستند نشان بدهد. تقریباً تمامی کسانی 
که در منطقه کیســیمی با اکونومیست گفت وگو کرده اند این زن را 
تحسین کرده اند و با نگاه احترام آمیز در مورد او صحبت کرده اند. آنها با 
اطمینان اظهار کرده اند که هیلاری کلینتون در انتخابات دونالد ترامپ 
را شکست خواهد داد. برخی حتی از این پرسش ابراز تعجب کرده اند. 
مکس دستیار دندان پزشک است؛ او می گوید: »همسر او یکی از 
بهترین رئیس جمهورهایی بود که ما تا حالا در امریکا داشــتیم. به 
همین خاطر من فکر می کنم این زن می تواند بهترین انتخاب برای 
رئیس جمهوری ما باشد.« برخی از حامیان هیلاری نیز نگران رسوايی 
ای میل ها هستند و می گویند: »ابتدا ناامید شدیم اما بعد به نظرمان 
آمد که این طور نباید باشد.« مهم ترین مسئله در مورد خانم کلینتون 
این بود که او به عنوان یک زن مقابل ترامپ قرار می گیرد. یکی از زنانی 
که به عنوان جمهوری خواه در خانواده خود بزرگ شده می گوید: »من 
اصلاً نمی توانم به او رأی ندهم. او بهترین نامزد برای ریاست جمهوری 
امریکاست.« اکثر افراد می گویند حتی نمی توانند ترامپ را در مقابل 

هیلاری تحمل کنند. 
اما اگر قدری دقیق تر وارد مسائل انتخابات امریکا بشویم، با نکات 
ناخوشایندی نیز روبه رو می شویم. برای مثال 60 درصد از افراد نسبت 
به هردو نامزد ابراز نارضایتی کرده اند. 70 درصد از افراد نیز به هیچ کدام 
از این دو نفر اعتماد ندارند. اما ســه ماه زمان باقی مانده بسیار مهم و 

تأثیرگذار است. ممکن است در این مدت شرایط به کلی تغییر کند. 

J فرصت طلایی 
یکی از مهم ترین مشــکلات در مورد هیلاری کلینتون این است 
که او ســخنران بسیار ضعیفی است. او اغلب به اشتباه داد می زند. اما 
خانم کلینتون نمی داند که این طوری نمی تواند افراد را قانع کند به او 
رأی بدهند. او باید در برابر هر مشکلی که مطرح می شود، سیاستی را 
بیان کند و برای تمامی مشکلات اقتصادی امریکا برنامه داشته باشد. 
او اکنون سه ماه وقت دارد که قدرت خود را به نمایش بگذارد. ستاد 
انتخاباتی او 52میلیون دلار صرف تبلیغات تلویزیونی کرده است. اما 
ترامــپ در این زمینه حتی یک دلار هم هزینه نکرده اســت. به نظر 
می رســد او برنامه اش را به شکل دیگری پیش می برد. همان طور که 
هیلاری کلینتون نیز در سخنرانی های خود گفته است، این انتخابات 
در حقیقت انتخاب بین دو دیدگاه کاملاً متفاوت است. همه باید ابتدا از 
تمامی ابعاد هردو دیدگاه آگاه شوند و سپس با آگاهی کامل یکی از دو 
طرف را انتخاب کنند. در این سه ماه آینده، تمامی ویژگی های هردو 
نامزد امریکایی، به شکلی برجسته در نظر رأی دهندگان می آید. هر 
اشتباهی که آنها مرتکب شوند دو برابر دیده مي شود و هر کار درستی 
که انجام بدهند بیشتر به چشم دیگران مي آيد. به همین خاطر است 
که آنها باید از این سه ماه طلایی نهایت استفاده را ببرند و خود را به 
بهترین شــکل ممکن ارائه بدهند. به هر حال هیلاری کلینتون هم 
شایستگی هایی دارد که گاهی در کنار نقاط ضعفش به درستی دیده 
نمی شود؛ شاید او باید آن نقاط قوت را بیشتر به نمایش بگذارد. آنچه 
در این مدت کوتاه ارزش دیده شدن دارد، نقاط قوت و شایستگی های 

اوست. 

امریکا [  انتخابات   [

یک بار دیگر »گریزناپذیر«
نامزد دموکرات به نظر غیرقابل شکست می آید؛ 

ممنون دونالد ترامپ!

52 
 میلیون دلار

هزینه تبلیغات 
تلویزیونی هیلاری 

کلینتون

51 درصد از حامیان نامزد 
جمهوری خواه اعلام کرده اند 

برای انتخابات شور و هیجان 
دارند، این در حالی است که 
تنها 41 درصد از دموكرات ها 

چین شور و هیجانی را 
نشان داده اند. اما واقعیت 
این است که حتی این هم 

نمی تواند »احترامی« را 
که رأی دهندگان و حامیان 

هیلاری برای او قايل هستند 
نشان بدهد
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هرچند اصلاحات بیل کلینتون با شکست هایی همراه بود اما برخی از وعده های او را محقق کرد. به همین خاطر است که اکنون 
اوضاع تا حدودی برای بقیه دشوار است. این مسئله به راحتی آسیب هایی را به بازار کار وارد کرده است. هنوز میلیون ها نفر در این 
کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که توقعات را از رئیس جمهوری بعدی بالا می برند.

] فقر در امریکا [ 

بدون پول، بدون عشق
نگاهی به برنامه های اصلاحی بیل کلینتون در زمینه رفاه 
نشان می دهد افراد بسیاری در این مدت از محرومیت 
نجات پیدا کردند

دنیل هیوز می خواســت از دبیرستان فارغ التحصیل شود. اما پس از آنکه 
گانگســترها به خانه و خانواده اش در نیویورک حمله کردند مادرش امر کرد 
پسرش را بردارد و فرار کند. او در حال حاضر 21ساله است و با خانواده اش در 
بالتیمور زندگی می کند. او یک مادر تنهاست که هیچ صلاحيتي ندارد؛ شغل 
ثابــت و پردرآمدی هم ندارد و تاکنون فقط تلاش های بی ثمری برای جذب 
کمک های دولتی داشته اســت. او به عنوان یک منشی کار می کند و حقوق 
خوبی دریافت نمی کند. هیوز می گوید: »احســاس می کنم دیگر بس است 
و بیشــتر از این نمی توانم زندگی کنم«. او سیاه پوست است و در شهری که 
سفیدپوست ها هم در آن بیکار هستند طبیعی است کاری برایش پیدا نشود. 

هیوز مأیوسانه می گوید: »تسلیم شده ام و کاری از دستم ساخته نیست.« 
یکی از ویژگی های ملال انگیز انتخابات امسال امریکا این است که هردو 
نامزد ریاست جمهوری روی چنین داســتان هایی در مورد فقر بومی تأکید 
دارند. حدود 15 درصد از امریکایی ها فقیر هســتند. از هر پنج کودک یکی 
با فقر دســت وپنجه نرم می کند. از میان هر سه خانوار نیز سرپرست یکی از 
آنها زن است. این مسائل سطحی از فقر و محرومیت را نشان می دهد که با 
صعود و افول اقتصاد تغییر می کند اما نکته اساســی این است که این عدد 
هیچ گاه تک رقمی نشده اســت. این رقم در برابر سایر کشورهای توسعه یافته 
بسیار بالاســت.  راهکارهای دونالد ترامپ در مورد فقر بسیار گنگ و مبهم 
است. او با برخی مسائل تنها مخالفت می کند اما دلیلی برای آنها ارائه نمی کند. 
هیلاری کلینتون در مقابل بســیاری از مسائل سکوت می کند اما سکوت او 
معنای بیشتری نسبت به مخالفت های ترامپ دارد. هیلاری بارها تعصب خود 
را نسبت به سیاست های اجتماعی داخلی نشان داده است. همه این مسائل 
تنها پیچیدگی مسئله را نشان می دهد. 20 سال پيش در 22 آگوست 1996 
همسر هیلاری قانونی را در مورد اصلاح وضعیت رفاه به ثبت رساند که همه 

هنوز همان را دنبال می کنند. 
اصلاحی که بیل کلینتون انجام داد تغییرات بسیاری را در الگوی فقر در 
امریــکا ایجاد کرد. اما لیبرال ها در امریکا هنوز این قانون را تقبیح می کنند. 
بیل سعی داشت به کمک صدقه وضعیت مناسبی را برای 14میلیون مادر و 
کودک بدسرپرست ایجاد کند و از این طریق منجي آنها بشود. شعار او این بود: 
»رفاه را به شانس دوم زندگی تبدیل کنید نه یک شیوه زندگی«. این قانون با 
واکنش هایی از طرف جمهوری خواهان روبه رو شد. در پایان نیز فدرال قول ها و 
وعده هایی برای مادران و کودکان داد. قرار شد سالانه 16میلیارد و 500میلیون 

دلار به این مسئله اختصاص داده شود و هر ایالتی مسئوليت بخش خود را به 
عهده بگیرد. همچنین بنا شد فرصت های شغلی برای این زنان فراهم شود. 

مخالفان پیش بینی می کردند این قوانین اثرات منفی بسیاری به دنبال 
داشته باشد و به ضرر کودکان تمام شود اما در نهایت این مسئله هزینه های 
اجتماعی بسیار کمی داشت و به کاهش فقر کمک کرد. بسیاری از افراد شغلی 
پیدا کردند و موفق شدند به زندگی خود سر و سامان بدهند. افراد موفق شدند 
خودشان را با تورم وفق بدهند و مالیات مورد نظر را پرداخت کنند. در حال 
حاضر ایالت ها در امریکا اغلب تمرکز خود را روی کودکان گذاشته اند و سعی 

می کنند خدماتی را برای آنها فراهم کنند. 

J نرخ فقر درجا زده اما امریکایی ها هنوز فقیر هستند 
هنوز هم اصلاحاتــی که بیل انجام داد به نظر خــوب و مثبت می آید. 
وابستگی امریکایی ها کمتر شده و به اســتقلال مالی رسیده اند. نرخ فقر از 
سال 1993 تاکنون از مرز 15.1 درصد عبور نکرده است. اما واقعیت این است 
که سهم امریکایی ها از فقر زیاد است. این کشور نباید این تعداد فقیر داشته 
باشد. این مسئله در هر سطحی وجود داشته است. برای مثال بخشی از نگرانی 

مربوط به کیفیت شغل ها بوده است. درآمدها آن قدر که باید نبوده است. 
هرچند اصلاحات بیل کلینتون با شکســت هایی همراه بود اما برخی از 
وعده های او را محقق کرد. به همین خاطر است که اکنون اوضاع تا حدودی 
برای بقیه دشوار اســت. این مسئله به راحتی آسیب هایی را به بازار کار وارد 
کرده است. هنوز میلیون ها نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که 

توقعات را از رئیس جمهوری بعدی بالا می برد. 
نفر بعدی که به ریاست جمهوری امریکا دست پیدا می کند باید توانایی 
ایجاد اصلاحات بزرگ تری از اصلاحات رفاهی بیل کلینتون را داشــته باشد 
چرا که مسئله فقر در این کشور بسیار جدی شده است. اگر هیلاری کلینتون 
مي خواهد در ماه نوامبر پیروز میدان باشد باید این مسئله را مد نظر داشته 
باشد. او قطعاً باید تلاش کند اصلاحاتی بهتر از همسر خود ارائه بدهد. اگر او 
به عنوان رئیس جمهوری امریکا انتخاب شود و در عین حال نتواند راهکاری 
متفاوت از اصلاح ســاختاری که همسرش پیشنهاد داد ارائه بدهد، احتمالاً 
امریکا یک دهه دیگر نیز درگیر این بحث خواهد بود. به هر حال آنچه مهم 
است میلیون ها امریکایی هستند که در انتظار زندگی بهتر به رئیس جمهوری 

بعدی رأی می دهند. 

20 سال پیش در 
22 آگوست 1996 

همسر هیلاری 
قانونی را در مورد 

اصلاح وضعیت رفاه 
به ثبت رساند که 
همه هنوز همان 
را دنبال می کنند؛ 
اصلاحی که بیل 

کلینتون انجام داد 
تغییرات بسیاری 
در الگوی فقر در 
امریکا ایجاد کرد

15
 درصد

از امریکایی ها با 
فقر دست وپنجه 

نرم می کنند
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] مسکن در امریکا [

کابوس در مرکز شهر
نظام مسکن امریکا کانون آخرین بحران بوده و هنوز هم 

به درستی اصلاح نشده است

بزرگ ترین اختلال عملکردها مربوط به کدام بخش از نظام مالی جهان 
می شود؟ شاید بگویيد نظام بانكداری چین با بدهی های بدی که دارد بیشترین 
اختلال را در عملکرد نظام مالی جهان ایجاد کرده است. شاید هم به کشورهای 
حوزه یورو اشــاره کنید که در نظام خود تنها از یک ارز استفاده می کنند و 
بســیاری از فرصت ها را از بین می برند در حالی  که 19 کشور هستند و باید 
ارزهای متفاوتی داشته باشند و به این ترتیب شکل بدهی ها را تغییر می دهند. 
هردو مورد نگران کننده هســتند اما شاید باور نکنید هیچ چیز به اندازه بازار 

مسکن امریکا مهم نیست. 
بزرگ ترین دارایی طبقات در جهان، مسکن امریکاست که ارزشی معادل 
26تریلیون دلار دارد. این میزان از تمام بازار سهام امریکا بیشتر است. بدهی 
بســیار کلانی که در زمینه رهن در کمین است از هر خطر مالی در جهان 
بزرگ تر است. قیمت مسکن در امریکا در تابستان 2006 دچار نوساناتی شد 
كه یک سلسله مشکلات را ایجاد کرد و به بروز بحران بزرگ مالی جهان در 
سال 2008 و 2009 انجامید. اکنون یک دهه از سال 2006 و نوسانات قیمت 
مسکن می گذرد اما دوباره نگرانی هایی در این زمینه به وجود آمده و برخی ادعا 
می کنند این هیولای خفته از خواب بیدار شده و شرایط مالی امریکا و جهان 
را تهدید می کند. در واقع بازار مسکن امریکا به عنوان یک بخش بزرگ، ملی و 
در عین حال کم سود به بزرگ ترین تهدید برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. 

J  آژانس هاي الکي مسکن 
دلیل خطرناک بودن بازار مســکن این است که در نگاه اول به نظر 
رو به بهبود می آید. قیمت ها در امریکا همیشه روندی صعودی و روبه بالا 
داشته اند. اما سهم افراد خانه داری که بدهی های کلان به دلیل رهن دارند 
بسیار بالا رفته است. در حالی که اروپا دودل و مردد بوده، امریکا بانک های 
خود را پاکسازی کرده است. این بانک ها در حال حاضر 1.2تریلیون دلار 
سرمایه دارند که از سال 2007 تاکنون دو برابر شده است. بانک ها ریسک 
و هزینه را کاهش داده اند و در مقابل کرایه ها را افزایش داده اند تا بتوانند 
به سودهای بیشتری دست پیدا کنند. قانون گذاران و روسای بخش های 
مختلف ادعا می کنند مشکلات بانک ها حل شده است. افرادی که مالیات 

می پردازند نیز می گویند در امان هستند. 
اما حتماً دارند خواب می بینند! اصلاً چنین چیزی نیست. شاید 
آن پول های کلان برای محافظت از بانک ها باشند اما خطرات بسیاری 
زیر زمین وجود دارد. واقعیت این است که از دهه 80 میلادی تاکنون 
رهن خانه اصلی ترین شــغل در بازار سهام مسکن بوده است. این در 
حالی است که دیگر کشورها بانک را در مرکز این کار قرار می دهند. به 
این ترتیب وام ها به اوراق سهام تبدیل شده اند و با ضمانت در سرتاسر 
جهان به فروش رفته اند. سرمایه گذاران از وال استریت امریکا تا پکن در 

این بخش با ارزش 7تریلیون دلار سرمایه گذاری کرده اند. 
در سال 2008 وقتی این ســرمایه گذاران که اوراق مسکن را در 
اختیار دارند، دچار مشکل و تشویش شدند، دولت ها به پول رهن آنها 
روی آوردند. البته راه حل دولت ها یک راهکار کوتاه مدت و بی فایده بود 
اما تنها راه ممکن بود. در حال حاضر نیز خطری مشابه در کمین است. 
به این ترتیب هیچ تضمینی وجود ندارد که مشــکلی مانند سال 
2008 تا 2009 ایجاد نشود. اگر سرمایه گذاران دچار وحشت بشوند 
این اتفاق حتماً رخ می دهد. البتــه بخش هایی وجود دارند که امن 

هستند اما بخش های آسیب پذیر پابرجا هستند.
خطراتی نیز به دلیل نظام ملی در امریکا وجود دارد که این جریان 
را به یک مشکل پیچیده تبدیل می کند. اندازه و نوع رهن ها در حال 
حاضر توسط مقامات محلی در امریکا مشخص می شود. کسانی که 
مالیات پرداخت می کنند حرف های زیادی در این بخش برای گفتن 
دارند. اما ماشــین رهــن برای دولت امریکا پول زیادی نمی ســازد، 
شرکت های خصوصی نیز سود چندانی ندارند. به همین خاطر است 
که بانک ها به رهن خانه ها هجوم آورده اند. اگر دوباره پرداخت کنندگان 
مالیات با مشکل روبه رو شوند حتماً چاره ای نخواهند داشت به جز اینکه 

به رهن ها پناه بیاورند. 
اما بسیاری از قانون گذاران و سیاســت گذاران این حوزه با وجود 
اینکه از مشــکل به خوبی آگاه هســتند، بی تفاوت از کنار آن عبور 
می کنند. نظام دیوانه شده و قوانین مثل سابق اجرا می شود. شاید آنها 
بیش از اندازه خوش بین هستند. به هر حال مسکن یکی از مهم ترین 
راه های کسب رفاه در امریکاست. اما چیزی نمانده که بحران مسکن به 

بخشی از زندگی امریکایی ها تبدیل شود. 
به هر حال مسکن به بخشی از شغل امریکایی ها تبدیل شده است. 
اما کسانی که به آن به چشم ماشین رهن و اجاره نگاه می کنند خیلی 
زود با مشکل روبه رو خواهند شد. کسانی که صاحب مسکن هستند، 
بدهکاران بالقوه به شمار می آیند. دولت نیز با وجود اینکه مشکل را 
تشخیص می دهد کاری از پیش نمی برد. مسکن در امریکا یک هیولای 
خفته اســت که می تواند هر لحظه از خواب برخیزد و آرامش بازار را 

بر هم بزند. 

26 
 تریلیون دلار 

ارزش بازار مسکن 
امریکا به عنوان 

بزرگ ترین دارایی 
طبقات

قیمت مسکن در امریکا در 
تابستان 2006 دچار نوساناتی 

شد كه یک سلسله مشکلات را 
ایجاد کرد و به بروز بحران بزرگ 

مالی جهان در سال 2008 و 2009 
انجامید. اکنون یک دهه از سال 

2006 و نوسانات قیمت مسکن 
می گذرد اما دوباره نگرانی هایی 

در این زمینه به وجود آمده است
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اصلاحات سیاسی [  [

دموکراسی ظریف افريقا
از زمان جنگ سرد تاکنون دموکراسی چندحزبی با تغییراتی همراه بوده است و اکنون در اکثر کشورها دموکراسي در 

معرض خطر است

برخی آن را آزادســازی دوم افريقا می خوانند. افريقایی هــا یک بار خود را از چنگ 
اســتعمارگران رها کردند و بار دوم از دست دیکتاتورها و افراد ظالم آزاد شدند. از پایان 
جنگ ســرد تاکنون، دموکراسی چندحزبی در نقاط مختلف به صورت پراکنده برقرار 
بوده است. این پراکندگی به قدری بوده که دموکراسی چندحزبی در حال حاضر مهمان 
تمامی نقاط قاره افريقاست و شدت و تأثیرگذاری آن هرروز بیشتر می شود. سال 1994 
را به خاطر بیاورید، زمانی که مردم افريقای جنوبی ساعت ها در صف ایستادند تا آپارتاید را 

به خاک بسپارند و به نلسون ماندلا به عنوان رئیس جمهوری خود رأی بدهند. 
بسیاری از مردان بزرگ افريقا برای همیشه از دست رفتند. منگیستو هایله ماریام در 
ســال 1991 به اتیوپی گریخت؛ موبوتو سیسی سیکو سال 1997 از زئیر )که در حال 
حاضر جمهوری دموکراتیک کنگو نامیده شــود( کوچ کرد؛ یک سال بعد سانی آباکا از 
نیجریه در دفتر کار خود درگذشــت )برخی شــایعات نیز وجود دارد که جسد او را در 
دســتان فاحشه ها پیدا کردند(. در برخی از بخش های افريقا هنوز اتوکرات ها در مسند 
قدرت هستند و جنگ و خشونت همچنان وجود دارد. اما اکثر رهبران به دنبال ذره ای 
احترام هستند و انتخابات به صورت منظم تری برگزار می شود. اقتصاد نیز در این منطقه 

آزادتر شده است. 
اما آن طور که گزارش های اکونومیســت نشان می دهد دموکراسی در افريقا متوقف 
شده است. در برخی مناطق حتی روند دموکراسی معکوس شده است. در اکثر مناطق نوعی 
فرآیند غیردموکراتیک نیز رواج یافته اســت. کشمکش ها بر سر قدرت هنوز وجود دارد. 
چنین مسئله ای برای قاره ای که نهادهای شکل گرفته در آن ظریف و شکننده هستند 

بسیار خطرناک خواهد بود. فساد در این منطقه بیداد می کند و کاهش 
قیمت کالا باعث ضعف اقتصاد این منطقه شده است. افريقا كه زمانی 
سریع ترین رشــد اقتصادی را داشت در حال حاضر یکی از کمترین 
رشدهای اقتصادی را در جهان تجربه می کند. اگر افريقا بخواهد به تمام 
قول هایی که دولت مردان آن داده اند دست پیدا کند باید شور و شوق 

بیشتری برای دموکراسی در میان جوانان خود داشته باشد. 

J  گم شده در تحولات دموکراتیک 
نگران کننده ترین اتفاقی که اخیراً رخ داده در زامبیا بوده است. زامبیا 
یکی از نخستین کشورهای افريقایی بوده که با تحولات دموکراتیک 
همراه شده است. در آن زمان کنت کوندا در انتخابات 1991 بازی را 
باخته بود و قدرت را از دست داده بود. همین چند وقت پیش ادگار 

لونگو دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد اما انتخاب او بسیار ظریف و شکننده بود 
و مورد اتهامات بسیاری واقع شد. 

در افريقای مرکزی اکثر رهبران در حال تغییر و تعویض هســتند و بقیه نیز تلاش 
می کنند مانع اجرای قوانینی بشوند که آشوب به پا می کند. کنیا به عنوان کشوری که 
تنش های سیاسی در آن رو به افزایش است سال آینده انتخاباتی خواهد داشت که اکثر 
رهبرانش را از همین حالا نگران کرده اســت. بررسی های یک موسسه امریکایی نشان 
می دهد در سال 1973 تنها حدود 30 درصد از کشورهای افريقایی »آزاد« یا »نیمه آزاد« 
بودند. اما در آخرین گزارشی که این موسسه اعلام کرده حدود 59 درصد از کشورها آزاد 
یا نیمه آزاد هستند. این قطعاً پیشرفت بسیار بزرگی به شمار می آید. اما نکته قابل تأمل 
این اســت که در سال 2008 این میزان به 71 درصد رسیده بود. یعنی در حال حاضر 
میزان آزادی کشورهای افريقایی افول کرده است. هنوز تعداد کشورهایی که آزاد نیستند 
از کشورهای آزاد بیشتر است. شکاف بسیار بزرگی ایجاد شده و دولت های بسیاری هنوز 

محدودیت هایی را اعمال می کنند که خلاف اصل آزادی است. 
مردم افريقا شایسته روزهای بسیار بهتری هستند. برای اینکه دموکراسی در این کشور 
اجرایی شود، برنده ها باید از حرص و طمع خود بکاهند و با نهادهای غیرموثر مقابله کنند. 
واقعیت این است که در اکثر مناطق چنین چیزی مشاهده نمی شود. بهترین راه برای 
بهبود اوضاع دموکراســی در افريقا این است که وضعیت طبقه متوسط نوظهور در این 
منطقه بهبود پیدا کند. افريقایی ها این روزها با تمام نقاط جهان در ارتباط هستند و بهتر 
از هرکسی از ضعف های رهبران خود آگاه اند. افريقای جنوبی را در نظر بیاورید. مردم در 

این منطقه کارهای بسیاری برای تحقق دموکراسی کرده اند. 
جوامع آزاد و اقتصادهای آزاد یکدیگر را تقویت می کنند. کشورهای 
افريقایی باید از وابستگی به صادرات کالا رها شوند. یعنی این کشورها 
بایــد به بازار آزاد روی بیاورند. دیگر نقاط جهان نیز می توانند در این 
فرآیند به افريقایی ها کمک کنند. غرب همیشــه دَم از دموکراسی 
زده است و همیشه همین غربی ها به دنبال برقراری دموکراسی در شاخ 
افريقا بوده اند. البته تلاش غربی ها بی ثمر نیز نبوده است. آنها در برخی 
بخش ها ســرمایه گذاری کرده اند و نتيجه گرفته اند. اما اکنون نوعی 
بحران بر این منطقه حاکم شده اســت. دهه ها فعالیت ضدتروریسم 
نشــان می دهد باید افراطیگری را هدف قرار داد. اما به نظر می رسد 
تنها زمانی چنین چیزی محقق می شــود که مردم به دنبال اصلاح 

قوانین بروند.  

1994 
 سالی

 که در آن افریقایی ها 
آپارتاید را دفن کردند 
و به نلسون ماندلا رأی 

دادند

آن طور که گزارش های اکونومیست 
نشان می دهد دموکراسی در افريقا 
متوقف شده است. در برخی مناطق 

حتی روند دموکراسی معکوس 
شده است. در اکثر مناطق نوعی 
فرآیند غیردموکراتیک نیز رواج 

یافته است. کشمکش ها بر سر قدرت 
هنوز وجود دارد. چنین مسئله ای 

برای قاره ای که نهادهای شکل گرفته 
در آن ظریف و شکننده هستند بسیار 

خطرناک خواهد بود.
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] مهاجرت به ژاپن [ 

راه باریکه
ژاپن با بی میلی پذیرفته است که به مهاجران بیشتری نیاز دارد

 در همســایگی شــین اوکوبو در ژاپن، عطر غذای کره ای با وزش 
نسیم در هوا می پیچد. یکی از سوپرمارکت ها کباب هندی می فروشد و 
از جای دیگر عطر غذایی از مردم مسلمان به مشام می رسد. کسانی که 
به زبان های چینی و ویتنامی صحبت می کنند در آپارتمان های نقلی 

توکیو زندگی می کنند. 
شــین اوکوبو یک جای نادر در ژاپن است. درهای سرزمین آفتاب 
تابان تقریباً همیشه به روی خارجی ها بسته بوده است. تنها 2 درصد 
از 127میلیون جمعیتی که در این كشــور زندگی می کنند، خارجی 
هستند. این در حالی است که ژاپن یکی از ثروتمندترین کشورهای 
جهان به شــمار می آید. اما نکته اصلی این است که این روزها ژاپن از 
کمبود نیروی کار رنج می برد. تقریباً 83 درصد از شــرکت های فعال 
در ژاپن برای استخدام نیرو با مشکل روبه رو هستند. پژوهش ها نشان 
می دهد این کشــور با کمبود کارگر مواجه است و این مشکل هرروز 
بدتر می شود. پیش بینی ها نشان می دهد جمعیت ژاپن تا سال 2060 
به زیر 87میلیون نفر کاهش پیدا کند. جمعیت افرادی که صلاحیت 
کار دارند )15 تا 64 سال( نیز از 78میلیون نفر به 44میلیون نفر خواهد 
رســید که این مسئله به سن بازمی گردد. یک شرکت فعال در حوزه 
نوشــیدنی ها در ژاپن تاکنون چندین بار درخواست مهاجرت بیشتر 

کرده است. 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن می گوید ترجیح می دهد سهم زنان را 
در کار بیشتر کند و تمامی کارگران ژاپنی را در کارشان حفظ کند و 
ســپس به دنبال نیروی کار خارجی برود. اما دولت او در زمینه بهبود 
و ارتقای مهاجرت قدم های بســیار کوتاهی برداشته است. ویزا برای 
کارگرانی که مهارت پایینی دارند نسبتاً با سهولت بیشتری به دست 
می آید. خدمتکاران خارجی نیز نسبتاً راحت تر قدم به ژاپن می گذارند. 
اخیراً مقامات اقداماتی در زمینه تسهیل ویزا برای دانشجویان و معلم ها 

داشــته اند. آنها که در زمینه باغداری، ماهی گیری و کشــاورزی هم 
فعالیت می کنند با سهولت نسبتاً بیشتری وارد ژاپن می شوند. ویزای 
کســانی که برای آموزش به ژاپن می آیند اغلب 3 تا 5ساله است. قرار 
شــده اقداماتی نیز در این زمینه انجام شود و زمان آن تغییر کند اما 

تاکنون اتفاقی نیفتاده است. 
همه اینها تفاوت هایی را ایجاد می کند. ســال گذشته تعداد افراد 
خارجی که به اقامت دائم در ژاپن دست پیدا کردند به رکورد 2میلیون 
و 230هزار نفر رســید. این رقم نســبت به دو دهه پیش 72 درصد 
افزایش داشته است. تعداد افرادی که ویزای غیردائم دارند هم در حال 
افزایش است. اما هدف اصلی این است که تعداد کارگران موقت افزایش 
پیدا کند و امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار بگیرد تا مهارت های لازم 
را کسب کنند. تعداد بسیار کمی از خارجی هایی که به ژاپن می آیند به 
عنوان شهروند این کشور شناخته می شوند. پناهندگی نیز مبحث بسیار 
سنگینی برای ژاپنی هاست و تعداد بسیار کمی به پناهندگی در این 
کشور دست پیدا می کنند. در سال 2015 تنها 27 نفر موفق شدند به 
ژاپن پناهنده شوند. این رقم معادل 0.4 درصد از متقاضیان پناهندگی 

در این کشور است. 

J 10میلیون مهاجر تا 50 سال دیگر به ژاپن می آیند 
بســیاری از افراد اظهار کرده اند که دولت باید درهای کشور را به 
روی خارجی ها باز کند. هیندنوری ساکاناکا رئیس سابق اداره مهاجرت 
در ژاپن برآورد کرده که این کشور تا 50 سال آینده حدود 10میلیون 
مهاجر خواهد پذیرفت. به این ترتیب این کشور به سیاست های واضح 
و شفافی در قبال مهاجران نیاز دارد. اما تاکنون دولت ها در ژاپن اغلب 
تلاش کرده اند مهاجران را نادیده بگیرند. به نظر می رســد سیاســت 
نادیده گرفتن دیگر پاسخ نمی دهد. این مسئله در حال حاضر به یکی 
از چالش های جدی شــینزو آبه تبدیل شده است. او معتقد است باید 

برنامه هایی برای جذب نیروهای جدید به کشور در نظر گرفته شود. 
به نظر می رســد افکار عمومی به صــورت تدریجی تغییر جهت 
داده است. نظرســنجی های اخیر نشان می دهد تعداد ژاپنی هایی که 
مایل به مهاجرپذیری هستند بیشــتر از مخالفان است. موافقان اين 
موضوع 22 درصد و مخالفان تنها 15درصد هســتند. اما نکته اصلی 
این اســت که 63 درصد از مردم در این زمینه مطمئن نیستند و به 
همین خاطر اظهارنظری نکرده اند. ژاپنی ها همیشه ملی گرا بوده اند و 
آغوش گرمی به روی خارجی ها باز نکرده اند. البته در حال حاضر شرایط 
کمی تغییر کرده است. رسانه ها دیگر مثل سابق همه چیز را به گردن 
خارجی ها نمی اندازند. هرچند تبعیض ها هنوز پابرجاست اما شدت آن 
بسیار کم شده است. برخی از ژاپنی ها می گویند حمله های تروریستی 
که اخیراً در اروپا رخ می دهد به دلیل مهاجرپذیری است و به همین 
خاطر با آن مخالفت می کنند. تعدادی از برزیلی ها در دهه 80 میلادی 
به ژاپن مهاجرت کردند چرا که گفته می شود اصالت آنها ژاپنی است 
اما آنها هیچ گاه با رغبت کامل از سوی ژاپنی ها پذیرفته نشدند. حتی 
کسانی که موافق مهاجرپذیری ژاپن هستند برخی تعصبات را دارند. 
مثلاً برخی از آنها تأکید می کنند که مهاجران باید زبان ژاپنی و آداب و 
رسوم این کشور را به خوبی یاد بگیرند و همچنین باید با خانواده خود 
با احترام رفتار کنند. اما به هر حال شرایط اقتصادی ایجاب می کند که 
این کشور درهای خود را به روی مهاجران بگشاید. همه کسانی که از 
احیای ملی در این کشور صحبت می کنند باید به دنبال جایگزین هایی 

نیز برای نیروی کار مهاجر باشند؛ اگر نيامده اند، باید آنها را بياورند. 

درهای سرزمین 
آفتاب تابان 

تقریباً همیشه به 
روی خارجی ها 
بسته بوده است. 

تنها 2 درصد 
از 127میلیون 
جمعیتی که در 

این کشور زندگی 
می کنند، خارجی 

هستند

27 
 نفر

تعداد کسانی که در 
سال 2015 موفق 
به اخذ پناهندگی 

از ژاپن شدند
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سیاست مداران در روسیه معتقدند مرموز بودن به آنها »قدرت« می بخشد پس هیچ گاه راز خود را برملا 
نمی کنند و تلاش می کنند برای حفظ قدرتشان، اقدامات مرموزانه خود را ادامه بدهند. شاید بتوان دنیای 
سیاست مداران روسیه را در یک جمله خلاصه کرد: »قدرت داشتن در راز داشتن است.«

اقدامات شخصی پوتین [   [

رقص در تاریکی
تغییرات در کرملین نشانه تحرکات اساسی است اما هیچ کس معنای آنها را به خوبی نمی داند

ماهیت و طبیعت سیاسی کرملین شباهت بسیاری به ظاهر ساختمان 
آن دارد: یک دیوار بلند و پوشــیده که از بیرون هیچ چیز داخلی آن دیده 
نمي شود. دوازدهم آگوست امسال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
ســرگئی ایوانف یکی از روسای قدرتمند دولت خود را اخراج کرد اما تنها 
چیزی که از ســوی کرملین منتشر شد یک ویدئوی مرموز بود که در آن 
پوتین از ایوانف به پاس 17 سال خدمتی که داشته، قدردانی می کرد. معنای 
حقیقی این اتفاقی که رخ داد مرموز و دست نخورده باقی ماند تا دیگران در 
مورد آن اظهارنظر کنند. این اتفاق مرموز یک امر تصادفی نبود بلکه امری 
کاملاً هدفمند بود و اصول خاصی را دنبال می کرد. گلو پاولوفسکی مشاور 
پیشین کرملین می گوید: »ما نظامی داریم که باور دارد می تواند هرکاری 
را بدون توضیح انجام بدهد. همه چیز از جعبه سیاه بیرون می آید و ما فقط 

تماشا می کنیم بدون اینکه توضیحی بخواهیم«. 
آقــای ایوانف همانند پوتین یکــی از اعضاي ســابق KGB بود و در 
سن پترزبورگ و تمامی روسیه از قدرت و نفوذ بسیاری برخوردار بود. شاید 
بتوان او را بعد از رئیس جمهوری روســیه دومین فرد قدرتمند این کشور 
دانست. اما در نهایت تصمیم گرفتند او را کنار بزنند و فردی 44ساله به نام 
آنتون وینو را به جای او بگذارند، شــاید به این خاطر که تصور می کنند او 
رفیق بهتری برای پوتین خواهد بود و نسبت به دیگران به او وفادارتر است. 
آلکسی چسناکف می گوید: »همه کسانی که تفکرشان با اهداف فعلی پوتین 
مغایر اســت کنار زده می شوند و افرادی به جای آنها می آیند که وفاداری 
بیشتری دارند. اما نکته اصلی این است که هیچ کس نمی داند اهداف جدید 
رئیس جمهور چیست.«  این تغییر مســیر در مقطع زمانی حساسی رخ 
داده است. انتخابات مجلس در نیمه ماه سپتامبر برگزار خواهد شد و این 
در حالی است که اقتصاد روسیه همچنان از ضعف های بسیاری رنج می برد. 
تنش های روســیه و اوکراین به اوج خود رسیده است و اوضاع را پیچیده تر 
کرده اســت. به علاوه روســیه تلاش دارد دامنه نفوذ خود را در خاورمیانه 

افزایش بدهد و با بمباران سوریه قدرت خود را به رخ دیگران بکشد. 
به همین خاطر است که اکنون تمامی پژوهشگران حوزه کرملین به این 
فکر فرو رفته اند که آیا پوتین به دنبال احیای قدرت خود و ایجاد اصلاحات 
اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است؟ یا اینکه او 
دیگر به دنبال ریاست جمهوری نیست؟ آیا دیمیتری مدودف رئیس جمهور 
قبلی که پیش از پوتین در ســال 2008 بر روسیه حکمرانی می کرد قرار 
است دوباره به عرصه قدرت بازگردد؟ یا شاید هم پوتین به دنبال یک مهره 
جدید است؟ واقعیت این است که همه کارشناسان یک صدا می گویند: »ما 

هیچ چیز نمی دانیم و حتی نمی توانیم حدس بزنیم.«
البته می توان برخی مســائل را تا حدودی تشــخیص داد. برای مثال 
ســال گذشــته ولادیمیر یوکونین رئیس اداره راه آهن روسیه که یکی از 
دوســتان نزدیک ولادیمیر پوتین بود و به خاطر سبک زندگی افراطی و 
ولخرجی هایش شهرت داشت ناگهان اخراج شد. اوایل امسال آقای پوتین 
یک گارد ملی ایجاد کرد تا با مواد مخدر مقابله کند. اقدامات بسیاری نیز 
در زمینه اقتصاد انجام شده و اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است. 

قدم هایی نیز علیه فساد اقتصادی برداشته شده است. به نظر می رسد پوتین 
در حال پاکسازی محیط اطرافش است و در این بین هریک از رفقایی که 
به نظر می رسد وفادار نخواهند بود از بازی حذف می شوند. البته پوتین با 
برخی مشکلات شخصی نیز در این مدت درگیر بوده است. او در سال 2012 
دوباره به ریاست جمهوری بازگشت و کانال های ارتباطی جدیدی خلق کرد. 

J بادیگارد 
این روزها پوتین افراد جدید را اســتخدام می کند اما نکته اصلی این 
است که همه این افراد از میان کسانی انتخاب می شوند که پوتین به طور 
شخصی آنها را می شناسد و به سبب آشنایی کافی به آنها اعتماد می کند. او 
امسال برخی از بادیگاردهای خود را به عنوان حکمران در چند شهر انتخاب 
کرد. به نظر می رسد همه افرادی که به نوعی دینی به گردن پوتین دارند 
در حال حاضر به »آدم های جدید« او تبدیل شده اند. این افراد باید وفادار 

و موثر باشند. 
این بادیگاردها دست راست رئیس جمهور هستند. آنها به راحتی نسل 
جدیــدی را خلق کرده اند که دور پوتین را گرفته اند. هر شــخصی که به 
سمتی در اطراف پوتین برگزیده یا از کنار او رانده می شود، شک و گمان ها 
را در مورد این مســئله شدیدتر و اوضاع را مشخص تر می کند. البته شاید 
همه این افراد ناگهان خود را زیر خرواری از هیزم و آتش پیدا کنند. همه 
اینها مانند یک راز است. سیاست مداران در روسیه معتقدند این مرموز بودن 
به آنها »قدرت« می بخشد پس هیچ گاه راز خود را برملا نمی کنند و تلاش 
می کنند برای حفظ قدرتشان، اقدامات مرموزانه خود را ادامه بدهند. شاید 
بتوان دنیای سیاست مداران روسیه را در یک جمله خلاصه کرد: »قدرت 

داشتن در راز داشتن است«.

17 
 سال

خدمات 
سرگی ایوانف 

بی نتیجه ماند و 
اخراج شد

گلو پاولوفسکی مشاور 
پیشین کرملین می گوید: 
»ما نظامی داریم که باور 
دارد می تواند هرکاری را 
بدون توضیح انجام بدهد. 
همه چیز از جعبه سیاه 
بیرون می آید و ما فقط 
تماشا می کنیم بدون اینکه 
توضیحی بخواهیم.«
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 ] تاریخچه آسمان خراش ها   [

بالا و بالاتر
ساخت افق مرئی: ظهور و رشد آسمان خراش های منهتن

دنیا در میانه انقلاب آسمان خراش هاســت. ســال گذشته بیش از 100 
ســاختمان بلندتر از 200 متر در دنیا ســاخته شده است. چه چیزی باعث 
این بلندپروازی ها شده است؟ جیســون بار کتاب جدیدی دارد که در آن به 
عنوان اقتصاددان در این زمینه اظهارنظر کرده اســت. او تمرکز خود را روی 
ساختمان های بلند منهتن قرار داده و توضیح داده که این غول های عظیم الجثه 
از کجا آب می خورند و بزرگ می شوند. کتاب به شیوه ای مجادله برانگیز این 
مسئله را به بحث می گذارد و کاری می کند که شما فراموش کنید در حال 

خواندن کتابی با محور تاریخ اقتصاد هستید. 
چرا همه منهتن را مساوی با آســمان خراش ها می دانند؟ در اواخر قرن 
نوزدهــم انقلابی در این جزیره رخ داد: همه تقاضای زندگی در نقاط خاصی 
را داشــتند و چاره ای نمی ماند جز اینکه ساختمان ها رو به بالا ساخته شوند 
و هربار که ســاخته می شوند بالاتر بروند. البته جغرافیا نیز نقش مهمی ایفا 
کرده است. الگویی که در حال حاضر در این شهر دنبال می شود نخستین بار 
در اوایــل قرن کلید خورد و دلیل آن نیز کم بودن زمین های موجود در این 
جزیره بود. منهتن به خودی خود یک قطعه زمین بسیار کوچک است. طبق 
گفته آقای بار، همین کوچکی منهتن باعث شده نتواند در زمینه فعالیت های 

اقتصادی به صورت اساسی و پررنگ ظاهر شود. 
نخســتین آســمان خراش نیویورک یک برج 11طبقه بود که در فاصله 
سال های 1880 تا 1889 ساخته شد. این ساختمان در یک راه عریض قرار 
داشت و موقعیت بسیار ویژه ای را خلق کرده بود. بردفورد لی گیلبرت معمار 
این جریان با تکنیک های جدیدی برای خلق آسمان خراش ها و ساختمان های 
خیلی بلند آشــنا شــد و آنها را به کار بست. او به این نتیجه رسیده بود که 
دیوارها باید بسیار ضخیم باشند به همین خاطر یک قاب آهنی خلق کرد که 
تنها دغدغه اش نیز دور نگه داشــتن آن از باران بود. یک روز مه آلود در سال 
1888 بود که نیویورکی ها دیدند گیلبرت با هیجان به بالای ساختمان می رود 

تا بر فراز آن بایستد. 
آقای بار در حالی که به تاریخ آسمان خراش ها اشاره می کند، برخی از اسرار 
و رموز ساخت وساز را نیز مطرح می کند. برای مثال از پایین شهر تا مرکز شهر 
تعداد آسمان خراش ها بسیار کم است. ساختما ن های خیلی بلند نیز به ندرت 
در این بخش ها دیده مي شوند. برخی از مردم شهری بر این باورند که ويژگي 
زمین شناختی نیویورک باعث این مسئله شده است: نوعی بستر سنگی بزرگ 
زیر این بخش های شهر است که مانع برقرار شدن شالوده ساختمان های بزرگ 

می شود. 
توضیح بهتر دیگری که وجود دارد به تاریخ اقتصاد نیویورک بازمی گردد. 
آقای بار تأکید کرده که منطقه بین پایین شهر تا مرکز شهر به طور تاریخی 
ارزش اقتصادی بسیار پایینی داشته است. در قرن هجدهم مردم ثروتمند در 
نواحی پایین  شهر که به اسکله ها و بندرگاه ها نزدیک بودند، زندگی می کردند. 
دولــت نیز در همان محل قرار داشــت و مردم فقیــر دور از آنها بودند. اما 
رفته رفته تحولاتی در این بخش ایجاد شد. آنها به بالای شهر هجوم آوردند و 
ساختمان هایی باب سلیقه شان در آن بخش ساخته شد. آنچه در بستر تاریخ 

وجود داشته تا به امروز در منهتن جریان دارد.

J نفرین آسمان خراش ها 
آقای بار به راز بزرگ تری نیز اشاره می کند که گاهی از آن با عنوان »نفرین 
آسمان خراش« یاد می کنند. برخی از اقتصاددانان به ارزش مصنوعی زمین 
در این ناحیه اشــاره می کنند. برخی حتی به دنبال ساخت ساختمان های 
بلندتر نیز هستند تا ارزش آن را بالاتر ببرند. همه اینها باعث شکل گیری نوعی 
حباب در اقتصاد این منطقه شده است. واقعیت این است که دهه 20 میلادی 
نوعی جنون افزایش طبقات در میان مردم شکل گرفته بود. کسی به منطق 
اقتصادی آن فکر نمی کرد. در همان دوران بود که پروژه امپایراســتیت کلید 
خورد و در سال 1931 به پایان رسید. اما درست در همان زمان بحران بزرگ 
اقتصادی در جهان به وقوع پیوســت و ضربه های سنگینی را به اقتصادهای 
پیشــرفته جهان از جمله امریکا وارد کرد. البته بررسی های عميق آقای بار 
نشان می دهد ساخت آسمان خراش ها در طول زمان به صورت کلی از منطقی 

اصولی پیروی کرده است و ارزش آن هرروز بیشتر خواهد شد. 
به هر حال آقای بار در کتاب خود با هوشمندی به مسائل معمارها و تاریخ 
آسمان خراش ها اشاره کرده است. هرکسی که به جزئیات تاريخی علاقه داشته 
باشد حتماً از خواندن این کتاب لذت می برد. اگر این کتاب را بخوانید دیگر 

هیچ گاه نمی توانيد آسمان خراش ها را به چشم سابق ببینید. 

نخستین 
آسمان خراش 

نیویورک یک برج 
11طبقه بود که در 
فاصله سال های 
1880 تا 1889 
ساخته شد. این 

ساختمان در یک راه 
عریض قرار داشت 

و موقعیت ویژه ای را 
خلق کرده بود

100
 تعداد

ساختمان های 
بلندتر از 200 متری 

که سال گذشته 
ساخته شدند
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دنیایی را تصور کنید که در آن قلب، كبد یا کلیه مصنوعی که با سلول های بدن شما سازگار است به اندازه جابه جایی کشکک زانو رایج و متداول 
است. یا دنیایی را تصور کنید که در آن تولد 94سالگی خود را با شرکت در دوي ماراتن جشن گرفته اید و با دوستان هم مدرسه ای خود دور زمینی 
بزرگ می دوید. بهتر است این طور بگوییم: دنیایی را تصور کنید که در آن پیری و گذر عمر به جهان دیگری تبعید شده است.
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 ] پیشرفت علم   [

رو دست زدن به مرگ
علم در زمینه کاهش عوارض پیری بسیار پیشرفت 

داشته است؛ می توانید شاد باشید،
عوارضش هم بسیار کم است

دنیایی را تصــور کنید که در 
آن قلــب، كبد یا کلیه مصنوعی 
که با سلول های بدن شما سازگار 
است به اندازه جابه جایی کشکک 
زانو رایج و متداول است. یا دنیایی 
را تصــور کنید کــه در آن تولد 
94ســالگی خود را با شرکت در 
دوي ماراتن جشن گرفته اید و با 
دوســتان هم مدرسه ای خود دور 
زمینی بزرگ می دوید. بهتر است 
این طــور بگوییم: دنیایی را تصور 
کنید که در آن پیری و گذر عمر 
به جهان دیگری تبعید شده است. 
دنیایــی که تصــور کردید هنوز 
ديده نشده است. اما شاید یک روز 
چیزی شبیه به آن شکل بگیرد. 
پیری کــه در آن به صورت کلی 
افراد کاهش قوا را تجربه می کنند 
همیشه وجود داشته است و اکنون 
پزشک ها و متخصص ها در تمامی 
نقاط دنیا تمرکز خود را روی این 
مســئله قرار داده اند. هنوز کسی 
نتوانسته پیری را به تعلیق بیندازد. 
اما شاید بتوان با قاطعیت گفت که 

روزهاي پیری کوتاه تر شده یا روزهای جوانی و قدرت داشتن طولانی تر شده است. امید به 
زندگی در افراد افزایش یافته و میانگین طول عمر نسبت به یک قرن پیش تغییراتی داشته 
که بیشتر به خاطر تغذیه بهتر، بهداشت و امکانات رفاهی بهتر حاصل شده است. مهم ترین 
بخش نیز به تولید داروهای جدید مربوط می شــود. حالا همه منتظرند داروهای جدید 

ضدپیری کشف شود؛ بسیاری تصور می کنند این داروها همین حالا هم وجود دارند. 
کسانی که به این جریان خوش بین هستند ادعا می کنند عمر افراد به بالای 120 سال 
خواهد رســید. اما این شاید تازه آغاز راه باشد. در دوره بعدی قرار است نه تنها میانگین 
طول عمر بلکه حداکثر آن نیز افزایش پیدا کند. اگر یکی از اجزای بدن کارایی خود را از 
دست بدهد می تواند دوباره جایگزینی برای خود پیدا کند تا فرد زنده بماند. از دی ان ای 
نیز برای افزایش طول عمر بهره گرفته مي شود. حالا بیایید دوباره به داروهای ضدپیری 

فکر کنید؛ دنیا بهشت می شود. 

J انسان و سوپرمن 
بسیاری از افراد از حالا امیدوار شده اند که بافت های ازکارافتاده جایگزینی پیدا خواهد 
شــد و می توان به کمک سلول های بنیادی آنها را تولید کرد. البته چنین مسائلی هنوز 
در زیســت اثبات نشده است. درمان ها به شــکلی صورت می گیرد که با گذشته بسیار 
متفاوت اســت اما هنوز تحولی در این حد رخ نداده اســت. در این بین کسب وکاری نیز 
برای ســاخت ارگان ها و اعضای جدید بدن شکل گرفته است. در حال حاضر همه اینها 

در حد آزمایش هستند و هیچ قطعیتی 
ندارند. یکی از آزمایش هایی که در حال 
حاضر بســیار انجام می شود، ژنتیک و 
بررسی طول عمر در خانواده های مختلف 
است. برخی از دانشمندان تمامی تمرکز 
خود را روی این مسئله گذاشته اند چرا 
که تصور می کنند دســتکاری ژنتیکی 
می تواند در افزایش میانگین طول عمر 
مفید و موثر واقع شود. برخی نیز به دنبال 
دستکاری هایی از طریق شناخت بیشتر 

دی ان ای هستند. 
اگــر به عنــوان یک انســان به این 
مسائل نگاه کنیم به نظر خیلی جذاب 
و مطلوب می آید. اما در دنیای علم این 
مسئله انقلابی بزرگ است. اکثر اتفاقات 
خوب هســتند امــا برخی مــوارد نیز 
نگران کننده اند. برای مثال برخی نگران 
تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی 
هستند. نخستین چالش دسترسی به 
داروهای ضدپیری اســت. اگر افزایش 
طول عمر گران باشــد، چه کسی اول از 
همه باید به آن دست پیدا کند؟ مسئله 
درآمدها خیلی ســریع در این بحث به 
میان می آید. این مسئله می تواند منجر 
به بروز برخی شکاف ها بشود و حتی برخی شکاف های موجود را عمیق تر کند. همه اینها 
می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم روی دموکراسی ها اثر بگذارد. نکته اصلی این است 
که اگر چنین انقلابی رخ بدهد در حقیقت زندگی از دوباره آغاز شده اســت. بسیاری از 
بحران های میان سالی و کهن سالی از بین می رود و قصه زندگی تقریباً از نو شروع می شود. 
در آن شرایط مسئله ای مانند بازنشستگی نیز باید بازتعریف شود. اگر از این زاویه به قضایا 
نگاه کنید پای مســائل حقوقی و قضایی نیز به ماجرا باز می شود و همگی به تغییراتی 
اساسی نیاز پیدا می کنند. شاید مردم دوباره در دهه پنجم زندگی خود تصمیم بگیرند به 
مدرسه بروند تا چیزهای جدیدی را که در این 5 دهه از زندگي شان رخ داده بیاموزند. بعد 
از 5 دهه همه چیز تغییرات اساسی داشته و آنها می توانند آموختن چیزهای جدید را آغاز 
کنند. اما مهم ترین مسئله شاید خستگی باشد. احتمالاً حوصله آدم ها بیشتر از گذشته سر 
می رود و از چیزهای بیشتری دل زده می شوند. تصور کنید کسانی را که 80 سال در کنار 

هم زندگی می کنند؛ آنها باید روابط میان یکدیگر را به شدت تقویت کنند. 
اما مشکل تنها پیری نیست. بیماری ها مانند سرطان هنوز وجود دارند و دانشمندان 
باید به فکر کشــف دارو هایی برای آنها نیز باشند. اگر این مسائل مورد توجه قرار بگیرد 
طول عمر انسان ها احتمالاً به بالای 150 سال خواهد رسید. به هر حال این بخش هنوز 
جای کار بســیاری دارد. شــاید خیلی ها نتوانند آن روزها را حتی تصور کنند اما تجربه 
نشــان داده هیچ یک از آنها دست نیافتنی نیستند. کمربندها را محکم ببندید، سفر تازه 

آغاز شده است.

مشکل تنها پیری نیست. بیماری ها 
مانند سرطان هنوز وجود دارند و 

دانشمندان باید به فکر کشف دارو هایی 
برای آنها نیز باشند. اگر این مسائل 

مورد توجه قرار بگیرد طول عمر انسان ها 
احتمالًا به بالای 150 سال خواهد رسید. 

به هر حال این بخش هنوز جای کار 
بسیاری دارد.
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سوءاستفاده جنســی از کودکان زندگی آنها را برای همیشه ویران 
می کند. کسانی که از سوءاستفاده های جنسی جان سالم به در می برند 
اغلب در زندگی خود دچار آســیب های جدی روحی و روانی می شوند 
و گاهی ســلامت فیزیکی آنها نیز به همین خاطر به خطر می افتد. این 
مسئله باعث بروز نوعی نفرت در وجود آنها می شود که همیشه در دلشان 
خانه خواهد داشــت. اما جوامعی که افراد در آن خجالتی هســتند و از 
این مســائل احساس شرمندگی می کنند خیلی دیر به این مسئله پی 
می برند که باید در مورد انواع آزارهای جنسی آگاهی پیدا کنند. اما از آنجا 
که سوءاستفاده های جنسی اغلب مخفی می مانند به امری رایج تبدیل 
می شــوند که همه برداشت غلطی نسبت به آن دارند. به همین خاطر 
اســت که گاهی تنبیه افراد سوءاستفاده کننده به جای اینکه مانع ادامه 
جرم وجنایت هایی از این دست بشود، بیشتر به اين وضع دامن می زند. به 
همین خاطر است که کودکان آن طور که باید مورد محافظت و مراقبت 

قرار نمی گیرند.

J وظیفه مراقبت 
یکــی از مهم ترین نکاتی که وجود دارد این اســت که اغلب تصور 
می کنند سوءاستفاده کنندگان جنسی از کودکان پدوفیلیا دارند یعنی 
تنها نسبت به کودکان جاذبه جنسی دارند. اما واقعیت این است که افراد 
مبتلا به پدوفیلیا در اقلیت قرار دارند. بسیاری از قربانیان سوءاستفاده ها، 
به لحاظ جنسی به بلوغ کامل رسیده اند. این در حالی است که افراد مبتلا 
به پدوفیلیا تمایلی به کودکانی که به بلوغ جنسی رسیده باشند، ندارند. 
نکته اصلی نیز این اســت که همه این کودکان به طور ناخواسته مورد 
آزاد جنسی قرار می گیرند. برخی افراد به این خاطر کودکان را انتخاب 
می کنند که آنها را بی دفاع مي يابند. آنها اغلب نوعی احساس سرخوردگی 
دارند و تلاش می کنند با تحت فشار قرار دادن کودک و ترساندن او این 
حس بد را در خود از بین ببرند. برای اینکه با بروز چنین جرم هایی مقابله 
کنیم ابتدا باید تفاوت تمامی این مسائل را بدانیم. باید کسی که مرتکب 

جرم می شود و دلایل او را به خوبی بشناسیم. 
برای مثــال درک رفتار حقیقی یک فرد مبتلا به پدوفیلیا بســیار 
ضروری اســت. آنها یکی از مهم ترین کســانی هستند که مرتکب آزاد 
جنسی کودکان می شوند. پژوهش ها نشان می دهند افراد مبتلا به بیماری 
پدوفیلیا اغلب گرایش جنسی ثابتی دارند و موفق به تغییر آن نمي شوند. 
به همین خاطر اســت که مجازات هایی مانند زنــدان یا طرد کردن در 

جامعه برای آنها نه تنها نتیجه ای نمی دهد بلکه منجر به تشدید بحران 
نیز می شــود. این رفتارها آنها را به مجرمان بالفعل تبدیل می کند. اگر 
بتوانیم این افراد را به درستی بشناسیم در آن صورت می توانیم به راحتی از 
کودکان محافظت کنیم. می توان این افراد را نیز با تجویز داروی پزشکی 
تحت کنترل درآورد. اما ترس از آنها می تواند منجر به بروز جرم و جنایت 

توسط این افراد بشود. 
در حال حاضر آگاهی بســیاری نســبت به سوءاستفاده جنسی از 
کودکان در جهان به وجود آمده است. بسیاری از جرم هایی که در گذشته 
رخ داده به تجربه ای برای آینده تبدیل شــده که افراد موفق شده اند به 
کمک آن تجربه مانع بروز جرم های مشابه بعدی بشوند. در بریتانیا هر 
هفته 100 مورد سوءاســتفاده از کودکان گزارش می شود این در حالی 
است که در گذشته اغلب مردم روی این موارد سرپوش می گذاشتند و 
اجازه نمی دادند کســی از آن مطلع شود. به این ترتیب اکثر کسانی که 
از چنین اتفاقاتی جان ســالم به در برده اند تحت مراقبت های بیشتری 
قرار می گیرند. این در حالی اســت که در گذشته آنها دوباره در معرض 
خطر قرار می گرفتند و کسی از مشکل آنها آگاه نبود تا نجاتشان بدهد. 
همه این اطلاع رسانی ها همچنین باعث شده بازجویی ها با تمرکز بیشتری 

صورت بگیرد. 
در امریکا بسیاری مواقع نام افراد سوءاستفاده کننده از کودکان منتشر 
می شود تا اماکن مختلف آگاهی پیدا کنند و مانع آسیب رسانی آنها بشوند. 
البته این مســئله باعث بروز مشکلاتی مانند بیکار ماندن این افراد نیز 
شده است؛ آنها خودبه خود از سوی جامعه طرد می شوند. واقعیت این است 
که آنها مجرم هستند و از این طریق تنبیه می شوند اما همین تنبیه ها 
گاهی منجر به بروز دوباره جرم ها مي شود. همه نام آنها را می دانند، آنها را 
می شناسند و مانع حضورشان در بخش های مختلف جامعه می شوند و به 

همین خاطر زمینه را برای بروز دوباره جرم فراهم می کنند. 
همه اینها نشان می دهد قوانین مشکل دارند. کشورها باید به دنبال 
رفع نقص قوانین خود در این زمینه باشــند چــرا که کودکان در حال 
حاضر با این قوانین ناقص بیشتر در معرض خطر قرار دارند. قانون گذاری 
می تواند دست سوءاستفاده کنندگان را از کودکان کوتاه کند اما این قوانین 
باید به گونه ای تنظیم شــوند که شرایط را بدتر نکنند. دولت ها باید از 
پژوهش ها در این زمینه حمایت کنند و خانواده ها باید کودکان خود را 
نسبت به این مسائل آگاه تر کنند. تمامی افراد نیز باید یاد بگیرند چطور از 

کودکان در برابر سوءاستفاده های جنسی مراقبت کنند. 

] جلوگیری از سوءاســتفاده از کودکان [ 

اول کودکان را نجات بدهید
قانون های تنبیهی که برای حمایت از کودکان 
در برابر آزار جنسی نوشته شده اند
اغلب باعث امنیت نداشتن آنها می شوند

سوءاستفاده 
جنسی از کودکان 
زندگی آنها را برای 

همیشه ویران 
می کند. کسانی که 

از سوءاستفاده های 
جنسی جان سالم به 
در می برند اغلب در 
زندگی خود دچار 
آسیب های جدی 

روحی و روانی 
می شوند و گاهی 

سلامت فیزیکی آنها 
نیز به همین خاطر 
به خطر می افتد. 
این مسئله باعث 

بروز نوعی نفرت در 
وجود آنها می شود 

که همیشه در دلشان 
خانه خواهد داشت

100
 مورد

تعداد گزارش های 
هفتگی در مورد 
سوءاستفاده از 

کودکان در بریتانیا
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سال گذشته برای وکلا و فعالان حقوق بشر سال بسیار سختی بوده است. پلیس 250 نفر از این فعالان را در چین دستگیر کرد. چهار نفر بین دوم 
تا پنجم آگوست دستگیر شدند. جرم آنها مشارکت در فعالیت هایی بود که غربی ها پشت پرده آن حضور دارند. فرضیه کلی جرم های آنها نیز 
»توطئه« علیه حزب کمونیست است.

یک وکیل حقوق بشر به اضافه سه فعال این حوزه در شهر تیانجین 
چین به اتهام تلاش براي ســرنگونی قدرت محلی، مجرم شــناخته 
شــده اند و در دادگاه حکمی برای آنها در نظر گرفته شده است. پس 
از آنکه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سال 2012 ریاست 
حزب کمونیست را به دست گرفت، گروهی شکل گرفت که شباهت 
بســیاری به دادگاه فرهنگی چین در ســال 1960 دارد و با هرگونه 
فعالیت سیاســی و اجتماعی که ایده های آن از غرب نشئت گرفته 

باشد، مقابله می کند. 
ســال گذشته برای وکلا و فعالان حقوق بشر سال بسیار سختی 
بوده است. پلیس 250 نفر از این فعالان را در چین دستگیر کرد. این 
چهار نفری که در ابتدا به آنها اشــاره شد بین دوم تا پنجم آگوست 
دستگیر شــدند. جرم آنها مشارکت در فعالیت هایی بود که غربی ها 
پشت پرده آن حضور دارند. فرضیه کلی جرم های آنها نیز »توطئه« 

علیه حزب کمونیست است. 
اما شکاف بین وکلا و فعالان حقوق بشر با سایر افراد تمام داستان 
نیست. به نظر می رسد نوعی اصلاحات بنیادی در نظام قضایی چین 
صورت گرفته است. البته شــهروندان نیز به شکل جدیدی در حال 
مطالبه حقوق خود هســتند و دوباره به نظام قضایی این کشور روی 
آورده اند. این دو مســئله در کنار یکدیگر وضعیت متناقضی را برای 
نظام قضایی چین ایجاد کرده اســت. هیچ کس انتظار ندارد در رأس 
کار اتفاقــی رخ بدهد اما همه به دنبال برقــراری نوعی ثبات در این 
بخش هستند. به هر حال چندی پیش عده ای که در میان آنها یک 
اقتصاددان و یک هنرمند نیز بودند روانه زندان شدند و تنها جرم آنها 

نیز فعالیت حقوق بشری بود. 
یکی از افرادی که به زندان فرستاده شد، پیش تر هفت سال از عمر 
خود را در زندان سپری کرده بود. خانواده او اجازه حضور در جلسات 
دادگاهش را پیدا نکردنــد. پلیس همچنین مانع حضور خبرنگاران 
خارجی در جلسات دادگاه او شد و جلوی هرگونه گزارش رسانه ای را 
در این زمینه گرفت. بسیاری از مقامات بین المللی این رفتار را محکوم 
کردند. اما حکم در نهایت اجرا شد. این فرد یکی از صدها نفری بود که 
به این شکل دستگیر و محکوم مي شوند. اکثر آنها بعداً در برنامه هایی 

اعلام می کنند که تحت فشار نیروهای خارجی قرار گرفته اند. 
 
J پایت را از سیاست بیرون بگذار

خشم عمومی باعث شــده نظام قضایی در برخی از پرونده ها که 
حساسیت کمتری دارند، کنار بکشد. البته دادگاه عالی کشور سعی 
دارد مانع حضور مردم در خیابان ها بشود. مقامات قضایی چین بر این 
باورند که مردم نباید خشم خود را از طریق حضور در خیابان ها نشان 
بدهند و به همین خاطر نسبت به آن واکنش بیشتری نشان می دهند. 
در چند سال گذشته قوانین جدیدی وضع شده که تمامی استانداردها 
را به هم ریخته است. در ماه های نخستینی که قانون های جدید اجرایی 

شدند تعداد پرونده های پذیرفته شده 30 درصد افزایش یافت. 
در یک سال گذشته تعداد پرونده هایی که به دادگاه چین ارجاع 
داده می شوند در زمینه گروه های اجتماعی به بیشترین میزان ممکن 
رسیده اســت. تمامی نهادهایی که توانایــی دادگاهی کردن دولت را 
داشته اند نیز در این مدت تحت نظارت قرار گرفته اند. بررسی ها نشان 
می دهد هیچ یک از این نهادها در حال حاضر توانایی این کار را ندارند. 
اما تغییرات در بخش های دیگر نیز رخ داده اســت. برای مثال قوانین 
محیط زیســت و پیگیری های مربوط به آن نیز با تغییرات عمده ای 

همراه بوده است. 
شبکه های اجتماعی نیز با نظارت بیشتری رصد می شوند. اما برخی 
مردم معتقدند تغییرات در چین به صورت تدریجی و نامحسوس در 
حال رخ دادن اســت. دادگاه ها در چین در مشت حزب کمونیست 
هستند. بسیاری از مواقع این مقامات سیاسی هستند که پرونده ها را 

مشخص و حکم آنها را نهایی می کنند. 
همه می دانند که ایجاد اصلاح در این نظام، به زمان زیادی نیاز دارد. 
ابتدا به آموزش های حقوقی جدید نیاز است. حقوق قضات نیز بسیار 
پایین است و بسیاری از آنها به جرم دریافت رشوه به زندان افتاده اند. 
همه اینها نوعی نفرت و تنش ایجاد کرده است. همین حالا هم بسیاری 
از قاضی ها شغل خود را به نشانه اعتراض ترک می کنند و از این طریق 
اصرار دارند حقوقشــان افزایش پیدا کند. آنها بیش از هر زمانی تحت 
فشــار قرار دارند. کارشناسان معتقدند تلاش های مردم برای کاهش 
فساد و اصلاح وضع موجود بالاخره ثمر خواهد داد. اما واقعیت این است 
که هنوز راه درازی تا موفقیت در پیش است. واقعیت این است که کل 
سیستم معیوب است و تمامی بخش های آن نیاز به اصلاح دارد. برخی 
از بخش ها به اصلاحات کوچک و برخی دیگر به اصلاحات بنیادی تر 
نیاز دارد. اگر با قدری خوش بینی به این مسئله نگاه کنیم می توان امید 

داشت در درازمدت مشکل نظام حقوقی چین برطرف شود. 

 ] نظام قضایی چین   [

فشار و حمایت
حزب کمونیست هر فعالیت سیاسی را سرکوب می کند حتی اگر آن فعالیت به نفع پرونده های قانونی بسیار حساس باشد

بسیاری از 
قاضی ها شغل 

خود را به نشانه 
اعتراض ترک 

می کنند و از این 
طریق اصرار دارند 
حقوقشان افزایش 
پیدا کند. آنها بیش 
از هر زمانی تحت 

فشار قرار دارند

30
 درصد

افزایش تعداد 
پرونده هایی که در 
یک سال گذشته به 
دادگاه چین ارجاع 

داده شده
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] آنالیز داده [ 

قدرت یادگیری
کامپیوترهای باهوش می توانند دولت ها را متحول کنند

در فیلــم »گزارش اقلیت« یک پلیس که تام کروز در نقشــش بازی 
می کند به کمک ســه فرد روانی و اطلاعاتی که جمع آوری می کند سه 
مجرم را دستگیر می کند اما نکته اصلی این است که این سه فرد هنوز از 
قانون تخطی نکرده اند و در عالم واقعیت مرتکب جرمی نشده اند. در دنیای 
واقعی پیشــگویی کردن کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است. اما به 
لطف قدرت روزافزون کامپیوترهای هوشمند در زمینه پیشگویی، شاید 
این امر ناممکن به فعلی ممکن تبدیل شود. شاید چنین پیش بینی اي برای 
برخی از افراد ترسناک باشد اما به صورت کلی اگر چنین چیزی به حقیقت 

بپیوندد می تواند اثرات مثبت و خوبی به دنبال داشته باشد.
یادگیری ماشینی یکی از شاخه های هوش مصنوعی است که می تواند 
پیش بینی های دقیقی داشته باشد. شیوه کار این شاخه نیز به این صورت 
اســت که داده های مختلف را در کنار هم قرار می دهد و به دنبال الگویی 
خاص می گردد. بیایید بهداشــت رستوران ها در نظر بگیریم. تصور کنید 
سیستم داخلی یاد بگیرد داده ها را کنار هم بگذارد و خودش مشکلاتی را 
که در این زمینه ایجاد می شود برطرف کند. وقتی آموزش دید، می تواند 
تشخیص بدهد که رســتوران چه زمانی کثیف است و نیاز به رسیدگی 
دارد. دفتر شهردار بوستن چنین رویکردی را به آزمایش گذاشته است. این 
شهردار موفق شده با کمک سیستم هوشمند و جمع آوری بموقعِ داده ها، 

25 درصد از میزان خشونت ها بکاهد. 
دولت ها به اهمیت و نقش این مســئله پی برده اند و تلاش می کنند 
از آن نهایت اســتفاده را ببرند. یکی از بخش های فعال در لندن به دنبال 
توســعه الگوریتمی اســت که بتواند پیش بینی کند چه کسی به زودی 

بی خانمان می شود. ایندیا مایکروسافت به دنبال ابداع سیستمی است که 
پیش بینی می کند کدام دانش آموزان در خطر ترک تحصیل هستند. همه 
این پیش بینی ها و افزایش قدرت کامپیوترها تنها یک معنا دارد: دولت ها 
به زودی موفق می شوند به کمک هوش مصنوعی عملکرد بهتری داشته 
باشند. به این ترتیب آنها می توانند خدمات بهتری نیز به مردم ارائه بدهند. 
برخی از پژوهشگران به دنبال ابداع سیستمی هستند که بتواند به کمک 
قاضی بیاید و برخی مسائل را به خوبی پیش بینی کند تا حکم منصفانه تری 
در نظر گرفته شود. میزان جرم و جنایت نیز از این طریق 20 درصد کمتر 
خواهد شد. گفته می شود در امریکا برای کاهش میزان جرم و جنایت ها 
به استخدام 20هزار پلیس دیگر نیاز است که هزینه ای بیش از 2میلیارد و 

600میلیون دلار به دنبال خواهد داشت. 
اما پیش بینی های کامپیوتری آن قدر هم که می گویند خوب نیست؛ 
گاهی این پیش بینی ها به محلی برای بحث و مجادله تبدیل شده اســت. 
یکی از روزنامه های تحقیقی به نام پروپابلیکا در فلوریدا ثابت کرده است 
که برخی از این پیش بینی های کامپیوتری، افراد سیاه پوست را مجرمان 
آینده دانسته اند. یعنی در اغلب این پیش بینی ها افراد سیاه پوست بیش 
از افراد سفیدپوســت در مظان اتهام بوده اند و بســیاری از مواقع نیز این 
اتهامات اشتباه بوده است. به همین خاطر برخی از شهروندان به این مسئله 
اعتراض و بر اين نكته پافشاري کرده اند که حقوقشان از این طریق زیر پا 

گذاشته می شود. 
این مشکلات کاملاً عینی و واقعی هستند، اما هیچ کدام نه می تواند و نه 
باید پایانی برای استفاده از ماشین ها باشد. این ماشین های هوشمند باید به 
عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار بگیرند و در سیاست گذاری ها مد نظر قرار 
بگیرند. اولویت باید با ایجاد بستر قانونی مناسب باشد تا رفته رفته اعتماد 
عمومی نیز به آن شکل بگیرد. نخستین قدم نیز باید آموزش مردم باشد. 

کارهای بسیاری می توان انجام داد تا نگرانی ها در این باره برطرف شود. 
می توان الگوریتم هایی طراحی کرد که عناصر تأثیرگذار را شناسایی و در 
مورد آنها تصمیم گیری می کند. اما شفافیت به طور کلی با خطراتی روبه رو 
است. به علاوه همه به دنبال سودهایی از این بخش هستند؛ این سودها 
نیز باید تضمین شود. در نهایت هم اینکه دولت باید از پیش بینی ها حمایت 
کند و در صورت لزوم به درخواست های شهروندان در این زمینه رسیدگی 
کند. به هر حــال این الگوریتم ها باید به مــردم کمک کند تصمیمات 

درست تری بگیرند. 

J محاسبه کورکورانه 
مهم ترین بخش مربوط به دادخواهی مجرمان اســت. اما ماشــین ها 
در این زمینه در حال پیشــرفت هســتند و هرروز بهتر از روز قبل عمل 
می کنند. می توان تهدید تعصبات نژادی را به حداقل رساند و آموزش های 
لازم را در این زمینه به ماشین ها داد. به هر حال قاضی ها باید قضاوت ها 
و پیش بینی های بسیاری کنند، پس این ماشین ها می توانند کمک بزرگي 
به آنها باشند. اگر ماشین ها به درستی عمل کنند سختی وظیفه آنها را به 
حداقل می رسانند و حکم های منصفانه تری را از زبان آنها بیرون می کشند. 
آقــای کروز در پایان فیلم ســه مجرمي را که دســتگیر کرده بود به 
جزیــره ای دورافتاده تبعید كرد. آموخته های ماشــینی نباید به چنین 
سرنوشتی دچار شوند. آنها شایسته موقعیت های بهتری هستند. اما برای 
اینکه هوش مصنوعی کنار زده نشود باید در موقعیت درست و توسط افراد 
مناســب به کار گرفته شود. در نهایت اینکه این ماشین ها باید در اختیار 
انســان ها باشند. اگر این اتفاق بیفتد بدون شک روزهای خوبی در انتظار 

بشر خواهد بود. این پیش بینی نیست، واقعیت است. 

ماشین های 
هوشمند باید به 
عنوان یک ابزار 
مورد استفاده 

قرار بگیرند و در 
سیاست گذاری ها 
مد نظر قرار بگیرند

2.6
 میلیارد دلار 

هزینه استخدام 
20هزار پلیس در 

امریکا

در دنیای واقعی پیشگویی کردن کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است. اما به لطف قدرت روزافزون 
کامپیوترهای هوشمند در زمینه پیشگویی، شاید این امر ناممکن به فعلی ممکن تبدیل شود. 
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اگر مردم به چیزکیک یا مک دونالد هم به چشم سیگار نگاه کنند، تمایل خود را برای خوردن آن حتماً از دست می دهند. 
حدود یک سوم افراد بالغ در امریکا نه تنها اضافه وزن دارند بلکه با مشکل چاقی مفرط که نوعی بیماری است روبه ر و هستند. 
این مسئله هزینه ای بین 147 تا 210میلیون دلار برای امریکا به دنبال داشته است.

مایکل پولان در کتاب خود با عنوان »دفاع از غذا« مانیفستی را در زمینه 
خوراکی ها و شیوه خوردن ارائه کرده است. او در کتاب خود نوشته است: »غذا 
بخورید اما زیاد نخورید. تا جای ممکن غذاهای گیاهی مصرف کنید«. تنها 
حدود 2.7 درصد از امریکایی ها »ســبک غذایی« سالمی را دنبال می کنند. 
این رقم بســیار کم و نگران کننده است. اما پژوهش های کلینیک میو نشان 
داده است که رژیم غذایی امریکایی ها رو به بهبود است. یکی از موسسه های 
پژوهشی به نام مدرســه فریدمن به بررسی تغییرات عادت های غذایی بین 
سال های 1999 تا 2012 پرداخته است. بر اساس این پژوهش ها امریکایی ها 
مواد خوراکی مانند میوه ها، دانه های خوراکی و غلات را به میزانی بسیار اندک 
مصرف می کنند در حالی که نوشیدنی های شکری را با ولع سر می کشند. این 
مسئله نسبت به گذشته شدیدتر نیز شده است. اما مهم ترین مسئله ای که این 
مطالعه نشــان داده این است که شکاف میان رژیم غذایی افراد ثروتمند در 

مقابل افراد فقیر بسیار زیاد شده است. 
ثروتمندان امریکایی نســبت به افراد فقیر، مواد غذایی سالم تری مصرف 
می کنند و رژیم غذایی سالم تری دارند. این تحول بزرگی نیست و همیشه نیز 
این طور بوده اما شکاف میان این دو عميق تر شده است. بخش هایی که مربوط به 
افراد کم درآمدند معمولاً خدمات کمتری ارائه می دهند؛ آنها اغلب محصولات 
ارگانیک برای فروش ندارنــد. مردم فقیر اغلب خودرویی ندارند و به همین 
خاطر نمی توانند به فروشگاه های بزرگ خوراکی سر بزنند و به صورت عمده 
خرید کنند. آنها اغلب مواد تازه مصرف نمی کنند. میوه و سبزی نیز به ندرت 
در خانه های آنها یافت می شود. در بخش هایی مانند نیوجرسی، زنان سبدی 
به دست می گیرند و به خرید می روند و به همین خاطر حوصله خرید چندانی 
ندارند. یکی از این زنان می گوید: »شما اگر یک دانه موز می خواهید باید سفر 
کنید. سوپرمارکت زیادی اطراف ما وجود ندارد. همه جا فروشگاه هایی وجود 
دارند که مواد ســالمی نمی فروشند. ساندویچی زیاد است اما سبزی فروشی 
اطراف ما نیســت.« ایــن زنان گاهی تنها ماهی یک بــار خرید می کنند و 
نمی توانند مواد غذایی سالم مانند میوه و سبزی خریداری کنند. بسیاری از 
مناطقی که مردم کم درآمد در آن زندگی می کنند شبیه به بیابان های بی آب و 
علفی هستند که هیچ خوراکی در آن یافت نمی شود. حتی مناطقی در امریکا 
وجود دارد که به آن »صحرای خوراکی« می گویند و دسترسی به مواد غذایی 
سالم در آن نواحی بسیار محدود است. بررسی های دپارتمان کشاورزی امریکا 
نشان می دهد در سال 2009 حدود 11میلیون و 500هزار نفر یا 4.1 درصد 
از جمعیت امریکایی ها در این صحراها زندگی می کرده اند.  اما اگر غذای سالم 
نیز در دسترس باشد الزاماً مردم آن را نمی خورند. موریسانیا یکی از ناسالم ترین 
شهرهای حومه نیویورک است. این شهر تا چندی پیش یک صحرای خوراکی 
بود اما تأســیس سوپرمارکت هیچ تغییری در رفتار غذایی مردم آن منطقه 
ایجاد نکرد. یکی کارشناسان به نام کلی برانل نظر جالب توجهی را در این باره 
ارائه می دهد. او می گوید: »ســوپرمارکت ها غذاهای سالمی دارند اما در کنار 
آن خوراکی های ناسالمی مانند بستنی و اسنک های نمکی نیز برای فروش 

دارند.« در پژوهشی که در سال 2012 صورت گرفت مشخص شد برای نیمی 
از امریکایی ها مهم نیست بدانند به خاطر وضعیت درآمد خود یا مالیاتی که 

پرداخت می کنند، غذاهای ناسالم مصرف می کنند. 
کارکنان سیتی سید که یک موسسه خیریه در کانکتی کات است معتقدند 
عدم دسترســی به غذاهای سالم تنها بخشی از پازل است. این گروه در این 
موسسه تلاش داشتند دسترســی به غذاهای سالم را بیشتر کنند. یکی از 
آنها می گوید: »تهیه یک پیتزا کار راحتی بود اما تهیه یک گوجه فرنگی تازه 
سخت ترین کار ممکن بود چون اصلا در دسترس نبود.« کارکنان این موسسه 
امیدوارند هم دسترسی مردم را به این غذاهای سالم بیشتر کنند و هم آگاهی 

آنها را نسبت به تغذیه سالم بالا ببرند. 

J چاقی، تهدیدی جدی تر از تروریسم 
افزایش نابرابری هــای درآمد در میان امریکایی ها اصلی ترین دلیل رژیم 
ناسالم آنهاست. بررســی ها نشان می دهد تفاوت میان تغذیه سالم و ناسالم 
در امریکا تنها در یک 1 دلار و 50 ســنت در روز اســت. برای یک خانواده 
پنج نفره این رقم در ســال به 2هزار و 700 دلار می رسد. داریوش مظفریان 
یکــی از افراد متخصص در زمینه رفتارهای غذایی در پژوهشــی روی رژیم 
غذایی خانواده های امریکایی کار کرده است. نتایج پژوهش بر مسئله درآمد 
تأکید جــدی دارد. مظفریان در پژوهش خود بــر تفاوت های فرهنگی در 
رژیم های غذایی نیز تأکید کرده است. از نظر او صنعت توتون یکی از مهم ترین 
نمونه هاســت. هرچه پذیرش سیگار در جوامع کمتر می شود مصرف آن نیز 
کاهش می یابد. اگر مردم به چیزکیک یا مک دونالد هم به چشم سیگار نگاه 
کنند، تمایل خود را برای خوردن آن حتماً از دست می دهند. حدود یک سوم 
افراد بالغ در امریکا نه تنها اضافه وزن دارند بلکه با مشکل چاقی مفرط که نوعی 
بیماری است روبه ر و هستند. این مسئله هزینه ای بین 147 تا 210میلیون 
دلار برای امریکا به دنبال داشته اســت. طبــق گفته مظفریان چاقی مانند 
تروریسم یک خطر جدی است که امریکا را تهدید می کند و به همین خاطر 

مقامات امریکایی باید به دنبال راهکاری برای آن باشند.

نابرابری رژیم غذایی [   [

میوه های تلخ
هرچه میزان نابرابری درآمدها بیشتر می شود

نرخ تغذیه سالم نیز افت می کند

تنها حدود 2.7 
درصد از امریکایی ها 

»سبک غذایی« 
سالمی را دنبال 
می کنند. این 

رقم بسیار کم و 
نگران کننده است. اما 
پژوهش های کلینیک 
میو نشان داده است 

که رژیم غذایی 
امریکایی ها رو به 

بهبود است

4.1 
 درصد

از امریکایی ها در 
صحرای خوراکی 

زندگی می کنند و به 
غذای سالم دسترسی 

ندارند
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پرجمعیت ترین بخش آرژانتین در تابســتان خاموش است و در 
زمستان سرمای استخوان سوزی را تحمل می کند. خانواده کرچنر که 
تا ســال 2015 مدت ها بر این کشور حکمرانی کردند هزینه مسائل 
رفاهی را به ویژه در زمينه آب وبرق بســیار پایین نگه داشتند. دولت 
قبل از آنها در سال 2002 قیمت برق را واقعی کرده بود تا اقتصاد را از 
خطر سقوط نجات بدهد. کرچنرها آن را بیشتر کردند. به این ترتیب 
سهم پرداخت آرژانتینی ها از انرژی نسبت به کشورهای همسایه بسیار 

پایین بوده است. 
اما آنها به شیوه های دیگری پول آب وبرق را پرداخت کرده اند. در 
سال 2005 حدود 1.5 درصد از هزینه های دولت مربوط به یارانه های 
انرژی بوده است. در سال 2014 این میزان به 12.3 درصد رسیده است. 
شاید به خاطر همین مسائل بود که سال گذشته کسری 5.4 درصد 
از رشد تولید ناخالص داخلی در آرژانتین به یک نگرانی بزرگ تبدیل 
شده بود. از آنجا که قیمت انرژی ارزان است، مصرف کننده با راحتی 
و فــراغ بال آن را مصرف می کننــد. از طرفی هم صنعت آب وبرق با 
کمبود سرمایه گذاری نقدی مواجه است. مائوریسیو ماکری که سال 
گذشته در ماه دسامبر پس از کریستنیا فرناندز دی کرچنر به عنوان 
رئیس جمهوری آرژانتین انتخاب شــد، اظهار کرده است که بحران 
انرژی یکی از مهم ترین چالش های این دولت اســت. خنثی 

کردن این نیز می تواند بسیار خطرناک باشد. 
ماکری اندکی پس از آنکه پا به دفتر ریاست جمهوری 
آرژانتین گذاشــت، به وزیر انرژی خــود اعلام کرد 
کــه یارانه 16میلیارد دلاری قبض هــای آب وبرق را 
نصف خواهــد کرد. تعرفه های گاز بــرای برخی از 

مصرف کنندگان تقریباً چهار برابر می شود. در مورد 
برق نیز قبض ها شش برابر خواهد شد. آرژانتین 

امسال سردترین زمستان را در 60 سال گذشته تجربه کرد اما در این 
بین قبض هایی که به دست مشترکان گاز می رسد با افزایش قیمت 
همراه شــده بود. این مســئله با واکنش های شدیدی از طرف مردم 
همراه شد. در روز چهارم آگوست امسال تظاهرات سراسری بر سر این 
موضوع صورت گرفت. اکنون مسئله در دادگاه عالی تحت بررسی است 

تا تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود. 
دولت نمی تواند در این بازی بازنده باشد. افزایش قیمت ها یکی از 
اصلی ترین بخش های برنامه ماکری بوده است. او برای اینکه اقتصاد 
کشــورش را نجات بدهد چاره ای ندارد جز اینکه هزینه ها را کاهش 
بدهد و قوانین جدیدی وضع کند. او ریاست جمهوری خود را با کاهش 
ارزش پزو آغاز کرد و مالیات غذای صادراتی را برداشت. به این ترتیب 

او از همان ابتدا تلاش کرد به کسانی که بدهی دارند کمک کند. 

J درمان دردناک است 
اما درمان همیشه دردناک است. کاهش ارزش پزو باعث افزایش 
تورم و رسیدن آن به بالای 30 درصد شد. رشد اقتصاد و ایجاد شغل 
نیز با مشکلاتی روبه رو شد. سهم تولید کارخانه ای پایین آمد و روزهای 
آقای ماکری را تیره کرد. در حال حاضر صندوق بین المللی پول برآورد 
کرده است که اقتصاد این کشور امسال 1.5 درصد کوچک شود. این 
کشــور برای نجات خود راهی ندارد به جز اینکه سرمایه های خارجی 
را جذب کند. رئیس جمهور برای اینکه به وعده های خود جامه عمل 

بپوشاند باید سرمایه گذاران خارجی را به کشورش جذب کند. 
مدیریت خشن و نادرست دولت در زمینه افزایش قیمت ها باعث 
شده واکنش های شدیدتری صورت بگیرد. ماکری گفته است: »اگر با 
یک تی شرت و پای برهنه در خانه می چرخید، در حقیقت دارید در 
مصرف انرژی زیاده روی می کنید.« مردم در توئیتر در واکنش به این 
حرف خودشــان را نشان دادند که با لباس های قطبی در حال گوش 

دادن به حرف های او هستند. 
دولت تلاش کرده تمامی سیاست های مد نظر خود را اجرایی کند. 
اما به نظر می رسد برخی از قدم هایی که دولت ماکری برداشته اشتباه 
بوده است. برخی از افراد دولتی تلاش کرده اند به شیوه ای خود را فردی 
صرفه جــو در مصرف انرژی معرفی کننــد و از مردم بخواهند از آنها 
الگو بگیرند. البته آقای ماکری از محبوبیت لازم برای انجام بسیاری از 
برنامه های خود برخوردار است. آرژانتینی ها عصبانی هستند اما بیشتر 
از ماکری، کرچنرها را به خاطر سختی ها و فشارهایی که به آنها وارد 
کرده اند، سرزنش می کنند. به این ترتیب حالا نسل جدیدی 
از سیاست مداران در آرژانتین به قدرت رسیده اند. ماه عسل 
آقای ماکری دیگر به پایان رسیده اســت. دولت باید نتایج 
اقتصادی و اجتماعی اجرای سیاست های خود را به زودی 
اعلام کند. البته صندوق بین المللی پیش بینی کرده است که 
اقتصاد این کشور تا سال 2017 روند بهبود را آغاز خواهد کرد 

و به رشد 2.8 درصد خواهد رسید. 
بحث و جدل ها بر سر تعرفه های آب وبرق همچنان وجود دارد. 
دولت تمام همت خود را به کار بسته تا سرمایه گذاران خارجی را 
به داخل کشورش جذب کند. هیچ کس نمی داند چه آینده ای در 
انتظار آرژانتین است. آقای ماکری امیدوار است. او تلاش می کند 
تعرفه های جدیــد آب وبرق را اجرایی کند. اما شــاید او هم مانند 
مصرف کنندگان دلش را به هوا خوش کرده است و امید دارد آب وهوا 

قدری تغییر کند. 

اقتصاد آرژانتین [   [

بیرون هوا سرد است
جنگ بر سر قبض آب وبرق

نخستین بحران بزرگ مائوریسیو ماکری است

2.5 
 درصد

پیش بینی صندوق 
بین  المللی پول از رشد 
اقتصادی آرژانتین در 

سال 2017

ماکری اندکی پس از آنکه 
پا به دفتر ریاست جمهوری 
آرژانتین گذاشت، به وزیر 

انرژی خود اعلام کرد که 
یارانه 16میلیارد دلاری 

قبض های آب وبرق را نصف 
خواهد کرد. تعرفه های گاز 

برای برخی از مصرف کنندگان 
تقریباً چهار برابر می شود. در 

مورد برق نیز قبض ها شش 
برابر خواهد شد

در سال 2005 حدود 1.5درصد از هزینه های دولت مربوط به یارانه های 
انرژی بوده است. در سال 2014 این میزان به 12.3 درصد رسیده است. شاید 

به خاطر همین مسائل بود که سال گذشته کسری 5.4 درصد از رشد تولید 
ناخالص داخلی در آرژانتین به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده بود
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هم ژاپن و هم چین تلاش دارند مسائل دیپلماتیک را در منطقه به گونه ای پیش ببرند که با کمک های مالی در افريقا صاحب نفوذ شوند. بخشی 
از دعوای آنها نیز برای به دست آوردن صندلی در سازمان ملل است. چین از روش های دیگری نیز برای پیدا کردن دوست های افريقایی استفاده 
می کند. چشم بادامی ها به افريقایی ها اسلحه می فروشند.

اگر یک دروازه مدرن از شــرق به افريقا وجود داشــته باشــد، آن دروازه بدون شک 
فرودگاه آدیس آبابا است. مسافران از ترمینال های پر از گرد و خاک آن به پایتخت دورافتاده 
اتیوپی می روند و غذاهای عجیب وغریب آن را می خورند. البته در دو کافه متفاوت می توان 
پوره های آسیایی هم پیدا کرد. تمام علايمی که برای پیدا کردن راه وجود دارند به زبان های 

انگلیسی، امَهَری و چینی نوشته شده اند. اطلاعیه ها نیز به هرسه زبان نوشته شده اند. 
تعداد زیادی از جوانان چینی که برای کار به این کشــور رفته اند در فرودگاه به صف 
ایستاده اند و ارتشی از کارگران را تشکل داده اند. البته در میان این چینی ها، مهندس ها 
و اهالی کســب وکار هم حضور دارند. همه آنها برای انجام کارهای مختلف قدم به افريقا 

گذاشته اند. 
گاهی نگرانی ها در مورد حضور چینی ها در افريقا به اوج می رسد. برای مثال اتهاماتی 
به آنها وارد مي شود که در حال خرید زمین ها، معادن و کارخانه های افريقایی ها هستند. 
آنها از این طریق در حال افزایش سهم و نفوذ خود در قاره افريقا هستند. اما نکته جالب 
توجه این اســت که هند و ژاپن نیز در کنار آنها سرگرم افزایش دامنه نفوذ خود در قاره 
سیاه هستند.  پیش از این نیز در دوران جنگ سرد دعوایی بر سر نفوذ در قاره افريقا شکل 
گرفته بود؛ در آن زمان همه به دنبال تســلط بر بندرگاه ها برای کنترل مرزهای دریایی 
بودند. حضور فعلی چین در افريقا بیشتر به صورت نظامی است. هزاران چینی کلاه های 
آبی سازمان ملل را بر سر گذاشته اند و در مالی و سودان جنوبی مشغول به کار شده اند. در 
آن بخش یک صلح فرضی برقرار شده است اما افراد بسیاری جان خود را از دست داده اند. 

کشتی های جنگی چینی به طور منظم به بندرگاه های افريقا سر می زنند. 
چین اسکادران هاي خود را در برخی از خلیج های مهم حفظ کرده است. اما برخی از 
دیپلمات ها از این تحرکات چینی ها وحشت کرده اند؛ آنها تصور می کنند چین از این طریق 
حمله ای را از راه دور انجام خواهد داد. البته کســی معمولاً از زیردریایی ها برای این گونه 
مسائل استفاده نمی کند. چینی ها به بهانه مراقبت از مرزهای دریایی خود و در امان نگه 

داشتن آنها از دست دزدان دریایی، گاهی 
قدم به مرزهای دیگر نقاط نیز می گذارند. 
اما شاید هشداردهنده ترین اقدام چین این 
باشــد که به دنبال گسترش دامنه نفوذ 

خود در دریای سرخ است. 

J با احتیاط همه کاری انجام می شود 
هند بیش از بقیه کشورها به تحرکات 
چینی ها ظنين اســت. این کشــور 32 
ایستگاه رادار راه اندازی کرده و همه موارد 
را به صورت منظم رصد می کند. هند در 
حقیقت هر کشتی اي را که از اقیانوس هند 
عبور کند، زیر نظر دارد. این کشور توانایی 
این را دارد که هرچیزی را که در مرزهای 
آبی اش در حال حرکت است مورد بررسی 
قرار بدهد. امــا دعوا تنها در هند و چین 

نیست. 
ژاپن هم ســعی دارد بازوهای دریایی 
خود را به رخ دیگران بکشد. این کشور به 
شکلی محدودتر تلاش می کند نفوذ خود 
را در این مناطق گســترده تر کند. ماه آگوســت بود که ژاپن 120میلیون دلار به افريقا 
کمک کرد تا مقابل تروریسم بایستد. این کشور در زمینه نیروهای دریایی مشارکت های 
بین المللی بســیاری داشته است. حضور ژاپنی ها دیپلماســی این منطقه را پیچیده تر 
کرده اســت. هزینه هایی که ژاپن برای بهبود زیرساخت ها کرده، می تواند رشد اقتصادی 

این قاره را بیشتر کند. 
هم ژاپن و هم چین تلاش دارند مســائل دیپلماتیک را در منطقه به گونه ای پیش 
ببرند که با کمک های مالی در افريقا صاحب نفوذ شوند. بخشی از دعوای آنها نیز برای به 
دست آوردن صندلی در سازمان ملل است. چین از روش های دیگری نیز برای پیدا کردن 
دوست های افريقایی استفاده می کند. چشم بادامی ها به افريقایی ها اسلحه می فروشند. 
فروش اسلحه از طرف چین به افريقا در سال 2015 به اوج خود رسیده است. این کشور 
تانک ها و جت های جنگنده قدرتمندی به تانزانیا فروخته است. سلاح هایی نیز به مراکش 
و کامرون فروخته شده اســت. ژاپن تا سال 2014 به خاطر قانون اساسی خودش اجازه 
نداشت به کشورهای خارجی سلاح بفروشد. به همین خاطر تنها چین را تماشا می کرد 
و رنج می کشــید اما تلاش می کرد با استفاده از قدرت نرم امتیازاتی را در این زمینه به 

دست بیاورد. 
به صورت کلی به نظر می رســد افريقای جنوبــی به خوبی با چین کنار آمده و با آن 
متحد شده است. اما ژاپنی ها و هندی ها هنوز کوتاه نیامده اند و دست از بازی نکشیده اند. 
البته بسیاری از کشورهای افريقایی هنوز تحت نفوذ اروپایی ها هستند؛ کشورهایی مانند 
بروندی، موریتانی و توگو هنوز تحت سلطه فرانسه هستند؛ برخی دیگر نیز تحت نفوذ 
کامل بریتانیا قرار دارند. اما کارشناســان معتقدند در عصر حاضر افريقایی های باهوش 
می توانند از موقعیت استفاده کنند و به جای اینکه تحت نفوذ این گروه ها و کشورها قرار 
بگیرند، با آنها معامله کنند و از این جریان ســود ببرند. اما همه اینها به هوش و ذکاوت 

آنها بستگی دارد. 

] رقبــای تازه در قاره پر از رقیب [ 

تلاش آسیا برای افريقا
هند، چین و ژاپن بر سر نفوذ بیشتر در قاره افریقا با یکدیگر می جنگند

کارشناسان معتقدند در عصر حاضر 
افريقایی های باهوش می توانند از موقعیت 

استفاده کنند و به جای اینکه تحت نفوذ 
این گروه ها و کشورها قرار بگیرند، با آنها 

معامله کنند و از این جریان سود ببرند. اما 
همه اینها به هوش و ذکاوت آنها بستگی 

دارد



آینده نگر | tccim.ir | شماره پنجاه و دو، مهر 1821395

برندنبرگ در گذشته »جعبه شن« نام داشت چرا که خاک آن بسیار 
نامرغوب و جغرافیای آن کاملاً در حاشیه بود. اما امروز شاید بهترین عنوان 
برای این منطقه »مرزعه بادی اتحادیه اروپا« باشد چرا که توربین های بادی 
همیشه در این منطقه در حال کار کردن و چرخیدن هستند. منطقه باواریا 
هولدو نیز که تپه های آن قدمت بسياري دارد امروز با پنل های خورشیدی 
پوشــیده شده است. تحول انرژی یا آن طور که آلمانی ها می گویند انقلاب 
انرژی در این کشور، اکثر شهرهای کوچک آلمان را نیز متحول کرده است. 
اصلی ترین ابــزار در این انقلاب و تحول، پیگیری سیاســت یارانه ای 
کردن انرژی های تجدیدپذیر است. آلمان از همان ابتدا تضمین کرده است 
که هرکسی در انرژی های سبز سرمایه گذاری کند، برق تولیدی اش مورد 
استفاده قرار می گیرد و قیمت آن تا 20 سال آینده روندی افزایشی خواهد 
داشت. به لطف همین سیاســت ها بود که نسل انرژی های نو در آلمان از 
ســهم 3.6درصدی در ســال 1990 به سهم 30درصدی در سال گذشته 
رســید. اما با وجود اینکه انرژی سبز در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
و امریکا یارانه دارد، تلاش های آلمان به شکل نامعمولی »سخاوتمندانه« 
اســت. مصرف کنندگان پول یارانه را می پردازند که هر سال چیزی بیش 
از 20میلیــارد یورو )22میلیارد دلار( اســت. این پول از طریق قبض های 
آب وبرق پرداخت مي شود. آلمانی ها بعد از دانمارکی ها بیشترین پول را بابت 
برق در کل کشورهای اروپایی پرداخت می کنند. ناگفته نماند که صنعت در 

آلمان از کشیدن این بار بر دوش خود معاف است. 
به این ترتیب، قانون انرژی های تجدیدپذیر در آلمان همیشــه نیاز به 
اصلاحات داشته است. در ماه جولای پس از داد و بیدادهای طولانی، پارلمان 
آلمان بالاخره تغییراتی در آن اعمال کرد. هنوز هم دولت هر سال تعیین 
می کند که چه میزان به ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر اضافه شود. آلمانی ها 
از این طریق به دنبال کاهش روند تغییرات آب وهوایی هستند. هدف دولت 
آلمان این اســت که تا سال 2025 بین 40 تا 45 درصد از برق خود را از 
طریق انرژی های تجدیدپذیر تأمین کند. برای سال 2035 نیز هدف 55 تا 
60درصدي و برای سال 2050 هدف 80درصدی در نظر گرفته شده است. 

J راه درازی در پیش است 
این اصلاحاتی که در آلمان در حال انجام است، قدم بزرگی در بازار 
اقتصاد این کشور به شمار می آید. اما هنوز مشکلاتی پابرجاست. هنوز 
رویکرد برخی از سیاست مداران محلی متفاوت است. برای مثال برخی 
از آنها می گویند خطوط باید به صورت زیرزمینی انتقال داده شوند اما 
این جریان هزینه های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. از همه مهم تر 
اینکه اصلاحات جدید در زمینه قوانین به مشکلات اساسی و پایه ای 
انرژی های تجدیدپذیر نمی پردازد. نخستین مشکل بزرگ این است که 
هرچند سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق افزایش یافته است 
اما بررسی ها از میزان انتشار کربن خبر می دهد میزان آلایندگی هوا 
کمتر نشــده و تولید هنوز پاک نشده است. این مسئله نیز ریشه در 

دلایل مختلفی دارد. 
مشکل دیگر این است که باد و خورشید در آلمان همیشه وجود 
ندارند و نمی توانند جایگزین همیشگی سایر منابع انرژی باشند. به 
لحاظ زیست محیطی، تأسیسات گازی گزینه بعدی در آلمان خواهد 
بود. اما واقعیت این اســت که تأسیسات گازی نسبت به تأسیسات 
زغال ســنگ و سایر سوخت ها، بســیار هزینه بر است. به این ترتیب 
آلمان همچنان متکی بر انرژی های ناپاک باقی می ماند. کارشناسان 
این مســئله را یک چالش جدی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

در آلمان می دانند. 
نکته بعدی این اســت که تمرکز انرژی هــای تجدیدپذیر در آلمان 
تاکنون تنها روی برق بوده اســت. این در حالی اســت که برق تنها 21 
درصد از انرژی مصرفی ژرمن ها را تشکیل می دهد. بقیه موارد که برای 
راندن ماشین ها و گرم کردن خانه ها به کار می رود، برق نیست. البته منابع 
تجدیدپذیر نقش بسیار مهمی را در این بخش ها ایفا می کند. اما وسايل 
نقلیه برقی بیشتر یک رویا هستند تا یک واقعیت. تعداد بسیار کمی از 
آلمانی ها از این خودروها استفاده می کنند تا هوای پاک تری داشته باشند. 
آنها حتی پس از رسوایی فولکس واگن در سال گذشته در زمینه انتشار 

کربن، باز هم به خودروهای برقی رغبت چندانی نشان ندادند. 
طبق گفته کارشناسان سیاست انقلاب انرژی تجدیدپذیر در آلمان 
سه هدف عمده را دنبال می کند: امنیت عرضه انرژی را تأمین کند؛ 
تهیه انرژی را مقرون به صرفه کند؛ و محیط زیســت را پاک نگه دارد. 
هدف این اســت که انتشــار کربن در فاصله 1990 تا 2050 حدود 
95 درصد کاهش پیدا کند. اما اکثر کارشناسان معتقدند هیچ یک از 
اين سه هدف محقق نخواهد شد. آنها معتقدند سیاست های غلطی که 
آلمان پیگیری می کند این کشور را به یک نمونه بد و ناموفق در این 
زمینه تبدیل می کند. البته آلمانی ها تلاش های بسیاری داشته اند تا 
هزینه انرژی های تجدیدپذیر را به حداقل برسانند اما برای اینکه انقلاب 
انرژی های تجدیدپذیر در آلمان محقق شود، این کشور باید اصلاحات 
ســاختاری اساسی در این زمینه انجام دهد. اصلی ترین سیاستی که 

آلمان باید دنبال کند، اصلاح قوانین است. 

انرژی تجدیدپذیر [   [

آغاز راه سبز ساده نیست
با وجود همه اصلاحات جدید، هنوز در مورد تحولات انرژی در آلمان تردید وجود دارد

هدف دولت آلمان 
این است که تا سال 

2025 بین 40 تا 45 
درصد از برق خود را 
از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر تأمین 

کند. برای سال 
2035 نیز هدف 

55 تا 60درصدي 
و برای سال 2050 

هدف 80درصدی در 
نظر گرفته شده است

22 
 میلیار دلار

هزینه یارانه 
انرژی های 

تجدیدپذیر که 
آلمانی ها باید از روی 
قبض های خود هر 
سال پرداخت کنند
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نرخ تورم 2 درصد احتمالاً تا مدت زیادی به عنوان هدف در بانک های مرکزی کشورهای ثروتمند باقی خواهد ماند. اگر بانک ها موفق می شدند 
آن را دو برابر کنند قطعاً جهش بزرگی برایشان به شمار می آمد. اما چنین اقدامی به زمان نیاز دارد؛ شاید بالاخره با گذر زمان بانک های مرکزی 
موفق شوند تغییراتی را در سیاست های پولی خود ایجاد کنند.

بانکداری مرکزی نیز مانند هر بخش دیگری در عرصه سیاســت 
عمومی، در معرض خطر مدهای زودگذر اســت. از محدودیت رشــد 
عرضه پول گرفته تا تک نرخی کــردن ارز، همگی در معرض ظهور و 
افول هســتند. اما در این بین تمرکز بر نرخ تورم و اهدافی که در این 
زمینه تعیین می شود همیشه ثابت و پابرجا بوده است. بانک های مرکزی 
جهان تقریباً ســه دهه روی نرخ خاصی برای تورم تمرکز کرده بودند؛ 
این هدف به طور معمول برای کشورهای توسعه یافته حدود 2 درصد و 
برای کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور کمی بالاتر بود. 
این تعصب هنوز در اقتصادهای نوظهور وجود دارد و در آن کشورها 
تلاش می کنند تورم را تا جای ممکن مهار کنند. اما در دنیای ثروتمندان 
قضیه فرق دارد. جهان ثروتمند دیگر در این زمینه اجماع ندارد. چندی 
پیش رؤسای بزرگ ترین بانک های مرکزی جهان در همایشی دور هم 
جمع شده بودند؛ در آن همایش یکی از رؤسا تأکید که وقت آن رسیده 
كه مســئولان بانک ها کنار هم بنشینند و هدف خود را مورد بازبینی 
قرار بدهند. او توصیه کرد که همه به دنبال هدف جدیدی باشند؛ حق 

با اوست. 
دلیل اصلی این اســت که بانک های مرکزی کشورهای ثروتمند از 
دهه 90 تاکنون در زمینه هاي متفاوت و مختلفی نســبت به یکدیگر 
فعالیت کرده اند و دکترین هدف گذاری برای تورم را در امروز شــکل 
داده اند. به نظر می رسد تورم بیشتر از آنکه زیر هدف تعیین شده باشد، 
بالای آن قرار می گیرد. در این بین نرخ طبیعی و حقیقی که برای بهره 
در نظر گرفته شــده بود نیز به طور معمــول 3.5 درصد بود. این نرخ 
ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارد. اما نکته اصلی این است که در تمام 
این سال ها نرخ تورم زیر هدفی بوده است که بانک ها تعیین کرده اند. به 
همین خاطر است كه نرخ بهره نیز اغلب مواقع به يك درصد و حتی زیر 
يك درصد رسیده است. شاید یکی از دلایل عمده این باشد که جمعیت 

رو به پیری رفته و تمایل به پس انداز بیشتر شده است. 
همه اینها به این خاطر اهمیت دارد که تورم پایین و نرخ بهره پایین 
میزان تأثیرگذاری بانک های مرکزی را کاهش می دهند. به این ترتیب 
آنها یک سیاســت را در پیش گرفته اند: نــرخ بهره کوتاه مدت. اما این 
سیاست نیز بی نتیجه بوده اســت. از آنجا که نرخ بهره اسمی مجموع 
نرخ های حقیقی و تورم اســت، بانک های مرکزی کشورهای ثروتمند 
نمی توانند با رژیم فعلی انتظار داشته باشند نرخ آنها به بالای 3 درصد 
برسد. به این ترتیب آنها جایی هم برای کاهش نرخ ها نخواهند داشت 

چرا که نرخ ها به اندازه کافی پایین هستند. 
ترس از ناتوانی در آینده باعث شــده شبهات و عدم اطمینانی در 
زمینه هدف نرخ تورم پایین ایجاد شود. البته رژیم فعلی عقب نشینی های 
جدی دارد. برای مثال در مرحله نخست، تعیین هدف برای تورم سالانه، 
راه گریز را بر بانک مرکزی می بندد و اجازه نمی دهد در زمان افزایش یا 
کاهش بی رویه تورم، تکان بخورد. البته آنها معمولاً در زمینه نرخ تورم 
پایین بهتر عمل می کنند. دومین مشکل نیز مربوط به زمانی می شود 

که قیمت برخی کالاهای مهم مانند به صورت ناگهانی افزایش یا کاهش 
شــدید پیدا می کند؛ در این شرایط اقتصاد ممکن است به هر جهتی 

حرکت كند و بانک های مرکزی با موقعیت فریبنده ای روبه رو  شوند. 

J راه حل چیست؟ 
اما چطور می توان این مشــکلات را حل کرد یا راهکاری برای آن 
ارائه داد؟ یکی از ســاده ترین راه حل ها افزایش هدف نرخ تورم اســت؛ 
یعنــی بانک های مرکزی هــدف خود را برای نرخ تــورم به 4 درصد 
افزایش بدهند. این مسئله باعث کاهش بسیار خطرات نیز می شود. اگر 
ســرمایه گذاران یا مصرف کنندگان باور کنند که نرخ تورم به 4 درصد 
خواهد رســید، نرخ بهره نیز باید برای آنها به بالای 5 درصد برسد. اما 
بانک های مرکزی هدف های قدیمی و سنتی خود را پذیرفته اند و سعی 

دارند همان را به دیگران نیز بقبولانند. 
یک راه حل دیگر شــاید این باشد که بانک ها نظام تعیین هدف را 
به کلی حذف کنند. البته اکثر کارشناســان اقتصادی معتقدند ارزش 
تعیین هدف بسیار زیاد است. به هر حال تغییر سیاست ها و اهداف در 
زمینه نرخ تورم و نرخ بهره توسط بانک های مرکزی امری ساده نیست 
که به راحتی قابل اجرا باشــد. هر تغییری در این سیاست ها می تواند 
زلزله ای در اقتصاد جهان به راه بیندازد. واقعیت هم این است که اعتبار 
بانک های مرکزی به ثبات و پایداری شــان است. آنها تلاش می کنند 
همیشه در ثبات باشند تا مورد اعتماد باقی بمانند. واقعیت این است 
که هر سیاســتی می تواند با کم وکاستی هایی مواجه شود. رسیدن به 
اجماع در این زمینه بســیار دشوار است. نرخ تورم 2 درصد احتمالاً تا 
مدت زیادی به عنوان هدف در بانک های مرکزی کشورهای ثروتمند 
باقی خواهد ماند. اگر بانک ها موفق می شدند آن را دو برابر کنند قطعاً 
جهش بزرگی برایشان به شمار می آمد. اما چنین اقدامی به زمان نیاز 
دارد؛ شاید بالاخره با گذر زمان بانک های مرکزی موفق شوند تغییراتی 

را در سیاست های پولی خود ایجاد کنند. 

سیاست پولی [   [

وقتی 2 درصد کافی نیست
بانک های مرکزی دنیاي ثروتمندان به هدف جدیدی نیاز دارد
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افرادي که از قانون سرپیچی می کنند؛  رانندگانی که بد رانندگي می کنند؛ کتری اي که 
بوی بد گوشت خرچنگ می دهد؛ و 20 آپارتمان غیرقابل اجاره. همه اینها به ظاهر پدیده های 
غیرمرتبط به هم هستند. اما مردم محلی تنها یک مقصر اصلی برای همه اینها پیدا می کنند: 
توریست ها. گردشگرانی که مشکل ایجاد می کنند، پدیده جدیدی نیستند. البته چیزهای 
زیادی در ونیز وجود دارد که می توان با آنها مخالفت کرد اما به گفته هنری جیمز تنها یک 
مورد است که بیش از همه می توان با آن مخالفت کرد و آن هم توریست ها هستند. اما ميزان 
توریست هایی که به مقاصد عمومی سفر می کنند چیزی جدیدی نیست؛ در واقع همیشه 
توریســت ها به نقاط و کشورهایی سفر می کنند که از نظر همه زیبا و جذاب است. به این 

ترتیب نقاط خاصی در دنیا وجود دارند که صنعت توریسم را در انحصار خود درآورده اند. 
از ماه اکتبر گردشگران کم کم تغییر مسیر می دهند؛ آنها از جزیره کوه تاچی که بهشتی 
برای نفس کشیدن در تایلند است به نقطه ای دیگر سفر می کنند. کم کم چترهای تابستانی 
در سه جزیره همسایه باز می شود. به این ترتیب توریست ها از نقطه ای به نقطه دیگر کوچ 
می کنند. تابستان که می شود بیش از 10هزار نفر از کسانی که منتظر تعطیلات تابستانه 
بوده اند سوار بر کشتی های تفریحی می شوند و به جزیره سانتورینی در یونان سفر می کنند. 

گاهی در یک روز بیش از 8هزار نفر در این مکان حضور دارند. 
در سیچلز دولت جلوی ساخت وساز هتل های خیلی بزرگ را گرفته است. هم در بارسلونا 
و هم در آمستردام، ساخت مجتمع های بزرگِ جدید در مرکز شهر ممنوع شده است و اگر 
کسی هم دست به کار ساخت شود، مردم محلی خیلی سریع آن را خراب می کنند و مانع 
اجرای آن می شوند. مردم محلی می گویند میوه گردشگران همیشه به دست شرکت های 

بزرگ و هتل داران می رسد. مردم در برخی از مناطق تلاش می کنند 
با روش های خلاقانه، توریست ها و گردشگران را به خود جلب کنند؛ 
مثلاً فضایی خاص خلق می کنند یا سرویس های ویژه در نظر می گیرند. 
این مســئله گاهی باعث هجوم گردشــگران به یک منطقه می شود 
اما نخســتین مشــکلی که ایجاد می کند گرانی است. اغلب کالاها و 
اجناس در مناطقی که رفت وآمد توریســت ها در آنها بالاست، قیمت 
بسیار زیادی دارند و باعث بروز مشکل برای مردم محلی می شوند، به 
همین خاطر است که آنها نیز از این مسئله گلایه می کنند. مقامات در 
شهرهای برلین، بارسلونا و ایسلند در پاسخ به اعتراضات مردم نسبت به 

این مسئله، محدودیت هایی را برای آن ایجاد کرده اند. 

J !توریست، تو تروریستی 
مشــکل دیگری که در کشــورهای اروپایی وجود دارد بحث »امنیت« است. جمله 
»توریست، تو تروریستی!« در اکثر نقاط دیدنی شهرها و کشورهای اروپایی دیده مي شود 
و مقامات هنوز موفق نشده اند نظر مردم محلی را در مورد این مسئله برگردانند. در برخی 
از مناطق مردم سوئيچ خودروی توریست هایی را که بد رانندگی می کنند از آنها می گیرند. 
تابســتان امســال از هر ده نفری که در خیابان های بارسلونا قدم می زنند، هشت نفر 
توریست هستند. برخی از ساکنان محلی از این مسئله گلایه کرده اند. آنها حتی شهردار 
جدیدی را که برای خود انتخاب کردند با این هدف روی کار آوردند که دست توریست ها را 
از شهرشان کوتاه کند. نکته جالب توجه این است که از هر ده نفر توریست بین المللی یک 
نفر چینی است. به این ترتیب چینی ها به حرفه ای ترین توریست های جهان تبدیل شده اند. 
یکی از هتل داران که از توریست های چینی خسته شده می گوید: »یکی از عادت های بد 
آنها این است که در کتری های داخل هتل، خرچنگ آب پز می کنند و باعث بوی بد آن 
می شوند«. نیوزیلند سال گذشته اعلام کرد مایل نیست این تعداد از توریست های چینی 

را بپذیرد. 
برخی از کارشناســان هشدار داده اند که اگر توریست ها به درستی کنترل نشوند ممکن 
است صنعت توریسم را نابود كنند. شاید وظیفه اصلی بر دوش مقامات محلی است که باید در 
این زمینه اقدام کنند و کنترل و نظارت بیشتری بر توریست ها داشته باشند. در حال حاضر 
یک دهم تولید ناخالص داخلی جهان را صنعت توریسم تشکیل می دهد. این صنعت می تواند 
منبع خوبی برای کسب درآمد باشد. در بارسلونا بیش از 120هزار شغل از طریق توریسم 
ایجاد می شــود. شاید اصلی ترین مشکل این باشد که صنعت توریسم در 
نقاط خاصی از جهان به خواب رفته اســت. دولت های محلی باید در این 
زمینه اقدام کنند و با ایجاد زیرســاخت ها به بهبود این صنعت در سایر 
شهرها و نقاط دنیا کمک کنند. آنها گاهی می توانند تنها با ساخت تعدادی 
توالت، تعداد توریست های خود را بیشتر کنند. مشاهدات نشان می دهد 
دولت ها هنوز می توانند در این عرصه بهتر شوند. اگر جمعیت توریست ها 
تنها به نقاط خاصی هجوم ببرند به چالشی جدید برای دنیای مدرن تبدیل 
خواهند شــد. پس پیش از آنکه این مسئله به یک چالش بزرگ تبدیل 
بشود، دولت ها باید دســت به کار شوند و در این زمینه اقدام کنند تا این 

جریان پردرآمد به یک چالش بین المللی تبدیل نشود. 

] صنعت گردشگری [ 

اینجا دیدنی نیست
چند منطقه زیبا صنعت گردشگری را محدود کرده اند

120
 هزار شغل

به واسطه گردشگری در 
بارسلونا ایجاد می شود

مردم در برخی از مناطق تلاش می کنند با روش های خلاقانه، 
توریست ها را به خود جلب کنند؛ مثلًا فضایی خاص خلق 

می کنند یا سرویس های ویژه در نظر می گیرند. این مسئله گاهی 
باعث هجوم گردشگران به یک منطقه می شود اما نخستین 

مشکلی که ایجاد می کند گرانی است
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کتاب ضمیمه

ساعت هشت بعدازظهر روز سه شنبه شانزدهم سپتامبر ۲۰۰۸ بود. بسیار خسته بودم، 
از نظر ذهنی و احساســی تخلیه شده بودم اما نمي توانستم بنشینم. از پنجره دفترم در 
ساختمان اکلز۲ فدرال رزرو3 مي توانستم چراغ ماشین   ها در خیابان کانستیتیوشن و سایه اي 
از شــاخ و برگ   های درخت   های نارون امريكایی داخل نشنال مال4 را ببینم. ده   ها کارمند 
هنوز سر کار حضور داشتند اما راهرویی که درِ خروجی دفترم در آن قرار داشت سوت و 
کور بود. تنها فرد داخل اتاق، میشل اسمیت5، مدیر ارتباطات و رئيس دفترم، ساکت نشسته 

بود. منتظر بود که من چیزی بگویم. 
چهار ســاعت قبل، وزیر خزانه داری هنک پالسون6 و من کنار یکدیگر در کاخ سفید 
روی صندلی   های چرمی اتاق بدون پنجره روزولت در چندقدمی دفتر بیضی شکل7 )دفتر 
رئيس جمهور( نشسته بودیم. تصویری از تدی روزولت۸ در نقش یکی از سوارکاران خشن9 
بالای شومینه نصب شده بود. روبه روی من و هنک، در سوی دیگر میز چوبی، رئيس جمهور 
وقت، جرج بوش1۰ با حالتی غمگین نشسته بود و معاون رئيس جمهور، دیک چنی11 هم در 
کنار او قرار داشت. مشاوران رئيس جمهور، دستیاران ارشد هنک و نمایندگان دیگر نهادهای 

مسئول مقررات مالی دیگر صندلی   های دور میز را اشغال کرده بودند. 
رئيس جمهور به طور معمول دوســت داشت که جو ســنگین جلسات را با شروعی 
کنایه آمیز یا شوخی با یکی از مشاوران نزدیک بشکند. اما آن بعدازظهر این گونه نبود. با 

صراحت پرسید: » چطور به اینجا رسیدیم؟ « . 
از آن نوع پرسش   هایی نبود که سؤال کننده برایش منتظر پاسخ باشد. بیش از یک سال 
بود که با یک بحران مالی خارج از کنترل در حال مقابله بودیم. در ماه مارس فدرال رزرو 
3۰ میلیــارد دلار پرداخت کرده بود تا به جی پی  مورگان چیس1۲ برای نجات بانک بیرز 
استیرنز13، بانک سرمايه گذاری در وال استریت، کمک کند. در اوایل سپتامبر، دو شرکتی 
که تامین مالی حدود نیمی از همه وام   های مسکن واحدهای مسکونی در امريكا را بر عهده 
داشتند، فنی  می14 و فردی  مک15، تحت اختیار دولت بوش قرار گرفته بودند و تنها درست 
یک روز قبل، در ســاعت یک و 45 دقیقه صبح، لیمن بــرادرز16، چهارمین بانک بزرگ 
سرمايه گذاری در امريكا، اعلام ورشکستگی کرده بود، آن هم پس از تلاشی آشفته و در 
نهایت بی ثمر برای یافتن شریکی برای ادغام که توسط هنک و رئيس فدرال رزرو نیویورک 

یعنی تیم گاینتنر17 هدایت مي شد. 
داشتم برای رئيس جمهور شرح مي دادم که چرا فدرال رزرو در حال برنامه ریزی برای 
کمکی ۸5 میلیارد دلاری به گروه بين المللی امريكایی1۸ )ايِ آي جي(، بزرگ ترین شرکت 
بیمه جهان بود. این شرکت دست به قماری بی پروا زده بود و برای بیمه کردن اوراق بهادار 
مربوط به وام   های بدون پشــتوانه19 راهکارهایی عجیــب و غریب به کار گرفته بود. حالا 
بازپرداخت این وام   ها در بدترین شرایط قرار داشت و شرکت   های مالی پرداخت کننده وام   ها 
که آنها را بیمه کرده بودند و دیگر طرف   های ايِ آي جي پرداخت   هایشــان را از ايِ آي جي 
مطالبه مي کردند. بدون نقدینگی، ايِ آي جي طی چند روز یا شاید چند ساعت ورشکست 
مي شد. به رئيس جمهوری گفتم ما هیچ انگیزه اي برای کمک به ايِ آي جي، کارمندانش یا 
سهام دارانش نداریم اما فکر نمي کنیم که نظام مالی ـ و، مهم تر از آن، اقتصاد ـ بتواند این 

ورشکستگی را تاب بیاورد. 
بازارها همین حالا هم در واکنش به ســقوط لیمن در آســتانه وحشتی عمومی قرار 
داشــتند که از زمان رکود بزرگ بی ســابقه بود. میانگین صنعتی داو جونز۲۰روز دوشنبه 
5۰4 واحد سقوط کره بود، شدیدترین سقوط از هفدهم سپتامبر ۲۰۰1 یعنی نخستین 
روز کاری بازار ســهام پس از حملات یازدهم سپتامبر، و موج   های فروش همه بازارهای 
جهان را درمي نوردید. در حالی که اطمینان به نهادهای مالی در حال ناپدید شــدن بود، 
نرخ بهره بین بانکی ســر به فلک مي کشید. گزارش   های شومی به ما مي رسید مبنی بر 
اینکه سرمايه گذاران بزرگ و کوچک پس از اینکه یکی از صندوق   های سرمايه گذاری به 
خاطر ســقوط لیمن برادرز زیان بســیاری را متحمل شد، پول   هایشان را از صندوق   های 

سرمايه گذاری بیرون مي کشند. 
همه در اتاق مي دانستند که نجات ايِ آي جي در سال انتخابات رياست جمهوري مي تواند 
تصمیم سیاسی بسیار بدی باشد. تنها دو هفته قبل، حزب رئيس جمهور )جمهوری خواه( 
در گردهمايی حزب در ســال ۲۰۰۸ به صراحت اعلام کرد که » ما از کمک   های دولت به 
نهادهای خصوصی حمایت نمي کنیم. «  . طرح پیشنهادی فدرال رزرو برای دخالت در بازار 
مي توانست این اصل اساسی مبنی بر اینکه شرکت   ها باید مشمول سازوکار بازار بشوند و 
دولت نباید از آنها در مقابل پیامدهای اشتباهاتشان حمایت کند را زیر سؤال ببرد. با وجود 

سال ۲۰۰۲، بن برنانکی به عنوان نماینده فدرال رزرو 
در مراسم نودمین سالگرد تولد میلتون فریدمن )یکی 
از بزرگ ترین اقتصاددانان قرن بیستم( پشت تریبون 
رفت. فریدمن پیش تر ادعا کرده بود که فدرال رزرو 
در دوران رکــود بزرگ دهه 193۰ با پرهیز از دخالت به موقع در بازار اجازه داد که 
اقتصاد به طور کامل سقوط کند. آقای برنانکی رو به فریدمن گفت: »در مورد رکود 
بزرگ، شما درست می گویید، ما )فدرال رزرو( مسبب آن بودیم. بسیار متاسفیم. اما 
به لطف شما، دیگر چنین اشتباهی را تکرار نخواهیم کرد.« برنانکی احتمالا تصور 
نمی کرد که کمی بعد مجبور خواهد شد که این ادعا را ثابت کند چرا که امريكا در 
سال ۲۰۰۸ با بزرگ ترین بحران مالی پس از رکود بزرگ مواجه شد و این بار ریاست 

فدرال رزرو در اختیار بن برنانکی بود. 
فدرال رزرو )بانک مرکزی امريكا( را می توان یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی 
جهان نامید، نهادی که سیاست های پولی امريكا مانند میزان عرضه دلار و نرخ بهره 
را تعیین می کند. همین حالا که صدراعظم آلمان، نخســت وزیر بریتانیا و رئیس 

صندوق بین المللی پول همگی زن هســتند باز هم از جانت یلن، جانشین آقای 
برنانکی در مقام ریاست فدرال رزرو به عنوان قدرتمندترین زن جهان یاد می شود. 
کمی بالا بردن نرخ بهره در امريكا می تواند به هرج و مرج در بازارهای مالی برزیل 
بینجامــد و افزایش تزریق دلار به بازار می تواند به افزایش بهای مواد خام و به ویژه 
مواد خوراکی و در نتیجه ناآرامی های سیاسی منجر شود. برای مثال واشنگتن پست 
در سال ۲۰11 این ادعا را بررسی کرده بود که آیا سیاست های پولی امريكا باعث 

سقوط حسنی مبارک در مصر شد یا خیر. 
اهمیت این نهاد در دوران بحران اقتصادی چند برابر می شود. کتاب »شجاعت 
اقدام«  روایتی اســت از مقابله برنانکی با موج های نخستین بحران مالی و سپس 
تلاش های نهاد او برای بازگرداندن رشــد به اقتصاد امريكا. کتاب اگرچه به دوران 
حضور برنانکی در واشنگتن می پردازد و حتی دوره پیش از ریاست فدرال رزرو را 
هم پوشش می دهد اما آن را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد: 1( دوران مواجه 
شدن با بحران در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و تلاش برای مقابله سریع با آن، 
جایی که طی یک روز چندین جلسه با مهم ترین مقامات اقتصادی و سیاسی برگزار 

روایت یک مدیر
پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد*

آرش پورابراهیمی
خبرنگار
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اين، مي دانستم که آشوب مالی حاکم در صورت ورشکستگی ايِ آي جي مي توانست به طور 
غیرقابل تصوری وخیم تر شود ـ همراه با پیامدهای نامشخص اما به طور حتم فاجعه آمیز 

برای امريكا و اقتصادهای جهانی. 
دارایی   هــای ايِ آي جي بیش از يك هزار میلیارد دلار بود، یعنی 5۰ درصد بیشــتر از 
دارایی   های لیمن. این شرکت در بیش از 13۰ کشور جهان فعالیت مي کرد و بیش از 74 
میلیون مشتری حقیقی و حقوقی در سرتاسر جهان داشت. بیمه تجاری را برای بیش از 
1۸۰ هزار كســب وكار کوچک و دیگر نهادهایی مهیا مي ساخت که 1۰6 میلیون نفر ـ 
دوسوم کارگران امريكایی ـ در آنها مشغول به کار بودند. بیمه   های این شرکت شهرداری ها، 
صندوق   های بازنشســتگی و افرادی را که مشمول طرح بازنشستگی 4۰1 )کی(۲1 شده 
بودند تحت پوشش قرار مي داد. سقوط ايِ آي جي مي توانست نقطه آغازی باشد بر سقوط 

غول   های مالی بیشتر هم در امريكا و هم در دیگر کشورها. 
رئيس جمهور با چهره عبوس با دقت گوش داد. پالسون چندی قبل در همان روز به 
او هشــدار داده بود که کمک به ايِ آي جي ممکن است ضروری باشد و او مي دانست که 
انتخاب   های ما به شدت محدودند. هیچ سرمايه گذار خصوصی  علاقه  مندي به خرید یا وام 
دادن به ايِ آي جي نبود. دولت هیچ پول و اختیاری برای کمک به آن نداشــت. اما کمک 

فدرال رزرو مي تواست ايِ آي جي را سرپا نگه دارد.
بوش همان طوری واکنش نشــان داد که طی بحران مالی نشان داده بود؛ با تاکید بر 
اعتمادش به قضاوت من و هنک. او گفت که باید آنچه را لازم است انجام دهیم و او آنچه 
را از دستش برمی آید برای حمایت سیاسی انجام خواهد داد. بابت اعتمادش و باور به انجام 
کار درست بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی برای حزب قدردان او بودم. برخورداری 
از حمایت رئيس جمهور حیاتی بود. در همان زمان، رئيس جمهور داشت به پالسون مي گفت 

که سرنوشت اقتصاد امريكا و جهان در دستان ما قرار دارد. 
ملاقات بعدی ما، در ســاعت شــش و نیم بعدازظهر همان روز در ساختمان کنگره، 
حتی ســخت تر بود. هنک و من همراه با رهبران کنگره در اتاق کنفرانس گرد هم آمده 
بودیم. نانسی پلوسی۲۲، رئيس مجلس نمایندگان، قادر نبود در این نشست که به سرعت 
ترتیب داده شده بود شرکت کند اما رهبر اکثریت سنا، هری رید۲3، و رهبر اقلیت مجلس 

ما نمي توانیم به طور دقیق بفهمیم که چه میزان از بهبود اقتصاد امريكا را مي توان به سیاست   های پولی نسبت داد و تنها 
مي توانیم تخمین بزنیم که بدون اقدامات انجام شده توسط فدرال رزرو چه اتفاقاتی مي افتاد. اما بیشتر بررسی   ها، شامل 
تحقیقات داخل و خارج بانک   های مرکزی، نشان مي دهند که سیاست   های پولی نامتعارف رشد اقتصادی را تقویت کردند. 

شجاعت اقدام
بن برنانکی

سال انتشار:   ۲۰۱۵ 
انتشارات: نورتون

می شــود. ۲( تلاش برای بازگرداندن رشد به اقتصاد در دوره باراک اوباما از طریق 
برنامه محرک اقتصادی )که سیاستی مالی بود و نه پولی( و به کار گرفتن سیاست 

پولی نامتعارف که شامل خرید گسترده اوراق بهادار توسط 
فدرال رزرو و تزریق پول به اقتصاد امريكا می شد. 3( زمانی 
که آرامش کم و بیش به اقتصاد امريكا بازگشته و زمان آن 
فرارسیده که با ایجاد اصلاحات ساختاری نظام مالی را در 

مقابل بحران احتمالی آینده مقاوم کرد.
روایتی که در هر بخش ارائه می شــود جزئیات جالب 
توجهی از فرآیند تصمیم گیری در داخل نهادهای امريكا 
را نشان می دهد. بن برنانکی به عنوان اقتصاددانی که در 
دانشــگاه های هاروارد و ام آی تی تحصیل کرده و پیش تر 
استاد دانشگاه پرینستون بوده باید با سیاست مدارانی مواجه 
شود که برای هر تصمیم بیش از آنکه به نتایج آن برای کل 
کشور بیندیشند نگران پیامدهایش بر زندگی سیاسی خود 
هستند. رویکردی که البته برای سیاست مداران غیرعقلایی 
محسوب نمی شود اما می تواند زیان هایی را متوجه فرآیند 
مواجهه یک کشور با بحران بکند. برنانکی همچنین باید به 
نهادهایی مانند بانک ها و شرکت های بزرگ بیمه کمک 
کند که با اینکه خودش از منتقدان آنهاست اما احساس 
می کنــد که این کمک ها برای نجات کل اقتصاد ضروری 

هستند.  اکنون پس از گذشت حدود نه سال می توان گفت که مجموعه اقدامات 
برنانکی در بازگرداندن رشد به اقتصاد امريكا و کاهش بیکاری موفق بوده اند. اقداماتی 
که البته باعث شد او در سال ۲۰۰9 توسط مجله تایم 
به عنوان چهره سال برگزیده شود. کتاب »شجاعت 
اقدام« نیز روایت نســبتا جذابی است از تلاش هاي 
او طی دوران ریاســت بر فدرال رزرو )از سال ۲۰۰6 
تــا ۲۰14( و دیگر مقامات برای اینکه اجازه ندهند 
طوفان مالی ســال ۲۰۰۸ همه چیز را با خود ببرد و 
اقتصاد را در پرتگاه بیندازد.  هرچند که شاید تعدد 
اسامی مختلف برای خواننده ای که سیاست امريكا 
را از نزدیــک دنبال نمی کند کمی خســته کننده 
باشــد. برای معرفی کتاب دو بخــش از آن ترجمه 
شده است. بخش نخست به روز تصمیم گیری برای 
کمک به بزرگ ترین شرکت بیمه جهان اختصاص 
دارد. جلساتی پی درپی با مهم ترین مقامات در یک 
روز نشــان می دهد که شرایط تا چه حد وخیم بوده 
است. بخش دوم به نگاه کلی آقای برنانکی به عملکرد 
اقتصاد امريكا در دوران بحران و مقایسه آن با دیگر 

کشورها اختصاص دارد. 
* نام کتابی از ریچارد براتیگان، نویسنده امریكایی

نمایندگان، جان بینر۲4 همراه با رئيس کمیســیون بانکداری مجلس سنا، کریس داد۲5، 
رئيس کمیسیون خدمات مالی مجلس نمایندگان، بارنی فرانک۲6 و بسیاری دیگر در جلسه 

حضور داشتند. 
من و هنک بار دیگر شرایط شرکت ايِ آي جي و راهکار پیشنهادی مان را شرح دادیم. 
توسط پرسش   های مختلف محاصره شده بودیم. قانون گذاران در مورد اختیارات فدرال رزرو 
برای وام دادن به یک شرکت بیمه پرسیدند. به طور طبیعی، فدرال رزرو تنها مي تواند به 
بانک   ها و نهادهای پس اندازی وام بدهد. قانون فدرال رزرو در دوران رکود ـ بند 13 تبصره 
3 ـ را شــرح دادم که به فدرال رزرو امکان مي دهد در » شــرایط غیرعادی و بحرانی «   به 
هر فرد یا شرکتی کمک کند. قانون گذاران مي خواستند بدانند که سقوط ايِ آي جي چه 
عواقبی خواهد داشت و همچنین بازپرداخت وام چگونه خواهد بود. ما به بهترین شکلی 
که مي توانستیم پاسخ دادیم. بله، باور داشتیم که این گام ضروری بود. نه، نمي توانستیم 

موفقیت آن را تضمین کنیم. 
همان طور که از تعداد پرســش   ها کاسته مي شد، ســناتور رید را دیدم که با کلافگی 
صورتش را با دستانش مي مالید. بالاخره به حرف آمد. » آقای رئيس، آقای وزیر  «  . او گفت 

بن برنانکی، دسامبر 
2009 به عنوان مرد 

سال روی جلد مجله 
تایم قرار گرفت
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کتاب ضمیمه

» ممنونم که امشب اینجا آمدید تا این موضوع را با در میان بگذارید و به پرسش   های ما 
پاسخ بگویید. مفید بود. شما هم نظرات و واکنش   های ما را شنیدید. اما هیچ کدام از آنها را 
به اشتباه به عنوان تایید کنگره در نظر نگیرید. مي خواهم کاملا شفاف باشم. این تصمیم 

شماست و شما مسئول آن هستید  «  . 
به دفترم بازگشتم. تیم گایتنر، که در مورد   توافق نامه   وام کمکی مذاکره کرده بود، تماس 
گرفت تا بگوید که هيئت مدیره ايِ آي جي با شــرایط پیشنهادی ما موافقت کرده است. 
شرایط به درستی بسیار سخت گیرانه بود. ما نمي خواستیم به نظر بیاید که بابت ناکامی به 
ايِ آي جي پاداشی مي دهیم و نمي خواستیم این انگیزه را در دیگر شرکت   ها ایجاد کنیم 
که همان ریسک   هایی را بپذیرند که ايِ آي جي با پذیرش آنها در لبه پرتگاه قرار گرفته بود. 
نرخ بهره بالایی را از آنها مي گرفتیم و حدود ۸۰ درصد مالکیت شرکت را هم در اختیار 
مي گرفتیم، در نتیجه مالیات دهندگان از موفقیت طرح نجات نفع مي بردند. هيئت مدیره 
فدرال رزرو نیز پیش تر در همان روز این   توافق نامه   را تایید کرده بود. همه آنچه نیاز داشتیم 

انتشار بیانیه مطبوعاتی بود. 
اما نیاز داشتم که برای چند لحظه به همه آن بیندیشم. باور داشتم که در حال انجام کار 
درست هستیم. باور داشتم که هیچ انتخاب موجه دیگری نداریم. اما همچنین مي دانستم 
که برخی اوقات فرآیند تصميم گيری نیروی مخصوص به خودش را به دست مي آورد. مهم 

بود که مطمئن باشم. 
بی تردید ریسکی که مي پذیرفتیم بسیار بالا بود. هرچند که ۸5 میلیارد دلار مبلغ بسیار 
هنگفتی بود اما بحث بیشتر از این در میان بود. اگر ايِ آي جي حتی با کمک وام هم سقوط 
مي کرد، وحشــت مالی شدت مي گرفت و اطمینان بازار به توانایی فدرال رزرو در کنترل 
بحران هم از بین مي رفت. علاوه بر این، آینده فدرال رزرو هم در خطر بود. ســناتور رید 
روشن ساخته بود که کنگره هیچ مسئولیتی را بر عهده نمي گیرد. رئيس جمهور احتمالا از 
ما دفاع مي کرد اما تا چند ماه دیگر او دفترش را ترک مي کرد. اگر ناکام مي شدیم، کنگره 
خشمگین احتمالا فدرال رزرو را زیرورو مي کرد. نمي خواستم به عنوان فردی در یادها بمانم 

که تصمیمات او به ویرانی فدرال رزرو انجامید. 
همان طور که به خیابان کانستیتیوشن مي نگریستم با خودم فکر کردم که هنوز مي توانم 
جلویش را بگیرم. پرداخت وام نیازمند تایید همه اعضای هيئت مدیره بود، پس همه آنچه 
باید انجام مي دادم این بود که رأیم را عوض کنم. همین   ها را به میشل گفتم و اضافه کردم: 

» ما هنوز چیزی اعلام نکرده ایم  «  . 
اگر اقدام مي کردیم، هیچ کس از ما تشکر نمي کرد. اگر کاری نمي کردیم، پس چه کسی 
کاری مي کرد؟ اخذ تصمیماتی که از نظر سیاسی محبوب نیستند اما در بلندمدت به نفع 
کشــور هستند دلیل وجودی فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی مستقل بود. دقیقا برای 
همین هدف ایجاد شده بود: انجام آنچه باید انجام مي شد ـ آنچه دیگران نمي توانستند یا 

نمي خواستند انجام دهند. 
میشل رشته افکارم را پاره کرد و به نرمی گفت » باید یك چیزی اعلام کنیم. «  

گفتم:  » باشــد، این کار باید انجام شــود. بیا برای آخرین بار بیانیه مطبوعاتی را مرور 
کنیم.  «   

این گونه آغاز مي شد: » برای انتشار در ساعت 9 بعدازظهر به وقت شرق )امريكا(:  هيئت 
مدیره فدرال رزرو در روز سه شــنبه، با حمایت کامــل وزارت خزانه داری، به بانک فدرال 
رزرو نیویورک اجازه مي دهد که ۸5 میلیارد دلار به گروه بين المللی امريكایی وام بدهد... «  

J  نگاه به گذشته، نگاه به آینده
نگارش این کتاب را کمی بیش از یک سال پس از ترک فدرال رزرو به پایان مي رسانم. 
آنا )همســرم( و من هنوز در واشــنگتن زندگی مي کنیم. برنامه اي که او برای کودکان 
شهرنشــین بنا نهاده رو به گسترش است. هنگامی که مشغول ارائه مشاوره و سفر برای 
سخنرانی در نشست   ها و کنفرانس   ها نیستم، روی پروژه   های مختلف در موسسه بروکینگز 
کار مي کنم. همچون همیشه، اقتصاد را از نزدیک دنبال مي کنم. اما خواندن مناظره   های 
مربوط به سیاست گذاری با علم به اینکه فرد دیگری مجبور خواهد بود که تصمیمات سخت 
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بگیرد و از آنها دفاع کند آرامش بخش است. 
جانت یلن۲7 به طور کامل در سمت تازه اش )ریاست فدرال رزرو( مشغول به کار شده 
است. پس از تعویق   های خسته کننده و متداول، استن فیشر۲۸ هم برای سمت نایب رئيس 
تایید شد و در ۲۸ ماه مه ۲۰14 سوگند یاد کرد. او هدایت کمیته اي را بر عهده دارد که بر 

عملکرد فدرال رزرو برای ثبات مالی نظارت مي کند. 
طی سال ۲۰14، جانت به سیاست   هایی که من و او به کار گرفته بودیم ادامه داد. خرید 
اوراق بهادار به آرامی کاهش یافت آن هم بدون ایجاد اختلال مهم مالی یا صدمه زدن به 
اقتصاد. هنگامی که این خریدها در اکتبر ۲۰14 متوقف شد، تراز فدرال رزرو حدود 4.5 
هزار میلیارد دلار بود. رقمی حیرت آور که البته نسبت به تولید سالانه امريكا که بیش از 
17 هزار میلیارد دلار است، رقمی است مشابه تراز بانک   های مرکزی در دیگر کشورهای 

صنعتی مهم. 
شــرایط مورد نیاز برای پایان سیاست تســهیل مقداریِ سوم۲9 ـ بهبود چشم گیر در 
چشــم انداز بازار کار ـ بی تردید برآورده شده بودند. در آگوست سال ۲۰1۲، زمانی که در 
جکسون هول3۰ خبر از تسهیل مقداری سوم دادم، نرخ بیکاری هشت و یک دهم درصد 
بــود. در اکتبر ۲۰14، زمانی که خرید اوراق قرضه رو به اتمام بود، نرخ بیکاری به پنج و 
هفت دهم درصد رســید و همچنان رو به کاهش بود. نزدیک به 3 میلیون شغل در سال 
۲۰14 ایجاد شده بود، بیشترین میزان افزایش سالیانه از سال 1999. این دستاوردها باعث 
شد طی دوره پنج ساله ۲۰1۰ تا ۲۰14 حدود ده و هفت میلیون شغل به مجموع تعداد 

شغل   ها در اقتصاد افزوده شود.
برنامه   های خرید اوراق بهادار و ارائه وام ســود قابل توجهی برای دولت به همراه آورده 
بودند. فدرال رزرو در ســال ۲۰14 حدود 1۰۰ میلیارد دلار به وزارت خزانه داری فرستاد، 
رکوردی دیگر که مجموع وجوه ارسالی طی شش سال از سال ۲۰۰9 تا انتهای ۲۰14 را 
به رقمی نزدیک به 47۰ میلیارد دلار رساند ـ یعنی بیش از سه برابر وجوه پرداختی مشابه 
طی شــش سال پیش از بحران )۲۰۰1 تا ۲۰۰6( و معادل 15۰۰ دلار برای هر مرد، زن 

و بچه در امريكا. 
نرخ بهره کوتاه مدت همسو با خط  مشی کمیته بازار باز فدرال31 در اوایل سال ۲۰15 در 
پایین ترین سطح باقی مانده بود، هرچند که بازارها انتظار دارند کمیته نرخ   های بهره نزدیک 
به صفر را در حوالی پایان سال افزایش دهد. البته اینکه نرخ   های بهره به چه میزان و با چه 
سرعتی افزایش مي يابند به وضعیت اقتصاد بستگی دارد. به رغم نرخ بیکاری رو به کاهش، 
افزایش ناچیز دســتمزدها در سال ۲۰14 نشان مي داد که تقاضا برای نیروی کار هنوز از 
عرضه فراتر نرفته است. در نتیجه به نظر مي رسد که فدرال رزرو هنوز برای سیاست   های 
سهل گیرانه جا داشته باشد و بتواند از رشد بیشتر اشتغال آن هم بدون خطر افزایش شدید 

نرخ تورم حمایت کند.
رشد کند اقتصاد جهانی همراه با دلار قوی بر صادرات امريكا در اوایل سال ۲۰15 تاثیر 
منفی داشت و در نتیجه رشد کل اقتصاد را کند کرد. با وجود اين، هنوز نشانه   های مثبت 
بسیاری را مي توان در اقتصاد امريكا مشاهده کرد. مصرف کنندگان امريكایی، که مخارج آنها 
حدود دوسوم اقتصاد را تشکیل مي دهد، در بهترین وضعیت خود طی سال   های اخیر بودند. 
بدهی خانوارها کاهش یافته بود و نرخ بهره پرداخت   هایشان پایین آمده بود و ارزش خانه   ها 
و همچنین موجودی حساب   های بازنشستگی بالا رفته بود. کاهش ناگهانی در بهای نفت، 
از بشکه اي 1۰۰ دلار در جولای ۲۰14 به حدود بشکه اي 5۰ دلار در اوایل ۲۰15، هرچند 
برای تولیدکنندگان انرژی در امريكا مشکل ســاز بود اما برای مصرف کنندگان از طریق 
هزینه سوخت و گرمایش کمتر همچون معافیت مالیاتی عمل کرد. اعتماد مصرف کننده، 
شاخصی که توسط نظرسنجی سنجیده مي شود، افزایش یافته بود. بازار مسکن، هرچند 
هنوز هم ضعیف بود اما به میزان قابل توجهی از زمان رکود رشد کرده بود و سیاست   های 
مالی دولت   های فدرال، ایالتی و محلی به طور میانگین از سیاســت   های سخت گیرانه به 
سیاست   هایی خنثی گذار کرده بودند آن هم بدون تلاش برای حمایت از یا مهار رشد. نرخ 
تورم حتی بدون در نظر گرفتن روند نزولی بهای انرژی و مواد غذایی کاملا پایین باقی مانده 
بود ـ کمتر از نرخ ۲ درصدی هدف گذاری شده توسط فدرال رزرو ـ و به نظر مي رسید که 
همچنان پایین باقی بماند. برای اعتبار فدرال رزرو مهم خواهد بود که نشان دهد در نگه 

داشــتن نرخ تورم در حدود نرخ هدف گذاری شده ۲ درصدی مصمم است. همان طور که 
جهان آموخته است، نرخ تورم بسیار پایین همان قدر مضر است که نرخ تورم بسیار بالا. 

ما نمي توانیم به طور دقیق بفهمیم که چه میزان از بهبود اقتصاد امريكا را مي توان به 
سیاست   های پولی نسبت داد و تنها مي توانیم تخمین بزنیم که بدون اقدامات انجام شده 
توسط فدرال رزرو چه اتفاقاتی مي افتاد. اما بیشتر بررسی   ها، شامل تحقیقات داخل و خارج 
بانک   های مرکزی، نشــان مي دهند که سیاست   های پولی نامتعارف ـ هم شامل سیاست 
تسهیل مقداری و ارتباطات مربوط به برنامه   های سیاستی ـ رشد اقتصادی را تقویت کردند 

و به ایجاد شغل انجامیدند و خطر تورم منفی را کاهش دادند. 
یک دلیل برای باور موثر بودن سیاست   های فدرال رزرو این است که در مقایسه با تجربه 
دیگر اقتصادهای صنعتی، بهبود در امريكا بسیار بهتر بود. در انتهای سال ۲۰14، تولید کالا 
و خدمات در امريكا بیش از ۸ درصد بیشتر از میزان آن در انتهای سال ۲۰۰7 یعنی نقطه 
اوج پیش از بحران بود. رشد تنها ۸ درصدی طی هفت سال )دوره اي که شامل بحران و 
رکود مي شود( چندان چشم گیر نیست. اما در منطقه یورو )مجموعه کشورهایی که از واحد 
پول مشترک یورو استفاده مي کنند( در پایان سال ۲۰14 همچنان حدود یک تا یک و دو 
دهم درصد پایین تر از نقطه اوجش بود. تولید آلمان که حدود یک سوم کل تولید منطقه 
یورو است حدود 4 درصد بالاتر از نقطه اوجش بود که نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف 
دیگر اقتصادهای منطقه یورو بود. تولید بریتانیا کمی بیش از 3 درصد بالاتر از نقطه اوج بود 

و تولید ژاپن نیز کمی پایین تر از نقطه اوج پیش از بحران قرار داشت. 
برخی از تفاوت   های بين المللی در سرعت بهبود بازتاب دهنده عواملی بلندمدت است، 
مانند تفاوت   های میان کشورها در میزان رشد نیروی کار. اما تفاوت   های میان سیاست   های 
اقتصادی نیز بخش قابل توجهی از تفاوت   ها در میزان رشد را شرح مي دهند. هرچند که 
امريكا مرکز و محل آغاز بحران ۲۰۰7 تا ۲۰۰9 بود اما از آنجا که فدرال رزرو در مقایسه 
با بانک   های مرکزی دیگر اقتصادهای مهم، سیاست   های پولی انبساطی شدیدتری را به کار 
گرفت و سیاست   های مالی امريكا نیز به رغم مخالفت   ها در مقایسه با دیگر کشورها کمتر 
سخت گیرانه بود، امريكا قدرتمندترین بهبود را در میان اقتصادهای توسعه یافته مهم تجربه 
کرد. آزمون استرس بانکی ما در سال ۲۰۰9 نیز شایسته قدردانی است چرا که کمک کرد 

نظام مالی امريكا در مسیر سالم تری برای بهبود قرار بگیرد. 
عملکرد ضعیف منطقه یورو، شــامل نرخ تورم بسیار پایین تر از نرخ هدف گذاری شده 
توسط بانک مرکزی اروپا تا حدی ناشی از سیاست   های پولی و مالی اي بودند که از آنچه 
شرایط اقتصادی مي طلبید بسیار انقباضی تر بودند. بازارها همچنین نخستین دورهای آزمون 
استرس بانکی اروپایی   ها را کم اعتبارتر از آزمون   های امريكایی قلمداد کردند. انتخاب   های 
سیاســتی اروپایی بازتاب دهنده شرایط خاصی بود که بحران   های بدهی در یونان و دیگر 
کشورها و ایرادهای ساختاری منطقه یورو مي شد که مهم ترین آن نبود سیاست   های مالی 
هماهنگ میان کشورها بود. اما برآوردهای اقتصاد کلان نادرست نیز به مشکلات اروپا افزود. 
همان طور که تیم گایتنر و من هشدار داده بودیم، آلمان و متحدانش درون منطقه یورو 
بسیار زود و بسیار شدید برای ریاضت اقتصادی در کشورهایی )شامل آلمان( که مشکل 

یک دلیل برای باور موثر بودن سیاست   های فدرال رزرو این است که در مقایسه با تجربه دیگر اقتصادهای صنعتی، بهبود در امريكا 
بسیار بهتر بود. در انتهای سال ۲۰۱۴، تولید کالا و خدمات در امريكا بیش از ۸ درصد بیشتر از میزان آن در انتهای سال ۲۰۰۷ یعنی 
نقطه اوج پیش از بحران بود.
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کتاب ضمیمه

مالی میان مدتی نداشتند فشار آوردند در حالی که در همان زمان در مقابل اقدامات پولی 
نامتعارف )مانند سیاســت تسهیل مقداری( مقاومت مي کردند. بانک مرکزی اروپا تحت 
هدایت ماریو دراگی3۲ بالاخره برنامه تســهیل مقداری گسترده اي را به کار گرفت اما این 
طرح تازه اوایل سال ۲۰15 آغاز شد، یعنی تقریبا شش سال پس از زمانی که برنامه   های 

مشابه آن در امريكا و بریتانیا به کار گرفته شده بود. 
بدون رشد اقتصادی، بیکاری در اروپا بدتر شد و واگرایی از امريكا چشم گیر است. در 
سال ۲۰۰9، در پایان بحران مالی، نرخ بیکاری هم در امريكا و هم در منطقه یورو حدود 
1۰ درصد بود. اما تا پایان سال ۲۰14، نرخ بیکاری منطقه یورو به حدود 11 و یک چهارم 
درصــد افزایش یافته بــود در حالی که در امريكا به کمتر از 6 درصد کاهش یافته بود. و 
بیشتر اینکه بیکاری در اروپا در مقایسه با امريكا در میان جوانان رواج بیشتری داشت و 
باعث مي شد که فرصت توسعه توانایی از طریق کسب تجربه کاری از جوانان اروپایی دریغ 
شــود. نیروی کار کمتر مجرب و کمتر ماهر در عوض مي تواند چشم انداز رشد بلندمدت 

اروپا را نیز وخیم تر کند. 
بریتانیا و ژاپن نمونه   های حد وسطی محسوب مي شوند. در بریتانیا، بانک انگلستان33 
تحت هدایت مروین کینگ34 و مارک کارنی35 سیاست   های پولی مشابه سیاست   های فدرال 
رزرو را دنبال کردند که به ایجاد بهبودی ملایم کمک کرد. اینکه عملکرد بریتانیا به خوبی 
امريكا نبود احتمالا نشــان دهنده سیاست   های مالی انقباضی تری است که توسط دولت 
محافظه کار نخست وزیر دیوید کامرون36 به کار گرفته شدند و همچنین به این خاطر که 

بریتانیا روابط تجاری نزدیکی با منطقه یورو دارد. 
ژاپن، هرچند که عملکرد بهتری از منطقه یورو داشت، اما حتی با اینکه بحران به بخش 
مالی ژاپن در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی با نیروی کمتری ضربه زد، رشد اقتصادی 
ژاپن طی سال   های ۲۰۰7 تا ۲۰15 اساسا صفر بود. مشکلات مداوم ژاپن با نرخ تورم منفی 
و ضعف ســاختاری )مانند نیروی کار رو به کاهش( به توضیح این عملکرد ناامیدکننده 
کمک مي کند. هرچند ژاپن تحت نخست وزیری شینزو آبه37 و هدایت    هاروهیکو کورودا3۸ 
در سال ۲۰13 سیاست   های انبساطی تری را به کار گرفت که شامل برنامه تسهیل مقداری 
نیز مي شد که در مقایسه با اندازه اقتصاد ژاپن بسیار بزرگ تر از آن چیزی است که توسط 
فدرال رزرو به کار گرفته شد. تا سال ۲۰15، داده   ها نشان مي داد که ژاپن در مقابله با تورم 
منفی پیشرفت داشته است. برای دست یابی به احیایی وسیع تر در اقتصاد، ژاپن باید به تورم 
منفی پایان بدهد و آن دســته از مقررات دولتی را که از شرکت   های تثبیت شده در بازار 
حمایت مي کنند و جلوی رقابت در صنایع داخلی مانند خدمات، ساخت و ساز و کشاورزی 

را مي گیرند اصلاح کند. 
اقتصادهای بازارهای نوظهور، شامل چین، هند، برزیل، روسیه و مکزیک، اکنون نیمی 
از تولید جهان را بر دوش دارند. بازارهای نوظهور هم از بحران مالی آسیب دیدند آن هم 
بیشتر به این خاطر که تجارت جهانی سقوط کرد. از زمان بحران عملکرد آنها به خاطر 

انتخاب   های سیاستی و عواملی دیگر مانند اینکه آیا کشور صادرکننده نفت است یا خیر، 
متفاوت بوده است. چین برای مثال نسبتا به سرعت از بحران عبور کرد، تا حدی به خاطر 
برنامه محرک مالی گســترده که در ســال ۲۰۰9 به کار گرفته شد و اکنون بار دیگر بر 
اصلاحات اقتصادی بلندمدت متمرکز شده است. برای تداوم موفقیت، چین باید از وابستگی 
بــه صادرات بکاهد و اقتصادش را حول محور تولیــد کالا و خدمات برای مردم خودش 
سامان بدهد. چین همچنین به طور ضروری نیازمند پاکسازی محیط زیست، تقویت نظام 
تامین اجتماعی، بهبود مقررات مالی و کاهش فساد است. در حالی که اقتصاد چین بالغ 
مي شود، جمعیت آن پا به سن مي گذارند و سطح تکنولوژی آن نیز به غرب مي رسد و رشد 
اقتصادی نسبت به میزان خیره کننده دهه   هاي اخیر کند مي شود. هرچند که در مقایسه با 

اقتصادهای توسعه یافته همچنان بالا خواهد بود. 
پس از واکنش منفی بازارها به تلاش فدرال رزرو برای مهار سیاســت   های انبساطی 
در سال ۲۰13، تغییرات سیاستی به کار گرفته شده توسط فدرال رزرو و دیگر بانک   های 
مرکزی مهم، حداقل تا اوایل سال ۲۰15، فشاری بر نظام   های مالی یا اقتصادهای بازارهای 
نوظهور وارد نیاورده است و همان طور که پیش بینی کرده بودیم، این اقتصادها از بازگشت 

اقتصاد امريكا بهره بردند چرا که واردات امريكایی   ها افزایش یافت. 
فدرال رزرو هم طی دوره ریاست من به میزان قابل توجهی تغییر کرد. شفافیت و تمرکز 
ما بر ثبات مالی بیشــتر شده اســت. در همین زمان، تهدیدهای تازه اي ظهور کردند که 
مي توانند توانایی سیاست گذاران فدرال رزرو را در آینده برای اقدام جهت حفظ ثبات مالی 
و حمایت از اقتصاد با مانع مواجه کنند. ناکامی ما در پیش بینی و پیشگیری از بحران و 
برخی از واکنش   های ما، به خصوص نجات ايِ آي جي و بیر استیرنز، از نظر سیاسی به فدرال 

رزرو ضربه زد و باعث شد تهدیدهایی علیه استقلال آن شکل بگیرند.
امیدوارم که شفافیت افزایش یافته فدرال رزرو به حفظ استقلال این نهاد کمک کند، 
حتی با حفظ پاسخ گو بودن از منظر دموکراتیک. فدرال رزرو در حال حاضر سیاست پولی 
را از طریق چارچوبی تدوین مي کند که شامل نرخ تورم هدف گذاری شده ۲ درصدی است 
همراه با تعهد به اتخاذ رویکردی متوازن در زمانی که اهداف مربوط به اشتغال و تورم با 
یکدیگر در تضاد باشند. نشست   های مطبوعاتی رئيس فدرال رزرو، پیش بینی   های مبسوط 
اقتصادی و مربوط به نرخ بهره توسط حاضران کمیته بازار باز فدرال و مناظره   های پویا در 
سخنرانی   های سیاست گذاران فدرال رزرو باعث خواهند شد که همچنان اطلاعات زیادی 
در مورد استراتژی فدرال رزرو و منطق تصميم گيری آن در اختیار کنگره، افکار عمومی 
و بازارها قرار بگیرد. روزگار عملکرد محرمانه در بانک مرکزی مدت   هاست که به سر آمده 
است. امروز، فدرال رزرو نه تنها یکی از شفاف ترین بانک   های مرکزي جهان است بلکه یکی 

از شفاف ترین نهادهای دولتی در واشنگتن نیز محسوب مي شود. 
شــفافیت برای بازارها و سیاست پولی و همچنین موارد دیگر اهمیت دارد. به عنوان 
رئيس فدرال رزرو، از طریق حضور در برنامه   های تلویزیونی مانند»6۰ دقیقه«39 و همچنین 
ســخنرانی در دانشگاه   ها و خروج از واشنگتن برای دیدار با اقشار مختلف جامعه، ارتباط 
فدرال رزرو را با امريكایی   های کوچه و بازار گسترش دادم. جانت یلن ـ که در خانواده اي از 

210

200

190

180

170

160

150

140

130
2007 2008

سقوط بهای مسكن پس از آغاز بحران

شاخص بهای مسکن ) ژانویه 2000 = 100(

2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

آگوست 2007

سپتامبر 2008

مه 2009

برنانکی به همراه همسرش آنا. آنها هنوز در واشنگتن زندگی می کنند.
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طبقه متوسط در محله بروکلین4۰ پرورش یافته و تحقیقاتش بر بیکاری متمرکز بوده است 
ـ این رویکرد را ادامه داده است. برای مثال او دستور داده که در فدرال رزرو شورای مشورتی 
تازه اي از کارشناسان توسعه روابط مشتریان و توسعه ارتباطات ایجاد شود با این هدف که 
اعضای هيئت مدیره به درستی در جریان دغدغه   های بخش   های حقیقی اقتصاد قرار بگیرند. 
در کنار هدایت فدرال رزرو به سوی شفافیت بیشتر، بحران باعث شد که حفظ ثبات 
مالی بار دیگر به اصلی ترین بخش ماموریت این نهاد تبدیل شــود. حفظ ثبات نیازمند 
توجه هم زمان به » درختان «   و » جنگل «   نظام مالی است. در سطح درختان، ما از طریق 
ابزار نظارتی تازه مانند آزمون اســترس سالانه بانک   های بزرگ نظارت سنتی بر بانک   ها 
را مورد بازنگری قرار داديم و تقویت کردیم. در ســطح جنگل، توجهمان را به ثبات کلی 
نظام مالی افزایش دادیم. کارکنان فدرال رزرو اکنون به طور مرتب بانکداری در ســایه و 
دیگــر بخش   های نظام مالی را که در قلمرو فــدرال رزرو قرار ندارد تحت نظر دارند. این 
نگرش جامع تر به فدرال رزرو اجازه مي دهد که آسیب پذیری و خطراتی را که یک رویکرد 

درون نهادی ممکن است در شناخت آنها ناکام بماند شناسایی کند. 
درک فدرال رزرو از سیاســت پولی و اجرای آنها نیز طی دوران ریاست من به میزان 
زیادی تغییر کرد. فدرال رزرو و دیگر بانک   های مرکزی نشــان دادند که سیاســت پولی 
همچنان مي تواند حامی رشد باشــد آن هم حتی زمانی که نرخ   های بهره کوتاه مدت تا 
نزدیکی صفر درصد پایین آمدند. ابزارهایی که ما توسعه دادیم، شامل خرید گسترده اوراق 
قرضه و شــیوه اطلاع رسانی در مورد مسیر احتمالی سیاست پولی احتمالا پس از عادی 
شدن شرایط اقتصاد به قفسه بازخواهند گشت. انتظار دارم که سیاست پولی بار دیگر بیشتر 
شامل مواردی مانند تغییر نرخ   های بهره کوتاه مدت شود و تراز فدرال رزرو نیز با فرارسیدن 
سررسید اوراق بهادار به مرور کاهش یابد. با وجود اين، ابزارهای سیاستیِ نامتعارفی که ما 

توسعه دادیم مي توانند در صورت نیاز دوباره احیا شوند. 
در اوایل سال ۲۰15، اصلاحات مربوط به قانون داد ـ فرانک41 سال ۲۰1۰ و مذاکرات 
بين المللی بازل 34۲ به ســوی اجرایی شــدن پیش مي رفتند. این اصلاحات در کنار هم 
مي تواند نظام مالی به مراتب ایمن تری را ایجاد کند. با وجود اين، شوک   های مالی در آینده 
اجتناب ناپذیر خواهند بود ـ مگر اینکه آماده باشیم ریسک پذیری را حفظ کنیم و پیامدهای 
آن را در کاهش پویایی و رشــد اقتصادی تحمل کنیم. مهم ترین اصلاحات پسابحران نه 
به دنبال حذف شــوک   ها به طور کامل، بلکه به دنبال افزایش توان سیستم برای مقابله 
با آنها هستند. این اصلاحات شامل این موارد مي شوند:  افزایش سرمایه و نقدینگی مورد 
نیاز به خصوص برای بانک   های بزرگ تر؛ حذف حفره   های قانونی که باعث عدم نظارت بر 
نهادهای بزرگ مانند ايِ آي جي مي شــود؛ مبادلات شفاف تر و ایمن تر در بازار مشتقات؛ 
بهبود حمایت از مصرف کننده؛ و اختیارات تازه که به دولت اجازه مي دهد نهادهای مالی 

ناکام را تعطیل کند آن هم با خطراتی کمتر برای نظام مالی. 
نمی توان به طور دقیق گفت چه زمانی اما اقتصاد امريكا بالاخره به رشد طبیعی خود 

بازخواهد گشت آن هم همراه با نرخ بیکاری پایدار و تورمی نزدیک به نرخ هدف گذاری شده 
توسط فدرال رزرو. با در نظر گرفتن این گفته از یوگی برا43 که » پیش بینی کردن، به خصوص 
در مورد آینده، مشکل است  «  ، در مورد آینده بلندمدت اقتصاد امريكا چه مي توان گفت؟ 

بی تردید اقتصاد امريكا با چالش   هایی اساسی مواجه خواهد شد. ما در مقایسه با دیگر 
کشورهای صنعتی مبالغ هنگفتی برای آموزش و خدمات درمانی مي پردازیم اما نتایجِ به 
طور معنی دار بهتری به دســت نمي آوریم و در برخی مواقع نتایج بدتری هم مي گیریم. 
میانگین سنی جامعه ما )امريكا( رو به افزایش است به این معنی که نسبت بازنشستگان 
به افرادی که کار مي کنند رو به افزایش است. این روند فشاری مالی را بر دولت فدرال، که 
به بازنشستگان خدمات تامین اجتماعی و درمانی ارائه مي دهد، تحمیل مي کند. بن بست 
سیاســی و عملکرد ضعیف نهادهای تصميم گير جلوی اقدامات عاقلانه برای هزینه   ها و 
مالیات   ها را مي گیرد و همین طور گام برداشتن به سوی تقویت رشد، مثلا از طریق اصلاح 
مقررات، بهبود آموزش و پرورش و سرمايه گذاری بخش عمومی که به افزایش بهره وری 

مي انجامند مانند سرمايه گذاری در زیرساخت   ها و فناوری، را با اخلال مواجه مي کند. 
ما در امريكاي منطبق بر تصویر رویایی سرزمین فرصت   ها زندگی نمي کنیم. بسیاری از 
امريكایی   ها تا حدی به خاطر کمبودهای بخش آموزش از مهدکودک گرفته تا دبیرستان 
از مهارت   های لازم برای موفقیت در اقتصادی جهانی با فناوری پیشرفته بهره مند نیستند. 
پایین بودن ســطح آموزش و مهارت به طور قطع یکــی از اصلی ترین عوامل مربوط به 
روندهای بلندمدت افزایش نابرابری و اضمحلال طبقه متوسط است. این روندها توضیح 
مي دهند که چرا بسیاری از امريكایی   ها به رغم اینکه سال   هاست اقتصاد وارد دوران بهبود 
شده هنوز اعتقاد دارند که اقتصاد همچنان در رکود به سر مي برد. داده   ها هرچه بگویند، باز 
هم برای آنهایی که از اقتصاد رو به گسترش بهره نمي برند شرایط مانند دوران رکود است. 
فدرال رزرو مي تواند از رشد مجموع اشتغال طی دوران بهبود حمایت کند اما قدرتی برای 
تاثیرگذاری بر کیفیت آموزش، سرعت نوآوری   های تکنولوژیکی و دیگر عواملی که تعیین 
مي کنند شغل   های ایجادشده مشاغلی خوب با کیفیتی بالا هستند ندارد. به همین خاطر 
من اغلب مي گفتم که سیاســت پولی نوش دارو نیست ـ ما نیاز داشتیم که کنگره نقش 
خودش را ایفا کند. پس از آرام شدن بحران، این کمک محتمل به نظر نمي رسید. زمانی 
که بهبود همان طور که انتظار مي رفت نتوانست همه را به یک میزان از بحران خارج کند، 

این فدرال رزرو بود که به نظرم به طور غیرمنصفانه مورد انتقاد قرار گرفت. 
به رغم مشکلات غیرقابل انکار، من امريكا را یکی از جذاب ترین نقاط برای زندگی، کار 
و سرمايه گذاری طی چند دهه آینده مي دانم. برای این خوش بینی از میان دلایلی پرشمار 

سه دلیل را ذکر مي کنم. 
نخست اینکه به رغم افزایش میانگین سنی جامعه، ساختار جمعیتی امريكا در مقایسه 
با دیگر کشورهای صنعتی و بسیاری از اقتصادهای نوظهور )مانند چین که اکنون اثرات 
به کارگیری سیاست تک فرزندی را برای چند دهه احساس مي کند( به  مراتب بهتر است. 
نرخ زاد و ولد ما نســبتا بالا اســت و مهم تر اینکه ما از مهاجران دیگر کشورها استقبال 
مي کنیم. جامعه جوان تر و رو به رشــد گسترش سریع تر نیروی کار را تقویت مي کند و 
پویایــی اقتصاد را برای مثال از طریق بــازار بزرگ تری برای محصولات با تکنولوژی بالا 
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کتاب ضمیمه

افزایش مي دهد. همچنین حدس مي زنم که امريكا با بازار کار نسبتا انعطاف پذیرش، در 
مقایسه با دیگر کشورها در جای دادن افراد مسن تری که همچنان قصد کار کردن دارند 

موفق تر عمل خواهد کرد. 
دوم اینکه امريكا پیشــروی اش را در نوآوری   های تکنولوژیکی که به عاملی مهم برای 
رشد اقتصاد تبدیل شده حفظ کرده است. بسیاری از بهترین دانشگاه   های تحقیقاتی جهان 
در امريكا قرار دارند و ما در تجاری ســازی پیشرفت   های تکنولوژیکی مهارت بیشتری به 
دست آورده ایم. دیگر کشورها حتما به شرکت   های مربوط به فناوری   های نوین حاضر در 
مناطق اطراف دانشــگاه   های پیشرو مانند سیلیکون ولی44، میدان کندال45 در کمبریج46 
ماساچوســت47 و مثلت پژوهش4۸ در کارولینای شمالی49 غبطه مي خورند. نوآوری تنها 
به شرکت   های اینترنتی، طراحی اپلیکیشن   ها و وسایل الکترونیکی مانند تلفن   های همراه 
هوشمند محدود نمي شود. برای مثال، فناوری   های تازه حفاری باعث رشد چشم گیر تولید 

نفت و گاز شد که امريكا را در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی قرار داد. 
در آخر اینکه سنت کارآفرینی ما و پویایی بازارهایمان بارها در ایجاد صنایع و محصولات 
جدید موفق عمل کرده و این الگو احتمالا تداوم خواهد یافت. اندازه و تنوع اقتصاد امريكا 
به تازه واردان اجازه مي دهد که كسب وكارهای موجود را که دچار رخوت شده اند به چالش 
بکشند. در واقع برخی از مناطق کشور که زمانی از نظر اقتصادی عقب افتاده بودند ـ برای 
مثال زادگاهم در جنوب ـ طی دهه   های اخیر به حرکت درآمده و حتی برخی از شهرهای 

کمربند زنگار5۰ نیز راه   هایی را برای احیا شدن یافته اند. 
این سه عامل در کنار عواملی دیگر باعث خوش بینی من هستند. هرچند که موفقیت 
به ســختی اجتناب ناپذیر است اما سیاست   های درست نیز در این میان نقشی ضروری بر 
عهده دارند. برای مثال نیاز داریم که سیاست   های مهاجرتی عقلایی تری را به کار بگیریم که 
در عین سخاوتمندی به زیان کارگران ماهر نباشد، در حالی که اکنون چنین است. دولت   ها 
باید به ســرمايه گذاری ـ در فناوری   های بنیادین، آموزش و زیرساخت   ها ـ ادامه دهند. ما 
به شدت نیاز داریم که برای کمک به افراد برای کسب مهارت انعطاف پذیرتر باشیم. بهبود 
آموزش از دوره کودکستان تا دبیرستان اهمیت دارد اما این تنها راه افزایش مهارت نیروی 
کار نیست. باید نگاه دقیق تری به آموزش دوران کودکی، مدارس فنی و حرفه ای، برنامه   های 
کارآموزی، کالج   های محلی، بازآموزی بزرگ سالان و دیگر شیوه   های بهبود آموزش در طول 
دوران زندگی داشته باشیم. برای مثال به عنوان رئيس فدرال رزرو، از مراکز بازآموزی اي 
در ریچموند51 بازدید کردم که سرمایه آن به طور مشترک توسط کارفرمایان خصوصی، 
دولت ایالتی ویرجینیا5۲ و در کالج محلی تامین مي شد. کالج   ها کارگران را برای فرصت   های 
شغلی موجود در كسب وكار کارفرمایان حاضر در طرح آماده مي کردند و کارفرمایان نیز 
بخشی از هزینه   های آموزشی را مي پرداختند. باید اطمینان حاصل کنیم که کند شدن 
رشد هزینه   های درمانی طی یک دهه اخیر در آینده نیز تداوم خواهد یافت. قوانین مالیاتی 
فدرال که کاستی   هایش در حال نمایان شدن است نیز از سال 19۸6 تاکنون مورد بازبینی 
کامل قرار نگرفته است. باید دریابیم که کشوری هستیم نیازمند رویکردی تازه در رهبری. 
به نظرم سیاســت مداران ما، و حتی برخی از تکنوکرات   ها، بیش از حد بر شکست دادن 
رقبای ایدئولوژیک و پیروزی در مناظره   ها تمرکز مي کنند و کمتر بر ایجاد اجماع و یافتن 
راه   هایی تمرکز مي کنند که در آن همه از پیشرفت، حتی پیشرفت ناقص، به سوی اهداف 
بهره ببرند.من به عنوان پروفسوری آرام و کم حرف وارد واشنگتن شدم ـ همراه با پیشینه اي 
تحقیقاتی که نشان داد مي تواند در بحران مالی مفید باشد. اما به سرعت آموختم که هم 
در فضای عمومی و هم در فضای خصوصی، شیوه رهبری به اندازه اینکه چقدر مي دانید 
اهمیت دارد. تلاش کردم به گونه اي رهبری کنم که با شخصیت و نقاط قوتم منطبق باشد 
و مناســب شرایط هم باشد. به عنوان یک فرد دانشگاهی، رویکرد آكادمیک، خلاقیت و 
همکاری برایم ارزشمند بود. تاکید داشتم که تصمیم   های مربوط به سیاست گذاری باید بر 
اساس مباحث آزاد اتخاذ شوند. تلاش کردم که بحث و تبادل نظر را در جلسات افزایش 
دهم و خلاقیت و شــیوه تفکر آسمان آبی53 را تشــویق کنم. به رغم انتقادات مربوط به 
چندصدایی، تلاش نکردم که سیاست گذاران فدرال رزرو را از اظهارنظرهای مخالف یکدیگر 

در محافل عمومی بازبدارم. 
رویکرد دانشگاهی مزایای بسیاری دارد. تفکر آسمان آبی به ایده   های تازه مي انجامد؛ 

بحث دقیق این ایده   ها را مورد سنجش قرار مي دهد. درگیر کردن همه از سیاست گذاران 
کمیته بازار باز فدرال گرفته تا کارمندان در شیوه تفکر آسمان آبی باعث مي شد که همه 
در به سرانجام رساندن سیاست نهایی نقش داشته باشند. تشویق به بحث   های عمومی به 
افراد خارج از فدرال رزرو اطمینان خاطر مي داد که ما دامنه وسیعی از نگرش   ها را در نظر 
مي گیریم. رویکرد دانشگاهی باعث ایجاد حسن نیت و اعتماد مي شد و برای زمان   هایی که 

مجبور بودم بدون مشورت زیاد یا کاملا به تنهایی تصميم گيری کنم حیاتی بود. 
هرچند چنین زمان   هایی بیشتر اســتثنا بودند تا قاعده. در بانک   های مرکزی، اعتبار 
ـ اطمینان به اینکه سیاســت گذاران به وعده   ها و حرف   هایشــان عمل مي کنند ـ برای 
سیاســت گذاری موثر حیاتی اســت. اجماعی قدرتمند، با دقت ساخته شده و با صبوری 
نگهداری شده به ایجاد اعتبار کمک مي کند. این درسی است در مورد رهبری که من در 
فدرال رزرو آموختم. این اصول باید به طور گسترده تری در واشنگتن به کار گرفته شوند. 
درست است که همه پیشرفت   ها بر پایه رویکرد دانشگاهی و سازش قرار ندارند و برخی 
اوقات باید بر اصول پافشاری کرد، اما به سختی مي توان اشاره نکرد که امروز واشنگتن به 
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 امريكا پیشروی اش را در نوآوری   های تکنولوژیکی که به عاملی مهم برای رشد اقتصاد تبدیل شده حفظ کرده است. بسیاری از بهترین دانشگاه   های تحقیقاتی جهان در امريكا 
قرار دارند و ما در تجاری سازی پیشرفت   های تکنولوژیکی مهارت بیشتری به دست آورده ایم. دیگر کشورها حتما به شرکت   های مربوط به فناوری   های نوین حاضر در مناطق 
اطراف دانشگاه   های پیشرو مانند سیلیکون ولی، میدان کندال در کمبریج، ماساچوست و مثلت پژوهش در کارولینای شمالی غبطه مي خورند.

همکاری بیشتر و تقابل کمتر نیاز دارد. اگر قرار است که دولت نقش حیاتی اش را در ایجاد 
یک اقتصاد موفق بازی کند، باید ملاحظه و سازش را تقویت كنيم و به نتایج تحقیقات 
و بررســی   ها با دیدی باز بنگریم. بدون آن، اقتصــاد امريكا به طور غم انگیزی در تحقق 

توانایی   های خارق العاده اش ناکام خواهد ماند. 

پی نوشت ها:    
1-Ben Bernanke
2-Eccles
3-Federal Reserve

بانک مرکزی ایالات متحده امريكا )مترجم(
4-National Mall

پارکی عمومی در واشنگتن دی سی که بسیاري از بناهای مهم شهر را در بر مي گیرد. 
)مترجم( 

5-Michelle Smith
6-Hank Paulson
7-Oval Office
8-Teddy Roosevelt

بیســت و ششمین رئيس جمهور امريكا که از ســال 19۰1 تا 19۰9 این سمت را بر 
عهده داشت.

9-Rough Rider
سوارکاران خشن لقب نخستین گروه سواره نظام داوطلب ایالات متحده بود که تدی 

روزولت نیز در آن عضویت داشت. 
10-George W. Bush
11-Dick Cheney 
12-JP Morgan Chase
13-Bear Stearns
14-Fannie Mae
15-Freddie Mac
16-Lehman Brothers
17-Tim Geithner

تیموتی گایتنر در ســال ۲۰۰9 توســط باراک اوباما به سمت وزیر خزانه داری امريكا 
منصوب شد. 

18-American International Group (AIG)
19-Subprime Mortgages

وام های مسکن که به افرادی داده مي شد که از رتبه اعتباری کافی برخوردار نبودند و در 
نتیجه به وام های مسکن متعارف دسترسی نداشتند. 

20-Dow Jones Industrial Average
شاخصی که نشان دهنده تغییرات ارزش سهام سی شرکت بزرگ بازار سهام نیویوک است.

k(4۰1-۲1(طرح سرمايه گذاری بازنشستگی که در آن بخشی از دستمزد نیروی کار 
پس انداز و سرمايه گذاری مي شود. 

22-Nancy Pelosi
23-Harry Reid
24-John Boehner
25-Chris Dodd
26-Barney Frank
27-Janet Yellen
28-Stan Fischer
29-Quantitative Easing

سیاست تسهیل مقداری یکی از اصلی ترین سیاست های پولي بود که توسط فدرال رزرو 

برای مقابله با رکود به کار گرفته شد و خرید میزان هنگفتی از اوراق بهادار را شامل مي شد. 
این سیاســت در سه نوبت انجام شــد و در زمان به کارگیری آن دو نوع انتقاد به آن وارد 
مي شد. نخست اینکه گروهی معتقد بودند که تزریق پول به اقتصاد امريكا باعث ایجاد تورم 
شدید خواهد شد و برخی اقتصاددانان مانند رابرت برو )استاد اقتصاد دانشگاه  هاروارد( نیز 
هشدار دادند زمانی توقف این سیاست توسط فدرال رزرو با واکنش منفی شدید بازارهای 

مالی مواجه خواهد شد. )مترجم(
30- Jackson Hole

منطقه ای در ایالت وایومینگ امريكا 
31-Federal Open Market Committee

کمیته ای در فدرال رزرو امريكا که مسئول تعیین سیاست های پولی مانند نرخ بهره و 
عرضه پول است. 

32-Mario Draghi
33-The Bank of England

بانک مرکزی بریتانیا )مترجم(
34-Mervyn King
35-Mark Carney
36-David Cameron
37-Shinzo Abe
38-Haruhiko Kuroda
39- 60 Minutes

یکی از برنامه های شبکه سی بی اس امريكا 
40-Brooklyn

محله ای در شهر نیویورک امريكا 
41-Dodd-Frank Law

قانــون اصلاح وال اســتریت و حمایت از مصرف کننده که در ســال ۲۰1۰ توســط 
رئيس جمهور امضا شد. 

42-Basel III
چارچوب مقررات مالی که توسط کمیته نظارت بر امور بانکی بازل تدوین شده است. 
43-Yogi Berra

چهره ای مشهور در ورزش امريكا که به عنوان بازیکن، مربی و مدیر در ورزش بیسبال 
حضور داشته است. 

44-Silicon Valley
منطقه ای در سان فرانسیسکو که بســیاری از شرکت های مهم جهان فناوری و البته 

دانشگاه استنفورد در آن حضور دارند.
45-Kendall Square
46-Cambridge
47-Massachusetts
48-Research Triangle

منطقه ای که چندین دانشگاه از جمله دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه دوک 
در آن قرار دارند.

49-North Carolina
50-Rust Belt

برخی از مناطق شمال شرق و غرب میانه امريكا که زمانی از نظر صنعتی بسیار فعال 
بودند اما پیش از نیم قرن اخیر بخشی از رونق خود را از دست داده اند. 

51-Richmond
مرکز ایالت ویرجینیا

52-Virginia
53-Blue-Sky Thinking

شیوه ای از تفکر خلاقانه



کتاب ضمیمه

آینده نگر | tccim.ir |    شماره پنجاه ودو، مهر 1941395

اكونومیست: دنیای اوبر
»بیا اوبر بگیریم!« این جمله ای است که گزارش ویژه هفته نامه اکونومیست با آن شروع شده است. گزارش اول ماه سپتامبر اکونومیست در مورد دنیای اوبر است. بر 
اساس این گزارش شرکت های بسیار کمی وجود دارند که نام آنها به یک فعل تبدیل می شود، شرکت اوبر یکی از آن شرکت های استارت آپی است که تحولی را در 
صنعت حمل ونقل ایجاد کرده است. این شرکت در سال ۲۰۰9 به ثبت رسیده و به یکی از ارزشمندترین استارت آپ های دنیا تبدیل شده است. برآوردها نشان می دهد 
ارزش این شرکت 7۰میلیارد دلار است. این اپلیکیشن در 4۲5 شهر جهان پاسخ گو است و می توان با کمک آن تاکسی گرفت. اکونومیست آن را انقلاب حمل ونقل 

جهان نامیده است.  

 
تایم: راز موفقیت  های خواهر و برادرهای غیرمعمولی

نهُ خانواده که فرزندانشان به موفقیت های متفاوت و عجیب وغریبی دست یافتند؛ مجله تایم جلد خود را به این نهُ خانواده اختصاص داده است. تایم در شماره ماه سپتامبر 
به خانواده هایی پرداخته که فرزندان آنها به موفقیت های بزرگ دست یافته اند و وجوه مشترک آنها را مورد بررسی قرار داده است. »من می خواهم و من می توانم.« این 
جمله ای است که هر شب در گوش این افراد در زمان کودکی خوانده می شده است. البته این تنها جمله انگیزشی نبوده؛ »امروز روز بسیار بزرگی خواهد بود.« این جملات 
یکی از نکاتی است که در هر نهُ خانواده مشترک بوده است. یکی از دخترهایی که به موفقیت دست پیدا کرده در گفت وگو با تایم گفته است: »ما با رویای امریکایی بزرگ 

شدیم و با آن زندگی کردیم.« همه فرزندان این نهُ خانواده به افراد برجسته ای در حوزه های مختلف تبدیل شده اند. 

 
بلومبرگ ماركت: هیچ گاه اعلام پیروزی نمی كنم

تیجان تیام کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی فرانسوی در ماه سپتامبر روی جلد هفته نامه بلومبرگ مارکت قرار گرفت. او که اصالتاً اهل ساحل عاج است مدتی است 
وارد سیستم بانک داری شده و به عنوان مدیرعامل در این بخش فعالیت می کند. تیام در پرسش وپاسخ با بلومبرگ مارکت گفته است: »هیچ گاه اعلام پیروزی نمی کنم.« زمانی 
 که او کار خود را به عنوان مدیرعامل بانک آغاز کرده بود بسیاری از منتقدان او را به خاطر عدم تجربه در امور بانک داری مورد نقد قرار می دادند. اما او که در یکی از بهترین 
دانشگاه های فرانسه تحصیل کرده، ثابت کرد توانایی این کار را دارد. او معتقد است در موفقیت هایی که به آن دست پیدا کرده، شانس هیچ نقشی نداشته و استراتژی های 

اندیشمندانه باعث شده مسیرش روشن شود. او موفق شده سرمایه های بانکی را که در آن فعالیت می کند دوچندان کند و به موفقیت های بزرگی دست پیدا کند. 

 
نیوزویک: زمان بازپرداخت پوتین

کرملین و رئیس جمهورش سوژه داغ هفته نامه نیوزویک در ماه سپتامبر بودند. این هفته نامه در شماره ابتدای سپتامبر خود تصویر پوتین را روی جلد خود قرار داد. بر 
اساس این گزارش از ابتدای جنگ سرد تاکنون در طول تاریخ سابقه نداشته که سیاست مداران امریکایی از روس ها طرفداری کنند یا به نفع آنها حرفی بزنند. اما اکنون به 
نظر می رسد دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهِ ریاست جمهوریِ امریکا موضعی نسبتاً مثبت دارد. در طرح نیوزویک پوتین روبه روی یک دستگاه کامپیوتر نشسته و ظاهری 
شبیه به هکرها دارد. ماجرای این طرح به زمانی مربوط می شود که هکرهای روس بخشی از ای میل های دموکرات ها را در ماه جولای هک کردند و ترامپ با خوشحالی 

از آنها خواست اطلاعات بیشتری از دموکرات ها هک کنند. به این ترتیب واضح است که ترامپ سیاست های کاملاً متفاوتی را در پیش گرفته است. 

 
ویک: خیریه ای برای همه

هیلاری کلینتون و همسرش بیل کلینتون با گاری هایی پر از پول در ماه سپتامبر روی جلد هفته نامه ویک نشستند. این هفته نامه در گزارش ویژه ای به موسسه خیریه ای 
پرداخته که هیلاری کلینتون آن را تأسیس کرده است. پرسش اصلی ویک این است که آیا این موسسه با مقاصد سیاسی راه اندازی شده یا خیر. البته با طرح جلد این 
هفته نامه و خنده ای که روی لب هیلاری و همسرش است با گاری های پر از پولی که در دست دارند واضح است که پاسخ این مجله به این پرسش مثبت است و این 
موسسه خیریه را تنها راهی برای کسب محبوبیت برای هیلاری کلینتون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می داند. البته پرسش مجله ویک، مسئله ای است که برای 

بسیاری از دیگر رسانه ها هم پیش آمده و سعی کرده اند آن را به هر نحوی مطرح کنند. 

 
فوربز: نابغه دیوانه تکنولوژی

مجله فوربز تیتر خود را با دو واژه متناقضِ نابغه و دیوانه ساخته و تصویر مارک بنی آف را در کنار آن قرار داده است. بنی آف نزدیک به 6۰ سال سن دارد اما طبق گزارش 
فوربز او هنوز اهل ریســک اســت و از ابداع و نوآوری هیچ هراسی ندارد. بنی آف در حقیقت مبتکر دنیای اینترنت و بشردوست امریکایی است. بر اساس بررسی های 
صورت گرفته او در مارچ ۲۰16 حدود 3میلیارد دلار سهم در بازارهای مختلف داشته است. مردم امریکا نه تنها بنی آف را به خاطر شهرتش در دنیای اینترنت می شناسند 
بلکه او را به خاطر فعالیت های بشردوستانه اش نیز می شناسند و به همین خاطر او یکی از شخصیت های محبوب به شمار می آید. بنی آف کتاب های مختلفی نوشته و 

پشت پرده بسیاری از برنامه ها و نرم افزارهای موبایلی نیز بوده است. 

کیوسـک

مجله های اقتصادی جزو مهم ترین ابزارهای تحلیل گران اقتصادی و فعالان بازارهای جهانی است. خبرنگاران و تحلیل گران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهم ترین خبرها و رویدادهای 
اقتصادی جهان می پردازند و هر هفته در پرونده ای به طور مفصل به چالش های اقتصادی می پردازند. در میان مجلات اقتصادی، چند مورد جزو برترین نشریات به شمار می روند و دنبال کردن 

موضوعات آنها می تواند موثر و مفید باشد. کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی می پردازد            
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